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 (42)سوره شورى 

 سوره شورى مكى است و پنجاه و سه آيه دارد 
  
  

 [6تا  1آيات (: 42)سوره الشورى ]

ِمَاِل٣َُِِِالَْْكَِيمُِِالَعَْزِيزُِِالََلُِِّقَبْلكَِِِمِنِِْالَََِّينَِِإلَِِِوَِِإلََِكَِِْيوُحِِِكَذَلك٢َِِِِعسق١ِِحمِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِ

َ
ِرَب هِِمِِْبِِمَْدِِِيسَُب حُِونَِِالَمَْلَائكَِةُِِوَِِفَوْقهِِنَِِمِنِِْيَتَفَطَرْنَِِالَسَمَاوَاتُِِتكََاد٤ُِِِالَعَْظِيمُِِالَعَْلِيِِهُوَِِوَِِالَْْ

رْضِِِفِِِلمَِنِِْيسَْتَغْفِرُونَِِوَِ
َ
لَِِالَْْ

َ
وْلَِاَءَِِدُونهِِِِمِنِِْاتََِّذَُواِالَََِّينَِِو٥َِِِالَرحَِيمُِِالَْغَفُورُِِهُوَِِالََلَِِّإنَِِِأ

َ
ِِالََلُِِّأ نْتَِِمَاِوَِِعَليَْهِمِِْحَفِيظ 

َ
ِأ

 ِ﴾٦ِبوَِكيِلِ ِعَلَيْهِمِْ

 ترجمه آيات

 (.1)حم . به نام خداوند بخشنده مهربان
 (.2)عسق 

 (.3)فرستاد اين چنين خداى عزيز حكيم به سوى تو و به سوى انبياى قبل از تو وحى مى
 (.4)خدايى كه آنچه در آسمانها و در زمين است ملك او است و او على و عظيم است 

بينند ه مىك)ديك است از بالا شكافته شود و ملائكه هم آسمانها، نز( اين وحى آن قدر عظيم است كه مبدأ نزولش يعنى)
زمين  گويند و براى سكنهاو را تسبيح و حمد مى( فرستدخداوند بندگان خود را مهمل نگذاشته به منظور هدايتشان وحى مى

 (.5)دارند كه بدانيد خدا آمرزگار رحيم است كنند، و اعلام مىاستغفار مى
 (.6)گيرند باز خدا نگهبان آنها است و تو بر آنان وكالت ندارى ليايى مىو كسانى كه غير از خدا او

  



مدار سخن در سوره مباركه شورى و وجوه مختلفى كه در باره ]بيان آيات 
 [قرآن گفته شده است طعهحروف مق

هم . ل او استگويد كه خود نوعى تكلم از ناحيه خداى سبحان با انبياء و رساين سوره پيرامون مساله وحى سخن مى
ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ِفرمايدو در آخر هم مىِ﴾...الََلُِِّقَبْلكَِِِمِنِِْالَََِّينَِِإلَِِِوَِِإلََِكَِِْيوُحِِِكَذَلكَِِ﴿ِفرمايدبينيم در آغاز مىچنان كه مى

نِِْلبَِشَِ 
َ
ِ:فرمايدآورد، يك جا مىاز وحى مىو نيز در بين سوره هم چند نوبت سخن . تا آخر سورهِ﴾وحَْيا ِِإلَِِِالََلُِِّيكَُل مَِهُِِأ

وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿
َ
عَِ﴿ِ:فرمايدجايى ديگر مىِ﴾...عَرَبيًِّاِقُرْآنا ِِإلََِكَِِْأ ِينِِِمِنَِِلكَُمِِْشَََ ِ:يدفرماو نيز مىِ﴾...نوُحا ِِبهِِِِوَصَِِّمَاِالَ 

نْزَلَِِالَََِّيِالََلُِّ﴿
َ
و همچنين چند نوبت در سوره سخن از رزق به ميان آورده چون وحى خود ِ﴾...الَمِْيزاَنَِِوَِِباِلْْقَ ِِِالَكِْتَابَِِأ

 .رزقى است براى انبياء
 و اما مطالب ديگر از قبيل آيات توحيد و. مساله وحى موضوعى است كه در اين سوره محور كلام قرار گرفته بنابراين

 بازگشتشان به خداى سبحان در روز قيامت، از بابصفات مؤمنين و كفار، و سرانجامى كه هر يك از اين دو فريق دارند، و 
 .باشد، و منظور اولى سوره نيستمى« آوردالكلام يجر الكلام حرف، حرف مى»

ه تا آخر سِ﴾لرَِب هِِمِِْاسِْتَجَابوُاِالَََِّينَِِوَِ﴿ِمگر چند آيه آن كه استثناء شده است، و آن آيه -اين سوره در مكه نازل شده 
سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿ِهآيه، و يكى هم آي

َ
جْرا ِِعَليَْهِِِأ

َ
 -ان شاء اللَّه  -اش تا آخر چهار آيه است كه در بارهِ﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِِأ

 .سخن خواهيم گفت
هاى قرآنى آمده، و اين از مختصات اين پنج حرف از حروف مقطعه است كه در اوائل چند سوره از سورهِ﴾عسقِحم﴿

 .شودكريم است و در هيچ كتاب آسمانى ديگر ديده نمىقرآن 
اند، و صاحب مجمع البيان، مرحوم طبرسى در تفسير خود در تفسير آنها اختلاف كرده -قدماء و متاخرين  -مفسرين 

 .يازده قول از آنها در معناى آن نقل كرده
خود اختصاص داده، و در ذيل آيه هفتم از اين حروف از متشابهات قرآن است كه خداى سبحان علم به آن را به  - 1

 .« داندتاويل متشابهات را جز خدا كسى نمى» :سوره آل عمران فرموده
 .اى است كه در آغازش قرار داردهر يك از اين حروف مقطعه نام سوره - 2
 .اين حروف اسمايى هستند براى مجموع قرآن - 3
 پس معناى. خداى تعالى دلالت كنندمراد از اين حروف اين است كه بر اسماء  - 4

  



و در . باشدمى« انا اللَّه اعلم و افضل»ِ﴾المص﴿ِو معناى ،«أنا اللَّه اعلم و أرى»ِ﴾المر﴿ِ،و معناى« أنا اللَّه اعلم»ِ﴾الم﴿
اين  -گرفته شده  «صادق» و صاد از «عليم» و عين از «حكيم» و ياء از «هادى» و هاء از «كافى» كاف ازِ﴾كهيعص﴿ِحروف

 .مطلب از ابن عباس روايت شده است
و حروفى كه از اسماء خدا گرفته شده طرز گرفته شدنش مختلف است، بعضى از حروف از اول نام خدا گرفته شده 

شده  و بعضى از آخر گرفته -است  «حكيم» مانند ياء كه از -و بعضى از وسط گرفته شده  -است  «كافى» مانند كاف كه از -
 .گرفته شده «اعلم» مانند ميم كه از -

اين حروف اسمايى از خداست اما مقطعه و بريده كه اگر از مردم كسى بتواند آنها را آن طور كه بايد تركيب كند  - ۵
. حروفشود، و همچنين ساير درست مىِ﴾الَرحََْْنُِ﴿ِ﴾ن﴿ِوِ﴾حم﴿ وِ﴾الر﴿ِبه اسم اعظم خدا دست يافته، همانطور كه از تركيب

 .اين معنا از سعيد بن جبير روايت شده. قادر بر تركيب آن نيستيم انسان هاچيزى كه هست ما 
ه خورد بر اينكاين حروف سوگندهايى است كه خداى تعالى خورده، و مثل اينكه خداوند به اين حرف سوگند مى - ۶

همين حروف است كه كتب آسمانى و اسماء حسناى  و اصولا حروف الفباء داراى شرافتى هستند، چون با. قرآن كلام او است
 .شودهاى مختلف درست مىهاى امتخدا و صفات علياى او، و ريشه لغت

 .هاى خدا و بلاهاى او و مدت زندگى اقوام و عمر و اجلشاناين حروف اشاراتى است به نعمت - ۷
 شود، حسابماند و منقرض نمىآخر دهر باقى مى مراد از اين حروف اين است كه اشاره كند به اينكه امت اسلام تا - 8

 .جمل هم كه نوعى محاسبه است بر اين معنا دلالت دارد
مراد از اين حروف همان حروف الفباء است، چيزى كه هست با ذكر نام بعضى از آنها از ذكر بقيه بى نياز بوده، در  - 9

 .اين قرآن از الفباء تركيب شده: حقيقت خواسته است بفرمايد
هاى قرار گرفته چون مشركين به يكديگر سفارش اين حروف به منظور ساكت كردن كفار در ابتداى سوره - 10

خواند سر و صدا بلند كنيد تا صوت قرآن در بين صوتهاى نامربوط مبادا به قرآن گوش دهيد، و هر جا كسى قرآن مى» كردندمى
 شد كه درو گاهى مى. حكايت فرموده1 ﴾...فيِهِِِالِْغَوْاِوَِِالَقُْرْآنِِِلهَِذَاِواتسَْمَعُِِلَِ﴿ِقرآن اين جريان را در آيه« گم شود
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آوردند تا شد صداهاى دسته جمعى در مىزدند، و بسا مىشد كف مىزدند، و بسا مىهنگام شنيدن صوت قرآن سوت مى
هاى قرآن اين حروف را نازل كرد تا بعضى از سورهرسول خدا را در خواندن آن دچار اشتباه سازند، لذا خداى تعالى در آغاز 

آمد و به آن گوش فرا داده در شنيدند به نظرشان عجيب و غريب مىها را ساكت كند، چون وقتى اين حروف را مىآن رجاله
وششان به گ داشت، و در نتيجه صداى قرآنكردند، و همين اشتغالشان به آن حروف از جار و جنجال بازشان مىاش فكر مىباره
 .رسيدمى
خواهد بفهماند كه اين قرآنى كه تمامى شما مردم عرب را از آوردن اين حروف از قبيل شمردن حروف الفباء است مى - ۱۱

ها و كلمات خود به كار كنيد و در خطبهمثلش عاجز كرده از جنس همين حروفى است كه مدام با آن محاوره و گفتگو مى
توانيد مثل آن را بياوريد، بفهميد كه اين كلام از ناحيه خداى تعالى است، و اگر در چند جا و چند ه نمىبنديد، بايد از اينكمى

اين تفسير از قطرب روايت . سوره اين حروف تكرار شده، براى اين بوده كه همه جا محكمى برهان را به رخ كفار بكشد
 .1اندبعضى از مفسرين قرون أخير نيز بدان تمايل كرده شده، و ابو مسلم اصفهانى هم همين وجه را اختيار كرده، و

، توان قرار داداين بود آن يازده وجهى كه مرحوم طبرسى از مفسرين نقل كرده، و در بين اين اقوال وجوه ديگر هم مى
 به« ميم» و« برئيلج» به« لام» و« اللَّه» اشاره است به نام« الف» گفته استِ﴾الم﴿ِمثلا از ابن عباس نقل شده كه در خصوص

ه با آن اى كحروف مقطعه در اوائل هر سوره: اندو نيز از بعضى ديگر نقل شده كه گفته( . صلى الله عليه وآله و سلم) «محمد»
ه اشاره است به اينك« ن» در سوره« نون» گويند حرفآغاز شده اشاره است به آن غرضى كه در سوره بيان شده، مثل اينكه مى

 ر سورهد« قاف» و حرف. صحبت شده( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين سوره بيشتر راجع به نصرت موعود به رسول خدا 
ين حروف اند او بعضى ديگر هم گفته. اشاره است به اينكه در اين سوره بيشتر در باره قرآن، و يا قهر الهى سخن رفته« ق»

 .ن استصرفا براى هشدار داد

 حق مطلب در باره حروف مقطعه
 .سازداما حق مطلب اين است كه هيچ يك از اين وجوه آدمى را قانع نمى

اما قول اول كه ما در بحث پيرامون محكم و متشابه قرآن در اوائل جلد سوم اين كتاب گفتيم كه يكى از اقوال در معناى 
ودن و متشابه بودن از صفات آياتى است كه الفاظش بر معنايش دلالت متشابه همين قول اول است، و در آنجا گفتيم محكم ب

 چيزى كه هست از)دارد، 
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ه تاويل ، و باز در آنجا گفتيم ك(گوييم اين آيه متشابه استآنجايى كه معانى آن الفاظ با عقايد مسلمه سازش ندارد، مى
ها عبارتند از حقايق واقعى كه مضامين بيانات قرآنى از آن حقايق سرچشمه گرفته از قبيل معنا كردن لفظ نيست، بلكه تاويل

تواند باشد و نه معانى آنها از باب نه حروف مقطعه قرآن از متشابهات مى بنابراينو  -چه محكماتش و چه متشابهاتش  -
 .تاويل

است كه از حد احتمال تجاوز ننموده، و هيچ توان تفسيرش ناميد، بلكه تصويرهايى و اما ده قول ديگر كه اصلا نمى
 .دليلى كه بر يكى از آنها دلالت كند در دست نيست
ه شده نسبت داد( علیه السلام)و ائمه اهل بيت ( صلى الله عليه وآله و سلم)بله در بعضى از روايات كه به رسول خدا 

در بحث روايتى آينده نقل آن و بحث در  -شاء اللَّه  ان -شود كه مؤيداتى براى قول چهارم و هفتم و هشتم و دهم ديده مى
 .پيرامونش خواهد آمد

اى كه در اينجا نبايد از آن غافل بود اين است كه اين حروف در چند سوره تكرار شده، يعنى در بيست و نه سوره نكته
ِبعضى ديگر با دو حرف چون و . ﴾ن﴿ِوِ﴾ق﴿ِوِ﴾ص﴿ِحروف مقطعه آمده كه بعضى با يك حرف افتتاح شده، مانند سوره

ِو بعضى ديگر با چهار حرف چونِ﴾طسم﴿ِوِ﴾الر﴿ِوِ﴾الم﴿ِو بعضى ديگر با سه حرف چونِ﴾حم﴿ِوِ﴾يس﴿ِ، و﴾طس﴿ِوِ﴾طه﴿
 .« حمعسق» وِ﴾كهيعص﴿ِو بعضى با پنج حرف چون سورهِ﴾المر﴿ِوِ﴾المص﴿

 «ن» اين است كه بعضى از آنها تنها در يك جا آمده، ماننداز سوى ديگر اين حروف هم با يكديگر تفاوتى دارند، و آن 
 .ِ﴾حم﴿ِوِ﴾طس﴿ِوِ﴾الر﴿ ، و﴾الم﴿ِو بعضى ديگر در آغاز چند سوره آمده، مانند

ِ،﴾لمرا﴿ِ،﴾الم﴿ِمانند -هايى كه حروف مقطعه سرآغاز آنها يكى است با در نظر گرفتن اين دو نكته اگر كمى در سوره
ها از نظر مضمون نيز بهم شباهت دارند و سياقشان يكى است، به طورى كنى، خواهى ديد كه آن سورهدقت  - ﴾حم﴿ِوِ﴾طس﴿

 .شودها ديده نمىكه شباهت بين آنها در ساير سوره
 آيه اول آن «حم» هاىشود، مثلا در سورهها مشاهده مىمؤكد اين معنا شباهتى است كه در آيات اول بيشتر اين سوره

ِه باهايى است كهاى اول سورهرساند، و نظير آن آيهاست، يا عبارتى ديگر كه اين معنا را مىِ﴾الَكِْتَابِِِآياَتُِِتلِكَِْ﴿ِيا عبارت
شروع ِ﴾سط﴿ِهايى كه باو يا عبارتى در همين معنا و نيز نظير اين در سورهِ﴾الَكِْتَابِِِآياَتُِِتلِْكَِ﴿ِ:افتتاح شده كه فرمودهِ﴾الر﴿

 آغاز گشته، كه در بيشتر آنها نبودن ريب وِ﴾الم﴿ِهايى كه باهشود و يا سورمى
  



 .رساندشك در كتاب به ميان آمده، و يا عبارتى كه همين معنا را مى
 اى كه با اين حروفبا در نظر گرفتن اين شباهتها ممكن است آدمى حدس بزند كه بين اين حروف و مضامين سوره

آغاز شده، مطالبى را كه در ِ﴾المص﴿ِبينيم سوره اعراف كه بااين حدس آن است كه مىآغاز شده ارتباط خاصى باشد، مؤيد 
افتتاح شده، مطالب ِ﴾المر﴿ِبينيم سوره رعد كه با حروفو نيز مى. هست در خود جمع كرده« صاد» و سوره« الم» هاىسوره

 .را دارد «المر» و «الم» هاىهر دو قسم سوره
كه اين حروف رموزى هستند بين خداى تعالى و پيامبرش كه معناى آنها از ما پنهان است و شود از اينجا استفاده مى

هاى هر فهم عادى ما راهى به درك آنها ندارد، مگر به همين مقدار كه حدس بزنيم بين اين حروف و مضامينى كه در سوره
 .يك آمده ارتباط خاصى هست

هايى را كه بعضى از اين حروف در دقت كنند، و مضامين سوره و چه بسا اگر اهل تحقيق در مشتركات اين حروف
 .ابتداى آنها آمده با يكديگر مقايسه كنند، رموز بيشتر برايشان كشف شود

رى بطو -اند همين باشد، و آن روايت نقل كرده( علیه السلام)و اى بسا كه معناى آن روايتى هم كه اهل سنت از على 
اى است، و چكيده قرآن براى هر كتابى نقاط برجسته و چكيده» :ين است كه آن جناب فرمودا -كه در مجمع البيان آمده 

 .1«حروف الفباء است

 ﴾...إلََِكَْ  يوُحِ  كَذَلكَِ ﴿ :معناى اينكه فرمود
 ِ﴾الَعَْظِيمُِِالَْعَلِيِ … الَْْكَِيمُِِالَْعَزِيزُِِالََلُِِّقَبْلكَِِِمِنِِْالَََِّينَِِإلَِِِوَِِإلََِكَِِْيوُحِِِكَذَلكَِِ﴿

مقتضاى اينكه گفتيم محور اصلى غرض اين سوره بيان وحى و تعريف حقيقت آن و اشاره به هدف آن و نتائجى كه 
اشاره به شخص وحى باشد يعنى وحى خصوص اين سوره به رسول خدا « كذلك» باشد، اين است كه اشاره با كلمهدارد مى

يف مطلق وحى نيز هست، چون مطلق وحى را تشبيه كرده به وحيى كه به آن اشاره ، در نتيجه تعر(صلى الله عليه وآله و سلم)
: فرمايدشود كه بگوييم انسان مثل زيد است، در اينجا نيز مىنموده، و به مخاطب نشان داده، در نتيجه مضمون آيه مثل اين مى

 .وحى بطور كلى مثل وحى همين سوره است
حى يعنى نظير و «اليكم جميعا» در معناى اين است كه فرموده باشدِ﴾قَبْلكَِِِمِنِِْالَََِّينَِِإلَِِِوَِِإلََِْكَِ﴿ِ، جملهبنابراينو 

 و اگر. شدهاى بشرى وحى مىاين سوره، به همه شما امت
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اينطور نفرمود، براى اين بود كه دلالت كند بر اينكه وحى يك سنت الهى است كه همواره در نسلهاى بشر جريان داشته، و 
 .سابقه نيستيك مطلب نوظهور و بى

رينه فرستيم، يك سنت جارى و ديوحيى كه ما به خصوص شما انبياء يكى پس از ديگرى مى: و معناى آيه اين است كه
 .بينىاست، مثل همين وحيى كه در گرفتن اين سوره دارى مى

جهت كه وحى است، بلكه از جهت مفادى كه اند به وحى، اما نه از آن را اشاره گرفته «كذلك» كلمه 1بيشتر مفسرين
اند هآن وقت از اين گفتار خود نتيجه گرفت. اند اشاره به معارفى است كه اين سوره مشتمل بر آن استدارد، و در حقيقت گفته

لى و. كه مضمون سوره چيزى است كه خداى تعالى به همه انبياء وحى فرموده، پس وحى اين سوره وحيى است مشترك
 .ده عزيز متوجه شد كه غرض اين سوره و سياق آياتش با گفتار اين مفسرين سازگار نيستخوانن

رْضِِِفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلَُِِالَْْكَِيمُِِالَْعَزِيزُِ﴿
َ
در اين جملات از اسماء حسناى الهى پنج ِ﴾الَْعَظِيمُِِالَْعَلِيِِهُوَِِوَِِالَْْ

رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلَُِ﴿ِ- 5عظيم  - 4على  - 3حكيم  - 2عزيز  - 1: نام مقدس ذكر شده
َ
، و اين جمله به ِ﴾الَْْ

معناى مالك است، و اگر نام مالك را اينطور مشروح ذكر كرده و نيز آن چهار نام ديگر را در اينجا آورد، براى اين است كه 
ده باشد، چون وحى عبارت است از قانون خداوندى كه هدايتگر اصل وحى را و همچنين سنت جارى بودن آن را تعليل كر

مردم است به سعادت دنيا و آخرتشان و هيچ كس و هيچ مانعى نيست كه خداى را از تشريع چنين قوانينى باز بدارد، براى 
 .شوداست، يعنى در هر چه اراده كند مغلوب هيچ چيز و هيچ عاملى واقع نمى« عزيز» اينكه

« حكيم» كند، براى اينكهانگارى نمىگذارد، و در آن سهلتعالى امر هدايت بندگان خود را مهمل نمىو نيز خداى 
است، يعنى افعالش همه متقن است، و يكى از آثار متقن بودن عمل اين است كه عمل خود را طورى انجام دهد كه به نتيجه 

 .برسد
« مالك» شان به هر طورى كه بخواهد تصرف كند، چون اوو نيز حق خداى تعالى است كه در بندگان خود و امور اي

ايشان است، و نيز حق او است كه بندگان به وظيفه پرستش او قيام كنند و او ايشان را به بندگى خود وادار سازد و امر و نهى 
 .« عظيم» است، و هم« على» كند، چون هم
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و نتيجه مجموع آنها اين است كه خداى تعالى از هر پس هر يك از اين پنج اسم سهمى در تعليل اصل وحى دارند، 
 .جهت ولى بندگان است، و جز او ولى ديگرى نيست

مَاوَاتُ  تكََادُ ﴿ :توضيح اينكه آيه رْنَ  الَسَّ  در مقام بيان عظمت وحى و كلام خدا است ﴾...فَوقْهِِنَّ  مِنْ  يَتَفَطَّ
 ﴾...فَوْقهِِنَِِمِنِِْيَتَفَطَرْنَِِالَسَمَاوَاتُِِتكََادُِ﴿

ل است، كه مصدر باب تفع« تفطر» است كه به معناى پاره پاره شدن است، چون كلمه« تفطر» از مصدر« يتفطرن» كلمه
 .گرفته شده، كه به معناى پاره شدن و شكافتن است« فطر» از

ست آيد، اين ابه دست مى -كه در باره بيان حقيقت وحى و آثار و نتائج آن است  -آنچه كه از سياق آيه و نظم كلام 
شكافتن آنها است به وسيله وحيى كه از ناحيه خداى على عظيم نازل  «پاره پاره شدن آسمانها از بالاى سر مردم» كه مراد از

دهند تا به زمين نازل كنند، چون مبدأ وحى خداى سبحان است، و شود، و فرشتگان آن وحى را از همه آسمانها عبور مىمى
 .هايى است به سوى زمينراه1 ﴾غََفلِيَِِِالَْْلَقِِِْعَنِِِكُنَاِمَاِوَِِطَرَائقَِِِسَبْعَِِفَوْقَكُمِِْخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ِحكم آيهآسمانها به 

؟وجهش روشن است، براى اينكه وحى از ما فوق و  «من فوقهن» را مقيد كرد به جمله «يتفطرن» و اما اينكه چرا جمله
شود كه ما فوق هر چيز است، و علو و عظمتى مطلق دارد، قهرا اگر چون از ناحيه خدايى نازل مىشود، بالاى سر نازل مى

 .شوندآسمانها شكافته شوند از بالا شكافته مى
خواهد امر وحى را بزرگ بدارد، از اين جهت كه وحى كلام كسى است كه على و عظيم است، پس از اين و نيز مى

شود، و از اين عظمت مطلق و آسمانها در هنگام نزول آن نزديك به پاره پاره شدن مى جهت كه كلام خدايى است داراى
 .شوندجهت كه كلام خدايى است على و داراى علو، اگر آسمانها پاره شوند از بالا پاره مى

ِريفهر آيه شكند، نظيپس آيه شريفه در مقام بزرگداشت كلام خدا از اين جهت كه در هنگام نزولش از آسمانها عبور مى
ِعَِِإذَِاِحَتَِّ﴿ است كه در مقام بزرگداشت وحى است، 2 ﴾الَكَْبيُِِِالَعَْلِيِِهُوَِِوَِِالََْْقَِِقاَلوُاِرَبيكُمِِْقاَلَِِذَاِمَاِقاَلوُاِقُلُوبهِِمِِْعَنِِْفُز 

 از حيث اينكه ملائكه حامل آن
  

                                                      
 .17مؤمنون، آيه  - و به تحقيق بالاى سر شما هفت طبقه آفريديم و ما از توجه به خلق غافل نيستيم 1
ى و حق را، و او عل :گويندپروردگارتان چه وحى كرده بود؟ مى :پرسندتا آنكه ترس از دلهاى ملائكه زائل شود، آن وقت از فرشتگان وحى مى 2

 .23سبا، آيه  - كبير است



 .به سوى زمين هستند
نْزَلْْاَِلوَِْ﴿ِو نيز نظير آيه شريفه

َ
يْتَهُِِجَبَلِ ِعَََِِالَقُْرْآنَِِهَذَاِأ

َ
ع ِِخَاشِعا ِِلرََأ ِ است كه در مقام  1﴾الََلِِِّخَشْيَةِِِمِنِِْمُتَصَد 

 .بزرگداشت وحى است بر فرضى كه بر كوهى نازل شود
كه در مقام بزرگداشت آن از نظر سنگينى و صعوبت عمل  است2 ﴾ثقَِيلاِ ِقوَْل ِِعَليَْكَِِسَنُلقِِِْإنِاَ﴿ِو نيز نظير آيه شريفه

 .دهداين آن مطلبى است كه سياق، آن را به دست مى. آن است
 :اندآيه را بر دو معناى ديگر حمل كرده 3ولى ديگر مفسرين

ا به پاره شدن آسمانها از جلال و عظمت خداى جل جلاله است، هم چنان كه توصيف خد« تفطر» مراد از اول اينكه
 .على عظيم در آيه قبلى هم مؤيد اين معنا است

 لرححممنن  اَ اِتَّخَذَ﴿» :گفتندمراد شكافتن آسمانها از شرك مشركين اهل زمين است، و از اين حرفشان كه مىدوم اينكه 
 .4﴾مِنْهُِِيَتَفَطَرْنَِِالَسَمَاوَاتُِِتكََادُِ﴿ِ:،چون عين اين كلام در سوره مريم نيز آمده، و فرموده« خدا فرزندى گرفته ﴾ونلَداً

اند، و مخصوصا آنكه وجه دوم را اختيار كرده در باره دچار اشكال شده« من فوقهن» صاحبان اين دو توجيه در باره قيد
ِِِبِِمَْدِِِيسَُب حُِونَِِالَمَْلَائكَِةُِِوَِ﴿ِتوجيه قيد مذكور به زحمت افتاده و همچنين در اينكه اتصال جمله ِِِيسَْتَغْفِرُونَِِوَِِهِمِْرَب  ِفِِِمَنِْل

رضِِْ
َ
اند، كه هر كس به كتب تفسير آنان مراجعه كند بر اين مطلب واقف ، به ما قبل را چطور توجيه كنند دست و پا زده﴾...الَْْ
 .گرددمى

رضِْ  فِ  لمَِنْ  يسَْتَغْفِرُونَ  وَ ﴿مقصود از استغفار ملائكه براى زمينيان 
َ
آنها  درخواست تشريع دين براى ﴾الَْْ

 است
رضِِِْفِِِلمَِنِِْيسَْتَغْفِرُونَِِوَِِرَب هِِمِِْبِِمَْدِِِيسَُب حُِونَِِالَمَْلاَئكَِةُِِوَِ﴿

َ
يعنى فرشتگان، خداى را از هر چه كه لايق به ساحت ِ﴾الَْْ

ت يى كه لايق ساحت قدس او نيسو يكى از چيزها. گويندقدسش نيست منزه داشته، و او را با شمردن كارهاى جميلش ثنا مى
ايد فرمكند، و از راه وحى ابلاغ مىهمين است كه امر بندگان خود را مهمل گذارد، و آنان را به سوى دينى كه خود تشريع مى

ان و از خداى سبح. هدايت نكند، با اينكه اين هدايت يكى از كارهايى است كه انجامش از ناحيه خدا جميل و پسنديده است
و معلوم است كه حصول اين آمرزش سببى دارد كه قبلا بايد حاصل شده باشد، . كنند كه اهل زمين را بيامرزدست مىدرخوا

 و آن
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پس برگشت درخواست مغفرت براى . سبب عبارت است از پيمودن طريق بندگى، و آنهم احتياج به هدايت خود خدا دارد
پس . زدگروند بيامردينى تشريع كند، و آن گاه كسانى را كه به آن دين مىاهل زمين به اين درخواست است كه خدا براى آنان 

كنند كه براى ساكنين زمين از طريق وحى كه ملائكه از خداى سبحان درخواست مى: شودمعناى جمله مورد بحث اين مى
 .دينى تشريع كند، و آن گاه به وسيله آن دين ايشان را بيامرزد

يز و ن. كه جمله مورد بحث در خلال سياقى واقع شده كه در صدد بيان صفت وحى استشاهد بر اين معنا اين است 
كنند، و معنا ندارد ملائكه براى همه اهل زمين طلب مغفرت شاهد ديگرش اين است كه براى اهل زمين طلب مغفرت مى

ود يامرزد، با اينكه قبلا از خود ملائكه حكايت كرده ببِ﴾وَلَا ِِالََلُِِّاتََِّذََِ﴿ِگفتندكنند، و از خدا بخواهند حتى مشركين را كه مى
ينَِِيسَْتَغْفِرُونَِِوَِ﴿ِكه س ناگزير بايد بگوييم منظور از طلب مغفرت، طلب وسيله و سبب مغفرت است، و آن پ1 ﴾آمَنُواِللََِِّ

 .همين است كه نخست براى اهل زمين دينى تشريع كند، تا سپس متدينين به آن دين را بيامرزد
لَِ﴿
َ
يعنى آگاه باش كه خداى سبحان بدان جهت كه متصف به دو صفت مغفرت و رحمت ِ﴾الَرحَِيمُِِالَْغَفُورُِِهُوَِِالََلَِِّإنَِِِأ

راهم اى فكند كه براى اهل زمين كارى كند و زمينهخوانيد، ساحت قدسش اقتضاء مىاست، و او را به نام غفور و رحيم مى
برسند و آن كار همين است كه از راه وحى و رسالت دينى برايشان تشريع كند كه به وسيله سازد كه به مغفرت و رحمت او 

 .آن به سوى سعادت خود هدايت شوند
لَِ﴿ِاند در جملهگفته 2بعضى از مفسرين

َ
اى است به اينكه خداى تعالى هم استغفار ملائكه را قبول اشارهِ﴾...الََلَِِّإنَِِِأ

 .دهداند مغفرت و رحمت مىمقدارى را كه ملائكه خواسته كرده، و هم بيشتر از آن
وْلَِاَءَِِدُونهِِِِمِنِِْاتََِّذَُواِالَََِّينَِِوَِ﴿

َ
ِِالََلُِِّأ نْتَِِمَاِوَِِعَلَيْهِمِِْحَفِيظ 

َ
 ﴾بوَِكيِلِ ِعَلَيْهِمِِْأ

، و تنها ديگرى نيستبعد از آنكه از آيات قبل استفاده شد كه خداى تعالى تنها ولى بندگان خويش است، و جز او ولى 
او متولى امور سكنه زمين است كه برايشان دينى تشريع كند، دينى كه خودش بپسندد، و آن را به مقتضاى اسماء حسنا و 
 صفات عليائش از طريق وحى به انبياء به ايشان برساند، و لازمه اين ولايت آن بود كه سكنه زمين غير از او كسى را ولى خود
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كند كه به غير از خدا اوليايى براى خود درست كردند، و آنها را در ر آيه مورد بحث به حال كسانى اشاره مىنگيرند، اينك د
كنند غافل نيست، و اعمالشان عليه خود خدا از آنچه اين طايفه مى :فرمايدربوبيت و الوهيت شركاى خدا پنداشتند، آن گاه مى

هيچ ( صلى الله عليه وآله و سلم)ل مؤاخذه شوند، و در اين بين رسول خدا ماند، تا به زودى بر آن اعماآنان محفوظ مى
 .شوداى ندارد، نه وكيل مردم است نه از اعمال آنان بازخواست مىمسئوليتى ندارد، چون به جز ابلاغ رسالت وظيفه

ِِالََلُِّ﴿ِپس اينكه فرمود و  كند، و همچنين گناهانآنان حفظ مىمعنايش اين است كه شرك آنان را عليه ِ﴾عَلَيْهِمِِْحَفِيظ 
 .اعمال فاسدى مترتب بر شرك ايشان است

نْتَِِمَاِوَِ﴿
َ
يعنى اعمال مردم به تو واگذار نشده تا تو آن را برايشان اصلاح كنى، و به اين منظور به ِ﴾بوَِكيِلِ ِعَليَْهِمِِْأ

 .است (صلى الله عليه وآله و سلم)ول خدا اين آيه شريفه لحنش لحن تسليت دادن به رس. سوى دين حق هدايتشان كنى

 (نقل و نقد رواياتى در باره حروف مقطعه قرآن)بحث روايتى 

در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و بخارى در تاريخ خود، و ابن جرير به سندى ضعيف از ابن عباس، از جابر بن 
 عليه صلى الله)روزى ابو ياسر بن اخطب با جمعى از مردان يهود به رسول خدا : اند كه گفتعبد اللَّه ابن رباب روايت كرده

ِ﴾يهِِفِِِرَيْبَِِلَِِالَكِْتَابُِِذَلكَِِِالم﴿ِ:فرمايدخواند كه مىكردند، در حالى كه آن جناب اول سوره بقره را مىعبور مى( وآله و سلم
دانيد؟ به خدا سوگند من از محمد هيچ مى: ق شد، و گفتاز بين آن جمع برادر ابو ياسر، حى بن اخطب به آن جمع ملح. 

 :پرسيدند راستى تو خودت شنيدى؟ گفتِ﴾الَكِْتَابُِِذَلكَِِِالم﴿ِ:خواندشنيدم كه از جمله آنچه به وى وحى شده اين را مى
 .آرى

به  ضمن آنچه اى محمد يادت نيست كه در: شدند و گفتند( صلى الله عليه وآله و سلم)پس يهوديان نزد رسول خدا 
: بلى درست است. گفتند: آيا جبرئيل اين را از ناحيه خدا برايت ؟ فرمودِ﴾الَكِْتَابُِِذَلكَِِِالم﴿ِ:خواندىتو وحى شده مى

آورده؟ فرمود: آرى. گفتند: با اينكه خداوند قبل از تو هم انبيايى فرستاده، و ما سراغ نداريم كه هيچ پيغمبرى مدت سرورى 
اى در همين بين حى بن أخطب به عده دهى؟امتش را دانسته باشد غير از تو كه در اين كلام خود از آن خبر مىو مقدار عمر 

خواهيد به دين شود هفتاد و يك، و آيا شما مىچهل، جمعا مى« ميم» سى، و« لام» يك، و« الف» :كه همراهش بودند گفت
 پيغمبرى درآييد كه

  



 .ا هفتاد و يك سال استاش و عمر امتش مجموعمدت سرورى
حرف ديگرى هم هست؟ ِ﴾الم﴿ اى محمد آيا غير از: و گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)آن گاه رو كرد به رسول خدا 

 ، چونتر استتر و طولانىاين از اولى سنگين( عجب: )حى بن اخطب گفتِ﴾المص﴿ِ:چيست؟ فرمود: بله، پرسيد: فرمود
اى محمد آيا غير از اينهم . شودنود است كه جمعا صد و شصت و يك مى« و صاد» چهل« ميم» سى و «لام» يك و« الف»

تر و گفت اينكه از آن دو سنگينِ﴾الر﴿ِ:بله، پرسيد چيست؟ فرمود: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)هست؟ رسول خدا 
 .شودو سى و يك مى دويست است كه جمعا دويست «راء» سى و «لام» يك و «الف» تر است، چونطولانى

« لام» يك و« فال» تر و بلندتر استحى گفت اين ديگر از آنها سنگينِ﴾المر﴿ِبله: حال بگو ببينيم باز هم هست؟ فرمود
 .دويست كه جمعا دويست و هفتاد و يك« راء» چهل و« ميم» سى و

كوتاه است يا بلند؟ آن گاه  دانيم دوران نبوتتاى محمد امر تو بر ما مشتبه شد نمى: سپس حى بن اخطب گفت
ها برخاستند كه بروند برادر او ابو ياسر به او و همراهانش از علماى يهود گفت نظر شما چيست؟ آيا به راستى همه اين مدت

امر او : اند كه جمعا هفتصد و سى و چهار سال باشد؟ آنها نيز گفتندرا به محمد داده« 271» و« 231» و« 161» و« 71» يعنى
 .ى ما مشتبه استبرا

نْزَلَِِالَََِّيِهُوَِ﴿ِراويان نامبرده معتقدند كه آيات
َ
ميِِهُنَِِمُُْكَمَات ِِآياَت ِِمِنْهُِِالَكِْتَابَِِعَليَْكَِِأ

ُ
خَرُِِوَِِالَكِْتَابِِِأ

ُ
ِأ

 .1در خصوص همين يهوديان نازل شدهِ﴾...مُتشََابهَِات ِ
قمى هم نظير آن را در تفسير خود  منذر، از ابن جريح نقل كردهو نيز الدر المنثور قريب به اين مضمون از ابن : مؤلف

صلى )و در اين روايت نيامده كه رسول خدا . 2نقل كرده( علیه السلام)از پدرش از ابن رئاب، از محمد بن قيس، از ابى جعفر 
باشد، خود يهوديان هم دليلى  هم حساب ابجد يهوديان و يا متشابه بودن حروف مقطعه را امضاء كرده( الله عليه وآله و سلم

ها ورهاى است كه در آغاز بعضى ساند، در سابق هم گفتيم كه آيات متشابه قرآن غير از حروف مقطعهبراى گفته خود نياورده
 .آمده

 من: و در معانى الاخبار به سند خود از جويريه از سفيان ثورى روايت آورده كه گفت
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ى الله عليه وآله صل)عرضه داشتم يا بن رسول اللَّه ( علیه السلام) الحسين بن على بن ابى طالببه جعفر بن محمد بن على بن 
ِ،﴾طس﴿ِ،﴾طه﴿ِ،﴾كهيعص﴿ِ،﴾المر﴿ِ،﴾الر﴿ِ،﴾المص﴿ِ،﴾الم﴿ِ:فرمايدمعناى اين كلمات از كتاب خداى عز و جل كه مى( و سلم

 چيست؟ ِ﴾ن﴿ِوِ﴾ق﴿ِ،﴾عسقِحم﴿ِ،﴾حم﴿ِ،﴾ص﴿ِ،﴾يس﴿ ،﴾طسم﴿
است، يعنى منم اللَّه « انا اللَّه الملك» كه در اول سوره بقره است معنايشِ﴾الم﴿ِاما: فرمود( علیه السلام)امام صادق 

ِ﴾المص﴿ِاست، يعنى منم خداى مجيد. و معناى «انا اللَّه المجيد» كه در اول سوره آل عمران است معنايشِ﴾الم﴿ِسلطان. و اما
وف. ، منم خداى رؤ« انا اللَّه الرؤف» اين است كهِ﴾الر﴿ِاست يعنى منم خداى مقتدر صادق. و معناى «الصادقانا اللَّه المقتدر »

اين است كه منم كافى و هادى و ولى ِ﴾كهيعص﴿ اين است كه منم خداى محيى و مميت و رزاق. و معناىِ﴾المر﴿ِو معناى
است يعنى اى « يا طالب الحق الهادى اليه» خدا است، و معنايش خود يكى از اسماء رسولِ﴾طه﴿ِو عالم و صادق الوعد. و

كه طالب حق و هدايت كننده خلق به سوى آنى، ما قرآن را به سويت نازل نكرديم كه خود را از اندوه براى كفار به سختى 
 و مشقت بيندازى بلكه فرستاديم تا به وسيله آن نيكبخت باشى.

معنايش منم طالب شنواى مبدى ِ﴾طسم﴿ است، يعنى منم طالب شنوا. و اما «السميعانا الطالب » معنايشِ﴾طس﴿ِو اما
يا ايها السامع للوحى و » آن نيز يكى از اسماء رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، و معنايش﴾ يس﴿ِو معيد، و اما

گان حكيم به درستى كه تو قطعا از فرستاد القرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم هان اى شنواى وحى و قرآن
 .است «خدايى كه بر صراط مستقيم و مهيمن بر آنى

جوشد، و همين صاد بود كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اى است كه از زير عرش مىنام چشمهِ﴾ص﴿ِو اما
رود، و سپس بيرون آمده بال خود فرو مىشود و در آن در معراج از آن وضو گرفت، و جبرئيل روزى يك بار داخل آن مى

كند، تا او را تسبيح و اى خلق مىپرد، مگر آنكه خدا از آن فرشتهچكد و نمىاى از بالش نمىدهد، و هيچ قطرهرا تكان مى
 .تقديس و تكبير و حمد بگويد تا روز قيامت

مثيب )ثواب دهنده( عالم، سميع، قادر، قوى، معنايش حليم، ِ﴾عسقِحم﴿ِمعنايش حميد مجيد است. و اماِ﴾حم﴿ِو اما
نام كوهى است كه محيط به زمين است و سبزى آسمان هم از آن است، و به وسيله آن كوه است كه خدا ِ﴾ق﴿ِاست. و اما

نام نهرى است در بهشت كه خداى تعالى دستور داد منجمد شو، ِ﴾ن﴿ِزمين را از اينكه اهلش را بلرزاند حفظ كرده. و اما
 جمد شد، و مداد گشت و به قلم فرمود: بنويس قلم هم در كتاب لوح محفوظ سطرگيرىمن

  



 .كرد، و آنچه كه بود و تا قيامت خواهد بود همه را نوشت پس مداد از نور و قلم از نور و لوح هم لوحى از نور بود
و آنچه  را بيشتر برايم توضيح بده، امر لوح و قلم و مداد! يا بن رسول اللَّه: كند سپس عرضه داشتمسفيان اضافه مى

س )بدانكه( دادم، پيا بن سعيد اگر تو اهليت براى پاسخ دادنم نداشتى جوابت را نمى: فرمود. خدا به تو تعليم داده تعليمم ده
است  اىدهد، و قلم هم به لوح كه آن نيز فرشتهاى است مىاى است كه آن را به قلم كه آن نيز فرشتهنام فرشتهِ﴾ن﴿ِنون
دهد، و جبرئيل هم به انبياء و رسولان خدا )صلوات دهد، و لوح هم به اسرافيل و اسرافيل به ميكائيل و او به جبرئيل مىمى

 .1گويد: آن گاه امام فرمود: برخيز كه بيش از اين برايت خطرى استاللَّه عليهم(. سفيان مى
مقطعه را به اسماء حسناى خدا معنا كرده، اين است كه اين  ظاهر آنچه در اين روايات آمده كه غالب حروف: مؤلف

كه فرمود از ملك و مجيد و مقتدر گرفته شده، و يا از وسط  «ميم» حروف از اسماء خدا گرفته شده، حال يا از اول آنها مانند
هر يك به يكى از اسماء خدا  ،پس اين حروف مقطعه اشاراتى هستند بر اساس رمز، كه «ولى» از «ياء» از اللَّه و «لام» مانند

ده ولى بر خواننده پوشي. كنند، و اين معنا از طرق اهل سنت از ابن عباس و ربيع بن انس و ديگران نيز روايت شدهاشاره مى
ر فهماند سر دخواهد ديگران از آنچه او به مخاطب خود مىشود كه گوينده نمىنيست كه رمز، اصولا وقتى به كار برده مى

رساند تا هم مخاطبش بفهمد و هم ديگران نفهمند، و اين اسماء و به اين منظور مطلب خود را با رمز به مخاطب مى آورند،
ها را رمز آن دانسته، اسمايى است كه در بسيارى از موارد از كلام خداى حسنايى كه در اين روايت حروف مقطعه اوائل سوره

يى تصور اى براى اين رمز گوصيل، تصريح و اشاره شده با اين حال ديگر هيچ فايدهتعالى به آنها يا بطور اجمال و يا بطور تف
 .شودنمى

كر وجه صادر شده باشد ف( علیه السلام)پس بايد براى اين روايات به فرضى كه صحيح باشد، و به راستى از معصوم 
در  .ن اسماء دارد، ولى نه به دلالت وضعىديگرى كرد، و آن اين است كه آن را حمل كنيم بر اينكه اين حروف دلالت بر آ

هايى از آن معانى دلالت دارد، كه براى ما مجهول نتيجه رمزهايى خواهد بود كه منظور و مراد آن بر ما پوشيده است، و به مرتبه
 .تر از فهم ما استتر و بلندپايهتر و رقيقاست، چون آن مراتب نامبرده دقيق

 را در چند جا به چند «ميم» ى اين است كه يك حرف نظيرامؤيد اين توجيه تا اندازه
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 .گويد اين حروف از حروف اسم اعظم استو همچنين رواياتى كه مى. معناى مختلف تفسير كرده
،و نيز روايت  «...و اما قاف به معناى كوهى است محيط به زمين كه سبزى آسمان از رنگ آن است» :و اينكه داشت
وارد شده، و نيز به چند طريق از طرق اهل سنت از ابن عباس و ديگران در اين باره آمده، به نظر درست قمى كه در تفسيرش 

 .رسدنمى
قاف كوهى است از زمرد، كه محيط است بر دنيا، و دو طرف : در بعضى از رواياتى كه از ابن عباس نقل شده آمده
و در بعضى ديگر آمده خداى تعالى كوهى خلق كرده به نام كوه  .آسمان به آن كوه چسبيده، و كوه نامبرده پايه آسمان است

 .قاف، كه محيط بر اقيانوسها است، و آسمان دنيا روى آن قرار دارد و در آنجا هفت زمين و هفت دريا و هفت آسمان است
 هايشريشهخدا كوهى خلق كرده به نام قاف كه محيط بر عالم است و رگ و : و در بعضى از روايات ابن عباس آمده

اى كه زمين روى آن قرار دارد فرو رفته، هر وقت خدا بخواهد يك شهر يا قريه را دستخوش زلزله سازد به آن كوه تا صخره
هاى خود را كه در زير آن قريه واقع شده حركت دهد، و در نتيجه در آن قريه زلزله ايجاد دهد تا آن ريشه از ريشهدستور مى

 .خوردهاى مجاورش تكان نمىشود، و قريهبينيم در يك قريه زلزله مىه مىكند، به همين جهت است ك
و اگر . (كه در بين روايات ما رخنه كرده)علت درست نبودن اين حرف اين است كه خيلى شبيه به اسرائيليات است، 

بود به نوعى تاويل روايت را نبود، ممكن  «كندخداوند به وسيله آن زمين را از اينكه اهلش را بلرزاند جلوگيرى مى» جمله
 .اينطور توجيه كنيم، كه مراد از كوه محيط بر زمين كره هوا است

است، و تفسيرى كه براى اين دو ( صلى الله عليه وآله و سلم)از اسماء رسول خدا ِ﴾يس﴿ِوِ﴾طه﴿ِو اما اينكه داشت
كرديم حمل شود، هم چنان كه روايات بسيارى كه از طرق كلمه كرده بود، نيز بايد به همان معنايى كه ما در باره كوه قاف 

 .شوداست، بر همين معنا حمل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)از اسماء رسول خدا ِ﴾يس﴿ِوِ﴾طه﴿ عامه و خاصه وارد شده كه
وشت، آنچه را بوده نام نهرى است كه خدا آن را مداد كرد، و قلم به امر او با آن مداد بر لوح بنِ﴾ن﴿ِو اما اينكه داشت

مداد و قلم و لوح همه فرشتگانند، خود : و اينكه داشت. مداد و قلم و لوح از نورند: و نيز اينكه داشت. و تا قيامت خواهد بود
بهترين شاهد است بر اينكه آنچه از عرش و كرسى و لوح و قلم و نظائر آن در كلام خداى تعالى آمده، و آنچه كه در كلام 

 اند، همه از باب تمثيل است، و منظور از اينبرايش تفسير كرده( علیه السلام)و ائمه ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
اند يك امر تر به فهم مردم عامى، و خواستهتعبيرها و بيانات نزديك كردن معارف حقيقى است از افقى دور به افقى نزديك

 غير محسوس را به منزله محسوس
  



 .اش حرف بزنند، آن وقت در بارهفرض نموده
ى هستند حروفِ﴾الم﴿ِ:روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و نيز در معانى الاخبار به سند خود از ابو بصير از امام صادق 

توانند آنها را از اسم اعظم خدا كه تكه تكه آن در قرآن آورده شده، و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و امام مى
 .1شودتركيب نموده، اسم اعظم را درست كنند، آن وقت هر گاه با آن اسم اعظم دعا كنند مستجاب مى

اين مضمون به چند طريق از اهل سنت از ابن عباس و غيره نيز روايت شده، و ما در تفسير سوره اعراف آنجا : مؤلف
خاص به خود را دارد، از قبيل الفاظ نيست، و آنچه كرديم، گفتيم كه اسم اعظمى كه اثرى كه راجع به اسماى حسنى بحث مى

روايت در باره آن وارد شده كه ظاهرش اين است كه اسمى است مركب از حروف لفظى، بايد به نوعى تاويل كه مناسب با 
 .آن روايت باشد تاويل گردد

روايت كرده كه ( یه السلامعل)و نيز در همان كتاب به سند خود از محمد بن زياد و محمد بن سيار از امام عسكرى 
: قريش و يهود قرآن را تكذيب كردند و گفتند: سحرى است آشكار كه خود محمد درست كرده، و خداى تعالى در فرمود

يعنى اى محمد اين كتابى كه ما بر تو نازل كرديم، از همين حروف الفباء است كه شما ِ﴾الَكِْتَابُِِذَلكَِِِالم﴿ِپاسخشان فرمود:
حرف است نه بيشتر(، پس شما هم اگر  28حرف است قرآن نيز  28كنيد، )اگر الفباى شما خود را از آن تركيب مىنيز لغات 
 .2تا آخر حديث -گوييد مثل آن را بياوريد، و ساير گواهان خود را هم با خود همدست كنيد راست مى

 .اين حديث از تفسير امام عسكرى نقل شده كه سندش ضعيف است: مؤلف
ِ﴾فَوْقهِِنَِِنِْمِِِيَتَفَطَرْنَِ﴿ِآمده كه در تفسير جمله( علیه السلام)و در تفسير قمى در روايات ابى الجارود از امام ابى جعفر 

 .3شونديعنى پاره پاره مى: فرمود
: فرمود( علیه السلام)امام صادق  :گويدمى «﴾اَلْأَرمضِ فِي لِمننم  ينسمتَغْفِر ونن ون﴿» و در كتاب جوامع الجامع در ذيل جمله

 .4يعنى براى مؤمنين كه در زمين هستند
 .هم آن را بدون آوردن نام آن جناب نقل كرده 6و قمى. از آن جناب روايتى به همين معنا آورده 5در مجمع البيان: مؤلف
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 [12تا  7آيات (: 42)سوره الشورى ]

وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿
َ
مَِِلُِِنْذِرَِِعَرَبيًِّاِقرُْآنا ِِإلََِكَِِْأ

ُ
ِوَِِةِِالََْْنَِِفِِِفَرِيقِ ِفيِهِِِرَيْبَِِلَِِالََْْمْعِِِيوَْمَِِتُنْذِرَِِوَِِحَوْلهََاِمَنِِْوَِِالَقُْرىَِِأ

مَةِ ِلََْعَلهَُمِِْالََلُِِّشَاءَِِلوَِِْو٧َِِِالَسَعِيِِِفِِِفَرِيق ِ
ُ
ِِوَِِوَلِ ِ ِمِنِِْلهَُمِِْمَاِالَظَالمُِونَِِوَِِرحََْْتهِِِِفِِِيشََاءُِِمَنِِْيدُْخِلُِِلكَِنِِْوَِِوَاحِدَة ِِأ

ِلَ
م٨ِِِِنصَِيِ 

َ
وْلَِاَءَِِدُونهِِِِمِنِِْاتََِّذَُواِأ

َ
ِءِ شَِِْمِنِِْفيِهِِِاخِْتَلفَْتُمِِْمَاِو٩َِِِقَدِيرِ ِءِ شَِِْكُ ِِِعَََِِهُوَِِوَِِالَمَْوْتَِِيحُِِِْهُوَِِوَِِالَوَْلِيِِهُوَِِفَالَلُِِّأ

ِِالََلُِِّذَلكُِمُِِالََلِِِّإلَِِِفَحُكْمُهُِ ِ
نيِبُِِإلََِهِِِْوَِِتوََكََّتُِِْعَلَيْهِِِرَب 

ُ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِر١٠ُِِِأ

َ
نْفُسِكُمِِْمِنِِْلكَُمِِْجَعَلَِِالَْْ

َ
زْوَاجا ِِأ

َ
ِأ

نْعَامِِِمِنَِِوَِ
َ
زْوَاجا ِِالَْْ

َ
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَقَالَِدُِِل١١َُِِِالَْْصَِيُِِالَسَمِيعُِِهُوَِِوَِِءِ شَِِْكَمِثْلهِِِِليَسَِِْفيِهِِِيذَْرَؤكُُمِِْأ

َ
ِيبَْسُطُِِالَْْ

زْقَِ ِ  ِ﴾١٢ِعَليِمِ ِءِ شَِِْبكُِل ِِِإنِهَُِِيَقْدِرُِِوَِِيشََاءُِِلمَِنِِْالَر 

 ترجمه آيات

ه ك( قيامت)و اين چنين به سويت وحى كرديم قرآنى عربى را تا مردم مكه و پيرامون آن را انذار كنى و از روز جمع 
 (.7)اى در جهنم خواهند بود اى در بهشت و دستهشكى در آن نيست بترسانى، روزى كه دسته

هر كس را بخواهد در ( سنتش بر اين قرار گرفته كه)توانست همه را امتى واحد قرار دهد، اما خواست مىاگر خدا مى
 (.8)رحمتش داخل سازد، و ستمگران هيچ سرپرست و ياورى نداشته باشند 

  



ند، و كتنها خداست و تنها او مردگان را زنده مى( مردم)اند؟ در حالى كه ولى آيا به راستى غير از خدا اوليائى گرفته
 (.9)تنها او بر هر چيز قادر است 

و در هر چيز كه اختلاف كنيد داورى در آن به عهده خدا است، متوجه باشيد كه اين خدا است كه پروردگار من است، 
 (.10)گردم كنم، و به سوى او باز مىن تنها بر او توكل مىو م

او كه پديد آورنده آسمانها و زمين است، و از جنس خود شما برايتان همسرانى آفريد، و نيز براى چارپايان جفت خلق 
 (.11) هيچ چيزى مثل او نيست، و او شنوا و بينا است. كرد، و به اين وسيله نسل شما و چارپايان را زياد كرد

كند، و براى هر كه بخواهد كليدهاى رحمت آسمانها و زمين از آن او است، روزى را براى هر كس بخواهد گشاده مى
 (.12)گيرد، آرى او به هر چيزى داناست تنگ مى

 بيان آيات

 اين آيات چيزى كه هست در. كنداين آيات فصل دوم از آيات اين سوره است كه در آن نيز مساله وحى را معرفى مى
ه آن كرد و بكند، هم چنان كه در فصل سابق خود آن را معرفى مىوحى را از نظر نتائجى كه مترتب بر آن است معرفى مى

 .نموداشاره مى
غرض از وحى انذار مردم است، و مخصوصا انذارى كه مربوط به روز قيامت است، روزى كه : فرمايددر اين فصل مى

 .روندشوند و گروهى به سوى بهشت، و گروهى ديگر به سوى آتش مىهمه مردم در آن جمع مى
. بخشدرسد و تبليغ دينى سودى نمىچون اگر مردم به چنين روزى تهديد و انذار نشوند، دعوت دينى به نتيجه نمى

به همين  ، وكند كه دو دسته شدن مردم چيزى است كه مشيت خداى سبحان به آن تعلق گرفتهآن گاه اين نكته را بيان مى
منظور دين را براى مردم تشريع كرده، و از راه وحى مردم را از روز جمع انذار نموده، چون او ولى مردم است، و آنها را بعد 

 .فرمايدكردند حكم مىكند، و بين آنان در آنچه اختلاف مىاز مردن زنده مى
ه رب كه به جز خداى تعالى ربى نيست، چون صفاتى كشود، و اينآن گاه رشته كلام به مساله توحيد ربوبيت كشيده مى

 .بايد داشته باشد مختص به خداست، و هيچ شريكى در هيچ يك از آن صفات شركت ندارد

 جهانى، ولى تدريجى و مرحله به مرحله بوده است( صلى الله عليه وآله و سلم)دعوت پيامبر اسلام 
وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿

َ
مَِِلُِِنْذِرَِِرَبيًِّاعَِِقرُْآنا ِِإلََِكَِِْأ

ُ
 ِ﴾حَوْلهََاِمَنِِْوَِِالَقُْرىَِِأ

مَِ﴿ِو. شوداشاره به وحيى است كه از سياق آيات قبل فهميده مى «كذلك» كلمه
ُ
 أ

ِ 



ساير نقاط جزيرة العرب است، ِ﴾حَوْلهََاِمَنِْ﴿ِو مراد از. و مراد از انذار مكه، انذار اهل مكه است. مكه مكرمه استِ﴾الَقُْرىَِ
 بدين جهت قرآن را عربى: فرمايداست، چون مى «عربيا» مؤيد اين معنا كلمه. كننديعنى آنهايى كه در خارج مكه زندگى مى

 .نازل كرديم كه عربى زبانها را انذار كنى
آيد كه اگر غرض از نازل كردن قرآن فقط انذار عرب زبانها باشد با جهانى بودن قرآن در اينجا اين سؤال پيش مى

 .سازدنمى
جوابش اين است كه دعوت پيامبر اسلام در جهانى شدنش تدريجى و مرحله به مرحله بوده، در مرحله اول به حكم 

نْذِرِِْوَِ﴿ِآيه شريفه
َ
قْرَبيَِِِعَشِيَتكََِِأ

َ
ِقُرْآنا ِ﴿ِامور بود تنها فاميل خود را دعوت كند، و در مرحله دوم به حكم آيه شريفه 1﴾الَْْ

وحَِِِوَِ﴿ِشده آن را به عموم عرب ابلاغ كند، و در مرحله سوم به حكم آيه مامور 2﴾يَعْلمَُونَِِلقَِوْمِ ِعَرَبيًِّا
ُ
ِالَقُْرْآنُِِهَذَاِإلََِِِأ

نْذِرَكُمِْ
ُ
 .شده آن را به عموم مردم برساند مامور 3﴾بلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ

تا جمله  ﴾أَجمرٍ مِنم عنلَيمهِ أَسمئَلُكُمم منا قُلْ ﴿» اسلام بوده، آيه شريفهرساند كه چنين مراتبى در دعوت اى كه مىيكى از ادله
: فرمايدآيد خطاب در آن به كفار قريش است، مىاست، چون آن طورى كه از سياق سوره برمى 4«﴾لِلْعنالَمِينن ذِكْرٌ إِلاَّ ه ون إِنم﴿

ه يك قوم و دو قوم ندارد، و چون كتابى است همگانى ديگر اين قرآن هدايت و تذكر براى تمام عالميان است و اختصاص ب
 .از عرب مطالبه اجر و پاداش كند( صلى الله عليه وآله و سلم)معنا ندارد كه رسول خدا 

علاوه بر اينكه در اين معنا هيچ حرفى نيست كه دعوت به اسلام شامل اهل كتاب و مخصوصا يهود و نصارى نيز 
ت و نيز مسلم تاريخ اس (.ها به اهل كتاب خطابها كرده، و ايشان را به پذيرفتن دين دعوت فرمودهچون در قرآن بار)شود، مى

 .اند، مانند سلمان ايرانى، و بلال حبشى، و صهيب رومىكه مردمى از غير عرب اسلام را پذيرفته
عرب است، و مؤيد اين احتمال آن است سائر اقوام بشريت غير ِ﴾حَوْلهََاِمَنِْ﴿ِمراد از جمله: اندگفته 5بعضى از مفسرين

مَِ﴿ِكه از مكه تعبير فرموده به
ُ
 .مكه: فرموديعنى مركز تمامى شهرهاى دنيا و گر نه مىِ﴾الَقُْرىَِِأ

  
                                                      

 .214شعراء، آيه  1
 .3حم سجده، آيه  2
 .19انعام، آيه  3
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 كند، كه وحى عبارت استفرماييد وحى را از نظر نتيجه و هدفش معرفى مىو اين آيه شريفه بطورى كه ملاحظه مى
 .القاء الهى، و نبوت هم همين است، پس وحى القايى است الهى به غرض نبوت و انذاراز انذار مردم از طريق 

 ِ﴾الَسَعِيِِِفِِِفَرِيق ِِوَِِالََْْنَةِِِفِِِفَرِيقِ ِفيِهِِِرَيْبَِِلَِِالََْْمْعِِِيوَْمَِِتُنْذِرَِِوَِ﴿

عام است كه معمولا  كه در اول آيه است، و اين عطف از قبيل عطف خاص بر« تنذر» اين جمله عطف است بر كلمه
ما اين قرآن را : خواهد بفرمايدكنند كه خاص اهميت مخصوص دارد، پس در آيه مورد بحث مىدر مواردى اينطور عطف مى

 .بر تو نازل كرديم تا مردم را از خدا بترسانى و انذار كنى، و مخصوصا از غضبش در روز قيامت انذار نمايى
رمايد خواهد بفنمى: توضيح اينكه)است، نه اينكه ظرف آن باشد، « تنذر» ى جملهمفعول دوم برا« يوم الجمع» و كلمه

ز رو« روز جمع» و منظور از(. مردم را از روز قيامت انذار كنى و بترسانى: خواهد بفرمايددر روز قيامت انذار كنى بلكه مى
 .1﴾سَعِيدِ ِوَِِشَقِيِِفَمِنْهُمِِْ...ِالَْاَسُِِلَُِِمََْمُوعِ ِيوَْمِ ِذَلكَِِ﴿ِ:اش فرمودهقيامت است كه خداى تعالى در جاى ديگر در باره

در مقام تعليل و دفع توهمى است كه ممكن است به ذهن كسى بيايد، ِ﴾الَسَعِيِِِفِِِفَرِيق ِِوَِِالََْْنَةِِِفِِِفَرِيق ِ﴿ِو جمله
اينكه در آن روز يك دسته بهشتى و دسته ديگر براى : چرا از روز جمع انذارشان كند؟ آن گاه در پاسخ فرموده: گويا فرموده
نذار بشوند پس بايد ا. گردند، يكى سعيد و داراى پاداش و ديگرى شقى و معذبشوند، يعنى به دو دسته تقسيم مىجهنمى مى

 .تا از راه شقاوت بپرهيزند، و از پرتگاه هلاكت كنار آيند

ُ  شَاءَ  لوَْ  وَ ﴿ :شرح مفاد آيه ة   لَََعَلهَُمْ  الَلَّّ مَّ
ُ
 و نقد و رد وجوهى كه پيرامون آن گفته شده است ﴾وَاحِدَة   أ

مَةِ ِلََْعَلهَُمِِْالََلُِِّشَاءَِِلوَِِْوَِ﴿
ُ
 ﴾...وَاحِدَة ِِأ

از آنجا كه آيات اين فصل در صدد بيان اين معنا است كه انذار مردم لازم است، به همين جهت نبوت يك حاجت 
شوند، و از آنجايى كه در چنين مقامى زودتر از هر چيز اين سؤال قيامت دو طايفه مىضرورى بشر است، چون مردم در روز 

اى از بندگان خدا دوزخى نشوند، چرا از همان اول مردم دود كه اگر بهانه براى فرستادن پيامبران اين است كه عدهبه ذهن مى
خواست شد، تا بعضى بهشتى و بعضى دوزخى گردند، مىرا يك جور خلق نكرد تا دو دسته نشوند و چرا بين آنها امتياز قائل 

همه را يكسان و داراى يك صفت خلق كند، تا همه راه بهشت را طى كنند، و آن وقت احتياجى به مساله نبوت و انذار پيش 
 نيايد؟ لذا در

  
                                                      

 .105-103هود، آيه  1



اء اللَّه به زودى روشن و ان ش) «...كردخواست همه را يك جور خلق مىو اگر خدا مى» :پاسخ از اين سؤال ذهنى فرمود
 (.گردد كه چرا خدا نخواستمى

ِِوَِِوَلِ ِ ِمِنِِْلهَُمِِْمَاِالَظَالمُِونَِِوَِِرحََْْتهِِِِفِِِيشََاءُِِمَنِِْيدُْخِلُِِلَكِنِِْوَِ﴿
به اصطلاح استدراك است، « لكن» كلمهِ﴾نصَِيِ ِلَ

بيان كه سنت خداى تعالى بر اين جارى شده كه مردم خواهد بفرمايد ممكن نيست تمامى بشر امتى واحده باشند، به اين مى
ت، خواهد بفرمايد سنت هميشگى خدا چنين اسيكسان نباشند، و نخواسته كه يكسان و يك جور باشند، و دليل بر اينكه مى

همواره چنين است،  فهماند كه خدااست كه چون با صيغه مضارع آمده بر استمرار دلالت دارد، و مىِ﴾يشََاءُِِمَنِِْيدُْخِلُِ﴿ِجمله
 .و يا عبارتى نظير آن «و لكن أدخل من يشاء» :فرمودنه براى يك بار و دو بار، و گر نه مى

ن غير ظالمي «من يشاء» فهماند كه مراد ازمقابله افتاده، و اين خود مى «الظالمون» و «من يشاء» در اين آيه شريفه بين
حال . كند، و اما ظالمين يار و مددكارى ندارندظالمين را داخل رحمت خود مىخدا غير : شوداست، در نتيجه معنا چنين مى

ذَنَِ﴿ِ:فرمايدچيست؟ در سوره اعراف ظالمين را به معاندينى كه منكر معادند تفسير نموده مى «ظالمين» ببينيم منظور از
َ
ِفَأ

نِِ  نِِْبيَنَْهُمِِْمُؤَذ 
َ
ِِالََلِِِّلَعْنَةُِِأ ونَِِالَََِّينَِِالَظَالمِِيَِِعَََ  .1﴾كََفرُِونَِِباِلْْخِرَةِِِهُمِِْوَِِعِوجَا ِِيَبْغُونَهَاِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيصَُدي

هايى فهماند آنمقابله انداخته، و مى «ولى و ياور نداشتن كفار» و بين «داخل كردن در رحمت خود» و از سوى ديگر بين
و در مقابل آنهايى كه ولى و ناصر ندارند . وليشان خداست، و هم نصير شوند، هم ولى دارند كهكه داخل در رحمت خدا مى

 .فهماند مراد از رحمت، بهشت است، و لازمه نداشتن ولى و ناصر، جهنم استشوند، و نيز مىداخل در رحمت او نمى
 جهت مقدر وخداى سبحان نبوت و انذار را كه نتيجه وحى است بدين : شود كهدر نتيجه حاصل معناى آيه اين مى

شوند، لذا مقدر كرد تا مردم از داخل شدن در زمره دوزخيان دانست به زودى يعنى در قيامت مردم دو دسته مىمقرر كرد كه مى
 .بپرهيزند

گشتند، و آن شدند، و در قيامت دو دسته نمىداد و همه يك جور مىخواست همه را يك امت قرار مىو اگر خدا مى
 اى براى فرستادن انبياء و انذار خلقهوقت ديگر علت و بهان
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شد، و ليكن خداى تعالى اين را نخواسته، بلكه سنتش بر اين جارى شده كه خودش متولى و نبود، و نيز ديگر وحيى نمى
خواست تا آنها را داخل در رحمت خود يعنى بهشت كند، و . دار يك طايفه از مردم باشد، و آن طايفه غير ستمگر استعهده

ر طايفه ديگر را كه همان ستمگران باشند بر عهده نگيرد، و در نتيجه ولى و ناصرى نداشته باشند و سرانجامشان به سوى ام
 .دوزخ باشد، و از آتش خلاصى نداشته باشند

پس از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه مراد از يك امت كردن مردم اين است كه همه را يك جور خلق كند، 
نكه همه را به بهشت ببرد، و يا همه را به دوزخ، چون خداى تعالى ملزم نيست به اينكه سعداء را داخل بهشت و حال يا اي

ريق از كند و بين دو فتوانست اين كار را نكند، و ليكن چون خواسته، مىخواست مىاشقياء را داخل جهنم كند، بلكه اگر مى
 .ندكاين جريان يافته، و به همين نيز وعده داده، و او خلف وعده نمىگذارد، چون سنتش بر نظر سرنوشت آخرت فرق مى

و در عين حال باز هم قدرتش مطلق است، و به عموميتش باقى است، و چنان نيست كه دستبند به دست خود زده 
در معناى آيه سوره  -تا آخر آيه دوم ِ﴾فيِهِِِرَيْبَِِلَِِالََْْمْعِِِيوَْمَِِتُنْذِرَِِوَِ﴿ِپس جمله. باشد، و نتواند احكام خود را تغيير دهد

ِِِعَذَابَِِخَافَِِلمَِنِِْلَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿ِ:فرمايدهود است كه مى كه لازم  -تا آخر هفت آيه  1﴾الَْاَسُِِلَُِِمََْمُوعِ ِيوَْمِ ِذَلكَِِِالَْْخِرَة
 .است به آنها مراجعه كنيد و با دقت مطالعه بفرماييد

 .منظور از يك امت كردن مردم اين است كه همه را با ايمان كند و داخل در بهشت نمايد: اندگفته 2بعضى از مفسرين
خواست اعمال قدرت كند، و همه را مجبور بر ايمان كند معناى آيه اين است كه اگر پروردگار تو مى: در كشاف گفته

را تكليف كند، و وظائفى برايشان معين سازد، كرد، و ليكن او خواسته تا حكمت خود را اعمال كند، يعنى نخست، مردم مى
هم همين  «من يشاء» و آن گاه به اختيار خودشان واگذار نمايد تا مؤمنين به اختيار خود داخل در رحمت او شوند، و منظور از

 .تمؤمنينند، چون آنان را در مقابل ظالمين قرار داده، و ظالمين را بدون ولى و ناصر در عذاب خود رها كرده اس
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ِِكَُِِلَْتيَنَْاِشِئنَْاِلوَِِْوَِ﴿ِصاحب كشاف سپس بر گفته خود استدلال كرده به آيه شريفه ِشَاءَِِلوَِِْوَِ﴿ِو به آيه1﴾هُدَاهَاِنَفْس 
رضِِِْفِِِمَنِِْلَْمَنَِِرَبيكَِ

َ
ِ﴿ِو دليل بر اينكه معناى آيه اجبار كردن مردم بر ايمان است، جمله2ِ﴾جََِيعا ِِكُُيهُمِِْالَْْ

َ
نْتَِِأ

َ
ِتكُْرِهُِِفَأ

 3.باشدمىِ﴾مُؤْمِنيَِِِيكَُونوُاِحَتَِِّالَْاَسَِ
ولى گفتار زمخشرى و استدلالش درست نيست، براى اينكه همانطور كه ملاحظه فرموديد آيات شريفه در مقام تعريف 

و  شوند،قيامت دو دسته مىوحى از حيث نتيجه و آثار آن است، و اينكه علت احتياج مردم به وحى اين است كه مردم در 
مَةِ ِلََْعَلَهُمِِْالََلُِِّشَاءَِِلوَِِْوَِ﴿ِجمله

ُ
در اين صدد است كه بفرمايد خدا مجبور و ملزم نيست كه مردم را داخل در رحمت ِ﴾وَاحِدَة ِِأ

مه را يك ، بلكه هو براى رساندن اين معنا كافى است كه مردم را دسته دسته نكند. تواند اين كار را نكندخود كند بلكه مى
 .و اما اينكه همه را مؤمن بسازد، اين ديگر مقتضاى سياق نيست. امت بسازد، حال يا همه جهنمى و يا همه بهشتى

 .و اما استدلالى كه به آن دو آيه كرد، آن نيز درست نيست، براى اينكه سياق آن دو آيه غير سياق آيه مورد بحث است
 .ره ايمان اجبارى نيست، و ما در اين كتاب در تفسير آن دو آيه همين معنا را مطرح نموديممنظور از آن دو آيه گفتگو در با
تر به سياق آن است كه بگوييم منظور از امت واحده كردن مردم، اين است مناسب: اندگفته 4بعضى ديگر از مفسرين

مَةِ ِالَْاَسُِِكََنَِ﴿ِكه همه را كافر كند، هم چنان كه در آيه
ُ
منظور از امت واحده اين است كه مردم  5الََْبيِ يَِِِالََلُِِّفَبَعَثَِِوَاحِدَة ِِأ

 .همه بى دين بودند، بعدا خدا انبياء را برگزيد و به سوى دين دعوتشان كرد
داد تا همه كافر باشند يعنى خواست مردم را يك امت قرار مىشود كه اگر خدا مىپس معناى آيه مورد بحث اين مى

ِيشََاءُِِنِْمَِِيدُْخِلُِِلكَِنِِْوَِ﴿ِماندند،داشت تا انذارشان كنند، و هم چنان بر كفر خود باقى مىايى به سوى ايشان گسيل نمىانبي
 يعنى و ليكن چون خدايى است رحيم، و رحمتش اقتضاء دارد كه اشخاص قابل رحمت را داخل در رحمت خودِ﴾رحََْْتهِِِِفِِ
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شوند مگى آنان گسيل داشت تا انذارشان كنند، در نتيجه آنهايى كه از دعوت انبياء متاثر مىكند، لذا پيغمبرانى به سوى ه
عوت اى ديگر كه از دبشوند، و خدا در دنيا موفق به ايمانشان و اطاعتشان بفرمايد، تا در آخرت داخل رحمتشان كند، و دسته

و در آخرت به سوى دوزخ رهسپار شوند، بدون اينكه ولى و  شوند، يعنى ستمكاران، در دنيا كافر بمانند،انبياء متاثر نمى
 .ناصرى داشته باشند

 :اين تفسير هم به نظر ما درست نيست، به دو دليل
بقره، كه آيه مورد بحث را به آن قياس كردند، اتفاق تمامى مردم  213مراد از امت واحده بودن مردم در آيه  اول اينكه

مانى چون قبل از بعثت انبياء اي)مردم همه كافر بودند و پس از آن خدا انبياء را برگزيد : بفرمايدخواهد در كفر نيست، نمى
بلكه مراد همانطور كه در تفسير آن آيه در سوره بقره گذشت اين است كه مردم از نظر معاش اختلافى ( نبود تا كفرى باشد

يه ن است كه شما گفتيد، ناگزير بايد بپذيريم كه بين اين دو آمراد هما: و به فرضى كه ما تسليم شويم و بگوييم. نداشتند
فرمايد مردم متفرق بودند و همه يك جور نبودند، و آيه سوره تناقض روشنى هست، و آن اين است كه آيه مورد بحث مى

آيه سوره  :بگويند و اگر اين مفسرين در پاسخ اشكال ما. گويد مردم همه يك جور بودند، و تفاوتى با هم نداشتندبقره مى
ن اين و با در نظر گرفت)بقره دلالت دارد بر اينكه مردم به حسب طبع يك جور بودند، نه اينكه در خارج هم يك جور باشند، 

خواست فرمايد اگر خدا مىمردم همه يك طبيعت داشتند، و اين آيه مى: فرمايدآيد، آن آيه مىنكته ديگر تناقضى پيش نمى
اش آن است كه در باره آيه اين پاسخ درست نيست، براى اينكه لازمه( مردم در خارج هم يك جور باشندكرد كه كارى مى

مردم همه طبيعت كفر داشتند، در حالى كه آيات زيادى از قرآن كريم دلالت دارد بر اينكه مردم بر حسب : سوره بقره بگوييم
ِِوَِ﴿ِطبيعت و فطرت اصلى خود مؤمن بودند، مانند آيه شريفه لهَْمَهَاِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 

َ
 .1﴾تَقْوَاهَاِوَِِفُجُورهََاِفَأ

و » ديگر در مقابل جملهِ﴾رحَْْتَهِِِِفِِِيشََاءُِِمَنِِْيدُْخِلُِِلكَِنِِْوَِ﴿ِنتيجه اين معنا آن است كه جملهدوم اينكه دليل 
اى كه كلام در تقدير گرفته شود، تا باز هم مقابلهخواهد مگر اينكه چيزى قرار نگيرد، و گفتن اين حرف دليل مى« ...الظالمون

 .كند محفوظ بماندآن را افاده مى
  

                                                      
 .7و  6شمس، آيه  - و قسم به نفس و آن كه او را نيكو بيافريد و به او شر و خيرش را الهام كرد 1



 بيان انحصار ولايت در خداى سبحان و احتجاجاتى براى اينكه بايد فقط خدا ولى گرفته شود
مِِ﴿
َ
وْلَِاَءَِِدُونهِِِِمِنِِْاتََِّذَُواِأ

َ
 ِ﴾الََلِِِّإلَِِِفَحُكْمُهُِِ...ِالَوَْلِيِِهُوَِِفَالَلُِِّأ

 .رساندگفته معناى انكار را مى 1به طورى كه زمخشرى« أم» كلمه
دار امور مؤمنين است، و ايشان را داخل بعد از آنكه در آيه قبلى اين معنا را خاطرنشان كرد كه تنها خداى سبحان عهده

در اين آيه متعرض حال كفار شده كه كند، و اما ستمكاران، يعنى كفار معاند، سرپرستى ندارند، اينك در رحمت خود مى
پرستند، با اينكه لازم بود خدا را ولى خود بگيرند و به چگونه براى خود اولياء و خدايانى گرفته، و آنها را به جاى خدا مى

 .دين او در آيند و او را بپرستند
دلالها آورد كه يكى از آن استدر پى مى لذا اين عمل ايشان را انكار نموده، و بر لزوم پذيرفتن ولايت خدا استدلالهاى پى

 .استِ﴾...الَوَْلِيِِهُوَِِفَالَلُِّ﴿ِجمله
بر  كند، و اين خود استدلالى استانكار سابق را كه چرا غير خدا را ولى گرفتند، تعليل مىِ﴾الَوَْلِيِِهُوَِِفَالَلُِّ﴿ِپس جمله

 انحصار ولايت در خدا( در آن آمده «هو» به خاطر اينكه ضمير)ِ﴾الَوَْلِيِِهُوَِِفَالَلُِّ﴿ِو جمله. اينكه بايد خدا را ولى خود بگيرند
و اصل ولايت داشتن خدا و انحصار ولايت در او، در آيات سابق كه . فرمايد تنها و تنها ولى، خداسترساند، و مىرا مى

رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلَُِِالَْْكَِيمُِِالَْعَزِيزُِ﴿ِ:فرمودمى
َ
ت به بيانى كه در تفسير همان آيات گذشِ﴾الَعَْظِيمُِِالَعَْلِيِِهُوَِِوَِِالَْْ

 .بيان شده بود
جب گيرد واخداى تعالى ولى است، و ولايت منحصر در او است، پس بر كسى كه ولى مى: و معناى آيه اين است كه

 .جز او هيچ وليى وجود ندارداست او را ولى خود بگيرد، و از او به غير او تجاوز نكند، چون 
اصل و ح. حجت دوم بر وجوب ولى گرفتن خداست، و اينكه بايد تنها او را ولى بگيرندِ﴾الَمَْوْتَِِيحُِِِْهُوَِِوَِ﴿ِو جمله

ى ياباين حجت آن است كه غرض عمده در ولى گرفتن و به دين او متدين شدن و او را پرستيدن، رهايى از عذاب دوزخ و راه
ز ميراند، و در روكند و مىبهشت است در روز قيامت، و چون پاداش دهنده و عقاب كننده خدايى است كه بشر را زنده مىبه 

كند، پس واجب آن است كه تنها او را ولى خود بگيرند، و اوليايى كه خود، قيامت همه را براى جزاى اعمالشان جمع مى
 .شونددانند چه وقت مبعوث مىاولياء كه يا سنگند و يا چوب، نمىاموات و بى جانند دور بريزند، چون خود اين 

 حجت سوم است، و حاصلش اين است كه درِ﴾قدَِيرِ ِءِ شَِِْكُ ِِِعَََِِهُوَِِوَِ﴿ِو جمله
  

                                                      
 .211، ص 4، ج تفسير كشاف 1



دارى اشخاص را داشته باشد، و بتواند امور آنان را اداره كند، و آن باب ولايت، واجب است ولى قدرت بر ولايت و عهده
و غير خدا هيچ كس قدرتى ندارد مگر به همان اندازه كه خدا به او . كه بر هر چيز قادر است خداى سبحان است و بس كسى

داده، و تنها كسى كه مالك هر چيز است خداست، و غير او مالكى نيست مگر تنها آن مقدارى را كه خدا تمليكش كرده، تازه 
آن نيز قدرت دارد، و هر چه را تمليك كرده باز خودش مالك آن چيز هست، آن مقدار قدرت كه به او داده خودش نسبت به 

 .پس يگانه ولى، خداست و غير او كسى ولى نيست
و اصولا بايد . اين جمله حجت چهارم بر انحصار ولايت در خداستِ﴾الََلِِِّإلَِِِفَحُكْمُهُِِءِ شَِِْمِنِِْفيِهِِِاخِْتَلفَْتُمِِْمَاِوَِ﴿

در بين دو نفرى كه با هم اختلاف دارند، به معناى آن است كه حكم را محكم، و حق را كه در بين آن دانست كه حكم حاكم 
ود، مثل اينكه شو اختلاف، گاهى در عقيده پيدا مى. دو نفر كه به خاطر اختلافشان در نفى و اثبات مضطرب شده تثبيت كند

اختلاف در عمل و يا چيزى كه مربوط به عمل است پيدا  خدا واحد است، ديگرى بگويد بسيار است، و گاهى: يكى بگويد
ر شود، اگر چه از نظ، حكم از نظر مصداق با قضاء يكى مىبنابراينو . شود، مثل اختلاف در امور زندگى و شؤون حياتمى

 .مفهوم مخالف يكديگرند
ت باشد، هر چند كه دو طرف شود كه حاكم به نوعى از ملكيت، مالك حكم و ولايو اين حكم و قضاء وقتى تمام مى

ر بين ما داورى تو بيا و د: اختلاف اين ملكيت را به او داده باشند، مثل اينكه دو نفر كه با هم نزاع دارند به شخص ثالث بگويند
در اين مثال دو نفر طرف نزاع، شخص ثالث را . و در بين خود قرار بگذارند كه هر چه آن شخص گفت تسليم شوند. كن

. ندرسد حكم كاند تا آزادانه طبق آنچه به نظرش مىاند و از جانب خود تسليم و قبول حكم را به او واگذاردهكرده مالك حكم
 .شودپس آن شخص ثالث ولى آن دو نفر در اين حكم مى

و خداى سبحان مالك تمامى عالم است، و به جز او مالكى نيست، چون هر موجودى خودش و آثارش قائم به خداى 
ِلَُِِوجَْهَهُِِإلَِِِهَالكِ ِِءِ شَِِْكُيِ﴿ِ:فرمايدى است، و در نتيجه او مالك حكم و قضاء به حق است، هم چنان كه خودش مىتعال

 .3﴾رَب كَِِِمِنِِْالََْْقيِ﴿ِ:و نيز فرموده 2﴾يرُِيدُِِمَاِيََكُْمُِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِ:و نيز فرموده 1﴾ترُجَْعُونَِِإلََِهِِِْوَِِالَُْْكْمُِ
  

                                                      
 .88قصص، آيه  - گرديدحكم تنها او را است، و به سويش برمى. هر موجودى كه فرض شود هالك و فانى است، مگر ظهور او 1
 .1مائده، آيه  - راندىخدا هر حكمى اراده كند م 2
 .60آل عمران، آيه  - حق از ناحيه پروردگار تو است 3



 « حكم فقط از آن او است» تعليل انحصار ولايت در خداى تعالى به اينكه
و حكم خداى تعالى دو جور است، يكى حكم تكوينى، و آن اين است كه پديدار شدن مسببات را به دنبال اسباب قرار 

بت ببى قرار دهد كه نسدهد، و وقتى موجودى در بين چند سبب قرار گرفت كه بر سر آن نزاع داشتند، آن موجود را دنبال س
ِِِإلَِِِالَُْْكْمُِِإنِِِ﴿ِ:كند كه گفتحكايت مى( علیه السلام)خداى متعال از يعقوب . به بقيه اسباب سببيتش تام باشد ِعَلَيْهِِِلِلَّ

 .در اين جمله به معناى حكم تكوينى است «حكم» كه كلمه1 ﴾توََكََّتُِْ
ِدر دين الهى در باره اعتقادات و دستور العملها آمده، و در آيه شريفهو يكى هم حكم تشريعى است، مانند تكاليفى كه 

ِِِإلَِِِالَُْْكْمُِِإنِِِ﴿ مَرَِِلِلَّ
َ
لَِِأ

َ
ِينُِِذَلكَِِِإيِاَهُِِإلَِِِتَعْبُدُواِأ  .به همين معنا آمده 2﴾الَقَْي مُِِِالَ 

هر يك از آن دو حكم شمرده شود،  البته در اين بين حكم سومى هم هست كه ممكن است به وجهى يكى از مصاديق
راند، و آن اين است كه در آن كردند مىو آن عبارت است از حكمى كه در روز قيامت در بين بندگانش در آنچه اختلاف مى

كند به طورى كه اهل جمع همه حق را ببينند و به عيان و يقين مشاهده كنند، تا در نتيجه آنهايى روز حق را آشكار و اظهار مى
و آنهايى كه در دنيا در برابر حق استكبار . اند، در سايه ظهور آن رستگار، و از آثارش برخوردار گردندكه در دنيا اهل حق بوده

ِفَالَلُِّ﴿ِريفهدر آيه ش« حكم» و كلمه. ورزيدند، به خاطر استكبارشان و آثارى كه در استكبارشان بود شقى و بدبخت شوندمى
كه گفتيم هم ممكن است آن را معنايى غير )به همين معناى سوم است،  3﴾يََْتَلفُِونَِِفيِهِِِكََنوُاِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْهُمِِْيََكُْمُِ

آن دو معنا گرفت، و هم ممكن است آن را به وجهى يكى از مصاديق حكم تكوينى و به وجهى ديگر يكى از مصاديق حكم 
 (.تكليفى شمرد

كه اختلاف مردم در عقايد و اعمالشان اختلافى است تشريعى كه جز احكام تشريعى چيز ديگرى  دانيماين را هم مى
ِِالَْاَسُِِكََنَِ﴿ِو اصلا اگر اختلاف نبود قانون هم نبود، هم چنان كه آيه شريفه. نيست كه اين اختلاف را از ميان بردارد

ُ
ِمَةِ أ

ِينَِِالََْبيِ يَِِِالََلُِِّفَبَعَثَِِوَاحِدَة ِ ِ نْزَلَِِوَِِمُنْذِريِنَِِوَِِمُبَش 
َ
ِمَاِوَِِيهِِفِِِاخِْتَلفَُواِفيِمَاِالَْاَسِِِبيََِِْلَِحَْكُمَِِباِلْْقَ ِِِالَكِْتَابَِِمَعَهُمُِِأ

وتوُهُِِالَََِّينَِِإلَِِِفيِهِِِاخِْتَلفََِ
ُ
 ِفيِهِِِاخِْتَلفَُواِلمَِاِآمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّفَهَدَىِبيَنَْهُمِِْبَغْيا ِِالََْْي نَِاتُِِجَاءتَْهُمُِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْأ

  
                                                      

 .67يوسف، آيه  - كنمحكمى نيست مگر براى خدا، و من بر او توكل مى 1
 .40يوسف، آيه  - حكمى نيست مگر براى خدا، و او فرمان داده كه نپرستيد مگر تنها او را، و اين همان دين محكم است 2
 .113بقره، آيه  - كردند حكم خواهد كرداش اختلاف مىروز قيامت در آنچه كه در بارهخدا در  3



پس روشن شد كه حكم تشريعى و حق قانونگذارى تنها از آن خداى سبحان است، و . كندبدان اشاره مى 1﴾بإِذِْنهِِِِالََْْق ِِِمِنَِ
متدين  آنچه او نازل كرده تنها ولى در اين حكم، او است، پس واجب است تنها او را ولى خود بگيرند و تنها او را بپرستند و به

 .گردند
كه گفتيم حجت  -و حاصل اين حجت . ِ﴾الََلِِِّإلَِِِفَحُكْمُهُِِءِ شَِِْمِنِِْفيِهِِِاخِْتَلفَْتُمِِْمَاِوَِ﴿ِو اين است معناى جمله

ختلافى كه در اشوند بايد كسى باشد كه بتواند شود و به دين او متدين مىاين است كه آن ولى كه پرستيده مى -چهارم است 
شود برطرف سازد، و آنچه از شؤون اجتماع آنان به فساد گراييده اصلاح كند، و ايشان را به وسيله بين پرستندگانش پيدا مى

و حكم در اين مورد اختصاص به خداى تعالى دارد . به سوى سعادت زندگى دائمى سوق دهد -كه همان دين است  -قانون 
 .عنوان ولى اتخاذ شود و نه ديگرى پس لازم است كه تنها او به

اين : انديگر دارند، بعضى گفتهتفسيرهايى د «﴾اَللَّهِ  إِلَى فَح كْم ه  ءٍشَيم  مِنم فِيهِ اِخْتَلَفْتُمم منا ون﴿» مفسرين در تفسير جمله
هر امرى كه كفار،  در: است كه به مؤمنين خطاب كرد و فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)جمله حكايت كلام رسول خدا 

گويند، و شما چيزى ديگر، حكم آن امر واگذار به خداست، كنند، آنها چيزى مىيعنى اهل كتاب و مشركين، با شما اختلاف مى
اين قول را صاحب تفسير  -كند و آن اين است كه مؤمنين را كه حق به جانب ايشان است پاداش، و مبطلين را عقاب مى

 .2كشاف ذكر كرده است
( صلى الله عليه وآله و سلم)كنيد، رسول خدا معنايش اين است كه هر اختلاف و نزاعى كه مى: اندديگر گفته 3بعضى

 كندرا در آن حكم قرار دهيد، و داورى ديگران را بر داورى آن جناب مقدم نداريد، و در حقيقت اين جمله مطلبى را بيان مى
وهُِِءِ شَِِْفِِِتَنَازعَْتُمِِْفَإنِِْ﴿ كه آيه شريفه  .كنددان اشاره مىب 4﴾الَرسَُولِِِوَِِالََلِِِّإلَِِِفَرُدي

  
                                                      

اى بودند، خداى تعالى انبياء را مبعوث كرد تا نيكان را بشارت دهند و بدان را تهديد كنند، و كتابى به حق با ايشان نازل كرد تا مردم امت واحده 1
نمايند، هر چند كه در باره آن كتاب اختلاف نكردند مگر خود آنهايى كه كتاب بسويشان آمده بود، و كنند داورى بين مردم در آنچه اختلاف مى

پس خداوند آنهايى را كه ايمان آوردند در آنچه . كردندمگر بعد از آنكه به حقانيت آن يقين داشتند، تنها از در دشمنى با يكديگر اختلاف مى
 .213بقره، آيه  -: ق راهنمايى فرمودكردند به اذن خود به سوى حاختلاف مى

 .16 ، ص25، ج تفسير كشاف 2
 .16، ص 25، ج روح المعانى 3
 .59نساء، آيه  - پس اگر در چيزى نزاع كرديد به خدا و رسول مراجعه كنيد، و حكم مساله مورد نزاع را از خدا و رسول بخواهيد 4



در تاويل هر آيه اگر اختلاف كرديد، و آيه برايتان مشتبه شد، در بيان آن به آيات محكم كتاب : اندديگر گفته 1بعضى
 .مراجعه كنيد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا و به ظاهر كلمات رسول خدا 

معنايش اين است كه در هر مساله از مسائل علوم، اگر اختلافى برايتان پيش آمد كه هيچ ارتباطى : اندديگر گفته 2بعضى
لا وقتى مث« خدا داناتر است» با وظائف و تكاليف شما نداشت، و راهى هم براى به دست آوردن حق مطلب نداشتيد، بگوييد

ِوَِ﴿ِ:داده شد( صلى الله عليه وآله و سلم)ت، همين دستور به رسول خدا پرسيده بودند كه روح چيس( جان)در مساله روح 
وحِِِعَنِِِيسَْئَلُونكََِ وحُِِقُلِِِالَري مْرِِِمِنِِْالَري

َ
ِِأ ِ

و آيه مورد بحث به اعتراف همه صاحبان اقوالى كه گذشت كلام رسول خدا  3﴾رَب 
در ابتداى آن در تقدير است،  «قل» جناب حكايت كرده، و يا كلمهاست، حال يا قرآن آن را از آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .است «...قل و ما اختلفتم» :و تقديرش
و خواننده عزيز اگر در سياق آيات مورد بحث دقت كند، و سپس به مطالب ما برگردد و در آن نظر كند هيچ شكى 

 .ماند كه اقوال مذكور همه از درجه اعتبار ساقط استبرايش نمى
ِِالََلُِِّلكُِمُِذَِ﴿ ِ

نيِبُِِإلََِهِِِْوَِِتوََكََّتُِِْعَليَْهِِِرَب 
ُ
 ِ﴾أ

 :فرمايداست كه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله حكايت كلام رسول خدا 
ت به اشاره اس« ذلكم» و كلمه. گردمكنم، و به سويش برمىاين است اللَّه كه پروردگار من است، من بر او توكل مى

هايى كه در اين دو آيه بر اين معنا اقامه شد كه بر خلق واجب است تنها خدا را ولى خود بدانند، و لازمه ولايت همان حجت
 .خدا ربوبيت او نيز هست

من خودم تنها » :دهد كه در ميان مردم اعلام كندها اقامه شد، رسول گرامى خود را دستور مىبعد از آنكه اين حجت
 آن گاه دنبالش به آثار آن.« كنماعتراف مى -يعنى مالكيت تدبيرى براى او  -و به ربوبيت او  دانم،خداى را ولى خود مى

نيِبُِِإلََِهِِِْوَِِتوََكََّتُِِْعَليَْهِِ﴿ِ:فرمايدتصريح كرده، مى
ُ
 .ِ﴾أ

 دانداثر يكتا پرستى و خدا را ولى گرفتن اين است كه انسان در تكوين و تشريع خدا را مرجع مى
يكتاپرستى و ولى نگرفتن غير خدا، يكى اين است كه بر او توكل كنند، و اثر ديگرش اين است كه همواره به آرى اثر 

كى به شود، يكنند، چون گفتيم منظور از اين ولايت ولايت ربوبيت است، و اين ولايت به دو نظام مربوط مىاو رجوع مى
 نظام تكوين به اينكه امور
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ات اش پديد آمدن فلان موجود و بقاء آن و نيز مقدراسباب و مسببات را طورى تنظيم كند كه نتيجهتكوين را تدبير نموده، و 
رفتار  نسان هاابه اينكه قوانينى و احكامى مقرر كند كه اگر  انسان هاو يكى ديگر به نظام تشريع يعنى تدبير اعمال . آن باشد

 .انين ايشان را به كمال سعادتشان برساندخود را در طول زندگى با آن قوانين تطبيق دهند، آن قو
گيرد، هم در ناحيه تكوين و هم در ناحيه تشريع، امر تدبير و معلوم است كسى كه خداى را به تنهايى ولى خود مى

، هدر ناحيه تكوين از تمامى اسباب ظاهرى منقطع گشت. داندداند، و در هر دو ناحيه او را مرجع خود مىخود را مستند به او مى
و داند كه شكست ناپذير است و سببيت هر سببى از اكند، چون خدا را يگانه سببى مىو به هيچ سببى ركون و اعتماد نمى

 .است، و اين همان توكل است
كند، و اين همان شود، به حكم خدا رجوع مىاى كه در طول زندگى با آن روبرو مىو در ناحيه تشريع هم در هر واقعه

نيِبُِِإلََِْهِِِوَِ﴿ِو جملهِ﴾توََكََّتُِِْعَلَيْهِِ﴿ِمعلوم شد كه چگونه جمله پس. انابه است
ُ
ِِالََلُِِّذَلكُِمُِ﴿ِدو اثر از آثار جملهِ﴾أ ِ

ِ﴾رَب 
و معنايش اين است كه من به خاطر آنكه غير از خدا رب و ولى تدبيرى ندارم، لا جرم در همه امور زندگيم به او رجوع . است

 .ين و هم در تشريعكنم، هم در تكومى

 احتجاج بر انحصار ربوبيت در خداى سبحان
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرُِ﴿

َ
 ِ﴾...الَْْ

ها بر انحصار ولايت در او اقامه شد، اينك به بعد از آنكه تصريح كرد به اينكه خداى تعالى رب او است، چون حجت
 .اينكه ربوبيت هم منحصر در او استكند بر دنبالش در اين آيه و آيه بعدش اقامه حجت مى

پديد آرنده موجودات و فاطر آنها ( به اعتراف خود شما مشركين)خداى تعالى : و خلاصه حجت مذكور اين است كه
آورد و شما را نر و ماده خلق كرد، و از اين راه عدد شما را بسيار كرد، و است، يعنى موجودات را او از كتم عدم بيرون مى

ه كنيد، از آن حيوانات استفاد( نسل به نسل)همچنين حيوانات را نيز نر و ماده آفريد، و از اين طريق آنها را تكثير نمود، تا شما 
 .و اين، هم خلقت است و هم تدبير

و  .شنودخواهند، مىمى( به دل و يا زبان سر از خدا)ائج كه مخلوقاتش دارند و و نيز او سميع است، يعنى آنچه از حو
و نيز او بصير است، يعنى هر عملى كه خلق انجام دهد . آوردهر حاجتى كه دارند البته به مقدارى كه استحقاق دارند بر مى

اى خزائن آسمانها و زمين را مالك است، دهد، و او كسى است كه تمامى كليدهبيند، و بر طبق اعمالشان جزايشان مىمى
 شود، و با ظهور آن خواصهايى كه خواص و آثار همه موجودات در آن ذخيره مىخزينه

  



 دهد، و به مقتضاىو نيز او است كسى كه رزق روزى خواران را مى. گيردو آثار، تركيب اين نظام عالم محسوس صورت مى
 .اينها همان تدبير است، پس خدا رب و مدبر امور است كند، و همهعلمش آن را كم و زياد مى

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرُِ﴿ِپس معناى جمله
َ
اين شد كه از پديد آرنده موجودات از كتم عدم است، آنهم بر اساس ِ﴾الَْْ

 .ابداع
نْفُسِكُمِِْمِنِِْلَكُمِِْجَعَلَِ﴿ِو معناى جمله

َ
زْوَاجا ِِأ

َ
و ماده آفريد تا با ازدواج مساله توالد و او شما را نر : اين شد كهِ﴾أ

نْعَامِِِمِنَِِوَِ﴿ِو معناى جمله. تناسل و زياد شدن افراد صورت بگيرد
َ
زْوَاجا ِِالَْْ

َ
ِچارپايان را هم نر و ماده آفريد: اين شد كهِ﴾أ

هم به انسان است و هم به  «يذرؤكم» و خطاب در جمله. كنديعنى در اين قرار دادن، نسل شما را زياد مىِ﴾فيِهِِِيذَْرَؤكُُمِْ﴿
 ن هاانسااز اين جهت به همه برگردانيده كه جانب  -به گفته زمخشرى  -را كه مخصوص عقلاء است  «كم» و ضمير. حيوان

 .را غلبه داده
مده، و آزائد است كه تنها به منظور تاكيد « كاف» يعنى مثل خدا چيزى نيست، در نتيجه حرفِ﴾ءِ شَِِْكَمِثْلهِِِِلَيسَِْ﴿

 .نظائر آن در كلام عرب بسيار است
بيند، هم شنود، و اعمال آنها را مىهايى را كه خلق از او دارند مىها و مسألتيعنى حاجتِ﴾الَْْصَِيُِِالَسَمِيعُِِهُوَِِوَِ﴿

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْيسَْئَلُهُِ﴿ِ:چنان كه در باره مسألت خلق فرموده
َ
ِوَِ﴿ِ:استجابت مسألت آنها فرمودهو در باره  1﴾الَْْ

لُِْمُوهُِِمَاِكُ ِِِمِنِِْآتاَكُمِْ
َ
 .3﴾بصَِيِ ِتَعْمَلوُنَِِبمَِاِالََلُِِّوَِ﴿ِاش به اعمال خلق فرمودهو در باره بينايى 2﴾سَأ

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَقَالَِدُِِلَُِ﴿
َ
 ﴾...الَْْ

اثبات مقاليد براى آسمانها و زمين دلالت دارد بر اينكه آسمانها و زمين است، و ( كليدها)به معناى مفاتيح « مقاليد» كلمه
 .پيونددرسد، و آنچه از حوادث و آثار وجودى كه به وقوع مىهايى هستند براى آنچه كه در عالم به ظهور مىگنجينه
زْقَِِيبَْسُطُِ﴿ ِ به معناى تضييق آن  «قدر رزق» است، وبسط دادن رزق، به معناى توسعه آن ِ﴾يَقْدِرُِِوَِِيشََاءُِِلمَِنِِْالَر 

اش به معناى هر چيزى است كه بقاء روزى خوار بدان ادامه يابد، و حوائجش را برآورد تا هستى «رزق» و كلمه. باشدمى
 .استمرار يابد

 را آورد، براى اين است كه اشارهِ﴾عَليِمِ ِءِ شَِِْبكُِل ِِِإنِهَُِ﴿ِو اگر در آخر اين فصل جمله
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به اينكه مساله رزق و وسعت و تنگى آن بى حساب و از روى جهل گزاف نيست، بلكه از روى علم است، چون خداى كند 
داند كه به هر روزى خوارى چه رزقى بدهد، و چقدر بدهد، آن قدر كه حال او اقتضاء كند، و آن رزقى را عالم به هر چيز، مى

رسد، و نه تنها حال رزق و روزى خوار را در نظر دارد، بلكه اوضاع و بدهد كه حال رزق اقتضاء دارد به آن روزى خوار ب
پس خدا اگر رزق . گيرد، و اين همان حكمت استاحوال خارجى را هم كه ارتباطى با رزق و روزى خوار دارند در نظر مى

 .كندگيرد، حكمتش آن را اقتضاء مىكسى را فراخ و بر كسى ديگر را تنگ مى
  



 [16تا  13آيات (: 42)سوره الشورى ]

عَِ﴿ ِينِِِمِنَِِلَكُمِِْشَََ وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِِنوُحا ِِبهِِِِوَصَِِّمَاِالَ 
َ
نِِْعِيسَِِوَِِمُوسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِبهِِِِوَصَيْنَاِمَاِوَِِإلََِْكَِِأ

َ
قيِمُواِأ

َ
ِأ

ِينَِ ِِكَبَُِِفيِهِِِتَتَفَرَقُواِلَِِوَِِالَ  ِتَفَرَقُواِمَاِو١٣َِِِينُيِبُِِمَنِِْإلََِهِِِْيَهْدِيِوَِِيشََاءُِِمَنِِْإلََِهِِِْيََتَْبِِِالََلُِِّإلََِهِِِْمِْتدَْعُوهُِِمَاِالَمُْشِْكيَِِِعَََ
جَلِ ِإلَِِِرَب كَِِِمِنِِْسَبَقَتِِْكَُمَِةِ ِلَِِلوَِِْوَِِبيَنَْهُمِِْبَغْيا ِِالَعِْلمُِِْجَاءهَُمُِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِ

َ
ِِأ ورِثوُاِالَََِّينَِِإنَِِِوَِِبيَنَْهُمِِْلقَُضَِِِمُسَمًّّ

ُ
ِأ

ِِلفَِِِبَعْدِهِمِِْمِنِِْالَكِْتَابَِ ِِمِنْهُِِشَك   لك١٤َِِِِمُرِيب  مرِْتَِِكَمَاِاسِْتَقِمِِْوَِِفَادْعُِِفَلََِّ
ُ
هْوَاءهَُمِِْتتََبعِِِْلَِِوَِِأ

َ
نْزَلَِِبمَِاِآمَنْتُِِقُلِِْوَِِأ

َ
ِالََلُِِّأ

ِِمِنِْ مرِْتُِِوَِِكتَِاب 
ُ
عْدِلَِِأ

َ
عْمَالُْاَِلَْاَِرَبيكُمِِْوَِِرَبينَاِالََلُِِّبيَنَْكُمُِِلِْ

َ
عْمَالُكُمِِْلكَُمِِْوَِِأ

َ
ِيََمَْعُِِالََلُِِّبيَنَْكُمُِِوَِِبيَنَْنَاِحُجَةَِِلَِِأ

ونَِِالَََِّينَِِو١٥َِِِالَمَْصِيُِِإلََِهِِِْوَِِبيَنَْنَا ِلهَُمِِْوَِِغَضَب ِِعَليَْهِمِِْوَِِرَب هِِمِِْعِنْدَِِدَاحِضَةِ ِحُجَتُهُمِِْلَُِِاسُْتُجِيبَِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْالََلِِِّفِِِيَُاَجي
 ِ﴾١٦ِشَدِيدِ ِعَذَاب ِ

 ترجمه آيات

برايتان از دين همان را تشريع كرد كه نوح را بدان توصيه فرمود، و آنچه ما به تو وحى كرديم و به ابراهيم و موسى و 
كنيد ىآنچه كه شما مشركين را به سويش دعوت م. تفرقه نيندازيد عيسى توصيه نموديم اين بود كه دين را بپا بداريد، و در آن

گزيند، و كسانى را به سوى خود آيد، و اين خدا است كه هر كس را بخواهد براى تقرب به درگاه خود برمىبر آنان گران مى
 كند كه همواره در امور به او مراجعههدايت مى

  



 (.13)نمايند 
ادارشان كرد ورزيدند وبعد از آنكه به حقانيت دين يقين داشتند، و حسدى كه به يكديگر مىدر دين تفرقه نكردند مگر 

رديم، چون اينان كتفرقه كنند، و اگر حكم ازلى خدا بر اين قرار نگرفته بود كه تا مدتى معين زنده بمانند، كارشان را يكسره مى
 (.14)ى بعدى درباره آن در شكى عميق قرار گيرند كه با علم به حقانيت، آن را انكار كردند باعث شدند نسلها

اى استقامت بورز، و دنبال هواهاى آنان مرو، و بگو من و به همين جهت تو دعوت كن، و همان طور كه مامور شده
اللَّه  ام بين شما عدالت برقرار كنم، پروردگار ما و شما همانخود به آنچه خدا از كتاب نازل كرده ايمان دارم، و مامور شده

شود، و از شما هم عايد خودتان، هيچ حجتى بين ما و شما نيست، خدا بين ما جمع است، نتيجه اعمال ما عايد خود ما مى
 (.15)كند، و بازگشت به سوى او است مى

كنند بعد از آنكه مردم آن را پذيرفتند، حجتشان نزد پروردگارشان باطل و كسانى كه عليه ربوبيت خدا احتجاج مى
 (.16)است، و غضبى شامل حال آنان است و عذابى شديد دارند 

 بيان آيات

فصل اول در باره خود وحى بود و فصل دوم در . كنداين آيات فصل سوم از آياتى است كه وحى الهى را تعريف مى
يد الهى واحدى كه با و محتواى وحى عبارت است از دين. كندباره اثرش، و اين فصل آن را از نظر مفاد و محتوى تعريف مى

 .تمامى ابناء بشر به آن يك دين بگروند، و آن را سنت و روش زندگى خود و راه به سوى سعادت خود بگيرند
دا نازل ترين شرايعى است كه از ناحيه خكند كه شريعت محمدى جامعالبته در اين فصل به مناسبت، اين را نيز بيان مى

گريهايى دين واحد پيدا شده از ناحيه وحى آسمانى نيست، بلكه از ناحيه ستمكارى و ياغىشده، و نيز اختلافهايى كه در اين 
و نيز در آيات اين فصل فوائد ديگرى است كه در ضمن به آنها . اى با علم و اطلاع در دين خدا به راه انداختنداست كه عده

 .اشاره شده
عَِ﴿ ِينِِِمِنَِِلكَُمِِْشَََ وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِِنوُحا ِِبهِِِِوَصَِِّمَاِالَ 

َ
 ِ﴾عِيسَِِوَِِمُوسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِبهِِِِوَصَيْنَاِمَاِوَِِإلََِكَِِْأ

گويد راغب مى. معنايش اين است كه راه را هموار، و از بى راهه متمايز كرد «شرع الطريق» فلانى: شودوقتى گفته مى
اندرز و پند به كسى بدهى تا مطابق آن عمل كند، و ريشه اين  به معناى آن است كه دستور العملى را همراه با «وصيت» كلمه

 كلمه از اين قول عرب
  



يعنى زمينى كه در اثر كثرت، گياهانش به هم متصل است، و در معناى آن دلالتى بر  «أرض واصية» گويدگرفته شده كه مى
 برند كه براى وصيت كننده اهميتبه كار مىنامند، بلكه تنها در موردى اهميت بدان هست، چون هر سفارشى را وصيت نمى

 .داشته و مورد عنايتش باشد

عَ ﴿ :معناى آيه ِينِ  مِنَ  لَكُمْ  شَََ ( علیه السلام)و نكاتى راجع به انبياى اولوا العزم  ﴾...نوُحا   بهِِ  وَصَّّ  مَا الَد
 شودو جامعيت اسلام، كه از اين آيه استفاده مى

عَِ﴿ِپس معناى اينكه فرمود ِينِِِمِنَِِلكَُمِِْشَََ اين است كه خداى تعالى بيان كرد و روشن ساخت ِ﴾نوُحا ِِبهِِِِوَصَِِّمَاِالَ 
معنا به  و از اين. همان را كه قبلا با كمال اعتناء و اهميت براى نوح بيان كرده بود -كه سنت زندگى است  -براى شما از دين 

و امت او است، و اينكه مراد از آنچه به نوح ( الله عليه وآله و سلمصلى )آيد كه خطاب در آيه به رسول خدا خوبى برمى
 .است( علیه السلام)وصيت كرده همان شريعت نوح 

وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِ﴿
َ
رساند مقابله واقع شده و ظاهر اين مقابله مى( عليهما السلام)در اين جمله بين نوح و رسول خدا ِ﴾إلََِكَِِْأ

وحى شده معارف و احكامى است كه مخصوص شريعت او است، ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا  كه مراد از آنچه به رسول
وحَْيْنَا﴿ِنهاده، و فرموده «ايحاء» و اگر نام آن را

َ
اورده اين تعبير را ني( عليهما السلام)ولى در باره شريعت نوح و ابراهيم ِ﴾إلََِكَِِْأ

ين چند چيز رود كه بخواهيم از بوصيت همانطور كه گفتيم در جايى به كار مىبلكه تعبير به وصيت كرده براى اين است كه 
به آنچه كه مورد اهميت و اعتناء ماست سفارش كنيم، و اين در باره شريعت نوح و ابراهيم كه چند حكم بيشتر نبود صادق 

ت، باره شريعت اسلام صادق نيس است، چون در آن شريعت تنها به مسائلى كه خيلى مورد اهميت بوده سفارش شده، ولى در
ولى در آن دو شريعت ديگر، . 1هم مسائل مهم را متعرض است، و هم غير آن را. چون اين شريعت همه چيز را شامل است

 .ها و به مقدار استعداد آنان بودترين آنها به حال امتتنها احكامى سفارش شده بود كه مهمترين حكم و مناسب
وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِ﴿ِالتفاتى كه در جمله

َ
از غيبت به تكلم مع الغير به كار رفته براى اين است كه بر عظمت خدا دلالت ِ﴾أ

ما چنين كرديم و » و به)گويند كند، چون عظماء و بزرگان هميشه از جانب خودشان و خدمتگزاران و پيروانشان سخن مى
 (.آورندتعبير مى« كنيمچنان مى
 مَا﴿ اين جمله عطف است بر جملهِ﴾عِيسَِِوَِِمُوسَِِوَِِإبِرَْاهِيمَِِبهِِِِوَصَيْنَاِمَاِوَِ﴿

  
                                                      

احكام اسلام پنج قسم است، واجب، و حرام، و مستحبّ، و مكروه، و مباح، كه دو تاى اول، آنهايى است كه اهميت دارد، و دو : گوييمو لذا مى 1
 .مترجم. تاى دوم اهميتش كمتر از دو تاى اول است، و در پنجمى، فعل و تركش يكسان است



 .هايى است كه براى هر يك از نامبردگان در آيه تشريع كردهو مراد از آن، شريعت. ﴾نوُحا ِِبهِِِِوَصَِّ
و ترتيبى كه در بردن نام اين پيامبران گرامى به كار رفته ترتيب ذكرى است، ليكن مطابق با ترتيب زمانى، چون اول 

را  (صلى الله عليه وآله و سلم)و اگر نام رسول خدا (. علیه السلام)نوح بود، بعد ابراهيم، و بعد از آن موسى و سپس عيسى 
خَذْناَِإذِِِْوَِ﴿ِفت و برترى دادن بوده، هم چنان كه اين نكته در آيهمقدم بر سايرين ذكر كرد، به منظور شرا

َ
ِمِيثَاقَهُمِِْالَْبَيِ يَِِِمِنَِِأ

ِِمِنِِْوَِِمِنْكَِِوَِ و اگر در آيه مورد بحث اول نام شريعت . خوردنيز به چشم مى 1﴾مَرْيَمَِِابِنِِِْعِيسَِِوَِِمُوسَِِوَِِإبِرَْاهِيمَِِوَِِنوُح 
 .ها، شريعت نوح است كه عهدى طولانى داردترين شريعتاست كه بفهماند قديمى نوح را برد، براى اين

 :شوداز اين آيه شريفه چند نكته استفاده مى
مخصوصا با در نظر داشتن ذيل آن، و نيز با در نظر داشتن آيه  -سياق آيه بدان جهت كه سياق منت نهادن است  - ۱

و خواننده عزيز خيال نكند كه . هاى گذشته استشريعت محمدى جامع همه شريعت كند كهاين معنا را افاده مى -بعد از آن 
ِ ﴿ جامع بودن اين شريعت با آيه

منافات دارد، چون خاص بودن يك شريعت با جامعيت 2 ﴾مِنْهَاجا ِِوَِِشَِْعَةِ ِمِنْكُمِِْجَعَلْنَاِلكُِ 
 .آن منافات ندارد

م اند، يعنى شريعت نوح و ابراهيهستند تنها همين شرايع مذكور در آيه شرايع الهى و آن اديانى كه مستند به وحى - ۲
بود بايد در اين مقام كه مقام بيان جامعيت ، چون اگر شريعت ديگرى مى(صلوات اللَّه عليهم)و موسى و عيسى و محمد 

 .شدشريعت اسلام است نام برده مى
اى در جوامع بشرى آن روز وجود نداشته تا عنى قوانين حاكمهو لازمه اين نكته آن است كه اولا قبل از نوح شريعتى ي

مَةِ ِالَْاَسُِِكََنَِ﴿ِو ما در تفسير آيه. آمده به كار روددر رفع اختلافات اجتماعى كه پيش مى
ُ
3 ﴾...الََْبيِ يَِِِالََلُِِّفَبَعَثَِِوَاحِدَة ِِأ

 .مقدارى در اين باره صحبت كرديم
مبعوث شدند، همه پيرو شريعت نوح ( علیه السلام)و تا زمان ابراهيم ( علیه السلام)انبيايى كه بعد از نوح  ثانياو 

 اند، و انبيايى كه بعد از ابراهيم و قبل از موسى مبعوث شدهبوده
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بعد از عيسى تابع  و انبياءبودند، تابع و پيرو شريعت ابراهيم بودند، و انبياء بعد از موسى و قبل از عيسى پيرو شريعت موسى، 
 .اندشريعت آن جناب بوده

ا خوانده، تنها همين پنج نفرند، چون اگر پيغمبر اولو« اولوا العزم» اينكه انبياء صاحبان شريعت كه قرآن كريم ايشان را
پنج تن  شد، پس اينبود بايد در اين مقام كه مقام مقايسه شريعت اسلام با ساير شرايع است نامش برده مىالعزم ديگرى مى

خَذْناَِإذِِِْوَِ﴿ِبزرگان انبياء هستند، و آيه شريفه
َ
ِِمِنِِْوَِِمِنْكَِِوَِِمِيثَاقَهُمِِْالََْبيِ يَِِِمِنَِِأ ِِِعِيسَِِوَِِمُوسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِوَِِنوُح  ِبنِِْا

 .هايى است كه ما از آيه مورد بحث كرديمنيز مؤيد اين استفاده 1﴾مَرْيَمَِ

دين و تفرقه نكردن در آن با توجه به اينكه بعضى شرايع احكامى مخصوص به خود  مقصود از اقامه
 اندداشته

نِْ﴿
َ
قيِمُواِأ

َ
ِينَِِأ حفظ آن است به اينكه « اقامه دين» و معناى. در اين جمله تفسيرى است« أن» كلمهِ﴾تَتَفَرَقُواِلَِِوَِِالَ 

الف و لام عهد است، يعنى آنچه به همه انبياء نامبرده « الدين» در كلمهاش كنند و به احكامش عمل نمايند، و الف و لام پيروى
وصيت و وحى كرده بوديم اين بود كه اين دينى كه براى شما تشريع شده پيروى كنيد، و در آن تفرقه ننماييد، و وحدت آن 

 .را حفظ نموده، در آن اختلاف نكنيد
اين بود كه همه را به پيروى و عمل به دين دعوت كند، و اينكه در آن بعد از آنكه تشريع دين براى نامبردگان به معناى 

اصل در نتيجه ح. اختلاف نكنند، در جمله مورد بحث همين را به اقامه دين تفسير نموده، و اينكه در دين خدا متفرق نشوند
در انجام اين وظيفه تبعيض قائل  بر همه مردم واجب است دين خدا را به طور كامل به پا دارند، و: شودمعناى جمله اين مى

و اقامه كردن دين عبارت است از اينكه به تمامى آنچه . اى را رها كننداى از احكام دين را به پا بدارند، و پارهنشوند، كه پاره
 .كه خدا نازل كرده و عمل بدان را واجب نموده ايمان بياورند

اى ن است كه بايد اقامه شود، و در آن ايجاد تفرقه نكنند، چون پارهو مجموع شرايعى كه خدا بر انبياء نازل كرده يك دي
از احكام الهى است كه در همه اديان بوده، و معلوم است كه چنين احكامى ما دام كه بشر عاقل و مكلفى در دنيا باقى باشد، 

قبلى بوده و در شريعت بعدى اى ديگر هست كه در شرايع و پاره. آن احكام هم باقى است، و وجوب اقامه آن واضح است
اى از مردم و در زمان خاصى بوده، و معناى نسخ شده، اين گونه احكام در حقيقت عمر كوتاهى داشته، و مخصوص طايفه

نسخ شدن آن آشكار شدن آخرين روز عمر آن احكام است نه اينكه معناى نسخ شدنش اين باشد كه آن احكام باطل شده، 
 بد حقپس حكم نسخ شده هم تا ا
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است، چيزى كه هست مخصوص طايفه معينى و زمان معينى بوده، و بايد آن طايفه و اهل آن زمان هم ايمان به آن حكم داشته 
باشند، و هم به آن عمل كرده باشند، و اما بر ديگران واجب است تنها به آن ايمان داشته باشند، و بس، و ديگر واجب نيست 

 .1ناى اقامه اين احكام همين است كه قبولش داشته باشندكه به آن عمل هم بكنند، و مع
نِْ﴿ِپس با اين بيان روشن گرديد كه امر به اقامه دين و تفرقه نكردن در آن، در جمله

َ
قيِمُواِأ

َ
ِينَِِأ ِ﴾فيِهِِِواتَتَفَرَقُِِلَِِوَِِالَ 

 .باشدبه اطلاقش باقى است، و شامل همه مردم در همه زمانها مى
اند تهو گف)اند، گرديد اينكه جمعى از مفسرين آيه را مخصوص احكام مشترك بين همه شرايع دانستهو نيز روشن 

شود، و هر امتى بر حسب ها مختلف مىشود، چون اينگونه احكام به اختلاف امتشامل احكام مختص بهر شريعت نمى
چون . صحيح نيست( آن احكام را اقامه كنندهاى بعدى هم احوال و مصالح خودش احكامى داشته، و معنا ندارد كه امت

نِْ﴿ گفتيم جمله
َ
قيِمُواِأ

َ
ِينَِِأ مطلق است، و جهت ندارد ما اطلاق آن را تقييد كنيم، و اگر اينطور بود كه ِ﴾فيِهِِِتَتَفَرَقُواِلَِِوَِِالَ 

لا نبوت و معاد، و بقيه احكام را اصگانه دين، يعنى توحيد، اند بايد امر به اقامه دين مخصوص باشد به اصول سهآنان گفته
شامل نشود، چون حتى يك حكم فرعى هم سراغ نداريم كه با همه خصوصياتش در تمامى شرايع وجود داشته باشد، و اين 

عَِ﴿ معنا با سياق آيه ِينِِِمِنَِِلكَُمِِْشَََ ِِِإنَِِِوَِ﴿ِسازگار نيست، و همچنين با آيهِ﴾...بهِِِِوَصَِِّمَاِالَ  مَِِهَذِه
ُ
مَةِ ِتُكُمِْأ

ُ
نَاِوَِِوَاحِدَة ِِأ

َ
ِأ

مْرهَُمِِْفَتَقَطَعُواِفَاتَقُونِِِرَبيكُمِْ
َ
ِينَِِإنَِِ﴿ِو آيه شريفه2 ﴾زُبُرا ِِبيَنَْهُمِِْأ وتوُاِالَََِّينَِِاخِْتَلفََِِمَاِوَِِالَِْْسْلامَُِِالََلِِِّعِنْدَِِالَ 

ُ
ِإلَِِِالَكِْتَابَِِأ

 .3﴾بيَنَْهُمِِْبَغْيا ِِالَعِْلْمُِِجَاءَهُمُِِمَاِبَعْدِِِمِنِْ
ِِكَبَُِ﴿  آنچه ايشان راِ﴾إلََِْهِِِتدَْعُوهُمِِْمَا﴿» مراد از جملهِ﴾إلََِهِِِْتدَْعُوهُمِِْمَاِالَمُْشِْكيَِِِعَََ

  
                                                      

م گوييمخصوص بنى اسرائيل، و مردم آن روز بوده، و حالا كه مى( علیه السلام)زمان حضرت موسى  مثلا حرمت شكار ماهى در روز شنبه در 1
، هنسخ شده، معنايش اين نيست كه آن احكام ابدى بوده ولى ناسخ آن را باطل كرده، بلكه معناى نسخش اين است كه عمر اين حكم تا آن روز بود

 .مترجم. باشدريم، ولى عمل به آن مخصوص در همان ظرف خودش مىو ما نيز به اين حكم در ظرف خودش ايمان دا
 .53مؤمنون، آيه  - پس از من بترسيد، ولى امر خود را در بين خود تكه تكه كردند. و اين امت شما امتى واحد است و من پروردگار شمايم 2
اين  ربه درستى كه دين نزد خدا تنها اسلام است، ولى اهل كتاب در آن اختلاف كردند با اينكه علم به آن داشتند، ولى به خاطر دشمنى با يكديگ 3

 .19آل عمران، آيه  - اختلاف را در دين واحد خدا راه دادند



كرد، نه اصل توحيد فقط، به شهادت دين توحيد است كه پيامبر عظيم الشان اسلام مردم را بدان دعوت مى «خوانىبدان مى
ِِكَبَُِ﴿ِو مراد از اينكه فرمود. فرمايد اهل كتاب در دين توحيد اختلاف به راه انداختندكه مىآيه بعدى  اين ِ﴾الَمُْشِْكيَِِِعَََ

 .است كه پذيرفتن دين توحيد بر مشركين گران آمد
معناى جمع كردن و به سوى خود جلب نمودن به  «اجتباء» كلمهِ﴾ينُيِبُِِمَنِِْإلََِهِِِْيَهْدِيِوَِِيشََاءُِِمَنِِْإلََِْهِِِيََتَْبِِِالََلُِّ﴿

: شودبه يك جا برگردد، در نتيجه معناى آيه چنين مى «اليه» است، و مقتضاى وحدت سياق اين است كه ضمير در هر سه كلمه
كند، و هر كه را جمع و جلب مى -كنى كه تو بدان دعوت مى -خداى تعالى از بندگانش هر كه را بخواهد به دين توحيد 

ِِكَبَُِ﴿ِدر نتيجه مجموع چند جمله. كندخواهد به سوى آن هدايت مىب ِمَنِِْهِِإلََِِِْيََتَْبِِِالََلُِِّإلََِهِِِْتدَْعُوهُمِِْمَاِالَمُْشِْكيَِِِعَََ
ِينِِِفِِِعَليَْكُمِِْجَعَلَِِمَاِوَِِاجِْتَبَاكُمِِْهُوَِ﴿ِدر معناى آيه شريفهِ﴾يشََاءُِ ِِمِنِِْالَ  بيِكُمِِْمِلةََِِحَرَج 

َ
 .خواهد بود1 ﴾إبِرَْاهيِمَِِأ

اين . گردددومى و سومى به خداى تعالى برمى «اليه» ضمير در كلمه: انداين بود نظر ما، ولى بعضى از مفسرين گفته
است كه  صدد در اين «تا آخر آيه ﴾إِلَيمهِ ينجمتَبِي اَللَّه ﴿» به هر حال جمله. تر استنظريه هم بد نيست، ولى نظريه ما مناسب

آيه نظير  و اين. ورزنداشاره كند به اينكه خداى تعالى بى نياز از ايمان مشركين است كه اين قدر از ايمان آوردن استكبار مى
واِفَإنِِِ﴿ِآيه شريفه مُونَِِلَِِهُمِِْوَِِالَْهََارِِِوَِِباِللَيْلِِِلَُِِيسَُب حُِونَِِرَب كَِِِعِنْدَِِفَالََِّينَِِاسِْتَكْبَُ

َ
 باشد مى 2﴾يسَْأ

 خوانى تا بدانما تدعوهم الى الايمان به آنچه كه مردم را مى» ،ِ﴾إلََِهِِِْتدَْعُوهُمِِْمَا﴿ِمراد از جمله: اندبعضى ديگر گفته
مشركين از ايمان آوردن به رسالت تو : شود كهباشد، در نتيجه معنا چنين مىاست، كه همان مساله رسالت مى «ايمان آورند
عْلمَُِِالََلُِّ﴿ِدر معناى آيه شريفهِ﴾...يََتَْبِِِالََلُِّ﴿ِو آن وقت جمله. ورزنداستكبار مى

َ
خواهد بود، و حال  3﴾رسَِالَِهَُِِيََعَْلُِِحَيْثُِِأ

 .آنكه اين معنا خلاف ظاهر آيه است

 ﴾...بيَنَْهُمْ  بَغْيا   الَعِْلمُْ  جَاءَهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  إلَِّ  تَفَرَّقُوا مَا وَ ﴿ :توضيح معناى آيه
 ِ﴾...بيَنَْهُمِِْبَغْيا ِِالَعِْلْمُِِجَاءَهُمُِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِتَفَرَقُواِمَاِوَِ﴿

 به «بغى» و كلمه. گرددكه از سياق مفهوم است برمى «ناس» به «تفرقوا» ضمير در
  

                                                      
 .78حج، آيه  - همان ملت و كيش پدرتان ابراهيم دعوتتان نمود او شما را جمع و جلب كرد و در دين زحمتى برايتان فراهم نكرد، بلكه به 1
حم سجده، آيه  - شوندگويند، و خسته هم نمىاگر استكبار ورزيدند بدانند كه آنهايى كه نزد پروردگار تو هستند، شب و روز برايش تسبيح مى 2

38. 
 .124آيه انعام،  - داند كه رسالت خود را در چه شخصى قرار دهدخدا بهتر مى 3



 كه بفهماند ظلم و يا حسد در بينشان براى اين است «بينهم» را مقيد كرد به كلمه «بغى» و اگر. معناى ظلم و يا حسد است
همين مردمى كه شريعت برايشان تشريع شده بود، از شريعت متفرق نشدند، و در آن : و معناى آيه اين است كه. متداول بود

شان و يا اين تفرقه -اختلاف نكردند، و وحدت كلمه را از دست ندادند، مگر در حالى كه اين تفرقه آنها وقتى شروع شد 
كه قبلا علم به آنچه حق است داشتند، ولى ظلم و يا حسدى كه در بين خود معمول كرده بودند نگذاشت  -ى بالا گرفت وقت

 .بر طبق علم خود عمل كنند، و در نتيجه در دين خدا اختلاف به راه انداختند
و  .در بشر پيدا شود هاپس منظور از اختلاف در اينجا اختلاف در دين است كه باعث شد انشعابها و چند دستگى

و اما اختلافى كه بشر قبل از نازل شدن شريعت داشت، و . خداى سبحان آن را در مواردى از كلام خود مستند به بغى كرده
باعث شد كه خدا شريعت را تشريع كند، اختلاف در شؤون زندگى و تفرقه در امور معاش بود كه منشاش اختلافى بود كه 

ِكََنَِ﴿ِهدف داشت، و وسيله شد براى نزول وحى و تشريع شرع تا آن اختلافات برداشته شود، و آيه بشر در طبيعت و سليقه و
مَةِ ِالَْاَسُِ
ُ
 .كندهمانطور كه در تفسيرش گذشت، به اين اختلاف اشاره مى 1﴾الََْبيِ يَِِِالََلُِِّفَبَعَثَِِوَاحِدَة ِِأ
جَلِ ِإلَِِِرَب كَِِِمِنِِْسَبَقَتِِْكَُمَِةِ ِلَِِلوَِِْوَِ﴿

َ
ِِأ اى كه در سابق گذشت يكى از فرمانهايى مراد از كلمهِ﴾بيَنَْهُمِِْلقَُضَِِِمُسَمًّّ

رضِِِْفِِِلكَُمِِْوَِ﴿ِ:است كه خدا در آغاز خلقت بشر صادر كرد، نظير اينكه همان روزها فرمود
َ
 .2﴾حِيِ ِإلَِِِمَتَاعِ ِوَِِمُسْتَقَريِِالَْْ

مساله كه خدا از سابق اين قضا را رانده بود كه بنى آدم هر يك چقدر در زمين اگر نبود اين : و معناى آيه اين است
كه  كرد، يعنى به دنبال اختلافىمند شوند هر آينه بين آنان حكم مىبمانند و تا چه مدت و به چه مقدار از زندگى در زمين بهره

 .فرمودتضاى اين جرم بزرگ هلاك مىنمود و همه را به مقدر دين خدا كرده و از راه او منحرف شدند، حكم مى
ه اين بينيم كاين وقتى درست است كه خدا اقوامى را هلاك نكرده باشد، و ما مى: در اينجا ممكن است كسى بگويد

در باره هلاكت قوم نوح و هود . قضا را رانده و اقوامى را هلاك كرده، و خود خداى تعالى داستان آنها را در كلام خود آورده
مَةِ ِلكُِ ِِِوَِ﴿ :جدا جدا حكايت كرده، و در باره همه اقوامى كه هلاك شدند فرموده( علیه السلام) و صالح

ُ
 أ

  
                                                      

 .213بقره، آيه  1
 .36بقره، آيه  - شما آدميان در زمين قرارگاهى معلوم و عمرى و مقدراتى معين داريد 2



 با اين حال ديگر آيه مورد بحث چه معنايى دارد؟ 1﴾باِلقِْسْطِِِبيَنَْهُمِِْقضَُِِِرسَُولهُُمِِْجَاءَِِفَإذَِاِرسَُول ِ
اقوام گذشته در قرآن كريم آمده، راجع به هلاكت آنان در زمان هلاكت و قضاهايى كه در باره : گوييمدر جواب مى

ه و هلاك شدفلان قوم وقتى دعوت پيغمبر خود را نپذيرفتند، در عصر همان پيامبر مبتلا به عذاب مى. پيامبرشان بوده
راجع به اختلافى است گرديده، مانند قوم نوح، هود، و صالح كه همه در زمان پيامبرشان هلاك شدند، ولى آيه مورد بحث مى

 .اند و اين از سياق كاملا روشن استها بعد از درگذشت پيغمبرشان در دين خود راه انداختهكه امت
ورِثوُاِالَََِّينَِِإنَِِِوَِ﴿

ُ
ِِلفَِِِبَعْدِهمِِِْمِنِِْالَكِْتَابَِِأ ِِمِنْهُِِشَك   گردد كه به همان اسلافى برمى «من بعدهم» ضمير درِ﴾مُرِيب 

 .با علم به حقانيت و يكى بودن دين در آن اختلاف كردند و كاسه ظلم و حسد خود را بر سر دين شكستند: قبلى فرموددر آيه 
ورِثوُاِالَََِّينَِ﴿ِو مراد از

ُ
آغاز  :پس مفاد آيه اين است كه. نسلهاى بعد از آن اسلاف و نياكان هستندِ﴾بَعْدِهمِِِْمِنِِْالَكِْتَابَِِأ

كنندگان اختلاف و مؤسسين تفرقه كه با داشتن علم و اطلاع اين اختلاف را باب كردند، آنچه را كردند از در بغى كردند و در 
 .رار گرفتندق( شكى كه ايشان را به ريب انداخت)نتيجه نسلهاى بعدشان هم كه كتاب را از آنها به ارث بردند، در شكى مريب 

ند كه هيچ اآورديم مطالبى بود كه از سياق استفاده كرديم، ولى مفسرين حرفهايى بسيار زدهآنچه كه ما در معناى آيه 
 اى در نقل آنها نيست و اگر كسى بخواهد بر اقوال آنان اطلاع يابد بايد به كتبشان مراجعه كندفايده

لكَِِ﴿ِ. مرِْتَِِكَمَاِاسِْتَقِمِِْوَِِفَادْعُِِفَلََِّ
ُ
هْوَاءَهُِِتتََبعِِِْلَِِوَِِأ

َ
 ِ﴾...مِْأ

 خدا براى همه انبياء يك دين تشريع كرده بود،: فرمايدگيرى از مطالب گذشته است كه مىاين جمله تفريع و نتيجه
ها دو قسم شدند يكى نياكان كه با علم و اطلاع و از در حسد، در دين اختلاف انداختند، و يكى نسلها كه در شك و ولى امت

تعالى تمامى آنچه را كه در سابق تشريع كرده بود براى شما تشريع كرد، پس تو اى پيامبر به همين جهت خداى . تحير ماندند
مردم را دعوت كن، و چون آنها دو دسته شدند يكى مبتلا به حسد يكى مبتلا به شك، پس تو استقامت بورز، و به آنچه مامور 

 .اى پايدارى كن، و هواهاى مردم را پيروى مكنشده
  

                                                      
 .47يونس، آيه  - شدآمد، در بين آنان حكم به عدل مىبراى هر امتى رسولى است، پس همين كه رسولشان مى 1



پس به  :است و معناى جمله اين است كه «الى» اند لام به معناىو بعضى گفته. لام تعليل است «لذلكف» لام در جمله
 .سوى همين دينى كه برايتان تشريع شده دعوت كن، و در ماموريت پايدارى نما

ِتتََبعِِِْلَِِوَِ﴿ِبه معناى ملازمت طريق مستقيم است، و جمله 1امر از استقامت است كه به گفته راغب «و استقم» كلمه
هْوَاءهَُمِْ

َ
 .استِ﴾اسِْتَقِمِْ﴿ِبه منزله تفسير كلمهِ﴾أ

نزَْلَ  بمَِا آمَنتُْ  قُلْ  وَ ﴿ :بيان آيه
َ
ُ  أ  ﴾...كتَِاب   مِنْ  الَلَّّ

نْزَلَِِبمَِاِآمَنْتُِِقُلِِْوَِ﴿
َ
كرده ايمان يى كه خدا نازل کتاب هابگو به تمامى : فرمايددر اين جمله مىِ﴾كتَِاب ِِمِنِِْالََلُِِّأ

ت كه يى اسکتاب هاو معلوم است كه مراد از كتب آسمانى . و در تصديق و ايمان به كتب آسمانى مساوات را اعلام كن. دارم
 .هاى الهى استمشتمل بر شريعت

مرِْتُِِوَِ﴿
ُ
عْدِلَِِأ

َ
صيت تاكيد را لام زائد است كه تنها خا« لاعدل» لام در جمله: انداز مفسرين گفته 2بعضىِ﴾بيَنَْكُمُِِلِْ

مرِْناَِوَِ﴿ِدر جمله« لنسلم» دارد، نظير لام در
ُ
و من مامور : و معناى جمله مورد بحث اين است كه. 3﴾الَعَْالمَِيَِِلرَِب ِِِلنُِسْلمَِِِأ

قدم م ام بين شما عدالت برقرار كنم، يعنى همه را به يك چشم ببينم، قوى را بر ضعيف و غنى را بر فقير و كبير را بر صغيرشده
 پس در حقيقت دعوت. ندارم، و سفيد را بر سياه و عرب را بر غير عرب و هاشمى را و يا قرشى را بر غير آنان برترى ندهم

 .متوجه به عموم مردم است و مردم همگى در برابر آن مساويند
نْزَلَِِبمَِاِآمَنْتُِ﴿ِپس جمله

َ
ِِمِنِِْالََلُِِّأ نازله است از حيث اينكه بايد همه ايمان ى کتاب هامساوى دانستن همه ِ﴾كتَِاب 

مرِْتُِِوَِ﴿ِو جمله. آورند
ُ
عْدِلَِِأ

َ
مساوى دانستن همه مردم است از حيث اينكه همه را بايد دعوت كرد، تا متوجه ِ﴾بيَنَْكُمُِِلِْ
 .شرعى كه نازل شده بشوند

عْدِلَِ﴿ِلام در جمله: اندديگر از مفسرين گفته 4بعضى
َ
اين كه من : تعليل است و معناى آن اين است لامِ﴾بيَنَْكُمُِِلِْ

 .ام بدين جهت بوده كه بين شما عدالت برقرار كنمام بدانچه مامور شدهمامور شده
. عدالت در حكم است: اندگفته 6بعضى ديگر. مراد از آن، عدالت در داورى است: اندگفته 5و نيز در باره عدالت بعضى

 اند، ليكن همهديگر معناى ديگرى كرده 7و بعضى
  

                                                      
 .«قوم» ، مادهمفردات راغب 1
 .24، ص 25 ، جروح المعانى 2
 .71انعام، آيه  - ايم تسليم رب العالمين باشيمو مامور شده 3
 .24، ص 25، ج روح المعانى 4
 .24، ص 25، ج روح المعانى 5
 .24، ص 25، ج روح المعانى 6
 .24، ص 25، ج روح المعانى 7



 .سازداين معانى از سياق آيه به دور است، و سياق با آن نمى
 ِ﴾...رَبيكُمِِْوَِِرَبينَاِالََلُِّ﴿

خواهد مطالب گذشته، يعنى تسويه بين كتب و شرايع نازله، و ايمان آوردن به همه آنها، و تسويه بين اين جمله مى
همه طبقات مردم در مشموليت احكام را تعليل كند، و به همين جهت كلام مردم در دعوتشان به سوى دين، و برابر بودن 

 .بدون حرف عطف آمده، گويا مطلب ديگرى است غير مطالب گذشته
رب همه مردم يكى است، و آن، اللَّه تعالى است، پس غير او ارباب : كند كهپس جمله مزبور به اين معنا اشاره مى

ود بپيوندد، و بر سر ارباب خود نزاع كنند، اين بگويد رب من بهتر است، او بگويد از من ديگرى ندارند، تا هر كسى به رب خ
ت، ها يكى اسبهتر است، و هر كسى تنها به شريعت پروردگار خود ايمان آورد، بلكه رب همه يكى، و صاحب همه شريعت

ها را كند، و به منظور تدبير آنها شريعتمىو مردم همه و همه بندگان و مملوكين يكى هستند، يك خداست كه همه را تدبير 
ود به شريعت يه. ها ايمان نياورندكند، پس ديگر چرا بايد به يك شريعت ايمان بياورند، و به ساير شريعتبر انبياء نازل مى

يرد را قبول نكند، و نصارى شريعت عيسى را بپذ( صلى الله عليه وآله و سلم)موسى ايمان بياورد، ولى شريعت مسيح و محمد 
ى اب هاکتسر فرود نياورد؟ بلكه بر همه واجب است كه به تمامى ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در مقابل شريعت محمدى 

 .هاى خدا ايمان بياورند، چون همه از يك خدا استنازل شده و شريعت
عْمَالُْاَِلَْاَ﴿

َ
عْمَالُكُمِِْلكَُمِِْوَِِأ

َ
كند كه اعمال هر چند از حيث خوبى و بدى و از اين جمله به اين نكته اشاره مىِ﴾أ

ن كند، يعنى عمل تو عمل ماش تجاوز نمىحيث پاداش و كيفر و ثواب و عقاب مختلف است، الا اينكه هر چه باشد از كننده
شود، و نه متضرر مند مىديگرى بهرهشود، پس هر كسى در گرو عمل خويش است، و احدى از افراد بشر نه از عمل نمى
گردد، پس معنا ندارد كه كسى را جلو بيندازد تا از عمل او منتفع شود، و يا يكى ديگر را عقب اندازد تا مبادا از عمل او مى

جش آن بهاتر است، اما ارزيابى و سنالبته اعمال مردم درجات مختلفى دارد، و بعضى از بعضى ديگر بهتر و گران. متضرر شود
تر از كند، نه به دست مردم و نه پيغمبر و نه افرادى پايينبه دست خدايى است كه به حساب اعمال بندگان خود رسيدگى مى

 .اى كه باشند بنده و مملوك خدايند و هيچ كس مالك نفس هيچ كس نيستاو، چون مردم در هر رتبه
 :ا قومش نقل كرده كهاى است كه خداى تعالى در گفتگوى نوح بو اين همان نكته

  



ِ﴿ِ:قومش گفتند
َ
رْذَلوُنَِِاتَِبَعَكَِِوَِِلكََِِنؤُْمِنُِِأ

َ
ِِعَََِِإلَِِِحِسَابُهُمِِْإنِِِْيَعْمَلُونَِِكََنوُاِبمَِاِعِلمِِِّْمَاِوَِِقاَلَِِالَْْ ِ

و نيز  1﴾تشَْعُرُونَِِلوَِِْرَب 
ِعَلَيْهِمِِْحِسَابكَِِِمِنِِْمَاِوَِِءِ شَِِْمِنِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْعَليَْكَِِمَا﴿ِ:فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)در خطابش به رسول خدا 

 .2﴾ءِ شَِِْمِنِْ
شايد مراد اين باشد كه هيچ حجت و دليلى كه دلالت كند بر اينكه بعضى از مردم بر بعضى ِ﴾بيَنَْكُمُِِوَِِبيَنَْنَاِحُجَةَِِلَِ﴿

 .دليل استدلال كند بر اينكه مقدم بر ديگران استديگر مقدمند در بين ما نيست، تا يكى از ما با آن 
احتمال هم دارد كه اين نفى كردن حجت كنايه باشد از نفى لازمه آن، يعنى خصومت، و معناى جمله اين باشد كه ما 

 ىبر سر اين، دعوا و خصومت نداريم كه بين ما مردم تفاوت رتبه و درجه هست، براى اينكه رب همه ما يكى است، و ما همگ
در اينكه بندگان يك خداييم يكسانيم، و هر يك در گرو عمل خويش هستيم، پس ديگر حجتى يعنى خصومتى در بين نيست، 

 .تا هر يك به خاطر به كرسى نشاندن دعوى خود آن حجت را اقامه كند
احتجاج و » كهاند درست نيست، و آن اين است براى اين جمله كرده 3شود كه معنايى كه بعضىاز اينجا روشن مى

خصومتى نيست، چون حق روشن شده، و ديگر احتياجى براى احتجاج و يا مخالفت نمانده، مگر اينكه كسى بخواهد با علم 
مامور  (صلى الله عليه وآله و سلم)، چون سياق كلام و غرض از آن اين است كه بيان كند كه پيامبر « به حق عناد و لجاجت كند

برابرى و مساوات اعلام كند، و در مقام اين نيست كه چيزى از معارف اصولى را اثبات كند، تا مفسر شده بين خود و امتش 
 .را بر روشن شدن حق در آن معارف معنا كند «حجت» مذكور كلمه

ز اينكه و مراد ا. هاى قبل استمجموع گوينده و مخاطب در جمله« نا ما» مراد از ضمير گويندهِ﴾بيَنَْنَاِيََمَْعُِِالََلُِّ﴿
خدا ما را در روز قيامت براى حساب و جزاء : اين است كه -اند به طورى كه مفسرين گفته -« كندخدا ما را جمع مى» :فرمود

 .كندجمع مى
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 نابراينبو . و بعيد نيست كه منظور، جمع كردن بين مردم در ربوبيت باشد، چون خدا رب جميع است، و جميع بنده اويند
چينى است براى جمله و مقدمه و زمينهِ﴾رَبيكُمِِْوَِِرَبينَاِالََلُِّ﴿ِ:فرمودجمله مورد بحث تاكيد همان جمله سابق است كه مى

خدا تنها پديد آرنده ما است، چون رب همه ما : شود كهآن گاه مفاد هر دو جمله اين مىِ﴾الَمَْصِيُِِإلََِهِِِْوَِ﴿ِ:فرمايدبعد كه مى
اى در بين ما بجز خداى عز و هاى ما به سوى او است، چون بازگشت ما به سوى او است، پس هيچ پديد آرندهاست، و منت
 .جل نيست

چون اين  «اللَّه ربى و ربكم لى عملى و لكم اعمالكم لا حجة بينى و بينكم» :مقتضاى ظاهر اين بود كه در تعليل بفرمايد
نْزَلَِِبمَِاِآمَنْتُِ﴿ِ:جمله محاذى با جمله

َ
ِِمِنِِْالََلُِِّأ در اينجا نيز « بگو من ايمان دارم» :است، همانطور كه آنجا فرمودِ﴾كتَِاب 

اللَّه پروردگار من، و پروردگار شما است عمل من براى خودم و عمل شما براى شما است، و حجتى بين من » :فرمودبايد مى
و « اللَّه پروردگار ما و شما است» :بلكه فرمود :ولى اينطور نفرمود« ام كه به عدالت رفتار كنمو بين شما نيست و مامور شده

عَِ﴿ِو اين بدان جهت بود كه كلام سابقش يعنى« ما و شما» :فرمود« من و شما» خلاصه به جاى ِينِِِمِنَِِلكَُمِِْشَََ ِوَصَِِّمَاِالَ 
فهماند كه در اين ميان مردمى هم هستند كه به مىِ﴾ينُيِبُِِمَنِِْإلََِهِِِْيَهْدِيِوَِِيشََاءُِِمَنِِْإلََِهِِِْيََتَْبِِِالََلُِّ﴿ِو نيز جملهِ﴾...نوُحا ِِبهِِِ

 .نندكپذيرند و شريعتش را پيروى مىايمان آورده ايمان دارند، و دعوت او را مى( صلى الله عليه وآله و سلم)آنچه رسول خدا 
عْمَالُْاَِلَْاَ﴿ِو در« ربنا» در« ما» پس مراد از كلمه

َ
ن و مؤمنين به آ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  «بيننا» در وِ﴾أ

ن اند، و ايساير مردم يعنى اهل كتاب و مشركين «بينكم» و «اعمالكم» و «و ربكم» و مراد از مخاطبين در جمله. جناب است
هْلَِِياَِقُلِْ﴿ آيه نظير آيه شريفه

َ
لَِِبيَنَْكُمِِْوَِِبيَنَْنَاِسَوَاءِ ِكَُمَِةِ ِإلَِِِتَعَالوَْاِالَكِْتَابِِِأ

َ
ِلَِِوَِِئا ِشَيِِْبهِِِِنشُْكَِِِلَِِوَِِالََلَِِّإلَِِِنَعْبُدَِِأ

رْباَبا ِِبَعْضا ِِبَعْضُنَاِيَتَخِذَِ
َ
نَاِاشِْهَدُواِفَقُولوُاِتوََلوَْاِفَإنِِِْالََلِِِّدُونِِِمنِِِْأ

َ
 .باشدمى 1﴾مُسْلمُِونَِِبأِ

ونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ ِِعَليَْهِمِِْوَِِرَب هِِمِِْعِنْدَِِدَاحِضَةِ ِحُجَتُهُمِِْلَُِِاسُْتُجِيبَِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْالََلِِِّفِِِيَُاَجي ِ﴾شَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْوَِِغَضَب 
 به معناى سخنى است كه منظور از آن اثبات و يا ابطال چيزى باشد، «حجت» كلمه

  
                                                      

 اى اهل كتاب بياييد پيرامون يك كلمه يعنى اينكه نبايد به جز خدا كسى را بپرستيم، و نبايد چيزى را شريكش قرار دهيم، سخن خود را يكىبگو  1
ا م كنيم، و ديگر در بين خود بعضى بعضى ديگر را به جاى خدا ارباب نگيرند، و آن گاه اگر ديدى كه باز هم اعراض كردند، بگو شاهد باشيد كه

 .64آل عمران، آيه  - سلمانيمم



است كه به معناى بطلان  «دحض» اسم فاعل از «داحض» و كلمه. استگرفته شده كه به معناى قصد  «حج» و اين واژه از ماده
 .و زوال است

 بعد از آنكه دين خدا استجابت شد حجت منكران خدا باطل است: مقصود از اينكه فرمود
فى و كنند تا ربوبيت او را نكسانى كه در باره خدا احتجاج و استدلال مى: اند اين استو معناى آيه به طورى كه گفته

، (اند، چون حجتش روشن و واضح بودبا اينكه مردم دعوت او را پذيرفته، و داخل دينش شده)يا دين او را باطل كنند، 
 .حجتشان نزد پروردگارشان باطل و زايل است، و غضبى از خدا برايشان است و عذابى شديد دارند

استجابت حقيقى است، به اينكه كسانى كه دعوت او را  «آنكه استجابت شد بعد از» :و ظاهرا مراد از اينكه فرمود
اند، و خلاصه، فطرت سالم انسانيت وادارشان اند از روى علم و آگاهى و بدون شك و اضطراب استجابت كردهاستجابت كرده

بته در پذيرد، الگى آن را مىكرده كه استجابت كنند، چون دين با معارفى كه در آن است فطرى بشر است، و بدون هيچ درن
 .نمرده باشد( به خاطر عوامل خارجى)صورتى كه فطرت 

ِِوَِ﴿ِ:نيز فرموده و 1﴾الََلُِِّيَبْعَثُهُمُِِالَمَْوْتَِِوَِِيسَْمَعُونَِِالَََِّينَِِيسَْتَجِيبُِِإنَِمَا﴿ِ:هم چنان كه فرموده ِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 
لهَْمَهَا

َ
قمِِْ﴿ِ:و نيز فرموده2 ﴾تَقْوَاهَاِوَِِفُجُورهََاِفَأ

َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ  .3﴾عَليَْهَاِالَْاَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفا ِِللِ 

از  خواهند بعدكنند، و مىكسانى كه در خداى تعالى و يا دين او احتجاج مى: ، حاصل معناى آيه اين استبنابراينو 
و يا دين  اند، خدا را نفىآن را پذيرفته، و يا بعد از آنكه مردم به فطرت سالم خود آن را پذيرفتهآنكه فطرت سالم و زنده بشر 

او را باطل سازند، حجتشان نزد پروردگارشان باطل و زايل است، و غضبى از خدا برايشان وارد خواهد شد، و عذابى كه 
 .توان گفت چقدر است خواهند داشتنمى

شد كه خدا دينى را تشريع كرد كند، چون در آنها اين معنا تذكر داده مىاى اين وجه را تاييد مىآيات سابق هم تا اندازه
 پس محاجه كردن در. خواست انتخاب نمودو انبياء خود را بدان سفارش فرمود و براى اقامه آن دين از بندگانش هر كه را مى

 اينكه خدا دينى دارد كه
  

                                                      
انعام،  - كندكنند كه گوش شنوا دارند، و اما كفارى كه فطرت اوليه شان مرده است خدا همه آنان را مبعوث مىدعوت ترا تنها كسانى اجابت مى 1

 .36آيه 
 .8شمس، آيه  - اش تقوى و فجورش را به وى الهام كردسوگند به نفس تكامل يافته كه پديد آرنده 2
 .30روم، آيه  - پس روى دل به سوى دين حنيف كن كه همان فطرتى است كه خدا مردم را بر آن فطرت بيافريده 3



نْزَلَِِالَََِّيِالََلُِّ﴿ِآيه: خود واداشته، كار باطلى است، و چون چنين است ممكن است بگوييم در آن بندگان خود را به عبادت
َ
ِأ

 .در آن دقت فرماييد -سازد در مقام تعليل است، و حجتى است كه حجت كفار را ابطال مىِ﴾الَمِْيزاَنَِِوَِِباِلَْْق ِِِالَكِْتَابَِ
 گردد و منظور از استجابتبرمى( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا « له» ضمير در: اندگفته 1بعضى از مفسرين

كنندگان، اهل كتاب است و منظور از استجابت آنان اين است كه اعتراف دارند كه اوصاف رسول خدا و خصوصياتش در 
بعد از آن اعترافهايى كه محاجه اهل كتاب در باره خدا : و مقصود از جمله مورد بحث اين است كه. كتب آسمانى آنان آمده

 .اى است كه در نزد پروردگارشان باطل استاند محاجهكرده
نده، گردد، و منظور از استجابت كنبر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا « له» ضمير در: اندگفته 2بعضى ديگر

ز نفرين و ني. و در جنگ بدر همه را بكشتخود خداى تعالى است كه نفرين آن حضرت عليه بزرگان قريش را مستجاب كرد 
 و دعاى آن جناب براى مستضعفين را. آن حضرت عليه اهل مكه را مستجاب كرد، و به خشكسالى و قحطى مبتلايشان نمود

 .و همچنين ساير معجزات آن حضرت كه همه جنبه استجابت داشت. مستجاب نمود و ايشان را از چنگال قريش نجات داد
 .عنى از سياق آيه به دور استولى اين دو م

 (﴾...للَّهِاَ فِي يُح اجُّون  اَلَّذِين  و  ﴿ :دو روايت در باره شان نزول آيه)بحث روايتى 

ونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ِدر روح المعانى در ذيل آيه اره اين آيه در ب: انداز ابن عباس و مجاهد نقل كرده كه گفتهِ﴾...الََلِِِّفِِِيَُاَجي
كتاب : فتندگاز بنى اسرائيل نازل شد كه در صدد برآمدند مردم را از اسلام برگردانند و گمراه كنند، و بدين منظور مىاى طائفه

ديگر به  و در روايتى. ما قبل از كتاب شما نازل شده، و پيغمبر ما قبل از پيغمبر شما بود، پس دين ما از دين شما بهتر است
 .3«تر و سزاوارتريمما از شما به خدا نزديكپس » :آمده كه« دين ما» جاى كلمه

نازل ِ﴾حُِالَفَْتِِْوَِِالََلِِِّنصَُِِْجَاءَِِإذَِا﴿ وقتى آيه شريفه: و در الدر المنثور است كه ابن منذر از عكرمه روايت كرده كه گفت
 شد، مشركين مكه به مؤمنينى كه با ايشان تماس داشتند

  
                                                      

 .26، ص 9، ج مجمع البيان 1
 .26، ص 9، ج مجمع البيان 2
 .25، ص 25، ج روح المعانى 3



پس شما هم از شهر ما بيرون شويد، چرا در اينجا « آينددسته دسته به دين خدا درمىهمه مردم » گويدكتاب شما مى: گفتند
ونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ِآن گاه آيه. ايد؟مانده  .1در اين باره نازل شدِ﴾...لَُِِاسُْتُجِيبَِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْالََلِِِّفِِِيَُاَجي

اينكه در داستانى كه روايت نقل كرده احتجاجى در كار كند، براى مضمون اين آيه با روايت هيچ تطبيق نمى: مؤلف
 .نيست «ما استجيب له» نبوده، و همچنين روايت روح المعانى هم وافى به توجيه جمله

  
                                                      

 .4، ص 6، ج الدر المنثور 1



 [26تا  17آيات (: 42)سوره الشورى ]

نْزَلَِِالَََِّيِالََلُِّ﴿
َ
ِِالَسَاعَةَِِلعََلَِِيدُْريِكَِِمَاِوَِِالَمِْيَزانَِِوَِِباِلْْقَ ِِِالَكِْتَابَِِأ ِوَِِبهَِاِيؤُْمِنُونَِِلَِِالَََِّينَِِبهَِاِيسَْتَعْجِل١٧ُِِِقرَِيب 

نَهَاِيَعْلمَُونَِِوَِِمِنْهَاِمُشْفِقُونَِِآمَنُواِالَََِّينَِ
َ
لَِِالَْْقَيِِأ

َ
ِِالََل١٨ُِِِّبعَِيدِ ِضَلَالِ ِلفَِِِالَسَاعَةِِِفِِِيُمَارُونَِِالَََِّينَِِإنَِِِأ ِِِلطَِيف  ِبعِِبَادهِ

نْيَاِحَرْثَِِيرُِيدُِِكََنَِِمَنِِْوَِِحَرْثهِِِِفِِِلَُِِنزَدِِِْالَْْخِرَةِِِحَرْثَِِيرُِيدُِِكََنَِِمَن١٩ِِِْالَْعَزِيزُِِالَقَْوِييِِهُوَِِوَِِيشََاءُِِمَنِِْرْزُقُِيَِ ِمِنْهَاِنؤُْتهِِِِالَي
ِِمِنِِْالَْْخِرَةِِِفِِِلَُِِمَاِوَِ م٢٠ِِِْنصَِيب 

َ
كََءُِِلهَُمِِْأ ِينِِِمِنَِِلهَُمِِْشَََعُواِشََُ ذَنِِْلمَِِْمَاِالَ 

ْ
ِوَِِبيَنَْهُمِِْلقَُضَِِِالَفَْصْلِِِكَُمَِةُِِلَِِلوَِِْوَِِالََلُِِّبهِِِِيَأ

لَِمِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْالَظَالمِِيَِِإنَِِ
َ
ِفِِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِوَِِبهِِمِِْوَاقعِِ ِهُوَِِوَِِكَسَبُواِممَِاِمُشْفِقِيَِِالَظَالمِِيَِِترََى٢١ِِأ

ُِِالَََِّيِذَلك٢٢َِِِِالَكَْبيُِِِالَفَْضْلُِِهُوَِِذَلكَِِِرَب هِِمِِْعِنْدَِِيشََاؤُنَِِمَاِلهَُمِِْالََْْنَاتِِِرَوْضَاتِِ ِ ِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِعِبَادَهُِِالََلُِِّيبَُش 
سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِِْالَصَالِْاَتِِ

َ
جْرا ِِعَلَيْهِِِأ

َ
ِورِ شَكُِِغَفُورِ ِالََلَِِّإنَِِِحُسْنا ِِفيِهَاِلَُِِنزَدِِِْحَسَنَةِ ِيَقْتََفِِِْمَنِِْوَِِالَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِِأ

م٢٣ِِْ
َ
ِِافِْتََىَِِيَقُولوُنَِِأ ِبذَِاتِِِليِمِ عَِِإنِهَُِِبكَِلمَِاتهِِِِالَْْقََِِيَُقِيِِوَِِالَْْاَطِلَِِالََلُِِّيَمْحُِِوَِِقَلْبكَِِِعَََِِيََْتمِِِْالََلُِِّيشََإِِِفَإنِِِْكَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

دُورِِ ِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِيسَْتَجِيبُِِو٢٥َِِِتَفْعَلوُنَِِمَاِيَعْلَمُِِوَِِالَسَي ئَِاتِِِعَنِِِيَعْفُواِوَِِعِبَادِهِِِعَنِِْالَِوَْبةََِِيَقْبَلُِِالَََِّيِهُوَِِو٢٤َِِِالَصي
 ِ﴾٢٦ِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْالَكََْفرُِونَِِوَِِفَضْلهِِِِمِنِِْيزَِيدُهُمِِْوَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُوا

  



 ترجمه آيات

 (.17)دانى شايد قيامت نزديك باشد خدا همان است كه كتاب را به حق و نيز ميزان را نازل كرد، و تو چه مى
دانند كه ايمان دارند از آمدنش بيمناكند، و مىكنند، و كسانى كه آنهايى كه ايمانى به قيامت ندارند در آمدنش عجله مى

 (.18)ورزند در ضلالتى سخت دور قرار دارند تو آگاه باش آنهايى كه در انكار قيامت لجبازى و اصرار مى. حق است
 (.19)دهد، و او قوى و عزيز است خدا به بندگانش لطف دارد، هر كه را بخواهد روزى مى

و خواهد تنها از دنيا به اافزاييم، و كسى كه تنها بهره دنيا را مىاش مىخواهد به بهرهكسى كه تنها بهره آخرت را مى
 (.20)اى ندارد دهيم، و ديگر در آخرت بهرهمى

( قضاء حتمى و)شايد اين مشركين شركائى دارند كه برايشان دينى تشريع كرده كه خدا به آن اذن نداده؟ اگر كلمه فصل 
 (.21)شد، و ستمكاران عذابى دردناك دارند سره مىنبود كار هلاكتشان يك

ها بر سرشان خواهد آمد، و كسانى كه ايمان اند بيمناكند، ولى بلاى همان كردهبينى كه از آنچه كردهستمگران را مى
 ين استآورده اعمال صالح كردند در باغهاى بهشت قرار گرفته، نزد پروردگار خود هر چه بخواهند دارند، و فضل بزرگ هم

(22.) 
بگو من از . دهد، بندگانى كه ايمان آورده اعمال صالح كردنداين است همان كه خدا بندگان خود را بدان بشارت مى

ن اى به جاى آورد، ما حسنى بر آكنم به جز مودت نسبت به اقرباء، و كسى كه حسنهشما در برابر رسالتم مزدى طلب نمى
 (.23)ار و قدردان است كنيم كه خدا آمرزگحسنه اضافه مى

اگر من به خدا دروغ ببندم خدا اگر بخواهد ( بگو)گويند به دروغ بر خدا افتراء بسته، مى( در باره همين مودت هم)و يا 
هاى نشاند كه او داناى به نهفتهزند، و خدا بالآخره باطل را از بين برده حق را به وسيله كلماتش به كرسى مىمهر بر دلم مى

 (.24)ست دلها ا
 (.25)كنيد دانا است فرمايد، و به آنچه مىپذيرد، و از گناهان عفو مىو همو است خدايى كه توبه را از بندگانش مى

 و: دهداند مىو دعاى كسانى كه ايمان آورده اعمال صالح كردند مستجاب نموده، از فضل خود بيش از آنچه خواسته
 (.26)اما كفار عذابى سخت دارند 

  



 بيان آيات

كند به اينكه آن دينى كه به وسيله وحى نازل شده اين آيات فصل چهارمى است از آيات سوره، كه وحى را تعريف مى
ر طبق آن شود، و ببه صورت كتابى است كه براى مردم نوشته شده و ميزانى است كه در قيامت با آن، اعمالشان سنجيده مى

ود نوعى رزق است، آن گاه رشته سخن به ثواب و عقابى كه روز قيامت دارند كشيده خ «جزاء حسن» شوند، وجزاء داده مى
 .در اين فصل آيه مودت و آياتى مناسب با آن نيز آمده. شده است
نْزَلَِِالَََِّيِالََلُِّ﴿

َ
 ِ﴾...الَمِْيزاَنَِِوَِِباِلْْقَ ِِِالَكِْتَابَِِأ

كه صرفا  شد، در يكىهر فصلى با جمله فعليه آغاز مىكند، در چند فصل گذشته كه گفتيم راجع به وحى صحبت مى
وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ِ:فرمودكرد مىو در دومى كه غرض از وحى را بيان مىِ﴾إلََِكَِِْيوُحِِِكَذَلكَِِ﴿ِ:فرمودداد مىاز وحى خبر مى

َ
ِأ

عَِ﴿ِ:فرمودكرد، مىو در سومى كه آثار آن را بيان مىِ﴾إلََِْكَِ ِينِِِمِنَِِلكَُمِِْشَََ ولى در اين فصل كه مساله انزال كتاب و . ِ﴾الَ 
نْزَلَِِالَََِّيِالََلُِّ﴿ :فرمايدكند، سياق را تغيير داده آن را با جمله اسميه آغاز كرده مىميزان را توصيف مى

َ
لازمه  وِ﴾...الَكِْتَابَِِأ

 .آن اين است كه وحى را به نزول كتاب و ميزان تعريف كرده باشد
ونَِيََُِِالَََِّينَِِوَِ﴿ِ:اين تغيير سياق همان باشد كه در آيه قبلى بيان كرديم كه منظور از اينكه فرمود و شايد وجه ِ﴾الََلِِِّفِِِاجي

كرد خداى تعالى را براى اجتماع كنندگان اينطور معرفى كند كه او كسى است كه كتاب و چون آن وجه اقتضاء مى. چيست
 .آن اين است كه وحى را همانطور كه توجه فرموديد به اثرش تعريف كند و لازمه .ميزان را به حق نازل كرد

ُ ﴿ :در آيه« ميزان» و« كتاب» مقصود از ِي الَلَّّ نزَْلَ  الَََّّ
َ
 ﴾...الَمِْيَزانَ  وَ  باِلَْْقدِ  الَكِْتَابَ  أ

اكم مجتمع بشرى حو به هر حال مراد از كتاب، وحيى است كه مشتمل بر شريعت و دين باشد، شريعت و دينى كه در 
مَةِ ِالَْاَسُِِكََنَِ﴿ِدر تفسير آيه. باشد

ُ
 نيز گفتيم كه منظور از كتاب در قرآن كريم شريعت و دين است، و معناى 1﴾...وَاحِدَة ِِأ

 .هاى شيطانى و نفسانى نيستاين است كه اين كتاب حق محض است، و آميخته با اختلاف« انزال آن به حق»
و مراد از آن به قرينه ذيل آيه و آيات بعد . شودمعناى هر مقياسى است كه اشياء با آن سنجيده مىبه « ميزان» و كلمه

 همان دينى است كه كتاب مشتمل بر آن است، و از اين
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شود، و در نتيجه در روز قيامت هم بر طبق آن سنجش جهت دين را ميزان ناميده كه عقايد و اعمال به وسيله آن سنجش مى
و مؤيد اين وجه كلام ديگر خداى تعالى . پس ميزان عبارت است از دين با اصول و فروعش. شودو جزاء داده مىمحاسبه 

رسَْلْنَاِلقََدِْ﴿ِ:فرمايداست كه مى
َ
نْزَلْْاَِوَِِباِلَْْي نَِاتِِِرُسُلَنَاِأ

َ
 «معهم با آنان» :چون ظاهر اينكه فرموده 1﴾الَمِْيزاَنَِِوَِِالَكِْتَابَِِمَعَهُمُِِأ

 .اين است كه مراد از ميزان همان دين باشد
اند ميزان به معناى عدل است، و اگر عدل ميزان خوانده شده بدين جهت است كه ميزان وسيله گفته 2بعضى از مفسرين

آن گاه براى گفته خود چنين تاييد آورده كه در سابق . برقرارى انصاف و مساوات در بين مردم است و عدل نيز چنين است
مرِْتُِِوَِ﴿ِ:آيهدر 

ُ
عْدِلَِِأ

َ
 .شود منظور از ميزان همان عدل استكلمه عدل ذكر شده بود، پس معلوم مىِ﴾بيَنَْكُمُِِلِْ

و  .كنيم، براى اينكه در خود آيه هيچ شاهدى بر اين نيست كه منظور از ميزان، عدل باشدليكن ما اين معنا را قبول نمى
كه مراد از عدل اين است كه آن جناب در تبليغ رسالت خود و در اجراى احكام خدا گفتيم « لاعدل» ما در سابق در معناى آيه

بين مردم فرق و تفاوت نگذارد، و خلاصه مراد از عدل برقرار كردن مساوات در بين همه طبقات است، نه عدالت قاضى و 
 .حاكم

 .شودينى چيزى سنجيده مىمراد از ميزان همان ترازوى معروف است، كه با آن سنگ 3:اندبعضى ديگر گفته
 .داند كه اين تفسير درست نيستو خواننده خودش مى

 .است( صلى الله عليه وآله و سلم)مراد از ميزان، رسول خدا  4:اندبعضى ديگر گفته
البته ممكن است كلام اين مفسر را به همان وجهى كه ما آورديم ارجاع داد، چون ما گفتيم مراد از ميزان، دين خدا با 

مصداق تمام عيار آن است، چون ترازويى ( صلى الله عليه وآله و سلم)اصول و فروع آن است، و معلوم است كه رسول خدا 
دارتر، شود و هر فردى كه بيشتر به آن جناب شباهت دارد، ديناست كه وزن دين دارى تك تك امت به وسيله او سنجيده مى

سوره حديد كه چند سطر قبل گذشت  25ست، ولى با اين حال اين توجيه با آيه و هر فردى كه كمتر شباهت دارد دينش كمتر ا
 .سازدآن طور كه بايد نمى
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ِِالَسَاعَةَِِلَعَلَِِيدُْريِكَِِمَاِوَِ﴿ اى به روز قيامت داشت، اشعارى به حساب و جزا و اشاره «ميزان» از آنجا كه كلمهِ﴾قرَِيب 
دبخش انگيز و يا نوياى كه يا هولاى كه در انتظارشان است، آيندهو ايشان را به آينده از اين رهگذر به مساله انذار منتقل شد،

 .دهداست هشدار مى
 به طورى كه گفته شده - «ساعت» گرفته شده كه به معناى اعلام است، و منظور از كلمه «ادراء» از مصدر «يدرى» كلمه

اين مبتداء است مذكر آمده، و گر نه اگر منظور خود ساعت بود  كه خبر «قريب» آمدن ساعت است، و به همين جهت كلمه -
دانى شايد آمدن تو چه مى! اى رسول گرامى: شود كهپس معناى جمله اين مى «الساعة قريبة» :فرمودنه آمدن آن، بايد مى
 آن جناب شنواى خطاباست، از اين باب كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در آيه به رسول خدا . قيامت نزديك باشد

 .شوداست، و گر نه منظور تمامى مردمند چون تمامى مردم شنوا هستند و انذار و تخويف آن شامل همه مى
 ِ﴾...مِنْهَاِمُشْفِقُونَِِآمَنُواِالَََِّينَِِوَِِبهَِاِيؤُْمِنُونَِِلَِِالَََِّينَِِبهَِاِيسَْتَعْجِلُِ﴿

از باب مسخره است، نه استعجال واقعى، كه به راستى خواسته باشند  مراد از استعجال كفار به آمدن قيامت، استعجال
ِ:گفتندقيامت زودتر بيايد، و اين نوع استهزاء به قيامت در قرآن كريم مكرر از كفار حكايت شده، از آن جمله اين است كه مى

 .1﴾صَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْالَوْعَْدُِِهَذَاِمَتَِّ﴿
 اشفاق: گويدراغب مى. به معناى نوعى ترس است« اشفاق» از باب افعال است، و جمع اسم فاعل« مشفقون» كلمه

لايى به سر ترسد بدارد، و مىعنايتى است كه با خوف آميخته باشد، چون مشفق كسى را گويند كه مشفق عليه را دوست مى
ِاعَةِِالَسَِِمِنَِِهُمِِْوَِ﴿ِ:در قرآن فرمودهترسد محبوبش در معرض آسيبى واقع شود اشفاق گويند، و او آيد، اين حالت را كه مى

 متعدى« فى» شود، و چون با حرفتر مىمتعدى شود، معناى ترس در آن روشن« من» و اين كلمه هر جا با حرف. ِ﴾مُشْفِقُونَِ
ِنَِمُشْفِقُو﴿ِآيهاى كه گذشت، و اش در قرآن هست، اولى مانند آيهشود، و از هر دو نمونهتر مىشود، معناى عنايت در آن روشن

هْلنَِاِفِِِقَبْلُِِكُنَاِإنِاَ﴿ و دومى مانند. ِ﴾مِنْهَا
َ
 .2﴾مُشْفِقِيَِِأ

لَِ﴿
َ
لِ ِلفَِِِالَسَاعَةِِِفِِِيُمَارُونَِِالَََِّينَِِإنَِِِأ

 مضارع از «يمارون» كلمهِ﴾بعَِيدِ ِضَلاَ
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مراد از آن در اينجا اين است كه مشركين در انكار است، و ممارات به معناى پافشارى بر جدال است، و  «ممارات» مصدر
اند اينها در ضلالتى بعيد هستند، بدين جهت است كه طريق زندگى صحيح را گم كرده: و اگر فرمود. كنندقيامت پافشارى مى

ركين الى كه مشاش درست بينديشند، در حترين چيزى است كه بايد در بارهاند، براى اينكه زندگى مهمو از آن راه دور شده
زندگى را پايان پذير و فانى تصور كردند، و به همين جهت به شهوات ناپايدار دنيا هجوم آوردند و سر و دست شكستند با 

شان انتهاء است، و به همين جهت بايد از دنيايشان براى آخرتاينكه زندگى بشر ناپايدار و پايان پذير نيست، بلكه جاودانى بى
 .كفار راه را به خطا رفتند، و سرانجام به راه هلاكت افتادند توشه برگيرند، اما

 است «لطيف» خدا به بندگان خود: معناى اينكه فرمود
ِِالََلُِّ﴿  ﴾الَْعَزِيزُِِالَقَْوِييِِهُوَِِوَِِيشََاءُِِمَنِِْيرَْزُقُِِبعِِبَادِهِِِلطَِيف 

شود دقت و باريكى آن چيزى كه عمل بر آن واقع مىبويى از مدارا و آسانى عمل، و نيز بويى از « لطف» در معناى كلمه
اى است كه با دقت ساخته شده، و تار و پودش از نخى باريك تشكيل شده، و بايد با آن مثلا پارچه لطيف آن پارچه)نهفته، 

ند، و كت مىو فاعل چنين فعلى را كه عمل به مدارا و دقت و سهول( بردبه مدارا رفتار كرد، و بافتنش هم زور و ضرب نمى
طيف گوييم هوا چقدر لخوانيم، مثلا مىسروكارش در عمل با نخى باريك و دقيق و ماشين آلاتى دقيق و ريز است لطيف مى

آن  تواند با اجزاء درونىكند، و به آسانى مىاست، چون آن قدر سبك و رقيق است كه به آسانى در منافذ همه اجسام نفوذ مى
 .اجسام تماس پيدا كند

اين شد اگر بخواهيم آن را در مورد خداى سبحان استعمال كنيم، به حكم اجبار بايد « لطيف» تى معناى واژهوق
: شودخصوصيات مادى را از معناى آن حذف كنيم، چون خدا مادى نيست، آن وقت معناى اينكه خدا لطيف است اين مى

 .كنددقيقه با رفق و مدارا هر چه بخواهد مى شود و در آن امورخدا با احاطه و عملش بر دقائق امور نائل مى
چون خدا لطيف به » :در اين آيه شريفه رازق بودن خدا را نتيجه لطيف و قوى و عزيز بودن او قرار داده و فرموده

 خدا به خاطر: خواهد بفرمايدو اين خود دلالت دارد بر اينكه مى« دهدبندگان خويش و قوى و عزيز است، ايشان را رزق مى
د و به زناينكه لطيف است، احدى از مخلوقاتش كه محتاج رزق او است از او غايب نيست و از پذيرفتن رزقش سرباز نمى

 .ودشكند، و به خاطر اينكه عزيز است كسى او را از اين كار مانع نمىخاطر اينكه قوى است احدى او را از دادن رزق عاجز نمى
 هاى معنوى و دينى، بلكه اعم از آن و از موهبتتنها ماديات نيست« رزق» و منظور از

  



شاهد اين مدعا آيه بعدى است كه در آن . سازدخواهد از آن موهبت برخوردار مىاست، كه بعضى از بندگان خود را كه مى
 ميزان سخنهم سخن از موهبتهاى مادى است و هم از موهبتهاى معنوى و نيز آيه قبلى است كه در باره نازل كردن كتاب و 

 .گفته است
 ِ﴾...حَرْثهِِِِفِِِلَُِِنزَدِِِْالَْْخِرَةِِِحَرْثَِِيرُِيدُِِكََنَِِمَنِْ﴿

شود، به معناى زراعت است، و مراد از زراعت آخرت، نتيجه اعمال است كه روز قيامت به آدمى عايد مى «حرث» كلمه
كارند تا در پائيز آخرت آن را درو صالحه بذرى است كه مىو به عنوان استعاره آن را زراعت آخرت ناميده، مثل اينكه اعمال 

 .كنند
اين است كه ما ثواب او را چند  «كنيمهر كس زراعت آخرت را بخواهد زراعتش را زياد مى» فرمايدو مراد از اينكه مى

مْثَالهَِاِعَشُِِْفَلهَُِِباِلْْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿ِ:سازيم هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهبرابر مى
َ
ِلمَِنِِْيضَُاعِفُِِالََلُِِّوَِ﴿ِو نيز فرموده 1﴾أ

 .2﴾يشََاءُِ
نْيَاِحَرْثَِِيرُِيدُِِكََنَِِمَنِِْوَِ﴿ ِِمِنِِْالَْْخِرَةِِِفِِِلَُِِمَاِوَِِمِنْهَاِنؤُْتهِِِِالَي و كسى كه تنها نتائج دنيايى را در نظر : يعنىِ﴾نصَِيب 

خواهد كه نتيجه عملش در دنيا عايدش شود، نه در آخرت، ما آن نتيجه دنيايى مىكوشد، و دارد، و براى به دست آوردن آن مى
و اگر اين معنا را تعبير كرده به اراده حرث، براى اين بوده كه اشاره كرده . اى ندارددهيم، و ديگر در آخرت بهرهرا به او مى

خواهد، هم چنان كه در يست بلكه اراده عمل هم مىباشد به اينكه صرف اراده در به دست آوردن نتايج دنيا و آخرت كافى ن
نِِْوَِ﴿ِ:جاى ديگر نيز فرموده

َ
 .3﴾سَعَِِمَاِإلَِِِللِِْْنسَْانِِِلَيسَِِْأ

 افزاييممقصود از زراعت آخرت و زراعت دنيا و اينكه فرمود در زراعت آخرت مى
ولى  «دهيمزراعت را با زيادتى به او مىخواهد آن كسى كه زراعت آخرت را مى» فرموددر جمله قبلى به وضوح مى

و ( نه همه آن را)دهيم فرمايد و كسى كه زراعت دنيا را بخواهد از آن به او مىدر اين جمله مطلب را مبهم و گنگ آورده مى
شود كه كم دهد، و چه بسا مىشود كه از دنيا بسيار مىاين اشاره است به اينكه زمام امر بسته به مشيت خدا است، چه بسا مى

 4﴾نرُِيدُِِلمَِنِِْنشََاءُِِمَاِفيِهَاِلَُِِعَجَلنَْاِالَْعَاجِلةََِِيرُِيدُِِكََنَِِمَنِْ﴿ِ:دهد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهمى
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دا لطيف خ» :فرموددر اين آيه شريفه التفاتى به كار رفته، چون در آيه قبلى خداى عز و جل غايب فرض شده بود، مى
و در آيه مورد بحث گوينده جمع فرض  «دهد و او قوى و عزيز استخويش است، به هر كس بخواهد روزى مىبه بندگان 
متى ،و اين براى اين بود كه آن عظ «دهيماز آن به وى مى ﴾مِنْهنا نُؤمتِهِ ﴿» ، «كنيم براى اوزياد مى ﴾لَه  نَزِدم﴿» فرمايدشده، مى

 .كرد اينجا نيز افاده كندمىافاده  «عزيز» و «قوى» را كه دو كلمه
خداى سبحان، لطيف به همه بندگان خويش است، داراى قوتى است مطلقه و : و حاصل معناى دو آيه اين است كه

دهد، ولى با اين تفاوت كه در باره كسانى كه هدفشان آخرت است، عزتى مطلقه، بندگان خود را بر حسب مشيتش روزى مى
كه  اند بدهد، ولى در باره كسانىخواسته كه دنيا را بدهد، و مزد آخرتش را بيشتر از آنچه كه عمل كردهكنند و براى آن كار مى

 .اى نداشته باشندهدفشان تنها دنيا است خواسته است تنها دنيا را بدهد و در آخرت بهره
دنيا را و هم اهل آخرت را، و  شود، هم اهلگردد كه آيه اولى هر دو طائفه را شامل مىاز اين جا اين معنا روشن مى

شود، هم رزق دنيايى را و هم آخرتى را، ولى آيه دوم، اجمال اين آيه را به همچنين كلمه رزق هر دو قسم رزق را شامل مى
 .داردتفصيل بيان مى

مِْ﴿
َ
كََءُِِلهَُمِِْأ ِينِِِمنَِِِلهَُمِِْشَََعُواِشََُ ذَنِِْلمَِِْمَاِالَ 

ْ
 ِ﴾...الََلُِِّبهِِِِيَأ

ز آنكه بيان كرد كه خداى سبحان كسى است كه كتاب را به حق نازل كرده، و براى بشر دين را تشريع نموده كه بعد ا
اش را با ميزان اعمال آنان باشد، و او به لطف و قوت و عزتش هر كسى كه آخرت را بخواهد و براى آن سعى كند خواسته

 دهد، اينك در اين آيه بىآخرت را از ياد ببرد، در آخرت نصيب نمى دهد، و كسى كه تنها دنيا هدفش باشد وزيادت به او مى
دينى به جز آنچه خدا تشريع كرده وجود ندارد تا كفار عمل خود را : كند، به اينكهبهره بودن كفار در آخرت را مسجل مى

چون خدا شريكى ندارد تا در مقابل مستند بدان كنند، و در نتيجه همان رزقى را كه اهل ايمان در آخرت دارند داشته باشند، 
دين تشريع شده خدا و بدون اذن او دينى تشريع كند، پس هيچ دينى نيست مگر دين خدا و در آخرت هيچ رزق حسنى نيست 

 .مگر براى كسى كه به دين خدا ايمان آورده، بر طبق آن عمل كرده باشد
مِْ﴿ِ:پس اينكه فرمود

َ
كََءُِِلهَُمِِْأ ه اشاره است بِ﴾بيَنَْهُمِِْلقَُضَِِِالَفَْصْلِِِكَُمَِةُِِلَِِلوَِِْوَِ﴿ِار است، و جمله، در مقام انكِ﴾شََُ

و اين اشاره را هم دارد كه جرم و گناه . اى كه قبلا از خدا صادر شده بود كه آدميان تا مدتى معين در زمين زندگى كنندكلمه
 .گناهكاران نافرمانى خدايى است بزرگ

  



ِِِإنَِِِوَِ﴿ لَِمِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْمِيَِالَظَال
َ
اين جمله تهديد كفار است بر ظلمى كه كردند و نيز اشاره است به اينكه از قلم خدا ِ﴾أ

افتند و از عذابش رهايى ندارند، حال اگر بين آنها قضاء نراند و در دنيا عذابشان نكند، در آخرت عذابى دردناك خواهند نمى
 .داشت

 ِ﴾...بهِِمِِْوَاقعِِ ِهُوَِِوَِِكَسَبُواِمِمَاِمُشْفِقِيَِِالَظَالمِِيَِِترََى﴿

است، البته نه به عنوان اينكه رسول خدا است، بلكه به عنوان ( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا  «ترى» خطاب
انى است كس «ظالمين» و مراد از. گردداينكه شنونده است، در نتيجه شامل حال هر كسى كه شانيت شنوايى داشته باشد مى

و معناى آن اين است . و از قيامت اعراض نمودند -دينى كه خدا براى ايشان تشريع كرده بود  -كه دين خدا را ترك كردند 
د ترسيدند بر سرشان خواههمه بينندگان خواهند ديد كه ستمكاران در روز قيامت از آنچه كردند خائفند، و آنچه از آن مى: كه

 .از آن ندارند آمد و هيچ مفرى
در كلام : دانو بعضى از مفسرين گفته. اين آيه شريفه از آياتى است كه در دلالت بر تجسم اعمال خيلى روشن است

ولى هيچ  «مشفقين من وبال ما كسبوا ترسانند از وبال گناهانى كه مرتكب شدند» :چيزى حذف شده، و تقدير آن چنين است
 .حاجتى به اين تقدير نيست

به معناى زمين سبز و « روضة» كلمه :در مجمع البيان گفتهِ﴾الََْْنَاتِِِرَوْضَاتِِِفِِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِلََِّينَِاَِِوَِ﴿
 زمينى است كه اطرافش درختكارى شده باشد، در نتيجه« جنت» رويند، و كلمهخرمى است كه گياهان در آن به خوبى مى

 .است كه در وسط زمين سبز و خرم قرار داردباغهاى مشجرى  «روضات جنات»
 آيد، در آنجا جارى نيست و دريعنى نظام دنيايى كه هر چيزى به وسيله سببش پديد مىِ﴾رَب هِِمِِْعِنْدَِِيشََاؤُنَِِمَاِلهَُمِْ﴿

در همان آن خدا هر چه را بخواهد . تنها سببى كه در آنجا كارگر است اراده و خواست آدمى است. آنجا اين نظام برچيده شده
 .كند، و اين خود فضل بزرگى است از خداى سبحانبرايش خلق مى

ُِِالَََِّيِذَلكَِِ﴿ ِ « عباد» مهو كل. اين جمله بشارتى است به مؤمنين صالحِ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلوُاِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِعِبَادَهُِِالََلُِِّيبَُش 
 .تا بندگان صالح را احترام كرده باشد گردد اضافه كردرا بر ضميرى كه به خدا برمى

سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿
َ
جْرا ِِعَليَْهِِِأ

َ
 ِ﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِِأ

ابر بگو در بر: فرمايدمى. آن چيزى كه درخواست اجر مزد در مقابل آن نفى شده، تبليغ رسالت و دعوت دينى است
علیه )اى از انبياء از قبيل نوح و هود و صالح و لوط و شعيب تعالى اين معنا را از عدهو خداى . كنماينها مزدى درخواست نمى

 حكايت كرده كه در( السلام
  



سْئَلُكُمِِْمَاِوَِ﴿ِاند كهگفتند، اين را نيز خاطرنشان كردهضمن سخنانى كه به امت خود مى
َ
جْرِ ِمِنِِْعَليَْهِِِأ

َ
جْرِيَِِإنِِِْأ

َ
ِعَََِِإلَِِِأ

حكايت شده كه به امت خود ( صلى الله عليه وآله و سلم)هايى ديگر باز از رسول خدا سوره شعرا و سوره در 1﴾عَالمَِيَِالَِِْرَب ِِ
جْرِ ِمِنِِْعَليَْهِِِتسَْئَلُهُمِِْمَاِوَِ﴿ِ:فرموده

َ
كه در اين جمله او را دستور داده مردم را خطاب كند به اينكه من از شما مزد  2﴾أ

سْئَلُكُمِِْمَاِقلُِْ﴿ِ:فرمودهخواهم، و نيز نمى
َ
جْرِ ِمِنِِْعَلَيْهِِِأ

َ
لِْكُُمِِْمَاِقُلِْ﴿ِ:نيز فرموده و 3﴾أ

َ
جْرِ ِمِنِِْسَأ

َ
جْرِيَِِإنِِِْلكَُمِِْفَهُوَِِأ

َ
ِأ

ِِإلَِِ سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿ِ:و نيز فرموده 4﴾الََلِِِّعَََ
َ
جْرا ِِعَليَْهِِِأ

َ
اين آيه اخير به علت مزد نخواستن در  5﴾للِْعَالمَِيَِِذِكْرىَِِإلَِِِهُوَِِإنِِِْأ

 .قرآن تذكرى است براى تمام عالم، نه براى يك طايفه معين، تا از آن طايفه مزد گرفته شود: فرمايداشاره كرده، مى

سْئَلُكُمْ  لَ  قُلْ ﴿ :توضيح و تفسير آيه
َ
جْرا   عَلَيهِْ  أ

َ
ةَ  إلَِّ  أ  ﴾الَقُْرْبَ  فِ  الَمَْوَدَّ

سْئَلُكُمِِْمَاِقُلِْ﴿ِ:و نيز فرموده
َ
جْرِ ِمِنِِْعَليَْهِِِأ

َ
نِِْشَاءَِِمَنِِْإلَِِِأ

َ
و معناى آن به بيانى كه در  6﴾سَبيِلا ِِرَب هِِِِإلَِِِيَتَخِذَِِأ

مزد من اين است كه يكى از شما بخواهد راهى به سوى پروردگارش اتخاذ كند، يعنى دعوت : تفسيرش گذشت اين است كه
 .مزد من است، و خلاصه چيزى بجز دعوت در كار نيست، نه اجرى و نه مزدى مرا به اختيار خود بپذيرد، همين

 صلى الله)اجرى براى رسول خدا  -بر خلاف آياتى كه به عنوان شاهد ذكر گرديد  -خداى تعالى در آيه مورد بحث 
 قين از مضامين ساير آياتمعين كرده، و آن عبارت است از مودت نسبت به اقرباى آن جناب، و اين را به ي( عليه وآله و سلم

كند، حال يا استجابت همه دعوت، و يا دانيم كه اين مودت امرى است كه باز به استجابت دعوت برگشت مىاين باب مى
و به هر حال، ظاهر اين استثناء اين است كه استثناء متصل است، نه منقطع، چيزى كه . بعضى از آن كه اهميت بيشترى دارد

اء مودت به ذى القربى را از مصاديق اجر دانست، پس ديگر حاجتى نيست به اينكه ما نيز مانند ديگران هست بايد بطور ادع
 خود را به زحمت بيندازيم

  
                                                      

 .180شعراء، آيه  - خواهم، اجر من تنها نزد پروردگار عالم استمن از شما در برابر رسالتم اجرى نمى 1
 .104يوسف، آيه  2
 .86ص، آيه  - كنمبگو در برابر رسالتم هيچ اجرى از شما طلب نمى 3
 .48سبأ، آيه  - شودبگو آن اجرى هم كه از شما خواستم به نفع خود شما است و سودش عايد خودتان مى 4
 .90انعام، آيه  - جز تذكر براى عالميان نيست( و يا قرآن)كنم، اين رسالت بگو من در برابر اين رسالت از شما اجرى درخواست نمى 5
 .57فرقان، آيه  6



 .تا هر طور شده استثناء را منقطع بگيريم

 (صلى الله عليه وآله و سلم)بررسى اقوال مختلف مفسرين در باره مراد از مودت قرباى رسول خدا 
به چه معنا است؟ اقوال مفسرين در معناى آن مختلف ( صلى الله عليه وآله و سلم)القرباى رسول خدا  مودت به ذى

 .است
خطاب در اين آيه به قريش است، و اجرى كه : اندگفته -گويند بيشتر مفسرين و به طورى كه مى -1بعضى از مفسرين

و نزديكان ايشان از قريش است، و اين ( ليه وآله و سلمصلى الله ع)در آن درخواست شده مودت قريش نسبت به رسول خدا 
بر اساس آنچه كه در  -دانستند، چون آن جناب كردند و دشمن خود مىبدان جهت بوده كه قريش آن جناب را تكذيب مى

ن ايمااگر : شد، لذا خداى تعالى دستورش داده كه از ايشان بخواهدمتعرض خدايان قريش مى -برخى از روايات ذكر شده 
و نيز آن حضرت را مورد . آورند حد اقل با او دشمنى نكنند، براى اينكه آن جناب با آنها قرابت و خويشاوندى داشتهنمى

ه معناى به معناى خويشاوند نيست، بلكه ب« قربى» تفسير، كلمه بنابراينپس . بغض و كينه خود قرار ندهند و اذيت ننمايند
 .به معناى سببيت است« فى» قرابت و خويشاوندى است، و حرف

شود كه درخواست كننده آن، كارى كرده باشد، و ولى اين تفسير اشكال دارد، براى اينكه معناى اجر وقتى تمام مى
سودى به مردم رسانده باشد، و در ازاء آن مزد طلب كند، مزدى كه برابر عمل عامل باشد، و در مورد بحث، اجر وقتى معنا 

قريش را هدايت كرده باشد، و ايشان ايمان آورده باشند، چون با فرض باقى ماندن در كفر و تكذيب دارد كه رسول خدا 
اند تا در مقابلش اجرى بدهند، و به فرض هم كه به آن جناب ايمان آورده باشند، دعوت آن جناب، چيزى از آن جناب نگرفته

مه آن تا باز بدهكار مزد باشند، علاوه بر اينكه در همين فرض ديگر اند، نه به هگانه دين ايمان آوردهتازه به يكى از اصول سه
 .بغض و دشمنى تصور ندارد، تا ترك آن مزد رسالت فرض شود، و رسول خدا آن را از ايشان بخواهد

در صورتى كه پرسش شدگان در اين سؤال كافر فرض شوند معناى اجر تصور ندارد، و در : و كوتاه سخن اينكه
 .من فرض شوند، دشمنى تصور ندارد تا به عنوان مزد بخواهند دست از آن بردارندصورتى كه مؤ

اين اشكال بنا بر فرضى كه استثناء منقطع باشد و مودت قربى اجر نباشد بلكه حكمى جداگانه باشد نيز وارد است، 
ن فرض هم استدراك از جمله چون درخواست اجر از مردم به هر حال وقتى تصور دارد كه ايمان آورده باشند، چون در اي

 و)باشد مورد بحث با همه قيودش مى
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 .خوب دقت بفرماييد( خواهمخواهم و ليكن مودت قربى را مىبگو من از شما هيچ مزدى نمى: شودمعنا چنين مى
اب در طمراد از مودت نسبت به قربى همان معنايى است كه از بيشتر مفسرين نقل كرديم، اما خ: اندهم گفته 1بعضى

انصار مالى براى آن حضرت آوردند تا به مصارف شخصى خود :اندآن گاه گفته. آن به قريش نيست، بلكه به انصار است
آن مال را رد كرد، و چون رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)برساند، در اينجا آيه مورد بحث نازل شد، و رسول خدا 

ورى بط -نصار خويشاوندانى از ناحيه سلمى دختر زيد نجاريه، و از جهت مادرش آمنه در بين ا( صلى الله عليه وآله و سلم)
خواهم تنها مزدم اين باشد كه با خويشاوندان من داشت، لذا در آيه خطاب به انصار كرد، كه من از شما مزد نمى -اند كه گفته

 .كه در بين شمايند مودت كنيد
به ( و سلم صلى الله عليه وآله)اين تفسير نيز صحيح نيست، براى اينكه دوستى و علاقه انصار نسبت به رسول خدا 

چگونه ممكن است به انصار كه از . حدى شديد بود كه ديگر حاجت به سفارش نداشت، و احدى در آن شك و ترديد ندارد
نشان مهاجرت فرمايد، و در مدينه او را منزل دادند، و جانها و اموال آن جناب وقتى كه در مكه بود تقاضا كردند كه به سرزمي

و فرزندان خود را فداى او كرده، و در ياريش منتهاى درجه كوشش را مبذول داشتند، و حتى به كسانى هم كه از اهل مكه با 
يمَانَِِوَِِالََارَِِبَوَؤُاتَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ِآن جناب به مدينه آمده بودند احسان نمودند، و خداى سبحان در آيه ِنِْمَِِيَُبِيونَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَِْْ

وتوُاِمِمَاِحَاجَةِ ِصُدُورهِمِِِْفِِِيََدُِونَِِلَِِوَِِإلََِهِْمِِْهَاجَرَِ
ُ
نْفُسِهِمِِْعَََِِيؤُْثرُِونَِِوَِِأ

َ
را ستوده و  ايشان 2﴾خَصَاصَةِ ِبهِِمِِْكََنَِِلوَِِْوَِِأ

 (صلى الله عليه وآله و سلم)دانيم كه دوستى انصار با مهاجرين آن هم به اين حد از دوستى تنها به خاطر رسول خدا همه مى
 .خواهم مگر مودت به خويشاوندم رامن از شما مزدى نمى: بود آن گاه بفرمايد

كه خداى سبحان مامورش  و وقتى پايه علاقه و محبت انصار نسبت به آن جناب به اين حد است، ديگر چه معنا دارد
 كند كه از ايشان بخواهد نسبت به خويشاوندان مادريش كه يك خويشاوندى بسيار دور است مودت بورزند؟ 

علاوه بر اينكه عرب چندان اعتنايى به خويشاوندان مادرى يعنى خويشاوندان زنان خود ندارند، اين عرب است كه 
 :گويدمى

 بنوهن ابناء الرجال الأباعد   ***   بنونا بنو ابناءنا و بناتنا
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 .« اندفرزندان ما فرزندان پسران مايند، و اما فرزندان دختران ما فرزندان مردان بيگانه»
 :گويدو نيز مى

 مستودعات و للانساب آباء   ***   و انما امهات الناس اوعية
 .« شودوسيله پدران حفظ مىمادران مردم، ظرف و صدف پديد آمدن مردمند، و سلسله انساب تنها به »

هاى پسرى و دخترى را يكسان كرده آرى، اين اسلام است كه زنان را در قرابت داخل و آنان را با مردان برابر، و نواده
 .اش سخن رفتكه در مباحث گذشته در باره -

يكن قرابت است، ل و منظور از مودت به قربى، مودت به سبب. خطاب در آيه به قريش است: اندبعضى ديگر گفته
مراد از آن، مودت پيغمبر است، نه مودت قريش كه در وجه اول آمده بود، و استثناء هم منقطع است، در نتيجه معناى آيه چنين 

كنم تا شما را به روضات جنات و خلود در آن برساند مزدى بگو من از شما در برابر هدايتى كه به سوى آن دعوتتان مى: است
ه دهد در باراى كه من به خاطر خويشاونديم به شما دارم به من اجازه نمىپاداشى توقع ندارم، ليكن اين علاقهخواهم، و نمى

 .كند كه شما را به آن هدايت برسانم، و به آن روضات جنات رهنمون نمايمشما بى تفاوت باشم، مرا وادار مى
سازد، چون خداى مساله دعوت و هدايت كرده نمىبا تحديدى كه خداى سبحان در : اشكال اين وجه اين است كه

، و او مردم را به سوى (وظيفه او تنها دعوت است)تعالى در بسيارى از موارد در كلام مجيدش اين معنا را مسجل فرموده كه 
شود،  نكند، بلكه هدايت تنها به دست خدا است، و نيز او نبايد به خاطر كفر كفار و رد دعوتش اندوهگيخدا هدايت نمى

تواند بخاطر علاقه فاميلى كه با خويشاوندان خود دارد آنها را هدايت كند، و يا به پس او نمى. چون وظيفه او تنها ابلاغ است
 .خاطر دشمنى و كراهتى كه از ديگران دارد از هدايت آنها روى بگرداند

سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿ِو با اين همه چطور ممكن است در آيه
َ
را مامور كند كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا رسول ِ﴾...أ

زدى كند كه هدايتشان كند، نه به خاطر ماش به آنان به خاطر اينكه فاميل اويند، وادارش مىبه كفار قريش اعلام نمايد كه علاقه
 ! كه از ايشان درخواست نمايد؟

 است، و خطاب درمراد از مودت به قربى، مودت خود قربى : اندديگر گفته 1و بعضى
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خواهم مگر همين كه با اقرباى بگو من از شما مزدى نمى: آيه به قريش و يا به عموم مردم است، و معنايش اين است كه
 .خودتان مودت داشته باشيد

اين وجه نيز اشكال دارد، و آن اين است كه مودت به اقربا بطور مطلق پسنديده نيست تا اسلام بشر را به آن دعوت 
ِآباَءَهُمِِْاكََنوُِلوَِِْوَِِرسَُولَُِِوَِِالََلَِِّحَادَِِمَنِِْيوَُاديونَِِالَْْخِرِِِالََْوَْمِِِوَِِباِلَلِِِّيؤُْمِنُونَِِقوَْما ِِتََِدُِِلَِ﴿ِ:، با اينكه قرآن صريحا فرمودهكند
وِْ
َ
بْنَاءهَُمِِْأ

َ
وِِْأ

َ
وِِْإخِْوَانَهُمِِْأ

َ
ولئَكَِِِعَشِيَتَهُمِِْأ

ُ
يمَانَِِقُلُوبهِِمُِِفِِِكَتَبَِِأ يَدَهُمِِْوَِِالَِْْ

َ
ِِأ  .1﴾منِْهُِِبرُِوح 

من از  :تا معناى مجموع آن دو چنين شود كه)تواند مخصص يا مقيد آيه مورد بحث باشد و سياق اين آيه شريفه نمى
ادران زندان يا برخواهم به جز محبت به خويشاوندانتان مگر اينكه آن خويشاوندان كه يا پدران هستند يا فرشما مزدى نمى

ت، بعلاوه وقتى منظور از اين مود. تا در نتيجه مودت قريش نسبت به اقرباى مؤمن اجر رسالت قرار گيرد( دشمن خدا باشند
مودت خاصى باشد، يعنى محبت به خويشاوندان مؤمن، ديگر معنا ندارد تمامى قريش و يا تمامى مردم بدهكار چنين مزدى 

قريش چنين اقربايى ندارند، و همچنين تمامى افراد بشر چنين خويشاوندى ندارند، تا با مودت  چون تمامى افراد)باشند، 
 (.ورزيدن به او، مزد رسالت آن جناب را بدهند
كند به اينكه خويشاوند خود را به خاطر اينكه خويشاوند است دوست بدارند، آرى اسلام هرگز مردم را دعوت نمى

كه اسلام بشر را بدان خوانده، محبت فى اللَّه است، بدون اينكه مساله خويشاوندى كمترين بلكه آن محبت به خويشاوندى 
البته اسلام اهتمام زيادى به مساله قرابت و رحم دارد، اما به عنوان صله رحم، و اينكه با رحم قطع . دخالتى در آن داشته باشد

م فقير مضايقه ننمايند، نه به عنوان اينكه رحم خود را دوست رابطه نكنند، و از دادن مال عزيز و مورد حاجت خود به ارحا
 .بدارند، چون اسلام بر هر محبتى به جز محبت به خدا خط بطلان كشيده

توانيم بگوييم كه مودت به قربى در آيه شريفه كنايه است از همين صله رحم و احسان به ايشان و انفاق مال و ما نمى
اى نيست كه دلالت كند بر اينكه معناى حقيقى مودت منظور نيست، بلكه صله رحم چ قرينهبه آنان، چون در آيه شريفه هي

 منظور است، چون صله رحم مساله
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مجادله،  - الى ايمان را در دلهاى آنان رسوخ داده، و با روحى از خود تاييدشان كردهو فرزندان و برادران و خويشاوندانش باشند، چون خداى تع
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 .اى ديگرديگرى است و حب فى اللَّه مساله
 عبارت است از مودت به خدا از راه تقرب «مودت به قربى» تقرب به خدا است، و« قربى» معناى: اندديگر گفته 1بعضى

خواهم مگر همين را كه به وسيله تقرب جستن من از شما اجرى نمى: جستن به او به وسيله اطاعت و معناى آيه اين است كه
 .به خدا به او مودت كنيد

ام هابهامى خواهد بود كه جا ندارد با آن ابِ﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِ﴿وجه در جمله بنابراين: اشكال اين وجه اين است كه
خطاب به مشركين شود، چون خلاصه مفادش اين است كه مردم با خدا تودد كنند، و يا ود و دوستى او را داشته باشند به 

ه همين پرستند باينكه به درگاهش تقرب جويند، و حال آنكه مشركين منكر آن نيستند، چون مشركين اگر آلهه خود را مى
ِنَعْبُدُهُمِِْمَا﴿ِ:دانفرمايد كه گفتهرستند، و خداى تعالى از همين مشركين حكايت مىپملاك تودد با خدا و تقرب به سوى او مى

ِبُوناَِإلَِِ  .3﴾الََلِِِّعِنْدَِِشُفَعَاؤُناَِهَؤُلءَِِ﴿ :اندو نيز گفته 2﴾زُلفَِِْالََلِِِّإلَِِِلَُِقَر 
ا تودد نسبت به خدا از راه عبادت است، بايد آن رِ﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِ﴿ِپس اگر به گفته مفسرين مزبور معناى جمله

د و خواهيد به خدا تقرب جوييد، راه تودها مىشما كه با پرستش بت: مقيد كرده باشد به عبادت خدا به تنهايى، و بفرمايد
 ندارم، و در چنين مقامى مهملتقرب اين نيست، بلكه راهش اين است كه تنها خدا را بپرستيد و من از شما جز اين را توقع 

 .گذاشتن اين قيد با ذوق سليم سازگار نيست
 «مودت» و در كلام خداى سبحان سابقه ندارد كه كلمه« تودد» آمده، نه« مودت» علاوه بر اينكه در آيه شريفه كلمه

 م خداى تعالى آمده، و خدااطلاق شده باشد بر تودد مردم نسبت به خداى تعالى و تقرب به او، هر چند كه عكس اين در كلا
ِِإنَِِ﴿ِ:را نسبت به بندگان ودود و داراى مودت خوانده، و فرموده ِ

و شايد ودود  5﴾الَوَْدُودُِِالَغَْفُورُِِهُوَِِوَِ﴿ِو 4﴾وَدُودِ ِرحَِيمِ ِرَب 
عهد مودت، خود را متخواندن خدا از اين باب باشد كه كلمه مودت اشعار دارد بر اينكه دارنده اين صفت نسبت به افراد مورد 

 حتى. داند كه مراعات حال آنان را نموده و از حالشان تفقد كندمى
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مودت خدا نسبت به بندگان اين است كه مراعات حال ايشان : اندگفته -بطورى كه راغب حكايت كرده  -بعضى از اهل لغت 
 .را بكند

م نسبت هاى طرفينى مردرا تفسير كنند به محبت و اگر مودت فى القربى. و اشكال سابق هم به قوت خود باقى است
ين محبت گوييم اها اسبابى باشد براى محبت در بين آنان، در جواب مىبه يكديگر در راه تقرب به خدا، به طورى كه تقرب

ل رسو تواند مزد رسالتهاى خود هر چند از نظر دين توحيد باطل است دارند، و باز اين قسم نمىرا هم مشركين در تقرب
 .باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 است (عليهم الصلاة و السلام)بيان اين وجه كه مقصود از مودت قربى، محبت عترت و اهل بيت پيامبر 
كه همان ( صلى الله عليه وآله و سلم)مراد از مودت به قربى، دوستى خويشاوندان رسول خدا : اندهم گفته 1بعضى

است و بر طبق اين تفسير رواياتى هم از طرق اهل سنت، و اخبار بسيار زيادى از طرق شيعه  -ش باشند عترت او از اهل بيت
تفسير كرده، اخبار متواترى هم كه از طرق ( علیه السلام)وارد شده كه همه آنها آيه را به مودت عترت و دوستى با آن حضرات 

 .كنده، اين تفسير را تاييد مىدو طائفه بر وجوب مودت اهل بيت و محبت آن حضرات رسيد
ليه صلى الله ع)و اگر در يك طايفه ديگر اخبار كه آن نيز متواتر است، يعنى اخبارى كه از هر دو طريق از رسول خدا 

( لامعلیه الس)رسيده، و مردم را در فهم كتاب خدا و معارف اصولى و فروعى دين و بيان حقايق آن، به اهل بيت ( وآله و سلم
ماند كه دقت كافى به عمل آوريم، هيچ شكى برايمان باقى نمى -مانند حديث ثقلين و حديث سفينه و امثال آن  -داده ارجاع 

 اى قرارمنظور از واجب كردن مودت اهل بيت، و آن را به عنوان اجر رسالت قرار دادن تنها اين بوده كه اين محبت را وسيله
 .ع دهد، و اهل بيت مرجع علمى مردم قرار گيرنددهد براى اين كه مردم را به ايشان ارجا

 ابراينبنپس . پس مودتى كه اجر رسالت فرض شده چيزى ما وراى خود رسالت و دعوت دينى و بقاء و دوام آن نيست
 .كنند نداردتفسير، مفاد آيه شريفه هيچ تغايرى با آيات ديگر كه اجر رسالت را نفى مى

كنم، چيزى كه هست از من از شما اجرى درخواست نمى: شود كهبحث به اين مىدر نتيجه برگشت معناى آيه مورد 
آنجا كه خداى تعالى مودت به عموم مؤمنين را كه قرابت من هم از ايشانند بر شما واجب فرموده، من مودت شما را نسبت 

 و. شمارمبه اهل بيتم اجر رسالتم مى
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اِالَرحَْْنَُِِلهَُمُِِسَيَجْعَلُِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِينَِالَََِِِّإنَِِ﴿ِ:خداى تعالى در اين معنا فرموده ِالَمُْؤْمِنُونَِِوَِ﴿ِ:نيز فرموده و 1﴾وُدًّ
وْلَِاَءُِِبَعْضُهُمِِْالَمُْؤْمِنَاتُِِوَِ

َ
ِِأ ردد، آنها گاند روشن مىبا اين بيان فساد و بطلان گفتار آنهايى كه بر اين وجه ايراد گرفته2 ﴾بَعْض 

مردم . گيردشود منظور از قربى اهل بيت آن جناب باشد، براى اينكه مقام نبوت در مظان تهمت قرار مىنمى: 3اندگفته
كنند دين خدا را وسيله معاش گويند، پيغمبر خدا هم مانند ساير مردم مادى كه براى تامين آتيه فرزندان خود تلاش مىمى

 .فرزندان و خويشاوندان خود كرده
ِتسَْئَلُهُمِِْمَاِوَِ﴿ِاگر معناى آيه، مودت به عترت باشد، با آيه: 4اندگردد، كه گفتهفساد و ايراد ديگرشان روشن مىو نيز 

جْرِ ِمِنِِْعَلَيْهِِ
َ
تفسير، مودت اهل بيت ادعاء اجر خوانده شده، و گر  بنابراينوجه فسادش اين است كه گفتيم . منافات دارد5 ﴾أ

گويد، چون خواننده نه حقيقت آن همان چيزى است كه ساير آيات اين باب بر آن دلالت دارد و چيز ديگر غير آن را نمى
گر دي و. گردد، نه عايد عترتعزيز توجه فرموده كه اجرى كه در اين آيه درخواست شده، نفعى است كه عايد خود بشر مى

 .مظنه تهمتى در كار نيست
تفسير در مدينه نازل شده، و خطاب در آن به مسلمين است، و مسلمانان هرگز  بنابراينعلاوه بر اينكه آيه مورد بحث 

كنند، چون به نبوت و عصمت او ايمان پيامبر خود را كه با عصمت الهى مصون از هر خطا است، به چنين تهمتى متهم نمى
 .دانندراتش را دستورات پروردگار خود مىدارند، و دستو

و به فرضى كه ممكن باشد مؤمنين به وى او را در اين آيه متهم كنند، و به گفته شما چنين سفارشى مناسب به شان 
د، هاى بسيارى كه مشابه اين خطابست جريان يابنبوت نباشد، بايد همين اتهام و اين ناسازگارى با شان نبوت در ساير خطاب

ياتى كند، و باز مانند آرا به طور مطلق بر امت واجب مى( صلى الله عليه وآله و سلم)نند آيات بسيارى كه اطاعت رسول خدا ما
داند و نيز آياتى كه دادن خمس را به اقرباى رسول خدا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كه انفال را ملك خدا و رسول خدا 

اتى دهد، و آيهايى مىكند، و آياتى كه براى آن جناب در مساله ازدواج با زنان توصيهواجب مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .ديگر از اين قبيل
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علاوه بر اينكه خداى تعالى خودش در آيه بعد متعرض اين تهمت شده، و از آن جواب داده و دفع كرده است، و 
مِْ﴿ِ:فرموده

َ
ِِافِْتََىَِِيَقُولوُنَِِأ  .ان شاء اللَّه تعالى -كه بيانش خواهد آمد ِ﴾قلَبْكَِِِعَََِِيََْتمِِِْالََلُِِّيشََإِِِفَإنِِِْكَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

و بر فرض كه ما آيه را از چنين معنايى برگردانيم و به منظور دفع آن تهمت، معناى ديگرى برايش بكنيم، اخبار 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)رد مودت اهل بيت از رسول خدا شمارى را كه هم از طرق اهل سنت و هم از طرق شيعه در موبى

 روايت شده چه كنيم؟ 
جْرِ ِمِنِِْعَليَْهِِِتسَْئَلُهُمِِْمَاِوَِ﴿ِاين تفسير با آيه: اندو اما اينكه گفته

َ
منافات دارد، جوابش از آنچه گذشت روشن، و ِ﴾أ
ِقُلِْ﴿ِكند مقايسه كنيم نظير مضمون آيهاجر را نفى مىبطلانش واضح گشت، چون مضمون آيه را اگر با آياتى كه درخواست 

سْئَلُكُمِِْمَا
َ
جْرِ ِمِنِِْعَليَْهِِِأ

َ
نِِْشَاءَِِمَنِِْإلَِِِأ

َ
 .شود كه در سابق ذكر شدمى 1﴾سَبيِلاِ ِرَب هِِِِإلَِِِيَتَخِذَِِأ

ِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِ﴿ِ:فرمودحال اگر بپرسى چرا : گويدزمخشرى در كشاف بعد از آن كه همين وجه را اختيار كرده، مى
 گويم براى اينكه عرب براى مودت ظرفى قائلند، مثلادر پاسخ مى« الا مودة القربى» و يا« الا المودة للقربى» و نفرمودِ﴾الَقُْرْبَِ

 آنان عشق و ولى فيهم هوى و حب شديد من در« گويندو نيز مى» لى فى آل فلان مودة من در آل فلان مودتى دارم: گويندمى
 .محبتى شديد دارمو منظورشان اين است كه افراد فلان قبيله مورد و محل محبت منند

كه در اين  «الا المودة للقربى» نيست، به خلاف اينكه فرموده باشد «مودت» كلمه «فى القربى» متعلق: گويدآن گاه مى
ذف شود كه حمتعلق به چيزى مى «فى القربى» قهرااست، و در آيه مورد بحث  «مودت» خود كلمه «للقربى» صورت متعلق

 .2باشدمى «الا المودة الثابتة فى القربى مگر مودتى كه ثابت باشد در قربى» شده، و تقدير آن

 افزايداشاره به معناى اينكه خداوند بر حسن عمل مى
 ﴾شَكُورِ ِغَفُورِ ِالََلَِِّإنَِِِحُسْنا ِِفيِهَاِلَُِِنزَدِِِْحَسَنَةِ ِيَقْتََفِِِْمَنِِْوَِ﴿

به معناى آن عملى است كه مورد رضاى خداى سبحان باشد، « حسنه» به معناى اكتساب است، و كلمه« اقتراف» كلمه
در مورد عمل به معناى سازگار بودن آن با سعادت آدمى، و با آن هدفى است كه او « حسن» و در ازايش ثواب دهد، و كلمه

اين است « زيادتر كردن حسن عمل» و بدى و زشتى عمل، بر خلاف اين است، و معناى «مساءت» در نظر دارد، هم چنان كه
 كه جهات نقص آن را تكميل كند، و از اين باب است زيادتر كردن ثواب عمل،
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حْسَنَِِلََْجْزِيَنَهُمِِْوَِ﴿ِهم چنان كه در آيه
َ
حْسَنَِِالََلُِِّلََِجْزِيَهُمُِ﴿ِو آيه 1﴾يَعْمَلُونَِِكََنوُاِالَََِّيِأ

َ
2 ﴾فَضْلهِِِِمِنِِْيزَِيدَهُمِِْوَِِعَمِلُواِمَاِأ

 .به هر دو جهت نظر دارد، هم تكميل نواقص، و هم زيادى ثواب
اى به جاى آورد، ما با رفع نواقص آن و زيادى اجر حسنى بر آن هر كس حسنه: و معناى آيه مورد بحث اين است كه

هاى عمل را از عاملش ظاهر و بر ملا كند، و شكور است، خوبىها را محو مىبدى افزاييم كه خدا آمرزگار است وحسنه مى
 .سازدمى

است، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)همان مودت به قرباى رسول خدا « حسنه» مراد از: اندگفته 3بعضى از مفسرين
سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿ِ، كه آيهوارد شده( علیه السلام)مؤيد اين احتمال رواياتى است كه از ائمه اهل بيت 

َ
جْرا ِِعَلَيْهِِِأ

َ
ار تا چه -ِ﴾أ

نازل شده، و لازمه اين تفسير آن است كه اين آيات در ( صلى الله عليه وآله و سلم)در باره مودت به قرباى رسول خدا  -آيه 
همان مودت خواهد بود، آن وقت  و قهرا مراد از حسنه از حيث انطباقش بر مورد،. مدينه نازل شده و داراى يك سياق باشد

مِْ﴿ِآيه شريفه
َ
آمده اشاره خواهد بود به سخنى كه بعضى از منافقين كه قبول آيه قبلى برايشان گران مىِ﴾...افِْتََىَِِيَقُولوُنَِِأ

ين ترتيب اثر نافقاند كه به سخنان ملوحى بودهاند، چون در بين آنان افراد سادهاند، و اين سمپاشى را در بين مؤمنين كردهگفته
توبه همان مؤمنين ساده  -تا آخر دو آيه  -ِ﴾الَِوَْبةََِِيَقْبَلُِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ِ:فرمايدو مراد از آيه سوم و چهارم كه مى. انددادهمى

 .اندلوح خواهد بود، كه از قبول گفتار منافقين برگشته
از تكلم به غيبت به كار رفته، چون قبل از اين جمله خداى تعالى گوينده التفاتى ِ﴾شَكُورِ ِغَفُورِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ِو در جمله

ات و وجه اين التف. فرمايد خدا غفور و شكور استكنيم، و در اينجا غايب حساب شده، مىفرمود ما چنين و چنان مىبود، مى
است  «هاللَّ » ور و شكور است كهآن است كه خواسته به علت غفور و شكور بودن خود اشاره كند، و بفرمايد بدين جهت غف

 .عز اسمه -
مِْ﴿
َ
ِِافِْتََىَِِيَقُولوُنَِِأ  ﴾...كَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

اش انكار اين معنا است كه آن جناب به دروغ چيزى منقطعه است، و سياق كلام، سياق توبيخ است، و لازمه «أم» كلمه
 .را بر خدا افتراء ببندد

 :گويندمعناى جمله قبلى اين بود كه منافقين مى)ِ﴾قَلبْكَِِِعَََِِيََْتمِِِْالََلُِِّيشََإِِِفَإنِِْ﴿
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ه، تو به خدا ن: ، و معناى اين جمله با كمك سياق اين است كه(تو از پيش خود گفتى كه بايد به خويشاوندانت مودت بورزند
گويى وحى است افترايى ببندى، و آنچه مىافتراء نبستى و دروغگو نيستى، چون زمام هيچ امرى به دست تو نيست تا بخواهى 

از ناحيه خداى سبحان، بدون اينكه خود تو دخالتى در آن داشته باشى، بلكه زمام امر بسته به مشيت خداى تعالى است، اگر 
نت سبندد، ولى او خواسته كه به تو وحى كند و حق را بيان نموده و زند، و باب وحى را به رويت مىخواست مهر بر دلت مى

 .خود را اجراء كند، چون سنت او چنين است كه همواره با كلمات خود باطل را محو و حق را محقق كند

ُ  يشََإِ  فإَنِْ ﴿ وجوه مختلف در معناى جمله  ﴾قَلبْكَِ  عَََ  يََتْمِْ  الَلَّّ
ت رسول گردد و ساحامر، به مشيت خدا برمىكنايه است از اينكه ِ﴾قلَبْكَِِِعَََِِيََْتمِِِْالََلُِِّيشََإِِِفَإنِِْ﴿ِ:پس اينكه فرمود

 .منزه از اين است كه از پيش خود چيزى بگويد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
رسول  كه گفتيم مراد از قربى، قرابت بنابراينتر است، با سياق مناسب -فرماييد به طورى كه ملاحظه مى -و اين معنا 

 .وبيخ متوجه به منافقين و بيماردلان است، و ت(صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 :گذرداند كه بعضى از آنها از نظر شما مىالبته مفسرين در معناى جمله مورد بحث وجوهى ديگر آورده

معنايش اين است كه اگر خدا بخواهد تو را از ِ﴾قَلْبكَِِِعَََِِيََْتمِِِْالََلُِِّيشََإِِِفَإنِِْ﴿ِجمله: زمخشرى در كشاف گفته - ۱
دهد كه مهر بر دلهايشان زد، آن وقت است كه بر خدا افتراء خواهى بست، چون كسى جز اين گونه افراد بر خدا آنانى قرار مى

 .بنددافتراء نمى
نين افرادى فهماند كه افتراء بستن چشمارد و مىاين اسلوب كلام، افتراء بستن را از مثل پيامبر بعيد مى: گويدآن گاه مى

توانيم ، مثل شرك ورزيدن به خدا و داخل شدن در زمره كسانى است كه خدا بر دلهايشان مهر زده، و مثالى كه مىدر بعيد بودن
ست از مگر خدا د: اند بگويدبراى اين طرز حرف زدن بياوريم، اين است كه بعضى از افراد امين كه نسبت خيانت به او داده

خواهد در اين مثال آن شخص امين نمى. واگذار كرده، و مگر خدا دلم را كور كردههدايتم برداشته و مرا تنها گذاشته و به خودم 
خواهد از اينكه نسبت خيانت به او و به مثل او بدهند استبعاد نمايد و خذلان و كورى دل را براى خود اثبات كند، بلكه مى
 .1بفهماند كه دادن چنين نسبتى تهمتى است بس بزرگ
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معناى اين جمله اين است كه اگر به اين فكر بيفتى كه بر خدا افتراء ببندى خدا مهر بر دلت خواهد : اندگفته 1بعضى - ۲
خواهد همان مطلبى را و اين جمله مى. توانى بر خدا افتراء ببندىزد و قرآن را از يادت خواهد برد، با اين حال چگونه مى

 «كندمى اگر شرك بورزى يقين بدان كه خداوند عملت را بى ثمر ﴾عنمنلُكن  نح لَينحمبنطَ أَشْرنكْتَ لَئِنم﴿» خاطرنشان كند كه جمله
 .در مقام افاده آن است

بر آزار كند تا در برامعنايش اين است كه اگر خدا بخواهد قلب تو را با داروى صبر قوى مى: اندديگر گفته 2بعضى - ۳
 .ناراحت نشوى «ساحر استاو مفترى و » گويندمشركين از پاى در نيايى، و اگر مى

 .اين سه وجه خالى از ضعف نيستند
زند هم چنان كه بر دل كفار زده، و اين خود معنايش اين است كه اگر خدا بخواهد مهر بر دلت مى: اندگفته 3بعضى - ۴

شود، و  مت خداتا با مقايسه وضع خود با كفار متوجه نع( صلى الله عليه وآله و سلم)نوعى تسليت است براى رسول خدا 
 .شكر خدا را به جاى آورد

ان زند و عذابشمعنايش اين است كه اگر خدا بخواهد مهر به دلهاى كفار و زبان ايشان مى: اندديگر گفته 4بعضى - 5
 «زنداگر بخواهد مهر بر دلت مى» :فرمود «زنداگر بخواهد مهر بر دلهاشان مى» و اگر به جاى اينكه بفرمايد. كندزودرس مى

 «تهاو بر خدا افتراء بس» كه هم خطابست و هم مفرد، در حقيقت براى اين بوده كه خواسته است روى سخن را متوجه گوينده
 .زنداى اگر خدا بخواهد مهر بر دلت مىكند، و بفرمايد اى كه چنين گفته

ى اين برا( كندثابت مى: كند، و يحقمحو مى: يمحو)به مضارع  تعبيرِ﴾بكَِلمَِاتهِِِِالََْْقَِِيَُقِيِِوَِِالَْْاَطِلَِِالََلُِِّيَمْحُِِوَِ﴿
است كه بر استمرار دلالت كند و بفهماند مساله محو باطل و احقاق حق سنتى است كه خداى تعالى آن را با كلمات خود 

د او است كه مقاصكند، و كلام ربوبى همان وحى است كه خداى تعالى به انبيايش مى« كلمات» و منظور از. سازدجارى مى
ممكن هم هست مراد از كلمات خدا، نفوس انبياء باشد، چون اين نفوس شريفه خاصيت كلام را . كندرا به انبيايش تفهيم مى

 .سازددارد، نفوس انبياء هم رازهاى غيبى را هويدا مىدارند، كلام از منويات پرده برمى
دُورِِِبذَِاتِِِعَليِمِ ِإنِهَُِ﴿  فرمايد بهاست، مىِ﴾...الََلُِِّيَمْحُِ﴿ِجملهتعليل جملهاين ِ﴾الَصي
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داند هر دلى چه استدعايى دارد، آيا كند، كه داناى به دلها و منويات آنها است، و مىاين علت باطل را محو و حق را احقاق مى
وحى و توجيه دعوت به سوى همه  استدعاى هدايت دارد، و يا ضلالت، اقتضاى شرح دارد، و يا ختم و مهر خوردن تا با انزال

 .دلها هر يك را به مقتضاى خود برساند
ه به ك( صلى الله عليه وآله و سلم)در آيه مورد بحث اشعارى است به وعده به رسول خدا : اندگفته 1بعضى از مفسرين

 .اين قول خيلى بى وجه نيست. زودى او را يارى خواهد فرمود
 ِ﴾تَفْعَلُونَِِمَاِيَعْلَمُِِوَِِالَسَي ئَِاتِِِعَنِِِيَعْفُواِوَِِعِبَادِهِِِعَنِِْلِوَْبةََِاَِِيَقْبَلُِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿

قبلت منه » :شودوقتى گفته مى: در كشاف گفته. هر دو به يك معنا است« قبل عنه» و« قبل منه» شودوقتى گفته مى
مبدأ قبول خود و منشا آن قرار داده، و در دومى آن  اين تفاوت بين آن دو هست كه در اولى آن چيز را« قبلت عنه» و« ءالشي
 .3اين بود گفتار زمخشرى. 2ء را از وى عزل و جدا كردهشى

ت و معناى تح. تحريكى است بر توبه و هشدارى است از ارتكاب گناهانِ﴾تَفْعَلُونَِِمَاِيَعْلمَُِِوَِ﴿ِ:و در اينكه فرمود
 .اللفظى آن روشن است

 ِ﴾شَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْالَكََْفرُِونَِِوَِِفَضْلهِِِِمِنِِْيزَِيدُهُمِِْوَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِيسَْتَجِيبُِِوَِ﴿

در  4اندبه طورى كه گفتهِ﴾...آمَنُواِالَََِّينَِ﴿ گردد، و جملهضميرى است كه به خداى تعالى برمى« يستجيب» فاعل كلمه
اب خداى تعالى مستج: است، يعنى «يستجيب اللَّه للذين آمنوا» جاى مفعول نشسته و حرف جر آن حذف شده، و تقديرش

 .است، ولى اين از سياق آيه بعيد است «الذين» فاعل آن كلمه: اندگفته 5بعضى. اندكند براى كسانى كه ايمان آوردهمى
 و چون عبادت خود نوعى دعوت و به معناى اجابت دعا است، «استجابت» كلمه
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ِمنِِِْيزَِيدُهُمِِْوَِ﴿ِ:كرده، به دليل اينكه دنبالش فرموده «استجابت» خواندن خداى تعالى است، لذا از قبول عبادت آنان تعبير به
در  اينكهو همچنين از . چون ظاهر اين جمله آن است كه منظور از زيادتر كردن فضل خدا، زيادتر كردن ثواب باشدِ﴾فَضْلهِِِ

 .شوداين معنا استفاده مى« و كافران عذابى شديد دارند» :مقابل استجابت مؤمنين فرموده
كند، و هر وقت مراد اين است كه هر وقت او را بخوانند خداى تعالى دعايشان را مستجاب مى: اندهم گفته 1بعضى

اين معنا هم از سياق آيه بعيد است، و هم اينكه استجابت  ولى. دهدشان را هم مىدهد، و زيادتر از خواستهحاجتى بخواهند مى
 .سازد، در حالى كه مخصوص مؤمنين نيستدعا را مخصوص مؤمنين مى

رواياتى در باره اينكه در آيه مودت مراد از قربى اهل بيت رسول ]بحث روايتى 
 [اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( است

فرمايد: اى است كه مىدر مورد ما در آل حم آيه: روايت كرده كه فرموده( علیه السلام)در مجمع البيان از زادان على 
سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿ِكند مگر كسى كه ايمان به خدا داشته باشد، آن گاه آيهمودت ما را حفظ نمى

َ
جْرا ِِعَليَْهِِِأ

َ
ِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِِأ

 را تلاوت فرمود.ِ﴾الَقُْرْبَِ
 :گويدمنظور كميت شاعر هم اشاره به همين آيه است كه مى: گويدسپس مى( ة اللَّه عليهرحم)طبرسى 

 تاولها منا تقى و معرب   ***   وجدنا لكم فى آل حم آية
 .2اى يافتيم كه هر پرهيزكار و آشنا به لغت عرب آن را فهميديعنى در آل حم آيه

يراد اى كه براى مردم ارسيده كه در خطبه( علیه السلام)حديث صحيح از حسن بن على : و نيز در مجمع البيان گفته
سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿ِ:ما از اهل بيتى هستيم كه خداى تعالى مودت آنان را بر هر مسلمانى واجب كرده، و فرموده: كرد فرمود

َ
ِأ

جْرا ِِعَلَيْهِِ
َ
 .3﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِِأ

ِلَِِقُلِْ﴿ِروايت آورده كه در تفسير( علیه السلام)و در كافى به سند خود از عبد اللَّه بن عجلان از امام ابى جعفر 
سْئَلُكُمِْ

َ
جْرا ِِعَليَْهِِِأ

َ
 .4ائمه )علیه السلام( هستند «قربى» منظور ازفرمود ِ﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِِأ

 بسيار زيادى از طرق شيعه از ائمه اهل بيت مضمون اين روايت در اخبار: مؤلف
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 .روايت شده( علیه السلام)
و در الدر المنثور است كه احمد، عبد بن حميد، بخارى، مسلم، ترمذى، ابن جرير و ابن مردويه از طريق طاووس، از 

 :سؤال كرد، سعيد بن جبير پيش قدمى كرد و گفتِ﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِ﴿ِاند كه شخصى از او از آيهابن عباس روايت كرده
ل هاى قريش نيست مگر آنكه رسواى از تيرهعجله كردى، براى اينكه هيچ تيره: ابن عباس گفت .منظور قرباى آل محمد است

حث كنيم بايد ب پس ما قبل از اينكه در تفسير اين آيه: در بين آنان قرابتى دارد، سعيد گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .1قبلا معناى لغوى قرابت را بفهميم چيست

در الدر المنثور اين روايت به چند طريق ديگر، غير از طريق بالا، از ابن عباس نقل شده، و ما در بيان آيه گفتيم : مؤلف
ا است سازد، و عجيب اينجآيد و با سياق آيه نيز نمىدرست درنمى -كه منظور از قرابت قرابت با قريش باشد  -كه اين معنا 

لُِْكُمِِْمَاِقُلِْ﴿ِاين آيه به وسيله آيه: كه در بعضى از سندهاى اين روايت آمده كه ابن عباس گفته
َ
جْرِ ِمِنِِْسَأ

َ
ِإنِِِْلكَُمِِْفَهُوَِِأ

جْرِيَِ
َ
ِِإلَِِِأ  .نسخ شدهِ﴾الََلِِِّعَََ

صلى )رسول خدا : ابن عباس روايت كرده كه گفتو نيز در همان كتاب است كه ابو نعيم و ديلمى از طريق مجاهد، از 
سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿ِدر معناى جمله( الله عليه وآله و سلم

َ
جْرا ِِعَليَْهِِِأ

َ
خواهم مگر همين : اجرى نمىفرمودِ﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِِأ

 .2بداريدكه جانب مرا در اهل بيتم رعايت كنيد، و آنان را به خاطر من دوست 
و نيز در آن كتاب آمده كه ابن منذر، ابن ابى حاتم، طبرانى، و ابن مردويه به سندى ضعيف از طريق سعيد بن جبير از 

سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿ وقتى آيه: ابن عباس روايت كرده، كه گفت
َ
جْرا ِِعَليَْهِِِأ

َ
: ندنازل شد، اصحاب پرسيد ﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِِأ

 .3على و فاطمه و دو پسران او: اند كه مودتشان بر امت واجب شده؟ فرموديا رسول اللَّه قرباى تو چه كسانى
« ولدها اولاد او» كلمه« ولداها دو پسران او» اين روايت را طبرسى هم در مجمع البيان آورده، ولى به جاى كلمه: مؤلف

 .4آمده
را به ( لامعلیه الس)وقتى على بن الحسين : ابى الديلم روايت كرده كه گفت و نيز در همان كتاب است كه ابن جرير از

حمد خدا را كه شما را : اسيرى آوردند، و در بالاى پله معروف دمشق نگه داشته بودند، مردى از اهل شام برخاست و گفت
 .تان كردبكشت، و بيچاره
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اى؟ گفت آرى، اى؟ گفت آرى. فرمود: آل حم را خواندهخوانده آيا قرآن: در جوابش فرمود( علیه السلام)على بن الحسين 
سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿ِاىفرمود: هيچ خوانده

َ
جْرا ِِعَليَْهِِِأ

َ
را؟ مرد ناگهان متوجه شد و گفت: شما همان ِ﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِِأ

 .1ه ما هستيمقرباى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( هستيد؟ فرمود: بل
: هگفتِ﴾حَسَنَةِ ِيَقْتََفِِِْمَنِِْوَِ﴿ و نيز در آن كتاب است كه ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل جمله

 .2است( صلى الله عليه وآله و سلم)منظور از حسنه مودت آل محمد 
ل نق( علیه السلام)در همين معنا روايتى در كافى آمده، وى آن را به سند خود از محمد بن مسلم از ابى جعفر : مؤلف

 .3كرده است
از  :پدرم از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد، از محمد بن مسلم برايم حديث كرد كه گفت: و در تفسير قمى آمده كه

سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿ِمنظور از قربى در آيه :شنيدم كه فرمود( علیه السلام)امام باقر 
َ
جْرا ِِعَلَيْهِِِأ

َ
ل بيت اهِ﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِِأ

 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدايند 
ا م: انصار )مسلمانان اهل مدينه( نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( رفتند، و عرضه داشتند: فرمايدآن گاه مى

شما را منزل داديم و يارى كرديم، اينك مقدارى از اموال ما را بگير، و در رفع گرفتاريهايت مصرف كن، خداى تعالى در 
 .ودت به اهل بيتميعنى م «﴾اَلْقُرمبىن فِي اَلْمنوندحةن إِلاَّ أَجمراً عنلَيمهِ أَسمئَلُكُمم لَا قُلْ﴿»:پاسخشان اين آيه را فرستاد كه

اى بينى كه ممكن است مردى دوستى داشته باشد كه در عين دوستيش با وى در دل كينهمگر نمى: مايدفرو سپس مى
خداى تعالى در اين آيه خواسته است در دل رسول . نسبت به اهل بيت او داشته باشد، در نتيجه دل او سلامت نخواهد داشت

جرم مودت در قربى را بر امت واجب كرد، حال اگر به آن عمل چيزى عليه امتش نباشد، لا ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .انداند، و اگر تركش كنند باز واجبى را ترك كردهكنند واجبى را انجام داده

ما اموال خود را در اختيار آن  گفتند:انصار از حضور رسول خدا برگشتند در حالى كه به يكديگر مى: سپس فرمود
نه رسول : تنداى از ايشان گفو طايفه. و دستور داد در دفاع از اهل بيتش با دشمنانشان بجنگيم جناب گذاشتيم و او نپذيرفت،

 (صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
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مِْ﴿ِاى هم كلام آن جناب را تكذيب نموده و آن را افتراء بر خدا خواندند و خدا تكذيبشان را در جملهطايفه. چيزى نگفت
َ
ِأ

ِِافِْتََىَِِيَقُولوُنَِ بر خدا افتراء  يعنى: بگو اگر منِ﴾قَلبْكَِِِعَََِِيََْتمِِِْالََلُِِّيشََإِِِفَإنِِْ﴿ :حكايت كرده، و سپس فرمودهِ﴾كَذِبا ِِالََلِِِّعَََ
يعنى خدا باطل را هر چه هم صورت حق به جانبى داشته باشد باطل ِ﴾الَْْاَطِلَِِالََلُِِّيَمْحُِِوَِ﴿ ،زندببندم خدا مهر بر دلم مى

ِائمه و قائم آل محمد )علیه السلام( هستند، «كلماته» كند. و منظور ازدهد، و حق را با كلماتش احقاق و اثبات مىنشان مى
دُورِِِبذَِاتِِِعَليِمِ ِإنِهَُِ﴿  .1﴾الَصي

را  آنداستان انصار را سيوطى هم در الدر المنثور از طبرانى و ابن مردويه از طريق سعيد بن جبير آورده، و : مؤلف
 .2روايتى ضعيف خوانده است
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 [50تا  27آيات (: 42)سوره الشورى ]

زْقَِِالََلُِِّبسََطَِِلوَِِْوَِ﴿ ِ ِِِالَر  رضِِِْفِِِلََْغَوْاِلعِِبَادهِ
َ
ِلُِِلكَِنِِْوَِِالَْْ ِِِإنِهَُِِيشََاءُِِمَاِبقَِدَرِ ِينَُ  ِالَََِّيِهُوَِِو٢٧َِِِبصَِيِ ِخَبيِِ ِبعِِبَادهِ

ِلُِ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلْقُِِآياَتهِِِِمِنِِْو٢٨َِِِالََْْمِيدُِِالَوَْلِيِِهُوَِِوَِِرحََْْتَهُِِينَْشُُِِوَِِقَنَطُواِمَاِبَعْدِِِمِنِِْالَْغَيْثَِِينَُ 
َ
ِفيِهِمَاِبثََِِمَاِوَِِالَْْ

صَابكَُمِِْمَاِو٢٩َِِِقَدِيرِ ِيشََاءُِِإذَِاِجََعِْهِمِِْعَََِِهُوَِِوَِِدَابةَِ ِمِنِْ
َ
يْدِيكُمِِْكَسَبَتِِْفَبمَِاِمُصِيبَةِ ِمِنِِْأ

َ
ِمَاِو٣٠َِِِكَثيِِ ِعَنِِْيَعْفُواِوَِِأ

نْتُمِْ
َ
رضِِِْفِِِبمُِعْجِزِينَِِأ

َ
ِِوَِِوَلِ ِ ِمِنِِْالََلِِِّدُونِِِمِنِِْلَكُمِِْمَاِوَِِالَْْ

عْلَامِِِالَْْحَْرِِِفِِِالَْْوََارِِِآياَتهِِِِمِنِِْو٣١َِِِنصَِيِ ِلَ
َ
ِِإن٣٢ِِِِْكََلْْ

ْ
ِيشََأ

ِيحَِِيسُْكِنِِ و٣٣ِِِْشَكُورِ ِصَبَارِ ِلكُِ ِِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِظَهْرِهِِِعَََِِرَوَاكدَِِِفَيَظْللَْنَِِالَر 
َ
ِكَثيِِ ِعَنِِْيَعْفُِِوَِِكَسَبُواِبمَِاِيوُبقِْهُنَِِأ

ِِمِنِِْلهَُمِِْمَاِآياَتنَِاِفِِِيَُاَدِلوُنَِِالَََِّينَِِيَعْلمََِِو٣٤َِِ وتيِتُمِِْفَمَا٣٥ِِمَُِيص 
ُ
نْيَاِالََْْيَاةِِِفَمَتَاعُِِءِ شَِِْمِنِِْأ ِوَِِخَيِْ ِالََلِِِّعِنْدَِِمَاِوَِِالَي

بْقَِ
َ
ينَِِأ ثمِِِْكَبَائرَِِِيََتَْنبُِونَِِالَََِّينَِِو٣٦َِِِيَتَوَكََّوُنَِِرَب هِِمِِْعَََِِوَِِآمَنُواِللََِِّ ِو٣٧َِِِيَغْفِرُونَِِهُمِِْغَضِبُواِمَاِإذَِاِوَِِالَفَْوَاحِشَِِوَِِالَِْْ

قَامُواِوَِِلرَِب هِِمِِْاسِْتَجَابوُاِالَََِّينَِ
َ
مْرُهُمِِْوَِِالَصَلَاةَِِأ

َ
صَابَهُمُِِإذَِاِالَََِّينَِِو٣٨َِِِيُنْفِقُونَِِرَزقَْنَاهُمِِْمِمَاِوَِِبيَنَْهُمِِْشُورىَِِأ

َ
ِهُمِِْالَْْغَُِِْأ

ونَِ صْلحََِِوَِِعَفَاِفَمَنِِْمِثْلُهَاِسَي ئَِةِ ِسَي ئَِةِ ِجَزَاءُِِو٣٩َِِِينَْتَصُِ
َ
جْرُهُِِأ

َ
ِِفَأ ِبَعْدَِِانِْتَصََِِلمََنِِِو٤٠َِِِالَظَالمِِيَِِيَُبِيِِلَِِإنِهَُِِالََلِِِّعَََ

ولئَكَِِِظُلمِْهِِ
ُ
ِِالَسَبيِلُِِإنَِمَا٤١ِِسَبيِلِ ِمِنِِْعَليَْهِمِِْمَاِفَأ رضِِِْفِِِيَبْغُونَِِوَِِالَْاَسَِِيَظْلمُِونَِِالَََِّينَِِعَََ

َ
ولئَكَِِِالََْْق ِِِبغَِيِِِْالَْْ

ُ
َِِأ ِهُمِْل

لَِمِ ِعَذَاب ِ
َ
مُورِِِعَزْمِِِلمَِنِِْذَلكَِِِإنَِِِغَفَرَِِوَِِصَبََِِلمََنِِْو٤٢َِِِأ

ُ
 ِيضُْللِِِِمَنِِْو٤٣َِِِالَْْ

  



وُاِلمََاِالَظَالمِِيَِِترََىِوَِِبَعْدِهِِِمِنِِْوَلِ ِ ِمِنِِْلَُِِفَمَاِالََلُِّ
َ
ِعَلَيْهَاِيُعْرَضُونَِِترََاهُمِِْو٤٤َِِِسَبيِلِ ِمِنِِْمَرَد ِ ِإلَِِِهَلِِْيَقُولوُنَِِالَعَْذَابَِِرَأ

ل ِِِمِنَِِخَاشِعِيَِ ِِمِنِِْيَنْظُرُونَِِالََّي واِالَََِّينَِِالَْْاَسِِِينَِِإنَِِِآمَنُواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِِخَفِ ِ ِطَرْف  نْفُسَهُمِِْخَسُِِ
َ
هْليِهِمِِْوَِِأ

َ
ِةِِالَقِْيَامَِِيوَْمَِِأ

لَِ
َ
ِِفِِِالَظَالمِِيَِِإنَِِِأ وْلَِاَءَِِمِنِِْلهَُمِِْكََنَِِمَاِو٤٥َِِِمُقِيمِ ِعَذَاب 

َ
ونَهُمِِْأ ٤٦ِِسَبيِلِ ِمِنِِْلَُِِفَمَاِالََلُِِّيضُْللِِِِمَنِِْوَِِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْيَنْصُُ

نِِْقَبْلِِِمِنِِْلرَِب كُِمِِْاسِْتَجِيبُوا
َ
تَِِِأ

ْ
عْرَضُواِفَإن٤٧ِِِِْنكَِيِ ِمِنِِْلكَُمِِْمَاِوَِِيوَْمَئذِِ ِمَلجَْإِ ِمِنِِْلكَُمِِْمَاِالََلِِِّمِنَِِلَُِِمَرَدَِِلَِِيوَْمِ ِيَأ

َ
ِأ

رسَْلْنَاكَِِفَمَا
َ
ذَقْنَاِإذَِاِإنِاَِوَِِالَْْلَاَغُِِإلَِِِعَليَْكَِِإنِِِْحَفِيظا ِِعَلَيْهِمِِْأ

َ
نسَْانَِِأ ِدَمَتِْقَِِبمَِاِسَي ئَِةِ ِتصُِبْهُمِِْإنِِِْوَِِبهَِاِفَرِحَِِرحَْْةَِ ِمِنَاِالَِْْ

يْدِيهِمِْ
َ
نسَْانَِِفَإنَِِِأ ٤٨ِِِِكَفُورِ ِالَِْْ رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلكُِِْلِلَّ

َ
كُورَِِيشََاءُِِلمَِنِِْيَهَبُِِوَِِإنِاَثا ِِيشََاءُِِلمَِنِِْيَهَبُِِيشََاءُِِمَاِيََْلُقُِِالَْْ ِالََّي

و٤٩ِِْ
َ
 ِ﴾٥٠ِقَدِيرِ ِعَليِمِ ِإنِهَُِِعَقِيما ِِيشََاءُِِمَنِِْعَلُِيََِِْوَِِإنِاَثا ِِوَِِذُكْرَانا ِِيزَُو جُِهُمِِْأ

 ترجمه آيات

كردند، و ليكن هر چه را بخواهد به اندازه نازل كرد در زمين طغيان مىو اگر خدا رزق را براى همه بندگانش فراخ مى
 (.27)كند، چون او از وضع بندگانش با خبر و بينا است مى

رستى دهد، و تنها او سرپفرستد، و رحمت خود را گسترش مىنوميدى خلق برايشان باران مىو او كسى است كه بعد از 
 (.28)ستوده است 

اند توو يكى از آياتش خلقت آسمانها و زمين و جنبندگانى است كه در آن دو منتشر كرده، و او هر وقت بخواهد مى
 (.29)آنها را جمع آورى كند 

ايد، و خدا از بسيارى از گناهان به خاطر اعمالى است كه به دست خود كرده رسدو آنچه مصيبت كه به شما مى
 (.30)گذرد درمى

 (.31)توانيد خدا را به ستوه آوريد، و غير خدا سرپرست و ياورى نداريد و شما در زمين نمى
 (.32)پيكر جارى در درياها است هاى كوهو يكى ديگر از آياتش كشتى

ها مانند، به درستى در اين كشتىحركت مىدارد، آن وقت در وسط دريا بىز حركت نگه مىچه اگر بخواهد باد را ا
 (.33)دار قدردان هايى است براى هر خويشتنآيت

  



 (.34)نمايد كند، و او از بسيارى از گناهان اغماض مىاند عقابشان مىو يا به جرم آنچه كرده
 (.35)دانند كه فرارگاهى ندارند مىكنند خود و آنهايى كه در آيات ما جدال مى

پس آنچه در دست داريد از ماديات زندگى متاع دنيا است، و آنچه نزد خداست براى مردم با ايمان كه بر پروردگار 
 (.36)تر است كنند بهتر و پايندهخود توكل مى

خشند بگيرند جرم طرف را مىكنند، و چون خشم مىو نيز براى كسانى كه از گناهان كبيره و از فواحش اجتناب مى
(37.) 

شود، دارند، و امورشان در بينشان به مشورت نهاده مىو كسانى كه دعوت پروردگار خود را اجابت نموده، و نماز بپا مى
 (.38)كنند ايم انفاق مىو از آنچه روزيشان كرده

 (.39)طلبند گيرند از يكديگر يارى مىو كسانى كه چون مورد ستم قرار مى
و كيفر بدى، بدى ديگرى است مثل آن، و كسى كه از كيفر دادن صرفنظر كند و به اين وسيله طرف را اصلاح نمايد، 

 (.40)دارد پاداشش به عهده خدا است كه او ستمگران را دوست نمى
 (.41)و كسى كه پس از ستم كشيدن انتقام گيرد بر او هيچ گونه مؤاخذه و عتابى نيست 

خواهند در زمين فساد و ظلم كنند، اى و حقى مىكنند، و بدون داشتن بهانهست كه به مردم ظلم مىگناه بر كسانى ا
 (.42)آنان عذابى دردناك دارند 

 (.43)البته اگر كسى صبر كند و ببخشايد، اين دو خصلت از خصال بس بزرگ است 
ستمگران را خواهى ديد كه چون عذاب  و كسى كه خدا گمراهش كند بعد از خدا ديگر سرپرستى نخواهد داشت، و تو

 (.44)آيا راه برگشتى هست؟ : گويندبينند مىرا مى
شوند، در حالى كه از شدت ذلت حالتى از خشوع دارند كه با گوشه چشم و بينى ايشان را كه بر آتش عرضه مىو مى

ى هستند كه در قيامت هم خود را باختند و هم زيانكاران كسان: گويندنگرند، و آنهايى كه ايمان آوردند مىپنهانى به آن مى
 (.45)آرى، بدانند كه ستمگران در عذابى دائمى خواهند بود . خاندان خود را

و از اولياء، غير از خدا هيچ وليى كه ياريشان دهد نخواهند داشت، و كسى كه خدا گمراهش كرده باشد هيچ راه نجاتى 
 (.46)ندارد 

را بپذيريد، قبل از آنكه بيايد روزى كه از ناحيه خدا برگشت برايش نيست، در آن روز  دعوت پروردگارتان( اى مردم)
 (.47)توانيد جرائم خود را انكار كنيد ديگر هيچ پناهگاهى نداريد، و نمى

 حال اگر باز هم اعراض كردند، و اين دعوت را اجابت نكردند، ناراحت مشو كه ما تو را به نگهبانى آنان نفرستاديم، و
ار كند، و همين كه آثچشانيم به آن خوشحالى مىهر وقت رحمتى از خود را به انسان مى. تو جز رساندن پيام ما وظيفه ندارى

 سوء گناهانش گريبانش را گرفت كفران را از سر
  



 (.48)گيرد، چون انسان كفران پيشه است مى
ه هر كس بخواهد دختر و به هر كس بخواهد پسر كند، بخواهد خلق مىملك آسمانها و زمين از خداست، هر چه مى

 (.49)دهد مى
 (.50)كند كه او دانايى توانا است دهد و هم دخترانى، و هر كه را بخواهد عقيم مىو يا هم پسرانى مى

 بيان آيات

ِِالََلُِّ﴿ِ:فرموداش مىصدر اين آيات متصل است به داستان رزق دادن خدا به بندگان كه در باره ِِِلطَِيف  ِمَنِِْرْزُقُِيَِِبعِِبَادهِ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَقَالَِدُِِلَُِ﴿ِ:و قبل از آن هم فرمودِ﴾يشََاءُِ

َ
زْقَِِيبَْسُطُِِالَْْ ِ و ما در سابق اشاره كرديم ِ﴾يَقْدِرُِِوَِِيشََاءُِِلمَِنِِْالَر 

ته گفتار گذاشته و با در نظر داشتن اين نكبه اينكه يكى از بزرگترين رزقها، دينى است كه خداى سبحان در اختيار بندگانش 
گفت، و به طور كلى آيات اين سوره براى بيان آن شود كه در باره وحى سخن مىاين فصل داخل در گفتار فصل گذشته مى

 .كندريخته شده، بعد از هر چند آيه يك بار برگشته به همان غرض اشاره مى
مانند خلقت آسمانها و زمين، و منتشر كردن  -ه مربوط به رزق است اى از آيات و دلائل توحيد را كآن گاه پاره

ها كه در دريا در حركتند، و دادن فرزندان ذكور و اناث، و يا يكى از آنها را به هر جنبندگان در آسمان و زمين، و خلقت كشتى
 .كندذكر مى -كه بخواهد، و ندادن هيچ يك از آنها را به هر كه بخواهد 

دهد و آن رزقى است كه با فناى دنيا دهد، و به همه مىها هست كه تنها در دنيا مىفرمايد بعضى از رزقو آن گاه مى
دهد، و آن بهترين رزق و پايدارترين رزق است، و و بعضى ديگرش مخصوص مؤمنين است كه در آخرت مى. شودفانى مى

اقبت كند، و نيز به اوصاف قيامت و ععاقبت آنان را بيان مىاز همين جا به مناسبت، به ذكر صفات مؤمنين منتقل شده، حسن 
 .شوندها و عذابها روبرو مىدهد كه در قيامت با چه هولها و وحشتشود، و شرح مىستمكاران منتقل مى

 كند، و به حق دعوتاى احكام را بيان نموده، انذار و تخويفى هم مىاز اينها گذشته در خلال آيات، اجمالى از پاره
 .نمايدنموده، و به حقايق و معارف بسيارى اشاره مى

زْقَِِالََلُِِّبسََطَِِلوَِِْوَِ﴿ ِ ِِِالَر  رضِِِْفِِِلََْغَوْاِلعِِبَادهِ
َ
لُِِِلكَِنِِْوَِِالَْْ ِِِإنِهَُِِيشََاءُِِمَاِبقَِدَرِ ِينَُ   بعِِبَادهِ

ِ 



 ِ﴾بصَِيِ ِخَبيِِ 

تنگ گرفتن رزق و دومى به معناى وسعت دادن به آن است، اولى به معناى . است« بسط» در مقابل كلمه« قدر» كلمه
زْقَِِيبَْسُطُِ﴿ِ:فرموددر جمله سابق هم كه مى ِ به فتح قاف و دال،  - «قدر» و كلمه. به همين معنا استِ﴾يَقْدِرُِِوَِِيشََاءُِِلمَِنِِْالَر 

ِلُِِلكَِنِِْوَِ﴿ِ:فرمايدبه معناى كميت و حجم هر چيز است، و در جمله مورد بحث كه مى -و هم به سكون دال  ِمَاِبقَِدَرِ ِينَُ 
و به معناى كميت و حجم . كندفرمايد خداى تعالى هر چه را بخواهد با كميت و حجم نازل مىمى. به اين معنا استِ﴾يشََاءُِ

 .1﴾الَقَْادِرُونَِِفَنعِْمَِِفَقَدَرْناَ﴿ِآيد، مانند آيهمعين هم مى
 توانستاز باب به كار بردن ظاهر در جاى ضمير است، چون مى« بعباده» كلمهو . به معناى ظلم است« بغى» كلمه

د و به اى كه دوباره آن را ذكر كرو نكته. ذكر شده بود« عباده» به خاطر اينكه در اول آيه كلمه« انه بهم خبير بصير» بفرمايد
ين جهت حال بندگان اشاره كند، و بفرمايد بدضمير آن اكتفاء نفرمود، اين است كه خواست به بيان خبير و بصير بودنش به 

خبير و بصير به آنان است كه مخلوق او و هيئتشان قائم به او است، و ديگر معقول نيست كه محجوب از او بوده و برايش 
دهد، ىخالى از اين اشاره نيست كه چرا خداى تعالى رزق بندگان خود را م «لعباده» مجهول و ناشناخته باشند، و همچنين كلمه

 .چون بندگان اويند، و رزق بندگان به عهده مولايشان است
اگر خداى تعالى رزق همه بندگان خود را وسعت بدهد و همه سير شوند، شروع : و معناى آيه شريفه اين است كه

ر جاى ن كه دآورد، هم چناكنند به ظلم كردن در زمين، چون طبيعت مال اين است كه وقتى زياد شد طغيان و استكبار مىمى
نسَْانَِِإنَِِ﴿ِ:ديگر فرموده نِِْلََطَْغَِِالَِْْ

َ
 .2﴾اسِْتَغْنَِِرَآهُِِأ

دهد، چون او به كند، و به هر كس به مقدارى معين روزى مىو به همين جهت خداى تعالى رزق را به اندازه نازل مى
چه مقدار از رزق دارد، و چه مقدار از غنى و داند كه هر يك از بندگانش استحقاق حال بندگان خود خبير و بصير است، مى

 .دهدفقر مفيد به حال او است، همان را به او مى

لُِ ﴿ :سنت الهى در روزى دادن به مردم  ﴾يشََاءُ  مَا بقَِدَر   ينَُد
لُِِِلَكِنِِْوَِ﴿ِپس جمله صلاح : فرمايدبيان سنت الهى در روزى دادن بر طبق حال مردم است، مىِ﴾يشََاءُِِمَاِبقَِدَرِ ِينَُ 

 حال مردم در اندازه ارزاقشان دخالت دارد، و اين با طغيانى كه
  

                                                      
 .23مرسلات، آيه  - ما به هر چيز اندازه معين داديم، پس در اندازه دهى هم بهترين اندازه دهندگانيم 1
 .7علق، آيه  - كندنياز شود طغيان مىانسان وقتى بى 2



ى غير شوند منافات ندارد، براى اينكه خداى تعالبينيم كه روز به روز ثروتمندتر مىكنيم و مىدر بعضى ثروتمندان مشاهده مى
است از سنت آزمايش و امتحان و در اين باره از آن سنت سنتى ديگر نيز دارد كه بر سنت قبلى حاكم است، و آن عبارت 

مْوَالُكُمِِْإنَِمَا﴿ِ:فرموده
َ
وْلدَُكُمِِْوَِِأ

َ
، و همچنين سنت سومى دارد، كه آن سنت مكر و استدراج است، كه در آن باره 1﴾فتِْنَةِ ِأ

مْلِِِوَِِيَعْلمَُونَِِلَِِحَيْثُِِمِنِِْسَنسَْتَدْرجُِهُمِْ﴿ِ:فرمايدمى
ُ
 .2﴾مَتيِِ ِدِيكَيِِْإنَِِِلهَُمِِْأ

ه خداوند شود، مگر آنكاصلاح مى انسان هاگيرى رزق، سنتى است ابتدايى كه با آن، حال پس سنت اصلاح، يعنى اندازه
ن پوشد، و در ايبخواهد انسانى را در بوته امتحان قرار دهد كه در آن صورت ديگر به طور موقت از سنت قبليش چشم مى

صَِِوَِِصُدُوركُِمِِْفِِِمَاِالََلُِِّلََِبْتَلَِِِوَِ﴿ِ:فرمايدباره مى ِ  .3﴾قُلُوبكُِمِِْفِِِمَاِلَُِمَح 
و يا به خاطر كفران نعمت و تغيير آن، سنت قبلى خود را كه دادن رزق به مقتضاى صلاح حال او بود تغيير دهد، كه در 

دهد تا طغيان كند، و در اين باره ت مىبرد، و آن اين است كه آن قدر رزقش را وسعاين صورت سنت ديگرى به كار مى
ُِِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِ:فرموده ِ واِحَتَِِّبقَِوْمِ ِمَاِيُغَي  ُ ِ نْفُسِهِمِِْمَاِيُغَي 

َ
 .4﴾بأِ

 شباهت رزق مادى با معارف حقه و شرايع آسمانى، از نظر نزول و قسمت
مقسوم است، و هر كسى از آن قسمتى دارد،  و همانطور كه دادن مال و فرزندان و سائر نعمتهاى مادى و صورى رزق

 شود،آن نيز از ناحيه خدا نازل مى. همچنين معارف حقه و شرايع آسمانى كه منشا همه آنها وحى است نيز رزق مقسوم است
نان چ كند، چون همه در عمل به آن معارف و بكار بستن آنها يكسان نيستند، همو خداوند به وسيله آن نيز مردم را امتحان مى

 .كه در بكار بستن نعمتهاى صورى يكسان نيستند
شد، با در نظر داشتن اينكه شامل تمامى ، اگر چنانچه معارف الهى و احكام خدايى همگى يك دفعه نازل مىبنابراينو 

، و بدين يشانآورند مگر تك تكى از اتوانستند آن را تحمل كنند، و قهرا به آن ايمان نمىشؤون حياتى انسان است، مردم نمى
 جهت خداى

  
                                                      

 .15تغابن، آيه  - جز اين نيست كه اموال و اولاد شما وسيله آزمايش شما است 1
روزى چند به آنها مهلت دهيم كه همانا مكر و عقاب ما متين . كنندافكنيم از جايى كه درك آن را نمىبه زودى آنها را به عذاب و هلاكت مى 2

 .183و  182اعراف، آيه  - است
 .154آل عمران، آيه  - ايد آشكار سازدنهان داريد بيازمايد و آنچه در دلها نهان كردهها پتا خدا آنچه در سينه 3
 .11رعد، آيه  - دهد مگر آنكه آن قوم روش خود را تغيير دهندخدا سنت خود را در باره هيچ قومى تغيير نمى 4



نازل كرد، تا مردم با پذيرفتن قسمتهاى اول آن آماده شوند ( صلى الله عليه وآله و سلم)سبحان آن را به تدريج بر رسول خدا 
هُِِفَرَقْنَاهُِِقرُْآنا ِِوَِ﴿ِ:و در اين باره فرموده. براى پذيرفتن قسمتهاى بعدى

َ
ِِلِِقَْرَأ  .1﴾مُكْث ِِعَََِِالَْاَسِِِعَََ

اى كه در باطن معارف ظاهرى و ساده دين نهفته جارى ساخته است، به همين و همچنين اين سنت را در معارف عاليه
 كرد، عموم مردم طاقت تحملشنحو كه گفتيم آنها را در باطن اينها قرار داده، چون اگر همه آنها را مانند اينها بى پرده بيان مى

 شمارىماند، و بدين جهت آنها را در باطن معارف ساده قرار داد تا افراد انگشتدركش عاجز مىداشتند و فهم آنان از را نمى
و هر دو سنخ معارف را در قالبى از الفاظ درآورده كه هر كس به قدر فهم و ظرفيتش . كه استعداد درك آنها را دارند، درك كنند

معارف را كه در قرآن كريم است به بارانى مثل زده كه از آسمان  كند، هم چنان كه خداى تعالى ايناز آن الفاظ استفاده مى
نْزَلَِ﴿ِكندهاى مختلف مثل زده كه هر يك به قدر ظرفيت خود از آن استفاده مىريزد، و دلهاى مردم را به زمينمى

َ
ِسَمَاءِِالَِمِنَِِأ

وْدِيةَِ ِفَسَالتَِِْمَاء ِ
َ
 .2﴾بقَِدَرهَِاِأ

كرد بعضى از مردم تاب تحملش را يكسان بر همه مردم تحميل نكرد، چون اگر مى و همچنين احكام و تكاليف شرعى
داشتند، و به همين جهت آنها را به مقتضاى ابتلاآتى كه هر فردى از افراد دارد تقسيم كرد تا هر كس به تكليفى كه را نمى

 .متوجه خود او است عمل كند
فرض شود عينا مانند روزى دادن از مال و اولاد است كه بين  پس روزى دادن از معارف و شرايع هم از هر جهت كه

 .مردم تقسيم، و بر حسب حال فرد فرد آنان و به مقتضاى صلاح ايشان تقسيم شده است
ِلُِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿  ِ﴾الََْْمِيدُِِالَوَْلِيِِهُوَِِوَِِرحََْْتَهُِِينَشُُِِْوَِِقَنَطُواِمَاِبَعْدِِِمِنِِْالَْغَيْثَِِينَُ 

اران به معناى ب« غيث» :گويددر مجمع البيان مى. به معناى باران است« غيث» به معناى نوميدى، و كلمه« قنوط» كلمه
شود و هم به باران زيان بخش، كه كه هم به چنان بارانى اطلاق مى« مطر» به موقع است كه آمدنش نافع است، به خلاف كلمه

 به معناى منتشر كردن نعمت در بين مردم است، به اين صورت« نشر رحمت» و. 3در غير موقع خودش ببارد
  

                                                      
 .106، آيه اسرى - و قرآنى كه آن را قطعه قطعه كرديم تا به تدريج آن را بر مردم بخوانى 1
 .17رعد، آيه  - خدا از آسمان آبى نازل كرد كه در هر روزى به قدر وسعت و ظرفيتش سيل آب جارى شد 2
 .31، ص 9، ج مجمع البيان 3



 .ها را به بار بنشاندكه با فرستادن باران نباتات را بروياند و ميوه
در اين آيه از داستان روزى رساندن، به مساله توحيد و آيات و ادله آن منتقل شده، چون مختصر مناسبتى در بين بوده، 

ستوده، و در « حميد» و« ولى» اسماى حسناى خداى تعالى را آورده، و او را در برابر فعل جميلش بهو در آخر آيه دو اسم از 
 .آيه بعد هم تا چند آيه همين مساله توحيد را دنبال كرده است

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلْقُِِآياَتهِِِِمِنِِْوَِ﴿
َ
 ﴾...دَابةَِ ِمِنِِْفيِهِمَاِبثََِِمَاِوَِِالَْْ

به معناى  «ابةد» ،و كلمه «باد خاك را متفرق كرد -بث الريح التراب » :گويندمعناى منتشر كردن است، مىبه  «بث» كلمه
ن و معناى آيه روش. شودپس اين كلمه شامل تمامى حيوانات يعنى جانداران مى. اى است كه روى زمين حركت كندهر جنبده

 .است
جنبندگان آسمان را به ملائكه تفسير 1 انى هست، و اينكه بعضىآيد كه در آسمانها نيز جنبندگو از ظاهر آن برمى

 انياثشود بدون دليل آن را مقيد به يك نوع جاندار كرد، و اند، صحيح نيست، زيرا اولا آيه شريفه مطلق است، و نمىكرده
 .بر فرشتگان معهود نيست «دابة» اصولا اطلاق كلمه

 :دو اگر فرمو. اين جمله اشاره است به حشر جنبندگانى كه در زمين منتشر كردهِ﴾قدَِيرِ ِيشََاءُِِإذَِاِجََْعِهِمِِْعََِِهُوَِِوَِ﴿
 .بدين جهت است كه خواست اين جمع در مقابل آن بث و پراكنده كردن قرار گيرد« على حشرهم» :و نفرمود« على جمعهم»

هيچ دلالتى نيست بر اينكه جانداران « جمعها» و نفرمود،« على جمعهم» و در اينكه ضمير اولى العقل را به كار برد و فرمود
ِامَِِوَِ﴿ِآسمان همه مانند انسان داراى عقلند، چون همين مقدار كافى است كه براى خود شعورى داشته باشند، و به حكم آيه

رْضِِِفِِِدَابةَِ ِمِنِْ
َ
مَمِ ِإلَِِِبِِنََاحَيْهِِِيطَِيُِِطَائرِِ ِلَِِوَِِالَْْ

ُ
مْثَالُكُمِِْأ

َ
ونَِِرَب هِِمِِْإلَِِِثُمَِِءِ شَِِْمِنِِْالَكِْتَابِِِفِِِفَرَطْنَاِمَاِأ همه  2﴾يَُشَُْ

 .جانداران داراى شعورى مخصوص به خود هستند

 بودن خداى تعالى «قدير» توضيحى راجع به
هر  «قدرت» گويد كلمهراغب مى .يكى از اسماء حسناى خداى تعالى است كه مركز همه قدرتها است «قدير» كلمه

و چون خداى . خواهد انجام دهدتواند كارى را كه مىگاه وصف انسان قرار گيرد نام هيئتى براى انسان است كه با آن مى
 تعالى با آن وصف شود،

  
                                                      

 .39، ص 25، ج روح المعانى 1
هيچ  هايى هستند، ما در اين كتاب ازما امتكند، نيست، مگر اينكه آنها نيز مانند شاى كه با دو بال خود پرواز مىاى در زمين، و پرندههيچ جنبنده 2

 .38انعام، آيه  - شوندچيز فروگذار نكرديم، و سپس همه آنها به سوى پروردگارشان محشور مى



شود، و تنها در مورد او است كه اين كلمه تنها در مورد خداى تعالى بطور مطلق استعمال مى. دهدمعناى عاجز نبودن را مى
است، و اما غير خداى تعالى محال است كسى قادر مطلق باشد، هر چند كه لفظ قادر بطور  «قادر» توان بطور مطلق گفتمى

پس هر گاه بخواهيم غير خدا را قادر بخوانيم حق كلام اين است كه بگوييم فلانى قادر بر فلان . مطلق در باره آن اطلاق بشود
، صرف تعبير است و گر نه معنايش مقيد است، چون آن كس، قادر بر كار معينى و اگر بگوييم فلانى قادر است. كار است

شود، مگر آنكه به ضدش نيز و به همين جهت است كه غير از خدا احدى به اين صفت توصيف نمى. است، نه قادر مطلق
عاجز است، تنها كسى كه شود، چون غير خدا هر كه را فرض كنيم به هر كارى كه قادر باشد، از كارهاى ديگر توصيف مى

 .شود، خداستبطور كلى عجز از او منتفى است و به هيچ وجه متصف به آن نمى
كند، نه زائد بر آن، و كند، و بر مقتضاى حكمت هم مىبه معناى آن فاعلى است كه هر چه بخواهد مى «قدير» و كلمه

اء قدير انه على ما يش» :كسى به اين صفت متصف شودنه ناقص از آن، و به همين جهت صحيح نيست كه غير از خداى تعالى 
 است و به همين معنا است جمله «قدير» نيز قريب المعناى با كلمه «مقتدر» كلمه. «او است كه بر هر چه بخواهد قدير است -
تسب معنايش متكلف و مكشود، و در غير خدا چيزى كه هست در غير خداى تعالى هم استعمال مى «﴾م قْتَدِرٍ منلِيكٍ عِنْدن﴿»

 1.كنداندازد، و خود را قدرتمند وانمود مىقدرت است، يعنى كسى كه براى به دست آوردن قدرت خود را به زحمت مى
و چون خداى تعالى با آن وصف شود معناى عاجز نبودن » و حقا خوب معنا كرده، چيزى كه هست در آنجا كه گفت

وده، چون صفات ذاتى خداى تعالى از قبيل حيات و علم و قدرت معانى ايجابى هستند، انگارى نمپيداست كه سهل« دهدرا مى
نه سلبى براى اينكه عين ذاتند، و معقول نيست معناى سلبى عين ذات باشد، مثلا معناى حيات، نداشتن مرگ، و معناى علم، 

اش اين است كه ذات خدا خالى از صفات هنداشتن جهل، و معناى قدرت، نداشتن عجز باشد اين عقيده صابئين است، و لازم
 .كمال باشد

پس حق مطلب اين است كه معناى قدرت در خداى تعالى نيز قدرت بر انجام هر كارى باشد كه اراده كرده، و لازمه 
 .آن اين است كه مطلق عجز از ساحت او نفى شود

صَابكَُمْ  مَا وَ ﴿ بررسى مفاد آيه
َ
يدِْيكُمْ  كَسَبَتْ  فَبمَِا مُصِيبَة   مِنْ  أ

َ
كه وجود ارتباط بين گناهان و  ﴾...أ

 كندمصائب دنيوى را افاده مى
صَابكَُمِِْمَاِوَِ﴿

َ
يْدِيكُمِِْكَسَبَتِِْفَبمَِاِمُصِيبَةِ ِمِنِِْأ

َ
 ﴾كَثيِِ ِعَنِِْيَعْفُواِوَِِأ

 به معناى هر ناملايمى است كه به انسان برسد، گويى از راه دور به« مصيبت» كلمه
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يْدِيكُمِِْكَسَبَتِِْفَبمَِا﴿ِو مراد از جمله. آدمى حركت كرده تا به او رسيده استقصد 
َ
و معناى . ها استگناهان و زشتىِ﴾أ

 .بخشايدهايتان را مىاين است كه خداوند بسيارى از همان گناهان و زشتىِ﴾كَثيِِ ِعَنِِْيَعْفُواِوَِ﴿ِجمله
ست، و مانند خطابهاى ديگر منحل به خطابهاى جزئى و به فرد فرد خطاب در اين آيه اجتماعى و متوجه به جامعه ا

اش اين است كه مراد از مصيبت هم مصائب عمومى و همگانى از قبيل قحطى، گرانى، و با، زلزله و اجتماع نيست، و لازمه
 .امثال آن باشد

خاطر گناهانى است كه مرتكب شود، همه به مصائب و ناملايماتى كه متوجه جامعه شما مى: پس مراد آيه اين شد
ِ:پس آيه شريفه در معناى اين آيات است. گيردگذرد و شما را به جرم آن نمىشويد، و خدا از بسيارى از آن گناهان درمىمى
ِِِفِِِالَفَْسَادُِِظَهَرَِ﴿ يْدِيِكَسَبَتِِْبمَِاِالََْْحْرِِِوَِِالَبَْ 

َ
نَِِلوَِِْوَِ﴿ِ.1﴾يرَجِْعُونَِِلَعَلهَُمِِْواعَمِلُِِالَََِّيِبَعْضَِِلَُِذِيقَهُمِِْالَْاَسِِِأ

َ
هْلَِِأ

َ
ِالَقُْرىَِِأ

رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِبرََكََت ِِعَليَْهِمِِْلفََتَحْنَاِاتَِقَوْاِوَِِآمَنُوا
َ
ُِِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِ.2﴾كَذَبوُاِلكَِنِِْوَِِالَْْ ِ واِحَتَِِّبقَِوْمِ ِمَاِيُغَي  ُ ِ ِمَاِيُغَي 

نْفُسِهِمِْ
َ
 به طورى. آيات ديگرى كه همه دلالت دارد بر اينكه بين اعمال آدمى و نظام عالم ارتباطى خاص برقرار است و 3﴾بأِ

كه اگر جوامع بشرى عقائد و اعمال خود را بر طبق آنچه كه فطرت اقتضاء دارد وفق دهند، خيرات به سويشان سرازير و 
ان را شود، و زندگيشمرحله به فساد بگرايند، زمين و آسمان هم تباه مىشود، و اگر در اين دو درهاى بركات برويشان باز مى

 .كندتباه مى
اين آن حقيقتى است كه سنت الهى اقتضاى آن را دارد، مگر آنكه باز هم پاى سنت ديگر به ميان آيد، همان سنت كه 

گيرد، ت وضع صورتى ديگر به خود مىگفتيم حاكم بر سنت رزق است، يعنى سنت امتحان و استدراج و املاء كه در اين صور
 كند، تا به طور كلى با فساد خواى از آثار سوء اعمالشان، نعمت را به سويشان سرازير مىو به جاى چشاندن نمونه)

  
                                                      

شوم  اى از آثارخداوند نمونهكنند، و پيدا شدن آن براى اين است كه اگر فساد در خشكى و دريا پيدا شود، به خاطر گناهانى است كه مردم مى 1
 .41روم، آيه  - اعمالشان را به ايشان بچشاند، شايد برگردند

گشوديم، اما به جاى ايمان و تقوى هايى از آسمان و زمين برويشان مىكردند، ما بركتآوردند و تقوى پيشه مىو اگر مردم شهرها ايمان مى 2
 .96اعراف، آيه  - تكذيب كردند

 .11رعد، آيه  - سازد، تا آنكه خودشان وضع خود را دگرگون كنند و رفتار خود را تغيير دهندى هيچ قومى را دگرگون نمىهاخدا نعمت 3



، هم چنان (بگيرند، و سراسر جهان براى نابوديشان يك جهت شده، عوامل و اسبابش براى منقرض ساختن آنان بسيج شوند
اءُِِآباَءنََاِمَسَِِقدَِِْقاَلوُاِوَِِعَفَوْاِحَتَِِّالَْْسََنَةَِِالَسَي ئَِةِِِمَكََنَِِبدََلْْاَِثُمَِ﴿ِ:كه فرموده اءُِِوَِِالَضَََّ خَذْناَهُمِِْالَسََِ

َ
ِلَِِهُمِِْوَِِبَغْتَةِ ِفَأ

 .1﴾يشَْعُرُونَِ
 «مصيبت» آن وقت مراد از ممكن هم هست خطاب در آيه منحل به خطابهاى جزئى و متوجه به فرد فرد بشر بشود،

شود و ناشى از گناهانى است كه هر كس خودش ناملايماتى است كه متوجه جان و مال و فرزند و عرض تك تك افراد مى
 .گذردمرتكب شده، و خدا از بسيارى از آن گناهان درمى

اولا مؤمن و كافر را يكسان  آيد كهو به هر حال چه خطاب عمومى غير منحل باشد، و چه عمومى منحل، از سياق بر مى
 سنبنتْ كَ  بِمنا﴿» مراد از جمله ثانياو . شود، و مؤيد اين معنا آيه بعدى است كه بطور مسلم متوجه مؤمن و كافر استشامل مى

رسد مى ها نانسامراد از مصائبى كه به  ثالثاو . ها است، نه تمامى اعمال چه خوب و چه بدتنها گناهان و زشتى «﴾اَلنَّاسِ أَيمدِي
 .آثار سوء دنيايى اعمال است، آثارى كه بين آنها و آن اعمال ارتباط و تداعى خاصى است، نه جزاى آخرتى اعمال

اند تفسيرى كه بعضى در باره آيه كرده ثانياو . شودبا اين بيان اولا جواب يك شبهه در خصوص آيه شريفه، داده مى
 .شودرد مى

ها باشد، اين عموميت با مصائبى اگر منظور از مصائب عموم مصيبت: اندگفته 2كه بعضى اى كه شده اين استاما شبهه
ستوجب معصوم بودند و گناهى نداشتند تا م( علیه السلام)شود، چون انبياء با آن مواجه شدند منتفى مى( علیه السلام)كه انبياء 

 يفى نيستند تا به خاطر مخالفت با آن تكاليف مستوجبآن مصائب گردند، و همچنين اطفال و ديوانگان مكلف به هيچ تكل
 .مصائب شوند، پس ناگزير بايد از عموميت آيه صرفنظر نموده آن را به مصائب انبياء و اطفال و مجانين تخصيص زد

يْدِيكُمِِْكَسَبَتِِْفَبمَِا﴿ِاين كه در آيه فرموده: جواب اين شبهه اين است
َ
د كرده خوو مصائب را مستند به گناهان ِ﴾أ

 دليل است بر اينكه خطاب در آيه متوجه كسانى است كه صدور
  

                                                      
ما هم به  .ها را به آسايش و خوشى مبدل كرديم تا به كلى حال خود را فراموش كرده و گفتند آن رنج و محنتها به پدران ما رسيدسپس آن سختى 1

 .95اعراف، آيه  - ه كيفر اعمالشان عقاب كرديم در حالى كه از توجه به آن عقاب غافل بودندناگاه آنان را ب
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گناه از آنان ممكن باشد، پس آيه شريفه از اول شامل انبياء و افراد غير مكلف نيست، و شامل نشدن آن از باب تخصص است 
 .نه تخصيص

 گناهان همه مؤمنين آمرزيده شود، براىبه مقتضاى اين آيه بايد تمامى : و اما تفسيرى كه براى آيه كرده اين است كه
ايى چشند، و يا از آنهآورد، و عقوبتش را در همين دنيا مىاينكه گناهانشان يا از آنهايى است كه مصائب دنيوى را به بار مى

 .گيرد، پس در آخرت هيچ گناهى ندارنداست كه مورد عفو قرار مى
اند هاند، و فقط مفاد تحت اللفظى آن را ملاك قرار داددر نظر نگرفته سياق آن را)پايگى اين تفسير اين است كه وجه بى

ارند، گناهان آثار سويى هم در دنيا د: خواهد بفرمايدآيه شريفه در مقام اثبات ارتباط بين مصائب و گناهان است، و تنها مى( و
له د، و به خاطر عواملى از قبيل صشونكند، و بعضى بخشوده مىچيزى كه هست بعضى از آن آثار به صاحبش اصابت مى

گردد، و اما در باره آثار سوء آثار آنها از صاحبش برمى -كه در اخبار آمده  -رحم، صدقه، دعاى مؤمنين، توبه و امثال آن 
 .آخرتى گناهان، همانطور كه گفتيم آيه شريفه ساكت است، و در مقام اثبات يا نفى آن نيست

يفه نسبت به مؤمن و كافر عام است، و معنا ندارد نسبت به مؤمن مفادى، و نسبت به كافر علاوه بر اينكه گفتيم آيه شر
شود، و اما از نسبت به مؤمن بفرمايد گناهانش يا به وسيله مصائب و يا به وسيله عفو بخشيده مى. مفادى ديگر داشته باشد

 .شودكافر بخشوده نمى
 .استو بعد از همه اين حرفها وجه اول بهترين وجه 

نْتُمِِْمَاِوَِ﴿
َ
رضِِِْفِِِبمُِعْجِزِينَِِأ

َ
ِِوَِِوَلِ ِ ِمِنِِْالََلِِِّدُونِِِمِنِِْلكَُمِِْمَاِوَِِالَْْ

 ِ﴾نصَِيِ ِلَ

ردم شما م: فهماند كهمعناى اين آيه شريفه روشن است، و با در نظر داشتن اتصالش به آيات قبل اين نكته را مى
مصائبى كه مولود گناهان شما است جلوگيرى به عمل بياوريد، و شما به جز او وليى  توانيد خدا را عاجز كنيد تا از رسيدننمى

كه متولى امورتان شود، و بلاها و مصائب را از شما برگرداند نداريد، و نيز ناصرى كه شما را در دفع آن مصائب يارى كند 
 .نخواهيد داشت

 آوردها را به عنوان يكى از آيات خداوند به ياد مىكه كشتى ﴾...الََْْحْرِ  فِ  الَََْوَارِ  آياَتهِِ  مِنْ  وَ ﴿ بيان آيات
عْلَامِِِالََْْحْرِِِفِِِالَْْوََارِِِآياَتهِِِِمِنِِْوَِ﴿

َ
 «لامأع» و كلمه. است كه به معناى كشتى است« جاريه» جمع« جوارى» كلمهِ﴾كََلْْ

گويند، و اگر كشتى را به علم مى( ها استراه از آن جهت كه علامت)و كوه را . است كه به معناى علامت است« علم» جمع
 .كوه تشبيه كرده به منظور افاده بزرگى آن بوده و بقيه الفاظ آيه روشن است

  



ِِإنِِْ﴿
ْ
ِيحَِِيسُْكِنِِِيشََأ  ِ﴾...ظَهْرِهِِِعَََِِرَوَاكدَِِِفَيَظْللَْنَِِالَر 

 جمع «درواك» و كلمه. نشاندبخواهد باد را فرو مىاگر خدا : فرمايدگردد، مىبه خداى تعالى برمى «يشا» ضمير در كلمه
ا است فرو هاگر خدا بخواهد باد را كه وسيله حركت كشتى: و معناى آيه اين است كه. به معنى ثابت و پا بر جا است «راكدة»

 .ايستدها در وسط اقيانوسها از حركت باز مىنشاند و كشتىمى
هم در اصل به « شكر» و كلمه. است «حبس» در اصل به معناى« صبر» كلمهِ﴾شَكُورِ ِصَبَارِ ِلكُِ ِِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿

ر هاى حركت كننده بآنچه كه در باره كشتى: و معناى جمله اين است. معناى اظهار نعمت ولى نعمت به زبان يا به عمل است
ت برد، خود آياتى اساحل اين دريا به ساحل آن دريا مىپشت دريا به وسيله بادها گفتيم كه مردم و مال التجاره آنان را از س

خدا  هاىكند، و به تفكر در نعمتخورد حبس مىبراى هر كسى كه نفس خود را از اشتغال به چيزهايى كه به دردش نمى
 .ها يكى از مصاديق شكر نعمت استپردازد، چون تفكر در نعمتمى

مؤمن است، چون هيچ مؤمنى خالى از دو حال نيست، حال ِ﴾شَكُورِ ِصَبَارِ ِلكُِ ِِ﴿ِمراد از: اندگفته 1بعضى از مفسرين
كند و از صابران است، و اگر در حال سراء و رفاه باشد، از ضراء و حال سراء، اگر در حال ضراء و شدت قرار گيرد، صبر مى

 .شاكران خواهد بود
وِْ﴿
َ
 ِ﴾ثيِِ كَِِعَنِِْيَعْفُِِوَِِكَسَبُواِبمَِاِيوُبقِْهُنَِِأ

ير است، و ضم« نابود كردن -اهلاك » به معناى« ايباق» است، و« ايباق» مضارع از باب افعال يعنى از« يوبقهن» كلمه
 و« هنيوبق» كند، و دو كلمهبه مردم عود مى« كسبوا» و ضمير مذكر در. گرددبر مى« جوارى» مؤنث در آخر اين كلمه به كلمه

يفر كند، و به كها را به وسيله غرق هلاك مىاگر خدا بخواهد كشتى: معناى آيه اين است و« يسكن» عطفند بر جمله «يعف»
بعضى از گناهان مردم : خواهد بفرمايدو خلاصه مى. گذردبرد، و از بسيارى از گناهان ايشان در مىگناهان مردم از بين مى

 .گذردگناهان ايشان درمىكافى است در اينكه مستحق غرق و هلاكت شوند، و خدا از بسيارى از 
ها، اهلاك مردم است كه سوار بر آنهايند كه يا مجازا نسبت اهلاك مراد از اهلاك كشتى: اندگفته 2بعضى از مفسرين

معنايش اين  و. باشدمى« يرسل الريح العاصفة فيوبقهم» ها داده، و يا مضافى در تقدير است، و تقدير كلامرا به خود كشتى
 خدااگر : است كه
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تد فرسمانند، و اگر بخواهد باد را به شدت مىكند و مردم در وسط دريا راكد و بى حركت مىبخواهد باد را ساكن و آرام مى
گر ا: و حاصل كلام اينكه. و بسيارى را مشمول عفو خود قرار داده نجات دهد. تا با غرق كردن كشتى ايشان را هلاك كند

فرستد تا مردمى را به جرم گناهانشان هلاك نموده و مردمى ديگر را به عفو از ا آن را مىكند و يبخواهد باد را ساكن مى
 .داند كه چقدر اين تفسير بى مورد استو خواننده خود به خوبى مى. گناهانشان نجات بدهد

 آن را با ن جهت،و به همي« بما كسبوا» تا جمله« يسكن الريح» عطف است بر كلمه« يعف» كلمه: اندديگر گفته 1بعضى
كند، و يا با دچار شدن اگر بخواهد آنان را با ساكن كردن در دريا عقاب مى: و معنايش اين است كه.« أو» عطف كرد، نه با« و»

 .اين تفسير هم مثل تفسير قبل داراى تكلف است. كندنمايد، و اگر بخواهد از بسيارى عفو مىبه طوفان شكنجه مى
ِِمِنِِْلهَُمِِْمَاِآياَتنَِاِفِِِيَُاَدِلوُنَِِالَََِّينَِِيَعْلمََِِوَِ﴿  ِ﴾مَُِيص 

اى است معطوف بر نتيجه ديگر كه حذف شده، و تقدير آن چيزى نظير اين عبارت اين جمله نتيجه: اندگفته 2بعضى
آيات  يكى از» :يعنى «و يعف عن كثير ليظهر به قدرته و يعلم الذين يجادلون فى آياتنا ما لهم من مفر و لا مخلص» :است

كند، تا بدين وسيله قدرت خود را بنماياند، و كسانى كه در ها است، كه اگر بخواهد آن را چنين و چنان مىخداوند كشتى
و از اين قبيل عطف به محذوف در قرآن كريم بسيار آمده، چيزى . «كنند بفهمند كه هيچ راه گريزى ندارندآيات ما جدال مى
ما روزگار : يعنى 3﴾آمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّلََِعْلمََِِوَِ﴿ِآمده، مانند «لام» گونه موارد آنچه كه به محذوف عطف شده باكه هست در اين 

و  .گردانيم تا چنين و چنان شود، و تا خدا بداند چه كسانى ايمان آورده و تا از شما گواه بگيردرا بين مردم دست به دست مى
ما اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا چنين و چنان : يعنى 4﴾الَمُْوقنِيَِِِمِنَِِلَِكَُونَِِوَِ﴿ِنيز مانند جمله

 .شود و تا او از دارندگان يقين گردد
 ، «نيوبقه» ، «يظللن» ، «يسكن» اند كه جمله مذكور عطف باشد بر جزاى شرط، يعنى بربعضى ديگر احتمال داده

خوانيم ىرا به فتح م «اعطيك» و كلمه «ان جئتنى اكرمك و أعطيك كذا و كذا» ناصبه، مثل اينكه بگويى «أن» حذفبه  «يعف»
 « أن» به تقدير
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 .دهيمناصبه، و چون اين مساله مربوط به علم نحو است خواننده را بدين علم ارجاع مى
وتيِتُمِِْفَمَا﴿

ُ
نْيَاِالََْْيَاةِِِفَمَتَاعُِِءِ شَِِْمِنِِْأ  ِ﴾...الَي

ه رزق كند باين آيه تفصيل و شرحى است براى مساله روزى دادن كه قبلا بدان اشاره كرده بود، و آن را تقسيم مى
و رزق خصوصى . رزق عمومى عبارت است از ماديات كه خداوند آن را هم به مؤمن و هم به كافر داده. عمومى و خصوصى

و به مناسبت ذكرى هم از اوصاف مؤمنين نموده و . ده براى آخرت مؤمنين به تنهايىعبارت است از آنچه نزد خدا ذخيره ش
 .كنداى هم به آينده ستمكاران در قيامت مىاشاره

 .به عموم مردم است، نه خصوص مشركين -آيد به طورى كه از سياق برمى -« اوتيتم» پس در جمله مورد بحث خطاب
وتيِتُمِْ﴿ِو مراد از

ُ
افه اض «حياة» را به كلمه «متاع» و اگر كلمه. هايى است كه خدا به مردم روزى كردهتمامى نعمتِ﴾ءِ شَِِْمِنِِْأ

آنچه به شما  :و معناى آيه اين است. شود و ثبات و دوامى نداردهاى مادى، روزى قطع مىفرموده، اشاره است به اينكه نعمت
 .بريددر روزهاى اندكى از آن تمتع مىهايى كه نزد شما است، متاعى است كه داده شده از نعمت

بْقَِِوَِِخَيِْ ِالََلِِِّعِنْدَِِمَاِوَِ﴿
َ
ينَِِأ هايى است كه خدا براى ثوابِ﴾الََلِِِّعِنْدَِِمَا﴿ِمراد ازِ﴾يَتَوَكََّوُنَِِرَب هِِمِِْعَََِِوَِِآمَنُواِللََِِّ

ينَِ﴿ِجمله و لام در .مؤمنين ذخيره كرده تا در آخرت به عنوان پاداش به ايشان بدهد لام ملك است، و اين جار و ِ﴾آمَنُواِللََِِّ
ودن آنچه و بهتر ب» .تر استولى وجه اول روشن.« ابقى» اند لام متعلق است به كلمهبعضى هم گفته. مجرور ظرف لغوى است

نند كه ما تر بودن آن براى اين استبدين جهت است كه خالص است و آميخته با ناگواريها نيست و باقى« نزد خداست
 .پذيردهاى دنيا با پايان پذيرفتن دنيا پايان نمىنعمت

 ...اجتناب از كبائر و فواحش، گذشت، دفع ظلم از يكديگر و: صفات نيك مؤمنين
ثمِِِْكَبَائرَِِِيََتَْنبُِونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿  ِ﴾يَغْفِرُونَِِهُمِِْغَضِبُواِمَاِإذَِاِوَِِالَفَْوَاحِشَِِوَِِالَِْْ

عضى و اينكه ب. شماردو اين آيه با دو آيه بعدش صفات نيك مؤمنين را مى «الذين آمنوا» است بر جملهاين جمله عطف 
 .اند، حرفى است كه با سياق سازش ندارداى دانستهاز مفسرين آن را كلام تازه

ارى و گسآنها مىاى كه آثار سوئش بزرگ است، و خداى تعالى از جمله عبارت است از گناهان كبيره «كبائر الاثم» و
شرمانه است كه به معناى گناه شنيع و بى« فاحشة» جمع« فواحش» و كلمه 1﴾كَبيِِ ِإثِْمِ ِفيِهِمَاِقُلِْ﴿ِقمار را شمرده، و فرموده

 است، و خداى تعالى
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ِنَِِتَقْرَبُواِلَِِوَِ﴿ِ:زنا و لواط را از مصاديق آن شمرده و فرموده و از لوط حكايت كرده كه در باره لواط . 1﴾فَاحِشَةِ ِكََنَِِإنِهَُِِالَز 
ِ﴿ِ:فرموده

َ
تُونَِِأ

ْ
نْتُمِِْوَِِالَفَْاحِشَةَِِتَأ

َ
ونَِِأ  .2﴾تُبْصُِ

ثمِِِْكَبَائرَِِِيََتَْنبُِونَِ﴿ اى با در نظر گرفتن اينكه اين سوره در مكه نازل شده جمله مورد بحث اشارهِ﴾الَفَْوَاحِشَِِوَِِالَِْْ
 .شوداين در باره تحريم گناهان كبيره و فواحش تشريع مى است اجمالى به احكامى كه بعد از

اين جمله اشاره است به فضيلت عفو در هنگام غضب كه از بارزترين صفات مؤمنين ِ﴾يَغْفِرُونَِِهُمِِْغَضِبُواِمَاِإذَِاِوَِ﴿
د چون در آن تعبير از چن «و يغفرون اذا غضبوا» كنيد تعبير كرده، و نفرمودهاست، و به همين جهت اينطور كه ملاحظه مى

 .جهت تاكيد به كار رفته، و مانند تعبير دوم عفو و مغفرت را منحصر در صورت غضب نكرده
قَامُواِوَِِلرَِب هِِمِِْاسِْتَجَابوُاِالَََِّينَِِوَِ﴿

َ
 ﴾...الَصَلَاةَِِأ

ت ار خود را استجابمؤمنين پروردگ» و منظور از اينكه فرمود. به معناى اجابت و پذيرفتن است« استجابت» كلمه
دهند، و اگر بعد از آن در بين همه به شهادت سياق اين است كه اعمال صالحى كه خدا از ايشان خواسته انجام مى« كنندمى

از باب ذكر خاص بعد از عام است و به خاطر اهميت و « دارندو نماز بپا مى» تكاليف الهى نام نماز را به ميان آورد و فرمود
 .ه نماز داردشرافتى است ك

آيد كه اين آيات مكى است و در مكه ساير واجبات از قبيل زكات و خمس و روزه علاوه بر اينكه از ظاهر كلام برمى
 .و جهاد واجب نشده بود

ثمِِِْكَبَائرَِِِيََتَْنبُِونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ِدر جمله مورد بحث نيز همان حرف كه در جمله جمله هم آيد، يعنى اين زديم مىِ﴾الَِْْ
 .و اين كلام در جمله ذيل نيز جارى است. رسداى است اجمالى به اينكه به زودى دستوراتى در باره اعمال صالح مىاشاره

مْرُهُمِِْوَِ﴿
َ
به معناى استخراج رأى صحيح « مشورت» و« مشاورت» و« تشاور» كلمه: گويدراغب مىِ﴾بيَنَْهُمِِْشُورىَِِأ

كه خودش در باره كارى رأى صحيح ندارد، به ديگرى مراجعه كند و از او رأى صحيح است، به اينكه آدمى در مواقعى 
 .يعنى من عسل را از كندويش استخراج كردم« شرت العسل» :گويدگرفته شده، عرب مى« شور» و اين كلمه از ماده. بخواهد

 .« ﴾أَممرِاَلْ فِي شَاوِرمه مم ون﴿» :رفته، فرموده« مشاوره» و در قرآن كريم نيز سخن از
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ِ:اين كلمه نيز در قرآن آمده، فرموده. اش مشاوره شودبه معناى آن پيشنهاد و امرى است كه در باره «شورى» و كلمه
مْرُهُمِِْوَِ﴿

َ
خواهند بكنند، در بينشان مؤمنين آنهايند كه هر كارى مى: شودمعناى آيه چنين مى بنابراينو . 1﴾بيَنَْهُمِِْشُورىَِِأ

مصدر است، و بنا به  «شورى» آيد كه كلمهبرمى 2و از گفتار بعضى از ايشان. كنندشود كه پيرامونش مشورت مىشورايى مى
 .كار مؤمنين مشاورت در بين خويش است: شودگفته آنان معنا چنين مى

ل رشدند، و كارى اى است به اينكه مؤمنين اهو به هر حال چه به آن معنا باشد و چه به اين معنا، در اين جمله اشاره
آورند، و به اين منظور به كنند كه در واقع هم بايد بكنند، و در به دست آوردن و استخراج رأى صحيح دقت به عمل مىمى

ِِفَيَتبَعُِونَِِالَقَْوْلَِِيسَْتَمِعُونَِِالَََِّينَِ﴿ِدر نتيجه آيه شريفه قريب المعنى با آيه شريفه .كنندصاحبان عقل مراجعه مى
َ
 3﴾حْسَنَهُِأ

 .خواهد بود
 .كننداين جمله اشاره است به اينكه مؤمنين مال خود را در راه رضاى خدا انفاق مىِ﴾يُنْفِقُونَِِرَزقَْنَاهُمِِْمِمَاِوَِ﴿
صَابَهُمُِِإذَِاِالَََِّينَِِوَِ﴿

َ
ونَِِهُمِِْالَْْغَُِِْأ  ِ﴾ينَْتَصُِ

و بنا به گفته وى معناى آيه چنين . 4به معناى طلب يارى استهر دو « استنصار» و كلمه« انتصار» كلمه: گويدراغب مى
بر سر  كنند، و چون همگىاند كه چون ببينند به يكى از مؤمنين ظلم شده از ديگران طلب نصرت مىمؤمنين كسانى: شودمى

 لم شده، يك دل وحق متفق و چون يك تن واحدند، قهرا اگر به يكى از ايشان ظلم شود مثل اين است كه به همه ايشان ظ
 .بندنديك جهت در مقابل آن ظلم مقاومت نموده، نيروى خود را در يارى او بكار مى

« اختصام» است، نظير( يارى طرفينى) «تناصر» به معناى« انتصار» كلمه: انداز اهل لغت نقل شده كه گفته 5و از بعضى
 بنابراينى آيه و معنا. كه به معناى مسابقه طرفينى است« تسابق» و« استباق» است، و( دشمنى طرفينى)كه به معناى تخاصم 

 .قول روشن است
 .و به هر حال چه به آن معنا باشد و چه به اين معنا، مراد از آيه شريفه اين است كه
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فات ندارد، منا« كنندگيرند عفو مىو چون خشم مى» :فرمودپس اين آيه با جمله قبلى كه مى. كنندبراى رفع ظلم مقاومت مى
براى اينكه مقاومت در برابر ظلم و جلوگيرى از اينكه در اجتماع رخنه يابد بر هر كسى كه قدرت بر آن داشته باشد به حكم 

وكُمِِْإنِِِِوَِ﴿ِ:فطرت واجب است، هم چنان كه فرموده ِينِِِفِِِاسِْتَنْصَُ ِتَبْغِِِالَتَِِِّفَقَاتلُِوا﴿ِ:نيز فرموده و 1﴾الَْصَُِِْفَعَلَيْكُمُِِالَ 
مْرِِِإلَِِِءَِتفَِِِحَتَِّ

َ
 .2﴾الََلِِِّأ

 ناميد« سيئه» عمل متقابل مظلوم در برابر ظالم را ﴾مِثلْهَُا سَيدئَِة   سَيدئَِة   جَزَاءُ  وَ ﴿ وجه اينكه در جمله
 ِ﴾...مِثْلُهَاِسَي ئَِةِ ِسَي ئَِةِ ِجَزَاءُِِوَِ﴿

مگر تواند در مقابل ستنمايد كه چنين كسى در انتصار خود مىبيان مىكند اين آيه حكم مظلوم را كه طلب يارى مى
 .رفتارى چون رفتار او داشته باشد كه چنين تلافى و انتقامى ظلم و بغى نيست

وانده؟ خ «سيئة» آيد كه اگر تلافى مظلوم، ظلم و بغى نيست چرا آيه مورد بحث آن را همدر اينجا اين سؤال پيش مى
ِفَمَنِِ﴿ِ:چون در مقابل سيئه ستمگر قرار گرفته، هم چنان كه قرآن كريم در جاى ديگر فرموده: اندآن گفتهبعضى در پاسخ از 

 .3﴾عَلَيْكُمِِْاعِْتَدىَِِمَاِبمِِثْلِِِعَليَْهِِِفَاعْتَدُواِعَليَْكُمِِْاعِْتَدىَِ
كند، رفتار شود ناراحتش مىاز اين رو هر دو عمل را سيئه و بد خوانده كه با هر كس چنان : زمخشرى در پاسخ گفته

كند و مظلوم هم با انتقام خود ظالم را، پس در آيه شريفه حقيقت معناى كلمه رعايت ظالم با ظلم خود مظلوم را ناراحت مى
البته اين نكته را هم گنجانده كه مجازات ظلم ظالم بايد مثل آن باشد، نه بيشتر، كه در اين صورت عملى است پسنديده . شده

 .4نه عمل زشتى خواهد بودو گر 
صْلحََِِوَِِعَفَاِفَمَنِْ﴿

َ
جْرُهُِِأ

َ
ِِفَأ ظاهرا  و. كنندوعده جميلى است به كسانى كه به جاى انتقام عفو و اصلاح مىِ﴾الََلِِِّعَََ

بين مراد از اصلاح، اصلاح : اندهم گفته 5بعضى. مراد از اصلاح اين باشد كه مظلوم بين خود و پروردگارش را اصلاح كند
 خود و ظالم بر خويش است، به
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 .اينكه عفو و اغماض كند
خواهد بفهماند خداى تعالى به اين جمله مى: انددر بيان اين جمله گفته 1بعضى از مفسرينِ﴾الَظَالمِِيَِِيَُبِيِِلَِِإنِهَُِ﴿

ه او به ثواب جزيلى برسد، چون بخاطر علاقه و محبت به ظالم، مظلوم را به عفو تشويق نكرده، بلكه خواسته است مظلوم 
 .محبت دارد

دارد، چه اينكه مراد از اين جمله تفهيم اين معنا است كه خدا به هر حال ظالم را دوست نمى: اندديگر گفته 2بعضى
 .قصاص از او گرفته باشند، و چه نگرفته باشند به خاطر اينكه او به حقوق ديگران تجاوز كرده است

ِوَِِعَفَاِفَمَنِْ﴿ِدر جاى خود حرف درستى است، ليكن سياق آيه و مخصوصا با حائل شدن جملهاين دو وجه هر چند 
صْلحََِ

َ
جْرُهُِِأ

َ
ِِفَأ با آن ِ﴾ثْلُهَامِِِسَي ئَِةِ ِسَي ئَِةِ ِجَزَاءُِِوَِ﴿ِو مطلب تعليل شده، يعنىِ﴾الَظَالمِِيَِِيَُبِيِِلَِِإنِهَُِ﴿ِدر بين تعليلِ﴾الََلِِِّعَََ

 .سازدنمى
تعليلى باشد براى اين اصل كه جزاى بدى، بدى است، بدون در نظر ِ﴾الَظَالمِِيَِِيَُبِيِِلَِِإنِهَُِ﴿ِنيز ممكن است جمله و

 .گرفتن همانندى و مساوات

 مظلوم حق مقابله به مثل دارد گو اينكه صبر و گذشت فضيلتى برتر است
ولَئكَِِِظُلمِْهِِِبَعْدَِِانِْتَصََِِلمََنِِِوَِ﴿

ُ
مُورِِِعَزْمِِِلمَِنِْ … سَبيِلِ ِمِنِِْعَلَيْهِمِِْمَاِفَأ

ُ
 ِ﴾الَْْ

 .گردد، و اضافه ظلم به اين ضمير از باب اضافه مصدر به مفعول خودش استبه مظلوم برمى« ظلمه» ضمير در كلمه
صْلحََِِوَِِعَفَاِفَمَنِْ﴿ِ:اى است كه ممكن است از آيه قبلى كه فرمودگيرى از شبههاين سه آيه توضيح و پيش

َ
جْرُهُِِأ

َ
ِِفَأ ِعَََ

اين دستور حق انتصار او را ضايع كرده، و خلاصه : به ذهن آيد، چون ممكن بود كسى كه بر او ظلم شده توهم كندِ﴾الََلِِّ
ن كسانى كه بعد از ستم ديدن در مقام گرفت» :لذا براى دفع اين شبهه فرمود. اجازه داده همه مظلومين از حق خود صرفنظر كنند

 .و در شرع الهى هيچ مجوزى نيست كه حق آنان را باطل كند «خود برآيند هيچ مانعى جلوگيرشان نيستحق 
 «من» را به موصول «ظلمه» اى كه در اينجا لازم است يادآورى شود اين است كه اگر در اول آيه ضمير مفردنكته

باشد، مى «من» عيبى ندارد چون ضمير مفرد به اعتبار لفظبه همان موصول برگردانده،  «عليهم» برگردانده، و در آخر ضمير جمع
 .و ضمير جمع به اعتبار معناى آن

 تنها محكوميت از آن كسانى است كه به مردم ظلم» :نكته ديگر، اينكه فرمود
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د، و اين شوآرى ستمكاران محكومند به اينكه از ايشان انتقام گرفته  «خواهند بدون حق در زمين طغيان كنندكنند، و مىمى
ولئَكَِِ﴿ِ:معنا را در ذيل كلام تاكيد نموده و فرموده

ُ
لَِمِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْأ

َ
 .ِ﴾أ

مُورِِِعَزْمِِِلمَِنِِْذَلكَِِِإنَِِِغَفَرَِِوَِِصَبََِِلمََنِِْوَِ﴿ِ:فرمودسوم اينكه 
ُ
و بيان كرد كه دعوت به صبر و عفو به اين معنا ِ﴾الَْْ

ت، چون در تر اسباطل شود، بلكه ارشاد به فضيلتى است كه از تمامى فضائل مهمنيست كه حق انتصار و دفع ظلم از خود 
و آن گاه كلام را هم با لام قسم تاكيد كرد، و هم با لام تاكيد كه . مغفرت و عفو صبرى است كه از مصاديق عزم الامور است

 .آورده، چون به مضمون اين كلام عنايت داشته« ان» بر سر خبر

 منين در روبرو شدن با عذاب الهىوصف حال غير مؤ
 ِ﴾...بَعْدِهِِِمِنِِْوَلِ ِ ِمِنِِْلَُِِفَمَاِالََلُِِّيضُْللِِِِمَنِِْوَِ﴿

بعد از آنكه مؤمنين را با اوصافشان ذكر كرد كه نزد خدا رزقى ذخيره شده دارند، رزقى كه سعادت آخرتشان را تامين 
اينك در اين جمله به وضع غير مؤمنين يعنى ستمكاران مايوس از چنين كند، رزقى كه خدا ايشان را به آن رهنمون شده، مى

خداى سبحان ايشان را به خاطر كفر و تكذيبشان گمراه كرده، در : فرمايدهدايتى و محروم از چنان رزق كريمى پرداخته، مى
رشان جز او وليى ندارند تا متولى امگردند، و يابند، و به آن سعادتمند نمىنتيجه به آن رزقى كه نزد پروردگار است دست نمى

نند كاند به ايشان بدهد، در نتيجه دست خالى خواهند بود، و وقتى عذاب را مشاهده مىباشد، و رزقى را كه از آن محروم شده
 .كنند اى كاش به دنيا برگردند تا عمل صالح كنند، و مانند مؤمنين سعادتمند گردندآرزو مى
اضلال خدا، و نداشتن وليى غير از خدا، و محروميت از )اين جمله از قبيل به كار بردن سبب ِ﴾...الََلُِِّيضُْللِِِِمَنِِْوَِ﴿

 .است( هدايت و رزق كريم)در جاى مسبب ( هدايت و رزق كريم
وُاِلمََاِالَظَالمِِيَِِترََىِوَِ﴿

َ
اشاره است به آرزوى ظالمين براى اين جمله ِ﴾سَبيِلِ ِمِنِِْمَرَد ِ ِإلَِِِهَلِِْيَقُولوُنَِِالَعَْذَابَِِرَأ

 .برگشتن به دنيا بعد از آنكه از سعادت نوميد شدند و عذاب را مشاهده كردند
است، اما نه از آن جهت كه رسول او است، ( صلى الله عليه وآله و سلم)گو اينكه خطاب به رسول خدا  «ترى» كلمه

ينندگان بينى و همه بتو مى: و معنايش اين است. به عموم استپس در حقيقت خطاب . تواند ببيندبلكه از اين جهت كه مى
 «رد» به معناى «مرد» و كلمه. نمايندكنند كه عذاب را مشاهده مىو اشاره است به اين كه آنها وقتى اين آرزو را مى. بينندمى

 ـ. است
  



ل ِِِمِنَِِخَاشِعِيَِِعَليَْهَاِيُعْرَضُونَِِترََاهُمِِْوَِ﴿ ِِمِنِِْيَنْظُرُونَِِالََّي  ﴾خَفِ ِ ِطَرْف 

طرف » مهو كل. گو اينكه قبلا نام آن برده نشده بود ولى مقام بر آن دلالت داشت. گرددبرمى« نار» به« عليها» ضمير در
كه  كنند، براى اين استانگيز قيامت مىبه معناى نگاه ضعيف است، و اگر نگاهى ضعيف به آتش دوزخ و مكاره هول« خفى
توانند آن را ناديده گرفته، و خود را به غفلت بزنند، و نه برايشان امكان دارد كه درست و حسابى به آن نگاه كنند و چشم نه مى

را از آن پر سازند، در مثل بمانند كسى هستند كه قاتلش با شمشير بالاى سرش ايستاده، چنين كسى نگاهى ضعيف به شمشير 
 .بقيه الفاظ آيه روشن است. كنداو مى

ِينَ  الََْْاسِِِينَ  إنَِّ ﴿ معناى جمله وا الَََّّ نفُْسَهُمْ  خَسُِِ
َ
هْليِهِمْ  وَ  أ

َ
و اينكه گوينده آن كيانند و در كجا آن را  ﴾أ

 گويندمى
واِالَََِّينَِِالَْْاَسِِِينَِِإنَِِِآمَنُواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ نْفُسَهُمِِْخَسُِِ

َ
هْليِهِمِِْوَِِأ

َ
ها يعنى خاسرانى كه تمامى خسرانِ﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِأ

و حقيقت آن در ايشان جمع است، كسانى هستند كه در قيامت نفس خود و اهل خود را خاسر كردند، يعنى خود را از نجات 
 .شوندمند نمىمحروم نموده و از اهل خود نيز بهره

ن بهشتى است، كه اگر ايمان آورده منظور از اهل خاسران، همسران حورى و خدمتگزارا: اندگفته 1بعضى از مفسرين
 .شدندمند مىبودند از آنها بهره

 .آيد كه هر انسانى از بهشت و نعمتهاى آن سهمى داردو اين حرف بدى نيست، براى اينكه از آيات وراثت بهشت برمى
اين است كه خود را « خسران خود و اهل خود» توان گفت معناىاند، در نتيجه مىكفار سهم خود را در دنيا از دست داده

 .انددوزخى نموده، و از حوريان و خدمتگزاران بهشتى خود را محروم ساخته
گويند هر چند در آيه شريفه از اين سخن را در آيه شريفه به مؤمنين نسبت داده، و مؤمنين در قيامت اين سخن را مى

اند كه اين سخنى ن قيامت است، پس اينكه بعضى پنداشتهآن با فعل ماضى تعبير كرده و ليكن اين تعبير براى افاده حتمى بود
گويند، پندار صحيحى نيست، براى اينكه در مثل مقامى كه آيات مورد بحث در آن است، معنا است كه مؤمنين در دنيا مى

 .ندارد خداى تعالى آن را به مؤمنين موجود در دنيا نسبت دهد
ينى هستند نيستند، بلكه مؤمن -حتى افراد ضعيف الايمان  -همه مؤمنين  نكته ديگر اينكه گويندگان اين سخن در قيامت

گويند حق محض است، مانند اصحاب كه ايمان كامل دارند، همانهايى كه در قيامت اجازه دارند سخن بگويند، و هر چه هم مى
تِِِيوَْمَِ﴿ِ:شان فرمودهاعراف و شهداء، يعنى گواهان اعمال، كه قرآن در باره

ْ
ِِتكََلمَُِِلَِِيَأ  2﴾بإِذِْنهِِِِإلَِِِنَفْس 
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ذنَِِِمَنِِْإلَِِِيَتَكََمَُونَِِلَِ﴿ِ:و نيز فرموده
َ
 .1﴾صَوَابا ِِقاَلَِِوَِِالَرحََْْنُِِلَُِِأ

ر شدت خوشحالى كند باين كلام كه خدا به مؤمنين نسبت داده دلالت مى: پس نبايد اعتناء كرد به گفته آن كس كه گفته
چون اگر كلام، كلام همه مؤمنين باشد، . كنداز خسران، و از كرامتى كه خدا در آن روز به ايشان روزى مىمؤمنين از نجات 

خطاب به همه  «ترى» بايد همه مردم كه در عرصه محشر جمعند و قدرت سخن گفتن دارند آن را بگويند، همانطور كه كلمه
 .كسانى است كه قدرت ديدن دارند

لَِ﴿
َ
ِِفِِِالَظَالمِِيَِِإنَِِِأ فرمايد ستمكاران عذابى دائم و كند، و مىاين جمله عذاب را بر اهلش مسجل مىِ﴾مُقِيمِ ِعَذَاب 

 .اند كه تتمه كلام مؤمنين باشدبعضى جائز دانسته. غير منقطع دارند
وْلَِاَءَِِمِنِِْلهَُمِِْكََنَِِمَاِوَِ﴿

َ
ونَهُمِِْأ  ِ﴾...الََلِِِّدُونِِِمِنِِْيَنْصُُ

دعوى  كردند كه ما اوليايى داريمبراى اين بوده كه بفهماند ادعايى كه در دنيا مىِ﴾لهَُمِِْكََنَِِمَا﴿ِتعبير، يعنى تعبيراين 
ِوَِ﴿ِ:فرمود 31هم چنان كه در آيه « ما لهم من ولى» :فرمودبه اين منظور بوده و گر نه مى« كان» باطلى بود، پس آوردن كلمه

 .ِ﴾وَلِ ِ ِمِنِِْالََلِِِّدُونِِِمِنِِْلكَُمِِْمَا
راى اى باين جمله صلاحيت آن را دارد كه تعليل صدر آيه، و هم به منزله نتيجهِ﴾سَبيِلِ ِمِنِِْلَُِِفَمَاِالََلُِِّيضُْللِِِِمَنِِْوَِ﴿

سيله و و هم نوعى انعطاف به مساله تشريع شريعت به. تمامى مطالب قبل باشد، مطالبى كه در باره عقاب ستمكاران بيان كرد
داشت چون در آنجا همه گفتگو در باره شريعت بود كه راه به سوى سعادت است، و در وحى باشد كه در اوائل سوره بيان مى

 .فرمايد كسانى كه خدا گمراهشان كرده راهى ندارنداين جمله مى
براى بندگانش و از راه پس اين جمله كنايه است از اينكه هيچ راهى به سوى سعادت نيست، مگر راهى كه خدا آن را 

وحى و رسالت تشريع كرده، پس كسى كه خدا به جرم كفرش و تكذيبش گمراه ساخته، او ديگر هيچ راهى ندارد كه با آن به 
 .سوى سعادت عقبى و نجات از عذاب و هلاكت هدايت شود

نِِْقَبْلِِِمِنِِْلرَِب كُِمِِْاسِْتَجِيبُوا﴿
َ
تَِِِأ

ْ
جَإِ ِمِنِِْلكَُمِِْمَاِالََلِِِّنَِمِِِلَُِِمَرَدَِِلَِِيوَْمِ ِيَأ

 ِ﴾نكَِيِ ِمِنِِْلكَُمِِْمَاِوَِِيوَْمَئذِِ ِمَلْ
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ِ  مِنَ  لَُ  مَرَدَّ  لَ  يوَمْ  ﴿ :مفاد جمله  در باره قيامت ﴾الَلَّّ
ن آكند به اينكه فرمايشات خدا و انذار او از روز قيامت در آيات قبل را بپذيرند، اين اين آيه شريفه مردم را دعوت مى

 .روز مرگ است، صحيح نيست «يوم» مراد از كلمه: اندگفته1 و اينكه بعضى. شودچيزى است كه از سياق استفاده مى
خبر آن است، و « له» اسم لا، و كلمه« مرد» لاى نفى جنس است، و كلمهِ﴾الََلِِِّمِنَِِلَُِِمَرَدَِِلَِ﴿ِدر جمله «لا» و كلمه

بپذيريد دعوت پروردگارتان را قبل از فرا رسيدن روزى كه از : و معنايش اين است. است« مرد» حال از كلمه« من اللَّه» جمله
. داندگرطرف خدا ردى و برگشتى برايش نيست، يعنى آمدن آن روز قضاى حتمى است كه خدا به هيچ وجهى آن را بر نمى

 .يم روز قيامت مكرر به آن وصف شدهاست، كه در قرآن كر« لا ريب فيه» پس در حقيقت اين تعبير به منزله تعبير
اند كه در هايى ديگر ذكر كردهوجوهى ديگر و اعرابِ﴾الََلِِِّمِنَِِلَُِِمَرَدَِِلَِِيوَْمِ ﴿ِمفسرين براى اين جمله، يعنى جمله

 .اى نيستنقل آن هيچ فايده
جَإِ ِمِنِِْلكَُمِِْمَا﴿

به معناى پناهگاهى است كه بدان پناه « ملاذ» مانند« ملجا» كلمهِ﴾نكَِيِ ِمِنِِْلكَُمِِْمَاِوَِِيوَْمَئذِِ ِمَلْ
آن روز  شما در: و معناى جمله اين است كه. است« انكار» مصدر و به معناى -اند به طورى كه گفته -« نكير» و كلمه. برندمى

 .گرددهت ظاهر و هويدا مىتوانيد آنچه از شما سر زده انكار كنيد، چون حقايق از هر جاز ناحيه خدا پناهگاهى نداريد، و نمى
عْرَضُواِفَإنِِْ﴿

َ
رسَْلْنَاكَِِفَمَاِأ

َ
 ﴾الَْْلََاغُِِإلَِِِعَليَْكَِِإنِِِْحَفِيظا ِِعَلَيْهِمِِْأ

ا به نمود، ت( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه شريفه از خطاب به كفار عدول كرده و خطاب را متوجه رسول خدا 
كه به دوش وى نهاده تنها تبليغ رسالت است، نه بيشتر از آن، او را فرستاده تا دين خدا را به آن جناب اعلام فرمايد ماموريتى 

مردم ابلاغ كند، نه اينكه نگهبان مردم و مسئول ايمان و اطاعت آنان باشد، تا خود را موظف بداند ايشان را از اعراض باز 
 .ه وى روى آورندبدارد، و در اين راه خود را به تعب اندازد تا شايد مردم ب

ذَقْنَاِإذَِاِإنِاَِوَِ﴿
َ
نسَْانَِِأ يْدِيهِمِِْقدََمَتِِْبمَِاِسَي ئَِةِ ِتصُِبْهُمِِْإنِِِْوَِِبهَِاِفَرِحَِِرحَْْةَِ ِمِنَاِالَِْْ

َ
نسَْانَِِفَإنَِِِأ  ِ﴾كَفُورِ ِالَِْْ

د مصيبتى است كه انسان را ب« سيئه» و مراد از. كنايه است از اشتغال به نعمت و فراموش كردن منعم« فرح به رحمت»
نسَْانَِِفَإنَِِ﴿ِو جمله. حال سازد  از باب وضعِ﴾كَفُورِ ِالَِْْ
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،زيرا قبلا نام انسان در كلام آمده بود، و اگر دو باره كلمه  «فانه كفور» ظاهر در محل ضمير است، چون جا داشت بفرمايد
 .را مسجل كند انسان را تكرار كرد، براى اين است كه مذمت و ملامت انسان

 توبيخ انسان متنعم سرگرم به دنيا
خورد كه اعراض آنان و توبيخ خدا از ايشان به عنوان انسان سرگرم اى هم به اين معنا به چشم مىو در آيه شريفه اشاره

د گذاربه دنيا است، چون طبع چنين انسانى غفلت از خدا است، هر چه هم نعمت را به يادش آورند خوشحالى از نعمت نمى
گذارد مىگرش نبه ياد خدا بيفتد و هر چه هم عذاب و مصيبتى كه ثمره كارهاى سابق اوست به يادش آورند، باز طبع كفران

به ياد پروردگارش بيفتد، پس چنين كسى همواره در غفلت از ياد پروردگار خويش است، چه در ناز و نعمت باشد و چه در 
 .ؤثر افتد و موعظت به او سود بخشدعذاب، پس ديگر بعيد است دعوت او م

﴿ِِ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلْكُِِلِلَّ
َ
اين آيه و آيه بعدش متصل به آيه قبلند، چون در آيه ِ﴾قدَِيرِ ِعَليِمِ ِ...ِيشََاءُِِمَاِيََْلُقُِِالَْْ

چنين  رسدى به آنان مىكنند، و چون مصيبتچشاند چنين و چنان مىخداوند وقتى رحمت خود را به مردم مى» فرمودقبل مى
« كندخواهد خلق مىملك آسمانها و زمين از آن خداى سبحان است، آنچه مى» فرمايدو در اين دو آيه مى« كنندو چنان مى

چشد، نبايد خوشحالى كند، و سرگرم آن رحمت شده صاحب رحمت را فراموش نمايد، و ،پس كسى كه رحمت او را مى
هاى او را كفران كند، و به چون و چرا بپردازد چون خلقت و امر به دست رسد نبايد نعمتنيز كسى كه مصيبتى به او مى

خداست، كسى كه مشمول رحمت او قرار گرفته، بايد در هر آنى به ياد او افتد، و شكرش را به جاى آورد، و كسى كه مشمول 
 .مصيبتى قرار گرفته، بايد باز هم به سوى او برگردد

اين توجيه هست اين است كه اين توجيه وقتى درست است كه در آيه قبلى هم رحمت را به خدا ليكن عيبى كه در 
نسبت داده باشد و هم مصيبت را، ولى اينطور نكرده، بلكه مصيبت و سيئه را به خود مردم نسبت داده، و آن را اثر كارهاى 

ه مشيت خدا نسبت داده، ايشان را دعوت كند به اينكه شود در اين آيه هر دو قسم و هر دو حال را بزشتشان دانسته، پس نمى
 .در هر حال تسليم خدا شوند

ِِ﴿ِبه هر حال جمله رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلْكُِِلِلَّ
َ
ملك و سلطنت بر سراسر جهان را منحصر در خداى ِ﴾يشََاءُِِمَاِيََْلُقُِِالَْْ

بدون اينكه در اين بين چيزى باشد كه مشيت را بر او واجب كند، كند تعالى نموده و خلقت را منوط و مستند به مشيت او مى
 .و يا مضطرش كند بر خلقت

  



كُورَِِيشََاءُِِلمَِنِِْيَهَبُِِوَِِإنِاَثا ِِيشََاءُِِلمَِنِِْيَهَبُِ﴿  نو همچني« ذكور» است، و كلمه« ماده -انثى » جمع كلمه« اناث» كلمهِ﴾الََّي
اين است كه مراد اين باشد كه به هر كس بخواهد « اناث» و« ذكور» ظاهر مقابله بينهستند، و « نر -ذكر » جمع كلمه« ذكران»

در  1بعضى. را تكرار كرده« لمن يشاء» دهد، و به همين جهت جملهدهد، و به هر كس بخواهد فقط ذكور مىتنها اناث مى
براى اينكه ذكور : اندا الف و لام آورده گفتهرا ب« ذكور» را بدون الف و لام، و كلمه« اناث» اينكه چرا در آيه شريفه كلمه

 .دانستندمطلوب مردم و معهود در اذهان آنها است، مخصوصا عرب كه تنها فرزند ذكور را فرزند مى
وِْ﴿
َ
. اندختركند در حالى كه هم پسران باشند و هم و يا آنكه بين آن فرزندان جمع مى: يعنىِ﴾إنِاَثا ِِوَِِذُكْرَانا ِِيزَُو جُِهُمِِْأ

 .در اينجا به معناى جمع كردن است «تزويج» ، كلمهبنابراينو 
كند يعنى از او فرزند نشود، و از همسرش نيز و هر كس را بخواهد عقيم و نازا مى: يعنىِ﴾عَقِيما ِِيشََاءُِِمَنِِْيََعَْلُِِوَِ﴿

آن را هم مقيد به مشيت فرمود، و اما آن قسم فرزندى نيايد، و چون اين معنا خود قسمتى جداگانه بود، لذا مانند دو قسم قبلى 
 .كه جمع بين ذكران و اناث بود چون در حقيقت جمع بين دو قسم اول و دوم بود، ديگر مقيد به مشيتش نفرمود

 كندچون خدا دانا است آنچه زياد مى: دهداين جمله تعليل مطلب قبل است، و به آيه چنين معنا مىِ﴾قَدِيرِ ِعَليِمِ ِإنِهَُِ﴿
 .كند نيز به خاطر عجز نيستبه خاطر جهل نيست، و چون قادر است آنچه كم مى

 [چند روايت در باره تقدير روزى از جانب خداوند سبحان]بحث روايتى 

: ودروايت آورده كه فرم( علیه السلام)و بيهقى از على  -وى حديث را صحيح دانسته  -در الدر المنثور است كه حاكم 
َِِلوَِِْوَِ﴿ِآيه زْقَِِالََلُِِّسَطَِب ِ رضِِِْفِِِلََْغَوْاِلعِِبَادِهِِِالَر 

َ
گفتند: اى كاش ما هم در باره اصحاب صفه نازل شده كه همواره مى ﴾الَْْ

 .2داشتيممى
 .ت، تا به شان نزولتر اسروايت، بايد آيه شريفه در مدينه نازل شده باشد، و ليكن روايت به تطبيق شبيه بنابراين: مؤلف
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زْقَِِالََلُِِّبسََطَِِلوَِِْوَِ﴿ِتفسير قمى در ذيل آيهو در  ِ رْضِِِفِِِلََْغَوْاِلعِِبَادِهِِِالَر 
َ
كرده  روايت( علیه السلام)از امام صادق ِ﴾الَْْ

كردند، و ليكن مردم را محتاج يكديگر كرد تا يكى كارفرماى ديگرى داد مردم طغيان مىاگر خدا رزق را بسط مى: كه فرمود
ِلُِِلكَِنِِْوَِ﴿ِكردند،كرد بغى و ستم مىاگر همه را ثروتمند مىباشد، چون  و ليكن هر چه بخواهد نازل ِ﴾يشََاءُِِمَاِبقَِدَرِ ِينَُ 

ِخَبيِِ ِبعِِبَادِهِِِإنِهَُِ﴿ِداند صلاح به حال ايشان، و به دين و دنياى ايشان استكند، آن مقدارى كه مىكند به اندازه نازل مى
 .1و از حال بندگان خود با خبر و بصير است، چون اِ﴾بصَِيِ 

از جبرئيل از خداى تعالى نقل كرده كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در مجمع البيان است كه انس از رسول خدا 
من جز  گردند. و بعضى از بندگانبعضى از بندگان من جز مريض بودن صلاحشان نيست و اگر سالم بشوند فاسد مى: فرمود

شوند. و بعضى از بندگان من جز توانگرى و بى نيازى كند، اگر آنها را مريض كنم فاسد مىآنها را صالح نمى سلامتى
شوند. بعضى ديگر از بندگانم هستند كه جز فقر و تهى دستى كند، و اگر من آنها را فقير كنم فاسد مىاصلاحشان نمى
كنم، چون به وضع دلهاى شوند آرى من امر بندگانم را تدبير مىىكند، اگر من آنها را توانگر كنم فاسد ماصلاحشان نمى

 .2آنان آشنايم
و در تفسير قمى است كه پدرم از ابن ابى عمير، از منصور بن يونس، از ابى حمزه، از اصبغ بن نباته، از امير المؤمنين 

مانى گويم كه بر هر مسلبرايتان حديثى مىمن : فرمودبرايم حديث كرد كه گفت از آن جناب شنيدم كه مى( علیه السلام)
 .سزاوار است آن را حفظ كند

كند، مگر آنكه از عقوبتش در خداى تعالى هيچ بنده مؤمنى را در اين دنيا عقاب نمى: آن گاه رو كرد به ما و فرمود
ر دنيايى كسى را از س تر و جوادتر و بزرگوارتر از آن است كه در قيامت عقوبتگذرد، چون خداى تعالى حكيمآخرت مى

 .بگيرد
اش شود كه خداى عز و جل مؤمن را به بلايى در بدنش و يا مالش و يا فرزندانش و يا خانوادهآن گاه فرمود گاه مى

صَابكَُمِِْمَاِوَِ﴿ِكند، آن گاه اين آيه را تلاوت فرمودمبتلا مى
َ
يْدِيكُمِِْكَسَبَتِِْفَبمَِاِمُصِيبَةِ ِمِنِِْأ

َ
و سپس ِ﴾كَثيِِ ِعَنِِْيَعْفُواِوَِِأ

 .اين عمل در عرب كنايه است از كثرت 3با دستش سه بار خاك پاشيد.

صَابكَُمْ  مَا﴿ :رواياتى در باره ارتباط مصائب دنيوى با گناهان، در ذيل آيه
َ
 تْ كَسَبَ  فَبمَِا مُصِيبَة   مِنْ  أ

يدِْيكُمْ 
َ
 ﴾...أ

جهد، هيچ رگى از بدن نمى: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از هشام بن سالم از امام صادق 
 رسد، و هيچ سر درد و بيمارى ديگرىو هيچ نكبتى نمى
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شود مگر به خاطر گناهى است كه كرده، و اين همان كلام خداى عز و جل است كه در كتاب خود عارض كسى نمى
صَابكَُمِِْمَاِوَِ﴿ِفرمايد:مى

َ
يْدِيكُمِِْكَسَبَتِِْمَافَبِِِمُصِيبَةِ ِمِنِِْأ

َ
عنى ي: سپس امام فرمود: گويدراوى مى. ِ﴾كَثيِِ ِعَنِِْيَعْفُواِوَِِأ

 1.چشاندكند بيشتر از آن گناهانى است كه عقوبتش را به گنهكار مىآنچه از عقوبتش كه صرفنظر مى
و نظير آن در الدر المنثور از حسن  2روايت شده( علیه السلام)اين معنا به طريقى ديگر از مسمع از آن جناب : مؤلف

صَابكَُمِِْمَاِوَِ﴿ِوقتى آيه: نقل شده، و عبارت آن چنين است( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا 
َ
ِمَافَبِِِمُصِيبَةِ ِمِنِِْأ

يْدِيكُمِِْكَسَبَتِْ
َ
او است هيچ  به آن خدايى كه جانم به دست: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد، رسول خدا ِ﴾أ

پايى  شود، و هيچجنبد و هيچ ضربتى از سنگ وارد نمىافتد، و هيچ رگى از جاى خود نمىخراشى از چوبى بر بدن شما نمى
 .3كند بيشتر استلغزد مگر به خاطر گناهى از گناهان. و آنچه از گناهان كه خدا عفو مىنمى

 معناى كلام خداى عز( علیه السلام)از امام صادق : ه كه گفتو نيز در كافى به سند خود از على بن رئاب روايت كرد
صَابكَُمِِْمَاِوَِ﴿ِ:فرمايدو جل را پرسيدم كه مى

َ
يْدِيكُمِِْكَسَبَتِِْفَبمَِاِمُصِيبَةِ ِمِنِِْأ

َ
آيا آن همه مصائب كه : و عرضه داشتمِ﴾أ

 د به خاطر گناهانى بوده كه مرتكب شدند،بعد از رحلت آن جناب متوجه ش( علیه السلام)به على بن ابى طالب و اهل بيتش 
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در هر : با اينكه آن حضرات اهل بيت طهارت و عصمت بودند؟ امام در پاسخ فرمود

كرد، و اين طلب مغفرتش به خاطر گناه نبود، بلكه اين طلب مغفرت به منظور اجر بود، و شبانه روز صد مرتبه استغفار مى
 .4كند تا اجرشان دهدهمچنين خداى تعالى اولياى خود را گرفتار مصائب مى

: دنقل كرده كه فرمو( صلى الله عليه وآله و سلم)روايت شده كه از رسول خدا ( علیه السلام)و در مجمع البيان از على 
ارد اى بپا وآيد و هيچ ضربهنمىبهترين آيه كتاب خدا اين آيه است. يا على هيچ خدشه و خراشى از چوبى بر بدن وارد 

كند، چون خدا بزرگتر از آن است كه بخشد ديگر در آخرت عقاب نمىشود، مگر به خاطر گناه، و آنچه خدا در دنيا مىنمى
 فرستد ديگر در آخرت عقوبتبه بخشيده خود برگردد، و آنچه را هم كه در دنيا عقوبتش را مى
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 .1اش را به خاطر يك گناه دو بار عقوبت كنداست كه بنده تر از آنكند، چون خدا عادلنمى
 صلى الله)از رسول خدا ( علیه السلام)اى از صاحبان كتب حديث از على اين روايت را الدر المنثور هم از عده: مؤلف

صَابكَُمِِْمَاِوَِ﴿ِشود كه آيه شريفهو از فحواى آن استفاده مى. 2روايت كرده( عليه وآله و سلم
َ
خاص به مؤمنين است، و ِ﴾أ

آمرزد، و ديگر در برزخ و قيامت عذاب خطاب در آن نيز به ايشان است، و مفادش اين است كه خدا گناهان همه ايشان را مى
وند، و يكى شيكى آنهايى كه با رساندن مصيبت مؤاخذه مى. كندبينند، چون آيه شريفه گناهان را منحصر در دو قسم مىنمى

اى نيست، و بعد و روايت هم مفادش اين است كه بعد از مؤاخذه با مصائب، ديگر مؤاخذه. شوندبخشوده مىهم آنهايى كه 
 :گيرداى نخواهد بود، به همين جهت مساله از چند جهت مورد اشكال قرار مىاز عفو هم ديگر مؤاخذه

 .شودمؤمن و كافر را شامل مىآيد كه به عموميتش اول از اين جهت كه ما در سابق گفتيم از سياق آيه برمى
: ويندگدوم از جهت اينكه معارض با روايات بسيار زيادى است كه شايد به حد تواتر معنوى برسد، رواياتى كه مى

 .بينندبعضى از مؤمنين در قبر و يا در آخرت عذاب مى
زاى اعمال آخرت است مخالفت سوم از جهت اينكه اين روايت با ظاهر آياتى كه دلالت دارد بر اينكه موطن و محل ج

رُهُمِِْلكَِنِِْوَِِدَابةَِ ِمِنِِْعَلَيْهَاِترََكَِِمَاِبظُِلمِْهِمِِْالَْاَسَِِالََلُِِّيؤَُاخِذُِِلوَِِْوَِ﴿ِدارد، مانند آيه ِ جَلِ ِإلَِِِيؤُخَ 
َ
ِِأ جَلُهُمِِْجَاءَِِفَإذَِاِمُسَمًّّ

َ
ِأ

خِرُونَِِلَِ
ْ
دهد، و گر ظاهر اين آيه اين است كه خداى تعالى جزاى اعمال را در دنيا نمى چون 3﴾يسَْتَقْدِمُونَِِلَِِوَِِسَاعَةِ ِيسَْتَأ

اندازد تا مدتى معين، همين كه آن مدت فرا رسيد ديگر حتى يك ماند، بلكه آن را تاخير مىاى روى زمين نمىنه هيچ جنبده
اى بازخواست ينكه هر معصيت و مظلمهو همچنين آيات ديگرى كه دلالت دارد بر ا. اندازدساعت هم جلو و عقبش نمى

شود، و روز بازخواست از آن بعد از مرگ و در قيامت است، مگر آنكه صاحبش در دنيا توبه كرده باشد، و يا با عمل نيكى مى
 .آن را از بين برده باشد و يا در قيامت شفاعتى مشمول حالش گردد، و امثال اينها

صَابكَُمِِْمَاِوَِ﴿ِآيهعلاوه بر اينكه آيه مورد بحث، يعنى 
َ
يْدِيكُمِِْكَسَبَتِِْفَبمَِاِمُصِيبَةِ ِمِنِِْأ

َ
همان ِ﴾كَثيِِ ِعَنِِْيَعْفُواِوَِِأ

هاى وارده جزاى اعمال است، و نه بر اين كه عفو از بسيارى از گناهان طور كه قبلا هم گفتيم نه دلالت دارد بر اينكه مصيبت
 ابطال جزاء در آنها است، بلكه
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ان بروز كند، و در بعضى گناهدارد بر اين كه مصائب، آثار دنيوى گناهان است كه در بعضى گناهان در دنيا بروز مى تنها دلالت
 .نمايدكند، و خدا از بروزش جلوگيرى مىنمى

خواهد در مردم ايجاد حسن ظن به پس به خاطر اين اشكالها بايد روايت را اگر قابل حمل باشد حمل كرد به اينكه مى
 .ى تعالى كندخدا

مْرُهُمِِْوَِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل جمله
َ
صلى الله عليه وآله و )روايت شده كه رسول خدا : گويدمىِ﴾بيَنَْهُمِِْشُورىَِِأ

 .1شودكند مگر آنكه به سوى رشد هدايت مىهيچ مردى با كسى مشورت نمى: فرمود( سلم
ِاءُِيشََِِلمَِنِِْيَهَبُِ﴿ِآمده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از حضرت ابى جعفر 

كُورَِِيشََاءُِِلمَِنِِْيَهَبُِ﴿ِو در معناى دهد بدون پسر.يعنى به هر كس بخواهد فقط دختر مى: فرمودِ﴾إنِاَثا ِ ى و به يعن: فرمودِ﴾الََّي
وِْ﴿ِو در معناى دهد.فقط فرزند ذكور مىهر كس بخواهد 

َ
يعنى و به هر كس بخواهد هم : فرمودِ﴾إنِاَثا ِِوَِِذُكْرَانا ِِيزَُو جُِهُمِِْأ

 2.كنددهد، و هم اناث، و برايش بين هر دو قسم فرزند جمع مىذكور مى
ده روايت آور( علیه السلام) و در تهذيب به سند خود از حسين بن علوان، از زيد بن على، از پدران بزرگوارش از على

ل اى داشتم، پدرم مثمردى نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه! من برده: كه فرمود
اين كه بخواهد به من ضررى برساند برده مرا آزاد كرد. رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: تو و هر چه مال دارى 

َِِلمَِنِِْيَهَبُِِوَِِإنِاَثا ِِيشََاءُِِلمَِنِِْيَهَبُِ﴿ِبخششى هستى كه خداى تعالى به پدرت كرده، تو تيرى هستى از تيردان او كُورَِِشَاءُِي ِالََّي
وِْ
َ
از مال  تواندتو مىپس عتق كردن پدرت نافذ و صحيح است. آرى، پدر ِ﴾عَقِيما ِِيشََاءُِِمَنِِْيََعَْلُِِوَِِإنِاَثا ِِوَِِذُكْرَانا ِِيزَُو جُِهُمِِْأ

 .3توانى از مال او بردارى، و نه از بدن او استفاده بكنى، مگر به اذن اوتو و حتى از بدن تو بهره بگيرد، ولى تو نه مى
در جواب چند مساله كه محمد بن سنان پرسيده نيز روايت شده، و  (علیه السلام)اين معنا از حضرت رضا : مؤلف

نقل  (صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز از طرق اهل سنت از عايشه از رسول خدا . لشرائع آوردهروايتش را صاحب كتاب علل ا
 .4شده است
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 [53تا  51آيات (: 42)سوره الشورى ]

نِِْلبَِشَِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿
َ
وِِْوحَْيا ِِإلَِِِالََلُِِّيكَُل مَِهُِِأ

َ
ِِوَرَاءِِِمِنِِْأ وِِْحِجَاب 

َ
يِِإنِهَُِِيشََاءُِِمَاِبإِذِْنهِِِِفَيُوحَِِِرسَُول ِِيرُْسِلَِِأ ِحَكِيمِ ِعََِ

وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِو٥١َِِ
َ
مْرِناَِمِنِِْرُوحا ِِإلََِكَِِْأ

َ
يمَانُِِلَِِوَِِالَكِْتَابُِِمَاِتدَْريِِكُنْتَِِمَاِأ ِنشََاءُِِمَنِِْبهِِِِنَهْدِيِنوُرا ِِجَعَلْنَاهُِِلكَِنِِْوَِِالَِْْ

ِِإلَِِِلَِهَْدِيِإنِكََِِوَِِعِبَادِناَِمِنِْ اط  اط٥٢ِِِِمُسْتَقِيمِ ِصَِِ رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلَُِِالَََِّيِالََلِِِّصَِِ
َ
لَِِالَْْ

َ
ِتصَِيُِِالََلِِِّإلَِِِأ

مُورُِ
ُ
 ِ﴾٥٣ِالَْْ

 ترجمه آيات

پس  رسولى بفرستدو هيچ بشرى را نشايد كه خدا با او تكلم كند، مگر به طريق وحى، و يا از وراء حجاب، و يا آنكه 
 (.51)خواهد به او وحى كند كه خدا بلند مرتبه فرزانه است به اذن خود هر چه مى

تى توانسدانستى كتاب چيست، و نه مىو همين طور ما روحى از امر خود را به سويت وحى كرديم، و گر نه تو نه مى
 بندگانمان را خواستيم هدايت كنيم، و تو به يقين به سوى ايمان چيست، و ليكن ما آن را نورى كرديم تا به وسيله آن هر كه از

 (.52)كنى صراط مستقيم هدايت مى
صراط خدايى كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ملك او است، آگاه باش كه بازگشت همه امور به خدا است 

(53.) 

 بيان آيات

 اره وحى و تعريف آناين آيات آخرين فصلى است كه خداى سبحان در اين سوره در ب
  



ا از پس يا به وسيله وحى، ي: كندبيان نموده، و در اين فصل وحى و سخن گفتن خدا با بندگانش را به سه قسمت تقسيم مى
امهاى پي: فرمايدآن گاه مى. كندپرده و حجاب، و يا به وسيله ارسال رسول كه به اذن خود هر چه بخواهد به آن رسول وحى مى

كند، و آنچه از ناحيه خداى تعالى به آن جناب وحى وحى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)ن طريق بر رسول خدا خود را به اي
شده قبل از وحى در نفس آن جناب سابقه نداشته، يعنى آن جناب به هيچ يك از معارفى كه به وى وحى شده قبلا آگاهى 

هر يك از بندگان خود را بخواهد به اين هدايت اختصاص نداشت و اين وحى است كه نورى است الهى، و خداى تعالى 
دهد، و به دنبالش هر يك از بندگان را بخواهد به وسيله پيامبرش و به اذن خود دهد، و او را مورد وحى خود قرار مىمى

 .فرمايدهدايت مى

 « ﴾...أَوْ حِج ابٍ و ر اءِ مِنْ أَوْ و حْياً إِلاَّ اَللَّهُ يُكَلِّم هُ أَنْ لِب شَرٍ كَان  م ا و ﴿» :اقسام سه گانه وحى در آيه شريفه
نِِْلبَِشَِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿

َ
وِِْوحَْيا ِِإلَِِِالََلُِِّيكَُل مَِهُِِأ

َ
ِِوَرَاءِِِمِنِِْأ وِِْحِجَاب 

َ
 ِ﴾...يشََاءُِِمَاِبإِذِْنهِِِِفَيُوحَِِِرسَُول ِِيرُْسِلَِِأ

سخن گفتن خدا بحث كرديم، و در آنجا گفتيم كه اطلاق لفظ كلام خدا در سابق در جلد دوم اين كتاب پيرامون معناى 
بر قرآن كريم كه فعل خاصى از خدا است، اطلاق حقيقى يا مجازى است، و اين اطلاق به هر جور كه باشد در قرآن كريم 

ِِمُوسَِِياَ﴿ِ:آمده، از آن جمله فرموده ِ
ِِاصِْطَفَيْتُكَِِإنِ  ِمُوسَِِالََلُِِّكَُمََِِوَِ﴿ِ:فرمودهو نيز  1﴾بكَِلَامِِِوَِِبرِسَِالتَِِِالَْاَسِِِعَََ

 .گيرند، از مصاديق كلام استاز خداى تعالى مى( علیه السلام)وحيى هم كه انبياء  و 2﴾تكَْليِما ِ
را استثنايى منقطع بگيريم، چون وحى و دو قسم بعد از آن يعنى  «الا وحيا» ، ديگر جهت ندارد كه استثناءبنابراينو 

پس هر سه  -البته مصداق اعم از حقيقى و مجازى  -تكلم از وراء حجاب و ارسال رسول، هر سه از مصاديق تكلم خداست 
 .شر استنوع تكلمى كه در اين آيه ذكر شده، يعنى وحى و تكلم از وراء حجاب و ارسال رسول، نوعى از تكلم با ب

و  .با در نظر داشتن اينكه به گفته راغب به معناى اشاره سريع است، مفعول مطلق نوعى است «وحيا» كلمه بنابراينو 
ه گيرد كهيچ بشرى در اين مقام قرار نمى: همچنين آن دو قسم ديگر در معناى مصدر نوعى است و معناى آيه اين است كه

 از وراءه دوم اينكبه نوعى به او وحى كند،  اول اينكهتكلم مگر به يكى از اين سه نوع،  خدا با او تكلم كند به نوعى از انواع
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 .خواهد وحى كندرسولى بفرستد، و به اذن خود هر چه مىسوم اينكه حجاب با او سخن گويد، و 
لمه و ظاهر اين كعطف به يكديگر كرده،  «أو» نكته ديگرى كه در اين آيه هست اين است كه اين سه قسم را با كلمه

 .بينيم دو قسم اخير را مقيد به قيدى كردهآن است كه سه قسم مذكور با هم فرق دارند، و بايد هم همين طور باشد، چون مى
و ظاهر اين مقابله آن است كه مراد از . ولى اولى را به هيچ قيدى مقيد ننموده. يكى را مقيد به حجاب و ديگرى را به رسول

 .اى بين خدا و طرف مقابلش نباشدن خفى باشد، سخن گفتنى كه هيچ واسطهقسم اول سخن گفت
شود، و اما دو قسم ديگر به خاطر اين كه قيدى زائد در آن آمده كه يا حجاب است و يا رسولى كه به وى وحى مى

فته دأ وحى گرچيزى كه هست در يكى واسطه رسول است كه وحى را از مب. شودسخن گفتنى است كه با واسطه انجام مى
رساند، و در ديگرى آن واسطه حجاب است، كه خودش رساننده وحى نيست، ولى وحى از ما وراى آن صورت به پيامبر مى

 .گيردمى
وِْ﴿ِپس تا اينجا خلاصه گفتار اين شد كه قسم سوم، يعنى

َ
از وحى  عبارت استِ﴾يشََاءُِِمَاِبإِذِْنهِِِِفَيُوحَِِِرسَُول ِِيرُْسِلَِِأ

شود و او هر چه را خداى سبحان اذن داده پيام خدا نخست به او داده مى -كه همان فرشته وحى است  -به توسط رسول 
وحُِِبهِِِِنزََلَِ﴿ِ:كند، هم چنان كه قرآن كريم در اين باره فرمودهباشد به پيامبر وحى مى مِيُِِالَري

َ
ِ:و نيز فرموده 1﴾قلَْبكَِِِعَََِِالَْْ

و در عين حال وحى كننده خداى سبحان است، هم چنان كه  2﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِقَلْبكَِِِعَََِِنزََلَُِِفَإنِهَُِِلِِْبْيِلَِِعَدُوًّاِكََنَِِمَنِِْقُلِْ﴿
وحَْيْنَاِبمَِا﴿ِ:فرموده

َ
 .3﴾الَقُْرْآنَِِهَذَاِإلََِكَِِْأ

وِْ﴿ِجملهمراد از رسول در : اندو اما اينكه بعضى از مفسرين گفته
َ
دا رسول خِ﴾يشََاءُِِمَاِبإِذِْنهِِِِفَيُوحَِِِرسَُول ِِيرُْسِلَِِأ

ول سازد، چون رسنمى «يوحى» رساند، درست نيست، زيرا با جملهاست كه وحى را به مردم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .را، و معقول نيست كه تبليغ را وحى بخوانندكند نه وحى پيام خدا را به مردم ابلاغ مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

وِْ﴿ِو نيز خلاصه گفتار اين شد كه قسم دوم از وحى، يعنى
َ
اش ، وحى با واسطه است، و واسطهِ﴾حِجَاب ِِوَرَاءِِِمِنِِْأ

كند، بلكه تنها وحى از ما وراى چيزى كه هست اين واسطه مانند واسطه در قسم سوم خودش وحى نمى. همان حجاب است
 شود، و آغاز شدنش ران آغاز مىآ
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در اينجا به معناى پشت نيست، بلكه به معناى بيرون هر  «وراء» و كلمه. كنيمكه براى ابتداء است استفاده مى «من» از كلمه
ِِوَرَائهِِمِِْمِنِِْالََلُِِّوَِ﴿ِ:فرمايدچيزى است كه محيط به آن چيز است، به شهادت كلام خداى تعالى كه مى اين قسم  و 1﴾مُُِيط 

تَاهَاِفَلمََا﴿ِ:اش فرمودهمانند تكلم خداى تعالى با موسى در كوه طور است كه در باره( تكلم از ما وراى حجاب)تكلم 
َ
ِنوُديَِِِأ

يْمَنِِِالَوَْادِِِشَاطِئِِِمِنِْ
َ
علیه )هايى كه در عالم رؤيا به انبياء نيز از همين قسم است وحى و 2﴾الَشَجَرَةِِِمِنَِِالَمُْبَارَكَةِِِالَْْقُْعَةِِِفِِِالَْْ

 .شدهمى( السلام
برئيل و بدون واسطه ج( صلى الله عليه وآله و سلم)و قسم اول از تكلم تكلمى است كه خداى تعالى با پيامبر اسلام 

 .كرد كه در آن نه رسول ملكى، يعنى جبرئيل، واسطه بود، و نه هيچ گونه حجابى كه فرض شودمى
توان وحى را بطور مطلق به خداى تمامى اين اقسام مختلف منتسب به خداى تعالى است، لذا مى و چون وحى در

توان در هر سه قسم از وحى گفت خدا چنين وحى كرده، بدون قيدى مى: تر بگويمساده. تعالى نسبت داد و مستند به او كرد
ست كه تمامى اقسام وحى در كلام خداى تعالى به خدا و به همين عنايت ا. كه معين كند منظور كدام يك از اقسام وحى است

وحَْيْنَاِإنِاَ﴿ِ:مستند شده، و فرموده
َ
وحَْيْنَاِكَمَاِإلََِكَِِْأ

َ
ِِإلَِِِأ رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ :و نيز فرموده 3﴾بَعْدِهِِِمِنِِْالََْبيِ يَِِِوَِِنوُح 

َ
ِقَبْلكَِِِمِنِِْأ

 .4﴾إلََِْهِمِِْنوُحِِِرجَِال ِِإلَِِ
مطالب كه در تفسير آيه مورد بحث آورديم، مطالبى بود كه با كمك سياق از آيه استفاده نموديم، ولى مفسرين در اين 

اند كه ما از اشتغال به گفتگوى در باره آن صرفنظر كرديم، و خواننده هاى طولانى كردهدار و مشاجرههايى دامنهتفسير آن بحث
 .مايدتواند به تفاسير مفصل مراجعه نخود مى

 است« على حكيم» اشاره به وجه تعليل نزول وحى از جانب خداوند به اينكه او
يِِإنِهَُِ﴿ فرمايد خداى تعالى به خاطر علو مقامى كه از اين جمله تعليلى است براى مضمون آيه شريفه، مىِ﴾حَكِيمِ ِعََِ

ر كنند با خلق خود گفتگو كند، و به خاطم گفتگو مىخلق و نظام حاكم در آن دارد، بزرگتر از آن است كه مانند خلق كه با ه
 علو مقامش و حكمتش راه
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وحى را براى سخن گفتن با خلق اختيار كرده و اين بدان جهت است كه هدايت هر نوعى از مخلوقات به سوى سعادت 
عْطىَِِالَََِّي﴿ِ:خاص خودش كار خدا است، همانطور كه خودش فرموده

َ
ِِوَِ﴿ِ:و نيز فرموده 1﴾هَدىَِِثُمَِِخَلقَْهُِِءِ شَِِْكَُِِأ ِعَََ

كند اين است كه سعادت او را به سعادت انسان كه راه سعادت خود را به وسيله علم و شعور طى مى و 2﴾الَسَبيِلِِِقصَْدُِِالََلِِّ
به آن برسند، و در اين  انسان هاكند راهنمايى فرمايد، تا جارى مى انسان هااو اعلام بدارد و او را به سنتى كه خود در زندگى 

رود، و به دهد، گاهى هم به خطا مىراهنمايى تنها دلالت عقل كافى نيست، چون عقل همان طور كه گاهى راه را نشان مى
و ما در بيان اين حجت در چند جا از اين . همين جهت خداى سبحان طريق وحى را برگزيد كه از هر خطايى مصون است

 .ايمردهكتاب بحث مفصل ك

وحَْينَْا كَذَلكَِ  وَ ﴿ :توضيح آيه
َ
مْرِناَ مِنْ  رُوحا   إلََِكَْ  أ

َ
 و وحى آن« روح» و بيان مراد از ﴾...أ

وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿
َ
مْرِناَِمِنِِْرُوحا ِِإلََِكَِِْأ

َ
يمَانُِِلَِِوَِِالَكِْتَابُِِمَاِتدَْريِِكُنْتَِِمَاِأ  ِ﴾...الَِْْ

. نموداشاره باشد به آنچه در آيه قبلى بود كه وحى را به سه قسمت تقسيم مى «كذلك» كلمهآيد كه از ظاهر سياق برمى
ور همانط( صلى الله عليه وآله و سلم)كنند، چون در آن روايات آمده كه رسول خدا روايات بسيارى هم اين ظهور را تاييد مى

كه از مصاديق  -گرفت، همچنين گاهى در خواب وحى الهى را مى -كه قسم سوم از وحى است  -كه با وساطت جبرئيل 
 .فرمود كه همان قسم اول استكرد، و گاهى هم بدون واسطه آن را تلقى مىآن را دريافت مى -قسم دوم است 

 از البته اگر مراد. شدهكلمه مذكور اشاره به مطلق وحيى است كه بر انبياء نازل مى: اندگفته 3ولى بعضى از مفسرين
 .بايد همين معنا را قبول كرد -آيد كه بيانش مى -جبرئيل امين، و يا روح امرى باشد  «روح»

همان وحى قرآن است، و صاحبان اين  4 -اند به طورى كه گفته - «وحى كرديم به تو روحى را» :و مراد از اينكه فرمود
به همين جهت بايد بگوييم مراد از روح، قرآن : اندو گفتهرا مؤيد گفتار خود گرفته، ِ﴾...نوُرا ِِجَعَلْنَاهُِِلَكِنِِْوَِ﴿ِقول جمله

 .است
 هيچ شكى نيست در اين كه كلام در سياق بيان اين حقيقت است اول اينكه: ليكن دو اشكال بر اين تفسير متوجه است

 اى پيامبر آنچه از معارف و شرايع كه هم خودت: كه
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د تو نيست، و تو چنان نبودى كه از پيش خودت آنها را دريابى، و به علم كنى از خودارى و هم مردم را به سوى آن دعوت مى
خودت كشف كنى، بلكه هر چه از اين مقوله دارى از ناحيه ما است كه به وسيله وحى بر تو نازل كرديم در اين معنا هيچ 

ِمَا﴿ِجمله بود بايد درشده قرآن مىكه سياق كلام سياق افاده اين معنا باشد اگر مراد از وحى كه وحى بنابراينشكى نيست، و 
يمَانُِِلَِِوَِِالَكِْتَابُِِمَاِتدَْريِِكُنْتَِ فرمود، چون مراد از كتاب قرآن است، و ديگر حاجتى به تنها به ذكر كتاب اكتفاء مىِ﴾الَِْْ

 .شدذكر ايمان نبود، چون گفتن قرآن شامل ايمان هم مى
كند، هم را روح ناميد به اعتبار اينكه دلها را با هدايت خود زنده مىهر چند كه ممكن است قرآن دوم اينكه  شكالا

ِ﴿ِ: و نيز فرموده 1﴾يَُيْيِكُمِِْلمَِاِدَعَكُمِِْإذَِا﴿ِ:چنان كه خودش فرموده
َ
حْيَينَْاهُِِمَيْتا ِِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

َ
ِبهِِِِيَمْشِِِنوُرا ِِلَُِِجَعَلْنَاِوَِِفَأ

كند، با اينكه از ظاهر كلام خداى « من أمرنا» ليكن در آيه مورد بحث ديگر وجهى ندارد كه آن را مقيد به قيد و 2﴾الَْاَسِِِفِِ
 باشد، همآيد كه روح از امر خداست، خلقى است از عالم علوى كه همراه فرشتگان در هنگام نازل شدن آنها مىتعالى برمى

لُِ﴿ِ:چنان كه فرموده وحُِِوَِِالَمَْلَائكَِةُِِتنَََ مْرِ ِكُ ِِِمِنِِْرَب هِِمِِْبإِذِْنِِِفيِهَاِالَري
َ
وحُِِيَقُومُِِيوَْمَِ﴿ِ:و نيز فرموده 3﴾أ اِالَمَْلاَئكَِةُِِوَِِالَري  4﴾صَفًّ

وحُِِقُلِِ﴿ِ:و باز فرموده مْرِِِمِنِِْالَري
َ
ِِأ ِ

يَدْناَهُِِوَِ﴿ِ:و نيز فرموده 5﴾رَب 
َ
را روح الامين و نيز در جاى ديگر جبرئيل  6﴾الَقُْدُسِِِبرُِوحِِِأ

وحُِِبهِِِِنزََلَِ﴿ِ:و نيز روح القدس خوانده، فرموده ميُِِِالَري
َ
 .8﴾رَب كَِِِمِنِِْالَقُْدُسِِِرُوحُِِنزََلَُِِقُلِْ﴿ِو 7﴾الَْْ

ممكن است از اشكال اول جواب داده شود به اينكه مقتضاى مقام هر چند همين بود كه به ذكر كتاب اكتفاء كند و ديگر 
به جزئياتى كه از معارف و ( صلى الله عليه وآله و سلم)نام ايمان را به ميان نياورد، و ليكن از آنجايى كه ايمان رسول خدا 

 تاب و غير منفك از آن است و از آثار حسنه آن است، لذا جا دارد كه ايمان را هم باشرايع در كتاب هست، از لوازم نزول ك
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دانستى ما اين چنين كتابى بر تو نازل كرديم كه تو خودت نه كتابى مى» شودكتاب ذكر كند، پس در حقيقت معناى آيه چنين مى
 .« يابى اطلاعى داشتىاى كه در دلت از آن كتاب مىچيست، و نه از ايمان و آثار حسنه

هر چند معهود از كلام خداى تعالى در معناى روح همين : و نيز ممكن است از اشكال دومى پاسخ داده شود به اينكه
مرى منظور، روح ا: است كه گفته شد، و ليكن در آيه مورد بحث هم اگر بخواهيم روح را بر همين معنا حمل كنيم و بگوييم

ما اين چنين فرستاديم  :و آيه را چنين معنا كنيم)بگيريم  «ارسلنا» را به معناى «أوحينا» شود كه كلمهىو يا جبرئيل است، باعث م
د و معنا ندار)، چون روح به معناى روح امرى و يا جبرئيل چيزى نيست كه قابل وحى باشد (به سويت روحى را از امر خود
ردن اى نداريم مگر اينكه بگوييم مراد از وحى كپس هيچ چاره(. كرديماى را به سوى تو وحى مثلا بگوييم ما اين چنين فرشته

ست به معناى قرآن ا «روح» تر همين است كه بگوييمپس آسان. ارسال و فرستادن است، و اين هم خيلى بعيد و ناجور است
 .ست، و نه جواب دومشود كه نه جواب اول درست اولى با كمى دقت معلوم مى. نه اينكه ايحاء به معناى ارسال باشد
شود، مراد از روح همان روح امرى است، كه هميشه با ملائكه وحى بر انبياء نازل مى: اندبعضى ديگر از مفسرين گفته

ِلُِ﴿ِ:هم چنان كه خودش فرموده وحِِِالَمَْلَائكَِةَِِينَُ  مْرِهِِِمِنِِْباِلري
َ
نِِْعِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءُِِمَنِِْعَََِِأ

َ
نْذِرُواِأ

َ
پس مراد از وحى كردن ، 1﴾أ

 .روح به سوى پيغمبر نازل كردن روح است بر آن جناب
به طورى  «امر» چون كلمه: تعبير كرده، بگوييم «وحى كردن» به «انزال» ممكن است براى توجيه اين وجه و اينكه چرا از

مْرُهُِِإنَِمَا﴿ِكه آيه
َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْا ِِأ

َ
كرده، عبارت است از كلمه خدا، و روح هم از امر خدا و از كلمات بيان 2 ﴾كُنِِْلَُِِيَقُولَِِأ

وحُِِقُلِِ﴿ِ:خداست، هم چنان كه خودش فرموده مْرِِِمِنِِْالَري
َ
ِِأ ِ

ِابِْنُِِعِيسَِِالَمَْسِيحُِِإنَِمَا﴿ِ، پس روح كلمه خدا است، و آيه3﴾رَب 
لقَْاهَاِكَُمَِتُهُِِوَِِالََلِِِّرسَُولُِِمَرْيَمَِ

َ
 مصدق اين معنا است، و نيز 4﴾مِنْهُِِرُوحِ ِوَِِمَرْيَمَِِإلَِِِأ

  
                                                      

 يدكند كه برخيزيد و بشر را انذار كنخداى تعالى فرشتگان خود را همراه روحى از امر خود بر هر يك از بندگانش كه بخواهد به اين پيام نازل مى 1
 .2نحل، آيه  -
 .82يس، آيه  2
 .85اسرى، آيه  3
 .171نساء، آيه  - القاءش كرد و روحى است از خدااى است از او كه به مريم اى است از خدا و كلمهمسيح، عيسى بن مريم فرستاده 4



نازل كردن كلمه خود تكليم و سخن گفتن است، پس چه عيبى دارد كه از انزال روح به ايحاء و وحى كردن تعبير كند، با اينكه 
مان شود هه آنان وحى مىدر اعمالشان مؤيد به روح القدسند، و به وسيله همين روح است كه شرايع ب( علیه السلام)انبياء 

يَدْناَهُِِوَِ﴿ِ:طور كه فرموده
َ
وحَْيْنَاِوَِ﴿ِو در تفسير آيه. ِ﴾الَقُْدُسِِِبرُِوحِِِأ

َ
نيز  1﴾ةِِالَزَكََِِإيِتَاءَِِوَِِالَصَلَاةِِِإقِاَمَِِوَِِالَْْيَْاَتِِِفعِْلَِِإلََِهِْمِِْأ

 .به اين معنا اشاره كرديم
« وحار» انزال و يا ارسال تعبير به ايحاء كرده اينطور از ميان ببريم كه كلمهممكن هم هست اين اشكال را كه چرا از 

ر به قبلا ذكر نشده بود تا ضمي« قرآن» گردد، گو اينكه كلمههم به قرآن بر مى« جعلناه» منصوب به نزع خافض است و ضمير
ى ما اين چنين قرآن را با روح» :شودمعنا چنين مىشود آن وقت فهميده مى« كتاب» آن برگردد، ولى از زمينه كلام و يا از كلمه

ار را نورى قر -و يا كتاب  -دانستى چيست و نه ايمان، و ليكن ما قرآن از خود به تو وحى كرديم تو خودت نه كتاب مى
 .ام كه آيه را اينطور توجيه كرده باشدولى من هيچ مفسرى را نديده« ...داديم

و جمع آن با اينكه رسول « شناختىكتاب و ايمان را نمى -از نزول وحى  قبل -تو » :معناى اينكه فرمود
 قبل از بعثت هم ايمان داشته است( صلى الله عليه وآله و سلم)اللَّه 

يمَانُِِلَِِوَِِالَكِْتَابُِِمَاِتدَْريِِكُنْتَِِمَا﴿ قبلا گفتيم كه آيه شريفه در مقام بيان اين معنا است كه آنچه رسول خدا ِ﴾الَِْْ
خواند، همه از ناحيه خداى سبحان است، نه از ناحيه خودش، و دارد، و مردم را هم بسويش مى( صلى الله عليه وآله و سلم)

و  تو خودت درايت» :فرمايدن كه مىمراد از اي بنابراين. آنچه خدا به وى موهبت فرموده به وسيله وحى بعد از نبوت بوده
. دانستىاين است كه معارف جزئى عقايد و شرايع عمليش را كه در كتاب آمده خودت قبلا نمى «فهم حقايق كتاب را نداشتى

و » :و مراد از اينكه فرمود. و درست هم هست، براى اينكه خداى تعالى بعد از نبوت و وحى علم به اين جزئيات را به او داد
و  .اين است كه تو واجد ايمان و التزام تفصيلى به يك يك معارف حقه و اعمال صالح نبودى «دانستى ايمان چيستو نمىت

ِالََلُِِّنَِكََِِمَاِوَِ﴿ِ:گوييم در قرآن كريم اين استعمال آمده، و فرمودهاگر بپرسى چرا ايمان را به اعمال صالح تفسير كردى؟ مى
 .2﴾إيِمَانكَُمِِْلَُِضِيعَِ

تو قبل از وحى روح، علمى به كتاب و معارف و شرايعى كه در آن است نداشتى، و : شودپس معناى آيه چنين مى
آيه  ابراينبنو . متصف به اين ايمان كه بعد از وحى دارا شدى نبودى، و ايمان و التزام به يك يك عقايد و اعمال دينى نداشتى

 مورد بحث منافات ندارد
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بل از بعثت هم ايمان به خدا داشته باشد و اعمالش همه صالح باشد، چون آنچه در اين آيه نفى شده علم با اينكه آن جناب ق
به تفاصيل و جزئيات معارفى است كه در كتاب آمده، و نيز التزام اعتقادى و عملى به آن معارف، معلوم است كه نفى علم و 

 .ه خدا و خضوع در برابر حق نيستالتزام تفصيلى ملازم با نفى التزام اجمالى به ايمان ب
قبل از بعثت ايمان ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا » اند كهبه اين آيه كرده 1با اين بيان، استدلالى كه بعضى

قبل  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا » و نيز ديگر محلى براى آن حرفى كه از بعضى نقل شده كه. شودرد مى «نداشته
بلا تو ق» :فرمايدماند، چون با ظاهر آيه كه مىباقى نمى «بعثت هم تمامى كمالات علمى و عملى بعد از بعثت را داشتهاز 

 .منافات دارد «دانستى كتاب و ايمان چيستنمى
قبل از بعثت با حال آن جناب در بعد از بعثت ( صلى الله عليه وآله و سلم)و جاى هيچ شكى نيست كه حال رسول خدا 

آنچه بعد از نبوت دارا شد خداى تعالى از طريق وحى : فرمايدفرق داشته، آيه شريفه هم به همين فرق داشتن اشاره نموده، مى
 .به او داد، و خودش در آن دخالتى نداشته

و مراد از اينكه . گرددبرمىبه روح « جعلناه» ضمير در كلمهِ﴾عِبَادِناَِمِنِِْنشََاءُِِمَنِِْبهِِِِنَهْدِيِنوُرا ِِجَعَلْنَاهُِِلكَِنِِْوَِ﴿
و مؤمنين به آن جناب خواهد ( صلى الله عليه وآله و سلم)در فرضى كه مراد از روح قرآن باشد رسول خدا « من نشاء» فرمود

 .يابندمند شده و اهتداء مىبود، چون همه آنان از نور قرآن بهره
و اما اگر مراد از آن، روح امرى باشد، در آن صورت  قرآن باشد،« روح» اين در صورتى است كه بگوييم مراد از كلمه

هايشان خواهد بود، چون خداى تعالى به وسيله وحى اين روح به تمامى انبياء و گروندگان از امت« من نشاء» مراد از كلمه
د و تاييد ينكه انبياء را تسديهاى ايشان را به اين وسيله هدايت نموده، و ديگر اانبياء دو كار انجام داده، يكى اينكه انبياء و امت

 .نموده و به اعمال صالح هدايت و ارشاد فرموده است
 باشد، آن جناب را در ادعاىمى( صلى الله عليه وآله و سلم)فرض، آيه شريفه در مقام تصديق رسول خدا  بنابراينو 

ادعايش به اينكه خودش به آنچه مردم را و نيز در . كندرسالتش و اينكه كتابش از ناحيه خدا و به وحى او است تصديق مى
ِصَِِِِعَََِِالَمُْرْسَليَِِِلمَِنَِِإنِكََِ﴿ پس در نتيجه آيه شريفه در معناى آيه. نمايدكند ايمان دارد، تصديق مىبدان دعوت مى  اط 
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 .كندجناب را تصديق مى خواهد بود، چون اين آيه هم رسالت و ايمان آن 1﴾الَرحَِيمِِِالَْعَزِيزِِِتنَْيِلَِِمُسْتَقِيمِ 
ِِإلَِِِلَِهَْدِيِإنِكََِِوَِ﴿ اط  كند اين جمله اشاره است به اينكه آنچه پيامبر اسلام مردم را به سويش هدايت مىِ﴾مُسْتَقِيمِ ِصَِِ

 صلى الله)كند، پس هدايت خدا و رسول خدا صراط مستقيم است، و همان چيزى است كه خدا مردم را به سويش هدايت مى
 .يك هدايت است، و دعوتشان يك دعوت است( وآله و سلمعليه 

 باشدها و زمين است مستقيم و منتهى به سعادت مىبيان اينكه صراط خدايى كه مالك آسمان
اطِِ﴿ رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلَُِِالَََِّيِالََلِِِّصَِِ

َ
 ﴾...الَْْ

يان كند، بمردم را به سويش دعوت مى( لى الله عليه وآله و سلمص)اين آيه شريفه صراط مستقيم را كه رسول خدا 
 كند تا بفهماند دليل استقامتتوصيف مى «كسى كه آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است» نمايد، و در آن خدا را بهمى

چيز به سوى آن غايت  صراط خدا چيست، چون وقتى ملك هر چيزى از آن خداى تعالى باشد، قهرا مالك غايتى هم كه هر
پس در نتيجه غايت و سعادت هر موجودى همان چيزى است . باشدكند و سعادتى كه به سويش متوجه است نيز مىسير مى

كه خداى تعالى براى آن معين كرده، و راه به سوى آن سعادت و طريقى كه بايد سلوك كنند تا به سعادت خود برسند همان 
بيان نموده، و احدى غير از خدا مالك هيچ چيز نيست تا براى مملوك خود غايتى معين و طريقى است كه خدا تشريع و 

بحان پس سعادتى كه خداى س. و يا براى رسيدن مملوكش به سعادت خاص خود راهى براى او تشريع كند. نهايتى مقرر نمايد
ا به پيمودن آن دعوت نموده تا به سعادتشان است، و راهى هم كه او بشر ر انسان هاكند، سعادت حقيقى به سوى آن دعوت مى

 .منتهى كند، راه حقيقى و صراط مستقيم است
لَِ﴿
َ
مُورُِِتصَِيُِِالََلِِِّإلَِِِأ

ُ
اين جمله بشر را به لازمه مالكيت خدا نسبت به آنچه در آسمانها و زمين است هشدار . ِ﴾الَْْ

مملوك اويند نيز راجع به وى باشد، و لازمه اين هم آن است كه دهد، چون لازمه اين مالكيت اين است كه امور خلق كه مى
و راجع به ا -از آنجا كه آن نيز يكى از امور خلق است  -كند گيرد و روشى كه در زندگى طى مىراهى هم كه خلق پيش مى

مُورُِِصِيُِتَِ﴿ِ:فرمود «الامورالا الى اللَّه مصير » و اگر به جاى اينكه بفرمايد. باشد، پس تنها صراط مستقيم صراط اوست
ُ
و ِ﴾الَْْ

 به مضارع تعبير فرمود، براى افاده استمرار بود، و
  

                                                      
ان خداى مقتدر مهرب از جانب( اين قرآن تو كتابى است كه)به راه راست فرستاده شدى، ( كه از جانب حق)از پيغمبران خدايى ( اى محمد)تو  1

 .5-3يس، آيه  - نازل شده است



 .خواهد بفهماند برگشت امور خلق به خداى تعالى دائمى استمى
و در اين جمله علاوه بر هشدارى كه بيانش گذشت، اشعارى هم به علت وحى و تكلم الهى دارد، چون وقتى بنا شد 

و بازگشت مخلوقات به سوى خدا باشد لا جرم براى هر نوع از انواع موجودات راه مخصوصى است به سوى  مصير اشياء
خدا كه بايد آن راه را طى كند، و بر خداست كه هر نوعى را به سوى راه مخصوص به خودش هدايت فرمايد و او را به سوى 

ِِوَِ﴿ِ:غايت و هدفش راه نمايد، هم چنان كه فرموده و همين خود سخن گفتنى است از خدا با هر  1﴾الَسَبيِلِِِقصَْدُِِالََلِِِّعَََ
نوعى از انواع موجودات، به زبانى كه مناسب با ذات آن است، كه وقتى آن را با انسان مقايسه كنيم، نامش را وحى و ارسال 

 .گذاريمرسول مى
مُورُِِتصَِيُِ﴿ِتعبير به مضارع در جمله: اندگفته 2بعضى از مفسرين

ُ
به منظور اين است كه بر آينده دلالت كند، نه ِ﴾الَْْ

استمرار، و منظور اين است كه بفهماند در آينده يعنى در قيامت بازگشت همه به سوى خداست، و اين خود وعده خيرى 
تر ول روشناست براى راه يافتگان به سوى صراط مستقيم، و تهديد و وعيدى است براى گمراهان از آن صراط، ولى وجه ا

 .است

ه و صلى الله عليه وآل)رواياتى در باره اقسام وحى نازل بر پيامبر ]بحث روايتى 
 [...، ايمان آن حضرت قبل از بعثت و(سلم

 صلى)حارث بن هشام از رسول خدا : اند كهدر الدر المنثور است كه بخارى و مسلم و بيهقى از عايشه روايت كرده
آيد به صورت صلصله جرس كه اى نزدم مىگاهى فرشته :شود؟ فرمودچگونه بر تو وحى مى: يدپرس( الله عليه وآله و سلم

كنم، و اين قسم وحى از هر قسم ديگرى خواهد بفهماند حفظ مىكند و من از صداى او آنچه را كه مىدر پيش رويم صدا مى
زند و من سخنانش را حفظ با من حرف مى شود واى به صورت مردى نزدم ظاهر مىتر است. و گاهى فرشتهبر من سخت

 كنم.مى
شد و چون از او جدا ام كه گاهى در روزهاى بسيار سرد، وحى بر آن جناب نازل مىمن خود ديده: گويدعايشه مى

 .3گرديدشد با اينكه روز سردى بود عرق از پيشانى مباركش سرازير مىمى
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! شوم فدايت: عرضه داشتم( علیه السلام)به امام صادق : كرده كه گفت و در كتاب توحيد به سند خود از زراره روايت
 :گويدداده چگونه بوده است؟ زراره مىهنگام نزول وحى دست مى( صلى الله عليه وآله و سلم)آن غشى كه به رسول خدا 

اى نبوده، و خداى تعالى ه: اين در آن قسم وحى بوده كه بين آن جناب و خداى تعالى هيچ واسطفرمود( علیه السلام)امام 
كرد فرمود: اين همان نبوت است گويد سپس امام در حالى كه اظهار خشوع مىكرده. مىخودش براى آن جناب تجلى مى

 .1اى زراره
: رمودروايت كرده كه ف( علیه السلام)و در علل الشرائع به سند خود از ابن ابى عمير، از عمرو بن جميع، از ابى عبد اللَّه 

شد اجازه نشست، و هر وقت هم داخل مىشد مانند يك غلام پيش رويش مىبرئيل هر وقت بر آن جناب نازل مىج
 .2گرفتمى

كى ي: روايت آورده كه گفت( علیه السلام)و شيخ در امالى به سند خود از ابى عمير، از هشام بن سالم، از امام صادق 
: فرمودگاهى در حال طبيعى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اصلحك اللَّه، رسول خدا : از اصحاب ما به آن جناب عرضه داشت

دهد چنين كنم، و گاهى هم براى گرفتن وحى بى فرمود: اين جبرئيل است كه مرا دستور مىجبرئيل چنين گفت، و يا مى
ستقيما و بدون وساطت جبرئيل به آن شد، چرا چنين بود؟ امام صادق )علیه السلام( در پاسخش فرمود: هر وقت مهوش مى

داد، به خاطر اينكه گرفتن وحى از خداى تعالى سنگين و دشوار بود. شد، آن حالت به آن جناب دست مىجناب وحى مى
ل فرمود: جبرئيداد، و در حال طبيعى مىشد آن حالت دست نمىو هر وقت جبرئيل بين خداى تعالى و آن جناب واسطه مى

 گويد.فرمود: اين جبرئيل است كه چنين مىت. و يا مىبه من چنين گف
از اين ( علیه السلام)من از امام باقر  :و در كتاب بصائر از على بن حسان، از ابن بكير، از زراره، روايت آمده كه گفت

و  آيدرسول كسى است كه جبرئيل نزدش مى: كه چه كسى رسول و چه كسى نبى و چه كسى محدث است پرسيدم؟ فرمود
زنيد، بينيد و با او حرف مىبيند، همانطور كه شما طرف صحبت خود را مىگويد و او جبرئيل را مىبا او رو در رو سخن مى

 بيند، مانند خوابى كه ابراهيمگويند. و اما نبى عبارت است از كسى كه جبرئيل را در خواب مىچنين كسى را رسول مى
شد خواب كند( و نظير رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كه بسيار مىقربانى مى )علیه السلام( ديد )كه فرزند خود را

 گويند، كه گاهى نبوت باآمد، اين را نبى مىگرفت، و در آن حالت جبرئيل نزدش مىسبكى او را مى
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ل را در بيدارى رو در روى شود، مانند رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كه هم رسول بود و جبرئيرسالت هم جمع مى
ديد. و اما محدث عبارت است از كسى كه كلام گفت، و هم نبى بود و جبرئيل را در خواب مىديد و با او سخن مىخود مى

 1بيند، نه در خواب و نه در بيدارىگويد، ولى او را نمىشنود و با او سخن مىفرشته را مى
 .نيز هست در معناى اين روايت روايات ديگرى: مؤلف

روايت كرده كه ( علیه السلام)و در كتاب توحيد به سند خود از محمد بن مسلم و محمد بن مروان، از امام صادق 
رف گويد جبرئيل و از طداد كه اين شخصى كه با او سخن مى: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( تشخيص نمىفرمود

 .2خدا است، مگر به توفيق
صلى )چطور رسول خدا : عرضه داشتم( علیه السلام)به امام صادق : شى از زراره روايت آورده كه گفتو در تفسير عيا

اشد، ترسيد كه اين پيام از طرف ابليس بآمد از اين معنا نمىهنگامى كه پيامى از ناحيه خدا به سويش مى( الله عليه وآله و سلم
سازد اى را رسول خود مىخداى تعالى وقتى بنده: فرمود( علیه السلام)كند؟ امام و اين شيطانست كه در قلب او مداخله مى

 بيند، همان طور كه اشخاصآيد و رسول او را به چشم مىآور خدا نزدش مىكند، در نتيجه پيامسكينت و وقار بر او نازل مى
 بيند.ديگر را به چشم مى

از كلام خداى تبارك و ( علیه السلام)از امام صادق  من: و در كافى به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت
وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ِ:فرمايدتعالى پرسيدم كه مى

َ
مْرِناَِمِنِِْرُوحا ِِإلََِكَِِْأ

َ
يمَانُِِلَِِوَِِالَكِْتَابُِِمَاِتدَْريِِكُنْتَِِمَاِأ  روح: فرمودِ﴾الَِْْ

بزرگتر است، و اين روح همواره با رسول خدا )صلى الله  عبارت است از خلقى كه در ميان خلائق از جبرئيل و ميكائيل هم
 .3عليه وآله و سلم( و ائمه بعد از آن جناب هست، و كارش تسديد و تاييد آن حضرات است

صاحب . در معناى اين حديث تعدادى روايت هست كه در بعضى از آنها آمده كه آن روح از ملكوت است: مؤلف
اى است برسى از حضرت ابى جعفر و ابى عبد اللَّه روايت كرده كه مراد از اين روح، فرشتهط» :گويدتفسير روح المعانى مى

. كردهبوده و هيچ گاه به آسمان صعود نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)بزرگتر از جبرئيل و ميكائيل كه همواره با رسول خدا 
 .4«استنادش به اين دو امام درست نباشدرود كه و اين حرف در نهايت غرابت و شگفتى است، و احتمال مى
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( ه السلامعلی)از ابى جعفر و ابى عبد اللَّه » :كنيمو ما براى روشن شدن مطلب عين كلام طبرسى در مجمع البيان را نقل مى
 .1«روح هرگز به آسمان صعود نكرده، و همواره در ما هست: روايت شده كه فرمودند

آن را غريب و شگفت خوانده شگفتى در سخن خود او است كه هيچ دليلى بر درست و اما اينكه صاحب روح المعانى 
يه وآله صلى الله عل)علاوه بر اينكه خود او تسديد و تاييد كردن اين روح را در باره غير رسول خدا . نبودن اين حديث نياورده

ه اهل و ائم( صلى الله عليه وآله و سلم)ول خدا يعنى بعضى از افراد امت قبول كرده، آن وقت چطور آن را در باره رس( و سلم
كند؟ و خواننده اگر بخواهد به اعتراف وى در باره تسديد روح اطلاع يابد، بايد به تفسير روح المعانى در قسم بيت انكار مى

 .اشاراتش مراجعه نمايد
ن از شير گرفته شد، بزرگتري( له و سلمصلى الله عليه وآ)و خداى تعالى از روزى كه رسول خدا » :و در نهج البلاغه آمده

 .2«فرشته خود را قرين او ساخت تا آن جناب را شب و روز به طريق مكارم و به سوى محاسن اخلاق عالم سوق دهد
: فتاند كه گروايت كرده( علیه السلام)و ابن عساكر از على  -در كتاب دلائل  -و در الدر المنثور است كه ابو نعيم 

راب نه. پرسيدند هيچ ش: اى؟ فرمودآيا هيچ بتى را پرستيده: پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)شخصى از رسول خدا 
دانستم كه اين عقايدى كه مردم دارند كفر است، ولى ام همين مقدار را مى.من از اولين روز زندگىاى؟ فرمود: هرگزنوشيده

يمَانُِِلَِِوَِِالَكِْتَابُِِمَاِتدَْريِِكُنْتَِِمَا﴿ِا بود كه آيه شريفهدانستم كتاب و ايمان چيست. در اينجنمى  .3نازل شدِ﴾الَِْْ
 روايتى آورده كه در ضمن آن در ضمير آيه( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابى عمرو زبيرى، از امام صادق 

 .4ىكنتو مردم را به سوى صراط مستقيم دعوت مىيعنى : فرمود «﴾م سمتَقِيمٍ صِرناطٍ إِلىن لَتَهمدِي إِنَّكن ون﴿»
قرآنى  :از آن جناب شنيدم كه فرمود: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در كافى به سند خود از جابر از ابى جعفر 

لَِ﴿ِ:فرمايدبه دريا افتاد، ديدند كه تمامى آياتش سياه شده، جز اين آيه كه مى
َ
ِِتصَِيُِِالََلِِِّإلَِِِأ

ُ
 5﴾مُورُِالَْْ
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 ( 43)سوره زخرف 

 سوره زخرف مكى است و هشتاد و نه آيه دارد 
  
  

 [14تا  1آيات (: 43)سوره الزخرف ]

ِِِفِِِإنِهَُِِو٣َِِِتَعْقِلُونَِِلعََلكَُمِِْعَرَبيًِّاِقُرْآنا ِِجَعَلْنَاهُِِإنِا٢َِِالَمُْبيِِِِالَكِْتَابِِِو١َِِِحمِالَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ م 
ُ
ِأ

يْنَاِالَكِْتَابِِ ٤ِِِحَكِيمِ ِلَعَلِيِِلََ
َ
ِكْرَِِعَنْكُمُِِفَنَضَّْبُِِِأ نِِْصَفْحا ِِالََّ 

َ
رسَْلْنَاِكَمِِْو٥َِِِمُسِْفِيَِِِقوَْما ِِكُنْتُمِِْأ

َ
وَليَِِِفِِِنبَِ ِ ِمِنِِْأ

َ
ِالَْْ

تيِهِمِِْمَاِو٦َِِ
ْ
ِِنبَِ ِ ِمِنِِْيَأ

هْلكَْنَا٧ِِيسَْتَهْزِؤُنَِِبهِِِِكََنوُاِإلَِ
َ
شَدَِِفَأ

َ
وَليَِِِمَثَلُِِمَضَِِوَِِبَطْشا ِِمِنْهُمِِْأ

َ
لِْهَُمِِْلئَنِِِْو٨َِِِالَْْ

َ
ِمَنِِْسَأ

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِ
َ
رضَِِْلَكُمُِِجَعَلَِِالَََِّي٩ِِالَْعَليِمُِِالَعَْزِيزُِِخَلقََهُنَِِلََقَُولُنَِِالَْْ

َ
ِسُبُلاِ ِفيِهَاِلَكُمِِْجَعَلَِِوَِِمَهْدا ِِالَْْ

ناَِبقَِدَرِ ِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِنزََلَِِالَََِّيِو١٠َِِِتَهْتَدُونَِِلَعَلَكُمِْ نشَْْ
َ
ة ِِبهِِِِفَأ زْوَاجَِِخَلقََِِالَََِّيِو١١َِِِتَُّرْجَُونَِِكَذَلكَِِِمَيْتا ِِبلََْ

َ
ِكُُهََاِالَْْ

نْعَامِِِوَِِالَفُْلْكِِِمِنَِِلَكُمِِْجَعَلَِِوَِ
َ
ِِِعَََِِلتِسَْتَوُوا١٢ِِترَْكَبُونَِِمَاِالَْْ ِاتَقُولوُِوَِِعَلَيْهِِِاسِْتَوَيْتُمِِْإذَِاِرَب كُِمِِْنعِْمَةَِِتذَْكُرُواِثُمَِِظُهُورهِ

 ِ﴾١٤ِلمَُنْقَلبُِونَِِرَب نَِاِإلَِِِإنِاَِو١٣َِِِمُقْرِنيَِِِلَُِِكُنَاِمَاِوَِِهَذَاِلَْاَِسَخَرَِِالَََِّيِسُبْحَانَِ

 ترجمه آيات

 (.1)حم . به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
 (.2)سوگند به كتاب روشنگر 

 (.3)كه ما آن را خواندنى عربى كرديم، شايد تعقل كنيد 
  



 (.4)و سوگند كه اين خواندنى قبلا در ام الكتاب نزد ما بود، كه مقامى بلند و فرزانه دارد 
 (.5)ن به سوى شما صرفنظر كنيم آيا به جرم اينكه شما مردمى اسرافگريد از فرستادن قرآ

 (.6)و چه بسا انبيايى كه در اقوام گذشته فرستاديم 
 (.7)اش كردند اقوامى كه هيچ پيغمبرى به سويشان نيامد مگر آنكه مسخره

 (.8)گذشت ( هاى پيشدر سوره)و ما نيرومندتر آنها را هلاك كرديم كه داستان آنها 
 (.9)خداى عزيز عليم : گويندسى آسمانها و زمين را آفريده قطعا مىپرستان بپرسى چه كو اگر از اين بت

 (.10)خدايى كه زمين را براى شما گهواره كرد، و در آن برايتان راهها قرار داد، تا شايد به مقاصد خود راه يابيد 
زنده كرديم، شما هم و همان خدايى كه آب را به اندازه از آسمان نازل كرد، پس به وسيله آن آب، سرزمينى مرده را 

 (.11)آوريد همين طور سر از خاك در مى
 (.12)ها و چارپايان مركب درست كرد ها را او آفريد، و برايتان از كشتىو آن خدايى كه همه جفت

 منزه :تا بر پشت آنها قرار گيريد، و آن گاه هنگام قرار گرفتن بر پشت آنها به ياد نعمت پروردگارتان افتيد، و بگوييد
 (.13)توانستيم آن را رام خود كنيم است آن خدايى كه اين مركب را براى ما مسخر كرد، و گر نه ما نمى

 (.14)گرديم و ما به يقين به سوى پروردگارمان برمى

 بيان آيات مفاد و غرض كلى سوره مباركه زخرف

دهد، در مقام انذار انجام فاصله شده شهادت مىاين سوره بطورى كه آغاز و انجام آن و نيز مطالبى كه بين اين آغاز و 
ِِلَِِعِبَادِِِياَِالَمُْتَقِيَِِإلَِِ﴿ِو هشدار دادن بشر است، مگر شش آيه آن كه از جمله شود، كه اين آغاز مىِ﴾الََْوَْمَِِعَليَْكُمُِِخَوْف 

 .در وسط آيات سوره قرار گرفته( آوردو از باب حرف حرف مى)شش آيه استطرادى 
سازد كه سنت الهى بر اين جريان يافته كه انبياء و رسولانى برگزيند، و كتاب اين سوره اين معنا را خاطر نشان مىدر 

دارد، بلكه همواره رسولان و ذكرى بر آنان نازل كند، و هيچگاه اسراف و افراط مردم در قول و فعلشان او را از اين كار باز نمى
 ندگان و تكذيب كنندگان ايشان را هلاك نموده، و سپس به سوى آتشى جاودانه ـو انبيايى فرستاده، و استهزاء كن

  



 .سوق داده است
كند، و سپس از بين آنان ابراهيم و سپس موسى و آن و در اين بيان نخست مساله ارسال رسل را به طور اجمال ذكر مى

نموده، از آن جمله يكى از مهمترين گفتار آنان را كه  برد، و مطالبى از اسراف كفار نقلرا نام مى( علیه السلام)گاه عيسى 
ص و اين بدان جهت است كه نسبت به خصو. كندگفتند خداى سبحان فرزند گرفته، و ملائكه دختران او هستند ذكر مىمى

به عذاب گويد، و گويندگان آن را كند و جواب مىاين عقيده و رد آن عنايت داشته، و به همين جهت آن را مكرر نقل مى
 .كند، البته در اين سوره حقايق متفرق ديگرى نيز هستتهديد مى

رسَْلْنَاِمَنِِْسْئَلِِْوَِ﴿ِو اين سوره به شهادت مضامينش در مكه نازل شده، مگر آيه
َ
كه هنوز ِ﴾...رُسُلنَِاِمِنِِْقَبْلكَِِِمِنِِْأ

 .ان شاء اللَّه تعالى -اش سخن خواهيم گفت براى ما ثابت نشده كه در مكه نازل شده، و به زودى در باره
 ِ﴾الَمُْبيِِِِالَكِْتَابِِِوَِ﴿

. باشدمى -تا آخر دو آيه  -ِ﴾عَرَبيًِّاِقُرْآنا ِِجَعَلْنَاهُِِإنِاَ﴿ِِآيد كه سوگند است، و جواب آن جملهاز ظاهر اين جمله برمى
ِزَلْْاَنَِِوَِ﴿ِ:كند، هم چنان كه فرمودهق هدايت را ظاهر مىو اينكه قرآن را كتابى مبين خوانده، بدين جهت است كه قرآن طري

و يا بدين جهت است كه خودش ظاهر و روشن است، و نقطه ضعفى در آن نيست، هم  1﴾ءِ شَِِْلكُِ ِِِتبِْيَانا ِِالَكِْتَابَِِعَلَيْكَِ
 .2﴾فيِهِِِرَيْبَِِلَِِالَكِْتَابُِِذَلكَِِ﴿ِ:چنان كه در اين باره نيز فرموده

 ِ﴾تَعْقِلُونَِِلَعَلكَُمِِْعَرَبيًِّاِقُرْآنا ِِجَعَلنَْاهُِِإنِاَ﴿

اين است كه اين كتابى است كه به لغت عربى قرائت ِ﴾عَرَبيًِّاِقُرْآنا ِ﴿ِگردد، و معناىبه كتاب برمىِ﴾جَعَلْنَاهُِ﴿ِضمير در
 .كندبيان مىاين جمله غايت و غرض جعل آن كتاب را ِ﴾تَعْقِلُونَِِلَعَلكَُمِْ﴿ِ.شودمى

و همين كه اميد تعقل و فهميدن مردم را غايت و غرض جعل مذكور قرار داده، خود شاهد بر اين است كه قرآن قبل از 
وجود داشته كه در آن مرحله عقول بشر دسترسى بدان نداشته، با ( هستى)اى از كينونت آنكه به زبان عربى درآيد، در مرحله

امر فكرى و مساله ذهنى را درك كند، هر چند كه آن مساله در نهايت درجه دقت و لطافت  اينكه كار عقل اين است كه هر
 .باشد
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شود كه كتاب بر حسب موطن نفس الامرى و واقعيتش ما فوق فكر و اجنبى از عقول در نتيجه از اين آيه فهميده مى
بشر كرده، و به لباس واژه عربيت درآورده، به اين بشرى است، و خداى تعالى آن را از آن موطن پايين آورده، و در خور فهم 

، لا در باره خداى تعالى صحيح نيست «اميد» و چون استعمال كلمه. اميد كه عقول بشر با آن انس بگيرد و حقايقش را بفهمد
 .جرم بايد گفت اميد قائم به مقام و يا به مخاطب است، نه به خود گوينده، كه خداى تعالى است

مدِ  فِ  إنَِّهُ  وَ ﴿ :اينكه در وصف قرآن فرمود شرح مراد از
ُ
يْنَا الَكِْتَابِ  أ  ﴾حَكِيم   لعََلِي  لََ

م ِِِفِِِإنِهَُِِوَِ﴿
ُ
يْنَاِالَكِْتَابِِِأ  ﴾حَكِيمِ ِلعََلِيِِلََ

صليش اسازد، و آن اين بود كه قرآن كريم در موطن كرد تاكيد نموده و روشن مىاين جمله آنچه را كه آيه قبلى بيان مى
ِبلَِْ﴿ِلوح محفوظ است، هم چنان كه آيه «ام الكتاب» و مراد از. گرددبه كتاب بر مى «انه» ضمير در. ما فوق تعقل عقول است

يدِ ِقُرْآنِ ِهُوَِ ِِفِِِمََِ ِِلوَْح  ناميده، بدين جهت است كه لوح « ام الكتاب» و اگر لوح محفوظ را. به آن تصريح دارد 1﴾مَُْفُوظ 
ام » را مقيد به قيد« قرآن» و اگر كلمه .شودتمامى كتب آسمانى است، و هر كتابى آسمانى از آن استنساخ مىمحفوظ ريشه 

تابى براى اين بود كه بفرمايد قرآن همان ك: تر بگويمساده. كرد، صرفا به منظور توضيح است، نه احتراز« لدينا» و« الكتاب
 .تا است يكى نزد ما و يكى هم نزد ديگرى است كه نزد ما است، نه اينكه بفرمايد قرآن دو

قرآن كريم در حالى كه در ام الكتاب و نزد ما بوده و همواره هست هر آينه بلند مرتبه و سرشار : و معناى آيه اين است
 .در اواخر سوره جاثيه گفتارى در معناى ام الكتاب خواهد آمد -ان شاء اللَّه  -و به زودى . از حكمت است
شود اين است كه قرآن در آن حال كه در ام به طورى كه از مفاد آيه قبلى استفاده مى« لعلى» :اينكه فرمودو مراد از 

ين است كه ا« حكيم» و مراد از اين كه فرمود. تر از آن داشت كه عقول بتوانند آن را درك كنندالكتاب بود قدر و منزلتى رفيع
ند قرآن نازل شده مفصل و جزء جزء و سوره سوره و آيه آيه و جمله جمله و قرآن در ام الكتاب يك پارچه بوده است، و مان

حْكِمَتِِْكتَِاب ِ﴿ِاين معنا را از آيه شريفه. كلمه كلمه نبوده
ُ
لتَِِْثُمَِِآياَتهُُِِأ ِ نِِْمِنِِْفُص   .كنيماستفاده مى نيز 2﴾خَبيِِ ِحَكِيمِ ِلَُ

 كنند بر اين كه،دلالت مى «حكيم» و «على» و اين دو صفت، يعنى صفت
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يم تواند چيزهايى را بفهمد كه در آغاز از قبيل مفاهام الكتاب، فوق عقول بشرى باشد، چون عقل بشر در فكر كردنش تنها مى
 .و الفاظ بوده باشد، و از مقدماتى تصديقى تركيب شده باشد كه هر يك مترتب بر ديگرى است، مانند آيات و جملات قرآنى

 .وراى مفاهيم و الفاظ است، و قابل تجزى به اجزاء و فصول نيست، عقل راهى به درك آن نداردو اما چيزى كه ما 
كتاب در نزد ما در لوح محفوظ مقامى رفيع دارد و داراى احكام و اتقانى است : پس حاصل معناى اين دو آيه اين شد

، و ما آن را نازل و در خور درك عقول كرديم، كه به خاطر همان مقام رفيع و آن احكام و اتقان عقول دسترسى بدان ندارد
 .يعنى آن را خواندنى و عربى كرديم، باشد كه مردم آن را بفهمند

آيد كه فهميدن اين قرآن عربى براى مردم برمىِ﴾تَعْقِلُونَِِلَعَلكَُمِْ﴿ِدر اينجا ممكن است كسى بگويد از ظاهر جمله
ل و در خور فهم بشر شده است و به صورت كتابى عربى درآمده بخوانيم و توانيم اين كتاب را كه نازممكن است و ما مى

تعقل كنيم، حال يا اين است كه اين درك و تعقل ما از قرآن عين همان چيزى است كه در ام الكتاب است و مطابقت تام و 
 .تمام دارد، و يا اين است كه كاملا مطابق آن نيست
ر ام الكتاب قرآن د «﴾اَلْكِتَابِ  أُمِّ فِي إِنَّه  ون﴿» :فرمايدخود خداى تعالى مىقسمت دوم قطعا باطل است، براى اينكه 

يدِ ِقُرْآنِ ِهُوَِِبلَِْ﴿ِ:فرمايداست و نيز مى ِِفِِِمََِ ِِلوَْح  ِِفِِِكَرِيمِ ِلقَُرْآنِ ِإنِهَُِ﴿ِ:فرمايدو مى 1﴾مَُْفُوظ  ، پس قهرا 2﴾مَكْنُونِ ِكتَِاب 
 .ام الكتاب و در لوح محفوظ و در كتاب مكنون استدرك قرآن درك همان است كه در 

اب فهميم همان است كه در ام الكتتوانيم بپذيريم، و بگوييم آنچه از قرآن مىپس از آن دو احتمال تنها احتمال اول را مى
ب و ام الكتا است، و با اين حال ديگر چه معنا دارد كه گفته شود قرآن عربى كه نزد ما است قابل درك هست، ولى آنكه در

گوييم از كجا كه نسبت بين قرآنى كه نزد ما است و آنچه در ام الكتاب نزد خدا است قابل درك و تعقل نيست؟ در پاسخ مى
است نسبت مثل و ممثل نباشد، مثل هم عين ممثل هست، اما آن كس كه چيزى برايش ممثل شده، از آن ممثل به جز مثل را 

 .دقت فرماييد -يقت ممثل ندارد فهمد و راهى براى درك حقنمى
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اند ضعيف است، آورده« حكيم» و« على» از آنچه گذشت روشن گرديد كه وجوهى كه مفسرين در تفسير دو وصف
بودن قرآن اين است كه در بلاغتش عالى و روشنگر هر چيزى است كه  «على» مراد از: انداز ايشان كه گفته 1مثل كلام بعضى

معنايش اين است كه قرآن بر هر كتابى ديگر برترى و علو دارد، چون اعجازى خاص به  2:اندو يا گفته .مردم بدان محتاجند
يعنى اينكه ملائكه و مؤمنين آن را  «على» 3اندو يا گفته. كندخود دارد، و ناسخ هر كتاب ديگر است و هيچ كتابى نسخش نمى

 .كنندتعظيم مى
قرآن  5:اندو يا گفته. دارديعنى حكمت بالغه را اظهار مى: اندگفته «حكيم» ديگر كه در معناى كلمه 4و مثل كلام بعضى

گويد، پس در حقيقت توصيف آن به وصف حكيم توصيفى است شود، و جز حق و صواب نمىجز با حكمت منطبق نمى
 .مجازى و به منظور مبالغه

شود كه با نزول و در خور فهم بشرى ساختن، شود، و نيز روشن مىمى ضعف اين وجوه با دقت در مفاد آيه قبلى روشن
 .ام الكتاب، قرآنى عربى شده است

﴿ِ
َ
ِكْرَِِعَنْكُمُِِفَنَضَّْبُِِِأ نِِْصَفْحا ِِالََّ 

َ
 ﴾مُسِْفِيَِِِقوَْما ِِكُنْتُمِِْأ

 بفهماند مضمون اين درآمده، براى اين است كه« نضرب» كه بر كلمه« فاء» استفهام در اين آيه انكارى است، و حرف
 .برگرداندن روى سخن از ايشان است« ضرب الذكر عنهم» جمله فرع و نتيجه مطالب گذشته است، و معناى

آن را  خواهدشود، و مىريشه اصلى اين جمله اين بوده كه سواره وقتى بر مركب خود سوار مى: در مجمع البيان گفته
عمل  خواهد بشود، كه در باره اينزند تا متوجه طرفى كه او مىدستيش آن را مىبه طرف ديگر متوجه كند، با تازيانه يا چوب 

را « هضرب» و سپس به جاى آن دو كلمه،« عدل عنه» گفتندو يا مى. حيوان را از آن سو منصرف كرد «صرفه عنه» گفتندمى
 .6استعمال كردند

« حصف» احتمال هم دارد كه. مفعول له است« صفحا» به معناى اعراض است، و در جمله مورد بحث كلمه« صفح» كلمه
نِْ﴿ِو در جمله. به معناى جانب و طرف باشد

َ
باشد و اين جار و مجرور  «لان كنتم» حرف جر حذف شده، و تقديرشِ﴾كُنْتُمِِْأ

ِ﴿ متعلق باشد به جمله
َ
 .ِ﴾فَنَضَّْبُِِِأ

 و خواندنيشآيا ذكر را كه همان كتابى است كه عربى : و معناى آيه اين است كه
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رآن را از شما آيا ق: كرديم تا تعقلش كنيد، از شما برگردانيم به خاطر اينكه شما مردمى اسرافگريد؟ و يا معنايش اين است كه
 كنيمبه سويى ديگر برگردانيم به خاطر اينكه شما اسرافگريد؟ يعنى ما بصرف اسرافگرى شما اين كار را نمى

رسَْلنَْاِكَمِِْوَِ﴿
َ
وَليَِِِفِِِنبَِ ِ ِمِنِِْأ

َ
تيِهِمِِْمَاِوَِِالَْْ

ْ
ِِنبَِ ِ ِمِنِِْيَأ

 ِ﴾يسَْتَهْزِؤُنَِِبهِِِِكََنوُاِإلَِ

تيِهِمِْيَِِمَاِوَِ﴿ِو جمله. هاى گذشته استامت «اولون» و منظور از كلمه« و چه بسا» براى تكثير است، يعنى« كم» كلمه
ْ
ِ﴾...أ

رسَْلْنَا﴿ِحال است، و عامل آن جمله
َ
 .استِ﴾أ

فهماند كه چرا ذكر را از ايشان برنگردانيد، و چرا از نازل كردن اين دو آيه و آيه بعد آن در مقام تعليل آيه قبل است، مى
كه همان  مانبه اين بيان كه صرف اينكه شما مردمى اسرافگر و متجاوز هستيد ما را از اجراى سنت الهى. قرآن صرفنظر نكرد

هاى دارد، چون اعراض شما براى ما تازگى ندارد، چه بسيار پيامبرانى در امتنمى سنت هدايت از طريق وحى است باز
گذشته فرستاديم، در حالى كه هيچ پيامبرى برايشان نيامد مگر آنكه او را استهزاء كردند، و كار بدين جا منجر شد كه آنها را 

 .ك كرديم، نه اينكه از كار خود دست برداريمآرى آنها را هلا. هلاك كرديم، با اينكه خيلى نيرومندتر از شما بودند
پس همانطور كه عاقبت اسراف و استهزاء آنان هلاكت خود آنان بود، نه دست بردارى ما از سنت خود، همچنين عاقبت 

 .اسرافگرى شما هم هلاكت شما است
 .اى به رسول خدا و تهديدى به قوم آن جناب استگانه وعدهپس در حقيقت اين آيات سه

هْلكَْنَا﴿
َ
شَدَِِفَأ

َ
وَليَِِِمَثَلُِِمَضَِِوَِِبَطْشا ِِمِنْهُمِِْأ

َ
 ِ﴾الَْْ

و در آيه مورد بحث التفاتى از خطاب . 1به معناى اين است كه چيزى را با صولت بگيرى «بطش» كلمه: گويدراغب مى
ِ﴿ِدر آيه قبل

َ
اين التفات اين باشد كه چون ديده مردم اسرافگر و گويا وجه . به كار رفته «منهم» ، به غيبتِ﴾عَنْكُمُِِفَنَضَّْبُِِِأ

گيرند، روى سخن را كه تا كنون با خود اسرافگران بود از آنان برگردانيده و متوجه رسول خود عبرت نمى «فاهلكنا» از تهديد
وَليَِِِمَثَلُِِمَضَِِوَِ﴿ِكرده، تا هم تعريضى به آنها كرده باشد و هم زمينه را براى جمله

َ
ِهمؤيد آن جمل. فراهم نموده باشدِ﴾الَْْ

لِْهَُمِِْلَئنِِِْوَِ﴿
َ
 .است كه خطاب را متوجه رسول خود كردهِ﴾سَأ
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هايى و داستان آن گذشتگان در سوره. ما اقوامى نيرومندتر از ايشان را هلاك كرديم: شودو در نتيجه معناى آيه چنين مى
 .هزاى خود را ديدندكه قبل از اين سوره نازل شد گذشت كه چگونه كيفر است

 احتجاج بر ربوبيت و يگانگى خداى تعالى با ذكر بخشى از آيات تكوينى او
لِْهَُمِِْلَئنِِِْوَِ﴿

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِمَنِِْسَأ

َ
 ِ﴾الَعَْليِمُِِالَعَْزِيزُِِخَلقََهُنَِِلََقَُولُنَِِالَْْ

اى اش در ربوبيت احتجاج شده، و اشارهتعالى و يگانگىبر ربوبيت خداى  -تا شش آيه  -در اين آيه و آيات بعدش 
هايى هم به مساله معاد شده و اعترافشان را به اينكه خدا خالق هر چيز است سندى قرار داده بر بطلان اسرافگريشان، و گوشه

كه در  -كند نهايى نازل مىاو است كه زمين را گهواره خلق كرده، و در آن راههايى قرار داده و بارا: مانند -از كار خلقت را 
دهد بر اينكه پس غير از خدا مالك و مدبرى براى امور خلق نيست، پس عين حال تدبير امور بندگان هم هست دليل قرار مى

 .تنها رب او است و غير او ربى نيست
و همانطور كه  -چينى است براى مضمون آيات بعد گردد كه آيه مورد بحث مقدمه و زمينهو با اين بيان روشن مى

و در اين كتاب مكرر گذشت كه وثنيت منكر اين معنا نيست كه . كندبر ربوبيت و يگانگى خدا در آن احتجاج مى -گفتيم 
 .كندصنع و ايجاد تنها كار خداى تعالى است، بلكه تنها تدبير را مستند به غير خدا مى

رضَِِْلَكُمُِِجَعَلَِِالَََِّي﴿
َ
 ِ﴾تَهْتَدُونَِِلعََلَكُمِِْسُبُلاِ ِفيِهَاِلَكُمِِْجَعَلَِِوَِِمَهْدا ِِالَْْ

خدا آن كسى است كه زمين را براى شما طورى آفريد كه در دامن آن پرورش يابيد، آن طور كه اطفال در گهواره : يعنى
اصد خود راه ى مقهايى درست كرد تا به وسيله آنها به سوها و بزرگراهكنند، و برايتان در زمين راهتربيت شده و نشو و نما مى

 .يافته و هدايت شويد
شايد شما به معرفت خدا و توحيد در عبادتش راه : اين است كهِ﴾تَهْتَدُونَِِلَعَلكَُمِْ﴿ِاند معناىگفته 1بعضى از مفسرين

 .يابيد
 .تر استولى معناى اول روشن

در اين آيه شريفه بعد از التفاتى كه در دو آيه قبل از خطاب به غيبت شده بود، دوباره التفاتى از غيبت به خطاب شده، 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)و بعد از آنكه در دو آيه قبل مردم غايب فرض شده بودند و روى سخن را متوجه رسول خدا 

 .متوجه مردم كرده، هم چنان كه در آغاز سوره هم متوجه ايشان بودكرده بود، در اين آيه دوباره روى سخن را 
 و بعيد نيست وجه آن، عنايتى باشد كه به اين نكته داشته كه از مشركين اين اعتراف
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آن گاه اين معنا را ضميمه آن كند كه تدبير نيز از خلقت است، و نتيجه بگيرد كه مرام . را بگيرد كه غير از خدا خالقى نيست
دانيد، و از سوى ديگر از نادانى ثنيت كه مرام شما مخاطبين است داراى تناقض است، از يك سو خالق را منحصرا خدا مىو

 .دانيدخود تدبير را كار غير خدا مى
ناَِبقَِدَرِ ِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِنزََلَِِالَََِّيِوَِ﴿ نشَْْ

َ
ة ِِبهِِِِفَأ  ِ﴾تَُّرْجَُونَِِكَذَلكَِِِمَيْتا ِِبلََْ

تا اشاره كرده باشد به اينكه نازل شدن باران عبث  «قدر» در اين آيه شريفه، نازل كردن آب از آسمان را مقيد كرده به قيد
. است و به معناى احياء «انشار» ماضى، از مصدر «أنشرنا» و كلمه. شودو بى حساب نيست، بلكه از اراده و تدبير خدا ناشى مى

تنها  «مرده شهرى» توصيف كرده و فرموده «ميت» را با كلمه «بلده» و اگر كلمه. است -با تشديد  -مخفف ميت  «ميتا» و كلمه
توان متصف بدين اعتبار است كه شهر براى خود مكانى است، چون همان طور كه زراعت مرده و زنده دارد، شهر را هم مى

 .به اين دو صفت كرد، چون گفتيم شهر نيز مكان و سرزمينى است
خدا آن كسى است كه آبى از آسمان به اندازه نازل » فرمودن آيه در آغاز، خداى تعالى غايب فرض شده بود، مىدر اي

ا براى و اين التفات صرف «پس ما به وسيله آن آب شهرى مرده را زنده كرديم» :و سپس متكلم با غير فرض شده و فرمود «كرد
 .مرده اظهار بدارد هاىاين است كه عنايت خود را به زنده كردن مكان

و بعد از آنكه با نازل كردن آب به اندازه، و زنده كردن شهرى مرده، استدلال كرد بر خلقت و تدبير خود، در آخر نتيجه 
تن و آن عبارت است از مساله معاد، يعنى برگش. شود مگر به آناى كه توحيد تمام نمىديگرى هم از اين استدلال گرفت، نتيجه

كند، همين طور شما هم از قبورتان سر يعنى همانطور كه شهرى مرده را زنده مى «و كذلك تخرجون» :خداهمه به سوى 
 .شويدداريد و زنده مىبرمى

 -كه در واقع به معناى احياى مردگان است  - «انشار» اگر از روياندن گياهان تعبير كرد به: اندگفته 1بعضى از مفسرين
براى اين است كه در اولى روياندن را امرى عظيم نشان دهد، و در دومى مساله  «اخراج» ر كرد بهو از احياى مردگان هم تعبي

ته تر ساخبعث و معاد را كارى آسان جلوه داده باشد تا در نتيجه هم سنن استدلال را ارج نهاده باشد، و هم راه قياس را روشن
 .باشد
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زْوَاجَِِخَلقََِِالَََِّيِوَِ﴿
َ
نْعَامِِِوَِِالَفُْلكِِِْمِنَِِلكَُمِِْجَعَلَِِوَِِكُُهََاِالَْْ

َ
 ِ﴾ترَْكَبُونَِِمَاِالَْْ

 2بعضى. ،اصناف موجودات از نر و ماده و سياه و سفيد و امثال آن است« ازواج» مراد از: اندگفته 1بعضى از مفسرين
بالا و پايين، چپ و : د، مانندزوجى دار -به جز خداى تعالى  -مراد جفت از هر چيز است، چون هر چيزى : اندديگر گفته

 .راست، ماده و نر
نْعَامِِِوَِِالَفُْلكِِِْمِنَِِلكَُمِِْجَعَلَِِوَِ﴿

َ
و برايتان از كشتى و چارپايان چيزهايى قرار داد كه  «تركبونه» يعنىِ﴾ترَْكَبُونَِِمَاِالَْْ

 شتر و امثال آن استعمال شود، بهاست كه وقتى در مورد حيوانات يعنى اسب و  «ركوب» از «تركبون» كلمه. سوارش شويد
 «فى» رود، با كلمهو چون در مورد كشتى و مانند آن به كار مى «ركبت الفرس» گوييمگردد، و مىخودى خود متعدى مى

ورد مو اگر در آيه ِ﴾الَفُْلكِِِْفِِِرَكبُِواِفَإذَِا﴿ِ:همان طور كه در كلام خداى تعالى آمده «ركب فيه» گوييمگردد، مىمتعدى مى
 .نياورده براى اين است كه جانب انعام را غلبه داده باشد «فى» بحث كه سخن از كشتى هم به ميان آمده كلمه

ِِِعَََِِلتِسَْتَوُوا﴿  ِ﴾لمَُنْقَلبُِونَِ … تَقُولوُاِوَِِعَليَْهِِِاسِْتَوَيْتُمِِْإذَِاِرَب كُِمِِْنعِْمَةَِِتذَْكُرُواِثُمَِِظُهُورهِ
ى  «ام» به «ظهوره» و ضمير در كلمه. معناى استقرار بر پشت حيوان، و يا هر مركب ديگر استبه  «استواء بر ظهر»

ِگردد، و در اين آيه جملهنيز به همان موصول برمىِ﴾عَلَيْهِِِاسِْتَوَيْتُمِِْإذَِا﴿ِو ضمير در جمله «ما تركبون» موصوله در جمله
ِِِعَََِِلتِسَْتَوُوا﴿ ،به يك معنا است، چون هم  «ظهور» بدون آوردن كلمه «استويتم عليه» ،و جمله «ظهور» با آوردن كلمهِ﴾ظُهُورهِ

 .توان گفت بر حيوان سوار شدمتوان گفت بر پشت حيوان سوار شدم، و هم مىمى

 ها و چهار پايانمقصود از به ياد آوردن نعمت پروردگار پس از سوار شدن بر كشتى
تى كه خدا هايى بيفاين است كه به ياد نعمت «بعد از استواء بر پشت حيوان يا كشتىبه ياد آوردن نعمت رب » و مراد از

رود، و بار و بنه خود را حمل كند مثلا از يك محل به محل ديگر مىآنها را مسخر انسان كرده، و انسان از آنها استفاده مى
مْرِهِِِالَْْحَْرِِِفِِِلِِجَْرِيَِِكَِالَفُْلِِْلكَُمُِِسَخَرَِِوَِ﴿ِ:كند، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهمى

َ
نْعَامَِِوَِ﴿ِ:و نيز فرموده 3﴾بأِ

َ
ِخَلقََهَاِالَْْ

ثْقَالَكُمِِْتََمِْلُِِوَِِ...
َ
نْفُسِِِبشِِق ِِِإلَِِِباَلغِِيهِِِتكَُونوُاِلمَِِْبلََِ ِإلَِِِأ

َ
 .4﴾الَْْ

 ها باشد، چونو ممكن هم هست مراد از يادآورى نعمت، يادآورى مطلق نعمت
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 .32ابراهيم، آيه  - ها را مسخر كرد براى شما تا به امر خدا در دريا جريان يابدكشتى 3
نحل،  - توانيد حمل كنيد، مگر به جان كندنكنيد كه بدون آنها نمىو بار و بنه خود را به وسيله آن به نقاط دورى حمل مى... و چارپايان را آفريد 4

 .7آيه 



 .شودهاى ديگر نيز منتقل مىمعمولا آدمى از ياد يك نعمت به ياد نعمت
 است چون مصدر «مطيقين» به معناى «مقرنين» كلمهِ﴾مُقْرِنيَِِِلَُِِكُنَاِمَاِوَِِهَذَاِلَْاَِسَخَرَِِالَََِّيِسُبْحَانَِِتَقُولوُاِوَِ﴿

 .به معناى اطاقه است «اقران»
و لازمه آن اين است كه . بستن و انتفاع از آن اين است كه شكر منعم را بجا آوردو ظاهر ذكر نعمت در موقع به كار 

بوده باشد، چون اين كلمه تسبيح و تنزيه خدا است از هر چيزى كه لايق ساحت ِ﴾...الَََِّيِسُبْحَانَِ﴿ِذكر نعمت غير از گفتن
طور كه  همان -و معلوم است كه ذكر نعمت و شكر منعم . كبريايى او نباشد، از قبيل شريك داشتن در ربوبيت و الوهيت

 .غير از تنزيه است -گفتيم 
در : هرسيده ك( علیه السلام)و ائمه اهل بيت ( صلى الله عليه وآله و سلم)مؤيد اين معنا رواياتى است كه از رسول خدا 

ِ﴾...لََِّياَِِسُبْحَانَِ﴿ِ:با اينكه در آيه آمده« ه مقرنينالحمد للَّه الذى سخر لنا هذا و ما كنا ل» :هنگام سوار شدن بر مركب بگوييد
ان سبح» :گويدشود، و مىروايت كرده كه مردى را ديد بر حيوان خود سوار مى( علیه السلام)و در كشاف از حسن بن على 

: رمودچه بگوييم؟ ف ايمپس مامور شده: ايد اينچنين بگوييد؟ عرضه داشتحضرت پرسيد آيا مامور شده. «الذى سخر لنا هذا
 .1اينكه به ياد نعمت پروردگار خود بيفتيد

ار دهيم كه به سوى پروردگگويند ما گواهى مىاين جمله شهادت به حقانيت معاد است، مىِ﴾لمَُنْقَلبُِونَِِرَب نَِاِإلَِِِإنِاَِوَِ﴿
 .گرديمخود برمى
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 [25تا  15آيات (: 43)سوره الزخرف ]

نسَْانَِِإنَِِِجُزءْا ِِعِبَادِهِِِمِنِِْلَُِِجَعَلُواِوَِ﴿ م١٥ِِِِمُبيِِ ِلكََفُورِ ِالَِْْ
َ
صْفَاكُمِِْوَِِبَنَات ِِيََْلُقُِِمِمَاِاتََِّذََِِأ

َ
َِِإذَِاِو١٦َِِِباِلْْنَيَِِِأ ِ ِبشُ 

حَدُهُمِْ
َ
اِوجَْهُهُِِظَلَِِمَثَلاِ ِللِرحََْْنِِِضَََبَِِبمَِاِأ ١٧ِِِكَظِيمِ ِهُوَِِوَِِمُسْوَدًّ

َ
ِو١٨َِِِمُبيِِ ِغَيُِِْالَْْصَِامِِِفِِِهُوَِِوَِِالَْْلِْيَةِِِفِِِينُشََؤُاِمَنِِْوَِِأ

ِِإنِاَثا ِِالَرحََْْنِِِعِبَادُِِهُمِِْالَََِّينَِِالَمَْلَائكَِةَِِجَعَلُوا
َ
ِمَاِالَرحََْْنُِِشَاءَِِلوَِِْقاَلوُاِو١٩َِِِيسُْئَلُونَِِوَِِشَهَادَتُهُمِِْسَتُكْتَبُِِخَلقَْهُمِِْشَهِدُواِأ

مِ ِمِنِِْبذَِلكَِِِلهَُمِِْمَاِاهُمِْعَبَدْنَِ
م٢٠ِِِْيََرُْصُونَِِإلَِِِهُمِِْإنِِِْعِلْ

َ
ِإنِاَِقاَلوُاِبل٢١َِِِْمُسْتَمْسِكُونَِِبهِِِِفَهُمِِْقَبْلهِِِِمِنِِْكتَِابا ِِآتيَنَْاهُمِِْأ

مَةِ ِعَََِِآباَءنََاِوجََدْناَ
ُ
رسَْلْنَاِمَاِكَذَلكَِِِو٢٢َِِِمُهْتَدُونَِِآثاَرهِِمِِْعَََِِإنِاَِوَِِأ

َ
ِإنِاَِمُتَْفَُوهَاِقاَلَِِإلَِِِنذَِيرِ ِمِنِِْقرَْيَةِ ِفِِِقَبْلكَِِِمِنِِْأ

مَةِ ِعَََِِآباَءنََاِوجََدْناَ
ُ
ِِقاَل٢٣َِِِمُقْتَدُونَِِآثاَرهِِمِِْعَََِِإنِاَِوَِِأ

َ
هْدىَِِجِئْتُكُمِِْلوَِِْوَِِأ

َ
ِبمَِاِإنِاَِقاَلوُاِآباَءكَُمِِْعَليَْهِِِوجََدْتُمِِْممَِاِبأِ

رسِْلْتُمِْ
ُ
بيَِِِعَقبَِةُِِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظُرِِْمِنْهُمِِْفَانْتَقَمْنَا٢٤ِِكََفرُِونَِِبهِِِِأ  ِ﴾٢٥ِالَمُْكَذ ِ

 ترجمه آيات

 (.15)و براى او از بندگانش جزئى قرار دادند، كه راستى انسان كفرانگرى روشن است 
 (.16)رفته، و پسران را براى شما انتخاب كرده؟ و يا خدا از آنچه خودش آفريده دختران را براى خود گ

  



شود برند كه همسرت فرزند دختر زاييده رويش از شدت خشم و ناراحتى سياه مىبا اينكه وقتى به ايشان مژده مى
(17.) 

 (.18)خوانند كه نشو و نمايشان در زينت است، و از احتجاج عليه خصم خود عاجزند؟ آيا دختران را فرزند خدا مى
آرى مشركين ملائكه را كه بندگان خدايند ماده پنداشتند، مگر در هنگام آفريدن آنان حاضر بودند؟ به زودى اين 

 (.19)شود و از آن بازخواست خواهند شد شهادتشان نوشته مى
 پرستيديم، به همين سخن خود نيز علمى ندارند، و آنچهخواست كه ما بت نپرستيم، نمىو گفتند اگر رحمان مى

 (.20)گويند پندارى بيش نيست مى
يم؟ كنند، و ما خود خبر ندارو يا راستى خود ما قبلا كتابى در اين باره به ايشان داده بوديم و ايشان به آن تمسك مى

(21.) 
نان آ نه، هيچ دليلى از ناحيه ما ندارند، تنها دليلشان اين است كه ما پدران خود را بر دينى يافتيم، و ما اگر دنبال راه

 (.22)برويم از هدايت يافتگانيم 
ما پدران  :اى گسيل نداشتيم، مگر آنكه عياشان آن قريه گفتندو به همين منوال هيچ رسولى قبل از تو به سوى اهل قريه

 (.23)كنيم خود را بر كيشى يافتيم، و ما بر آثار ايشان اقتداء مى
ما : فتندايد؟ گام بهتر باشد، از آنچه پدران خود را بر آن يافتهحتى در صورتى هم كه آنچه من آورده: رسولشان پرسيد

 (.24)ايد كافريم به آنچه كه شما مامور ابلاغ آن شده
 (.25)پس از ايشان انتقام گرفتيم، بنگر كه چگونه شد عاقبت تكذيب كنندگان 

 بيان آيات

ل اينكه كند، مثفر به نعمت منشا آن بود حكايت مىاين دسته از آيات، قسمتى از اقوال و عقايد كفار را كه اسراف و ك
بعد از  گرفتند، و آيات مورد بحثپرستى خود مىگفتند خدا فرزند دارد و ملائكه دختران خدايند، و اين را دليل بر ملائكهمى

 .كندحكايت اين اقوال آن را رد مى
نسَْانَِِإنَِِِجُزءْا ِِعِبَادِهِِِمِنِِْلَُِِجَعَلوُاِوَِ﴿  ِ﴾مُبيِِ ِلكََفُورِ ِالَِْْ

فرزند است، و چون ولادت عبارت است از جدا شدن جزئى از انسان پس فرزند جزئى از پدر است، كه  «جزء» مراد از
 .از او جدا شده و به صورت خود درآمده است

 و منظور از اينكه از فرزند تعبير به جزء كرده اين است كه به محال بودن گفتار مشركين
  



اشتقاق و جدا شدن چيزى از چيز ديگر به هر قسم كه تصور شود وقتى ممكن است كه آن چيز اولى : و بفرمايد اشاره كند،
 .مركب از اجزايى باشد تا يك جزء آن جدا گردد، و خداى سبحان جزء ندارد، بلكه از هر جهت واحد است

بين و اشكالى نيست در اين كه بيان مقدم بر م. «جزءا» بيانى است براى كلمه «عباده» با اين بيان روشن گرديد كه كلمه
 .شده و همچنين اشكالى نيست در اين كه بيان به صورت جمع آمده و مبين به صورت مفرد

 رد و ابطال اين پندار مشركين كه خدا فرزند دارد و ملائكه دختران خدايند
مِِ﴿
َ
صْفَاكُمِِْوَِِبَنَات ِِيََْلُقُِِمِمَاِاتََِّذََِِأ

َ
 ﴾باِلْْنَيَِِِأ

يعنى آيا خدا از بين همه مخلوقاتش دختران را براى خود فرزند گرفت و پسران را خالص براى شما كرد كه هر چه 
پنداريد، ىتر از پسران مآيد و آنها را پستپسر باشد مال شما باشد و او جز دختر نداشته باشد چون شما از دختران خوشتان نمى

دانيد؟ و اين حرف با اينكه فى نفسه سخنى است محال يك نوع ر را از خود مىتتر را از خدا و جنس شريفو اين پست
 .توهين و كفران به خدا نيز هست

با اينكه به  -براى اين است كه مشركين قائل بودند به اينكه ملائكه « مما يخلق» را مقيد كرد به قيد« اتخاذ بنات» و اگر
نكته ديگرى كه تذكرش لازم است التفاتى است كه در اين آيات به  .ا هستندمخلوق خد -زعم آنان داراى ربوبيت و الوهيتند 

و » مايدفرو در اين آيه مخاطبشان قرار داده مى« و جعلوا» :فرموددر آيه قبل، مشركين غايب فرض شده بودند، مى. كار رفته
« بنين» را بدون الف و لام و كلمه« بنات» كلمهو اگر . و اين براى آن است كه توبيخ آنان را بجا و حق به جانب كند« أصفاكم

 .دختران در نظر مشركين خوار و حقيرند، و پسران عزيز و محترم: را با الف و لام آورده به منظور اين است كه بفهماند
َِِإذَِاِوَِ﴿ ِ حَدُهُمِِْبشُ 

َ
اِوجَْهُهُِِظَلَِِمَثَلاِ ِللِرحََْْنِِِضَََبَِِبمَِاِأ  ِ﴾كَظِيمِ ِهُوَِِوَِِمُسْوَدًّ

به معناى اين است كه آن را مجانس  «مثل زدن چيزى» و معناى. به معناى نظير و همجنس هر چيز است «مثل» كلمه
بَِِبمَِا﴿ِو منظور از. چيزى بگيرى به معناى كسى است كه مملو از اندوه « كظيم» و كلمه. جنس ماده استِ﴾مَثَلاِ ِللِرحَْْنَِِِضَََ
 .و خشم باشد

 دهند كه همسرت دختر زاييدهحال مشركين چنين است كه وقتى به يكى از ايشان مژده مى: است كهو معناى آيه اين 
شود، در حالى كه دلش مملو از اندوه و خشم اش از اندوه سياه مىداند، چهرهبا اينكه همين دختر را شبيه و همجنس خدا مى

 .پسنددننگ هم دارد، اما همين دختر را براى خدا مىدارد، بلكه از آن است، چون نه تنها دختردارى را دوست نمى
  



و اين التفات براى آن است كه رو از ايشان گردانيده به ما بفرمايد . انددر اين آيه دوباره مشركين غايب به حساب آمده
 .اين مشركين چنين سيره ننگينى و چنين روش زشتى دارند، تا ما از روش آنها تعجب كنيم

﴿ِ
َ
 ِ﴾مُبيِِ ِغَيُِِْالَْْصَِامِِِفِِِهُوَِِوَِِالَْْلِيَْةِِِفِِِينُشََؤُاِمَنِِْوَِِأ

يعنى آيا خدا دختران را فرزند خود گرفته، و يا اين مشركينند كه از جنس بشر آنهايى را كه در ناز و نعمت و زر و زيور 
 .ندارند و اثبات ادعايشان عاجزند و دليل روشنى اند، با اينكه در بيان و تقرير دليل گفته خودآيند فرزند خدا تصور كردهبار مى

ترى از اين دو صفت كه براى زنان آورده، براى اين است كه زن بالطبع داراى عاطفه و شفقت بيشترى و تعقل ضعيف
 ترين مظاهر قوت عاطفه زن علاقهو از روشن. مرد است، و به عكس مرد بالطبع داراى عواطف كمترى و تعقل بيشترى است

 .يدى است كه به زينت و زيور دارد، و از تقرير حجت و دليل كه اساسش قوه عاقله است ضعيف استشد
 ِ﴾...إنِاَثا ِِالَرحََْْنِِِعِبَادُِِهُمِِْالَََِّينَِِالَمَْلَائكَِةَِِجَعَلوُاِوَِ﴿

ر نه جاهليت بوده، و گو اين عقيده طوائفى از عرب . كنداين آيه گفتار مشركين را كه ملائكه دختران خدايند معنا مى
گفتند اين آلهه مادر خدا، و اين آلهه دختر خدا است، ولى نمى: گفتندهاى ديگر چه بسا كه در باره بعضى از آلهه خود مىوثنى

 .اندفرمايد كه چنين اعتقادى داشتهولى در آيه مورد بحث از وثنيان عرب حكايت مى. اندكه به كلى همه ملائكه دختر و زن
توصيف كرده، براى اين است كه گفتار آنان را كه ملائكه جنس ماده ِ﴾الَرحََْْنِِِعِبَادُِِهُمِِْالَََِّينَِ﴿ِملائكه را با جمله و اگر

، از پس: خواهى گفت(. گويند اماءبلكه مى)گويند، نمى «عباد» وصف نر است، و ماده را «عباد» هستند رد كند، چون كلمه
بودن آنان اين نيست كه به وصف نرى هم متصف  «عباد» نه لازمه: گوييممى. ملائكه نر هستندآيد كه اين توصيف بر مى

گردند، چون نرى و مادگى كه در جانداران زمينى است از لوازم وجود مادى آنها است كه بايد مجهز به آن باشند، تا نسلشان 
 .قطع نشود و ملائكه از ماديت و تناسل به دورند

﴿ِ
َ
راه  :فرمايداين جمله رد ادعاى مشركين بر مادگى ملائكه است، مىِ﴾يسُْئَلُونَِِوَِِشَهَادَتُهُمِِْسَتُكْتَبُِِلقَْهُمِْخَِِشَهِدُواِأ

اند تا بدانند آيا نرند يا ماده، و در هنگام خلقت ملائكه عالم شدن به نرى و مادگى حس است، و مشركين ملائكه را نديده
 .گردندحاضر نبودند، تا به اين قسمت آگاه 

 .استفهامى است انكارى« اندآيا ناظر بر خلقت ملائكه بوده» پرسدپس اينكه مى
  



. زنندتهديدى به ايشان است كه بدون علم چنين حرفهايى مىِ﴾يسُْئَلُونَِِوَِِشَهَادَتُهُمِِْسَتُكْتَبُِ﴿ِو جمله. انديعنى ناظر نبوده
 .شود و در قيامت از آن بازخواست خواهند شدنوشته مى و به زودى اين شهادت بدون علمشان در نامه اعمالشان

 احتجاج مشركين براى بت پرستى خود با خلط بين اراده تكوينى و تشريعى خداى تعالى
 ِ﴾يََرُْصُونَِِإلَِِِهُمِِْإنِِِْعِلمِْ ِمِنِِْبذَِلكَِِِلهَُمِِْمَاِعَبَدْناَهُمِِْمَاِالَرحََْْنُِِشَاءَِِلوَِِْقاَلوُاِوَِ﴿

كند كه از اصل باطل است، و اين برهان را دو فه يك برهان به اصطلاح عقلى را از مشركين حكايت مىاين آيه شري
 .پرستى باشد، و به بيانى ديگر برهان بطلان نبوتشود بيان كرد كه به يك بيان برهان صحت بتجور مى

خدا از  پرستيديم، براى اينكه تخلف ارادهخواست كه ما بت نپرستيم قطعا نمىاگر خدا مى: بگوييم اول اينكهاما بيان 
شود او اين معنا را نخواسته، و همين كه نخواسته ما بت نپرستيم پرستيم، پس معلوم مىمرادش محال است، و چون ما بت مى

آن  اين .اى از آنهايند نرسيدهخود اجازه به پرستيدن بت است، پس از ناحيه خدا منعى از پرستش شركاء كه ملائكه طائفه
كُواِالَََِّينَِِسَيَقُولُِ﴿ِمعنايى است كه از سياق قبل و بعد آيه شََْ

َ
كْنَاِمَاِالََلُِِّشَاءَِِلوَِِْأ شََْ

َ
 نيز 1﴾ءِ شَِِْمِنِِْحَرَمْنَاِلَِِوَِِآباَؤُناَِلَِِوَِِأ

 .رسدبه ذهن مى
فلان و فلان كار را بر شما حرام كرده خدا فلان و فلان عمل را بر شما واجب و : گويدو اما بيان دوم بر ابطال نبوت مى
خواست كه ما شركاء را نپرستيم و چيزى را حلال و حرام نكنيم، البته اگر خدا مى: انداست و مشركين در آيه مورد بحث گفته

كرديم، چون بطور كلى تخلف اراده خدا از مرادش محال پرستيديم، و نه از طرف خود حكمى جعل مىنه شركايى را مى
شود كه خداى كنيم معلوم مىپرستيم و هم چيزهايى را حلال و چيزهايى ديگر را حرام مى، و چون ما هم شركايى مىاست

 گويد خداوند شما را به فلان و فلان چيز امر، وتعالى از ما چيزى در اين باب نخواسته، پس كلام كسى كه به عنوان نبوت مى
 .ينكه چنين خواسته است، سخنى است باطلاز فلان و فلان چيز نهى كرده، و خلاصه ا

كُواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ِو اين معنا از آيه شََْ
َ
ِدُونهِِِِمِنِِْحَرَمْنَاِلَِِوَِِآباَؤُناَِلَِِوَِِنََنُِِْءِ شَِِْمِنِِْدُونهِِِِمِنِِْعَبَدْناَِمَاِالََلُِِّشَاءَِِلوَِِْأ

 .شودبا كمك سياقش به خوبى استفاده مى 2﴾ءِ شَِِْمِنِْ
 الَرحََْْنُِِشَاءَِِلوَِْ﴿ :اينكه در كلام خود به حكايت قرآن كريم در آيه مورد بحث گفتند و

  
                                                      

 - كرديمتحريم نمىورزيديم، نه ما و نه پدران ما و هيچ چيزى راى خواست ما شرك نمىاگر خدا مى: گويندبه زودى مشركين در جواب مى 1
 .148انعام، آيه 

خواست پرستيديم، نه ما و نه پدرانمان، و جز آن چيزى راى كه خدا مىخواست چيزى جز خداى يكتا راى نمىو مشركان گويند اگر خدا مى 2
 .35نحل، آيه  - كرديمحرام نمى



و  :اند بر مطلب اول احتجاج كنندشود كه خواستهالبته با در نظر داشتن سياق آيات قبل و بعدش، معلوم مىِ﴾عَبَدْناَهُمِِْمَا
سوره انعام است، چيزى كه هست از  148پس اين جمله در معناى همان آيه . عمل خود را در پرستش ملائكه تصحيح كنند

 .تر است، چون تنها متعرض مساله اول استآن خصوصى
مِ ِمِنِِْبذَِلكَِِِلهَُمِِْمَا﴿

اى است كه در يعنى اين سخن از ايشان سخنى است كه جز جهل اساسى ندارد، چون مغالطهِ﴾عِلْ
ه اند، چون مقتضاى دليل مذكور اين است كاند، و اولى را به جاى دومى گرفتهخلط كرده آن بين اراده تكوينى و تشريعى خدا

مستلزم  اى به عدم پرستش آناناى تكوينى از خدا متعلق به عدم پرستش ملائكه نشده باشد و تعلق نگرفتن چنين ارادهاراده
 .آن نيست كه اراده تشريعى خدا هم بدان تعلق نگرفته باشد

اش نخواسته كه مشركين بت نپرستند و ملائكه را عبادت نكنند، خود ايى كه خدا سبحان به اراده تكوينىپس از آنج
اعتراف به اين است كه در اين كار اجبارى ندارند و همين كافى است كه در فعل و ترك شرك مختار باشند، و آن گاه اراده 

ش ها او را بپرستند، و برايش شريكى نگيرند، و اراده تشريعى تخلفتشريعى خدا متوجه ايشان بشود، و از ايشان بخواهد كه تن
اى است كه تنها در شرايع و قوانين و تكاليف مولوى بكار اى است اعتبارى نه حقيقى، ارادهاز مراد محال نيست، چون اراده

 .هى از مفسده دارا باشدرود، و همان مقدار از حقيقت را دارا است كه عمل مورد اراده از مصلحت، و عمل مورد نمى
ن پرستيد اول اينكهاستدلال مشركين مشتمل بر دو مقدمه است، : شود كهروشن مى 1از آنچه گذشت فساد اين گفتار
عالى پرستى مورد رضايت خداى تهمين مشيت مستلزم آن است كه ملائكهدوم اينكه ملائكه به مشيت خداى تعالى است، و 

اند كه مشيت عبارت است از ترجيح اند، چون نفهميدهدرست گفته، و در دومى به خطا رفته باشد، و مشركين در مقدمه اول
خواهد باشد، بدون اينكه رضايت و عدم رضايت در هيچ طرف دخالت داشته بعضى از ممكنات بر بعضى ديگر، هر چه مى

 .باشد
ن ه تعلق نگرفته، و تعلق نگرفتمضمون حجت اين است كه مشيت خدا بر ترك عبادت ملائك: علت فساد اين حرف

مشيت به ترك، مستلزم آن نيست كه تعلق به فعل گرفته باشد، بلكه مستلزم اذن به آن است كه آن نيز عبارت است از عدم منع 
 .از فعل

 آيد كه اراده خدا را منحصر در ارادهاز سوى ديگر از ظاهر كلام مفسر مزبور برمى
  

                                                      
 .72، ص 25، ج روح المعانى 1



را به كلى مهمل دانسته، با اينكه مدار در تكاليف مولوى همان اراده تشريعى خدا است، و اين تكوينى گرفته، و اراده تشريعى 
 .خود اشتباهى است از او

مراد مشركين از اين : شود كهاند روشن مىكه به بعضى از مفسرين نسبت داده 1و نيز از آنچه گذشت فساد اين گفتار
پرستى خويش است، و معتقدند كه مشيت خدا بدان تعلق گرفته عذرخواهى از ملائكهِ﴾دْناَهُمِْعَبَِِمَاِالَرحََْْنُِِشَاءَِِلوَِْ﴿ِكه گفتند

 .و اعتراف به قباحت آن دارند
مشركين هرگز قبول ندارند كه ملائكه پرستيشان كار زشتى است، تا از آن عذرخواهى : وجه فسادش اين است كه

 :اندشده كه گفتهبينيم در ذيل آيه از ايشان حكايت كنند، چون مى
ا بر پيروى ما پدران خود را ديديم كه بر كيشى بودند، و م ﴾م همتَد ونن آثَارِهِمم عنلىن إِنَّا ون أُمحةٍ عنلىن آبناءَنَا ونجندمنَا إِنَّا﴿»

 .« كيش آنان هدايت خواهيم شد
آيد، عبارت است از سخنى كه از روى بر مى 2بطورى كه از ظاهر كلام راغب «خرص» كلمهِ﴾يََرُْصُونَِِإلَِِِهُمِِْإنِِْ﴿

 .البته اين كلمه به دروغ گفتن نيز تفسير شده. پندار و تخمين زده شود
مِْ﴿
َ
 ِ﴾مُسْتَمْسِكُونَِِبهِِِِفَهُمِِْقَبْلهِِِِمِنِِْكتَِابا ِِآتيَنَْاهُمِِْأ

كند هم چنان كه در آيه قبلى گردد، و در اين آيه دليل نقلى بر شرك را نفى مىبه قرآن بر مى« من قبله» ضمير در
ه مشركين هيچ دليلى بر عبادت ملائك: و حاصل معناى دو آيه اين است كه. مشركين دليل عقلى بر شرك ندارند: فرمودمى

 .ندارند، نه دليل عقلى و نه دليل نقلى، در نتيجه خداى تعالى اذنى به اين عمل نداده

 است تقليد كوركورانه همواره مستند امم مشرك بوده
مَةِ ِعَََِِآباَءنََاِوجََدْناَِإنِاَِقاَلوُاِبلَِْ﴿

ُ
 ِ﴾مُهْتَدُونَِِآثاَرهِِمِِْعَََِِإنِاَِوَِِأ

راد ، و م(به معناى قصد كردن است «يؤم» ،« أم» چون ماده)اى است كه مقصود آدمى باشد، به معناى طريقه «امت» كلمه
در نتيجه معناى آيه . آيداى است كه از دو آيه قبلى به دست مىخلاصهاعراض از  «بل» و كلمه. از امت در اينجا دين است

 پرستى خود ندارند، نه عقلى و نه نقلى، بلكه خلاصه دليلشانمشركين هيچ دليلى بر حقانيت بت: شودمورد بحث چنين مى
 .تنها تقليد كوركورانه از پدرانشان است و بس
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رسَْلْنَاِمَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿
َ
 ِ﴾...وجََدْناَِإنِاَِمُتَْفَُوهَاِقاَلَِِإلَِِِنذَِيرِ ِمِنِِْقرَْيَةِ ِفِِِلكَِِقَبِِْمِنِِْأ

قبل از تو به  و ما. هاى مشرك گذشته نيز بودهيعنى تمسك به تقليد اختصاص به اينان ندارد، بلكه، عادت ديرينه امت
، و آن قريه هم به همين تقليد تشبث جستنداى رسول نذيرى يعنى پيامبرى نفرستاديم، مگر آنكه توانگران اهل هيچ قريه

اريم، و با آن دكنيم، و از آثار پدران دست برنمىما اسلاف و نياكان خود را بر دينى يافتيم، و همان دين را پيروى مى» :گفتند
 .« كنيممخالفت نمى

 ين است كه اشاره كرده باشد به اينكهها نقل كرده، براى او اگر در آيه مورد بحث اين كلام را تنها از توانگران اهل قريه
 .كند انسان از بار سنگين تحقيق شانه خالى نموده، دست به دامن تقليد شودطبع تنعم و نازپروردگى اين است كه وادار مى

ِِقاَلَِ﴿
َ
هْدىَِِجِئْتُكُمِِْلوَِِْوَِِأ

َ
 ِ﴾...آباَءكَُمِِْعَليَْهِِِوجََدْتُمِِْمِمَاِبأِ

و خطاب نذير در اين جمله به همان . فرستاديمها مىاست كه فرمود به سوى قريهگوينده اين سخن همان نذيرى 
ِ﴿ِجمله .شودنازپروردگان متنعم است، و به تبع، شامل ديگران هم مى

َ
عطف بر محذوفى است كه كلام بر ِ﴾جِئْتُكُمِِْلوَِِْوَِِأ

 :گفت -قال انكم على اثارهم مقتدون و لو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم » :آن دلالت دارد، و تقدير كلام چنين است
ا شما هم آي: ؟و حاصل كلام اينكه «كنيد، هر چند كه من هدايتى بهتر از آن آثار آورده باشمآيا آثار نياكان را پيروى مى

ر نذير تر از آن باشد؟ و اگن آوردم هدايتى صحيحچنان به دين نياكان خود پابند هستيد، هر چند كه آنچه از دين كه من برايتا
نامبرده، دين حق خود را هدايت بيشتر و صحيحتر دانسته با اينكه دين نياكان مشركين مشتمل بر هدايت نبوده، از باب مجازات 

 .تر استو مدارات با خصم است، نه اينكه بخواهد بگويد دين شما مشركين هم هدايت است، ولى دين من هادى
رسِْلْتُمِِْبمَِاِإنِاَِقاَلوُا﴿

ُ
ر صورتى آيا حتى د» :اين جمله پاسخ مشركين است به كلام نذير نامبرده، كه فرمودِ﴾كََفرُِونَِِبهِِِِأ

 .ولى پاسخ آنان در حقيقت پاسخ نيست، بلكه تحكم و زورگويى است.« كه دين من هدايت بيشترى باشد؟
بيَِِِعَقبَِةُِِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظُرِِْمِنْهُمِِْفَانْتَقَمْنَا﴿  ِ﴾الَمُْكَذ ِ

يعنى نتيجه آن فرستادن نذير و اين لجبازى و تقليد كوركورانه مشركين اين است كه ايشان را به جرم تكذيبشان هلاك 
 (.سلم صلى الله عليه وآله و)و اين تهديدى است به قوم رسول خدا . كرديم، پس بنگر كه عاقبت پيشينيان اهل قرى چه بود
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بيِهِِِإبِرَْاهيِمُِِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿
َ
ِفِِِباَقيَِةِ ِكَُمَِةِ ِجَعَلَهَاِو٢٧َِِِسَيَهْدِينِِِفَإنِهَُِِفَطَرَنِِِالَََِّيِإل٢٦َِِِِتَعْبُدُونَِِمِمَاِبرََاء ِِإنِنَِِِقوَْمِهِِِوَِِلِْ

ِسِحْرِ ِهَذَاِقاَلوُاِالَْْقَيِِجَاءَهُمُِِلمََاِو٢٩َِِِمُبيِِ ِرسَُولِ ِوَِِالَْْقَيِِجَاءَهُمُِِحَتَِِّآباَءهَُمِِْوَِِهَؤُلءَِِِمَتَعْتُِِبل٢٨َِِِْيرَجِْعُونَِِلَعَلهَُمِِْعَقِبهِِِ
ِلَِِلَِِلوَِِْقاَلوُاِو٣٠َِِِكََفرُِونَِِبهِِِِإنِاَِوَِ ٣١ِِِعَظِيمِ ِالَقَْرْيَتَيِِِْمِنَِِرجَُلِ ِعَََِِالَقُْرْآنُِِهَذَاِنزُ 

َ
ِقسََمْنَاِنََنُِِْرَب كَِِِرحَْْتََِِيَقْسِمُونَِِهُمِِْأ

نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِمَعِيشَتَهُمِِْبيَنَْهُمِْ ِِفَوْقَِِبَعْضَهُمِِْرَفَعْنَاِوَِِالَي ِِِرحَْْتَُِِوَِِسُخْرِيًّاِبَعْضا ِِبَعْضُهُمِِْلَِتََخِذَِِدَرجََات ِِبَعْض  ِمِمَاِخَيِْ ِكَِرَب 
نِِْلَِِلوَِِْو٣٢َِِِيََمَْعُونَِ

َ
مَةِ ِالَْاَسُِِيكَُونَِِأ

ُ
ِعَلَيْهَاِمَعَارجَِِِوَِِفضَِةِ ِمِنِِْسُقُفا ِِلُِْيُوتهِِمِِْباِلرحَْْنَِِِيكَْفُرُِِلمَِنِِْلَْعََلنَْاِوَاحِدَة ِِأ

بْوَابا ِِلُِْيُوتهِِمِِْو٣٣َِِِيَظْهَرُونَِ
َ
را ِِوَِِأ نْيَاِالََْْيَاةِِِمَتَاعُِِلمََاِذَلكَِِِكُيِِإنِِِْوَِِزخُْرُفا ِِو٣٤َِِِيَتَكِؤُنَِِعَلَيْهَاِسُُِ ِرَب كَِِِعِنْدَِِالَْْخِرَةُِِوَِِالَي

ونَهُمِِْإنَِهُمِِْو٣٦َِِِقرَِينِ ِلَُِِفَهُوَِِشَيْطَانا ِِلَُِِنُقَي ضِِِْالَرحََْْنِِِذِكْرِِِعَنِِْيَعْشُِِمَنِِْو٣٥َِِِللِْمُتَقِيَِ نَهُمِِْيََسَْبُونَِِوَِِالَسَبيِلِِِعَنِِِلََصَُدي
َ
ِأ

ِظَلَمْتُمِِْإذِِِْالََْوَْمَِِيَنْفَعَكُمُِِلنَِِْو٣٨َِِِالَقَْرِينُِِفَبئِسَِِْالَمَْشْقِيَِِِْبُعْدَِِبيَنَْكَِِوَِِبَيْنِِِلََتَِِْياَِقاَلَِِجَاءنََاِإذَِاِحَت٣٧َِِِّمُهْتَدُونَِ
نَكُمِْ

َ
٣٩ِِِمُشْتََِكُونَِِالَعَْذَابِِِفِِِأ

َ
نْتَِِأ

َ
مَِِتسُْمِعُِِفَأ وِِْالَصي

َ
ِفَإنِاَِبكَِِِنذَْهَبََِِفَإمَِا٤٠ِِمُبيِِ ِضَلَالِ ِفِِِكََنَِِمَنِِْوَِِالَعُْمَِِّْتَهْدِيِأ

و٤١ِِِْمُنْتَقِمُونَِِمِنْهُمِْ
َ
وحَِِِباِلََِّيِفَاسْتَمْسِك٤٢ِِِْمُقْتَدِرُونَِِعَليَْهِمِِْفَإنِاَِوَعَدْناَهُمِِْالَََِّيِنرُِيَنَكَِِأ

ُ
ِِعَََِِإنِكََِِإلََِكَِِْأ اط  ِصَِِ

رسَْلْنَاِمَنِِْسْئَلِِْو٤٤َِِِتسُْئَلُونَِِسَوْفَِِوَِِلقَِوْمِكَِِوَِِلكََِِلََِّكْرِ ِإنِهَُِِو٤٣َِِِقِيمِ مُسْتَِ
َ
 ِأ

  



ِِرُسُلنَِاِمِنِِْقَبْلكَِِِمِنِْ
َ
 ِ﴾٤٥ِيُعْبَدُونَِِآلهَِةِ ِالَرحََْْنِِِدُونِِِمِنِِْجَعَلْنَاِأ

 ترجمه آيات

 (.26)پرستيد بيزارم من از آنچه مى: خود گفتو به ياد آر آن زمان را كه ابراهيم به پدر و قوم 
 (.27)به جز آن معبودى كه مرا آفريده كه به زودى هدايتم خواهد كرد 

 (.28)خداى تعالى اين يكتاپرستى را در نسل او باقى گذاشت، شايد برگردند 
 (.29)نگر به سويشان آمد هاى مادى دادم، تا آنكه دين حق و رسولى روشبلكه من اين كفار و پدران ايشان را بهره

 (.30)اين نوعى سحر است، و ما بدان كافريم : و همين كه با حق روبرو شدند، گفتند
 (.31)نازل نشد ( مكه و طائف)چرا اين قرآن به يكى از مردان بزرگ : گفتند( كفار قريش هم)

عضى را كنيم، و بدنيا را تقسيم مى در زندگى انسان هامگر اينان مقسم رحمت پروردگار تواند؟ اين ماييم كه معيشت 
دهيم، تا بعضى بعض ديگر را رام و مسخر خود كنند، و رحمت پروردگار تو از آنچه به درجاتى بالاتر از بعض ديگر قرار مى

 (.32)كنند بهتر است جمع مى
هايى فر بورزد خانهو اگر نه اين بود كه خواستيم مردم در تحت يك نظام قرار گيرند، براى هر كس كه به رحمان ك

 (.33)هايى كه با آن بالا روند، و خودنمايى كنند داديم، و پلهداراى سقفى از نقره قرار مى
 (.34)هايى كه بر آن تكيه دهند هايشان درهايى و تختو براى خانه

پروردگارت خاص هاى زندگى دنيا است، و آخرت در نزد داديم، چون همه اينها تنها بهرهو نيز طلا آلات قرار مى
 (.35)مردم با تقوى است 

 (.36)كنيم تا همواره قرينش باشد و كسى كه از ياد رحمان خود را به كورى بزند شيطانى برايش مقدر مى
 روندكنند راه درست همان راهى است كه آنان مىكنند، و خيال مىاند كه همواره از راه حق جلوگيرى مىو همين طايفه

(37.) 
اى كاش بين من و تو ( گويداز در پشيمانى و حسرت به قرين خود مى)تا آنكه يكى از اينان نزد ما آيد آن وقت، 

 (.38)اى به طول ما بين مشرق و مغرب بود فاصله
 (.39) ولى آن روز ديگر اين حرفها سودى به حالتان ندارد، چون ستم كرديد، و همه شما در عذاب شريكيد

 اگر توانستى آن وقت)توانى كران را بشنوانى، و يا كوران را هدايت كنى؟ ر مىآيا تو اى پيامب
  



 (.40)گمراهان آشكار را هم هدايت كنى ( توانىمى
 (.41)گيريم، هر چند كه تو در دنيا نباشى ما هر وقت شده از ايشان انتقام مى

 (.42)دهيم آن عذابها را كه به ايشان وعده داديم كه ما بر آنان اقتدار داريم و يا در همين زندگى دنيايت به تو نشان مى
 (.43)پس تو به آنچه وحى به سويت شده تمسك كن كه تو بر صراطى مستقيم هستى 

 (.44)و به درستى كه قرآن ذكرى است براى تو و براى قومت، و به زودى بازخواست خواهيد شد 
آيا غير از رحمان خدايانى معين كرده بوديم كه مردم آنها را بپرستند : تاده بوديم بپرساز رسولانى كه قبل از تو فرس

(45.) 

 بيان آيات

( در شرك)و كفر مشركين به رسالت و تشبث ايشان ( صلى الله عليه وآله و سلم)از آنجا كه رشته كلام از رسالت رسول 
قليد كردن از كند كه ترا ذكر مى( علیه السلام)دنبالش داستان ابراهيم  به ذيل تقليد از پدران و بدون هيچ دليل ديگر انجاميد،

پرستيدند بيزارى جست، و از پروردگارش طلب هدايتى پدر و قومش را دور انداخته، از آنچه آنان به جاى خداى سبحان مى
 .گرفتكرد كه از فطرتش سرچشمه مى

هايى برخوردارشان كرد، و آنها چگونه فرمايد كه از چه نعمتمى بعد از نقل داستان ابراهيم اين مسائل را خاطر نشان
هايى نهها زدند، طعگيريها نمودند، و به فرستاده خدا طعنهها را كفران كردند، و به كتاب خدا كافر شدند، و در آن خردهآن نعمت

اين كار را كه همان شقاوت و خسران  كند، و عاقبتگردد، و سپس آثار اعراض از ياد خدا را ذكر مىكه به خودشان بر مى
و سپس  .كند بر آن اين را كه پيامبر بايد براى هميشه از ايمان آوردن ايشان مايوس باشددهد و آن گاه عطف مىاست تذكر مى
ت، سكند كه به قرآن تمسك جويد، چون قرآن ذكر او و ذكر قوم او او به پيامبر عزيزش تاكيد مى. كند به عذابتهديدشان مى

 .شوند، و آنچه در قرآن است دين توحيد است كه همه انبياء گذشته بر آن دين بودندو به زودى از آن بازخواست مى
بيِهِِِإبِرَْاهِيمُِِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿

َ
 ِ﴾تَعْبُدُونَِِممَِاِبرََاءِ ِإنِنَِِِقوَْمِهِِِوَِِلِْ

اننى » ،« اءاننى بر» ، معناى جملهبنابراينو . شودمى« ءبرى» اشاست كه صفت مشبهه« يبرء» ،« برء» مصدر« براء» كلمه
 ـ «ءاننى برى» و يا معناى آن. شودمى« ذو براء

  



گوييم را به كار برده، هم چنان كه وقتى بخواهيم در عدالت كسى مبالغه كنيم مى «براء» ، «ءبرى» است، كه براى مبالغه به جاى
 .فلانى عين عدالت است

ا برََاء   إنَِّنِ ﴿ :به پدر و قومش( علیه السلام)معناى سخن ابراهيم  ِي إلَِّ  تَعْبُدُونَ  مِمَّ  ﴾يَهْدِينِ سَ  فإَنَِّهُ  فَطَرَنِ  الَََّّ
ستيدند، پرهايى كه پدرش و قومش مىاز ستارگان و از بت( علیه السلام)اى است به بيزارى ابراهيم و در اين آيه اشاره

ديگر  هاىبه طورى كه در سوره انعام و انبياء و شعراء و سوره -بعد از آنكه با ايشان احتجاج كرد، و ايشان جز سيرت پدران 
 .دليل ديگرى را ارائه ندادند -آمده 

ون ى جست چاى پيامبر به ياد ايشان بياور آن زمان را كه ابراهيم از آلهه پدر و قومش بيزار: و معنايش اين است كه
پرستيدند، و هيچ حجت و دليلى بر آن نداشتند و ابراهيم تنها به اعتقاد و نظر ايشان آلهه خود را تنها به استناد تقليد پدران مى

 .خود اتكاء نمود
 ِ﴾سَيَهْدِينِِِفَإنِهَُِِفَطَرَنِِِالَََِّيِإلَِِ﴿

و در اينكه خدا را به فطر . كرده، و او خداى سبحان استيعنى من از هر معبودى بيزارم، مگر آن كسى كه مرا ايجاد 
توصيف كرده، اشاره است به حجت بر ربوبيت و الوهيت خداى تعالى، براى اينكه فطر و ايجاد منفك از تدبير امر ( ايجاد)

ند، پس كدبير مىموجودى كه ايجاد كرده نيست، پس آن كسى كه تمام عالم را ايجاد كرده، همان كسى است كه امور آنان را ت
 .تنها او سزاوار آن است كه پرستيده شود

و بعضى از . كنداو به زودى مرا به سوى حق كه من طالب آنم هدايت مى: اين است كهِ﴾سَيَهْدِينِِِفَإنِهَُِ﴿ِو معناى
از آثار  ه يك اثر ديگرو در اين جمله اشاره است ب. كندمعنايش اين است كه به سوى راه بهشت هدايتم مى: اندگفته 1مفسرين

ربوبيت خداى تعالى، و آن عبارت است از هدايت به سوى راه حق، راهى كه انسان بايد آن را طى كند، چون سوق دادن هر 
موجودى به سوى كمال نيز جزء تدبير و از تماميت آن است، پس بر ربى كه مدبر امر مربوب خويش است لازم است كه او 

ِرَبينَا﴿ِ:حكايت كرده كه فرموده( علیه السلام)تش هدايت كند، هم چنان كه خودش از قول موسى را به سوى كمالش و سعاد
عْطىَِِالَََِّي
َ
ِِوَِ﴿ِ:و نيز فرموده 2﴾هَدىَِِثُمَِِخَلقَْهُِِءِ شَِِْكَُِِأ ، پس رجوع به خداى تعالى و تنها او را 3﴾الَسَبيِلِِِقصَْدُِِالََلِِِّعَََ

 .4﴾سُبُلنََاِلََْهْدِيَنَهُمِِْفيِنَاِجَاهَدُواِالَََِّينَِِوَِ﴿ِ:آورد، هم چنان كه در اين باره نيز فرمودهبه دنبال مىپرستيدن، هدايت او را 
  

                                                      
 .45، ص 9، ج مجمع البيان 1
 .50طه، آيه  - پروردگار ما همان كسى است كه هر چه را خلقت بداد هدايت هم كرد 2
 .9نحل، آيه  - هدايت به سوى راه وسط به عهده خدا است 3
 69عنكبوت، آيه  - كنيمو كسانى كه در راه ما جهاد كنند ما به سوى راههاى خود هدايتشان مى 4



پرستان بت ايماستثناء منقطع است، چون همانطور كه مكرر گفتهِ﴾فَطَرَنِِِالَََِّيِإلَِِ﴿ِاين را هم بايد دانست كه استثناء
استثناء  1پس اينكه بعضى از مفسرين. او را استثناء كند« الا» كردند، چون خدا در جمله مستثنى نبود، تا كلمهخدا را عبادت نمى

را ( هاعنى بتي)اند كه اللَّه تعالى رب ايشان است، ولى غير از اللَّه مشركين معتقد بوده: اندمذكور را متصل دانسته و گفته
 .پرستيدند، صحيح نيستمى

 گفته شده﴾يرَجِْعُونَ  لعََلَّهُمْ  عَقِبهِِ  فِ  باَقيَِة   كََمَِة   جَعَلهََا وَ ﴿ :ر باره معناى آيهوجوهى كه د
 ﴾يرَجِْعُونَِِلَعَلهَُمِِْعَقِبهِِِِفِِِباَقيَِةِ ِكَُمَِةِ ِجَعَلهََاِوَِ﴿

به طورى  -گردد، و ضمير بارز در آن به اللَّه تعالى بر مى« جعلها» آيد كه ضمير فاعل مستتر در كلمهاز ظاهر كلام برمى
گردد كه ابراهيم از آن سخن گفت، و معنايش همان معناى كلمه توحيد است، يعنى برمى« برائت» به كلمه -اند گفته 2كه بعضى

جمله  در اين« اللَّه» كه مفادش نفى خدايان دروغين است، نه نفى آنها و اثبات خداى تعالى، چون كلمه« لا اله الا اللَّه» كلمه
است و منصوب نيست تا منصوب به استثناء باشد، و اين مطلبى است روشن و هيچ احتياجى « اله» مضموم است چون بدل از

گردد كه از كلام به كلمه توحيد برمى« جعلها» اند كه ضمير درگفته. اند نداردهايى كه بعضى از مفسرين مرتكب شدهبه تكلف
 .شودميده مىفه( علیه السلام)ابراهيم 

: اين است كهِ﴾يرَجِْعُونَِِلَعَلهَُمِْ﴿ و معناى جمله. است( علیه السلام)ذريه و فرزندان ابراهيم « عقب» و مراد از كلمه
كه همان پرستندگان غير خدا  -يعنى بازگردند بعضى از آنها  .شايد از عبادت آلهه غير خدا به سوى عبادت خدا برگردند

شود كه و از همين جا معلوم مى. به عبادت خداى تعالى -كه همان پرستندگان خدا هستند  -به دعوت بعضى ديگر  -هستند 
مراد از بقاء كلمه در ذريه فرزندان ابراهيم اين است كه ذريه آن جناب چنان نباشد كه به كلى و حتى يك نفر موحد در آنان 

جناب در روى زمين باقى است، افرادى موحد در بين آن يافت بشود و چه بسا باقى نماند، بلكه همواره و ما دام كه نسل آن 
ِِبنََِِِوَِِاجُْنُبْنِِِوَِ﴿ِ:قبلا ذكر كرده و عرضه داشته بود( علیه السلام)اين استجابت همان دعايى باشد كه ابراهيم 

َ
ِنَعْبُدَِِنِْأ

صْنَامَِ
َ
 .3﴾الَْْ

گردد، و خلاصه ابراهيم اين كلمه را در ذريه به ابراهيم برمى «جعل» ضمير در كلمه: اندگفته 4بعضى ديگر از مفسرين
و منظور از اين تعبير اين است كه ابراهيم كلمه توحيد را به عنوان وصيت به . خود قرار داد تا شايد به سوى آن برگردند

 فرزندان در بين آنان قرار داد تا در
  

                                                      
 .45، ص 9، ج مجمع البيان 1
 .45، ص 9، ج مجمع البيان 2
 .35ابراهيم، آيه  - ها را بپرستيم دور بدارخدايا مرا و فرزندانم را از اينكه بت 3
 .76، ص 25، ج روح المعانى 4



ِالََلَِِّنَِإِِِبنََِِِياَِيَعْقُوبُِِوَِِبنَيِهِِِإبِرَْاهِيمُِِبهَِاِوَصَِِّوَِ﴿ِ:فرمايدكه قرآن كريم مىهر مدتى يك بار به آن مراجعه كنند، هم چنان 
ِينَِِلكَُمُِِاصِْطَفَِ نْتُمِِْوَِِإلَِِِتَمُوتُنَِِفَلاَِِالَ 

َ
 .1﴾مُسْلمُِونَِِأ

( علیه السلام)كنند به اينكه ابراهيم داند كه از وصيت، به كلمه توحيد تعبير نمىليكن خواننده عزيز خودش خوب مى
چنين چيزى را آرزو داشته، اما خواستن ( علیه السلام)اى قرار داد، گو اينكه ممكن است ابراهيم آن را در ذريه خود كلمه باقيه

 .و آرزو كردن، غير از جعل باقى و قرار دادن است
 .داد قرار( علیه السلام)اى در ذريه ابراهيم ا كلمه باقيهمراد اين است كه خداى تعالى امامت ر: اندديگر گفته 2بعضى

 .به زودى در باره اين تفسير در بحث روايتى آينده ان شاء اللَّه بحث خواهيم كرد
 .شودتا روز قيامت از اين كلمه خالى نمى( علیه السلام) آيد كه ذريه ابراهيممطلب ديگر اينكه از آيه شريفه چنين برمى

 ِ﴾مُبيِِ ِرسَُول ِِوَِِالَْْقَيِِجَاءهَُمُِِحَتَِِّآباَءَهُمِِْوَِِهَؤُلءَِِِتُِمَتَعِِْبلَِْ﴿

 :شد، و معنايش اين است كهآمده اعراض از چيزى است كه از آيه قبلى فهميده مى« بل» اين آيه كه در آغازش كلمه
من اين مشركين  ليكن برنگشتند، بلكهرفت، و برگشتن مشركين از شرك به توحيد، نهايت چيزى بود كه از مشركين اميدش مى

هاى خود برخوردار نمودم تا آنكه حق و رسولى مند كردم، و از نعمتقوم تو را و پدران ايشان را چند صباحى از زندگى بهره
 .مبين به سويشان بيامد

ن بوده كه براى اي« ر كردممن آنان را برخوردا» :و چه بسا التفاتى كه در اين آيه از غيبت به تكلم بكار رفته، و فرموده
ها و كفرشان به حق و نسبت سحر دادن به به عظمت جرم مشركين اشاره كرده باشد، و بفهماند مشركين در كفران نعمت

 .هيچ منظورى جز توهين به خداى تعالى نداشتند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
رسول خدا، محمد « رسول مبين» و مراد از. همين قرآن است« تا آنكه حق به سويشان آمد» :و مراد از اينكه فرمود

 .است( صلى الله عليه وآله و سلم)مصطفى 
 ِ﴾كََفرُِونَِِبهِِِِإنِاَِوَِِسِحْرِ ِهَذَاِقاَلوُاِالَْْقَيِِجَاءهَُمُِِلمََاِوَِ﴿

 اين جمله طعنى را كه مشركين به حق زدند، يعنى به قرآنى كه برايشان نازل شد
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ز نيز هست، هم چنان كه كلام بعديشان ني( صلى الله عليه وآله و سلم)كند و اين طعن مستلزم طعن به رسول خدا حكايت مى
 .طعن به آن جناب است

سخن مشركين كه در رد قرآن گفتند چرا بر يكى از بزرگان و توانگران نازل نشده و جواب به آنها با 
 كندلى تقسيم مىهاى مادى و معنوى را خداى تعابيان اينكه روزى

ِلَِِلَِِلوَِِْقاَلوُاِوَِ﴿  ِ﴾عَظِيمِ ِالَقَْرْيَتَيِِِْمِنَِِرجَُلِ ِعَََِِالَقُْرْآنُِِهَذَاِنزُ 

عظمت از حيث  -آيد به طورى كه از سياق برمى -« عظمت» و مقصودشان از. مكه و طائف است« قريتين» منظور از
 و مراد از. ملاك عظمت و شرافت و علو مقام همين چيزها استمال و جاه است، چون در نظر افراد مادى و دنياپرست 

 .به منظور اختصار از آن حذف شده «احد» مردى از يكى از دو قريه است، كه كلمه «﴾عنظِيمٍ اَلْقَرمينتَيمنِ مِنن رنج لٍ﴿»
و مقصودشان از اين كلام اين بوده است كه رسالت، مقامى شريف و الهى است، و چنين مقامى سزاوار نيست كه به 
هر كس داده شود، بلكه بايد به كسى داده شود كه فى نفسه شريف باشد، و در قوم خود حكمفرما و مطاع باشد، و رسول خدا 

همين جهت چنين شرافت و مقامى را ندارد، پس اگر قرآن او به راستى  مردى فقير است، كه به( صلى الله عليه وآله و سلم)
بود، بايد به مرد عظيمى در مكه و يا مرد عظيمى در طائف نازل شود كه داراى مال بسيار و نفوذ بى نازل از ناحيه خدا مى

 .انداندازه
منظور از دو مرد عظيم در يكى از دو شهر، وليد بن مغيره از مكه و ابا مسعود عروة بن مسعود : در مجمع البيان گفته

به نقل  -عتبة ابن ابى ربيعه از مكه و ابن عبدياليل از طائف بوده : اندبعضى ديگر گفته. به نقل از قتاده -ثقفى از طائف بوده 
 .1به نقل از ابن عباس -و حبيب بن عمر ثقفى از طائف بوده  وليد بن مغيره از مكه :اندبعضى ديگر گفته. از مجاهد

ها از خود نامبردگان بوده، و گر نه مشركين شخص معينى را در نظر نداشتند، ليكن حق مطلب اين است كه اين تطبيق
ى استفاده ه به خوباند كه جا داشت يكى از بزرگان مكه و طائف پيامبر بشوند، و اين معنا از ظاهر آيبلكه بطور مبهم گفته

 .شودمى
﴿ِ
َ
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِمَعِيشَتَهُمِِْبيَنَْهُمِِْقسََمْنَاِنََنُِِْرَب كَِِِرحَْْتََِِيَقْسِمُونَِِهُمِِْأ  ِ﴾...الَي

 .شود نبوت استبطورى كه از سياق استفاده مى« رحمت» مراد از
شود، و اين كلمه اخص از كلمه حيات است چون تنها در حيات جانداران استعمال مى« عيش» گويد كلمهراغب مى

رود، و هم در مورد خداى تعالى، و هم فرشتگان، ولى كلمه عيش در مورد خدا و ملائكه حيات هم در مورد جاندار بكار مى
است كه به معناى آذوقه و هر چيزى است كه با آن زندگى « عيش» هم از مشتقات« معيشت» و كلمه. شوداستعمال نمى

 تسخير هر چيزى به معناى راندن: گفته« تسخير» و نيز در معناى كلمه. 2نندكمى
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نام همان چيزى است كه مقهور واقع « سخرى» و: گويدتا آنجا كه مى -قهرى آن به سوى غرض مخصوص است 
 .1دهدشده، و آن را به سوى اراده و خواست خود سوق مى

گفتار مشركين مكه است كه اعتراض كردند كه چرا قرآن بر يكى از  آيه مورد بحث و دو آيه بعدش در مقام پاسخ به
ا به اى رو حاصل جواب اين است كه گفتار آنان تحكمى است روشن، تحكمى كه هر شنونده. مردان مكه و طائف نازل نشد

اى سالهساله نبوت است، مكنند كه مربوط به ايشان نيست، و آن ماى مداخله و حكم مىدارد، براى اينكه در مسالهشگفت وا مى
 كنند و از رزقش ارتزاقو اين مشركين در امر معيشت دنيايى كه در آن زندگى مى. تر استكه از دنيا و آنچه در آن است مهم

اى اى ندارند، با اينكه معيشت دنيا از نظر ما مسالهكران رحمت ما است، هيچ مداخلهاى از درياى بىنمايند، و خود قطرهمى
بسيار كوچك و بى ارج، چون متاعى است زايل و ناپايدار، و تقسيم همين زندگى ناچيز در بين آنان، به دست ما است،  است

دهند به تقسيم چيزى مداخله نموده كه هزاران و از تحت قدرت و مشيت آنان بيرون است، آن وقت چگونه به خود اجازه مى
بوت است كه رحمت كبريايى ما، و كليد سعادت دائمى بشر، و رستگارى جاودانه تر است، و آن مساله نبار از زندگى دنيا مهم

قسيم خواهند اين مساله مهم را تو مشركين كه در تقسيم معيشت دنيا هيچ گونه دخل و تصرفى ندارند چگونه مى. ايشان است
 .شدنموده، بگويند نبوت نبايد بر فلان شخص داده شود، و بايد به فلان و فلان داده مى

ِ﴿ِ، جملهبنابراين
َ
رحمة ) به غيبت( نحن قسمنا)استفهامى است انكارى، و التفات از تكلم ِ﴾رَب كَِِِرحَْْتََِِيَقْسِمُونَِِهُمِِْأ

ه كه به به عنايتى ربوبى اختصاص يافت( صلى الله عليه وآله و سلم)براى اين است كه دلالت كند بر اينكه رسول خدا ( ربك
 .مقام نبوت رسيده است

 نيستند، تا به تقسيم آن پرداخته، -اى است از ما كه رحمت خاصه -مشركين، مالك نبوت : و معناى آيه اين است كه
 .از تو منعش نموده، به هر كس ديگرى كه خواستند بدهند

نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِمَعِيشَتَهُمِِْبيَنَْهُمِِْقسََمْنَاِنََنُِْ﴿ِو جمله تيم اينها فرمايد اينكه گفكند و مىبيان مىدليل اين انكار را ِ﴾الَي
تر است اختياردار مساله نبوت نيستند تا به تقسيم آن بپردازند، براى اين است كه از تقسيم چيزى كه به مراتب از نبوت پايين

زى را چي خواهندايم، آن وقت چگونه مىعاجزند، و آن معيشت زندگى دنياى ناچيزشان است كه ما در بينشان تقسيم كرده
 اى كهتقسيم كنند كه بسيار ارجمندتر و داراى قدر و منزلت بيشتر است؟ آن هم به اندازه
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تواند مقدارش را درك كند، يعنى به مساله نبوت بپردازد كه رحمت خاصه ما است، و هر كسى را كه بخواهيم بدان كسى نمى
 دهيم؟ اختصاص مى

ها به دست انسان نيست، اختلاف افراد مردم در دارايى و فقر، و عافيت و صحت، و دليل بر اينكه اختيار ارزاق و معيشت
او هم  بينى كهشود، با اينكه هر فرد از افراد بشر را كه در نظر بگيرى مىو اولاد و ساير چيزهايى است كه رزق شمرده مى

بينيم كه هيچ يك از افراد به چنين اما مى. شداش را كه ديگر بيش از آن تصور ندارد دارا باخواهد از ارزاق نهايت درجهمى
فهميم كه ارزاق به شوند، از اينجا مىدارند نائل نمىرسند، و به همه آنچه كه آرزومندند و آنچه كه دوست مىآرزويى نمى

فرى ن شد بلكه هيچ دوبود هيچ فرد فقير و محتاجى در هيچ يك از مصاديق رزق يافت نمىدست انسان نيست چون اگر مى
زق دنيا ترين دليل است بر اينكه ربينيم روشنشد، پس اختلافى كه در آنان مىدر داشتن ارزاق، مختلف و متفاوت پيدا نمى

 .به وسيله مشيتى از خدا در بين خلق تقسيم شده، نه به مشيت انسان
است، و بقيه شرائطش در دست  در به دست آوردن رزق يكى از صدها شرائط آن انسان هاعلاوه بر اينكه اراده و عمل 

آيد كه همه آن شرائط دست به دست هم دهند، آدمى نيست، و از انواع رزق آنچه مطلوب هر كسى است وقتى به دست مى
 .شودو اجتماع اين شرائط به دست خدايى است كه تمامى شرائط و اسباب به او منتهى مى

شود، چون متوقف بر صفات آبرو آن نيز از ناحيه خدا تقسيم مى همه اينها كه گفتيم در باره مال بود، و اما جاه و
تواند پايين دستان خود را رود، و با بالا رفتن درجات مىمخصوصى است كه به خاطر آن درجات انسان در جامعه بالا مى

 قاطعيت عزم،تسخير كند و در تحت فرمان خود درآورد، و آن صفات عبارت است از فطانت، زيركى، شجاعت، علو همت، 
 ون ﴿» :دهد، هم چنان كه فرمودهداشتن ثروت، قوم و قبيله و امثال اينها، كه جز به صنع خداى سبحان براى كسى دست نمى

كرديم جاتى ما فوق بعضى ديگر ما بعضى از ايشان را به در ﴾س خْرِيًّا بنعمضاً بنعمضُه مم لِينتَّخِذَ دنرنجناتٍ بنعمضٍ فَومقن بنعمضَه مم رنفَعمنَا
 .« تا بعضى بعضى ديگر را مسخر خود كنند

ِِفَوْقَِِبَعْضَهُمِِْرَفَعْنَاِوَِ﴿ِ، و جملهِ﴾...قسََمْنَاِنََنُِْ﴿ِپس، از مجموع دو جمله، يعنى جمله ، استفاده شد كه ِ﴾...بَعْض 
ِامِمَِِخَيِْ ِرَب كَِِِرحَْْتَُِِوَِ﴿ِجملهو معناى . در بين مردم، خداى سبحان است، و لا غير( جاه)تقسيم كننده ارزاق مادى و معنوى 

نبوت كه رحمت پروردگار تو است بهتر است از مالى كه مشركين در پى جمع آنند، پس وقتى تقسيم  :اين است كهِ﴾يََمَْعُونَِ
 تر از آن راتوانند بهتر از آن و مهماين مال و جاه پست در دست آنان نيست، چگونه مى

  



 .تقسيم كنند
ِِفَوْقَِِبَعْضَهُمِِْرَفَعْنَاِوَِ﴿ِهست جملهممكن هم  ِبيَنَْهُمِِْقسََمْنَاِنََنُِْ﴿ِرا عطف تفسير بگيريم براى جملهِ﴾بَعْض 

 .شود براى تقسيم معيشت، اما به بيان علل انقسام آن در مجتمع انسانى، در نتيجه جمله مذكور بيانى مىِ﴾...مَعِيشَتَهُمِْ
 توانند همه آنها را درنمى انسان هادر زندگى دنيا آن قدر زياد است كه فرد فرد كثرت حوائج انسان : توضيح اينكه

زندگى فردى خود برآورده نمايند، و مجبورند كه بطور اجتماعى زندگى كنند، و از اينرو است كه اولا بعضى بعضى ديگر را 
، همان دهنداساس زندگى را تعاون و معاضدت يكديگر قرار مى ثانياو . نمايندگيرند، و از آنان استفاده مىبه خدمت خود مى

 .طور كه در مباحث نبوت در جزء دوم اين كتاب گذشت
شود كه افراد اجتماع هر يك هر چه دارد با آنچه ديگران دارند معاوضه كند، و از در نتيجه مال كار بدينجا منجر مى

كه يا غله است و  -هاى خود را يك از افراد اجتماع ما زاد فراوردهشود، چون گفتيم هر همين جا نوعى اختصاص درست مى
 .گيردهاى ديگران مىخواهد از ما زاد فراوردهدهد و آنچه از حوائج زندگى مىمى -يا كالاى صنعتى 

، و از دهدىباشد ممثلا يكى از افراد اجتماع قناتى كنده، و آبى در آورده، آنچه از اين آب كه زائد بر مقدار حاجتش مى
و لازمه اين نوع زندگى اين . شوند، و هم داراى آذوقهگيرد، در نتيجه هر دو، هم داراى آب مىشان را مىديگران ما زاد آذوقه

كند كند و آن كار را به بهترين وجه ممكن انجام داده، از آنچه درست مىاست كه هر فردى در كارى كه تخصص دارد سعى مى
شود، چون ديگران به كارى ديگر اشتغال دارد، و قهرا ما زاد آن مورد احتياج ديگران واقع مىارد نگه مىهر چه خودش لازم د

كند، مانند هاى خود زياد آمده مبادله مىهاى آنان محتاج است، و ما يحتاج خود را با آنچه از فراوردهدارند، و او هم به فراورده
. نانوا كند، و سقا هم براىد، و سقا هم محتاج نان او است، پس نانوا براى سقا كار مىنانوا كه محتاج آبى است كه سقايان دارن

و نيز مانند يك مخدوم كه خادمى را براى خدمت خود مسخر كرده، و خادم هم مخدوم را براى پولش مسخر كرده، و همچنين 
و آنان يا بدون واسطه و يا با يك يا چند هر دسته از طبقات اجتماع مسخر طبقات ديگر، و خود مسخر كننده آنان است، 

دوزى بدون واسطه محتاج به دباغ است، ولى برزگر با واسطه محتاج به او است، كفاشى براى كفش)واسطه مسخر اويند، 
، براى اينكه هر يك به ما زاد آنچه نزد ديگرى است محتاج است، و هر يك (چون بين برزگر و دباغ و سراج فاصله است

 .ها دارنددهد، البته با اختلافى كه مردم در احتياج و اهتمام به فراوردههاى خود را در دسترس ديگران قرار مىفراورده
  



و  .دهد، چه مال و چه جاههر چيزى است كه زندگى انسان را تشكيل مى «معيشت» و بنا بر آنچه گذشت مراد از كلمه
نيز ِ﴾يََمَْعُونَِِممَِاِخَيِْ ِرَب كَِِِرحَْْتَُِِوَِ﴿ِفرمايدشود هم چنان كه ذيل آيه كه مىيا تنها مال است، و غير مال را به تبع شامل مى

 .گرددشود، و غير مال را به تبع شامل مىمؤيد اين احتمال است، چون تنها شامل مال مى

 ...وكرديم شدند، سقف خانه كافران را از نقره مىاگر مردم امت واحده نمى: مقصود از اينكه فرمود
نِِْلَِِلوَِِْوَِ﴿

َ
مَةِ ِالَْاَسُِِيكَُونَِِأ

ُ
 ﴾يَظْهَرُونَِِعَلَيْهَاِمَعَارِجَِِوَِ … وَاحِدَة ِِأ

 .كند كه متاع دنيا نزد خداى سبحان قدر و منزلتى ندارداين آيه و آيه بعدش اين معنا را بيان مى
ر اين اگ: فرمايداجتماع آنان است بر سنت كفر، مىمراد از امت واحده بودن مردم در اين آيه شريفه : اندگفته 1مفسرين

هاى زندگى دنيا در دست كفار است، و مؤمنين به خدا از آن به كلى تهى دست و نبود كه مردم چون ببينند تمامى زينت
 .به معناى درجات بالا است «معارج» و كلمه... شدندمحرومند كافر مى

كه مردم در صورت ديدن تنعم كافران و محروميت مؤمنان بر كفر اجتماع  اگر نبود اين مساله: و معناى آيه اين است
كرديم، و به درجاتى بر ديگران ورزيد سقفى از نقره درست مىهاى هر كس كه به رحمان كفر مىكنند هر آينه ما براى خانه

 .داديمغلبه مى
هاى زندگى مردم در برابر اسباب و عوامل بهرهبودن مردم اين باشد كه همه  «امت واحده» و ممكن هم هست كه مراد از

يك نسبت دارند، و در اين نسبت فرقى بين مؤمن و كافر نيست، پس هر كس منتهاى سعى خود را در طلب رزق به كار ببندد، 
رسد، چه مؤمن و اسباب و عوامل ديگر هم كه در اختيارش هست مساعد با اين كوشش باشد، قهرا به رزق مطلوب خود مى

گردد، و رزقش تنگ و كسى كه آن اسباب و عوامل با سعى وى جمع نباشد، و مساعدت نكند، محروم مى. اشد، چه كافرب
 .شود، چه مؤمن باشد و چه كافرمى

د يكسان رسانايم مردم در برابر اسبابى كه آنان را به زخارف دنيا مىاگر نبود كه ما اراده كرده: و معناى آيه اين است كه
 ...داديمهايى از نقره قرار مىو اختلافشان هم به خاطر ايمان و كفر نباشد، هر آينه براى كفار سقفباشند، 
بْوَابا ِِلُِْيُوتهِِمِِْوَِ﴿

َ
را ِِوَِِأ  ﴾زخُْرُفا ِِوَِِيَتَكِؤُنَِِعَليَْهَاِسُُِ

و . عظمت دادن بدانها استآمده، و اين به منظور ( بدون الف و لام)نكره « سررا» و كلمه« ابوابا» در اين جمله كلمه
 به معناى طلا و يا به معناى مطلق زينت« زخرف» كلمه
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« زخرف» به معناى كمال زيبايى هر چيز است و از همين جهت طلا را هم« زخرف» كلمه: و در مجمع البيان گفته. است
باز به همين  و. كرد و زيبايش نمود معنايش اين است كه فلان چيز را زينت« زخرفه زخرفة» :شودو وقتى گفته مى. گويندمى

( هدر فتح مك( )صلى الله عليه وآله و سلم)و در حديث آمده كه رسول خدا . گويندمى« زخرف» جهت نقش نگار و تصاوير را
 .و بقيه الفاظ آيه روشن است. 1بيرون كعبه ايستاد و داخل آن نشد، تا آنكه دستور داد زخرف آن را دور ريختند

نْيَاِالَْْيََاةِِِمَتَاعُِِلمََاِذَلكَِِِكُيِِإنِِِْوَِ﴿  ِ﴾للِْمُتَقِيَِِرَب كَِِِعِنْدَِِالَْْخِرَةُِِوَِِالَي

آنچه از مزاياى معيشت گفتيم : و معناى جمله اين است كه. است« الا» به معناى« لما» و كلمه. نافيهاست «ان» كلمه
 .دوام چيزى نيست، جز متاع زندگى دنياى ناپايدار و فانى و بى

 .به قرينه مقام، زندگى آخرت است، البته زندگى با سعادت آخرت «آخرت» مراد ازِ﴾للِمُْتَقِيَِِرَب كَِِِعِنْدَِِالَْْخِرَةُِِوَِ﴿
 .آيدگويا زندگى اشقياء جزء زندگى به شمار نمى

، (زندگى نيستچون زندگى دوزخيان )زندگى آخرت كه همان زندگى نيكبختان سعيد است : و معناى آيه اين است
ى اى مؤيد آن معنايو اين اختصاص و انحصار تا اندازه. به حكمى از خداى تعالى و به قضايى از او مختص است به متقين

 .ذكر كرديم «اى بودندمردم در دنيا امت واحده» است كه ما قبلا براى جمله

عين ظلالت خود را راه وصف حال كور دلان روى گردان از ذكر خدا، كه قرين شيطانى دارند و در 
 پندارنديافته مى

 ﴾قرَِينِ ِلَُِِفَهُوَِِشَيْطَانا ِِلَُِِنُقَي ضِِِْالَرحَْْنَِِِذِكْرِِِعَنِِْيَعْشُِِمَنِِْوَِ﴿

كه چشمانش دچار آفتى شده باشد كه هيچ  -از باب علم يعلم  -« عشا» ،« يعشى» ،« عشى» شوددر باره كسى گفته مى
كه خود  -ر از باب نصر ينص -« عشوا» و« عشوا» ،« يعشوا» ،« عشا» شودو در باره كسى گفته مى. نبيند، و يا تنها شبكور باشد

ت كه هم به اس «تقييض» از مصدر« نقيض» و كلمه. را به كورى و يا شبكورى زده باشد، بدون اينكه در چشمانش آفتى باشد
 .يعنى فلانى را نزد فلان كس آورد «له قيضه» گوييممى. معناى تقدير است، و هم چيزى را نزد چيزى بردن

بعد از آنكه گفتار به ذكر متقين منتهى شد كه آخرت نزد خدا خاص ايشان است، اين موقعيت پيش آمد كه چيزى از 
زنند بگويد، و به مال امر آنان اشاره نمايد، و بفرمايد اينكه سر انجام معرضين از حق كه خود را از ياد رحمان به كورى مى

 را از ياد خدا به كورى خود
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هايى از شيطان ملازمشان گردند كه هيچگاه از ايشان جدا نشوند، تا در آخر با خود وارد عذاب شود كه قرينزنند، باعث مىمى
 .آخرتشان كنند

كسى كه از ياد خداى رحمان خود را به كورى بزند، و به اين مساله به نظر شبكورها : شودپس معناى آيه چنين مى
ِ﴿ِ:فرمايدو در جاى ديگر تعبير به ارسال كرده مى. آوريمبنگرد، ما شيطانى برايش مى

َ
نَاِترََِِلمَِْأِ

َ
رسَْلْنَاِأ

َ
ِِالَشَيَاطِيَِِأ ِالَكََْفرِِينَِِعَََ

زًّاِتؤَُزيهُمِْ
َ
خدا خود رحمتى اضافه نموده تا اشاره باشد به اينكه ياد  «رحمان» را به كلمه «ذكر» و در آيه مورد بحث كلمه 1﴾أ

 .است از خدا
 .شودمصاحبى است كه هرگز از شخص شبكور جدا نمىِ﴾قرَِينِ ِلَُِِفَهُوَِ﴿ِو معناى قرين در جمله

ونَهُمِِْإنَِهُمِِْوَِ﴿ نَهُمِِْيََسَْبُونَِِوَِِالَسَبيِلِِِعَنِِِلََصَُدي
َ
 ﴾مُهْتَدُونَِِأ

مير و اگر در آيه قبل ض. گرددكه از ذكر خدا كورند بر مىبه شياطين و بقيه ضميرهاى جمع به آنهايى  «انهم» ضمير در
ا و در اين آيه ضمير ر «دهيمكسى كه از ذكر رحمان خود را به كورى زند شيطانى برايش قرار مى» :آنان را مفرد آورد و فرمود

 ناى برگرداندن و منصرفاست كه به مع «صد» از مصدر «يصدونهم» باشد، و كلمهمى «من يعش» جمع آورده، به اعتبار معناى
 .ندكراه خدا است كه عبارت است از دين توحيد كه ذكر، بشر را به سويش دعوت مى «السبيل» و منظور از. كردن است

د، و كننزنند از ذكر منصرف مىشيطانها اينگونه افراد را كه از ياد خدا خود را به كورى مى: و معناى آيه اين است كه
 .اندارند به سوى حق راه يافتهپندآن وقت است كه مى

ت، خود نشانه تقييض قرين اس -اند كنند هدايت يافتهشوند گمان مىكه وقتى از راه حق منحرف مى -و اين پندار غلط 
لى اند، براى اينكه انسان به طبع اويعنى نشانه آن است كه از تحت ولايت خدا در آمده، و در تحت ولايت شيطان قرار گرفته

ناسد، شود بشخواهد هر چيزى را كه به وى عرضه مىمفطور بر اين است كه متمايل به حق باشد، و به حكم فطرتش مىخود 
ولى اگر سخن حقى بر او عرضه شود و او به پيروى هواى نفسش از پذيرفتن آن سرباز زند و همين روش را ادامه دهد، 

كند، آن وقت ديگر با هر حقى كه مواجه شود رينى برايش مقدر مىكند، و قخداوند مهر بر دلش زده، چشم دلش را كور مى
 كند، باآن را بر باطل منطبق مى
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ت، و پندارد كه راه همين اسكند، در نتيجه مىاينكه فطرتا متمايل به آن است، ولى شيطانش او را به اين تطبيق دعوت مى
 .روددهد كه راه باطل را مىاحتمال هم نمىپندارد كه بر حق است، و فهمد كه در بيراهه است، مىنمى

اندازد و به زودى در قيامت هايشان مىدر دنيا بر جلو ديده: فرمايدو اين حالت همان غطايى است كه خداى تعالى مى
عْيُنُهُمِِْكََنتَِِْالَََِّينَِ﴿ِ:داردآن را از پيش رويشان برمى

َ
ِِِهَلِِْقُلِِْ...ِذِكْرِيِعَنِِْغِطَاءِ ِفِِِأ خْسَِِينَِِئُكُمِْننَُب 

َ
عْمَال ِِباِلْْ

َ
ِالَََِّينَِِأ

ِِِفِِِسَعْيُهُمِِْضَلَِ نْيَاِالََْْيَاة نَهُمِِْيََسَْبُونَِِهُمِِْوَِِالَي
َ
 .1﴾صُنْعا ِِيَُسِْنُونَِِأ

يامت قو نيز اين معنا را در جاى ديگر كه خطابش در آن به اينگونه افراد است كه در دنيا قرينى از شيطان داشتند، و روز 
كَِِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَاِهَذَاِمِنِِْغَفْلةَِ ِفِِِكُنْتَِِلقََدِْ﴿ِ:كند، فرمودهايشان را مخاطب به آن مى ِالَِقَِِ...ِحَدِيدِ ِالََْوَْمَِِفَبَصَُ

طْغَيْتُهُِِمَاِرَبَنَاِقرَِينُهُِ
َ
لِ ِفِِِكََنَِِلكَِنِِْوَِِأ

 .2﴾بعَِيدِ ِضَلاَ

 قرين شيطانى خود در قيامتبيزارى جستن كافر كور دل از 
 ﴾الَقَْرِينُِِفَبئِسَِِْالَمَْشْقِيَِِِْبُعْدَِِبيَنَْكَِِوَِِبَيْنِِِلََتَِِْياَِقاَلَِِجَاءنََاِإذَِاِحَتَِّ﴿

 ناى جملهو مع.« يعبدونهم» غايتى است براى فعل مستمرى كه آيه قبلى بر آن دلالت داشت، يعنى فعل« حتى» كلمه
ه پنداشتند كه راه همان است كداشتند، و مدام مىقرينان شيطانى مدام ايشان را از راه خدا باز مى اين است كه اين« يحسبون»

 .پيمايند، تا آنكه مرگ يكى از ايشان برسدايشان مى
ون گردد، و چبر مى« من يعش» به موصول« جاء» و ضمير در. روز قيامت است« تا نزد ما بيايد» و منظور از اينكه فرمود

 .مشرق و مغرب است كه در آن جانب مشرق غلبه داده شده« مشرقين» و مراد از. نيز مفرد آمده« جاء» صول مفرد بودلفظ مو
نند كدهند و آنان هم كه از ذكر ما كور صفتى مىاينان هم چنان بر جلوگيرى از راه خدا ادامه مى: و معنايش اين است كه

دهند تا آنكه مرگ يكى از ايشان برسد و نزد ما آيد، در ادامه مى -راه يافتگانند كنند كه گمان مى -هم چنان بر پندار غلطشان 
 حالى كه قرينش

  
                                                      

خواهيد به شما خبر دهيم از كسانى كه در اعمالشان از هر كس بگو آيا مى... ديدنداى بود و ذكر ما را نمىآنهايى كه ديدگانشان در دنيا در پرده 1
 .104-101كهف، آيه  - كنندپنداشتند كه كار خوبى مىدنيا تباه كردند، و مىترند؟ كسانى هستند كه عمرشان را در راه حيات بهرهديگر بى

: گويدىقرينش در پاسخ م... تو در دنيا از اين نشاه در غفلت بودى، ما پرده غفلت را كنار زديم، اينك امروز ديدگانت تيزبين و خيره شده است 2
 .27-22ق، آيه  - اى دور از راه بودبيراههپروردگارا من او را به طغيان نكشيدم، بلكه او خودش در 



شود كه عمرى گمراه بوده، و اينك عواقب و آثار گمراهى يعنى عذاب قيامت فرا هم با او باشد، آن وقت برايش كشف مى
اى كاش بين من : گويدرساند از او متاذى و بيزار است مىرسد، آن وقت قرين خود را مخاطب قرار داده، با لحنى كه مىمى

 .شدم، كه چه بد همنشينى هستىبود و من همنشين تو نمىو تو به مقدار فاصله بين مغرب و مشرق دورى مى
رينها قشود كه اين گونه افراد غير از عذابى كه در آتش از آتش دارند، عذابى هم از همنشينى با از سياق آيه استفاده مى

كنند، بودند، و از بين همه عذابها تنها دورى از اين عذاب را ياد مىكنند كه از آنان دور مىچشند، و بدين جهت آرزو مىمى
 .برندو ساير عذابها را از ياد مى

نَّكُمْ  ظَلمَْتُمْ  إذِْ  الَََْومَْ  يَنفَْعَكُمُ  لَنْ  وَ ﴿ وجوه مختلف در معناى جمله
َ
 كه خطاب به﴾مُشْتََكُِونَ  الَعَْذَابِ  فِ  أ

 هاى شيطانى آنها استكفار و قرين
نَكُمِِْظَلمَْتُمِِْإذِِِْالََْوَْمَِِيَنْفَعَكُمُِِلَنِِْوَِ﴿

َ
 ﴾مُشْتََكُِونَِِالَْعَذَابِِِفِِِأ

روز  «اليوم» كرد، و مراد از كلمهآيد كه اين جمله عطف باشد بر ما قبل كه حال گمراهان را بيان مىاز ظاهر كلام برمى
نَكُمِْ﴿ِو جمله. قيامت است

َ
كه جمع مخاطب  «كم» و مراد از ضمير. است «لن ينفعكم» فاعل فعلِ﴾مُشْتََِكُونَِِالَعَْذَابِِِفِِِأ

 به منزله تعليل «اذ ظلمتم» و جمله. هاى آنانكنند، و همچنين قريناست، همان افرادى است كه از ذكر خدا كور صفتى مى
 .است

زد اى مىشما تا در دنيا بوديد وقتى يكى از خود شما به شما صدمه: اين است كه -و خدا داناتر است  -و مراد از آيه 
يافتيد كه او شديد و تسلى مىشد، خوشحال مىكرد، و به دنبالش خودش هم گرفتار مصيبتى مىو شما را گرفتار مصيبتى مى

ما داشت، ليكن امروز اينطور نيست كه اگر قرينان شما هم مانند شما هم گرفتار شده، و گرفتارى او همين مقدار فايده براى ش
معذب شوند سودى به حال شما داشته باشد، چون اشتراك آنان با شما در عذاب و بودنشان در آتش با شما، خود عذاب 

 .ديگرى است براى شما
رى ضمي «لن ينفعكم» ند كه فاعل جملهااند، و گفتهآيه را طورى ديگر تجزيه و تحليل كرده 1ولى بعضى از مفسرين

به خاطر اينكه در دنيا به خود » :باشدچنين مى «اذ ظلمتم» گردد و معناى جملهاست كه به آرزوى مذكور در آيه قبلى برمى
نَكُمِْ﴿ِو جمله. «ستم كرديد، و قرينان را در كفر و گناه پيروى نموديد

َ
 .ن استفايده بودتعليل بىِ﴾مُشْتََكُِونَِِالَعَْذَابِِِفِِِأ

اين آرزو كردنتان كه از قرينان دور باشيد سودى به حالتان ندارد، براى اينكه حقتان همين : و معناى آيه اين است كه
 .است كه با آن قرينان در عذاب شريك باشيد
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ته ارد، چون بنا به گفاند، زيرا اول و آخرش با هم تناقض و تدافع دو انصاف اين است كه اينها آيه را خوب معنى نكرده
نَكُمِْ﴿ِو جمله. تعليل اول بى فايده بودن آرزو است« اذ ظلمتم» آنان جمله

َ
و  .تعليل دوم آن استِ﴾مُشْتََِكُونَِِالَعَْذَابِِِفِِِأ

ر قيامت دخدا حكم رانده كه شما آرزومندان » لازمه اينكه قاعدتا بايد بين دو تعليل تطابق باشد، اين است كه در دومى بفرمايد
خدا حكم كرده كه شما آرزومندان معذب در قيامت با متبوعان خود » :نه اينكه بفرمايد «و تابعان قرينان، در عذاب باشيد

 .« مشترك باشيد
كند، براى اينكه هر يك از اشتراك، چيزى از عذاب را از شما كم نمى: اند معناى آيه اين است كهديگر گفته 1بعضى

 .بهره وافرى از عذاب دارد شما و قرينان شما
فايده بودن اشتراك ذكر كرده فى نفسه اين هم درست نيست، چون بر فرض، علتى كه براى كم نشدن عذاب و بى

 .صحيح باشد، نه لفظ آيه شريفه و نه سياق آن دلالتى بر اين علت ندارد
سودى به حال شما ندارد آن طور كه در اشتراك شما و قرينان در عذاب : اند معنايش اين است كهديگر گفته 2بعضى

فتارى بين كرديد، و سنگينى گرشديد به يكديگر كمك مىدنيا سود داشت، چون در دنيا وقتى مشتركا به شدائد گرفتار مى
شد، ولى در اينجا اينطور نيست، چون هر يك از شما و قرينان شما بيش از حد طاقت، تحمل عذاب همه شما تقسيم مى

 .ندارد
بعلاوه فهم چنين معنايى به ذهن هيچ كس . نيز مانند وجه قبلى درست نيست و همان اشكال بر اين نيز وارد است اين

 .آيد، تا آيه شريفه بخواهد آن را از ذهنش بيرون آورددر نمى
﴿ِ
َ
نْتَِِأ

َ
مَِِتسُْمِعُِِفَأ وِِْالَصي

َ
 ِ﴾مُبيِِ ِضَلَالِ ِفِِِكََنَِِمَنِِْوَِِالَْعُمَِِّْتَهْدِيِأ

ز آنكه داستان قرين قرار دادن براى كورصفتان را ذكر كرد، و فرمود كه در نتيجه چنين سرنوشتى درك و فهمشان بعد ا
توانند حق را بشناسند، اينك در اين آيه به عنوان تفريع و پندارند و نمىشود بطورى كه ضلالت را هدايت مىمعكوس مى

ى سخن حق تواناينكه اين گونه افراد، كرها و كورهايى هستند كه تو نمىكند به گيرى، رسول گرامى خود را متوجه مىنتيجه
را به ايشان بشنوانى، و به سوى راه رشد هدايتشان كنى، پس بيهوده خودت را به زحمت مينداز و در دعوت آنان پافشارى 

روشن  بقيه الفاظ آيه. فرمايدن مىچيزى كه هست اين معنا را به صورت استفهام انكارى بيا. منما، و از اعراضشان اندوه مخور
 .است
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وِِْمُنْتَقِمُونَِِمِنْهُمِِْفَإنِاَِبكَِِِنذَْهَبََِِفَإمَِا﴿
َ
 ِ﴾مُقْتَدِرُونَِِعَليَْهِمِِْفَإنِاَِوَعَدْناَهُمِِْالَََِّيِنرُِيَنَكَِِأ

مراد از بردن آن : اندگفته 1مفسرينبعضى از . بردنش از دنيا است قبل از انتقام گرفتن از كفار «بردن پيامبر» مراد از
 اين است كه ما ناچار از ايشان انتقام خواهيمِ﴾مُنْتَقِمُونَِِمِنْهُمِِْفَإنِاَ﴿ِو معناى جمله. جناب، بيرون كردنش از بين مشركين است

آنكه  از ايشان است، قبل ازهمان انتقام گرفتن « دهيمآنچه به ايشان وعده داديم به تو نشان مى» :و مراد از اينكه فرمود. گرفت
ِعَلَيْهِمِِْفَإنِاَ﴿ِو معناى جمله. از دنيا برود، و يا در حالى كه در بين ايشان باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 (.فهميممى «على» و اين تفوق را از كلمه)اين است كه اقتدار ما بر آنان تفوق دارد ِ﴾مُقْتَدِرُونَِ

ده، و نون ش« اما» اضافه گشته و «ان» بر كلمه« ما» بوده، كلمه« ان نذهب بك» در اصل «﴾بِكن  نَذْهنبننح فَإِمحا﴿» و جمله
ما از ايشان انتقام خواهيم گرفت، حال يا : و حاصل معناى آيه اين است كه. گشته« نذهبن» اضافه شده،« نذهب» تاكيد هم بر

 .بعد از درگذشت تو، و يا قبل از آن
وحَِِِباِلََِّيِفَاسْتَمْسِكِْ﴿

ُ
ِِعَََِِإنِكََِِإلََِكَِِْأ اط   ِ﴾مُسْتَقِيمِ ِصَِِ

نازل )در آغاز جمله براى اين است كه اين جمله نتيجه همه حرفهاى گذشته  «فاء» آيد كه حرفاز ظاهر كلام برمى
بر آن جناب حق است، و اينكه آن  كردن ذكر از طريق وحى، و اينكه نبوت يكى از سنتهاى الهى است، و اينكه كتاب نازل

كنند، و جز دارندگان قرين از شياطين از آن اعراض جناب رسولى مبين است كه دعوتش را جز مردم با تقوى اجابت نمى
 (نمايند، و اينكه پيامبر بايد براى هميشه از ايمان آوردن آنان مايوس باشد، و اينكه خدا از ايشان انتقام خواهد گرفتنمى
 .شدبامى

ابى كه بر به كت( صلى الله عليه وآله و سلم)فرمايد بر اينكه رسول خدا و به همين جهت بعد از همه آن مطالب تاكيد مى
 .او وحى شده تمسك جويد، چون او بر صراط مستقيم است

 ِ﴾تسُْئَلُونَِِسَوْفَِِوَِِلقَِوْمكَِِِوَِِلكََِِلََِّكْرِ ِإنِهَُِِوَِ﴿

ِوَِِلكََِ﴿ِدر جمله« لام» و حرف .و كلمه ذكر در اين سوره به اين معنا مكرر آمده. باشدذكر خدا « ذكر» ظاهرا مراد از
عنا تا مؤيد اين م. رساند، به اين معنا كه تكاليفى كه در كتاب است متوجه آن جناب و قوم او استاختصاص را مىِ﴾لقَِوْمِكَِ

 سَوفَِِْوَِ﴿ اى جملهاندازه
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فرمود چون اگر آن جناب و قومش خصوصيتى نداشتند نمى)شويد قيامت از آن بازخواست مىاست، يعنى در روز ِ﴾تسُْئَلُونَِ
 (.شوندفرمود همه مردم به زودى بازخواست مىشويد بلكه مىشما بازخواست مى

و  .شرف و نام نيكى است كه از آن جناب و قومش باقى بماند« ذكر» اند مراد ازنقل شده كه گفته 1و از بيشتر مفسرين
هاى كه تا قيام قيامت در بين امت -يعنى اعراب  -اين قرآن شرافت عظيمى است براى تو و قومت : معنايش اين است كه

 .ديگر سر بلند خواهيد بود

 سْئَلْ  وَ ﴿ :دفرمو( صلى الله عليه وآله و سلم)اقوال مفسرين در باره مقصود از اينكه خطاب به پيامبر اكرم 
رسَْلنَْا مَنْ 
َ
  رسُُلنَِا مِنْ  قَبلْكَِ  مِنْ  أ

َ
 ﴾يُعْبَدُونَ  آلهَِة   الَرَّحَْْنِ  دُونِ  مِنْ  جَعَلنَْا أ

رسَْلْنَاِمَنِِْسْئَلِِْوَِ﴿
َ
ِِرسُُلنَِاِمِنِِْقَبْلكَِِِمِنِِْأ

َ
 ِ﴾يُعْبَدُونَِِآلهَِةِ ِالَرحََْْنِِِدُونِِِمِنِِْجَعَلْنَاِأ

هاى دن از امتپرسي« ايمبپرس از رسولانى كه قبل از تو فرستاده» :فرمايدمنظور از اينكه مى: اندگفته 2بعضى از مفسرين
و فايده  3﴾قَبْلكَِِِمِنِِْالَكِْتَابَِِيَقْرَؤُنَِِالَََِّينَِِفَسْئَلِِ﴿ِ:آن رسولان است، يعنى مثلا از علماى يهود و نصارى بپرس، نظير آيه

مان پيامبرانى به سويشان فرستاديم بپرس، آيا ما غير از رحاز امتهايى كه قبل از تو » :فرموداين مجاز گويى اين است كه اگر مى
يامبرانى كه از پ» :ولى فرمود. بله: ها به دروغ بگويندممكن بود همان امت «آلهه ديگرى برايشان قرار داديم تا آنها را بپرستند؟

 .بگويند درست باشدها حجت نيست تا هر چه در جواب تا معلوم شود كه گفتار امت «قبل از تو فرستاديم بپرس
مراد سؤال از اهل كتاب، تورات و انجيل است و بس، چون اين دو امت هر چند كه كافر بودند : اندديگر گفته 4بعضى

 شود، چون گواى براى ما قرار نداده، سخن ايشان براى مردم حجت مىنه، خداوند آلهه: ليكن وقتى به تواتر خبر دادند كه
 .است، ليكن تكليف در آن متوجه به امت آن جناب است( صلى الله عليه وآله و سلم) اينكه خطاب به رسول خدا

ليكن بعيد بودن اين دو تفسير بر خواننده پوشيده نيست، مخصوصا وجه دومى، از اين جهت كه اهل اين دو كتاب 
 .خصوصيتى ندارند تا تنها از آنان سؤال شود

 (صلى الله عليه وآله و سلم)است كه در شب معراج خطاب به رسول خدا  آيه شريفه از آياتى: اندديگر گفته 5بعضى
ز دين آيا ج: خورد بپرسداين سؤال را بكند، و در هنگامى كه به ايشان بر مى( علیه السلام)شده تا آن جناب از ارواح انبياء 

 .توحيد دين ديگرى براى امت خود آورده بودند
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ان شاء اللَّه  -بر طبق اين تفسير رسيده كه در بحث روايتى آينده ( علیه السلام)البته روايات زيادى هم از ائمه اهل بيت 
 .1از نظر خواننده خواهد گذشت -تعالى 

 ﴾قبِهِِ عَ  فِ  باَقيَِة   كََمَِة   جَعَلَهَا وَ ﴿ توضيحى در باره رواياتى كه جمله]بحث روايتى 

 [اندتفسير كرده( علیه السلام)را به امامت ذريه ابراهيم 

كلمه باقيه در نسل » منظور از :اندآمده كه بعضى گفتهِ﴾عَقِبهِِِِفِِِباَقيَِةِ ِكَُمَِةِ ِجَعَلَهَاِوَِ﴿ِدر مجمع البيان در ذيل جمله
 .2-( علیه السلام)نقل از امام صادق  -امامت است كه تا روز قيامت در ذريه آن جناب باقى است  «آن جناب

ه علی)و در اين معنا روايات ديگرى نيز هست كه در بعضى از آنها، آيه شريفه بر امامت از نسل امام حسين : مؤلف
 .تطبيق شده( السلام

دد كه گربه هدايتى بر «جعلها» دهد كه بناى آن بر اين است كه ضمير درو دقت در اين روايات اين معنا را به دست مى
ِ﴿ و در سابق هم در آيه. شوداستفاده مى «سيهدين» از جمله ِ

گفتيم كه وظيفه امام هدايت مردم است ِ﴾إمَِاما ِِللِنَاسِِِجَاعِلُكَِِإنِ 
در ملكوت و واقع اعمالشان، به اين معنا كه با ارشاد خود ايشان را به سوى خداى سبحان سوق دهند، و به درجات قرب به 

نزديك گردانند، و عمل هر صاحب عملى را به آن منزلتى كه عملش اقتضاء دارد نازل سازند، البته با در نظر خداى عز و جل 
 .دهيم به تبع يا بالعرض استداشتن اينكه حقيقت هدايت از خدا است، و اگر به امام هم نسبت مى

شود و سپس از ناحيه امام به سوى و فعليت هدايتى كه از ناحيه خدا به سوى خلق نازل شده، نخست شامل امام مى
يم و اينكه ابراه. ترين مراتب هدايت است، و هدايتهاى ديگران ما دون آن استشود، پس هدايت امام تمامسايرين افاضه مى

ت ايو قيدى براى هدايت نياورد، خود دليل است بر اينكه مراد از هدايت، مطلق هدِ﴾سَيَهْدِينِِِفَإنِهَُِ﴿ِ:گفت( علیه السلام)
توانيم پس مى. ترين مراتب هدايت كه حظ امام از آن مرتبه است منطبق شود، و هم بر ديگر مراتبتواند با عالىاست، هم مى

 بگوييم منظور از آن، امامت است، و همين امامت است كه
  

                                                      
در همين دنيا كه بوده با عالم برزخ كه انبياء سابق در آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه شريفه به روشنى دلالت دارد بر اينكه رسول خدا  1

نكه آن در آخر هر نماز به روشنى دلالت دارد بر اي« ليك ايها النبى و رحمة اللَّه و بركاتهالسلام ع»هستند اتصال و ارتباط داشته هم چنان كه تشريع 
 .مترجم. شنودجناب بعد از رحلت هم به عالم دنيا ارتباط و اتصال دارد و سلام ما را مى

 .45، ص 9، ج مجمع البيان 2



 (.علیه السلام)اى است باقى در نسل ابراهيم كلمه

ِلَ  لَ  لوَْ  قَالوُا وَ ﴿ :روايتى در ذيل آيه  ﴾عَظِيم   الَقَْرْيَتَيِْ  مِنَ  رجَُل   عَََ  الَقُْرْآنُ  هَذَا نزُد
روزى رسول خدا : از پدران بزرگوارش روايت آورده كه فرمودند( علیه السلام)و در احتجاج از حضرت عسكرى 

است رسولى خواگر خدا مى )صلى الله عليه وآله و سلم( در سايه كعبه نشسته بود كه عبد اللَّه بن اميه مخزومى عرضه داشت:
پندارى تر باشد، چرا اين قرآن كه تو مىكرد كه از همه ما ثروتمندتر و نيكو حالدر بين ما مبعوث كند، كسى را مبعوث مى

خدا بر تو نازلش كرده و به وسيله آن مبعوث به رسالتت نموده، بر يكى از دو مرد عظيم اين دو شهر يعنى وليد بن مغيره در 
 عروة بن مسعود ثقفى در طائف نازل نشد؟ مكه و 

آن گاه امام )علیه السلام( در كلامى طولانى پاسخ رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را نقل فرموده كه مضمونش 
 همان است كه در آيات آمده.

ِلَِِلَِِلوَِِْقاَلوُاِوَِ﴿ِو پاسخ همان است كه قرآن در جواب از: آن گاه فرموده ِالَقَْرْيَتَيِِِْمِنَِِرجَُلِ ِعَََِِالَقُْرْآنُِِهَذَاِنزُ 
ِ﴿ِ:فرمودهِ﴾عَظِيمِ 

َ
اى محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( آيا اين مشركين رحمت پروردگار تو ِ﴾رَب كَِِِرحَْْتََِِيَقْسِمُونَِِهُمِِْأ

نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِمَعِيشَتَهُمِِْبيَنَْهُمِِْقسََمْنَاِنََنُِْ﴿ِ.كنند؟را تقسيم مى كنيم. سيم مىشان را در زندگى دنيا تقاين ماييم كه معيشتِ﴾الَي
آرى خدا است كه بعضى از ما را محتاج بعضى ديگر كرده، اين را محتاج مال او، و او را نيازمند كالا و يا خدمت اين كرده 

 است.
ز انواع كالاها يرترين فقراء شده تا كالايى اترين توانگران، محتاج به فقبينى كه بزرگترين پادشاهان و غنىدر نتيجه مى

لاح بود اصاى از زندگيش را اصلاح نمايد، كه اگر آن فقير نمىكه نزد او است از او بخرد، و يا برايش خدمتى كند و گوشه
اده دارد استف و يا آنكه از علمى كه آن فقير از انواع حكمت و علوم. توانست آن را اصلاح كندشد، و خود آن پادشاه نمىنمى

نمايد، پس او محتاج به اين فقير است، و اين فقير هم محتاج مال آن پادشاه توانگر است، حاجت اين فقير نزد او است و 
 .حاجت آن پادشاه كه يا خدمت و يا علم و يا رأى درست است نزد اين فقير است

چرا : دتواند بگويا نداشته باشم، و فقير هم نمىچرا من علم اين فقير و مال خودم ر: تواند بگويدپس آن پادشاه نمى
ِرَفَعْنَاِوَِ﴿ِ:اين آيه را قرائت فرمود( علیه السلام)مال آن پادشاه با علم و رأى و معرفت خودم برايم جمع نشد؟ آن گاه امام 

ِِفَوْقَِِبَعْضَهُمِْ  .ِ﴾سُخْرِيًّاِبَعْضا ِِبَعْضُهُمِِْلَِتََخِذَِِدَرجََات ِِبَعْض 
 يعنى رحمت پروردگار تو بهتر از اموالِ﴾يََمَْعُونَِِممَِاِخَيِْ ِرَب كَِِِرحَْْتَُِِوَِ﴿ِ:ودآن گاه فرم

  



 .1كننددنيايى است كه اينان جمع مى

 رواياتى ديگر در ذيل برخى آيات گذشته
م خداى كلااز ( علیه السلام)من از على بن الحسين : و در كافى به سند خود از سعيد بن مسيب روايت كرده كه گفت

نِِْلَِِلوَِِْوَِ﴿ِ:فرمايدعز و جل پرسيدم كه مى
َ
مَةِ ِالَْاَسُِِيكَُونَِِأ

ُ
فرمود منظورش از اين امت، امت محمد است كه ِ﴾وَاحِدَة ِِأ

 .2﴾...باِلرحََْْنِِِيكَْفُرُِِلمَِنِِْلََْعَلْنَا﴿ِشدنداگر همه كفار و داراى يك مسلك نمى
ِإمَِافَِ﴿ِروايت كرده كه در معناى جمله( علیه السلام)و در تفسير قمى به سند خود از يحيى بن سعيد از امام صادق 

ايم كه دوباره به مكه برگردانيم، و به وسيله على بن ابى اگر تو را از مكه به مدينه هم ببريم، اراده كرده: فرمودِ﴾بكَِِِنذَْهَبََِ
 .3اهل مكه انتقام بگيريمطالب )علیه السلام( از 

 -وى حديث را صحيح دانسته  -و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، و حاكم 
خدا  رسول: از انس نقل كرده كه گفتِ﴾مُنْتَقِمُونَِِمِنْهُمِِْفَإنِاَِبكَِِِنذَْهَبََِِفَإمَِا﴿ِاند كه در تفسير جملهاز قتاده روايت كرده

تا آن جناب بود خداوند هيچ ناملايمى از امتش . از دنيا رفت، و نقمت و عذاب به جاى گذاشت( صلى الله عليه وآله و سلم)
عذاب  ديد، مگر پيغمبر شما كهبه وى ننمود تا از دنيا رفت، در حالى كه هيچ پيامبرى نبود مگر آنكه عذاب خدا را در امتش مى

يگر آيد، و به همين جهت دش پيش بينى كرد، و در خواب ديد كه بعد از درگذشتش چه بر سر امتش مىاامتش را براى آينده
 .4هرگز خندان و خوشحال ديده نشد تا از دنيا رفت

 .5اين معنا از انس و نيز از على بن ابى طالب و از غير آن دو بطريقى ديگر نقل شده: مؤلف
ويه از طريق محمد بن مروان، از كلبى، از ابى صالح، از جابر بن عبد اللَّه، از ابن مرد: گويدو نيز در همان كتاب مى

اين  :فرموده استِ﴾مُنْتَقِمُونَِِمِنْهُمِِْفَإنِاَِبكَِِِنذَْهَبََِِفَإمَِا﴿ِروايت كرده كه در ذيل آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .6از درگذشتم از ناكثين و قاسطين انتقام خواهد گرفت آيه در باره على بن ابى طالب نازل شده كه بعد

  
                                                      

 .27، ص 1، ج احتجاج 1
 .265، ص 2، ج كافى 2
 .284، ص 2، ج تفسير قمى 3
 .18، ص 6، ج الدر المنثور 4
 .18، ص 6، ج الدر المنثور 5
 .18، ص 6، ج الدر المنثور 6



آيد كه تهديد در اين دو آيه راجع به از ظاهر اين روايت و روايت قبليش و روايتى كه در اين معنا رسيده برمى: مؤلف
 .شوند، در عين اينكه از مسلمانان هستند، و راجع به كفار قريش نيستكسانى است كه از راه حق منحرف مى
رسَْلِِْمَنِِْسْئَلِِْوَِ﴿ِ: و اما آيهروايت آورده كه در حديثى طولانى فرمود( علیه السلام)و در احتجاج از امير المؤمنين 

َ
ِنَاأ

خود يكى از براهين نبوت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است كه خداى تعالى به او ارزانى ِ﴾رُسُلنَِاِمِنِِْقَبْلكَِِِمِنِْ
وسيله آن حجت را بر ساير خلائق تمام كرده، براى اينكه بعد از آنكه نبوت را به وسيله آن جناب خاتمه داد و داشته، و به 

ها و ساير ملل قرار داد اين امتياز را به او داد كه به آسمان عروجش داد، و در آن روز او را به عنوان پيامبر براى تمام امت
كرد، و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از نبوت همه آگاه شد، و آنها چيزهايى  همه انبياء )علیه السلام( را برايش جمع

 از عزائم خدا و آيات و براهين او برايش به عنوان ارمغان بيان كردند...
ؤالات در پاسخ از س( علیه السلام)اين معنا را قمى هم در تفسير خود به سند خويش از ابى الربيع از ابى جعفر : مؤلف

 .2و نيز الدر المنثور آن را به چند طريق از سعيد بن جبير و ابن جريح و ابن زيد روايت كرده است. 1نافع بن ازرق روايت كرده
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 [56تا  46آيات (: 43)سوره الزخرف ]

رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿
َ
ِِفَقَالَِِمَلَائهِِِِوَِِفرِْعَوْنَِِإلَِِِبآِياَتنَِاِمُوسَِِأ ِ

ِمِنْهَاِهُمِِْإذَِاِبآِياَتنَِاِجَاءَهُمِِْفَلَمَا٤٦ِِالَعَْالمَِيَِِربَ ِِِرسَُولُِِإنِ 
كْبَُِِهَِِِإلَِِِآيةَِ ِمِنِِْنرُِيهِمِِْمَاِو٤٧َِِِيضَْحَكُونَِ

َ
خْتهَِاِمِنِِْأ

ُ
خَذْناَهُمِِْوَِِأ

َ
ييهَاِياَِقاَلوُاِو٤٨َِِِيرَجِْعُونَِِلَعَلهَُمِِْباِلْعَذَابِِِأ

َ
ِالَسَاحِرُِِأ

ِقاَلَِِقوَْمهِِِِفِِِفرِْعَوْنُِِناَدىَِِو٥٠َِِِيَنْكُثُونَِِهُمِِْإذَِاِالَْعَذَابَِِعَنْهُمُِِكَشَفْنَاِفَلمََا٤٩ِِلمَُهْتَدُونَِِإنَِنَاِعِنْدَكَِِعَهِدَِِبمَِاِكَِرَبَِِلَْاَِادُْعُِ
ِِقوَْمِِِياَ

َ
ِِِوَِِمصَِِِْمُلكُِِْلِِِلَيسَِِْأ نْهَارُِِهَذِه

َ
ِِتََتِِِّْمِنِِْتََرِْيِالَْْ

َ
ونَِِفَلاَِِأ م٥١ِِِْتُبْصُِ

َ
نَاِأ

َ
ِيكََادُِِلَِِوَِِمَهِيِ ِهُوَِِالَََِّيِهَذَاِمِنِِْخَيِْ ِأ

لقَِِِْلَِِفَلو٥٢َِِِْيبُيُِِ
ُ
سْوِرَةِ ِعَليَْهِِِأ

َ
ِِمِنِِْأ وِِْذَهَب 

َ
طَاعُوهُِِقوَْمَهُِِفَاسْتَخَف٥٣َِِِمُقْتََنِيَِِِالَمَْلَائكَِةُِِمَعَهُِِجَاءَِِأ

َ
ِقوَْما ِِكََنوُاِإنَِهُمِِْفَأ

غْرَقْنَاهُمِِْمِنْهُمِِْانِْتَقَمْنَاِآسَفُوناَِفَلَمَا٥٤ِِفَاسِقِيَِ
َ
جَْعَِيَِِفَأ

َ
 ِ﴾٥٦ِللِْْخِرِينَِِمَثَلاِ ِوَِِسَلفَا ِِفَجَعَلنَْاهُم٥٥ِِِْأ

 ترجمه آيات

 (.46)من فرستاده رب العالمينم : همانا ما موسى را با آيات خود به سوى فرعون و درباريانش فرستاديم، گفت
 (.47)پس از آن همين كه آيات ما را به ايشان نمود، ناگهان از آن معجزات به خنده درآمدند 

 و ما هيچ آيتى به ايشان ننموديم مگر آنكه از آيت قبلى بزرگتر بود، و ايشان را به عذاب گرفتيم شايد
  



 (.48)برگردند 
اب عذ( كه اگر ايمان آوريم)آن عهدى كه به تو داده  پروردگار خود را برايمان بخوان، بخاطر! هان اى جادوگر: و گفتند

 (.49)را از ما بردارد كه ما حتما براه خواهيم آمد 
 (.50)ولى همين كه عذاب را از آنان برداشتيم دوباره پيمان شكستند 

گذرد؟ چرا اى مردم آيا ملك مصر از من نيست و اين نهرها از دامنه قصرم نمى: و فرعون در قوم خود ندا كرد، و گفت
 (.51)بينيد؟ پس نمى

 (.52)با اين حال آيا من بهترم يا اين مرد بى كس و خوار، كه قادر بر بيان نيست 
چون من كه خدم و )دستبندى از طلا از طرف خدا ندارد، و يا ( مثل من به علامت سرورى)اگر او هم كسى بود چرا 

 (.53)دند؟ ملائكه با او قرين نشدند، و بياريش نيام( حشم دارم
 (.54)پس به اين وسيله قوم خود را ذليل و زبون داشت در نتيجه اطاعتش كردند چون آنها مردمى فاسق بودند 

 (.55)همين كه ما را به خشم آوردند از ايشان انتقام گرفتيم و همه را غرق كرديم 
 (.56)شان را سلف و مثلى براى ديگران كرديم پس سرگذشت

به سوى فرعون و ( علیه السلام)بيان آيات بيان آيات مربوط به ارسال موسى 
 فرعونيان

هاى خود متمتع كرد، و اين برخوردارى ايشان را به طغيان خداوند كفار را به نعمت: بعد از آنكه در آيات قبل فرمود
ه چرا اين قرآن بر يكى از مردان دو قري: واداشت، و كتاب حقى را كه رسول مبينش آورد به سحر نسبت دادند، و نيز گفتند

لى الله ص)بزرگ نازل نشد، و با اين گفتار خود دو مرد از شهر بزرگ را به خاطر اين كه مال بيشترى داشتند بر رسول خدا 
ورده آ و فرعون و قومش( علیه السلام)ترجيح دادند، اينك در اين آيات برايشان مثلى از داستانهاى موسى ( عليه وآله و سلم

اش به سوى ايشان گسيل داشت، و آنان بر آن آيات خنديدند و مسخره كردند، و فرعون كه خدا او را با معجزات و آيات باهره
براى قومش احتجاج كرد، و به آنان خطاب نمود كه من بهتر از موسى هستم، براى اينكه ملك مصر از آن من است كه اين 

اين حرفها عقل مردم را دزديد و آنان اطاعتش كردند، و سرانجام كارشان و استكبارشان نهرها از دامنه آن جارى است، با 
 .بدينجا كشيد كه خدا از ايشان انتقام گرفته غرقشان كرد

رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿
َ
ِِفَقَالَِِمَلائَهِِِِوَِِفرِْعَوْنَِِإلَِِِبآِياَتنَِاِمُوسَِِأ ِ

 ِ﴾الَْعَالمَِيَِِرَب ِِِرسَُولُِِإنِ 

 « بآياتنا» در جمله« باء» كه در اول كلام آمده لام قسم است، و حرف« لام» حرف
  



 .و بقيه الفاظ آيه روشن است. رساندمصاحبت را مى
 ِ﴾يضَْحَكُونَِِمِنْهَاِهُمِِْإذَِاِبآِياَتنَِاِجَاءَهُمِِْفَلَمَا﴿

و مراد از . كردآن جناب دلالت مىاظهار معجزاتى است كه بر رسالت  «همين كه آيات ما را آورد» منظور از عبارت
 .اين است كه به منظور استهزاء و خوار شمردن آيات خدا خنديدند «ناگهان از آن به خنده درآمدند» اينكه فرمود

كْبَُِِهَِِِإلَِِِآيةَِ ِمِنِِْنرُِيهِمِِْمَاِوَِ﴿
َ
خْتهَِاِمِنِِْأ

ُ
 ِ﴾...أ

كْبَُِِهَِِ﴿ِو جمله. به معناى مثل و مانند است« اخت» كلمه
َ
خْتهَِاِمِنِِْأ

ُ
ها كنايه است از اينكه هر يك از اين آيتِ﴾أ

 :و معنايش اين است كه. است« منها» حال از ضميرِ﴾...آيةَِ ِمِنِِْنرُِيهِمِِْمَاِوَِ﴿ِمستقلا دلالت بر حقيقت رسالت دارد، و جمله
معجزات در دلالت بر حقانيت رسالت و در  وقتى معجزات را ديدند ناگهان از آن بخنده درآمدند، در حالى كه هر يك از آن

 .اعجاز به حد كمال بود و هيچ نقص و قصورى در آن نبود
خَذْناَهُمِِْوَِ﴿

َ
يعنى ما آنان را به عذاب دنيايى گرفتيم، به اميد اينكه دست از استكبار بردارند ِ﴾يرَجِْعُونَِِلعََلَهُمِِْباِلعَْذَابِِِأ

 :و مراد از عذاب مذكور همان بلاهايى است كه بر بنى اسرائيل نازل شد، مانند. دندو از لجبازى به سوى قبول رسالت برگر
قحطى، كمى ثمرات، طوفان، ملخ، شپش، قورباغه، و خون كه هر يك جدا جدا بلايى بزرگ بودند كه تفصيلش در سوره 

 .اعراف آمده
ييهَاِياَِقاَلوُاِوَِ﴿

َ
 ِ﴾لمَُهْتَدُونَِِإنَِنَاِعِنْدَكَِِعَهِدَِِبمَِاِرَبَكَِِلَْاَِادُْعُِِالَسَاحِرُِِأ

 -و منظور از اين عهد . دهدمى «بعهده عندك» مصدريه است، و جمله را معناىِ﴾عِنْدَكَِِعَهِدَِِبمَِا﴿ِدر جمله« ما» كلمه
ا از ايشان بلا رداده بود كه اگر بنى اسرائيل ايمان آوردند ( علیه السلام)عهدى است كه خدا به موسى  -اند به طورى كه گفته

 .بردارد
ييهَاِياَ﴿ِو جمله

َ
است كه خطابى است از در استهزاء و استكبار، ( علیه السلام)خطاب قوم فرعون به موسى ِ﴾الَسَاحِرُِِأ

ر اين خورد، چون اگنيز اين استهزاء و استكبار به چشم مى «پروردگارت را بخوان ﴾رنبحكن لَنَا اُدمع ﴿» هم چنان كه در جمله
و مراد از اين جمله آن است كه از موسى بخواهند دعا كند تا عذاب از ايشان .« خدا را بخوان» گفتندمنظور را نداشتند مى

 .آيندآورند، و به راه هدايت در مىبرداشته شود كه اگر برداشته شود به وعده خود عمل نموده، ايمان مى
 عون به معناى عالم است، ودر عرف قوم فر« ساحر» :اندگفته 1بعضى از مفسرين
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اند منظورشان توهين و مذمت نبوده، بلكه و اگر به موسى ساحر گفته. اندساحران در نزد ايشان خيلى عظيم و محترم بوده
و اين حرف صحيح نيست بلكه همانطور كه گفتيم منظورشان استكبار بوده، به شهادت اينكه . منظور تعظيم موسى بوده است

 .ِ﴾رَبكََِِلَْاَِادُْعُِ﴿ِ:دنبالش گفتند
 ِ﴾يَنْكُثُونَِِهُمِِْإذَِاِالَعَْذَابَِِعَنْهُمُِِكَشَفْنَاِفَلَمَا﴿

اى كه به موسى داده بودند است كه به معناى نقض عهد و خلف وعده است و وعده «نكث» از مصدر «ينكثون» كلمه
 .« ايمان خواهيم آوردما حتما و قطعا  ﴾لَم همتَد ونن إِنَّنَا﴿» :همان بود كه گفتند

ِِقوَْمِِِياَِقاَلَِِقوَْمِهِِِفِِِفرِْعَوْنُِِناَدىَِِوَِ﴿
َ
نْهَارُِِهَذِهِِِوَِِمصَِِِْمُلكُِِْلِِِليَسَِِْأ

َ
ِِتََتِِِّْمِنِِْتََرِْيِالَْْ

َ
ونَِِفَلاَِِأ  ِ﴾تُبْصُِ

ملكم جارى نيست؟  يعنى فرعون قوم خود را ندا كرد كه اى قوم آيا ملك مصر از آن من نيست؟ و اين نهرها از دامنه
جمله بعد را از ما قبل جدا كرد، چون جمله بعد به منزله جواب از سؤالى « قال» بينيد؟ و در اين جمله با آوردن كلمهآيا نمى

 .ِ﴾...وْمِِقَِِياَِقاَلَِ﴿ِ:چه گفت؟ فرمود: كانه كسى پرسيده« فرعون در ميان قوم خود ندا كرد» بعد از آنكه فرمود. تقديرى است
ِِِوَِ﴿ِناى اينكه فرمودو مع نْهَارُِِهَذِه

َ
اين است كه اين نهرها از تحت قصرم و يا از زير و دامنه بستانم ِ﴾تََتِِِّْمِنِِْتََرِْيِالَْْ

 .كه قصرم در آن است جارى است كه به احتمال دوم قصرش در آن باغ و در نقطه مرتفعى قرار داشته، و بنايى بلند بوده است
ر و منظو« انهار» حال است ازِ﴾تََتِِِّْمِنِِْتََرِْي﴿ِو جمله «ملك مصر» ما قبل است، و نيز عطف است برو جمله مذكور حال از 

 .هاى رود نيل استشعبه« انهار» از
ِ﴿ِو جمله

َ
ونَِِفَلاَِِأ ِ﴿ِپرسيددر معناى تكرار كردن استفهام سابق است كه فرعون مىِ﴾تُبْصُِ

َ
 ِ﴾...مصَِِِْمُلكُِِْلِِِليَسَِِْأ

مِْ﴿
َ
نَاِأ

َ
 ِ﴾يبُيُِِِيكََادُِِلَِِوَِِمَهِيِ ِهُوَِِالَََِّيِهَذَاِمِنِِْخَيِْ ِأ

دهد، و منظور فرعون است كه معناى حقارت را مى «مهانت» به معناى خوار و ضعيف است، و از مصدر «مهين» كلمه
 .است، چون او مردى فقير و تهى دست بود( علیه السلام)حضرت موسى  «مهين» از

و بعيد نيست كه اين . تواند مقصود خود را تفهيم كنداين است كه او هرگز نمىِ﴾يبُيُِِِيكََادُِِلَِِوَِ﴿ِو معناى جمله
ر دانسته، كه مردى كم حرف بوده، و يا لكنتى درا مى( علیه السلام)سخن را به آن جهت گفته كه سابقه قبل از رسالت موسى 

 از خدا خواست تا لكنت را از زبانش بردارد، و به حكايت( علیه السلام)زبان داشته، و فرعون خبر نداشته از اينكه موسى 
  



ِقدَِْ﴿ِ:خداى تعالى هم دعايش را مستجاب نموده، فرمود و 1﴾قوَْلِِِيَفْقَهُواِلسَِانِِِمِنِِْعُقْدَة ِِاحُْللُِِْوَِ﴿ِ:قرآن عرضه داشت
وتيِتَِ

ُ
 .2﴾مُوسَِِياَِسُؤْلكََِِأ

مِْ﴿ِو در صدر آيه در جمله
َ
نَاِأ

َ
اش بگيريم اگر منقطعه. تواند منقطعه باشد، و هم متصلههم مى« أم» كلمهِ﴾...خَيِْ ِأ

و اگر . «بلكه من از موسى بهترم، براى اينكه او چنين و چنان است» شودشود و معناى جمله چنين مىبيانگر كلام سابق مى
 -.. .أ هذا خير ام انا خير» :و تقديرش چنين است متصله بگيريم، يكى از دو طرف ترديدش با همزه استفهامش حذف شده،

 .« ...آيا اين موسى بهتر است و يا من
ى، را عطف بر آخر آيه قبل« انا خير» و جمله. اندرا عاطفه گرفته« ام» سيبويه و خليل حرف: گويدو در مجمع البيان مى

ِ﴿ِيعنى جمله
َ
ونَِِفَلاَِأِ لا تبصرون أ ف» :است، پس گويا فرموده «ام تبصرون» همان معناى «خيرانا » اند، چون معناىگرفتهِ﴾تُبْصُِ

اند بگويند به كار در حقيقت خواسته. 3داراى بصيرت بودند «تو بهترى» گفتندچون به نظر فرعون اگر مردم مى «ام تبصرون
مِْ﴿ِبردن جمله

َ
نَاِأ

َ
سبب، و يا به كار بردن سبب در جاى از باب به كار بردن مسبب در جاى « أم تبصرون» در جاىِ﴾خَيِْ ِأ

 .مسبب است
ه تعبير كرد ك« اين -هذا » را نبرد، و از او به اسم اشاره( علیه السلام)و به هر حال فرعون در اين آيه شريفه نام موسى 

رساند، و علت بهتر را مىتحقير ِ﴾يبُيُِِِيكََادُِِلَِِوَِِمَهِيِ ِهُوَِِالَََِّي﴿ و همچنين جمله. اين خود نوعى تحقير و توهين است
 .كندنبودن موسى را بيان مى

لقَِِِْلَِِفَلوَِْ﴿
ُ
سْوِرَةِ ِعَليَْهِِِأ

َ
ِِمنِِِْأ وِِْذَهَب 

َ
 ِ﴾مُقْتََِنيَِِِالَمَْلَائكَِةُِِمَعَهُِِجَاءَِِأ

رسم  5:گويندمى. 4دانسته« دستواره» است كه راغب آن را معرب كلمه -به كسر سين  -« سوار» جمع« اسورة» كلمه
 بندى از طلا به گردنشكردند، دستبندى از طلا به دستش و گردنمردم آن روز بود كه وقتى كسى را بر خود رئيس مى

 بود، و بدان جهت بر مردم سيادت و سرورىاگر موسى رسول مى: شودمعناى آيه چنين مى بنابراينو . انداختندمى
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 .شدانداخته مىداشت بايد از آسمان دستبندى از طلا برايش مى
وِْ﴿ِو از ظاهر جمله

َ
به  «ينمقترن» در نتيجه)است  «تقارن» به معناى «اقتران» آيد كهبر مىِ﴾مُقْتََِنيَِِِالَمَْلَائكَِةُِِمَعَهُِِجَاءَِِأ

و منظور . باشدمى «تساوى» به معناى «استواء» و كلمه «تسابق» به معناى «استباق» هم چنان كه كلمه( باشدمى «متقارنين» معناى
اين است كه ملائكه همراه او بيايند و رسالت او را تصديق  «در حالى كه مقترن باشند( علیه السلام)آمدن ملائكه با موسى » از

ِلَِِلوَِْ﴿ِ:و اين كلمه از سخنانى است كه در قرآن كريم از زبان تكذيب كنندگان رسولان مكرر آمده، مانند اينكه گفتند. كنند
نْزِلَِ
ُ
 .1﴾نذَِيرا ِِمَعَهُِِفَيَكُونَِِمَلكَ ِِإلََِهِِِْأ

طَاعُوهُِِقوَْمَهُِِفَاسْتَخَفَِ﴿
َ
 ﴾فَاسِقِيَِِقوَْما ِِكََنوُاِإنَِهُمِِْفَأ

 .روشن است -و بقيه الفاظ آيه . يعنى فرعون با اين سخنان عقول قوم خود را دزديد و فريبشان داد
ِِمِنْهُمِِْانِْتَقَمْنَاِآسَفُوناَِفَلَمَا﴿

َ
جَْعَِيَِِغْرَقْنَاهُمِْفَأ

َ
 ﴾أ

از  بعد: و معناى آيه چنين است. است، كه به معناى خشمگين كردن ديگرى است «ايساف» از مصدر «آسفوا» كلمه
ظر البته اين نكته را بايد در ن. شان را غرق كرديمآنكه با فسوق خود ما را به خشم در آوردند، از ايشان انتقام گرفتيم و همه

 .در خداى تعالى به معناى اراده عقوبت است داشت كه خشم
 ِ﴾للِْْخِرِينَِِمَثَلاِ ِوَِِسَلفَا ِِفَجَعَلْنَاهُمِْ﴿

اين است كه قبل از ديگران داخل  «سلف بودنشان براى ديگران» به معناى متقدم است، و ظاهرا مراد از« سلف» كلمه
كه ديگران سرنوشت آنان را مثل بزنند و از آن عبرت اين است  «مثل باشند براى ديگران» و مراد از اينكه. شوندآتش مى

بگيرند، و ظاهر مثل بودن فرعونيان براى مردم اين است كه اقوام ديگر اگر اهل عبرت باشند و پند بپذيرند از سرگذشت آنان 
 .پند بگيرند

 [روايتى در بيان مراد از خشم و رضاى خداى تعالى]بحث روايتى 

 يعنى كلامش را روشن اداء: گفتهِ﴾يبُيُِِِيكََادُِِلَِِوَِ﴿ِدر تفسير قمى در ذيل جمله
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 .1كردنمى
( یه السلامعل)و در كتاب توحيد به سندى كه به احمد بن ابى عبد اللَّه رسانده، و او بدون ذكر بقيه سند از امام صادق 

 شود بلكه او براىخداى تعالى مانند ما خشمگين نمى: فرمودِ﴾مِنْهُمِِْانِْتَقَمْنَاِآسَفُوناَِفَلَمَا﴿ِروايت كرده كه در ذيل جمله
شوند. و آن اولياء مخلوق خدا و مدبر به تدبير خدايند، و خداى خود اوليائى خلق كرده كه آنها خشمگين و يا خشنود مى

هايى بر ، و دليلتعالى رضاى آنان را رضاى خود، و سخط آنان را سخط خود قرار داده، چون ايشان را داعيان به سوى خود
 شوند.كنند، و به خاطر او راضى مىهستى و آثار هستى خود قرار داده، بدين جهت اولياء بخاطر او خشم مى

و اگر خود خداى تعالى اينگونه الفاظ را در باره خود . گيردو اصولا خداى تعالى در معرض اينگونه احوال قرار نمى
كرديم ولى از آنجا كه خودش استعمال كرده، ناگزير بايد معناى صحيحى برايش ىاستعمال نكرده بود، ما نيز استعمال نم

هر كس يكى از اولياء مرا اهانت كند به جنگ من آمده » :معنايى كه كلام خود او مصدقش باشد، هم چنان كه فرموده. بكنيم
خدا را  هر كس رسول را اطاعت كند ﴾اَللَّهن أَطَاعن فَقَدم اَلرحس ولَ ي طِعِ مننم﴿» و نيز فرموده:« است، و به من اعلان جنگ كرده

« كنندكنند با خدا بيعت مىكسانى كه با تو بيعت مى ﴾اَللَّهن ي بنايِع ونن إِنَّمنا ي بنايِع ونَكن اَلَّذِينن إِنح﴿» و نيز فرموده:« اطاعت كرده
همچنين رضا و غضب خدا و صفات ديگرى كه نظير رضا و همه اين گونه تعبيرات همان معنايى را دارد كه برايت گفتم، و 

 غضب هستند، همه در حقيقت صفات اولياى خدا است نه صفات خدا.
چون اگر صفات خدا باشد، و خدا كه پديد آورنده عالم است، در معرض اسف و ضجر قرار گيرد، با اينكه اسف و 

د آورنده عالم هم نابود خواهد شد، براى اينكه وقتى بنا باشد پدي :تواند كسى بگويدضجر را خود او خلق كرده آن وقت مى
و همين كه فرض دگرگونگى در . شوداو نيز در معرض ضجر و غضب واقع شود در معرض تغيير و دگرگونگى هم واقع مى

د عيبى دارچه : و اگر بگويى. و چنين خدايى ايمن از نابودى نخواهد بود. او صدق كرد، فرض نابودى هم صدق خواهد كرد
گوييم ديگر پديد آورنده فرقى با پديده نخواهد داشت و ديگر بين قادر و مقدور و خالق و مخلوق كه او هم نابود شود؟ مى

 .« تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا» .ها استو خداى تعالى بزرگتر از اينگونه فرض. ماندفرقى نمى
 بدانها، پس وقتى حاجتى به آنها ندارداو خالق اشياء است اما نه به خاطر احتياجش 
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چون اگر احتياج در او فرض شود وجودش و يا حدى از )ديگر محال است محدود به حدى شود و به حالتى كيفيت پيدا كند 
كته پس اين ن( آيدكمال وجودش محدود و مشروط به وجود محتاج اليه است ولى وقتى احتياج نبود اين حد هم به ميان نمى

 1.ان شاء اللَّه -هم را بف
نظير اين روايت را كافى هم به سند خود از محمد بن اسماعيل بن بزيع از عمويش حمزة بن بزيع از آن جناب : مؤلف

 .2آورده( علیه السلام)
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 [65تا  57آيات (: 43)سوره الزخرف ]

ونَِِمِنْهُِِقوَْمُكَِِإذَِاِمَثَلا ِِمَرْيَمَِِابِْنُِِضَُبَِِِلمََاِوَِ﴿ ِِقاَلوُاِو٥٧َِِِيصَِدي
َ
مِِْخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

َ
بُوهُِِمَاِهُوَِِأ ِهُمِِْبلَِِْجَدَل ِِإلَِِِلكََِِضَََ

نْعَمْنَاِعَبْدِ ِإلَِِِهُوَِِإن٥٨ِِِِْخَصِمُونَِِقوَْمِ 
َ
ائيِلَِِلِْنَِِِمَثَلاِ ِجَعَلْنَاهُِِوَِِعَليَْهِِِأ ِِِمِنْكُمِِْلََْعَلْنَاِنشََاءُِِلوَِِْو٥٩َِِِإسَِِْ ئ

رضِِِْفِِِكَةِ مَلاَ
َ
ِالَْْ

ِِهَذَاِاتِبَعُِونِِِوَِِبهَِاِتَمْتََُنَِِفَلاَِِللِسَاعَةِِِلعَِلْمِ ِإنِهَُِِو٦٠َِِِيََْلُفُونَِ اط  ِعَدُويِِلكَُمِِْإنِهَُِِالَشَيْطَانُِِيصَُدَنكَُمُِِلَِِو٦١َِِِمُسْتَقِيمِ ِصَِِ
َِِوَِِباِلْْكِْمَةِِِجِئْتُكُمِِْقَدِِْقاَلَِِباِلَْْي نَِاتِِِعِيسَِِجَاءَِِلمََاِو٦٢َِِِمُبيِِ  ِ بَي 

ُ
ِوَِِالََلَِِّفَاتَقُواِفيِهِِِتََّتَْلفُِونَِِالَََِّيِبَعْضَِِلَكُمِِْلِْ

طِيعُونِِ
َ
ِِهُوَِِالََلَِِّإن٦٣َِِِِأ ِ

ِِهَذَاِفَاعْبُدُوهُِِرَبيكُمِِْوَِِرَب  اط  حْزَابُِِفَاخْتَلف٦٤ََِِِمُسْتَقِيمِ ِصَِِ
َ
ينَِِفَوَيْل ِِبيَنْهِِمِِْمِنِِْالَْْ ِمنِِِْظَلمَُواِللََِِّ

لَِمِ ِيوَْمِ ِعَذَابِِ
َ
 ِ﴾٦٥ِأ

 ترجمه آيات

 (.57)اندازند شود ناگهان قوم تو سر و صدا راه مىو چون عيسى بن مريم مثل زده مى
آيا خدايان ما بهتر است يا عيسى، اين مثل را نزدند مگر به اين منظور كه با تو جدال كنند، بلكه اينان : گويندو مى

 (.58)مى مصر در خصومتند مرد
 (.59)اى كه ما بر او انعام كرده، و او را مثلى براى بنى اسرائيل قرار داديم او نبود مگر بنده( و گر نه عيسى كه خدا نبود)

توانيم شما را نابود كنيم و بدل از شما ملائكه را در زمين قرار دهيم كه نسل به نسل جاى يكديگر را و اگر بخواهيم مى
 (.60)بگيرند 

  



و به درستى كه سرگذشت عيسى نسبت به قيامت علم آور است، پس زنهار كه در امر قيامت شك نكنى، و مرا پيروى 
 (.61)كن كه اين است صراط مستقيم 

 (.62)شما را از اين صراط جلوگيرى نشود، كه او براى شما دشمن آشكار است  و زنهار كه شيطان
اى از آنچه را كه در ام تا پارهام، و آمدهمن براى شما حكمت آورده: و چون عيسى آن معجزات معروف را آورد، گفت

 (.63)آن اختلاف داريد بيان كنم، پس از خدا پروا كنيد و مرا اطاعت نماييد 
 (.64)اللَّه به تنهايى رب من و رب شما است، پس تنها او را بپرستيد، كه اين است صراط مستقيم به درستى 

 (.65)پس احزاب و طوائف در بين خود اختلاف كردند، پس واى بر كسانى كه ستم كردند از عذاب روزى دردناك 

 بيان آيات

علیه )فارغ شد، اينك در اين آيات به داستان عيسى ( السلامعلیه )بعد از آنكه در آيات قبل از اشاره به داستان موسى 
را ( لامعلیه الس)در باره عيسى ( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، و قبل از هر چيز مجادله مردم با رسول خدا اشاره مى( السلام

 .دهدذكر نموده سپس از آن پاسخ مى

ا وَ ﴿ :تفسير و شان نزول آيه ونَ  مِنهُْ  قَوْمُكَ  إذَِا مَثَل   مَرْيَمَ  ابِْنُ  ضُُبَِ  لمََّ و وجوه مختلفى كه در اين  ﴾يصَِدُّ
 اندباره گفته

ونَِِمِنْهُِِقوَْمُكَِِإذَِاِمَثَلاِ ِمَرْيَمَِِابِْنُِِضَُبَِِِلمََاِوَِ﴿  ِ﴾خَصِمُونَِ … يصَِدي

آنچه  كند، ومريم زده شد بحث مى از اينجا تا آخر چهار و يا شش آيه پيرامون جدال مردم در باره مثلى كه به عيسى بن
آيد، با در نظر گرفتن اينكه اين سوره در مكه نازل شده و با قطع نظر از روايات، اين با دقت و تدبر در اين آيات به دست مى

نازل شده  كه در مكهاى آيات اول سوره مريم است، چون تنها سوره «﴾منثَلًا منرمينمن اِبمن  ضُرِبن لَمحا ون﴿» است كه مراد از جمله
آمده، و بدان جهت ( علیه السلام)اى از انبياء و داستان مريم بطور مفصل در آن آمده سوره مريم بوده كه در آن داستان عده

ولئَكَِِ﴿ِو در آخر با آيه. آمده كه خداى تعالى بر آنان انعام فرموده
ُ
نْعَمَِِالَََِّينَِِأ

َ
ِِِمِنَِِعَلَيْهِمِِْالََلُِِّأ ختم شده است، و  1﴾يَِالَْبَيِ 

نْعَمْنَاِعَبْدِ ِإلَِِِهُوَِِإنِِْ﴿ :در آيات مورد بحث فرموده
َ
ِمَرْيَمَِِابِْنُِِضَُبَِِِلمََاِوَِ﴿ِو اين خود شاهد است بر اين كه آيهِ﴾عَليَْهِِِأ

 .اشاره به مطالب سوره مريم استِ﴾مَثَلاِ 
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ونَِِمِنْهُِِقوَْمُكَِِإذَِا﴿ِو مراد از جمله يضجون » به معناى -به كسره صاد  «يصدون» مذمت قريش است، چون كلمهِ﴾يصَِدي
زند، مثل مى (علیه السلام)شود قريش وقتى شنيدند كه قرآن به داستان عيسى باشد، و معلوم مىمى «كنندضجه و خنده مى -

باشد، و مى «كننداعراض مى -يعرضون » به ضمه صاد هم قرائت شده كه به معناى «يصدون» البته كلمه. آن را مسخره كردند
 .اين قرائت با جمله بعدى سازگارتر است

ِِقاَلوُاِوَِ﴿
َ
مِِْخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

َ
 آيا خدايان ما بهتر است يا پسر :استفهام در اين آيه انكارى است، و معنايش اين است كهِ﴾هُوَِِأ

 اند، ومت و كرامت خداى را بر او شمرده، آن را ناديده گرفتهاند كه نام مسيح را برده، و نعمريم، گويا چون از قرآن شنيده
لى ص)پنداشتند با آلهه خود مقايسه كردند و در رد دعوت رسول خدا مسيح را از ديد مسيحيت كه او را خدا و پسر خدا مى

چون از  ها است،ترين جدالو اين نوع جدال سخيف. خدايان ما بهتر از مسيح است: اندبر توحيد گفته( الله عليه وآله و سلم
اند بگويند اوصافى كه در قرآن براى مسيح آمده اصلا قابل اعتناء نيست، و اگر مسيح قابل اعتنايى آيد كه گويا خواستهآن بر مى

 .باشد مسيح از نظر نصارى است، و آنهم قابل مقايسه با خدايان ما نيست، و خدايان ما بهتر از او است
بُوهُِِمَا﴿ ِ﴿ِيعنى تو را با جملهِ﴾جَدَل ِِإلَِِِلكََِِضَََ

َ
مِِْخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

َ
اند بدان مواجه نكردند مگر از در جدل، و خواستهِ﴾هُوَِِأ

يعنى آنان بطور قطع مردمى ثابت در خصومت ِ﴾خَصِمُونَِِقوَْمِ ِهُمِِْبلَِْ﴿ِوسيله مثل مذكور را باطل كنند، هر چند كه حق باشد
 .و مصر بر آنند

نْعَمْنَاِعَبْدِ ِإلَِِِهُوَِِإنِِْ﴿
َ
ِ﴿ِ:شود كه گفتنداين جمله رد مطلبى است كه از گفتار مشركين استفاده مىِ﴾عَليَْهِِِأ

َ
ِخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

مِْ
َ
و جمله مورد . اند بگويند مسيح، اله نصارى استآيد كه خواستهچون به طورى كه خواهد آمد از اين سخن برمىِ﴾هُوَِِأ

 .اى بود كه ما بر او انعام كرديمفرمايد مسيح تنها بندهبحث در رد آن مى
: اندفتهاند كه در تفسير آيه گزمخشرى در تفسير كشاف و عده زيادى ديگر از مفسرين از ابن عباس و ديگران نقل كرده

كه عليه قريش است  1﴾جَهَنَمَِِحَصَبُِِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْتَعْبُدُونَِِمَاِوَِِإنِكَُمِْ﴿ِآيه( صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى رسول خدا 
اى محمد تنها ما و خدايان ما هيزم جهنمند، و يا خدايان : و ابن الزبعرى گفت. تلاوت كرد، قريش سخت در خشم شدند

كعبه  به پروردگار: ابن الزبعرى گفت. اندها مشمول اين آيههم شما و هم خدايان شما، و هم همه امت: ها؟ فرمودهمه امت
 كنم براى اينكهسوگند كه الآن در بحث بر تو غلبه مى
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گويى؟ دانى و بر او و بر امتش ثناى خير نمىها هيزم جهنمند، آيا تو عيسى بن مريم را پيغمبر نمىگفتى تمامى خدايان همه امت
نها در شوند، اگر بگويى همه ايتيده مىپرستند، و نيز عزيز و ملائكه پرسدانى كه امت نصارى او را مىبا اينكه اين را هم مى
مشركين از اين احتجاج خوشحال . گيرند، ما هم هيچ حرفى نداريم كه با خدايان خود در آتش باشيمآتش دوزخ قرار مى

ِبَقَتِْسَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِ:هم چنان ساكت بود تا آنكه اين آيه نازل شد( صلى الله عليه وآله و سلم)شدند و خنديدند، و رسول خدا 
ولئَكَِِِالَُْْسْنَِِمِنَاِلهَُمِْ

ُ
 .همچنين آيه مورد بحث در اين زمينه نازل شد و 1﴾مُبْعَدُونَِِعَنْهَاِأ

وقتى ابن الزبعرى عيسى بن مريم را مثل زد، و مسيح پرستى نصارى را دليل بر رد كلام تو : و معناى آن اين است كه
فريادشان به خوشحالى و خنده بلند شد، چون به خيال « يصدون» قوم تواند از اين مثلناگهان قريش كه ِ﴾قوَْمُكَِِإذَِا﴿ِگرفت،

ِ﴿ِ:خود تو را مجاب كردند، و آن گاه گفتند
َ
مِِْخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

َ
يعنى آيا خدايان ما بهتر است يا مسيح؟ و مسلما عيسى به ِ﴾هُوَِِأ

ديگر جهنمى بودن خدايان ما سهل است، و اين مثل را برايت  نظر تو از خدايان ما بهتر است، و وقتى او هيزم جهنم باشد
 .2نزدند مگر از راه جدل، و صرف غلبه كردن در بحث، نه به منظور تشخيص حق از باطل

سوره انبياء ايراد كرديم گفتيم كه اين روايت به خاطر اينكه از چند جهت موهون  98و ما در بحث روايتى كه بعد از آيه 
توان به آن اعتماد كرد، حتى از حافظ ابن نيز به خاطر خللى كه در مضمون آن هست، ضعيف است و نمىو سست است، و 

 .حجر هم نقل شده كه گفته اين حديث اصلى ندارد، و در هيچ يك از كتب حديث ديده نشده نه با سند و نه بدون سند
ته طورى نقل شده كه هيچ مناقشه و اشكالى متوجه و الب -و هر چند اين داستان ابن الزبعرى از طرق شيعه هم نقل شده 

 .در باره اين قصه نازل شده استِ﴾...مَرْيَمَِِابِْنُِِضَُبَِِِلمََاِوَِ﴿ِو ليكن در آن نقل گفته نشده كه آيه -آن نيست 
ِ﴿ِو جملهِ﴾مَرْيَمَِِابِْنُِِضَُبَِِ﴿ِعلاوه بر اينكه ظاهر جمله

َ
مِِْخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

َ
تفسيرى كه اين روايت كرده درست و با ِ﴾هُوَِِأ

 .سازگار نيست
 كَمَثَلِِِالََلِِِّعِنْدَِِعِيسَِِمَثَلَِِإنَِِ﴿ وقتى مشركين آيه: اندگفته 3بعضى ديگر از مفسرين
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ِِمِنِِْخَلقََهُِِآدَمَِ است، براى اينكه پس دين ما راهنماتر از دين نصارى : را شنيدند، گفتند 1﴾فَيَكُونُِِكُنِِْلَُِِقاَلَِِثُمَِِترَُاب 
 .پس آلهه ما بهتر از اله نصارى است -ها بود البته منظورشان از ملائكه ارباب بت -پرستند، و ما ملائكه را انسانى را مى

ِ﴿ِپس مثل زننده به عيسى بن مريم خداى سبحان است، و اينكه گفتند
َ
مِِْخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

َ
ها ن بتبه منظور برترى دادِ﴾هُوَِِأ

 .بر عيسى است، نه عكس آن كه در وجه قبلى آمده بود
ِِمِنِِْخَلقََهُِِآدَمَِِكَمَثَلِِِالََلِِِّعِنْدَِِعِيسَِِمَثَلَِِإنَِِ﴿ِاين وجه هم درست نيست، براى اينكه آيه شريفه در مدينه ِ﴾ترَُاب 

اى است نازل شده، و آيات سورهشود در مكه آغاز مى «و لما ضرب ابن مريم» نازل شده، و آيات مورد بحث كه از جمله
 .مكى

د، اند خود را بر نصارى برترى دهنشود كه خواستهوجه، اساس گفتار مشركين اين مى بنابرايناز اين هم كه بگذريم 
نْعَمْنَاِعَبْدِ ِإلَِِِهُوَِِإنِِْ﴿ِو بر اين اساس ديگر هيچ ارتباطى بين آيه

َ
 .شودبه ما قبلش تصور نمىِ﴾...عَليَْهِِِأ

ِ﴾ترَُاب ِِنِْمِِِخَلقََهُِِآدَمَِِكَمَثَلِِِالََلِِِّعِنْدَِِعِيسَِِمَثَلَِِإنَِِ﴿ِفرمايدوقتى مشركين شنيدند كه قرآن مى: اندديگر گفته 2عضىب
تواند داشته باشد، غير از اينكه ما او را به الوهيت محمد چه منظورى از اين حرف مى: داد و فريادشان بلند شد و گفتند

 .پرستند، با اينكه آلهه خود ما بهتر از محمد استبپرستيم همانطور كه مسيحيان عيسى را مىبشناسيم، و 
ِعِنْدَِِعِيسَِِمَثَلَِِإنَِِ﴿ِاشكال اين تفسير همان اشكالى است كه در دو وجه قبلى بيان داشته و گفتيم مشركين مكه آيه

 .نازل شد را نشنيده بودند، چون اين آيه سالها بعد در مدينهِ﴾الََلِِّ
ِ﴿ِمنظور مشركين از جمله: اندديگر در توجيه آيه گفته 3بعضى

َ
مِِْخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

َ
جواب از اشكالى است كه متوجه ِ﴾هُوَِِأ

اند ا خواستهپرستى آنان شده، و گويو نيز از اشكالى كه متوجه ملائكه «ملائكه دختران خدايند» :گفتنداعتقاد ايشان شده كه مى
دا منسوب پرستند، و او را به خمساله ملائكه پرستى يك چيز نو ظهورى از ما نيست، براى اينكه نصارى مسيح را مى: بگويند

ى برتر و كنيم كه از بشر زمينپرستيم و به خدا منسوب مىكنند، با اينكه موجودى است بشرى و زمينى، و ما ملائكه را مىمى
 .بهتر است

 مَثَلا ِِمَرْيَمَِِابِْنُِِضَُبَِِِلمََاِوَِ﴿ ه از عهده توجيه جملهاشكال اين توجيه هم اين است ك
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ونَِِمِنْهُِِقوَْمُكَِِإذَِا آيد كه براى مشركين مثلى از عيسى زده شده، و آنان به داد و فرياد آيد، چون از آيه برمىبرنمىِ﴾يصَِدي
ِعَبْدِ ِإلَِِِهُوَِِإنِِْ﴿ِعلاوه بر اين، جمله. زده شده كند كه چه مثلى از عيسى براى مشركيناند، و اين وجه توجيه نمىدرآمده
نْعَمْنَا

َ
 .شدشود، همانطور كه در دو وجه قبلى نيز بى ربط مىتفسير بى ربط به ما قبل مى بنابراينِ﴾عَليَْهِِِأ

ِ﴿ِ:اندمعناى اينكه گفته :اندديگر گفته 1بعضى
َ
مِِْخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

َ
ى در پرستش آلهه مثل نصار اين است كه مثل ماِ﴾هُوَِِأ

عبادت  :است در پرستش مسيح، حال خودت بگو كدام بهتر است؟ پرستش آلهه ما و يا پرستش مسيح؟ اگر در پاسخ بگويد
، باز هم و اگر بگويد عبادت آلهه بهتر است. مسيح بهتر است، اعتراف كرده به اينكه پس غير خدا پرستيدن عمل درستى است

ِإنِِْ﴿ِآن گاه جمله. و اگر بگويد در پرستش مسيح هيچ خيرى نيست، مقام و منزلت او را پايين آورده. ههمان اعتراف را كرد
نْعَمْنَاِعَبْدِ ِإلَِِِهُوَِ

َ
هايى مختص به خود دارد، انعامى فرمايد اگر مسيح شرافتشود، و مىجواب گفتار مشركين مىِ﴾عَليَْهِِِأ

 .شود كه پرستش او جائز باشدنمىاست كه خداى تعالى به او كرده، و باعث 
ِ﴿ِاشكال اين توجيه اين است كه هر چند فى نفسه حرف درستى است، اما گفتگو در اين است كه جمله

َ
ِخَيِْ ِنَاآلهَِتُِِأ

مِْ
َ
 .چگونه بر اين برترى دلالت داردِ﴾هُوَِِأ

يان چهارميش تفسيرى است كه از پيشوا: اند خودش گفتهدر مجمع البيان بعد از نقل وجوهى كه در تفسير آيه گفته
و  صلى الله عليه وآله)روزى نزد رسول خدا : اند كه فرمودهنقل كرده( علیه السلام)از امير المؤمنين ( علیه السلام)اهل بيت 

ريم م مثل تو در اين امت مثل عيسى بن! يا على: رفتم، و ديدم در بين جمعى از قريش نشسته، همين كه مرا ديد فرمود( سلم
است كه جمعى او را دوست داشتند، و در دوستى خود افراط كرده، هلاك شدند، و جمعى ديگر دشمنش داشتند و در دشمنى 

له و صلى الله عليه وآ)اين گفتار رسول خدا . خود افراط كرده، هلاك شدند، و جمعى ديگر راه ميانه را رفتند و نجات يافتند
ازل كند، پس در پاسخشان اين آيه نعلى را تشبيه به انبياء و رسل مى: دادند، و گفتند بر قريش گران آمد و خنده سر( سلم
 .2شد

ه در روايت اى ككند، و اگر قصهتوجيه نمى «آيا خدايان ما بهتر است يا او» اين روايت كلام مشركين را كه گفتند: مؤلف
ِ﴿ِآمده شان نزول آيه باشد، معناى جمله

َ
مِِْخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

َ
اگر ما آلهه خود را پيروى و بزرگانمان را اطاعت : شود كهاين مىِ﴾هُوَِِأ

 كنيم، بهتر است از
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و يا بهتر است از اينكه محمد را پيروى . اينكه على را دوست داشته باشيم و او را سرور خود بدانيم، تا بر ما حكومت كند
 .كنيم تا او على، پسر عمويش را بر ما سرور و حاكم سازد

ِِقاَلوُاِوَِ﴿ِممكن هم هست جمله
َ
مِِْخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

َ
ن و خلاصه اي. اى استينافى و غير مربوط به ما قبل باشدجملهِ﴾...هُوَِِأ

 .در خصوص آن قصه نازل شده باشدِ﴾مَثَلاِ ِمَرْيَمَِِابِْنُِِضَُبَِِِلمََاِوَِ﴿ِآيه در خصوص آن قصه نازل نشده باشد، بلكه تنها آيه
نْعَمْنَاِعَبْدِ ِإلَِِِهُوَِِإنِِْ﴿

َ
ائيِلَِِلِْنَِِِمَثَلا ِِجَعَلْنَاهُِِوَِِعَليَْهِِِأ  ِ﴾إسَِِْ

كه  او بطورى «مثل بودن» به عيسى بن مريم برگردد، و مراد از «هو» كند اين است كه ضميرآنچه سياق اقتضاء مى
 .مانند مثلهاى جارى بر سر زبانها استاند اين است كه آن جناب آيتى عجيب از آيات الهى است كه نامش گفته

اى بود كه ما بر او انعام كرديم و بنده .كرد نبوداى كه اظهار بندگى ما مىپسر مريم به جز بنده: و معناى آيه اين است
نبوتش داديم، و به روح القدس تاييدش نموديم و معجزاتى روشن بر دستش جارى ساختيم، و انعامهاى ديگر به او كرديم، 

 .و او را آيتى عجيب و خارق العاده قرار داديم تا به وسيله او حق را براى بنى اسرائيل بيان كرده باشيم
ِ﴿ِفرماييد رد جملهو اين معنا بطورى كه ملاحظه مى

َ
مِِْخَيِْ ِآلهَِتُنَاِأ

َ
باشد، چون ظاهر اين جمله اين است كه مىِ﴾هُوَِِأ

مسيح اصلا اله نبود كه در مقام : و حاصل جواب اين است كه. مسيح برترى دهنداند خدايان خود را در الوهيت بر خواسته
ركين و اما آلهه خود مش. اى بود كه خدا بر او انعام كردمقايسه الوهيت او با الوهيت خدايان خود برآييد، بلكه تنها و تنها بنده

 .رد آن نيست كه نظريه قرآن در باره الوهيتشان روشن است، و آيه مورد بحث در مقام

توسط مشركين، و بيان امكان تزكيه انسان تا سر حد ملك گونه ( علیه السلام)رد استبعاد كمالات عيسى 
 شدن

رضِِِْفِِِمَلَائكَِةِ ِمِنْكُمِِْلََْعَلْنَاِنشََاءُِِلوَِِْوَِ﴿
َ
 ِ﴾يََْلُفُونَِِالَْْ

ا بر طرف كند كه چگونه ممكن است يك فرد خواهد اين استبعاد رظاهرا اين آيه شريفه متصل است به ما قبلش، و مى
كند بوده باشد و بتواند مرغ بيافريند، مرده زنده كند، و در روزهايى بشر داراى اين همه كمالاتى كه قرآن در باره عيسى نقل مى

طه فيض در و خلاصه مانند ملائكه واس. كه طفل در گهواره است با مردم حرف بزند، و خوارقى امثال اين از خود بروز دهد
 .احياء و اماته و رزق و ساير انواع تدبير باشد، و در عين حال عبد باشد و نه معبود و مالوه باشد، نه اله

آرى، اين گونه كمالات در نظر وثنيت مختص به ملائكه، و ملاك الوهيت آنها است كه بايد بخاطر داشتن آنها پرستيده 
محال است بشرى پيدا شود كه اين نوع كمالاتى را كه مختص ملائكه است دارا از نظر وثنيت : و كوتاه سخن اينكه. شوند
 .باشد

  



و  تواند انسان را آن چنان تزكيه كندخواهد اين استبعاد را برطرف ساخته، بفرمايد كه خداى تعالى مىآيه شريفه مى
مين روى ز انسان هانسان باشد و با ساير باطنش را از لوث گناهان پاك سازد كه باطنش باطن ملائكه گردد و ظاهرش ظاهر ا

و نيز رسد از اخودش از انسانى ديگر متولد شود، و انسانى ديگر از او متولد گردد، و آنچه از ملائكه به ظهور مى. زندگى كند
 .ظهور يابد

لكه نوعى ، بو اين كار انقلاب ماهيت نيست كه بگويى فى نفسه امرى است محال و قابل آن نيست كه از خدا سر بزند
ش برد، كه امكان و ثبوتتكامل وجودى است، كه خداى تعالى انسانى را از حدى از كمال بيرون آورده، به حدى بالاتر از آن مى

 .در جاى خود ثابت و مسلم شده است
ى به معناى اين است كه بعضى بعض «يخلفون» به معناى بعضى از شما است، و جمله «منكم» در «من» كلمه بنابراينو 

كنند، خود خليفه و فرزند ديگرى باشند، و همانطور كه گفتيم در عين اينكه كار ملائكه را مى)ديگر را جانشين خود سازد 
 (.فرزندانى از ايشان خليفه و جانشين ايشان شوند

، همانطور كه در شعر شاعر به اين معنا آمده، كندمعناى بدليت را افاده مى «منكم» در «من» و در مجمع البيان گفته كلمه
 :گويدمى

 1مبردة باتت على الطهيان  ***  فليت لنا من ماء زمزم شربة
توانيم همه شما اگر ما بخواهيم مى :اين است كه جانشين بنى آدم باشند، و معناى آيه اين است كه «يخلفون» و معناى

 .2را هلاك كنيم، و بدل از شما ملائكه را در زمين سكونت دهيم تا زمين را آباد و خدا را عبادت كنند انسان ها
 .ليكن اين تفسير آن طور كه بايد و شايد با نظم آيه سازگار نيست

 « عيسى علم به قيامت است» مقصود از اينكه
ِِهَذَاِاتِبَعُِونِِِوَِِبهَِاِتَمْتََُنَِِفَلاَِِللِسَاعَةِِِلعَِلْمِ ِإنِهَُِِوَِ﴿ اط   ِ﴾مُسْتَقِيمِ ِصَِِ

است كه  اين «عيسى علم به قيامت است» فرمايدگردد، و مراد از اينكه مىبرمى( علیه السلام)به عيسى  «انه» ضمير در
ه هم كتوان به قيامت علم يافت، براى ايناى است كه با آن مىو معناى آيه اين است عيسى وسيله. وسيله علم به قيامت است

 كند، پس براى خدا كارى ندارد كه قيامت را بپا كند،خودش بدون پدر خلق شده، و هم اينكه مرده را زنده مى
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 .و موجودات مرده را زنده كند، پس ديگر در مساله معاد شك نكنيد، و به هيچ وجه ترديد نداشته باشيد
زديك هاى نمراد اين است كه آن جناب يكى از دليل: اندگفته «عيسى علم به قيامت است» ديگر در معناى جمله 1بعضى

 .فهمند كه قيامت نزديك شدهشود، و مردم از آمدنش مىشدن قيامت است، كه قبل از قيامت به زمين نازل مى
گردد، و معناى اينكه قرآن علم به قيامت است، اين است كه به قرآن برمى «انه» اصلا ضمير: اندديگر گفته 2بعضى

 .شودفهمند كه تا قيامت ديگر كتابى نازل نمىشود، و با نزولش همه مىين كتابى است كه از آسمان نازل مىآخر
 .را آن طور كه بايد توجيه كندِ﴾بهَِاِتَمْتََُنَِِفَلاَِ﴿ِگيرىتواند تفريع و نتيجهليكن اين دو وجه نمى

ِِهَذَاِاتِبَعُِونِِِوَِ﴿ِو در باره جمله اط  كلامى است از خود خداى تعالى، و معنايش اين : اندگفته 3بعضىِ﴾مُسْتَقِيمِ ِصَِِ
 .است كه هدايت مرا و يا شرع مرا و يا رسول مرا پيروى كنيد كه اين صراط مستقيم است

 .به امر خداى تعالى فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كلامى است كه رسول خدا ديگر گفته 4بعضى
 ِ﴾مُبيِِ ِعَدُويِِلَكُمِِْإنِهَُِِالَشَيْطَانُِِيصَُدَنكَُمُِِلَِِوَِ﴿

 .و بقيه الفاظ آيه روشن است. به معناى صرف و بازدارى است« صد» كلمه
 ِ﴾...باِلْْكِْمَةِِِجِئْتُكُمِِْقدَِِْقاَلَِِباِلَْْي نَِاتِِِعِيسَِِجَاءَِِلمََاِوَِ﴿

معارف الهى است، از قبيل عقايد حقه و  «حكمت» و مراد از. ،آيات بينات است، از قبيل معجزات «بينات» مراد از
 .اخلاق فاضله

َِِوَِ﴿ ِ بَي 
ُ
نيد بيان كيعنى براى شما حكم حوادث و افعالى كه در حكمش اختلاف مىِ﴾فيِهِِِتََّتَْلفُِونَِِالَََِّيِبَعْضَِِلكَُمِِْلِْ

شود، و هم شامل ه كدام حق و كدام باطل است مىهر چند ظاهر آيه مطلق است، هم شامل اعتقادات مورد اختلاف ك. كنممى
قبل از آن واقع شده، ِ﴾باِلْْكِْمَةِِِجِئْتُكُمِِْقَدِْ﴿ِشود، و ليكن به خاطر اينكه جملهافعال و حوادثى كه در حكمش اختلاف مى

 و خدا داناتر -تر آن است كه مختص به حوادث و افعال باشد مناسب
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 .است
بعضى از مسائل مورد اختلاف نيست، بلكه همه ِ﴾فيِهِِِتََّتَْلفُِونَِِالَََِّيِبَعْضَِ﴿ِمراد از جمله: اندگفته 1بعضى از مفسرين

 .آنها است
 .باشد «كل» به معناى« بعض» بينيد حرف عجيبى است كه كلمهو اين بطورى كه مى

 .ادينتان را بيان كنم، نه امور دنيايتان رمراد اين است كه من حكمت آوردم تا براى شما تنها امور : اندديگر گفته 2بعضى
 .ولى نه الفاظ آيه بر اين معنا دلالت دارد، و نه مقام آيه

طِيعُونِِِوَِِالََلَِِّفَاتَقُوا﴿
َ
صلى الله عليه وآله و )در اين جمله تقوى را به خدا نسبت داده، و اطاعت را به رسول خدا ِ﴾أ

تا اين معنا را مسجل كند، كه او جز رسالت ادعايى  «ا بترسيد و مرا اطاعت كنيدپس از خد» و از قول آن جناب فرموده(. سلم
 .ندارد

ِِهُوَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ ِ
ِِهَذَاِفَاعْبُدُوهُِِرَبيكُمِِْوَِِرَب  اط   ِ﴾مُسْتَقِيمِ ِصَِِ

و  او، است تنها به عبادت خدا و اينكه تنها خداى عز و جل رب( علیه السلام)اين آيه حكايت دعوت حضرت عيسى 
 .كندو با اين بيان عليه كسى كه قائل به الوهيت آن جناب بود اتمام حجت مى. رب همگى ايشان است

حْزَابُِِفَاخْتَلفََِ﴿
َ
ينَِِفَوَيْل ِِبيَنْهِِمِِْمِنِِْالَْْ لَِمِ ِيوَْمِ ِعَذَابِِِمِنِِْظَلمَُواِللََِِّ

َ
 ِ﴾أ

مايد حزبهاى فرمى. به سويشان گسيل شده بود( السلامعلیه )گردد كه عيسى به مردمى برمى «من بينهم» ضمير جمع در
و جمعى ديگر به وى ايمان . بعضى به وى كفر ورزيدند، و عيبش گفتند :مختلف از بين امت عيسى در امر وى اختلاف كردند

 .و جمعى راه ميانه و اعتدال را رفتند. اش غلو كردندآوردند و در باره
ينَِِفَوَيْل ِ﴿ِو جمله لَِمِ ِيوَْمِ ِعَذَابِِِمِنِِْمُواظَلَِِللََِِّ

َ
تهديد و وعيدى است عليه دو طائفه اول، آنها كه عيبش گفتند، و ِ﴾أ

 .اش غلو كردندآنها كه در باره
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 [78تا  66آيات (: 43)سوره الزخرف ]

نِِْالَسَاعَةَِِإلَِِِيَنْظُرُونَِِهَلِْ﴿
َ
تيَِهُمِِْأ

ْ
خِلاء٦٦َُِِِيشَْعُرُونَِِلَِِهُمِِْوَِِبَغْتَةِ ِتَأ

َ
ِِبَعْضُهُمِِْيوَْمَئذِِ ِالَْْ ٦٧ِِالَمُْتَقِيَِِإلَِِِعَدُويِِلِْعَْض 

ِِلَِِعِبَادِِِياَ نْتُمِِْلَِِوَِِالََْوَْمَِِعَليَْكُمُِِخَوفْ 
َ
نْتُمِِْالََْْنَةَِِادُْخُلُوا٦٩ِِمُسْلمِِيَِِكََنوُاِوَِِبآِياَتنَِاِآمَنُواِالَََِّين٦٨َِِِتََزَْنوُنَِِأ

َ
زْوَاجُكُمِِْوَِِأ

َ
ِأ

ونَِ ِِعَليَْهِمِِْيُطَاف٧٠ُِِِتَُبَُْ ِِمِنِِْبصِِحَاف  ِِوَِِذَهَب  كْوَاب 
َ
نْفُسُِِتشَْتَهِيهِِِمَاِفيِهَاِوَِِأ

َ
عْيُُِِتلَََّيِِوَِِالَْْ

َ
نْتُمِِْوَِِالَْْ

َ
٧١ِِخَالُِونَِِفيِهَاِأ

ورثِْتُمُوهَاِالَتَِِِّالََْْنَةُِِتلِكَِِْوَِ
ُ
كُلُونَِِمِنْهَاِكَثيَِةِ ِفَاكهَِةِ ِفيِهَاِلكَُم٧٢ِِِْتَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْبمَِاِأ

ْ
ِعَذَابِِِفِِِالَمُْجْرمِِيَِِإن٧٣َِِِِتَأ

ونَِِجَهَنَمَِ ِمَالكُِِِياَِناَدَوْاِو٧٦َِِِالَظَالمِِيَِِهُمُِِكََنوُاِلكَِنِِْوَِِظَلمَْنَاهُمِِْمَاِو٧٥َِِِمُبْلسُِونَِِفيِهِِِهُمِِْوَِِعَنْهُمِِْيُفَتََُِِل٧٤َِِِخَالُِ
كْثَََكُمِِْلكَِنَِِوَِِباِلَْْق ِِِجِئْنَاكُمِِْلقََد٧٧ِِِْمَاكثُِونَِِإنِكَُمِِْقاَلَِِرَبيكَِِعَلَيْنَاِلَِقَْضِِ

َ
 ِ﴾٧٨ِكََرهُِونَِِللِحَْق ِِِأ

 ترجمه آيات

 (.66)خبرند به سر وقتشان آيد؟ آيا منتظر همينند كه قيامت ناگهانى و در حالى كه از آن بى
 (.67)دشمن يكديگرند مگر پرهيزكاران  آن روز دوستان دنيايى

وهى نه مكر)اى بندگان من نه هيچ ترسى امروز بر شما هست، و نه اندوهناك خواهيد شد ( شودكه به ايشان گفته مى)
 (.68( )قطعى داريد و نه مكروهى احتمالى

  



 (.69)كسانى كه به آيات ما ايمان آوردند و تسليم اراده ما شدند 
 (.70)داخل بهشت شويد هم خودتان و هم همسرانتان و به سرور پردازيد 

ها برايشان در گردش است، و در آن هر چه كه نفس اشتهايش كند و چشم لذت ببرد در بهشت قدحها از طلا و تنگ
 (.71)وجود دارد، و شما در آن جاودانيد 

 (.72)اين است كه بهشت كه شما بخاطر اعمالى كه كرديد از ديگران ارث برديد ( شودو به شما گفته مى)
 (.73)خوريد ها بسيار است، و از آن مىبراى شما در بهشت ميوه

 (.74)به درستى مجرمين در عذاب جهنم جاودانند 
 (.75)و هيچ تخفيفى برايشان نيست، و براى هميشه از نجات مايوسند 

 (.76)رديم ليكن خودشان ستمگر بودند و ما به ايشان ستم نك
نه، شما ديگر مرگ نداريد، : گويدو ندا كردند كه هان اى مالك دوزخ پروردگار خود را بخوان تا مرگ ما را برساند، مى

 (.77)ايد و هميشه زنده
( ى كنيدكراهت زندگبناچار امروز هم بايد با )آن روز كه حق را برايتان آورديم بيشترتان نسبت به آن كراهت داشتيد 

(78.) 

 بيان آيات

كند، و نيز به مال حال پرهيزكاران و مجرمين و ثواب در اين آيات دو باره به انذار قوم برگشته، از قيامت تخويفشان مى
 .فرمايدو عقابشان در قيامت اشاره مى

نِِْالَسَاعَةَِِإلَِِِيَنْظُرُونَِِهَلِْ﴿
َ
تيَِهُمِِْأ

ْ
 ﴾يشَْعُرُونَِِلَِِهُمِِْوَِِبَغْتَةِ ِتَأ

 :ودو مراد از اينكه فرم. به معناى ناگهانى است «بغتة» و كلمه. و به معناى انتظار است «نظر» از مصدر «ينظرون» كلمه
ِإلَِِِونَِيَنْظُرُِِمَا﴿ِ:غفلتشان از قيامت است، به خاطر اينكه سرگرم به امور دنيايند، هم چنان كه فرموده «فهمندو ايشان نمى»

خُذُهُمِِْوَاحِدَة ِِصَيْحَةِ 
ْ
مُونَِِهُمِِْوَِِتَأ ِ  .معنا مكرر نشدهِ﴾يشَْعُرُونَِِلَِِهُمِِْوَِِبَغْتَةِ ﴿ِدر جمله بنابراينو  1﴾يََصِ 

ور كشند مگر آمدن قيامت را كه به طاين كفار با كفر و تكذيبشان به آيات خدا انتظار نمى: و معناى آيه اين است كه
 ر حالى بيايد كه ايشان باناگهانى بيايد، و نيز د
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ند، و هيچ كحالشان حال كسى است كه هلاكت تهديدشان مى: و خلاصه. اشتغال به امور دنيايشان به كلى از آن غافل باشند
پس  .اى براى نجات از آن نباشند، و در عوض بنشينند و منتظر آمدن هلاكت باشنددر صدد پيش گيرى از آن و يافتن وسيله

اى به كار رفته، يعنى به كنايه فهمانده كه كفار اعتنايى به ايمان به حق ندارند تا به وسيله آن از عذاب اليم تعبير كنايهدر اين 
 .نجات يابند

 بيان اينكه همه دوستان جز متقين در قيامت دشمنان يكديگرند
خِلاءَُِ﴿

َ
ِِبَعْضُهُمِِْيوَْمَئذِِ ِالَْْ  ِ﴾يَِالَمُْتَقِِِإلَِِِعَدُويِِلِْعَْض 

اند، بدان جهت است كه گفته« خليل» و اگر دوست را. است كه به معناى دوست است« خليل» جمع« اخلاء» كلمه
مطلق كسانى است « اخلاء» و ظاهرا مراد از. آوردگويد، و او حاجت وى را برمىيعنى حاجت خود را به او مى« خلت» آدمى

آخرت كه دوستيشان با يكديگر به خاطر خدا است، نه بخاطر منافع مادى، و كنند، چه متقين و اهل كه با يكديگر محبت مى
استثناء « تقينالا الم» اين را بدان جهت گفتيم كه متوجه شوى استثناء. هايشان به منظور منافع مادى استچه اهل دنيا كه دوستى

 .كندنها را استثناء مىآ« الا» داخل هستند، و كلمه« اخلاء» متصل است، نه منقطع چون متقين در گروه
و اما اينكه چرا همه دوستان، به استثناء متقين دشمن يكديگرند، براى اين است كه لازمه دوستى طرفينى اين است كه 
يك طرف، طرف ديگر را در مهماتش كمك كند، و اين كمك وقتى در غير رضاى خدا باشد، در حقيقت كمك به بدبختى و 

ِوَيْلتََِِّياَ﴿ِ:است، هم چنان كه در جاى ديگر در حكايت گفتار ستمگران در قيامت فرمودهشقاوت و عذاب دائمى آن طرف 
تَخِذِِْلمَِِْلََْتَنِِ

َ
ضَلنَِِِلقََدِِْخَليِلاِ ِفُلاَنا ِِأ

َ
ِكْرِِِعَنِِِأ هاى متقين كه همه مايه پيشرفت آنان خلاف دوستى به 1﴾جَاءنَِِِإذِِِْبَعْدَِِالََّ 

 .قيامت همه به سود ايشان خواهد بود در راه خدا است، و در روز
گردد، و ها گسيخته مىچون قيامت به پا شود، پيوند ارحام قطع، و همه نسب: و در خبرى از رسول خدا هم آمده كه

خِلاءَُِ﴿ِ:فرمايدشود، مگر برادرى در راه خدا، و اين فرموده خداست كه مىها همه باطل مىبرادرى
َ
ِِمِْبَعْضُهُِِيوَْمَئذِِ ِالَْْ ِلِْعَْض 

 .در تفسير اين آيه از سعد بن معاذ نقل كرده است 2و اين روايت را الدر المنثورِ﴾الَمُْتَقِيَِِإلَِِِعَدُويِ
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ِِلَِِعِبَادِِِياَ﴿ نْتُمِِْلَِِوَِِالََْوَْمَِِعَليَْكُمُِِخَوْف 
َ
 ِ﴾تََزَْنوُنَِِأ

ر و د. استِ﴾الََْْنَةَِِادُْخُلُوا﴿ِدارد، شاهدش هم جملهاين آيه شريفه خطابى است كه خداى تعالى در قيامت به متقين 
و مورد خوف « نه خوف داريد، و نه اندوه» دهد، چون فرمودهاين خطاب ايشان را از هر ناملايمى احتمالى يا قطعى ايمنى مى

اين دو قسم ناملايم را هم ناملايم احتمالى است، و مورد اندوه ناملايم قطعى، و وقتى خوف و اندوه نداشته باشند، قطعا 
 .نخواهند داشت

 ِ﴾مُسْلمِِيَِِكََنوُاِوَِِبآِياَتنَِاِآمَنُواِالَََِّينَِ﴿

 «آيات» و منظور از. ممكن هم هست صفت آن باشد. است «يا عبادى» بدل از مناداى مضاف در نداى «الذين» موصول
پيغمبر باشد، و چه كتاب، و چه معجزه، و چه چيزهاى كند، چه همه آن چيزهايى است كه بر وجود خداى تعالى دلالت مى

 .و منظور از اسلام تسليم بودن به اراده و اوامر خداى عز و جل است. ديگر
نْتُمِِْالََْْنَةَِِادُْخُلُوا﴿

َ
زْوَاجُكُمِِْوَِِأ

َ
 ِ﴾تَُبَُْونَِِأ

همسران مؤمن در دنيا باشد، نه  فرمايد به داخل شدن در بهشت، اين است كه مراد از ازواج همانظاهر اينكه امر مى
 .حور العين، چون حور العين در بهشت هستند، و خارج آن نيستند تا با اين فرمان داخل بهشت شوند

به معناى سرورى است كه حبار و آثارش در  -1اندبه طورى كه گفته -است، و « حبور» از مصدر« تحبرون» و كلمه
د داخل بهشت شوي: و معناى جمله اين است كه. به معناى زينت و هيئت زيبا است« حبرة» وجهه انسان نمودار باشد و كلمه

و يا آن چنان . شما و همسران مؤمنتان در حالى كه خوشحال باشيد، آن چنان كه آثار خوشحالى در وجهه شما نمودار باشد
 .كه بهترين قيافه را دارا باشيد

ِِعَلَيْهِمِِْيُطَافُِ﴿ ِِمِنِِْبصِِحَاف  ِِوَِِذَهَب  كْوَاب 
َ
 ِ﴾...أ

 جمع «اكواب» و كلمه. است، و صحفه به معناى كاسه و يا كوچكتر از كاسه است «صحفه» جمع «صحاف» كلمه
ه اشاره است به اينك «اكواب» و «صحاف» و آوردن دو كلمه. اى است كه دسته نداشته باشداست كه به معناى كوزه «كوب»

 .نوشندخورند، و از كوبها آب مىها طعام مىشراب، در صفحهاهل بهشت هم داراى طعامند، و هم داراى 
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اين  ولى در «داخل بهشت شويد» فرمودو اگر در آيه قبلى، مؤمنين مخاطب و حاضر فرض شده بودند، و به ايشان مى
ز تجليل و احترام ا اين التفات به منظور «برندآورند و جام مىبراى آنان دائما قدح مى» فرمايداند، مىآيه غايب فرض شده

آيد كه بايد آن را براى ديگران تعريف كرد، و روى از خواهد بفهماند آن قدر از مؤمنين تجليل به عمل مىايشان است، مى
خود مؤمنين برگردانيده، به كفار گفت مؤمنين چنين مقاماتى دارند تا بيشتر غبطه بخورند، و صدق آنچه وعده داده شده بودند 

 .ددبهتر روشن گر

نْفُسُ  تشَْتَهِيهِ  مَا فيِهَا﴿ :معناى جمله
َ
عْيُُ  تلََُّ  وَ  الَْْ

َ
 در وصف بهشت ﴾الَْْ

نْفُسُِِتشَْتَهِيهِِِمَاِفيِهَاِوَِ﴿
َ
عْيُُِِتلَََّيِِوَِِالَْْ

َ
چيزهايى  «كندآنچه دلها هوس مى ﴾اَلْأَنْفُس  تَشْتَهِيهِ منا﴿» ظاهرا مراد ازِ﴾الَْْ

ه انسان ها، و لمس كردنيها، و خلاصه چيزهايى كتعلق دارد، از قبيل چشيدنيها، بوئيدنيها، شنيدنىاست كه شهوت طبيعى بدان 
جمال و زينت است، و قهرا منظور از آن، چيزهايى است كه  «تلذذ چشمها» و مراد از. و حيوان در لذت بردن از آنها مشتركند

 و به همين جهت تعبير را. هاى فاخرهاى زيبا، و لباسو رخساره دارد، مانند مناظر بهجت آور، انسان هاتقريبا اختصاص به 
از آنچه كه ارتباط به نفس دارد و مورد علاقه آن است تعبير به شهوت و اشتهاء كرد، و از آنچه ارتباط با چشم دارد . تغيير داد

 .ستمنحصر در اين دو قسم ا انسان هاو لذائذ نفسانى هم در نزد ما . تعبير به لذت فرمود
ممكن هم هست لذائذ روحى و عقلى را هم در لذائذ چشمها گنجاند، چون التذاذ روحى خود رؤيت و تماشاى قلب 

 .است
نْفُسُِِتشَْتَهِيهِِِمَا﴿ِخداى سبحان در جمله: گويددر مجمع البيان مى

َ
عْيُُِِتلَََّيِِوَِِالَْْ

َ
ر هاى بهشتى را دتمامى نعمتِ﴾الَْْ

ند وصفى توانهاى بهشتى را توصيف كنند، نمىاگر تمامى خلائق جمع شوند و بخواهند انواع نعمتعبارتى كوتاه آورده كه 
نْفُسُِِتشَْتَهِيهِِِمَا﴿ پيدا كنند، كه در اين عبارت كوتاه نباشد و دو صفت

َ
 .1شاملش نباشد «تلذ الاعين» و ﴾الَْْ

نْتُمِِْوَِ﴿
َ
ونَِِفيِهَاِأ وعده و هم بشارت به اينكه شما مؤمنان الى الأبد در اين نعمت اين جمله هم خبر است و هم ِ﴾خَالُِ

آورد، كه با هيچ مقياسى قابل قياس با ساير لذتها نيست، خواهيد بود، و معلوم است كه علم به اين بشارت، لذتى روحى مى
 .شودو با هيچ مقدارى تقدير نمى

ورثِْتُمُوهَاِالَتَِِِّالََْْنَةُِِتلِكَِِْوَِ﴿
ُ
 ِ﴾تَعْمَلُونَِِنْتُمِْكُِِبمَِاِأ

 اين است كه جنت به پاداش «اورثتموها» معناى: انداز مفسرين گفته 2بعضى
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ايد، چون اگر كفار هم ايمان معنايش اين است كه آن را از كفار به ارث برده: اندديگر گفته 1بعضى. اعمالتان به شما داده شده
ولئَكَِِ﴿ِو ما در تفسير آيه شريفه. شدندكردند، داخل آن مىآورده و عمل صالح مى

ُ
در باره اين دو احتمال  2﴾الَوَْارِثوُنَِِهُمُِِأ

 .ايمبحث كرده
كُلُونَِِمِنْهَاِكَثيَِةِ ِفَاكهَِةِ ِفيِهَاِلَكُمِْ﴿

ْ
 ِ﴾تَأ

را شمرده  هادر اين آيه شريفه ميوه را به طعام و شرابى كه در آيه قبل به آن اشاره فرموده بود اضافه فرمود تا همه نعمت
كُلُونَِِمِنْهَا﴿ِدر «من» و كلمه. باشد

ْ
براى تبعيض است، و اين كلمه خالى از اين اشاره نيست كه نعمتهاى بهشتى تمام ِ﴾تَأ

 .ايدشدنى نيست، هر قدر هم بخوريد قسمتى از آن را خورده
ونَِِجَهَنَمَِِعَذَابِِِفِِِالَمُْجْرمِِيَِِإنَِِ﴿  ِ﴾مُبْلسُِونَِِفيِهِِِهُمِِْوَِِعَنْهُمِِْيُفَتََُِِلَِِخَالُِ

كسانى است كه در همان روز هم متصف به جرم هستند، در نتيجه كلمه مذكور هم گنهكاران را  «مجرمين» منظور از
 «ينمؤمن» قرار گرفته كه از كلمه «متقين» مؤيد اين معنا آن است كه اين كلمه در مقابل كلمه. شود و هم كفار راشامل مى
 .شودتر است و تنها شامل مؤمنين با تقوى مىخصوصى

جمع  «نمبلسو» و كلمه. است كه به معناى تخفيف و كم كردن است «تفتير» مضارع مجهول از مصدر «يفتر» و كلمه
فرمايد مجرمين كه در عذاب جهنم قرار دارند از رحمت خدا و مى. به معناى نوميد كردن است «ابلاس» اسم فاعل از مصدر

 .يرون شدن از دوزخ نوميدنديا از ب
 ِ﴾الَظَالمِِيَِِهُمُِِكََنوُاِلكَِنِِْوَِِظَلَمْنَاهُمِِْمَاِوَِ﴿

براى اينكه خداى تعالى تنها جزاى اعمالشان را به ايشان . ايم و ليكن خودشان ستمكاران بودندما به ايشان ستم نكرده
 .با اعمال زشت به شقاوت و هلاكت افكندند داده پس اين خودشان بودند كه به خود ستم كردند، و نفس خويش را

 ِ﴾مَاكثُِونَِِإنِكَُمِِْقاَلَِِرَبيكَِِعَلَيْنَاِلَِقَْضِِِمَالكُِِِياَِناَدَوْاِوَِ﴿

 .منظور از كلمه مالك همان دربان دوزخ است كه در اخبار و روايات عامه و خاصه نيز به اين نام ناميده شده
 آنچه را كه بايد از خدا بخواهند از او كنند ومجرمين، مالك دوزخ را خطاب مى
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ِعَنِِْإنَِهُمِِْكَََِ﴿ِ:خواهند، و اين بدان جهت است كه اهل دوزخ محجوب از خدا هستند، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهمى
 .2﴾تكَُل مُِونِِِلَِِوَِِفيِهَاِاخِْسَؤُاِقاَلَِ﴿ِ:، و نيز فرموده1﴾لمََحْجُوبُونَِِيوَْمَئذِِ ِرَب هِِمِْ

كنند كه او از خدا درخواست كند كه مجرمين از مالك دوزخ درخواست مى: شودپس معناى آيه مورد بحث اين مى
 .مرگشان را برساند

ميراندن است، و منظور مجرمين از اين مرگ معدوم شدن و باطل محض گشتن است تا شايد به  «قضاء عليه» معناى
و اين هم يكى از مواردى است كه ملكات دنيوى دوزخيان ظهور . نجات يابند اين وسيله از عذاب اليم و شقاوتى كه دارند

ا پنداشتند، نه انتقال از سرايى به سرايى ديگر، لذافتد، چون در دنيا هم كه بودند مرگ را نابودى مىكند و از پرده برون مىمى
مرتكز بود، و گر نه بعد از مردن فهميدند كه كنند، مرگ به همان معنايى كه در دنيا در ذهنشان در دوزخ تقاضاى مرگ مى

 .كندحقيقت مرگ چيست و ديگر معنا ندارد كه چنان حقيقتى را درخواست كنند، اما ناخودآگاه ملكاتشان ظهور مى
 دبار و در اين عذاب اليم خواهينه، شما در همين زندگى شقاوت: گويديعنى مالك به ايشان مىِ﴾مَاكثُِونَِِإنِكَُمِِْقاَلَِ﴿

 .بود

اكثر شما از حق كراهت ...» :شودمراد از اينكه در جواب درخواست مرگ، به دوزخيان گفته مى
 « داشتيد

كْثَََكُمِِْلكَِنَِِوَِِباِلْْقَ ِِِجِئْنَاكُمِِْلقََدِْ﴿
َ
 ِ﴾كََرهُِونَِِللِحَْق ِِِأ

ما : يدگومى -كه خود او نيز از آنها است  -آيد كه تتمه كلام مالك دوزخ باشد كه از زبان ملائكه از ظاهر اين آيه برمى
كلام خداى تعالى است، ولى اين : انداز مفسرين گفته 3بعضى. در دنيا برايتان حق را آورديم، اما شما از حق كراهت داشتيد

 .دكناحتمال بعيد است، چون در آيات قبل گفتيم كه اهل دوزخ از پروردگارشان محجوبند، و خدا با ايشان تكلم نمى
ما ما براى ش: در آيه شريفه به دوزخيان است، بدان جهت كه انسانند، در نتيجه معنايش اين است كه« كم» و خطاب

 .از حق كراهت داشتيد -كه همان مجرمانند  -حق آورديم، ولى بيشتر شما  انسان ها
 خواهد باشد،مطلق حق است، هر چه مى« حق» مراد از: انداز مفسرين گفته 4بعضى
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و اما حقى كه معهود اذهان است، يعنى دين حق كه . بيشتر دوزخيان از هر چيزى كه مصداق حق بود كراهت و تنفر داشتند و
 .همان توحيد و قرآن است، تمامى دوزخيان از آن كراهت و تنفر داشتند نه بيشتر آنان

ر در اثر ارتكاب پى در پى گناهان د و منظور از اينكه فرمود از حق كراهت داشتيد، كراهت بحسب طبع ثانوى است كه
شود، چون هيچ بشرى نيست كه بر حسب طبع خدادادى و فطرت اوليش از حق كراهت داشته باشد، زيرا خداى آدمى پيدا مى

ودند، ديگر بتعالى فطرت بشر را بر اساس حق نهاده، و اگر غير اين بود و افرادى به حسب طبع خدا داديشان متنفر از حق مى
ف كردنشان به پذيرفتن حق، تكليف به ما لا يطاق و غير معقول بود، قرآن كريم هم تمامى افراد بشر را مطبوع به يك تكلي

ِِوَِ﴿ِ:فرمايدنيز مى و 1﴾الََلِِِّلِْلَْقِِِتَبْدِيلَِِلَِ﴿ :فرمايدداند، و مىطبع، و مفطور به يك فطرت مى لهَْمَهَاِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 
َ
ِفَأ

 .2﴾تَقْوَاهَاِوَِِفُجُورهََا
شود كه ملاك در سعادت بشر تنها و تنها پذيرفتن حق، و ملاك در شقاوتش رد از آيه مورد بحث اين نكته استفاده مى

 .كردن حق است
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 [89تا  79آيات (: 43)سوره الزخرف ]

مِْ﴿
َ
بْرَمُواِأ

َ
مْرا ِِأ

َ
م٧٩ِِِْمُبْمُِونَِِفَإنِاَِأ

َ
نَاِيََسَْبُونَِِأ

َ
يهِْمِِْرسُُلُنَاِوَِِبلََِِنََوَْاهُمِِْوَِِسَِِهُمِِْنسَْمَعُِِلَِِأ ِكََنَِِإنِِِْقُل٨٠ِِِْيكَْتُبُونَِِلََ

نَاِوَلَِ ِللِرحََْْنِِ
َ
وَلُِِفَأ

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِربَ ِِِسُبْحَان٨١َِِِالَعَْابدِِينَِِأ

َ
ِيلَْعَبُواِوَِِيََُوضُواِفَذَرهُْم٨٢ِِِْيصَِفُونَِِعَمَاِالَعَْرْشِِِربَ ِِِالَْْ

رضِِِْفِِِوَِِإلَِِ ِالَسَمَاءِِِفِِِالَََِّيِهُوَِِو٨٣َِِِيوُعَدُونَِِالَََِّيِيوَْمَهُمُِِيلُاقَُواِحَتَِّ
َ
ِلَُِِالَََِّيِتَبَارَكَِِو٨٤َِِِالَْعَليِمُِِالَْْكَِيمُِِهُوَِِوَِِإلَِِ ِالَْْ

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلْكُِ
َ
ِالَشَفَاعَةَِِدُونهِِِِمِنِِْيدَْعُونَِِالَََِّينَِِيَمْلكُِِِلَِِو٨٥َِِِترُجَْعُونَِِإلََِْهِِِوَِِالَسَاعَةِِِعِلمُِِْعِنْدَهُِِوَِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَْْ

لِْهَُمِِْلَئنِِِْو٨٦َِِِيَعْلمَُونَِِهُمِِْوَِِباِلَْْق ِِِشَهِدَِِمَنِِْإلَِِ
َ
نَِِالََلُِِّلََقَُولُنَِِخَلقََهُمِِْمَنِِْسَأ

َ
ِقوَْمِ ِهَؤُلءَِِِإنَِِِرَب ِِِياَِقيِلهِِِِو٨٧َِِِيؤُْفَكُونَِِفَأ

 ِ﴾٨٩ِيَعْلَمُونَِِفَسَوْفَِِسَلَامِ ِقُلِِْوَِِعَنْهُمِِْفَاصْفَح٨٨ِِِْيؤُْمِنُونَِِلَِ

 ترجمه آيات

 (.79)كه ما نيز كيد خود را عليه ايشان محكم خواهيم كرد ( اندعليه پيامبر ما محكم كرده)بلكه ميثاقى 
نويسند شنويم، و فرستادگان ما نزد ايشان هستند، و مىشنويم، بله مىما سر و نجوايشان را نمىاند كه و يا پنداشته

(80.) 
 (.81)پرستيدم اگر براى رحمان فرزندى باشد قبل از هر كس من او را مى: بگو

 (.82)گويند ولى منزه است پروردگار آسمانها و زمين، و مدبر عرش از آنچه اينان در توصيفش مى
 اند ديداررهايشان كن در اباطيل خود فرو روند، و سرگرم باشند، تا روزى را كه وعده داده شده پس

  



 (.83)كنند 
 (.84)و او كسى است كه هم در آسمان معبود است و هم در زمين، و او حكيم و عليم است 

علم قيامت نزد او و بازگشت  و كسى كه ملك آسمانها و زمين و ما بين آن دو از او است، مصدر خير بسيار است، و
 (.85)شما همه به سوى او است 

ند كه به توانند شفاعت كنكنند، مالك شفاعت ايشان نيستند، تنها كسانى مىو معبودهايى كه به جاى خدا عبادت مى
 (.86)هاى خلق بوده باشند دين حق شهادت داده عالم به كرده

جا منحرف به ك( بگو با اين حال)كرده به يقين خواهند گفت اللَّه،  و اگر از مشركين بپرسى چه كسى ايشان را خلق
 (.87)شويد؟ مى

 (.88)آورند پروردگارا اينان مردمى هستند كه ايمان نمى: خدا به سخن پيامبرش نيز عالم است كه گفت
 (.89)پس از ايشان درگذر و با ايشان به سلم رفتار كن كه به زودى خواهند فهميد 

 بيان آيات

( لمصلى الله عليه وآله و س)در اين آيات به سخنان قبل برگشت شده و در آن كفار را در برابر اينكه عليه رسول خدا 
ات اعتقاد و نيز در اين آي. كند به اينكه خداى تعالى هم عليه ايشان كيد خواهد كردكشند توبيخ نموده تهديدشان مىنقشه مى

نفى نموده و بطور كلى شريك داشتن خدا را رد و ربوبيت مطلقه خدا را به تنهايى اثبات  مشركين را بر اينكه خدا فرزند دارد
 .كندو در آخر، سوره را با تهديد و وعيد ختم مى. كندمى

مِْ﴿
َ
بْرَمُواِأ

َ
مْرا ِِأ

َ
 ِ﴾مُبْمُِونَِِفَإنِاَِأ

و  .كه به معناى شكستن آن است« نقض» به معناى محكم كردن عهد و نشكستن آن است، در مقابل كلمه« ابرام» كلمه
 .در اين آيه منقطعه است« أم» كلمه

 :شود چنين استاز سياق آيه و آيات بعدش استفاده مى -به طورى كه  -و معناى آن 
اى را كه عليه تو كشيدند محكم كردند، و ما هم نقشه خود را عليه ايشان محكم خواهيم كرد، در نتيجه آيه بلكه نقشه

مِْ﴿ِمعناى آيهشريفه هم 
َ
 .باشدمى 1﴾الَمَْكِيدُونَِِهُمُِِكَفَرُواِفَالََِّينَِِكَيْدا ِِيرُِيدُونَِِأ
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مِْ﴿
َ
نَاِيََسَْبُونَِِأ

َ
يهِْمِِْرسُُلُنَاِوَِِبلََِِنََوَْاهُمِِْوَِِسَِِهُمِِْنسَْمَعُِِلَِِأ  ِ﴾يكَْتُبُونَِِلََ

سخنان بيخ گوشى است « نجوى» دارند، و منظور از كلمهاسرارى است كه در دلهاى خود پنهان مى« سر» منظور از كلمه
و چون سر عبارت است از حديث نفس لذا از علم خدا بدان و . خواهند ديگران نشنوندكه با يكديگر دارند، سخنانى كه مى

 .شنوداز اطلاع خدا به سخنان بيخ گوشى آنان تعبير كرد به اينكه خدا آن را مى
يِِْرسُُلُنَاِوَِِبلََِ﴿ ا شنويم و فرستادگان ما هم كه موكل بر ايشانند تيعنى بله ما سر و نجواى ايشان را مىِ﴾يكَْتُبُونَِِهِمِْلََ

 .كنندنويسند و حفظ مىاعمالشان را بنويسند كارهاى ايشان را مى
نَاِوَلَِ ِللِرحََْْنِِِكََنَِِإنِِِْقُلِْ﴿

َ
وَلُِِفَأ

َ
 ﴾الَْعَابدِِينَِِأ

را از راه ابطال اصل وجود فرزند براى خدا و اينكه اگر چنين چيزى بود من اولين پرستنده در اين آيه الوهيت فرزند 
ه شرطيه را كه دلالت بر امتناع دارد استعمال نكرد با اينك« لو» شرطيه را استعمال كرد و« ان» و اگر. كندآن فرزند بودم ابطال مى

براى اين است كه طرف مقابل را كمى از مقام لجبازيشان پايين آورده،  «لو كان للرحمان ولد» مقتضاى مقام اين بود كه بفرمايد
 .به انصاف وادار سازد

ناَ وَلَ   للِرَّحَْْنِ  كََنَ  إنِْ  قُلْ ﴿ :وجوه مختلف در معناى آيه
َ
لُ  فَأ وَّ

َ
 ﴾الَعَْابدِِينَ  أ

ود من خ -پندارند كه مشركين مىآن طور  -بود به ايشان بگو اگر براى رحمان فرزندى مى: و معناى آيه اين است كه
كردم، چون اگر بود قهرا هم سنخ پدرش بود، و ليكن من پرستيدم، و حق نبوتش را اداء مىاولين كسى بودم كه او را مى

پرستم نه به خاطر اينكه فرزند خدا دانم كه چنين فرزندى وجود ندارد، و به همين جهت كسى را به عنوان فرزند خدا نمىمى
 .ى من با او دشمنى دارمهست ول

 .گذرداند كه اينك از نظر خواننده مىبراى اين آيه معانى ديگرى ذكر كرده 1مفسرين
نها پرستيدم، و تبود، باز من او را نمىپنداريد فرزندى مىاگر براى خدا آن طور كه شما مى: معنايش اين است كه - ۱

 .پنداريدمى پرستيدم، نه آن فرزندى كه شماخداى يگانه را مى
بگو براى خدا فرزندى نيست پس من در بين شما اولين كسى : نافيه است و معنايش اين است كه «ان» اينكه حرف - ۲

 .هستم كه داراى توحيد در عبادتم
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اگر براى : است كه به معناى أنف و استنكاف است، و معناى آيه چنين است كه «عبد» از ماده «عابدين» كلمه - ۳
ت، شود حتما جسم اسكردم، چون كسى كه فرزنددار مىفرزندى بود من اولين كس بودم كه از عبادت او استنكاف مىرحمان 

 .بدون جسمانيت فرزنددار شدن محال است، و جسمانيت منافات با الوهيت دارد
ه ى اگر جايز بود كهمانطور كه من اولين پرستنده خدا نيستم، همچنين خدا فرزند ندارد، يعن: معنايش اين است - ۴

 .شما چنين ادعاى محالى بكنيد، براى من هم جايز بود چنان ادعاى محالى بكنم
 .اند، اما ظاهر از آيه همان معنايى است كه ما آورديمو از اين قبيل وجوهى ديگر ذكر كرده

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَب ِِِسُبْحَانَِ﴿
َ
 ِ﴾يصَِفُونَِِعَمَاِالَعَْرْشِِِربَ ِِِالَْْ

عطف « رب العرش» آيد كه جملهو از ظاهر كلام بر مى. دارددهند منزه مىدر اين آيه خدا را از آنچه به وى نسبت مى
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَب ِِ﴿ِبيان باشد براى جمله

َ
مجموعه عالم مشهود است كه همان عرش « سماوات و ارض» ، چون مراد ازِ﴾الَْْ

 .كندراند، و امور آن را تدبير مىلى بر آن است، و بر آن حكم مىسلطنت و ملك خدا است كه مستو
و اين آيه شريفه خالى از اشاره به حجتى بر وحدانيت خداى تعالى نيست، چون وقتى خلقت مختص خداى تعالى 

د، و باشباشد، و حتى خود خصم هم بر اين انحصار اعتراف داشته باشد، و وقتى خلقت و آفريدن از شؤون عرش ملك خدا 
چون تدبير هم عبارت است از نظم خلقت، و اينكه فلان موجود را قبل از آن موجود ديگر، و آن ديگرى را بعد از آن خلق 

پس ربوبيت از براى عرش عبارت است از ربوبيتش براى . كند، پس تدبير هم مختص به خدا، و از شؤون عرش او خواهد بود
 .تمامى آسمانها و زمين

 ِ﴾يوُعَدُونَِِالَََِّيِيوَْمَهُمُِِيلُاقَُواِحَتَِِّيلَعَْبُواِوَِِيََُوضُواِفَذَرهُْمِْ﴿
 كند كه از ايشان اعراضاين آيه شريفه تهديدى است اجمالى براى كفار كه خداى تعالى رسول گرامى خود را مامور مى

 .اب روز قيامتشدند، و آن عبارت است از عذكند، تا روزى كه ببينند آنچه را كه از آن بر حذر مى
آنها را رها كن تا در اباطيل خود فرو روند، و در دنياى خود به بازى سرگرم باشند، و به : و معناى آيه اين است كه

نند، دادى ببيخاطر اين سرگرمى از انديشيدن در باره آينده خود غافل گردند تا ناگهان آن روزى را كه از عذابش زنهارشان مى
 .ِ﴾...الَسَاعَةَِِإلَِِِيَنْظُرُونَِِهَلِْ﴿ِ:فرموداش مىكه در آيات قبل در باره -و آن روز قيامت است 

  



رضِِِْفِِِوَِِإلَِِ ِالَسَمَاءِِِفِِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿
َ
 ِ﴾الَْعَليِمُِِالَْْكَِيمُِِهُوَِِوَِِإلَِِ ِالَْْ

. است يعنى مستحق عبادت استيعنى او كسى است كه در آسمانها معبود مستحق عبادت است، و نيز در زمين معبود 
اكيد را هم ت -اند به طورى كه گفته -« اله» و تكرار كلمه. و خلاصه او به تنهايى مستحق معبوديت اهل آسمانها و زمين است

 وكند بر اينكه اله بودن خدا در آسمان و زمين به معناى آن است كه الوهيت او متعلق به آسمانها كند، و هم دلالت مىافاده مى
 .زمين است، نه به اين معنا كه او در آسمانها و زمين و يا در يكى از آن دو مكان جاى دارد

فرمايد در ىكنند به كار رفته، ماى كه مشركين براى آسمان و زمين اثبات مىاى نسبت به آلههو در اين آيه شريفه مقابله
 ختم فرموده، با درِ﴾الَْعَليِمُِِالَْْكَِيمُِِهُوَِِوَِ﴿ِآيه شريفه را با جملهو در اينكه . همه آسمانها و زمين جز او اله و معبودى نيست

اى است به وحدانيت خدا در ربوبيت كه لازمه اين وحدانيت در رساند، اشارهنظر گرفتن اينكه جمله مذكور انحصار را مى
 .ربوبيت داشتن حكمت و علم است

 احتجاج بر وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلكُِِْلَُِِالَََِّيِتَبَارَكَِِوَِ﴿

َ
 ِ﴾ترُجَْعُونَِِإلََِهِِِْوَِِالَسَاعَةِِِعِلْمُِِعِنْدَهُِِوَِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَْْ

دور بودن اين است كه محل ص «مبارك» اين آيه شريفه ثنايى است بر خداى تعالى به داشتن خير كثير، چون معناى
 .خير كثير باشد

بودنش  اما مالك. اى كه در آيه شريفه آمده، حجتى است مستقل بر يگانگى خدا در ربوبيتگانهيك از صفات سه و هر
د ملك شود كه مالك باشد تا بتوانبراى همه عالم روشن است و احتياج به استدلال ندارد، چون براى كسى اثبات ربوبيت مى

و اما اينكه علم به قيامت را منحصر در خداى تعالى كرده، . ندارد مدبر باشدخود را تدبير كند، و اما كسى كه مالك نيست معنا 
دليل آن نيز روشن است، براى اينكه قيامت عبارت است از منزل نهايى كه تمام موجودات به سوى آن در حركتند، و چگونه 

انه پس خداى تعالى يگ. ته باشدممكن است كسى مدبر همه عالم باشد ولى از منتهى اليه سير مخلوقات خود اطلاعى نداش
د، كننو اما اينكه فرمود موجودات به سوى او بازگشت مى. كنندرب موجودات است، نه آن خدايانى كه مشركين ادعاء مى

دليلش اين است كه برگشتن به سوى خداى تعالى به خاطر حساب و جزاء است، و حساب و جزاء، آخرين مرحله تدبير 
كه تدبير عالم به دست او است رجوع عالم نيز به سوى او است، و كسى كه تدبير و رجوع بسوى  است، و معلوم است كسى

 .او است ربوبيت هم از آن او است
  



 ِ﴾يَعْلَمُونَِِهُمِِْوَِِباِلَْْق ِِِشَهِدَِِمَنِِْإلَِِِالَشَفَاعَةَِِدُونهِِِِمِنِِْيدَْعُونَِِالَََِّينَِِيَمْلكُِِِلَِِوَِ﴿

است، يعنى كسانى كه به « الذين يعبدون» ،ِ﴾يدَْعُونَِِالَََِّينَِ﴿ِعموم است، در نتيجه مراد از جملهسياق اين آيه سياق 
پرستيدند، پس غير از خدا هيچ معبودى مالك شفاعت نيست، نه ملائكه، و نه جن، و نه بشر، و نه جاى خدا چيزهايى را مى

 .هيچ معبودى ديگر
ِهُمِِْوَِ﴿ِو مراد از جمله. اعتراف به آن دين است« شهادت به حق» توحيد، و مراد ازدر اينجا دين « حق» و مراد از كلمه

سى پس تنها ك. خواهند برايش شفاعت كننداز آنجا كه علم، مطلق آمده آگاهى به حقيقت حال كسى است كه مىِ﴾يَعْلَمُونَِ
ش كند خواهد شفاعتت اعمال كسى كه مىو نيز بر حقيقت حال و حقيق. تواند شفاعت كند كه معترف به توحيد باشدمى

ذنَِِِمَنِِْإلَِِِيَتَكََمَُونَِِلَِ﴿ِ:واقف باشد، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده
َ
و وقتى حال شفعاء چنين  1﴾صَوَابا ِِقاَلَِِوَِِالَرحَْْنَُِِلَُِِأ

فاعت توانند شاهل توحيد را نمىباشد، معلوم است كه مالك چنين شفاعتى نخواهند بود مگر بعد از شهادت به حق، پس جز 
 .ِ﴾ارِْتضََِِلمَِنِِِإلَِِِيشَْفَعُونَِِلَِِوَِ﴿ِ:كنند، هم چنان كه قرآن كريم فرموده

 .و اين آيه شريفه تصريح دارد بر اينكه شفاعتى در كار هست
لِْهَُمِِْلَئنِِِْوَِ﴿

َ
نَِِالََلُِِّلََقَُولُنَِِخَلقََهُمِِْمَنِِْسَأ

َ
 ِ﴾يؤُْفَكُونَِِفَأ

شوند، پس از راه حق به كجا منحرف مى «اللَّه» يعنى اگر از آنان بپرسى چه كسى خلقشان كرده هر آينه خواهند گفت
چون مشركين اعتراف دارند به اينكه جز ذات اللَّه تعالى هيچ خالقى ديگر نيست، . به سوى باطل كه همان مسلك شرك است

يح كه در اين كتاب مكرر توض -ربوبيت است منفك و جداى از خلق نيست  و از سوى ديگر از آنجا كه تدبير كه همان ملاك
 .پس بايد اعتراف كنند كه معبود تنها كسى است كه خلقت به دست او است، و او خداى سبحان است -داده شده 
 ِ﴾يؤُْمِنُونَِِلَِِقوَْمِ ِهَؤُلءَِِِإنَِِِربَ ِِِياَِقيِلهِِِِوَِ﴿

ت، هم مصدر اس« قيل» و كلمه. گرددبر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)سول خدا اشكال به ربى« قيل» ضمير در كلمه
ِر جملهد« الساعة» عطف است بر كلمه -اند به طورى كه گفته -« قيله» و جمله. نيز مصدر است« قال» و« قول» چنان كه كلمه

 اى: علم قيامت، و علم سخن او كه گفتنزد خدا است : و معنايش اين است كه. ِ﴾الَسَاعَةِِِعِلمُِِْعِنْدَهُِِوَِ﴿
  

                                                      
 .38نبأ، آيه  - اش داده باشد، و سخن صواب گويدگويد مگر كسى كه خداى رحمان اجازهسخن نمى 1



 .آورنداند ايمان نمىپروردگار اينان كه قوم من
 ِ﴾يَعْلَمُونَِِفَسَوْفَِِسَلَامِ ِقُلِِْوَِِعَنْهُمِِْفَاصْفَحِْ﴿

. كندو آن جناب را از ايمان آوردن ايشان مايوس مى. دهد كه از آنان اعراض كنددر اين جمله به آن جناب دستور مى
خواهد براى هميشه تركشان گويد، با ايشان خدا حافظى و وداع كن، وداع كسى كه مى: اين است كه «قل سلام» جمله و معناى

 .و از ترك آنان هيچ باكى نداشته باش
 .اين آيه تهديد و وعيدى است نسبت به آنهاِ﴾يَعْلَمُونَِِفَسَوْفَِ﴿

 (رواياتى در ذيل آيات گذشته مربوط به توحيد)بحث روايتى 

ِنَِكََِِإنِِْ﴿ِدر آيه« عابدين» كلمه:روايت كرده كه در حديثى طولانى فرموده( علیه السلام)در كتاب احتجاج از على 
نَاِوَلَِ ِللِرحََْْنِِ

َ
وَلُِِفَأ

َ
 .1تاويل، ظاهر آيه درست ضد باطن آن است بنابراينبه معناى جاحدين )منكرين( است. و ِ﴾الَْعَابدِِينَِِأ

ود، شبه آن معنايى كه لفظ در هنگام اطلاق به آن منصرف مى «عابد» اين حديث اين باشد كه كلمه ظاهرا مراد: مؤلف
 .باشد، بلكه خلاف آن معنا منظور استنمى

ت كه اى اسدر قرآن آيه: گفتابو شاكر ديصانى مى: و در كافى به سند خود از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت
رضِِِْفِِِوَِِإلَِِ ِالَسَمَاءِِِفِِِالَََِّيِهُوَِ﴿ِآيه: كدام آيه است؟ گفت: گفتم. همرام و مسلك ما را امضاء كرد

َ
توانستم من ن. استِ﴾إلَِِ ِالَْْ

ى اين گفتار، گفتار زنديق: فرمود. رساندم( علیه السلام)جوابش را بدهم، پس به حج رفتم و جريان را به عرض امام صادق 
يست، گويد نامم فلان است، بپرس نامت در بصره چنام تو در كوفه چيست؟ لا بد مىاست خبيث، وقتى برگشتى به او بگو 

گويد همان نامى كه در كوفه دارم، آن گاه بگو خداى تعالى نيز همين طور است، هم در آسمان اله است و هم در باز مى
 .زمين و هم در درياها و هم در بيابانها و هم در همه مكانها

 .2هگفت اين پاسخ حتما از حجاز آمد. وقتى برگشتم، نزد ابو شاكر رفتم و پاسخ را گفتم: دگويهشام بن حكم مى
  

                                                      
 .372، ص 2، ج احتجاج 1
 .128، ص 1، ج كافىاصول  2



نقل كرده كه ( علیه السلام)از معصوم ِ﴾الَشَفَاعَةَِِدُونهِِِِمِنِِْيدَْعُونَِِالَََِّينَِِيَمْلكُِِِلَِِوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه
 .1توانند پرستندگان خود را شفاعت كنندپرستيدند و در قيامت نمىآنها را مىمنظور كسانيست كه مردمى در دنيا : فرموده

 (حضرت جواد الأئمه ع)از امام ابى جعفر دوم : و در كافى به سند خود از ابى هاشم جعفرى روايت كرده كه گفت
ِلَئنِِِْوَِ﴿ِ:فرمايدريم مىاجماع و اتفاق زبانها به وحدانيت او است، چون قرآن ك: چيست؟ فرمود «واحد» معناى: پرسيدم
لِْهَُمِْ

َ
 .2«اللَّه» يعنى اگر از مشركين هم بپرسيد كه چه كسى ايشان را خلق كرده خواهند گفتِ﴾الََلُِِّلََقَُولُنَِِخَلقََهُمِِْمَنِِْسَأ

  
                                                      

 .289، ص 2، ج تفسير قمى 1
 .118، ص 1، ج كافىاصول  2



  
  

 ( 44)سوره دخان 

 سوره دخان مكى است و پنجاه و نه آيه دارد
  
  

 [8تا  1آيات (: 44)سوره الدخان ]

نْزَلْْاَهُِِإنِا٢َِِالَمُْبيِِِِالَكِْتَابِِِو١َِِِحمِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ِكُيِِيُفْرَقُِِفيِهَا٣ِِمُنْذِريِنَِِكُنَاِإنِاَِمُبَارَكَةِ ِلََْلةَِ ِفِِِأ

مْرِ 
َ
مْرا ٤ِِِحَكِيمِ ِأ

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِربَ ٦ِِِِالَعَْليِمُِِالَسَمِيعُِِهُوَِِإنِهَُِِرَب كَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ٥ِِمُرسِْليَِِِكُنَاِإنِاَِعِنْدِناَِمِنِِْأ

َ
ِمَاِوَِِالَْْ

وَليَِِِآباَئكُِمُِِربَيِِوَِِرَبيكُمِِْيمُِيتُِِوَِِيَُيِِِْهُوَِِإلَِِِإلََِِِل٧َِِِمُوقنِيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْبيَنَْهُمَا
َ
 ِ﴾٨ِالَْْ

 ترجمه آيات

 (.1)حم . است و هم رحيم به نام خدايى كه هم رحمان
 (.2)سوگند به كتاب روشنگر 

 (.3)كه ما آن را در شبى مبارك نازل كرديم، چون از آغاز خلقت همواره سنت ما بر انذار خلق جريان داشته است 
 (.4)شود در آن شب مبارك هر امر در هم فرو رفته باز مى

 (.5)ايم فرستنده رسول بودهالبته هر امر بدان جهت كه نزد ما است، چون ما همواره 
 (.6)و نازل كردن اين كتاب رحمتى بود از ناحيه پروردگارت، چون كه او شنوا و داناى به حاجت خلق است 

 (.7)مالك و مدبر آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو است، اگر اهل يقين باشيد 
 الك و مدبر شما است، و همميراند، هم مكند و مىجز او معبودى نيست، او است كه زنده مى

  



 (.8)مالك و مدبر پدران گذشته شما 

 بيان آيات غرض و محتواى كلى سوره مباركه دخان

خواهد كسانى را كه به كتاب خدا شك دارند از عذاب شود، و آن اين است كه مىغرض سوره در يك كلمه خلاصه مى
قرآن كتابى است روشن كه از ناحيه خدا نازل : كند كهق بيان مىو اين غرض را در اين سيا. دنيا و عذاب آخرت انذار كند

 .و به اين منظور نازل كرده تا رحمتى از او به بندگانش باشد. شده بر كسى كه او به سوى مردم گسيل داشته، تا انذارشان كند
 .شودناپذيرى تقدير مىو در بهترين شب نازل كرده، شب قدر كه در آن شب هر امرى بطور خلل

كنند، و به اندازند، و با هوى و هوس خود بازى مىدر باره آن خود را به شك مى -يعنى كفار  -چيزى كه هست مردم 
گردند، و خداوند بعد از كند، آن گاه به سوى پروردگار خود برمىزودى عذابى دردناك در دنيا از هر سو ايشان را احاطه مى

 .گيردجاودانه از ايشان انتقام مىفصل قضاء و محاسبه دقيق با عذابى 
است، كه به سوى قوم ( علیه السلام)آورد و آن داستان موسى آن گاه براى آنان مثالى در خصوص عذاب دنيوى مى

 .فرعون و براى نجات بنى اسرائيل گسيل شد، و فرعونيان او را تكذيب كردند، و خداوند به همين جرم در دريا غرقشان كرد
امه چنين اق( قيامت)كردند، يعنى بازگشت به خدا در روز فصل قضا عذاب دومشان كه آن را انكار مىو سپس براى 

اى از اخبار قيامت را و آنچه بر سر مجرمين و در آخر پاره. قيامت آمدنى است، چه بخواهند و چه نخواهند: كند كهحجت مى
رسد كه حاصل جمعش سمتى هم از ثوابهايى را كه به متقين مىرسد، برشمرده، قآيد و آنچه از انواع عذاب به آنها مىمى

 .كندعبارت است از حياتى طيب و مقامى كريم، بيان مى
 .در مكه نازل شده، و شاهد بر اين مدعاى ما سياق آيات آن است -همانطور كه در آغاز ذكر كرديم  -و اين سوره 

 ِ﴾الَمُْبيِِِِالَكِْتَابِِِوَِِحم﴿

 .قرآن است« كتاب مبين» و مراد از. ه براى سوگند استدر اين جمل« واو»
نْزَلْْاَهُِِإنِاَ﴿

َ
 ِ﴾مُنْذِريِنَِِكُنَاِإنِاَِمُبَارَكَةِ ِلََْلةَِ ِفِِِأ

 شب قدر است، چون از آيه شريفه «اى كه قرآن در آن نازل شدهليله مباركه» مراد از
  



نْزَلْْاَهُِِإنِاَ﴿
َ
اين است كه ظرفيت خير كثيرى را  «مبارك بودن آن شب» و منظور از. شودطور استفاده مى اين 1﴾الَقَْدْرِِِلََلْةَِِِفِِِأ

اى است، و قرآن خير كثيرى است كه در آن شب نازل گشت، و رحمت واسعه «خير كثير» به معناى «بركت» داشت، چون
دْرَِِمَاِوَِ﴿ِ:اش همه خلق را گرفت، هم چنان كه خودش فرمودهاست كه دامنه

َ
لفِِِْمِنِِْخَيِْ ِالَقَْدْرِِِلََْلةَُِِالَقَْدْرِِِلََْلةَُِِمَاِاكَِأ

َ
ِأ

 .2﴾شَهْرِ 
ِزند، و از ظاهر جملههايى است كه در روى زمين دور مىآيد كه شب مزبور يكى از شباز ظاهر لفظ آيه چنين برمى

مْرِ ِكُيِِيُفْرَقُِِفيِهَا﴿
َ
ب مزبور شود كه شرساند، فهميده مىاستمرار را مى( يفرق)با در نظر داشتن اينكه صيغه مضارع ِ﴾حَكِيمِ ِأ

نْزِلَِِالَََِّيِرَمَضَانَِِشَهْرُِ﴿ِو از ظاهر جمله. شودهمواره در روى كره زمين تكرار مى
ُ
آيد كه مادامى چنين برمى 3﴾الَقُْرْآنُِِفيِهِِِأ

ه تكرار سالگيريم كه شب مزبور همهنتيجه مىشود، پس شود، آن شب نيز تكرار مىكه ماه رمضان در كره زمين تكرار مى
 .گرددشود، و در هر سال قمرى در ماه رمضان همان سال يك بار تكرار مىمى

توان استفاده كرد، ولى در روايات و اما اينكه شب قدر كداميك از شبهاى رمضان است؟ از آيات قرآن كريم چيزى نمى
 .ايتى آينده از نظر شما خواهد گذشتدر بحث رو -ان شاء اللَّه  -تعيين شده كه 

نزول )قرآن و تنزيل ( نزول دفعى)و بيان عدم منافات بين انزال  «شبى مبارك» مقصود از نزول كتاب در
 آن( تدريجى

نْزَلْْاَهُِِإنِاَ﴿ِبه طورى كه از ظاهر آيه «نازل شدن كتاب در شبى مبارك» و مراد از
َ
نِِْإنِاَ﴿ِآيهو از ِ﴾مُبَارَكَةِ ِلََْلةَِ ِفِِِأ

َ
ِزَلْْاَهُِأ

نْزِلَِِالَََِّيِرَمَضَانَِِشَهْرُِ﴿ِاز آيه و 4﴾الَقَْدْرِِِلََلْةَِِِفِِ
ُ
شود مى استفاده 5﴾الَفُْرْقاَنِِِوَِِالَهُْدىَِِمِنَِِبيَ نَِات ِِوَِِللِنَاسِِِهُدىِ ِالَقُْرْآنُِِفيِهِِِأ

 (.شده كه به معناى نازل شدن يك باره است« انزال» چون در همه اين آيات تعبير به)نزول تمامى قرآن كريم است، 
هُِِفَرَقْنَاهُِِقُرْآنا ِِوَِ﴿ِپس ديگر نبايد اشكال شود به اينكه آيه شريفه

َ
ِِلِِقَْرَأ رساند ىم 6﴾نْيِلاِ تَِِنزََلْْاَهُِِوَِِمُكْث ِِعَََِِالَْاَسِِِعَََ

 الَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ و همچنين آيه. كه قرآن به تدريج نازل شده
  

                                                      
 .1قدر، آيه  1
 .3قدر، آيه  - دانى شب قدر چيست؟ شب قدر از هزار شب بهتر استتو چه مى 2
 .185بقره، آيه  - ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شد 3
 .1قدر، آيه  4
 .185بقره، آيه  5
آيه  اسرى، - به تدريج نازلش كرديم( و به همين منظور)و قرآنى كه ما آن راى قسمت قسمت كرديم تا آن راى به تدريج براى مردم بخوانى  6

106. 



ِلَِِلَِِلوَِِْكَفَرُوا آيد قرآن به كه از ظاهر آن دو برمى 1﴾ترَْتيِلا ِِرَتلَْنَاهُِِوَِِفُؤَادَكَِِبهِِِِلُِْثبَ تَِِِكَذَلكَِِِوَاحِدَة ِِجَُْلةَِ ِالَقُْرْآنُِِعَليَْهِِِنزُ 
نْزِلتَِِْفَإذَِا﴿ِتدريج نازل شده، و آياتى ديگر مؤيد آن است، مانند آيه

ُ
نْزِلتَِِْمَاِإذَِاِوَِ﴿ِو آيه 2﴾مُُْكَمَةِ ِسُورَةِ ِأ

ُ
ِنَظَرَِِسُورَة ِِأ

ِِإلَِِِبَعْضُهُمِْ  .و نيز آياتى ديگر و همچنين روايات بسيارى كه متضمن شان نزول آيات است 3﴾بَعْض 
ضان مبراى اينكه ممكن است بگوييم كه قرآن كريم دو نوبت نازل شده، بار اول تمامى آن در يك نوبت، و اين در ماه ر

و بار دوم، به تدريج و قسمت قسمت در طول بيست و سه سال نبوت و . و در شب قدر كه يكى از شبهاى رمضان است
 (.صلى الله عليه وآله و سلم)دعوت رسول خدا 

ا ها و آياتى است، بو ليكن مطلبى كه سزاوار نيست در آن ترديد شود اين است كه قرآن كريم كه مركب از سوره
بر حسب موارد شخصى و جزئى نزولش در سياق آن هست، با اين احتمال كه يك دفعه نازل شده باشد سازگار  اختلافى كه

نيست، براى اينكه آياتى كه در باره وقايع شخصى و حوادث جزئى نازل شده، ارتباط كامل با زمان و مكان و اشخاص و 
زمان و مكان نازل شده، و معلوم است كه چنين آياتى صادق  اى دارد كه در باره آن اشخاص و آن احوال و در آناحوال خاصه

اش نازل شده رخ بدهد، به طورى كه اگر از آن اى كه در بارهآيد، مگر آنكه زمان و مكانش برسد، و واقعهو درست درنمى
رد آن آيات حذف زمانها و مكانها و وقايع خاصه صرفنظر شود، و فرض شود كه قرآن يك باره نازل شده، آن وقت قهرا موا

كند، پس ممكن نيست احتمال بدهيم كه قرآن كريم به همين هيئت كه هست دو بار نازل شود، و ديگر بر آنها تطبيق نمىمى
 .شده يك بار دفعة و يك جا، و بار ديگر به تدريج

بشويم،  جمال و تفصيلشود كه قائل به فرق بين اين دو دفعه به اپس اگر بخواهيم بگوييم دو بار نازل شده، لازم مى
حْكِمَتِِْكتَِاب ِ﴿ِهمان اجمال و تفصيلى كه آيه شريفه

ُ
لتَِِْثُمَِِآياَتهُُِِأ ِ نِِْمِنِِْفُص  ِقرُْآنا ِِجَعَلْنَاهُِِإنِاَ﴿ و آيه 4﴾خَبيِِ ِحَكِيمِ ِلَُ

ِِِفِِِإنِهَُِِوَِِتَعْقِلُونَِِلَعَلكَُمِِْعَرَبيًِّا م 
ُ
 أ

  
                                                      

 - بخوانيم تآرى، نازل نشد تا ما به اين وسيله دلت را آرامش دهيم، و به تدريج براي. چرا قرآن يكباره بر او نازل نشد: آنها كه كافر شدند گفتند 1
 .32فرقان، آيه 

 .20محمد، آيه  2
 .127توبه، آيه  3
 .1هود، آيه  - كتابى كه آياتش نخست در هم فشرده بود، و سپس از ناحيه خداى حكيم خبير قسمت قسمت شده است 4



يْنَاِالَكِْتَابِِ كند، كه بحثش در تفسير سوره هود و زخرف گذشت، و گفتيم كه احكام و تفصيل اشاره مى بدان 1﴾حَكِيمِ ِلعََلِيِِلََ
 .چه معنايى دارد

ر در اش در شب قداين است كه ابتداى نزول تدريجى« نزول كتاب در ليله مباركه» مراد از: اندگفته 2بعضى از مفسرين
 .قرآن سوره علق و يا سوره حمد بوده كه در شب قدر واقع شدهو خلاصه، ابتداى نزول . ماه رمضان بوده

از اين گفتار به خوبى پيدا است كه گوينده آن معتقد بوده كه بين نازل شدن قرآن يكباره در شب قدر، و بار ديگر به 
ار ه هيچ منافاتى در كمنافات وجود دارد، و حال آنكه خواننده عزيز متوجه شد ك -كه آيات سابق بر آن دلالت دارند  -تدريج 
 .نيست

 .علاوه بر اينكه خواننده محترم توجه دارد كه اين تفسير خلاف ظاهر آيات است
قرآن يك نوبت تماميش به آسمان دنيا نازل شده، و آن در شب قدر بوده، و سپس از آسمان دنيا : اندديگر گفته 3بعضى

 .به زمين نازل شده( الله عليه وآله و سلم صلى)به تدريج و در طول بيست و سه سال دعوت رسول خدا 
كه ان شاء  -رساند قرآن يك دفعه نازل شده و اين تفسير از اخبارى استفاده شده كه در تفسير آياتى وارد شده كه مى

 .آن روايات در بحث روايتى آينده از نظر خواننده خواهد گذشت -اللَّه 
اى تعليل قرار گرفته، و دلالت دارد بر اينكه خداى تعالى قبل از اين انذار هم، بطور اين جمله در جِ﴾مُنْذِريِنَِِكُنَاِإنِاَ﴿

كرده، و اين خود دلالت دارد بر اينكه نزول قرآن از ناحيه خداى سبحان چيز نوظهورى نيست، چون قرآن مستمر انذار مى
گذشته از طريق وحى به انبياء و رسولان  هاىيك انذار است، و انذار سنت هميشگى خداى تعالى است كه همواره در امت

 .كرده تا بشر را انذار كنندجريان داشته، و دائما انبيايى را مبعوث مى

مْر   كُُّ  يُفْرَقُ  فيِهَا﴿مراد از جدا شدن هر امر حكيم در شب قدر 
َ
 ﴾حَكِيم   أ

مْرِ ِكُيِِيُفْرَقُِِفيِهَا﴿
َ
 ِ﴾حَكِيمِ ِأ

به معناى جدا كردن چيزى از چيز ديگر  -است « يفرق» كه ماده اصلى -« فرق» و. گرددبرمى« ليلة» به« فيها» ضمير در
پس امر حكيم عبارت است از امرى . قرار دارد« احكام» و در مقابل اين معنا كلمه. است، به طورى كه از يكديگر متمايز شوند

 كه الفاظش از
  

                                                      
 .4و  3زخرف، آيه  - ما آن را قرآنى عربى كرديم، باشد كه شما در آن تعقل كنيد، و آن قبلا در ام الكتاب نزد ما بود، و مقامى والا و حكيم داشت 1
 .111، ص 25، ج روح المعانى 2
 .61، ص 9، ج مجمع البيان 3



لُُِِِامَِِوَِِخَزَائنُِهُِِعِنْدَناَِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ِمتمايز نباشد، و احوال و خصوصياتش متعين نباشد، هم چنان كه آيه يكديگر ِننَُ 
 .نيز به اين معنا اشاره دارد 1﴾مَعْلُومِ ِبقَِدَرِ ِإلَِِ

هم  «شب قدر» .ابهام، و ديگر مرحله تفصيلاند، يكى اجمال و ، امور به حسب قضاى الهى داراى دو مرحلهبنابراين
مْرِ ِكُيِِيُفْرَقُِِفيِهَا﴿ِبطورى كه از آيه

َ
آيد، شبى است كه امور از مرحله احكام و ابهام به مرحله فرق و تفصيل برمىِ﴾حَكِيمِ ِأ

يعنى در )شود، نازل مىو از جمله امور يكى هم قرآن كريم است، كه در شب قدر از مرحله احكام درآمده، و . آيندبيرون مى
 (.گرددخور فهم بشر مى

و چه بسا كه خداى سبحان پيامبر خود را به جزئيات حوادثى كه به زودى در زمان دعوت او در هنگام نزول هر آيه و 
همين جهت هر شود، و از دهد خبر داده، و نيز آگاه كرده كه در باره هر حادثه آيه يا آياتى نازل مىيا آيات و يا سوره رخ مى

كرده، منتظر بوده آيه و يا آياتى در باره آن نازل شود، پس در حقيقت قرآن يك بار دفعة و يكپارچه بر او نازل پيشامدى مى
 .شده، و يك بار هم تدريجا و متفرق

زل شود، اقبل از آنكه قرآن بر زمين ن( صلى الله عليه وآله و سلم)برگشت اين وجه به اين است كه بگوييم رسول خدا 
و  .شد، بر آن اطلاع و اشراف داشتاى كه داشت به قضاء تفصيلى نازل مىو در مرحله عين و خارج قرار گيرد، در مرحله

 .وجه، ديگر حاجتى نيست كه دو مرحله را به عنوان مرحله اجمال و تفصيل كه در وجه قبلى بود تقسيم كنيم بنابراين
مْرِ ِكُيِِيُفْرَقُِِفيِهَا﴿ِمراد از جمله: اند بگويندت كه خواستهو ظاهر گفتار بعضى از مفسرين اين اس

َ
فصيل و تِ﴾حَكِيمِ ِأ

ِولى اين حرف صحيح نيست، چون از ظاهر جمله. جداسازى معارف و احكام و ساير جزئياتى است كه در قرآن بيان شده
ر جدا ساله از يكديگشود كه همه امور حكيمه همهاستفاده مىاز آن : تربه عبارت ساده. شوداستمرار فهميده مىِ﴾يُفْرَقُِِفيِهَا﴿

و اما . دشوپس مراد از امور حكيمه بايد امور تكوينى باشد كه در هر شب قدر بعد از احكام، تفريق و تقسيم مى. شودمى
 عارف بود، جا داشتساله تفريق و تقسيم شود، پس اگر مراد از تفريق، تفريق ممعارف و احكام الهى معنا ندارد كه همه

 .« در آن شب معارف و احكام فشرده قرآن تجزيه و تقسيم شد -فيها فرق » :بفرمايد
حكيم بودن امر، محكم كردن آن بعد از تجزيه و تفصيل است، نه محكم بودن آن قبل از تفصيل، : اندبعضى ديگر گفته

 خداى تعالى در آن شب قضاى: و معنى جمله اين است كه
  

                                                      
 .21حجر، آيه  1



 .كند، كه ديگر زياده و نقصان و يا هيچ دگرگونگى ديگرى نپذيردراند، و آن را محكم مىرا مىهر امرى 
 .تر وجهى است كه ما بيان كرديمو ليكن از همه اين وجوه روشن

مْرا ِ﴿
َ
 ِ﴾مُرسِْليَِِِكُنَاِإنِاَِعِنْدِناَِمِنِِْأ

در آن : قبلى است، و معناى جمله اين است« امر» كلمهو اين كلمه حال از . است« شان» در اينجا« أمر» مراد از كلمه
ممكن هم هست مراد . اى از درگاه ماشود، در حالى كه امرى است از جانب ما، و آغاز شدهشب هر امرى تجزيه و تفصيل مى

فصيل داده در آن شب هر امرى به فرمان ما ت: شوداز اين كلمه همان معناى مقابل نهى باشد، و آن وقت معنايش چنين مى
 .« يفرق» و اين كلمه چه به معناى شان باشد، و چه به معناى فرمان، متعلق است به كلمه. شودمى

يعنى در حالى كه آن نازل شده شانى از ما است و يا به « انزلناه» و نيز ممكن است كه بگوييم متعلق است به جمله
ايش و معن. كندخالى از تاييد اين احتمال نيست، و آن را تعليل مىِ﴾مُرسِْليَِِِكُنَاِإنِاَ﴿ِو جمله. فرمانى از ما نازل شده است

ما آن كتاب را در حالى كه امرى از ناحيه ما بود نازل كرديم، چون سنت ما بر فرستادن پيامبران و رسولان جارى : اين است كه
 .است

﴿
 ﴾الَْعَليِمُِِالَسَمِيعُِِهُوَِِإنِهَُِِرَب كَِِِمِنِِْرحَْْةَِ 

و يا معنايش اين است كه ما آن را بدين جهت نازل كرديم تا رحمتى . يعنى نازل كردن آن رحمتى بود از پروردگار تو
و يا اين است كه نازل كردنش به خاطر آن بود كه رحمت پروردگارت اقتضاى انزال آن : از خود را بر مردم افاضه كرده باشيم

 .ول، حال خواهد بود، و بنا بر معناى دوم و سوم مفعول له، و بيان علتبنا بر معناى ا« رحمة» پس كلمه. را داشت
التفاتى از تكلم مع الغير به غيبت بكار رفته، چون خداى تعالى قبلا متكلم مع الغير فرض شده « من ربك» و در كلمه

 وجه اين التفات.« پروردگارتاز ناحيه » فرمايدو در اين كلمه غايب فرض شده مى. ما چنين و چنان كرديم: فرمودبود، مى
اين است كه اظهار عنايتى در باره رسول گرامى خود فرموده باشد، چون آن كسى كه قرآن را بر آن جناب نازل كرده، پروردگار 

 .او است، و منذر حقيقى كه پيامبر را به سوى مردم فرستاده او است
شان شنود، و حاجتدرخواست آنان را مى .ها، و داناى حوائج استدرخواستيعنى او شنواى ِ﴾الَعَْليِمُِِالَسَمِيعُِِهُوَِِإنِهَُِ﴿

كند، چون كند و رسول ارسال مىداند، و به همين جهت كتاب نازل مىرا كه همان اهتداء به هدايت پروردگار تو است مى
 نسبت به

  



 .بندگانش رحمت دارد
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَب ِِ﴿

َ
 ِ﴾مُوقنِيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْابيَنَْهُمَِِمَاِوَِِالَْْ

و  -حال يا يكى و يا بيشتر  -از آنجا كه وثنيها معتقد بودند كه هر صنف از اصناف خلق، اله و معبودى جداگانه دارد 
شد كه يك طايفه از آنها اله مخصوصى براى خود داشتند، غير آن اله كه قوم ديگر اتخاذ كرده بودند، لذا در اين آيه چه بسا مى

ت تا كسى از آنان خيال نكند كه ربوبيِ﴾...الَسَمَاوَاتِِِرَب ِِ﴿ِ:كه در آخر آيه قبلى بود، فرمودِ﴾رَب كَِِِمِنِْ﴿ِريفه به دنبال جملهش
و  .ربوبيت خاصى است، و قرآن هم قائل به چند ربوبيت است« پروردگار تو -ربك » خدا نسبت به رسول گراميش در جمله
همان پروردگار آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو ( صلى الله عليه وآله و سلم)نيز بفهماند كه پروردگار رسول خدا 

 .ِ﴾هُوَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ِ:است، و به همين جهت دنبال اين آيه در آيه بعدى هم فرمود
از قبيل اشتراطى است كه گاهى خود ما در  -هم گفته  1همانطور كه زمخشرى -اين اشتراط ِ﴾مُوقنِيَِِِكُنْتُمِِْإنِِْ﴿

را  گويند و سخاوتشاين تحفه و انعام زيد است كه مردم همه جا از كرم او سخن مى» گوييمآوريم، مثلا مىگفتگوهايمان مى
ين اشتراط عناى او در حقيقت م. «البته اگر داستان بخشش و سخاى او را شنيده باشى، و برايت گفته باشند. اندشهرت داده

 .داننداين است كه بفهمانيم سخاوت زيد را همه اهل يقين مى
همين است كه بفهماند خدا همان كسى است كه همه اهل  «اگر اهل يقين بوده باشيد» در آيه مورد بحث هم معناى

اگر شما هم از ايشان باشيد البته دانند كه تنها او رب آسمانها و زمين و ما بين آن دو است، و شناسند، و مىيقين او را مى
 .خواهيد ديد كه او رب همه چيز است

وَليَِِِآباَئكُِمُِِرَبيِِوَِِرَبيكُمِِْيمُِيتُِِوَِِيَُيِِِْهُوَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿
َ
 ِ﴾الَْْ

ى نفهماند كه ربوبيت يعنى ملك و تدبير منحصر در خداى تعالى است، و نيز چون الوهيت يعاز آنجا كه آيه قبلى مى
 :فرمايدكند، و مىمعبوديت به حق از لوازم ربوبيت است، لذا دنبالش كلمه توحيد را آورد كه تمامى آلهه غير خدا را نفى مى

 .« لا اله الا هو»
ترين صفات خداى تعالى است كه از شؤون تدبيرند، و در نامبردن آن دو، اين دو صفت از خصوصىِ﴾يمُِيتُِِوَِِيَُيِِْ﴿

 .آيدچينى است براى انذار به معاد كه به زودى مىنوعى زمينه
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وَليَِِِآباَئكُِمُِِرَبيِِوَِِرَبيكُمِْ﴿
َ
در اين آيه بطور كامل تصريح شده به اينكه خداى تعالى رب ايشان و رب پدران و ِ﴾الَْْ

و عذر و بهانه  بايد تعلل ورزند،ها، ننياكان ايشان است پس بايد تنها او را بپرستند، و به خاطر پيروى از پدران در پرستش بت
 . «رب شما و رب پدران شما» :و به منظور تكميل اين تصريح، جمله مورد بحث در سياق مخاطب آمده و فرموده. بياورند

 هر دو خبرند براى مبتدايى كه حذف شده، و تقديرش «ربكم» و جملهِ﴾يمُِيتُِِوَِِيَُيِِْ﴿ِو اين دو جمله، يعنى جمله
 .است «هو ربكم» و نيز «يميتهو يحيى و »

 (رواياتى درباره شب قدر و تقدير امور در آن)بحث روايتى 

نْزَلْْاَهُِِإنِاَ﴿ِدر مجمع البيان در ذيل جمله
َ
ز اين معنا ا. همان شب قدر است «ليله مباركه» :گويدمىِ﴾مُبَارَكَةِ ِلََْلةَِ ِفِِِأ

 .1روايت شده( علیه السلام)امام باقر و امام صادق 
و در كافى به سند خود از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از عمر بن اذينة، از فضيل، و زراره، و محمد بن 

نْزَلْْاَهُِِإنِاَ﴿ِفرمايداز اين كلام خدا كه مى( علیه السلام)مسلم، از حمران روايت كرده كه از امام باقر 
َ
پرسيده، ِ﴾مُبَارَكَةِ ِلََْلةَِ ِفِِِأ

شود، پس قرآن نازل نشده مگر بله، منظور شب قدر است، كه هر سال در هر ماه رمضان، در دهه آخر آن تكرار مى: فرمود
مْرِ ِكُيِِيُفْرَقُِِفيِهَا﴿ِ:فرمايددر شب قدر، هم چنان كه خداى تعالى در باره آن مى

َ
يعنى در شب قدر هر سال همه ِ﴾حَكِيمِ ِأ

شود، چه خير و چه شر، چه اطاعت و چه معصيت، و چه مولودهايى د جريان يابد تقدير مىامور آن سال كه بايد تا سال بع
كه بايد به عرصه وجود قدم بگذارند، و چه اجلها و رزقها. پس هر چه كه در آن شب براى آن سال تقدير شود، و قضايش 

 .2تصرف دارد رانده شود، آن قضاء حتمى است، ولى در عين حال مشيت خداى تعالى در آن دخل و
 معنايش« آن قضاء حتمى است، ولى در عين حال مشيت خداى تعالى در آن دخل و تصرف دارد» اينكه فرمود: مؤلف

تواند تغييرش دهد، مگر آنكه خداى تعالى اين است كه از نظر اسباب و شرايط حتمى است، يعنى هيچ سبب و شرطى نمى
 .بخواهد

 از سعدان بن مسلم، از عبد اللَّه بن سنان، و در كتاب بصائر از عباس بن معروف،
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ه چون دانم كگفت من در اين باره اطلاعى ندارم، و ليكن اين قدر مى. من از او از نيمه شعبان پرسيدم: روايت كرده كه گفت
تعالى شود و خداى نويسند، و سفر حجاج مقدر مىكنند و اجلها را مىشود، ارزاق را تقسيم مىشب نوزدهم رمضان مى

 .نوشندآمرزد، مگر كسانى را كه مسكر مىتوجهى به بندگان خود نموده، آنان را مى
گردد و آن گاه آن را امضاء كرده به شود، هر امر حكيم در آن تجزيه و تفريق مىو چون شب بيست و سوم رمضان مى

حوادث  و اگر اين نبود صاحبتان از. سپارند؟ گفت به دست صاحبتانمن پرسيدم به دست چه كسى مى. سپارنددست او مى
 .1داشتآينده خبرى نمى

ِفيِهَا﴿ِاند كه در ذيل آيهو در الدر المنثور است كه محمد بن نصر، ابن منذر و ابن ابى حاتم، از ابن عباس روايت كرده
مْرِ ِكُيِِيُفْرَقُِ

َ
شود، چه رزق، چه مرگ و زندگى، و چه در شب قدر آنچه در آن سال بايد پيش بيايد نوشته مى: گفتهِ﴾حَكِيمِ ِأ

 .2شوندشود كه چه كسانى موفق به حج مىآمدن و نيامدن باران، حتى اين هم نوشته مى
راند، و اينكه ليلة القدر چه شبى است، روايات در مورد مساله ليلة القدر، و آنچه كه خدا قضايش را در آن مى: مؤلف

 .ان شاء اللَّه تعالى -گذرد سوره قدر از نظر خواننده عزيز مىبسيار زيادى هست كه عمده آنها در 
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 [33تا  9آيات (: 44)سوره الدخان ]

ِِفِِِهُمِِْبلَِْ﴿ تِِِيوَْمَِِفَارْتقَِب٩ِِِْيلَْعَبُونَِِشَك  
ْ
لَِمِ ِعَذَاب ِِهَذَاِالَْاَسَِِيَغْش١٠َِِِمُبيِِ ِبدُِخَانِ ِالَسَمَاءُِِتَأ

َ
ِاكِْشِفِِْرَبَنَا١١ِِأ

ن١٢َِِِمُؤْمِنُونَِِإنِاَِالَْعَذَابَِِعَنَا
َ
ِكْرىَِِلهَُمُِِأ ِكََشِفُواِإنِا١٤َِِمََْنُونِ ِمُعَلَمِ ِقاَلوُاِوَِِعَنْهُِِتوََلوَْاِثُم١٣َِِِمُبيِِ ِرسَُول ِِجَاءهَُمِِْقَدِِْوَِِالََّ 

ِجَاءَهُمِِْوَِِفرِْعَوْنَِِقوَْمَِِقَبْلهَُمِِْفَتَنَاِلقََدِِْو١٦َِِِمُنْتَقِمُونَِِإنِاَِكُبْىَِالَِِْالَْْطَْشَةَِِنَبْطِشُِِيوَْم١٥َِِِعَئدُِونَِِإنِكَُمِِْقَليِلاِ ِالَْعَذَابِِ
ن١٧ِِِْكَرِيمِ ِرسَُول ِ

َ
ديواِأ

َ
ِِالََلِِِّعِبَادَِِإلََِِِأ ِ

ميِِ ِرسَُولِ ِلَكُمِِْإنِ 
َ
نِِْو١٨َِِِأ

َ
ِِتَعْلُواِلَِِأ ِِالََلِِِّعَََ ِ

طَانِ ِآتيِكُمِِْإنِ 
ِِو١٩َِِِمُبيِِ ِبسُِلْ ِ

ِإنِ 
ِِعُذْتُِ ِ

نِِْرَب كُِمِِْوَِِبرَِب 
َ
نَِِرَبَهُِِفَدَع٢١َِِِفَاعْتََلِوُنِِِلِِِتؤُْمِنُواِلمَِِْإنِِِْو٢٠َِِِترَجَُْوُنِِِأ

َ
س٢٢ِِِِِْمَُْرِمُونَِِقوَْمِ ِهَؤُلءَِِِأ

َ
ِلََلْا ِِبعِِبَاديِِفَأ

٢٦ِِكَرِيمِ ِمَقَامِ ِوَِِزُرُوع ِِو٢٥َِِِعُيُونِ ِوَِِجَنَات ِِمِنِِْترََكُواِكَم٢٤ِِِْمُغْرَقُونَِِجُنْدِ ِإنَِهُمِِْرهَْوا ِِالَْْحَْرَِِاتُرُْكِِِو٢٣َِِِمُتَبَعُونَِِإنِكَُمِْ
وْرَثْنَاهَاِوَِِكَذَلك٢٧َِِِِفَاكهِِيَِِفيِهَاِكََنوُاِنَعْمَةِ ِوَِ

َ
رضُِِْوَِِالَسَمَاءُِِعَلَيْهِمُِِبكََتِِْفَمَا٢٨ِِآخَرِينَِِقوَْما ِِأ

َ
ِمُنْظَرِينَِِكََنوُاِمَاِوَِِالَْْ

ائيِلَِِبنَِِِنََيَْنَاِلقََدِِْو٢٩َِِ ناَهُمِِْلقََدِِِو٣١َِِِالَمُْسِْفِيَِِِمِنَِِعَلَِا ِِكََنَِِإنِهَُِِفرِْعَوْنَِِمِن٣٠ِِِْالَمُْهِيِِِالَعَْذَابِِِمِنَِِإسَِِْ ِعِلمِْ ِعَََِِاخِْتََْ
ِ  ِ﴾٣٣ِمُبيِِ ِبلَؤَُاِفيِهِِِمَاِالَْْياَتِِِمِنَِِآتيَنَْاهُمِِْو٣٢َِِِالَْعَالمَِيَِِعَََ

  



 ترجمه آيات

 (.9)ليكن ايشان در شكى كه دارند سرخوشند 
 (.10)پس تو منتظر آن روزى باش كه آسمان دودى آشكار بياورد 

 (.11)دودى كه چشم مردم را بگيرد و اين عذابى است دردناك 
 (.12)خواهيم آورد پروردگارا اين عذاب را از ما بردار كه ايمان ( گويندآن وقت است كه مى)

 (.13)توانند متذكر شوند با اينكه رسولى بيانگر برايشان آمد و متذكر نشدند اما كجا مى
 (.14)اند اى است كه ديگران تعليمش دادهبلكه از او اعراض كرده گفتند ديوانه

 (.15)داريم ولى شما باز به كفر خود برخواهيد گشت ما مقدار كمى از عذاب را از شما برمى
 (.16)گيريم كه ما انتقام گيرنده هستيم روزى كه با گرفتنى سخت و بزرگ مى

 (.17)ما قبل از اين قوم فرعونيان را آزموديم كه رسولى كريم به سويشان آمد 
 (.18)را به من بسپاريد كه من رسولى امين هستم ( يعنى بنى اسرائيل)كه اين بندگان خدا 

 (.19)كه من با دليلى روشن نزد شما آمدم  و اينكه بر خدا تكبر نورزيد
 (.20)برم از اينكه مرا هدف قرار دهيد و من به پروردگارم و پروردگار شما پناه مى

 (.21)گيرى كنيد و اگر به من ايمان نياوريد پس حد اقل از من كناره
 (.22)پس خداى خود را خواند كه اين قوم مجرمند 

 (.23)ا شبانه حركت ده كه دنبال خواهيد شد پس بندگان مر( خدايش پيام داد)
 (.24)و دريا را هم چنان به صورت راهرو بگذار كه ايشان لشكرى هستند كه بايد غرق شوند 

 (.25)ها كه از خود بجاى گذاشتند چه بسيار از باغها و چشمه
 (.26)هاى كريم و چه زراعتها و جايگاه

 (.27)و نعمتها كه از آن برخوردار بودند 
 (.28)ما اين چنين همه آن اموال را به قومى ديگر ارث داديم 

 (.29)در حالى كه نه آسمان به حال آنان گريست و نه زمين و نه مهلتى به آنان داده شد 
 (.30)و در عين همين احوال بنى اسرائيل را از عذابى خوار كننده نجات داديم 

 (.31) از فرعون كه مردى بلند پرواز و از اسرافگران بود
 (.32)و ما بنى اسرائيل را با علم و اطلاع بر عالميان آن روز برگزيديم 
 (.33)و از آيات چيزهايى به آنان داديم كه در آن آزمايشى روشن بود 

  



 بيان آيات

( ه و سلمصلى الله عليه وآل)قرآن كتابى است مبين كه در بهترين شب بر رسول خدا : بعد از آنكه در آيات قبل فرمود
نازل شد، تا رحمت خدا و انذارى از سوى وى باشد، اينك در اين آيات ارتياب و ترديد مشركين را در حقانيت قرآن يادآور 

كند به عذاب دنيا و عذاب روز قيامت، و به همين منظور داستان فرستادن موسى به سوى فرعون را برايشان شده تهديدشان مى
 .تكذيب كردند و خداى تعالى غرقشان كرد آورد كه فرعون و قومش او رامثل مى

و اين قصه خالى از اين اشاره نيست كه خداى تعالى به زودى با بيرون كردن ياغيان قريش از مكه، رسولش و مؤمنين 
خيزند و مؤمنين برمى( صلى الله عليه وآله و سلم)دهد، و سپس سران قريش را كه به تعقيب رسول خدا را از شر آنها نجات مى

 .نمايدهلاك مى
ِِفِِِهُمِِْبلَِْ﴿  ِ﴾يلَْعَبُونَِِشَك  

 .گردد، يعنى مردمى كه معاصر آن جناب بودندبرمى( صلى الله عليه وآله و سلم)به قوم رسول خدا « هم» ضمير جمع
ن ايشا» فهماند چيست، و تقديرش اين است كهاعراض از مطلبى است كه حذف شده، مطلبى كه سياق قبلى مى« بل» و كلمه

نان شوند، بلكه هم چبا اين حرفها، يعنى رسالت رسول و اوصاف كتابى كه بر او نازل شده صاحب يقين و داراى ايمان نمى
ى ،ولى زمخشر« بل» اين نظريه ما بود در معناى.« مانند، و سرگرم بازى با اشتغالات دنيوى خود هستنددر شك و ريب مى

 .1استِ﴾مُوقنِيَِِِكُنْتُمِِْإنِِْ﴿ِاين كلمه اعراض از جمله: گفته
تِِِيوَْمَِِفَارْتقَِبِْ﴿

ْ
 ِ﴾الَْاَسَِِيَغْشَِِمُبيِِ ِبدُِخَانِ ِالَسَمَاءُِِتَأ

 .است، و ارتقاب به معناى انتظار است «ارتقاب» امر از بابِ﴾فَارْتقَِبِْ﴿ِكلمه
عذابى كه از هر سو مردم را فرا  و اين تهديدى است به. منتظر روزى باش كه آسمان دودى آشكار بياورد: فرمايدمى

 .گيردمى

تِ  يوَمَْ  فاَرْتقَِبْ ﴿اقوال مختلف مفسرين در باره عذاب دخان 
ْ
مَاءُ  تأَ  ﴾...مُبيِ   بدُِخَان   الَسَّ

 :اندمفسرين در اينكه منظور از اين عذاب چيست اختلاف كرده
 شدند، چون بعد ازمراد همان قحطى است كه اهل مكه بدان مبتلا : اندگفته 2بعضى
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وآله  صلى الله عليه)و مؤمنين اصرار ورزيدند، رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)آنكه بر كفر خود و بر آزار رسول خدا 
ل اين نفرين بدنبا. بار الها آنها را به قحطيى نظير قحطى زمان يوسف گرفتارشان فرما: نفرينشان كرد و عرضه داشت( و سلم

گياه نرويانيد، و قريش به قحطى شديدى دچار شدند، به طورى كه افراد از شدت گرسنگى گويى دودى جلو ديگر زمين 
خوردند، تا آنكه نزد رسول خدا و براى سد جوع مردار و استخوان مى. ديدندچشمشان را گرفته و آسمان را پر از دود مى

اى تا بشر را به صله رحم دعوت كنى، اينك قوم تو و تو آمده! اى محمد: رفته، عرضه داشتند( صلى الله عليه وآله و سلم)
پس رسول . ميرند، و آن گاه وعده دادند كه اگر اين گرانى و قحطى برطرف شود به وى ايمان خواهند آوردارحامت دارند مى

، و خدا هم دعايش را دعا كرد و از خدا خواست تا نعمت را بر آنان فراخ و فراوان كند( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .اما مردم دوباره به كفر قبليشان برگشته، عهد خود بشكستند. مستجاب نمود
دخان مذكور در اين آيه از علامتهاى قيامت است كه هنوز محقق نشده، و قبل از قيام قيامت : اندديگر گفته 1بعضى

 گردد، اما مؤمنينسرهايشان مانند سر گوسفند بريان مىشود، به طورى كه و دود در گوشهاى مردم داخل مى. شودمحقق مى
شود كه در آن آتش افروخته و دود به راه انداخته اى بدون روزنه مىشوند، و زمين تماميش مانند خانهتنها دچار زكام مى

 .گيردزمين چهل روز چنين حالتى به خود مى. باشند
ه دود بياورد، روز فتح مكه است، كه لشكر اسلام وارد آن شد، و مراد از روزى ك: هم چه بسا گفته باشند كه 2بعضى

 .دود اجاقهايشان فضاى مكه را پر كرد، و تاريك ساخت
مراد از آن، روز قيامت است، و اين دو قول يعنى قول سوم و چهارم به طورى كه : ديگر گفته باشند 3و چه بسا بعضى

 .4فرماييد چندان قابل قبول نيستملاحظه مى
بنا بر قول اول، اهل مكه، و  «ناس» و مراد از. يابديعنى دودى است كه از هر طرف بر مردم احاطه مىِ﴾الَْاَسَِِيَغْشَِ﴿

 .بنا بر قول دوم عموم مردم است
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 و اما اشكال قول چهارم. فرستد، اين اشكال قول سومآورد، نه اينكه زمين دود به آسمان مىآشكارا مىفرمايد آسمان دودى چون آيه شريفه مى 4

آوريم، و قيامت جاى ايمان آوردن پروردگارا اگر اين عذاب را از ما بردارى ايمان مى: كند كه گفتنداين است كه دنبال آيه از ايشان حكايت مى
قول  و يا هنوز اتفاق نيفتاده كه -آن طور كه در وجه اول آمده  -عى از عذابهاى دنيوى است، كه يا اتفاق افتاده شود منظور نونيست، پس معلوم مى

 .مترجم. گويددوم آن را مى



لَِمِ ِعَذَاب ِِهَذَا﴿
َ
 ِ﴾مُؤْمِنُونَِِإنِاَِالَْعَذَابَِِعَنَاِاكِْشِفِِْرَبَنَاِأ

كه دچار عذاب دخان شدند، و معنايش اين است كه در آن روز كه آسمان دودى  اين جمله حكايت گفتار مردمى است
و در اين گفتار خود، هم به . پروردگارا اين عذاب را از ما بردار كه ايمان خواهيم آورد: گويندآورد، مردم مىآشكارا مى

 .آوريميمان مىكنند كه ما به اين دعوت حقت اكنند و هم اظهار ايمان مىربوبيت خدا اعتراف مى
نَِ﴿
َ
ِكْرىَِِلهَُمُِِأ  ِ﴾مُبيِِ ِرسَُول ِِجَاءهَُمِِْقدَِِْوَِِالََّ 

توانند متذكر شوند، و به حق اعتراف كنند، در حالى كه اين حق را رسولى آشكارا آورد، و مع ذلك به يعنى از كجا مى
 و خلاصه اين آيه شريفه به رسول. نبود آورند، رسولى كه رسالتش بسيار روشن بود و جاى هيچ شكى در آنآن ايمان نمى

 .گوينددهند راست نمىاى كه مىدارد كه اينان در وعدهاعلام مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 ِ﴾مََْنُونِ ِمُعَلمَِ ِقاَلوُاِوَِِعَنْهُِِتوََلوَْاِثُمَِ﴿

ول به رس «عنه» و ضمير در. اعراض استاست، كه به معناى پشت كردن و « تولى» جمع ماضى از مصدر« تولوا» كلمه
 دو خبر است براى مبتدايى كه حذف شده، و تقديرش «معلم مجنون» و جمله. گرددبرمى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

است، يعنى ديگران يادش  «معلم» او: سپس از رسول اعراض كرده گفتند: و معنايش اين است كه. است «هو معلم و مجنون»
اند، و او به دروغ پس هم به آن جناب تهمت زدند كه ديگران يادش داده. است يعنى جن او را آسيب زده «و مجنون» اندداده

نَهُمِِْنَعْلمَُِِلقََدِِْوَِ﴿ِدهد، هم چنان كه در آيهسخنان خود را به خدا نسبت مى
َ
اين تهمت را نقل  نيز 1﴾بشََِ ِيُعَل مُِهُِِإنَِمَاِيَقُولوُنَِِأ

 .كرده، و هم اينكه تهمت زدند كه جن به عقل او آسيب رسانده و در نتيجه عقلش اختلال يافته
 ِ﴾عَئدُِونَِِإنِكَُمِِْقَليِلا ِِالَعَْذَابِِِكََشِفُواِإنِاَ﴿

ذيب گرديد و تكبرمىداريم و ليكن شما ايمان نخواهيد آورد، و دوباره به كفر خود يعنى ما عذاب را براى مدتى برمى
تِِِيوَْمَِ﴿ِالبته اين در صورتى است كه قول اول در تفسير آيه. گيريدخود را از سر مى

ْ
ا اختيار كنيم رِ﴾مُبيِِ ِبدُِخَانِ ِالَسَمَاءُِِتَأ

نَِ﴿ِ،عذاب مشركين در روز فتح مكه است، و اين آيه مانند جمله« دخان» گفت منظور ازكه مى
َ
ِكِِْلهَُمُِِأ تار صدق گفِ﴾...رىَِالََّ 

 .نمايدكند، و اين رد را تاكيد مىو وعده مشركين را رد مى
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اشد تر به ذهن بيكى از علامتهاى نزديك قيامت بود معنايى كه از آيه نزديك «دخان» و اما بنا بر قول دوم كه منظور از
 .گرديدشما به سوى عذاب روز قيامت برمى: اين است كه

 ﴾مُنْتَقِمُونَِِإنِاَِالَكُْبْىَِِالََْْطْشَةَِِنَبْطِشُِِيوَْمَِ﴿

 .به معناى چيزى را با صولت گرفتن است -گفته  1به طورى كه راغب« بطش» كلمه
تِِِيوَْمَِ﴿ِبنا بر تفسير اول آيه« كندروزى كه خدا كفار به بطشى بزرگ بطش مى» و منظور از

ْ
ِِِالَسَمَاءُِِتَأ ِ﴾مُبيِِ ِدُخَانِ ب

 با كلمه «بطشه» و چه بسا توصيف. و بنا بر تفسير دوم، روز قيامت است. است، كه خدا كفار را هلاك كردروز جنگ بدر 
شود، و كند كه بزرگتر از آن تصور نمىاى معرفى مىمؤيد همين تفسير دوم باشد، چون اين توصيف، بطشه را بطشه «كبرى»

بهُُِفَِ﴿ِ:تر است، هم چنان كه قرآن كريم فرمودهعذابى سختاى همان بطشه روز قيامت است كه عذابش از هر چنين بطشه ِ ِيُعَذ 
كْبََِِالَْعَذَابَِِالََلُِّ

َ
جْرُِِوَِ﴿ِ:فرمايداينكه پاداش قيامت هم بزرگترين پاداش است، و در آن باره مىكما  2﴾الَْْ

َ
كْبَُِِالَْْخِرَةِِِلَْ

َ
 .3﴾أ

 به سوى آنان( علیه السلام)بيان آيات مربوط به امتحان و ابتلاى قوم فرعون و بعثت موسى 
 ِ﴾كَرِيمِ ِرسَُول ِِجَاءَهُمِِْوَِِفرِعَْوْنَِِقوَْمَِِقَبْلَهُمِِْفَتَنَاِلقََدِِْوَِ﴿

ن چيزى كه حقيقت آبه معناى امتحان و ابتلاء است تا به وسيله آن  «فتنه» و. است «فتنه» ماضى از مصدر «فتنا» كلمه
كسى را گويند كه متصف به خصال  «كريم» است( علیه السلام)موسى  «رسول كريم» و. مورد امتحان واقع شده روشن گردد

، شودهاى روشن او مىلفظ كريم چون صفت خداى عز و جل قرار گيرد نامى از احسان و انعام: گويدراغب مى. حميده باشد
ِِفَإنَِِ﴿ِهم چنان كه در آيه ِ

ده شود براى اخلاق و افعال پسنديو چون صفت انسانى قرار گيرد اسم مى. واقع شدهِ﴾كَرِيمِ ِغَنِيِِرَب 
گويند مگر وقتى كه عملى حاكى از كرامت نفسش از او سر البته كسى را كريم نمى. كندكه به وسيله عمل ظاهرى جلوه مى

گويند و از اين بابت است كه خداى داشته باشد آن را هم كريم مى هر چيزى كه در نوع خودش شرافتى: و نيز گفته. بزند
نْبتَْنَاِكَمِْ﴿ِ:فرمايدسبحان مى

َ
ِِكُ ِِِمِنِِْفيِهَاِأ ِ،ِ﴾كَرِيمِ ِلقَُرْآنِ ِإنِهَُِ﴿ِ،ِ﴾كَرِيمِ ِمَقَامِ ِوَِِزُرُوع ِِوَِ﴿ِ:فرمايد، و نيز مىِ﴾كَرِيمِ ِزَوْج 

 .4﴾كَرِيما ِِقوَْل ِِلهَُمَاِقُلِِْوَِ﴿
نِْ﴿
َ
واِأ دي

َ
ِِالََلِِِّعِبَادَِِإلََِِِأ ِ

ميِِ ِرسَُولِ ِلكَُمِِْإنِ 
َ
 ﴾أ

 چون معناىِ﴾كَرِيمِ ِرسَُول ِِجَاءهَُمِِْوَِ﴿ِاين آيه تفسيرى است براى آمدن رسول در جمله
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م او فرعون و قوهاى موسى به و از جمله پيامهاى الهى و رسالت. تبليغ رسالت است، نه اينكه از جايى بيايد« آمدن رسول»
« عباد اللَّه» و مراد از كلمه. و از آزار و شكنجه آنان دست بردارند .يكى اين بوده كه بنى اسرائيل را به دست موسى بسپارند

همان بنى اسرائيل است، و اگر از آنان اين طور تعبير كرده براى اين بوده كه هم نسبت به آنان اظهار ترحمى كرده باشد، و هم 
داريد كنيد، و تعدى و تجاوزى كه به حقوق آنان روا مىيان فهمانده باشد كه استكبارى كه نسبت به بنى اسرائيل مىبه فرعون

 .خود استكبار بر خدا است، براى اينكه بنى اسرائيل بندگان خدايند
ِ﴿ِو در جمله ِ

مِيِ ِرسَُولِ ِلكَُمِِْإنِ 
َ
مبادا در : تمال دفع شده كهكند، اين احكه موسى خود را به امانت توصيف مىِ﴾أ

رسالتش خيانت كند و مامور نجات بنى اسرائيل از سيطره فرعونيان و بيرون كردن آنان از سرزمين فرعونيان نباشد، و از پيش 
كرد و به بزرگان هم چنان كه بنا به حكايت قرآن، فرعون اين احتمال را در ذهن قومش تقويت مى .خود اين ادعاها را كند

نِِْيرُِيدُِِعَليِمِ ِلسََاحِرِ ِهَذَاِإنَِِ﴿ِ:گفتمى قوم خود
َ
رْضِكُمِِْمِنِِْيَُرْجَِكُمِِْأ

َ
ِِِأ  .1﴾بسِِحْرهِ

باد ان أدوا الى ما آمركم به يا ع» ندايى است به فرعون و قومش، و تقديرش «عباد اللَّه» كلمه: اندگفته 2بعضى از مفسرين
چون كلمات  .ليكن اين تفسير خيلى مناسب نيست. دهم عمل كنيددستورتان مىباشد، يعنى اى بندگان خدا آنچه مى «اللَّه

 .زيادى تقدير گرفته شده كه خلاف ظاهر است
نِِْوَِ﴿

َ
ِِتَعْلوُاِلَِِأ ِِالََلِِِّعَََ ِ

 ِ﴾مُبيِِ ِبسُِلطَْانِ ِآتيِكُمِِْإنِ 

تكبر مكنيد، چون تكذيب يك دهد بر خدا تجبر و يعنى با تكذيب رسالت من و اعراض از آنچه خدا دستورتان مى
ور و دليل بر اينكه مراد اين است، تعليل نهى مذك. رسول در رسالتش استعلاء و تجبر بر كسى است كه آن رسول را فرستاده

ِ﴿ِاست با جمله ِ
طَانِ ِآتيِكُمِِْإنِ 

بر  ام دلالتشچون معناى اين جمله اين است كه آيات و يا معجزاتى كه من آوردهِ﴾مُبيِِ ِبسُِلْ
 .نبوت و رسالت من بارز و روشن است

در اين جمله فصاحت و شيرينى تعبير به كار رفته، چون از يك سو بين اداء رسالت و : اندگفته 3بعضى از مفسرين
 .امانت جمع كرده، و از سوى ديگر بين علو و سلطان
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ِِوَِ﴿ ِ
ِِعُذْتُِِإنِ  ِ

نِِْرَب كُِمِِْوَِِبرَِب 
َ
 ِ﴾ترَجَُُْونِِِأ

برم از اينكه مرا سنگسار كنيد، و نتيجه اين پناهندگى من اين است كه شما قادر نيستيد به خداى تعالى پناه مىيعنى من 
( علیه السلام)ظاهرا اين جمله اشاره باشد به تامينى كه پروردگارش به او داده بود، چون قبل از آنكه موسى . كه سنگسارم كنيد

نِِْنََاَفُِِإنَِنَاِرَبَنَاِقاَلَِ﴿ِقرآن كه فرمودهبه سوى فرعونيان روانه شود، به حكايت 
َ
وِِْعَليَْنَاِيَفْرُطَِِأ

َ
نِِْأ

َ
ِتََّاَفَاِلَِِقاَلَِِيَطْغَِِأ

سْمَعُِِمَعَكُمَاِإنِنَِِ
َ
رىَِِوَِِأ

َ
ترسيم فرعون ما مى: خداوند او را مطمئن كرده بود، چه در اين آيه موسى و هارون عرضه داشتند 1﴾أ

شنوم نترسيد كه من با شما هستم، و هر چه شما بشنويد و ببينيد مى: يا طغيان بورزد، خداى تعالى فرمود به ما تجاوز كند، و
 .بينمو مى

پناه بردن موسى به خدا قبل از آن بوده »: اندكه گفته 2با بيانى كه گذشت اين معنا روشن شد كه گفتار بعضى از مفسرين
 .سخن درستى نيست« خبر از ناتوانى آنها به رجم موسى بدهد ﴾إِلَيمكُمنا ينصِلُونن فَلَا﴿ كه خداى تعالى با جمله

 ﴾فَاعْتََلِوُنِِِلِِِتؤُْمِنُواِلمَِِْإنِِِْوَِ﴿

گيرى كنيد، نه دوستى كنيد، و نه دشمنى، نه به خير متعرض من شويد، آوريد پس از من كنارهو اگر ايمان نمى: يعنى
ى اين ول.اين است كه از من دور شويد و با من رابطه نداشته باشيد« فاعتزلون» مراد از:اندگفته 3بعضى از مفسرين. و نه به شر

 .4معناى بعيدى است
نَِِرَبَهُِِفَدَعَِ﴿

َ
و در اين . خدايا اين قوم مردمى مجرمند: يعنى موسى پروردگار خود را خواند كهِ﴾مَُْرِمُونَِِقوَْمِ ِهَؤُلءَِِِأ
كند، جرمى كه بخاطر آن مستحق هلاكت بودند، ولى در اين جمله نيامده كه از مجرم بودن آنها معرفى مىدعايش علت آن را 

شود كه وى درخواست هلاكت خدا چه خواسته است، ولى از جمله بعدى كه پاسخ خداى تعالى به موسى است، فهميده مى
 .ايشان را كرده

سِِِْ﴿
َ
 ِ﴾عُونَِمُتَبَِِإنِكَُمِِْلََلْا ِِبعِِبَاديِِفَأ

 است كه به معناى سير شبانه است، در نتيجه «اسراء» امر از مصدر «اسر» كلمه
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ِإنِكَُمِْ﴿ِو معناى جمله. بنى اسرائيل است «عبادى» و منظور از كلمه. تاكيد و تصريح به معناى آن كلمه است «ليلا» كلمه
حقيقت  و اين جمله در. دهى فرعونيان تعقيبتان خواهند كرد همين كه بنى اسرائيل را شبانه حركت: اين است كهِ﴾مُتَبَعُونَِ

 .شوداى است كه به زودى بعد از اسراء واقع مىاى استينافى است، كه منظور از ذكر آن فقط پيشگويى حادثهجمله
بعكم فرعون تأسر بعبادى ليلا انكم متبعون ي» :و در اين آيه با حذف كلماتى ايجاز به كار رفته و تقدير كلام چنين است

شبانه بندگان مرا در شب حركت بده كه شما تعقيب خواهيد شد، فرعون و لشكريانش شما را تعقيب خواهند  -و جنوده 
 .«كرد

 ِ﴾مُغْرَقُونَِِجُنْدِ ِإنَِهُمِِْرهَْوا ِِالَْْحَْرَِِاتُرُْكِِِوَِ﴿

ست كه از اين ا «﴾رنهمواً اَلْبنحمرن اُتْر كِ ون﴿» و معناى جمله. است «ساكنا» به معناى «رهوا» كلمه: راغب در مفردات گفته
ِجُنْدِ ِإنَِهُمِْ﴿ِو جمله. 1و اين معنا صحيح است. به معناى وسعت راه است« رهو» كلمه: اندبعضى گفته. دريا به آرامش بگذر

 .استِ﴾رهَْوا ِِالََْْحْرَِِاتُرُْكِِِوَِ﴿ِتعليل جملهِ﴾مُغْرَقُونَِ
فاسر بعبادى ليلا يتبعكم فرعون و جنوده حتى اذا » :به كار رفته و تقدير آن چنين استو در اين كلام حذف و ايجاز 

بلغتم البحر فاضربه بعصاك لينفتح طريق لجوازكم فجاوزوه و اتركه ساكنا او مفتوحا على حاله فيدخلونه طمعا فى ادراككم 
لشكريانش به تعقيب شما برخيزند، شما به دريا اى موسى بندگان مرا شبانه حركت بده تا فرعون و  -فهم جند مغرقون 

رسيد، با عصا به دريا بزن تا راهى براى عبورتان باز شود، همين كه از دريا گذشتى، آب را هم چنان ساكن و يا هم چنان مى
 .« باز و به حال خود بگذار تا فرعونيان برسند، و به اميد رسيدن به بنى اسرائيل داخل دريا شده همگى غرق شوند

 ِ﴾كَذَلكَِِِفَاكهِِيَِِفيِهَاِكََنوُاِنَعْمَةِ ِوَِِكَرِيمِ ِمَقَامِ ِوَِِزُرُوع ِِوَِِعُيُونِ ِوَِِجَنَات ِِمِنِِْترََكُواِكَمِْ﴿

 «ندها و زراعتها كه به جا گذاشتچه بسا از باغها و چشمه» :دهدكند، و به جمله چنين معنا مىتكثير را افاده مى «كم» كلمه
، هاى زيباى فرعونيانقصرها و خانه «مقام كريم» و منظور از. بيان چيزهايى است كه به جاى گذاشتند «...من جنات» و جمله.

كه به معناى يك بار زدن است، يك بار تنعم را  «ضربة» و اين كلمه مانند كلمه. تنعم است -به فتح نون  - «نعمة» و منظور از
 عى از تنعم را افادهرساند، ولى اگر به كسره نون خوانده شود، نومى
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 .كه به معناى نوعى نشستن است -به كسر جيم  - «جلسة» كند، مانند كلمهمى
تر مناسب «كتر» اند به آنچه كه وسيله تنعم است و اين تفسير با كلمهرا در اين آيه تفسير كرده «نعمة» كلمه 1مفسرين

به معناى حديث نفس گرفته شده، و شايد مراد از آن در اينجا تمتع باشد، همانطور  «فكاهة» از ماده «فاكهين» و كلمه. است
 .برندتمتع مى( هاانواع ميوه)كه مردم از فاكهه 

ديگر  -3بعضى. باشدمى «مطلب از اين قرار است -الامر كذلك » به معناى 2به قول بعضى از مفسرين «كذلك» و كلمه
كلمه : اندديگر گفته 4و بعضى. كنيمدر باره هر كه بخواهيم هلاكش كنيم اين چنين عمل مى معنايش اين است كه ما: اندگفته

شد، و معنايش اين است كه ما اين طور ايشان را از مصر بيرون مذكور اشاره است به بيرون راندنى كه از كلام سابق استفاده مى
 .رانديم

بسيارى از : كه حذف شده و معنايش اين است كه «تركوا» حال باشد از مفعول كلمه «كذلك» ممكن هم هست كلمه
 .و خدا داناتر است -چيزها را به حال خود ترك كردند و رفتند 

وْرَثْنَاهَاِوَِ﴿
َ
بيان شده « من جنات» كه گفتيم حذف شده و با جمله« تركوا» به مفعول« ها» ضميرِ﴾آخَرِينَِِقوَْما ِِأ

 .گردد، و معناى جمله روشن استبرمى
رضُِِْوَِِالَسَمَاءُِِعَلَيْهِمُِِبكََتِِْفَمَا﴿

َ
 ِ﴾مُنْظَرِينَِِكََنوُاِمَاِوَِِالَْْ

منظور از گريه كردن آسمان و زمين بر چيزى كه . نه آسمان به حال آنان گريه كرد و نه زمين و نه خدا مهلتشان داد
ورد و در آيه م. شونددهند و متاثر نمىنمىفوت شده كنايه از اين است كه آسمان و زمين از فوت و نابودى آن تغيير حالت 

 .بحث هم كنايه است از اينكه هلاكت قوم فرعون هيچ اهميتى براى خدا نداشت، چون در درگاه خدا خوار و بى مقدار بودند
 .و به همين جهت هلاكتشان هيچ اثرى در عالم نداشت

جريان قضاى الهى و قهر ربوبى در باره آنان، و اينكه هيچ مانعى كنايه است از سرعت ِ﴾مُنْظَرِينَِِكََنوُاِمَاِوَِ﴿ِو جمله
جلو اين جريان را نگرفت، و هيچ چيزى چاره آن را نكرد و آن را بر طرف نساخت تا به وسيله يكى از اين امور تاخيرى در 

 .قضاى الهى رخ دهد
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ائيِلَِِبنَِِِنََيَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿  ِ﴾يِِالَمُْهِِِالَْعَذَابِِِمِنَِِإسَِِْ

ما بنى اسرائيل را از عذاب خوار كننده نجات داديم، كه عبارت است از اسارت در دست فرعونيان كه فرزندانشان را 
 .گذاشتند، و نيز بلاهاى ديگربريدند، و زنان و دختران را زنده مىسرمى

 ﴾الَمُْسِْفِيَِِِمِنَِِعَلَِا ِِكََنَِِإنِهَُِِفرِْعَوْنَِِمِنِْ﴿

من عذاب » حال يا به اينكه مضافى از آن حذف شده كه تقديرش «من العذاب» بدل است از جمله «من فرعون» جمله
ِلَِا ِعَِِكََنَِِإنِهَُِ﴿ِبوده، و يا اينكه چيزى حذف نشده و خود فرعون براى مبالغه عين عذاب قرار داده شده و معناى جمله «فرعون
 .متكبر و از اهل اسراف و تجاوز از حد بودفرعون مردى : اين است كهِ﴾الَمُْسِْفِيَِِِمِنَِ

 مقصود از اختيار بنى اسرائيل بر عالمين
ناَهُمِِْلقََدِِِوَِ﴿ مِ ِعَََِِاخِْتََْ

ِِعِلْ  ِ﴾الَْعَالمَِيَِِعَََ

 .ودشو اين معنا از سياق فهميده مى. يعنى ما بنى اسرائيل را با علمى كه به استحقاق آنان داشتيم، برگزيديم
اختيار از بعضى جهات  «اختيار» البته اين در صورتى است كه مراد از. هاى عالم استتمامى امت «عالمين» و مراد از

ولانى در و نيز اين امتياز را داشتند كه سالهايى ط. ها انبياء بيشترى داشتندباشد، مانند زياد داشتن انبياء، چون آنها از ساير امت
د، و بو «سلوى» شانو ميوه «من» افكند، و طعامشانابر آسمان برايشان سايه مى بيابان سرگردان شدند، و در طول آن مدت

 .امتيازاتى ديگر از اين قبيل
چون بطور مسلم . باشداهل زمانه خود آنها مى «عالمين» و اما اگر اختيار از تمامى جهات باشد در اين صورت منظور از

مَةِ ِخَيَِِْكُنْتُمِْ﴿ِنكه امت اسلام به حكم آيه شريفهبنى اسرائيل بر امت اسلام برترى ندارند، براى اي
ُ
خْرجَِتِِْأ

ُ
و نيز  1﴾سِِللِنَاِأ

ِينِِِفِِِعَلَيْكُمِِْجَعَلَِِمَاِوَِِاجِْتَبَاكُمِِْهُوَِ﴿ِآيه شريفه ِِمِنِِْالَ   .هاى عالم برترى و فضيلت داردتمامى امت بر 2﴾حَرَج 
 .ِ﴾مُبيِِ ِبلَؤَُاِفيِهِِِمَاِالَْْياَتِِِمِنَِِآتيَنَْاهُمِِْوَِ﴿

هايى به بنى ما از آيات و معجزات نمونه: به معناى آزمايش و امتحان است، و معناى آيه اين است كه «بلاء» كلمه
 اش در هيچ امتى نبود، و به همينو خلاصه معجزاتى براى آنان آورديم كه نمونه. اسرائيل داديم كه در آنها امتحانى روشن بود

 اسرائيلجهت امت بنى 
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 .آزمايشى روشن شدند
اى است به اين كه غير از آن معجزات امور ديگرى هم بوده كه در آزمودن در اين آيه اشاره: اندگفته 1بعضى از مفسرين

 .بنى اسرائيل نظير معجزه بوده است
ائيِلَِِبنَِِِنََيَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ِو در اين كه در ذيل اين ماجرا چهار آيه را آورده كه از جمله ِؤُابلََِ﴿ِشروع شده، و به جملهِ﴾إسَِِْ

ه كند به اينكدهد، و اشاره مىمى( صلى الله عليه وآله و سلم)شود، نوعى دلخوشى است كه به رسول خدا ختم مىِ﴾مُبيِِ 
 ن را در اختيارشان قرارگزيند، و زميدهد، و بر كفار برمىخداى تعالى به زودى او و مؤمنين به او را از فراعنه مكه نجات مى

 .كننددهد، تا ببيند كه چگونه عمل مىمى

 (رواياتى در باره عذاب دخان، و گرييدن زمين و آسمان)بحث روايتى 

تِِِيوَْمَِِفَارْتقَِبِْ﴿ِاز جوامع الجامع نقل شده كه در تفسير آيه
ْ
 گفته است كه در معناى دخانِ﴾مُبيِِ ِبدُِخَانِ ِالَسَمَاءُِِتَأ

كه  شود، به طورىآيد و داخل گوشهاى كفار مىدودى است قبل از قيام قيامت از آسمان مى: اندشده، بعضى گفته اختلاف
 گردند، و روى زمين با همه وسعتششود، ولى مؤمنين از آن دود تنها دچار حالتى نظير زكام مىسر آنها مانند سر كباب شده مى

اين معنا از على و ابن  -يابد دود كرده باشند، و اين وضع تا چهل روز ادامه مى شود كه در آن كاهمانند اطاقى در بسته مى
 .2عباس و حسن روايت شده

و نيز از حذيفة بن يمان و ابى سعيد خدرى از . اين حديث را الدر المنثور هم از همان نامبردگان نقل كرده: مؤلف
 .3تآورده اس( صلى الله عليه وآله و سلم)، و نيز از ابن عمر بدون ذكر نام رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

اين در وقتى است كه اهل رجعت از قبور درآيند، در آن روز تمامى : و در تفسير قمى در ذيل همين آيه گفته است
عذاب را از ما برطرف كن كه ما داراى گويند كه اين عذاب اليمى است، پروردگارا اين روند، و مىمردم در ظلمت فرو مى

 .4ايمانيم
 روايت كرده كه( علیه السلام)و در مجمع البيان آمده كه زرارة بن اعين از امام صادق 
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: آسمان بر يحيى پسر زكريا و بر حسين بن على )علیه السلام( چهل روز گريه كرد. عرضه داشتم گريه آن جناب فرمود
 .1نمودكرد، و با سرخى هم غروب مىآفتاب با سرخى طلوع مىآسمان چه بود؟ فرمود 

ده از روزى كه دنيا خلق ش: و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از عبيد المكتب از ابراهيم روايت كرده كه گفت
ريند؟ گن مىشخصى از عبيد پرسيد آيا جز اين است كه آسمان و زمين به حال مؤم. آسمان نگريسته، مگر به حال دو نفر

دانى كه معناى رود، و اما هيچ مىاين در همان محلى است كه مؤمن در آنجاست، و اعمالش از آنجا به آسمان بالا مى: گفت
گردد، و اين دو نوبت شده، يكى در شود و گلگون مىگفت آسمان سرخ مى. نه: گريستن آسمان در اين آيه چيست؟ گفت

كشته شد ( معلیه السلا)شد، و آسمان خون بباريد، و يكى هم در وقتى كه حسين بن على آن وقتى كه يحيى بن زكريا كشته 
 .2كه در آن روز نيز آسمان سرخ شد

ميرد نقاط مختلف زمين : وقتى مؤمن مىروايت آورده كه فرموده( علیه السلام)و در فقيه به سند خود از امام صادق 
گريند. و نيز از درهاى آسمان آن درى كه اعمالش از آن به سوى بالا ر او مىكرده بكه مؤمن در آن نقاط خدا را عبادت مى

 .3گريداش بر او مىكرده، و نيز محل سجدهصعود مى
 .و در اين معنا و در معناى دو روايت سابق روايات ديگرى از طرق شيعه و طرق اهل سنت نقل شده: مؤلف

ن ظاهر روايات قرار دهيم ديگر احتياجى نيست به اينكه گريه آن دو و اگر در معناى گريه آسمان و زمين اساس را همي
 .را حمل كنيم بر كنايه تخييليه

آمده كه اين سخن را وقتى گفتند كه ديدند هنگام نزول وحى به ِ﴾مََْنُونِ ِمُعَلمَِ ِقاَلوُاِوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل جمله
 .4است( جن زده)دهد، لذا گفتند او مجنون و بيهوشى به او دست مى حالت غشوه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
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 [59تا  34آيات (: 44)سوره الدخان ]

ولَِِمَوْتتَُنَاِإلَِِِهَِِِإن٣٤ِِِِْلََقَُولوُنَِِهَؤُلءَِِِإنَِِ﴿
ُ
شَِينَِِنََنُِِْمَاِوَِِالَْْ

تُوا٣٥ِِبمُِنْ
ْ
٣٦ِِِصَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْبآِباَئنَِاِفَأ

َ
ِخَيِْ ِهُمِِْأ

مِْ
َ
هْلكَْنَاهُمِِْقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِوَِِتُبَع ِِقوَْمُِِأ

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقَْنَاِمَاِو٣٧َِِِمَُْرمِِيَِِكََنوُاِإنَِهُمِِْأ

َ
٣٨ِِلعَِبيَِِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَْْ

كْثََهَُمِِْلكَِنَِِوَِِباِلْْقَ ِِِإلَِِِخَلقَْنَاهُمَاِمَا
َ
جََْعِيَِِمِيقَاتُهُمِِْالَفَْصْلِِِيوَْمَِِإن٣٩َِِِِعْلَمُونَِيَِِلَِِأ

َ
ِِيُغْنِِِلَِِيوَْم٤٠َِِِأ ِِعَنِِْمَوْل  ِمَوْل 

ونَِِهُمِِْلَِِوَِِشَيئْا ِ ثيِمِِِطَعَام٤٣ُِِِالَزَقيومِِِشَجَرَةَِِإن٤٢َِِِِالَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِهُوَِِإنِهَُِِالََلُِِّرحَِمَِِمَنِِْإل٤١َِِِِيُنْصَُ
َ
ِفِِِيَغْلِِِكََلمُْهْل٤٤ِِِِالَْْ

سِهِِِفَوْقَِِصُبيواِثُم٤٧َِِِالَْْحَِيمِِِسَوَاءِِِإلَِِِفَاعْتلُِوهُِِخُذُوه٤٦ُِِِالََْْمِيمِِِكَغَل٤٥ِِِِْالَُْْطُونِِ
ْ
نْتَِِإنِكََِِذُق٤٨ِِِْالَْْمَِيمِِِعَذَابِِِمِنِِْرَأ

َ
ِأ

ميِِ ِمَقَامِ ِفِِِالَمُْتَقِيَِِإن٥٠َِِِِتَمْتََُونَِِبهِِِِكُنْتُمِِْمَاِهَذَاِإن٤٩َِِِِالَكَْرِيمُِِالَْعَزِيزُِ
َ
ِِمِنِِْيلَْبَسُون٥٢َِِِعُيُونِ ِوَِِجَنَات ِِف٥١ِِِِأ ِسُندُس 

ِإلَِِِالَمَْوْتَِِفيِهَاِيذَُوقُونَِِل٥٥َِِِآمِنيَِِِفَاكهَِةِ ِبكُِل ِِِفيِهَاِيدَْعُون٥٤َِِِعِيِ ِبِِوُرِ ِزَوجَْنَاهُمِِْوَِِكَذَلك٥٣َِِِِمُتَقَابلِيَِِِإسِْتَبَْقِ ِوَِ
ولَِِالَمَْوْتةََِ

ُ
ناَهُِِفَإنَِمَا٥٧ِِالَعَْظِيمُِِالَفَْوْزُِِهُوَِِذَلكَِِِرَب كَِِِمِنِِْفَضْلاِ ٥٦ِِالََْْحِيمِِِعَذَابَِِوَقاَهُمِِْوَِِالَْْ ِيَتَذَكَرُونَِِلَعَلهَُمِِْبلِسَِانكَِِِيسََِْ

 ِ﴾٥٩ِمُرْتقَِبُونَِِإنَِهُمِِْفَارْتقَِب٥٨ِِْ

 ترجمه آيات

 (.34)اين مشركين خواهند گفت 
  



 (.35)مرگى بجز همين مرگ اول نداريم و ما مبعوث شدنى نيستيم 
 (.36)گوييد پدران گذشته ما را زنده كنيد اگر هستيم و شما راست مى

ك كرديم چون مردمى مجرم ما همه را هلا. آيا آنها بهتر بودند يا قوم تبع پادشاه يمن و كسانى كه قبل از آنان بودند
 (.37)بودند 

 (.38)آرى ما آسمانها و زمين و ما بين آن دو را به بازى نيافريديم 
 (.39)دانند نيافريديمشان مگر به حق و ليكن بيشتر مردم نمى

 (.40)به يقين كه روز فصل ميعاد همه آنان است 
 (.41)شوند وجه يارى نمىكشد و به هيچ روزى كه هيچ دوستى هيچ بارى از دوست خود نمى

 (.42)مگر كسى كه خدايش رحم كند كه او عزيز و رحيم است 
 (.43)به يقين درخت زقوم 

 (.44)طعام گنه دوستان است 
 (.45)مانند سرب آب شده كه در شكم غليان كند 

 (.46)آنهم غليانى چون آب جوش 
 (.47)بگيريد او را و وسط دوزخ بكشيد 

 (.48)و سپس از عذاب جوشان بر سرش بريزيد 
 (.49)كشى هستى بچش كه تو همان نازپرورده گردن( و به وى بگوييد)

 (.50)براستى اين همان است كه عمرى در باره آن در شك بوديد 
 (.51)براستى مردم با تقوى در مقامى امين هستند 

 (.52)سارها ها و چشمهدر بهشت
 (.53)نشينند از ابريشم به تن كرده روبروى هم مىهاى نازك و كلفت جامه

 (.54)آوريم و علاوه بر اين از حور عين به ازدواجشان درمى -آرى اين چنين 
 (.55)كنند اى كه بخواهند با كمال امنيت طلب مىهر ميوه

 (.56)كند مىچشند مرگشان همان مرگ اول بود و خدا از عذاب دوزخ حفظشان در بهشت، ديگر طعم مرگ را نمى
 (.57)اين فضلى است از ناحيه پروردگارت و رستگارى عظيم هم همين است 

 (.58)ما درك آن را به زبان تو ساده كرديم تا شايد متذكر شوند 
 (.59)پس منتظرش باش كه ايشان نيز منتظرند 

  



 بيان آيات

ديد كرد و در عذاب دنيوى به ماجراى قوم بعد از آنكه كفار را به عذاب دنيوى و سپس به عذاب اخروى انذار و ته
فرعون تمثل جست كه موسى از طرف پروردگارش به رسالت به سويشان گسيل شد، و مردم او را تكذيب كردند، و در نتيجه 

ه كند كغرق گشته و منقرض شدند، اينك در اين آيات به عذاب اخروى آنان پرداخته، و انكار معاد را از ايشان حكايت مى
نمايد، و كند و برهان اقامه مىد بودند به اينكه بعد از مرگ اولى ديگر حياتى نيست، و آن گاه بر اثبات معاد احتجاج مىمعتق

ن به هاى دائمى كه متقياى از نعمتشوند و نيز به پارهاى از عذابهاى آخرت كه به زودى مجرمين بدان مبتلا مىسپس به پاره
ر اينجاست كه سوره با تذكر همان مطلبى كه با آن آغاز شده بود يعنى نزول كتاب به منظور كند، و درسند اشاره مىآن مى

 .يابدخاتمه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)تذكر خلق و دستور به انتظار كشيدن رسول خدا 
ولَِِمَوْتتَُنَاِإلَِِِهَِِِإنِِِْلََقَُولوُنَِِهَؤُلءَِِِإنَِِ﴿

ُ
شَِينَِِنََنُِِْمَاِوَِِالَْْ

 ِ﴾بمُِنْ

ِِفِِِهُمِِْبلَِْ﴿ِ:فرموددر اين آيه به آغاز كلام كه مى ير اشاره به قريش و سا «هؤلاء» و اشاره. بازگشت شدهِ﴾يلَعَْبُونَِِشَك  
ولَِِمَوْتتَُنَاِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ :و اين كه گفتند. اعراب وثنى مسلك و منكرين معاد است

ُ
عد از بمنظورشان از آن اين است كه ِ﴾الَْْ

مرگ زندگى ديگرى نيست، و معلوم است كه لازمه نبودن زندگى بعد از مردن نبودن معاد است، به دليل اينكه بعد از آنكه 
شَِينَِِنََنُِِْمَاِوَِ﴿ِگفتند چيزى ما وراى مرگ اولمان نيست اضافه كردند

يعنى ما مبعوث نخواهيم گرديد، هم چنان كه ِ﴾بمُِنْ
 .1معنايش اين است كه خداوند مردگان را مبعوث كرد «أنشر اللَّه الموتى و نشرهم» شوده مىوقتى گفت: در كشاف گفته

ولَ  مَوْتتَنَُا إلَِّ  هَِ  إنِْ ﴿ :توضيح اين جمله منكران معاد كه گفتند
ُ
 و چند وجه در معناى آن ﴾الَْْ

ولَِِمَوْتتَُنَاِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ِ:پس اينكه گفتند
ُ
در آن ضمير عاقبت و نهايت است، و معنايش اين است كه  «هى» ضميرِ﴾الَْْ

شويم، و ديگر بعد از آن ابدا عاقبت امر ما و نهايت وجود و حيات ما نيست مگر همان مرگ اولمان كه با آن مرگ نابود مى
 .حياتى نخواهيم داشت

 كرده، بعضى از «اولى» را مقيد به كلمه «موت» و در اينكه چرا در آيه شريفه
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خواهد در مقابل موتهاى ديگر موت اول را اثبات، و اند كه قيد مزبور احترازى نيست، يعنى نمىچنين توجيه كرده 1مفسرين
اى بين موت اول و موت ديگر يا بين موت اول و موت دوم نيست، چون ممكن است موت بقيه را نفى كند، چون هيچ ملازمه

 .و در مقابلش موت ديگرى نباشداول باشد، و اين موت، دومى نداشته باشد 
حال اگر بگويى نزاع بين دين توحيد و : گويددر اين بين وجه ديگرى هست كه آن را زمخشرى در كشاف آورده، مى

كيش وثنيت بر سر حيات دوم يعنى حيات بعد از مرگ بود، نه در باره مرگ دوم، تا آنها بگويند غير از مرگ اول ديگر چيزى 
شويم، هم چنان ايد گفته باشند غير از حيات اول حياتى ديگر نيست، و ما بعد از حيات اول ديگر مبعوث نمىنيست، با اينكه ب

نْيَاِحَيَاتُنَاِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ِ:كه در جاى ديگر قرآن مرام آنها را همين طور حكايت كرده و فرموده  .2﴾بمَِبْعُوثيَِِِنََنُِِْمَاِوَِِالَي
ولَِِمَوْتتَُنَا﴿ِكه معناىو خلاصه اشكال اين شد 

ُ
چيست، مگر بحث در اين بود كه ما مرگ ديگرى هم داريم، تا ِ﴾الَْْ

 نه همان مرگ اولى است و لا غير؟: بگويند
معنايش اين است كه همانطور كه قبلا مرگى داشتيد و به دنبال آن حياتى  -و اللَّه الموفق للصواب  -: گويمدر پاسخ مى

مْوَاتا ِِكُنْتُمِِْوَِ﴿ِداريد و به دنبالش حياتى، هم چنان كه در آيهباز هم مرگى در پى 
َ
حْيَاكُمِِْأ

َ
به  3﴾يَُيْيِكُمِِْثُمَِِيمُِيتُكُمِِْثُمَِِفَأ

ه و منظورشان اين است كه مرگى ك. «نه غير از مرگ اولى چيزى نيست» :انداين معنا است مشركين هم كه منكر معادند گفته
از همان مرگ اولى كه به دنبالش زندگى دنيا قرار دارد نيست، ديگر چنين مرگى در پى نداريم، مرگى دنبالش حياتى باشد غير 

ِحَيَاتُنَاِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ِ:كند كه آيهكه در پى داريم مرگى است كه دنبالش حيات نيست، در نتيجه اين آيه همان مطلبى را بيان مى
نْيَا  .4گفتار زمخشرى در كشافاين بود . كردآن را بيان مىِ﴾الَي

مَتَناَِرَبَنَاِاقاَلوُ﴿ِاين گفتار مشركين بعد از شنيدن آيه: ممكن هم هست ما آيه را به وجه سومى توجيه كنيم، و بگوييم
َ
ِأ

حْيَيتَْنَاِوَِِاثِنَْتَيِِْ
َ
مراد از اماته  زندگى دنيا است، وبوده كه در تفسير آن گفتيم كه منظور از اماته اول، مرگ بعد از ِ﴾...اثِنَْتَيِِِْأ

 دوم مرگ بعد از زندگى برزخ است، و
  

                                                      
 .126، ص 25، ج روح المعانى 1
 .30انعام، آيه  - غير از اين زندگى دنيا ديگر زندگى نيست و ما مبعوث شدنى نيستيم 2
 .28بقره، آيه  - كندميراند و باز زنده مىتان كرد، سپس شما را مىشما مردگانى بوديد، خدا زنده 3
 .279، ص 4، ج تفسير كشاف 4



ولَِِمَوْتتَُنَاِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ِ:مشركين با اين كلام خود
ُ
مرگ دوم را كه مستلزم زندگى بعد از مرگ و در برزخ است نفى كردند، ِ﴾الَْْ

 .پنداشتندچون مرگ آدمى را انعدام و بطلان ذات او مى
گردد، نه به مطلب حكايت شده، به حكايت بر مى« اولى» قيد: ت آن را به وجه چهارمى توجيه كرد، و گفتو ممكن اس

وت را مشركين حيات بعد از م: شودمعناى كلام اين مى بنابراينو . ِ﴾مَوْتتَُنَاِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ِ:و تنها سخن كفار اين بوده باشد كه
همين مردن اولى از آن دو مرگى است كه  «موتتنا» و منظورشان از كلمهِ﴾مَوْتتَُنَاِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ِ:گويندو مى: كنندانكار و نفى مى

مَتَنَاِرَبَنَاِقاَلوُا﴿ِما در آيه
َ
 .ذكر كرديمِ﴾...اثِنْتََيِِِْأ

چهارم و آن تر وجه سوم، و سپس و اين وجوه چهارگانه از نظر نزديكى و دورى از ذهن مختلفند، از همه آنها نزديك
 .گاه اول است

تُوا﴿
ْ
 ِ﴾صَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْبآِباَئنَِاِفَأ

ؤمنين و م( صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله تتمه كلام مشركين منكر معاد است، و خطابشان در آن به رسول خدا 
 .كشيدنداست كه مساله معاد و احياء مردگان را به رخ آنان مى

ى پدران يعن «گويد پدران ما را بياوريداگر راست مى» اند كهه از گفتار خود، آن را رد نموده، گفتهو مشركين در اين جمل
گذشته ما را با دعاى خود و يا با هر وسيله كه در دست داريد زنده كنيد تا بدانيم كه در ادعاى خود كه اموات به زودى زنده 

 .گوييدشوند و مرگ عبارت از انعدام نيست راست مىمى
﴿ِ
َ
مِِْخَيِْ ِهُمِِْأ

َ
هْلكَْنَاهُمِِْقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِوَِِتُبَع ِِقوَْمُِِأ

َ
 ِ﴾مَُْرمِِيَِِكََنوُاِإنَِهُمِِْأ

اين آيه شريفه تهديدى است به كفار مشرك كه خدا هلاكشان خواهد كرد، همانطور كه قوم تبع و اقوام قبل از ايشان 
 .را هلاك كرد

كردند، و به طورى كه آيه شريفه نامش آمده، يكى از پادشاهان حمير است كه در يمن حكومت مىكه در اين  «تبع»
اى از داستانش در بحث بوده، و به زودى پاره «سعد ابو كرب» ديگر2 و به قول بعضى «اسعد ابو كرب» نامش 1اندنقل كرده

 .تبع هلاك نگشته است و در آيه شريفه نوعى اشاره هست به اينكه خود. روايتى خواهد آمد
رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿

َ
كْثََهَُمِِْلكَِنَِِوَِِباِلَْْق ِِِإلَِِِخَلقَْنَاهُمَاِمَاِلعَِبيَِِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَْْ

َ
 ِ﴾يَعْلمَُونَِِلَِِأ

 گردد، نه به الفاظ آنها،به جنس سماوات و ارض برمى« بينهما» ضمير تثنيه در كلمه
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 .« بينها» :فرمودآورد، و مىگشت، بايد ضمير را هم جمع مىچون اگر به الفاظ آنها كه جمع است برمى

 ها و زمين به حق بودهاثبات معاد با بيان اينكه خلقت آسمان
 ما آسمانها و زمين و بين آن دو را :دهدباء ملابست است، و جمله را چنين معنا مى« بالحق» در كلمه« باء» و حرف

اند كه باء براى سببيت باشد، و معنا چنين احتمال داده 1بعضى از مفسرين. نيافريديم، مگر در حالى كه متلبس به حق بودند
 .ما آنها را به هيچ وسيله و سببى از اسباب نيافريديم، مگر به سبب حق كه همان ايمان و اطاعت و بعث و جزاء است: باشد

 .ى خواننده عزيز پوشيده نيستولى دورى اين احتمال از ذهن برا
و مضمون اين دو آيه شريفه يك حجت برهانى است بر ثبوت معاد، به اين بيان كه اگر فرض كنيم ما وراى اين عالم 
عالم ديگرى ثابت و دائم نباشد، بلكه خداى تعالى لا يزال موجوداتى خلق كند، و در آخر معدوم نموده، باز دست به خلقت 

ند، باز همانها را معدوم كند اين را زنده كند، و سپس بميراند، و يكى ديگر را زنده كند، و همين طور الى موجوداتى ديگر بز
گر و كارش عبث و بيهوده خواهد بود، و بازى عبث بر خدا محال است، پس الأبد اين عمل را تكرار نمايد، در كارش بازى

در مورد بحث هم ناگزيريم قبول كنيم كه در ما وراى اين . ردعمل او هر چه باشد حق است، و غرض صحيحى به دنبال دا
شوند، و آنچه كه در اين دنياى فانى و عالم عالم ديگرى هست، عالمى باقى و دائمى كه تمامى موجودات بدانجا منتقل مى

 .ناپايدار هست مقدمه است براى انتقال به آن عالم و آن عالم عبارت است از همان زندگى آخرت
ايم، بدانجا مراجعه بحث مفصل كرده« ص» از سوره 27از سوره انبياء و آيه  16در باره اين برهان در تفسير آيه و ما 

 .شود
كْثََهَُمِِْلَكِنَِِوَِ﴿ِو جمله

َ
 .توبيخ كفار است به نادانىِ﴾يَعْلَمُونَِِلَِِأ

جَْعَِيَِِمِيقَاتُهُمِِْالَفَْصْلِِِيوَْمَِِإنَِِ﴿
َ
 ِ﴾أ

وز قيامت فرمايد در ركند، و مىكرد بيان مىخصوصيات و صفات آن روز را كه برهان قبلى اثباتش مىاين آيه شريفه 
 .خيزندتمامى مردم از اولين و آخرين براى رب العالمين بپا مى

 خوانده، بدين جهت است كه خداى تعالى در آن روز بينِ﴾الَفَْصْلِِِيوَْمَِ﴿ِو اگر آن را
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ممكن هم هست از اين جهت باشد كه آن . كندند، و محق را از مبطل، و متقى را از مجرم جدا مىافكحق و باطل جدايى مى
 .روز روز قضاء فصل الهى است

جََْعِيَِِمِيقَاتُهُمِْ﴿
َ
ممكن هم هست منظور از همه، تمامى مردم نباشد، . يعنى روز فصل روز ميقات همه آنان است ِ﴾أ

 .قوم تبع و قوم فرعون و قريش و ديگران باشد بلكه تمامى نامبردگان در سابق، يعنى

ُ  رحَِمَ  مَنْ  إلَِّ ﴿ معنا و وجه اينكه در قيامت إغناء و نصرت نخواهد بود و مقصود از استثناء  ﴾...الَلَّّ
ِِيُغْنِِِلَِِيوَْمَِ﴿ ِِعَنِِْمَوْل  ونَِِهُمِِْلَِِوَِِشَيئْا ِِمَوْل   ﴾يُنْصَُ

به معناى كسى است كه حق دارد در امور ديگرى تصرف  «مولى» و كلمه. كندرا بيان مىِ﴾الَفَْصْلِِِيوَْمَِ﴿ِاين آيه شريفه
ى اولى در آيه شريفه به معناى اول و  «مولى» شود، و كلمهكند، و هم به آن كسى كه وى نسبت به او ولايت دارد اطلاق مى

 .دومى به معناى دوم است
دهد از و در ثانى خبر مى. آن روز كسى به درد كس ديگر بخورد كند كه درو آيه شريفه نخست اين معنا را نفى مى

مورى در ا( بى نياز كردن)و فرق بين اين دو معنا اين است كه به درد خوردن و اغناء . اينكه در آن روز كفار يارى نخواهند شد
و عوض او انجامش دهد، و ديگرى دار شود، و براى ديگرى نياز كننده خودش به تنهايى و مستقلا آن امر را عهدهاست كه بى

شود كه هم ناصر دخالت داشته باشد و هم منصور، هيچ دخالتى در آن كار نداشته باشد، ولى نصرت در جايى استعمال مى
 .چيزى كه هست دخالت منصور به تنهايى براى انجام آن كار كافى نباشد، و با نصرت ناصر تكميل گردد

شوند، و ها همه در دنيا مؤثر واقع مىكند و هم نصرت را، اين است كه اينگونه كمكوجه اينكه هم اغناء را نفى مى
رآن افتد، هم چنان كه قهاى دنيوى از كار مىآيد، و روز قيامت روزى است كه تمامى سبباسباب پيشرفت كار به شمار مى

 .2﴾بيَنَْهُمِِْفَزَيَلْنَا﴿ِ:يز فرمودهو ن 1«﴾اَلْأَسمبناب   بِهِم  تَقَطَّعنتْ ون﴿» :كريم در جاى ديگر فرموده
 ِ﴾الَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِهُوَِِإنِهَُِِالََلُِِّرحَِمَِِمَنِِْإلَِِ﴿

استثناء  شوند، تنها كسانىاست، يعنى از بين همه مردم كه گفتيم يارى نمى «لا ينصرون» اين استثناء از ضمير جمع در
اين آيه شريفه يكى از ادله شفاعت در قيامت است كه تفصيل : توان گفتپس مى. اند كه مورد ترحم خدا واقع شده باشندشده

 كيفيت دلالتش در
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 .بحث شفاعت در جلد اول اين كتاب گذشت
به عموم مردم برگردد، هم چنان كه ظاهرش هم همين است، و اما  «لا ينصرون» البته اين در صورتى است كه ضمير در

آن وقت استثناء مذكور منقطع و بدون مستثنا منه خواهد  -اند احتمالش را داده 1آن چنان كه بعضى -اگر تنها به كفار برگردد 
شوند، و ليكن كسى كه مورد رحمت خداى تعالى قرار گيرد كه همان متقيانند، كفار يارى نمى: شود كهبود، و معنايش اين مى

 .دردشان بخورد، و از ناصرى كه ياريشان دهدنيازند از مولايى كه به شوند، چون آنان بىيارى مى
ما  باشد، فسادش از بيان گذشته «مولى» اند كه استثناء متصل است و مستثنا منه لفظداده 2و اما اين احتمال كه بعضى

اى هيابد كه دست خود انسان از تمامى سببگفتيم كه در مواردى تحقق مى «اغناء» روشن گرديد، براى اينكه در معناى كلمه
 نياز از ما شد، و كسىفلانى بى: گوييمدر اين حال است كه مى. نجات قطع شده باشد، و آن وقت ديگرى آدمى را نجات دهد

ونَِِهُمِِْلَِِوَِ﴿ِنياز از او باشد ديگر استثناء پذير نيست، و كسى كه به حكمكه مولايى ندارد كه بى ندارد نيز  ناصرىِ﴾يُنْصَُ
چون گفتيم كه نصرت عبارت است از ضميمه شدن عاملى از خارج به عاملى از ناحيه خود انسان، تا استثناء پذير نيست، 

و در آيه مورد بحث كسى ممكن است يارى شود و شفيع آدمى گردد كه از ناحيه خود آدمى هم . كارى از پيش برده شود
له اين ب. مفصلش در بحث شفاعت گذشت وجود داشته باشد كه بيان -كه عبارت است از دين پسنديده  -عامل نجاتى 
 .توان با مضمون روايت شحام كه به زودى خواهد آمد توجيه نموداحتمال را مى

شود، و چيزى نيست كه بر او غالب آيد تا يعنى او غالبى است كه هرگز مغلوب چيزى نمىِ﴾الَرحَِيمُِِالَْعَزِيزُِِهُوَِِإنِهَُِ﴿
ذاب كند جلوگيرش شود، و يا از افاضه خير بر كسى كه بخواهد بر او ترحم كند و به او بتواند از عذاب هر كس كه بخواهد ع

اين نكته هم از نظر خواننده پوشيده نيست كه بين اين دو اسم از اسماء خداى تعالى تناسبى با مضامين . خير برساند، مانع آيد
 .آيات وجود دارد كه شايد در نامهاى ديگر، آن تناسب نباشد

ثيِمِِِطَعَامُِِالَزَقيومِِِشَجَرَةَِِإنَِِ﴿
َ
 ِ﴾الَْْ

ر به معناى كسى است كه در اث« أثيم» و اما كلمه. سخن رفت« شجره زقوم» در سابق در تفسير سوره صافات در معناى
 اى عصيانگرتكرار يك گناه و يا گناهان بسيار روحيه
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 .كنداهل آتش را بيان مى و گناه دوست پيدا كرده باشد، و اين آيه تا هشت آيه بعدش حال
 ِ﴾الَْْمَِيمِِِكَغَلِِِْالَُْْطُونِِِفِِِيَغْلِِِكََلمُْهْلِِ﴿

هر دو به معناى جوشيدن « غليان» و كلمه« غلى» و كلمه. باشدبه معناى مذاب مس، قلع و ديگر فلزات مى« مهل» كلمه
ِطَعَامُِ﴿ِاست، هم چنان كه جمله« ان» دوم براىخبر « كالمهل» به معناى آب بسيار داغ است و كلمه« حميم» و كلمه. است
ثيِمِِ
َ
باشد، خبر سوم آن است، و معناى آيه روشن مىِ﴾الَْْمَِيمِِِكَغَلِِِْالَُْْطُونِِِفِِِيَغْلِِ﴿ِو جمله. خبر اول آن استِ﴾الَْْ

چون سرب و يا مس مذاب است، دوم اينكه طعام گناه دوستان است، و  اول اينكهشجره زقوم سه خصيصه دارد، : فرمايدمى)
 (.كنددر درون شكمها چون آب جوش غليان مىسوم اينكه و 

 ِ﴾الََْْحِيمِِِسَوَاءِِِإلَِِِفَاعْتلُِوهُِِخُذُوهُِ﴿

به  «سواء الجحيم» است، كه به معناى كشيدن به عنف و به زور است، و «عتل» جمع امر حاضر از مصدر «اعتلوا» كلمه
ه ما ب: و معناى آيه اين است كه. اى است كه موكل بر آتشندبه ملائكه «بگيريد او را» خطابو . معناى وسط دوزخ است

هم  .پيشه را بگيريد، و به عنف به سوى وسط دوزخ بكشيد، تا آتش از همه جهات بر او احاطه يابدگوييم اين گنهملائكه مى
 .1﴾باِلكََْفرِِينَِِلمَُحِيطَةِ ِجَهَنَمَِِإنَِِِوَِ﴿ِ:چنان كه در جاى ديگر فرموده

سِهِِِفَوْقَِِصُبيواِثُمَِ﴿
ْ
 ِ﴾الََْْمِيمِِِعَذَابِِِمِنِِْرَأ

اضافه بيانيه است، و معناى آيه اين است  «حميم» به كلمه« عذاب» وسيله عذاب است، و اضافه« عذاب» گويا مراد از
 .بريزيدسپس از بالاى سرش آن مايع مذاب و جوشانى كه وسيله عذاب او است بر سرش : كه

نْتَِِإنِكََِِذُقِْ﴿
َ
 ِ﴾الَكَْرِيمُِِالَعَْزِيزُِِأ

 «كريم» و «عزيز» و اگر او را. هاى پى در پى استاى كه در حال چشيدن عذابپيشهاين جمله خطابى است به گناه
 .دگردخواند، با اينكه در نهايت ذلت و پستى و ملامت است در حقيقت نوعى استهزاء به او است تا عذابش شديدتر 

چون اينگونه افراد در دنيا براى خود عزت و كرامتى قائل هستند و به هيچ وجه حاضر نيستند از آن عزت و كرامت 
ظُنيِِمَاِوَِ﴿ِموهوم دست بردارند، هم چنان كه از آيه

َ
ِِإلَِِِرجُِعْتُِِلئَنِِِْوَِِقاَئمَِةِ ِالَسَاعَةَِِأ ِ

حكايت كه  2﴾للَْحُسْنَِِعِنْدَهُِِلِِِإنَِِِرَب 
 گفتار همين گونه مردم است، اين
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 .خوردپندار به خوبى به چشم مى
ونَِِبهِِِِكُنْتُمِِْمَاِهَذَاِإنَِِ﴿  ﴾تَمْتََُ

است كه به معناى شك و ترديد است، و اين آيه شريفه هم تتمه  «امتراء» جمع مضارع حاضر از مصدر «تمترون» كلمه
ن در دارد، چوآن، عذاب آنها را تاكيد و خطاكارى و لغزش آنها در دنيا را اعلام مىپيشگان است، كه در گفتار ملائكه به گناه

كنند، و به همين جهت از تحمل عذاب تعبير دنيا در چيزى شك و ترديد كردند كه امروز آن را با تمام وجود خود لمس مى
من آن  گويندت دركى تام و تمام بود، مىكرد به چشيدن، چون وقتى بخواهند بگويند درك من نسبت به آن درد و يا آن لذ

 .درد را چشيدم، يا من آن لذت را چشيدم
ممكن هم هست آيه شريفه استيناف و كلامى نو از خداى تعالى باشد، كه بعد از ذكر حال كفار در قيامت ايشان را با 

ونَِِبهِِِِكُنْتُمِْ﴿ِو چه بسا جمله. سازدآن مخاطب مى  هاى سابق همه به صورتباشد، براى اينكه خطاب مؤيد اين احتمالِ﴾تَمْتََُ
 .مفرد بود و در خصوص اين آيه خطاب به صيغه جمع است

مِيِ ِمَقَامِ ِفِِِالَمُْتَقِيَِِإنَِِ﴿
َ
 ﴾أ

به معناى محل قيام، يعنى محل ثبوت و پابرجايى هر چيز است، و به همين جهت محل اقامت را نيز مقام  «مقام» كلمه
قيامت  در روز -پرهيزكاران : و معناى جمله اين است كه. يعنى نرسيدن مكروه «أمن» صفتى است از «امين» كلمهو . اندگفته

 .باشنددر محلى امن از هر مكروه و از مطلق ناملايمات ثابت و مستقر مى -
تيم نسبت است، چون گفاز باب مجاز در  «مقام امين» و گفتن «مقام» به «أمن» شود كه نسبت دادنبا اين بيان روشن مى

 .امين صفت صاحب مقام است و در ظاهر به خود مقام نسبت داده شده است
 ِ﴾عُيُونِ ِوَِِجَنَات ِِفِِ﴿

ميِِ ِمَقَامِ ِفِِ﴿ِاين جمله بيانى است براى جمله
َ
را هم منزلگاهى براى اهل بهشت معرفى « هاچشمه -عيون » و اگر. ِ﴾أ

ها هم در همان ها قرار دارند، و نيز بدين جهت است كه چشمهبهشت در مجاورت چشمهنموده، به اعتبار اين است كه اهل 
ها واقعند، و اگر جنات را جمع آورده، با اينكه ظرف و محل زندگى هر كس يك جنت است، به اين اعتبار است كه بهشت
 .نهايى يك بهشت و يا چند بهشت استو يا براى اين بوده كه براى هر فرد از متقين به ت. ها داراى انواعى هستندبهشت

  



ِِمِنِِْيلَْبَسُونَِ﴿  ِ﴾مُتَقَابلِيَِِِإسِْتَبَْقِ ِوَِِسُندُس 
ريشمى پارچه ضخيم اب «استبرق» به معناى پارچه نازكى است كه از ابريشم بافته شده باشد، و كلمه «سندس» كلمه

 .استاست، و هر دو كلمه در اصل فارسى بوده، و به زبان عرب داخل شده 
در  :يعنى روبروى همند تا با هم انس داشته باشند، چون نزد اهل بهشت هيچ ناملايمى نيست، زيرا فرمود -« متقابلين»

 .مقامى امين قرار دارند
 ِ﴾عِيِ ِبِِوُرِ ِزَوجَْنَاهُمِِْوَِِكَذَلكَِِ﴿

 است كه قرين حوريان هستند،يعنى به همين منوال است كه وصف كرديم، و مراد از تزويج اهل بهشت با حوريان اين 
 .چون اين تزويج به معناى ازدواج اصطلاحى نيست، بلكه از زوج به معناى قرين است، كه معناى اصلى لغوى آن است

جمع حوراء است، كه به معناى زنى است كه سفيدى چشمش بسيار سفيد، و سياهى آن نيز بسيار سياه  «حور» و كلمه
 يعنى درشت «عيناء» جمع كلمه «عين» و كلمه. كه داراى چشمانى سياه چون چشم آهو باشدباشد، و يا به معناى زنى است 

 .شوندآيد، كه حور العين غير زنان دنيايند، كه آنان نيز داخل بهشت مىچشم است و از ظاهر كلام خداى تعالى برمى
 ِ﴾آمِنيَِِِفَاكهَِةِ ِبكُِل ِِِفيِهَاِيدَْعُونَِ﴿

 .خورند، در حالى كه از ضرر آنها ايمنندطلبند، و مىرا مىها يعنى تمام اقسام ميوه

چشند و جواب از اشكالى در باره توضيح مراد از اينكه فرمود اهل بهشت جز مرگ نخستين مرگى نمى
ولَ  الَمَْوْتةََ  إلَِّ ﴿ استثناء

ُ
 ﴾الَْْ

ولَِِالَمَْوْتةََِِإلَِِِالَمَْوتَِِْفيِهَاِيذَُوقُونَِِلَِ﴿
ُ
 ِ﴾الََْْحِيمِِِعَذَابَِِقاَهُمِْوَِِوَِِالَْْ

ود شچشند، و در بهشت خلد به حياتى ابدى كه ديگر دستخوش مرگ نمىيعنى غير از مرگ اول ديگر مرگى نمى
 .اندزنده

مگر مرگ  چشنددر بهشت مرگى نمى» اند، به اينكه استثناء مرگ اول از جملهبعضى از مفسرين در اين آيه اشكال كرده
 .چشند، در حالى كه قطعا خلاف اين معنا منظور استرساند كه در بهشت يك مرگ مىمى،چنين « اول را

اى است، منظور از مرگ اول مسلما مرگ در دنيا است كه نسبت به اهل بهشت پيشامد گذشته: تر اينكهو به بيانى روشن
ت، در گذشته واقع شده، و گذشته اس اش يعنى در بهشت متصف و متلبس به چيزى باشد كهو محال است كه انسان در آينده

 .؟« چشند مگر مرگ در گذشته رادر آينده يعنى در بهشت نمى» :و با اين حال چه معنا دارد كه در آيه بفرمايد
 اند، و آن اينالبته در اينجا اشكال ديگرى نيز هست كه مفسرين متعرض آن نشده

  



مَتَنَِِرَبَنَا﴿ِ:است كه در سابق در تفسير آيه
َ
حْيَيتَْنَاِوَِِاثِنَْتَيِِِْاأ

َ
گفتيم كه بين زندگى دنيا و قيامت، دو بار مرگ اتفاق  1﴾اثِنَْتَيِِِْأ

و ظاهرا  .افتد، يكى مرگ در دنيا براى انتقال از دنيا به برزخ و يكى هم مرگ در برزخ براى انتقال از آن به زندگى آخرتمى
كند، حال اشكال اين است كه بر فرض كه است كه آدمى را به برزخ منتقل مىمراد از مرگ اول در آيه مورد بحث، مرگ دنيا 

را به وجهى اصلاح كرديم، مرگ دومى چرا استثناء نشده؟ و چه فرقى است بين آن دو كه بفرمايد داخل  «موتة الاولى» استثناء
 .« ز چشيدن دو مرگمگر بعد ا» شوند، مگر بعد از چشيدن مرگ اول، و حال آنكه بايد بفرمايدبهشت نمى

ولَِِالَمَْوْتةََِِإلَِِ﴿ِاند به اينكه استثناءاز اشكال اول پاسخ داده 2بعضى از مفسرين
ُ
بل استثناء منقطع، و بى ربط به ما قِ﴾الَْْ

چشند، ليكن مرگ همان بود كه در دنيا در بهشت مرگى نمى» :دهد، و معناى آيه چنين است كهرا مى« لكن» است، و معناى
 .به حال خود باقى است« چشنددر بهشت مرگى نمى» پس عموم جمله« چشيدند و از دنيا به عالم برزخ منتقل شدند

ولَِِالَمَْوْتةََِِإلَِِ﴿ِ:و جمله« سواى» را به معناى« الا» توان كلمهو به فرضى هم كه استثناء منقطع نباشد مى
ُ
ا بدل از رِ﴾الَْْ

در بهشت سواى مرگ اول چيزى » :شودآيد، و معناى آيه اين مىاصلا استثنايى در بين نمىدانست، آن وقت  «الموت» كلمه
 .« چشند، و اما مرگ اول را چشيدند، و ديگر محال است همان را بچشنداز مرگ نمى

م هو خواننده گرامى خود توجه دارد كه اين دو پاسخى . اند كه قابل اعتناء نيستبعضى ديگر جوابهاى ديگرى داده
ِوْتتَُنَامَِِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ِدهد، و ما در تفسير آيه شريفهرا به ميان آورد جواب نمى «اولى» كه نقل كرديم اين اشكال را كه چرا كلمه

ولَِ
ُ
 .وجوهى در پاسخ اين سؤال آورديمِ﴾الَْْ

است، « سواى» به معناى« الا» و اما از اشكال دوم ممكن است همان جواب دوم از اشكال قبلى را داد، و گفت كه كلمه
دهد، و دوم مرگى كه آدمى را از چون گفتيم آدمى داراى دو مرگ است، يكى مرگ اول كه آدمى را از دنيا به برزخ نقل مى

ولَِِالَمَْوْتةََِِإلَِِ﴿ِباشد، و مجموعا جمله« سواى» به معناى« الا» و وقتى كلمه. بردبرزخ به آخرت مى
ُ
 «موتال» بدل از كلمهِ﴾الَْْ

يعنى مرگ دوم را كه همان مرگ برزخى است  -باشد، آيه شريفه در اين سياق و اين مقام خواهد بود كه غير از مرگ اول را 
 نفى كند، و بفرمايد در بهشت آخرت اصلا -
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د موت بيان علت تقييبا اين . مرگى نيست، نه مرگ اول و دنياى، براى اينكه آن را چشيدند، و نه غير آن كه مرگ برزخ باشد
 .شودروشن مى «اولى» به

است، كه به معناى حفظ هر چيز است از اينكه « وقايت» مفرد ماضى از مصدر« وقيهم» كلمهِ﴾الََْْحِيمِِِعَذَابَِِوَقاَهُمِِْوَِ﴿
. ندكحفظ مىخداوند ايشان را از عذاب دوزخ : پس معناى جمله اين است كه. چيز ديگرى آن را اذيت كند و به آن ضرر بزند

آن عالم به  بهشتيان به وسيله مرگ از» در اين آيه شريفه بعد از آنكه مردن را از بهشتيان نفى كرد، و به عبارتى ديگر فرمود كه
از حالت تنعم و سعادت در بهشت، به حالت شقاوت و عذاب در : فرمايداينك در آخر آيه مى« شوندعالمى ديگر منتقل نمى

 .گردند تا هر دو قسم انتقال را تكميل كرده باشد، هم انتقال مكانى را و هم انتقال حالى رانمىجهنم نيز منتقل 
﴿

 ِ﴾الَعَْظِيمُِِالَفَْوْزُِِهُوَِِذَلكَِِِرَب كَِِِمِنِِْفَضْلاِ 

ممكن هم هست مفعول مطلق و يا مفعول له . اى است حاليه از كرامت و نعمتى كه قبلا ذكر شده بوداين جمله، جمله
كند كه آن كرامت و نعمت كه گفته در هر صورت چه حال باشد و چه مفعول مطلق، و چه مفعول له اين معنا را افاده مى. دباش

كار باشند، و آن چنان مستحق آن باشند كه خدا شد فضلى است از ناحيه خدا، نه اينكه بندگان خدا از او چنين چيزى را طلب
را به عنوان پاداش به ايشان بدهد، براى اينكه خدا مالك است، مالكى غير مملوك،  بر خود لازم و واجب بداند كه آن بهشت

و هيچ چيزى و هيچ موجودى مالك حقى كه آن را از خدا طلب كند نيست تا خدا را محكوم به دادن آن حق كند، بلكه داستان 
 «كندخدا خلف وعده نمى» ت كه فرمودهاى است كه خدا به بندگان صالحش داده، و اين خود او اسنعمت بهشت تنها وعده

 .هاى گذشته بحث مفصل اين معنا را گذرانديمو ما در بحث.
به معناى ظفر يافتن به مقصود است، و اگر بهشت را پيروزى و فوزى عظيم خوانده، بدين جهت است كه  «فوز» كلمه

 .شودآخرين سعادتى است كه آدمى بدان نائل مى
ناَهُِِفَإنَِمَا﴿  ِ﴾يَتَذَكَرُونَِِلَعَلهَُمِِْبلِسَِانكَِِِيسََِْ

 -از اول سوره تا اينجا  -كه در اول آن درآمده، نتيجه و فرع همه مطالب گذشته « فاء» مضمون اين آيه به خاطر حرف
ر، از فعل الغي صيغه متكلم مع« يسرنا» كلمه. گيرى از همه آن مطالب استباشد، و در حقيقت اين مضمون خلاصه و نتيجهمى

به كتاب « رناهيس» كه مصدر باب تفعيل است به معناى آسان كردن است، و ضمير در« تيسير» است، و« تيسير» ماضى از مصدر
 ـ. است، كه لسانش عربى است( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا « بلسانك» و خطاب در. گرددبرمى

  



. متذكر شوند -يعنى قوم تو  -بيان خود تو كه زبانى عربى است آسان كرديم تا شايد ايشان  ما فهم قرآن را با زبان و: فرمايدمى
 .باشدمى 1﴾تَعْقِلُونَِِلَعَلكَُمِِْعَرَبيًِّاِقرُْآنا ِِجَعَلْنَاهُِِإنِاَ﴿ِدر نتيجه آيه مورد بحث قريب المعنى با آيه

كه با  ، اين است( صلى الله عليه وآله و سلم)مراد از تيسير كتاب به لسان رسول خدا : اندگفته 2ولى بعضى از مفسرين
لى و. اى بر صدق نبوتش باشداينكه آن جناب امى و درس ناخوانده بود، قرآن را بر زبانش جارى ساخت تا آيت و معجزه

 .اين معنا از سياق قبلى كه گفتيم خلاصه مطالب سوره است بعيد است
 ِ﴾مُرْتقَِبُونَِِإنَِهُمِِْبِْفَارْتقَِِ﴿

. متفرع بر همان چيزى است كه آيه قبلى متفرع بر آن بود -بخاطر حرف فايى كه با آن ابتداء شده  -گويا اين جمله نيز 
ما قرآن را به وسيله عربيت آسان كرديم به اين اميد كه مردم متذكر شوند، ولى متذكر نشدند، بلكه : و حاصل معنا چنين است

چنان در شك خود سرگرم بازى هستند، و منتظر عذابى هستند كه براى تكذيب كنندگان مفرى از آن نيست، پس منتظر هم 
 .آن عذاب باش، هم چنان كه خود آنان منتظرش هستند

اند ههاى بى ربطى كه در تفسير اين آيه گفتيكى از حرف. و اينكه آنان را منتظر خوانده، از باب استهزاء به ايشان است
 .دهد، و آيه جهاد آن را نسخ كرده استاين آيه نسخ شده، چون دستور متباركه با كفار را مى: اين است كه

 ...(،شفاعت و «تبع» رواياتى در باره)بحث روايتى 

ِ﴿ِدر مجمع البيان در ذيل آيه
َ
مِِْخَيِْ ِهُمِِْأ

َ
( معليه وآله و سلصلى الله )سهل بن ساعد از رسول خدا : گويدمىِ﴾تُبَع ِِقوَْمُِِأ

 .3تبع را ناسزا مگوييد، چون او اسلام آورده بود: روايت كرده كه فرموده
 صلى الله)اين معنا در الدر المنثور هم از ابن عباس، و نيز از ابن عساكر، از عطاء بن ابى رباح، از رسول خدا : مؤلف

 .4روايت شده( عليه وآله و سلم
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زرج تبع به اوس و خ: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)ليد بن صبيح از امام صادق و: و نيز در همان كتاب آمده كه
آيم و با او گفت شما در اين سرزمين منزل كنيد تا شايد ظهور اين پيامبر را درك كنيد، من نيز اگر درك كنم به خدمتش درمى

 .1كنمخروج مى
يا نرفت تا تبع از دن: از عبد اللَّه بن سلام روايت كرده كه گفت - در كتاب دلائل -و در الدر المنثور است كه ابو نعيم 

كه از شام به مدينه آمده بودند، و بدانجا )را تصديق كرد، چون يهوديان ( صلى الله عليه وآله و سلم)آنكه نبوت رسول خدا 
 .2ه بودندجريان نبوت آن جناب را به وى گفت( مهاجرت كرده بودند، تا ظهور آن جناب را درك كنند

ت او اولين كسى بود كه براى كعبه پوششى درس: اخبار در داستان تبع بسيار زياد است، و در بعضى از آنها آمده: مؤلف
 .كرد

اى كه در خدمتش در شب جمعه( علیه السلام)امام صادق : و در كافى به سند خود از زيد شحام روايت كرده كه گفت
ِمِيقَاتُهُمِِْالَفَْصْلِِِيوَْمَِِإنَِِ﴿ِ:من اين آيه را خواندم. شب شب جمعه است، قرآنى بخوانام: رفتيم به من فرمودبه راهى مى

جََْعِيَِ
َ
ِِيُغْنِِِلَِِيوَْمَِِأ ِِعَنِِْمَوْل  ونَِِهُمِِْلَِِوَِِشَيئْا ِِمَوْل  به خدا  :فرمود( علیه السلام)حضرت صادق . ِ﴾الََلُِِّرحَِمَِِمَنِِْإلَِِِيُنْصَُ

 .3خوريمشدگان ماييم كه به درد مردم مى سوگند استثناء
 .كند و معلوم است كه مستثنا منه را مولاى اولى گرفته استاين روايت به مساله شفاعت اشاره مى: مؤلف

ثيِمِِِطَعَامُِِالَزَقيومِِِشَجَرَةَِِإنَِِ﴿ِقرآن سپس فرموده: و در تفسير قمى آمده كه
َ
ام هشو اين آيه در باره ابو جهل بن ِ﴾الَْْ

كه  يعنى مانند آبىِ﴾الَْْمَِيمِِِكَغَلِِِْالَْْطُُونِِِفِِِيَغْلِِ﴿ِ.فرموده: يعنى مس ذوب شده «كالمهل» نازل شده. و امام در باره جمله
 .4در نهايت درجه جوشش و غليان است

 .5نازل شده است از طرق اهل سنت نيز رواياتى رسيده كه مؤيد اين معنا است كه آيه شريفه در باره ابو جهل: مؤلف
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 ( 45)سوره جاثيه 

 سوره جاثيه مكى است و سى و هفت آيه دارد 
  
  

 [13تا  1آيات (: 45)سوره الجاثية ]

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِإن٢َِِِِالَْْكَِيمِِِالَْعَزِيزِِِالََلِِِّمِنَِِالَكِْتَابِِِتنَْيِل١ُِِِحمِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ِلَْياَت ِِالَْْ

نْزَلَِِمَاِوَِِالََْهَارِِِوَِِالَليَْلِِِاخِْتلِاَفِِِو٤َِِِيوُقنُِونَِِلقَِوْمِ ِآياَت ِِدَابةَِ ِمِنِِْيَبُثيِِمَاِوَِِخَلقِْكُمِِْفِِِو٣َِِِللِْمُؤْمِنيَِِ
َ
ِالَسَمَاءِِِمنَِِِالََلُِِّأ

حْيَاِرِزْقِ ِمِنِْ
َ
رضَِِْبهِِِِفَأ

َ
ِيَاحِِِتصَِْيفِِِوَِِمَوْتهَِاِبَعْدَِِالَْْ ي ِِِباِلَْْق ِِِعَليَْكَِِنَتْلُوهَاِالََلِِِّآياَتُِِتلِْك٥َِِِيَعْقِلُونَِِلقَِوْمِ ِآياَت ِِالَر 

َ
ِفَبأِ

فَاكِ ِلكُِ ِِِوَيْل ٦ِِِيؤُْمِنُونَِِآياَتهِِِِوَِِالََلِِِّبَعْدَِِحَدِيث ِ
َ
ثيِمِ ِأ

َ
نِِْمُسْتَكْبِا ِِيصُِيِِثُمَِِعَليَْهِِِتُتْلَِِالََلِِِّآياَتِِِيسَْمَع٧ُِِِأ

َ
ِايسَْمَعْهَِِلمَِِْكَأ

هُِ ْ ِ لَِمِ ِبعَِذَاب ِِفَبَش 
َ
ولئَكَِِِهُزُوا ِِاتََِّذََهَاِشَيئْا ِِآياَتنَِاِمِنِِْعَلمَِِِإذَِاِو٨َِِِأ

ُ
ِيُغْنِِِلَِِوَِِجَهَنَمُِِوَرَائهِِمِِْمِن٩ِِِْمُهِيِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْأ

وْلَِاَءَِِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْاتََِّذَُواِمَاِلَِِوَِِشَيئْا ِِكَسَبُواِمَاِعَنْهُمِْ
َ
ِرَب هِِمِِْبآِياَتِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِِهُدىِ ِهَذَا١٠ِِعَظِيمِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْوَِِأ

لَِمِ ِرجِْزِ ِمِنِِْعَذَاب ِِلهَُمِْ
َ
ِِِفيِهِِِالَفُْلكُِِْلِِجَْرِيَِِالََْْحْرَِِلكَُمُِِسَخَرَِِالَََِّيِالََل١١ُِِِّأ مْرِه

َ
ِونَِتشَْكُرُِِلعََلكَُمِِْوَِِفَضْلهِِِِمِنِِْلِِبَْتَغُواِوَِِبأِ

رْضِِِفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلكَُمِِْسَخَرَِِو١٢َِِ
َ
 ِ﴾١٣ِيَتَفَكَرُونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِمِنْهُِِجََِيعا ِِالَْْ

 ترجمه آيات

 (.1)حم . به نام خداى رحمان و رحيم
  



 (.2)اين كتابى است نازل شده از ناحيه خداى عزيز و حكيم 
 (.3)ها هست براى مردم با ايمان به درستى در آسمانها و زمين آيت

 (.4)ها هست براى مردمى كه اهل يقين باشند كند آيتو نيز در خلقت خودتان و جنبندگانى كه همواره منتشر مى
د كنكند و به وسيله آن زمين را بعد از مردنش زنده مىاز آسمان نازل مىو نيز در اختلاف شب و روز و رزقى كه خدا 

 (.5)ها هست براى مردمى كه تعقل كنند و همچنين در گرداندن بادها از اين سو به آن سو آيت
 كنيم با اين حال بعد از سخن خدا و آيات او ديگر به چه سخنىاينها همه آيات خدا است كه به حق بر تو تلاوت مى

 (.6)آورند ايمان مى
 (.7)برد گويد و از گناه لذت مىپروا دروغ مىواى بر هر كس كه بى

ن ورزد تو گويى اصلا آشود با اين حال از روى تكبر بر انكار خود اصرار مىشنود كه بر او تلاوت مىآيات خدا را مى
 (.8)پس او را به عذابى دردناك بشارت بده . را نشنيده

 (.9)كند اين گونه اشخاص عذابى خوار كننده دارند يابد آن را مسخره مىاز آيات ما اطلاع مى و چون به چيزى
خورد و همچنين اند پشيزى به دردشان نمىو در پشت سرشان جهنم است و آنچه از مال و جاه دنيا به دست آورده

 (.10)اند و عذابى عظيم دارند هيچ يك از خدايانى كه به جاى اللَّه ولى خود گرفته
رند ها عذابى دردناك داترين شكنجهاين قرآن هدايت است و كسانى كه به آيات پروردگارشان كفر ورزيدند از سخت

(11.) 
ها به امر وى در آن به راه افتند و تا از فضل خدا كسب البته همان خدا است كه دريا را براى شما مسخر كرد تا كشتى

 (.12)كنيد و تا شايد شكر بگزاريد 
اش از او است و در اين خود آياتى است و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است همه را براى شما مسخر كرد و همه

 (.13)براى مردمى كه تفكر كنند 

 [جاثيه غرض و مفاد كلى سوره مباركه]بيان آيات 

سوره، نخست با . كندغرض اين سوره دعوت عموم بشر است به دين توحيد، و پرهيز از عذابى كه از آن انذار مى
ناب و بر و اينكه بر آن ج( صلى الله عليه وآله و سلم)شود، و سپس به تشريع شريعت براى رسول خدا مساله توحيد آغاز مى

 عامه بشر لازم است از آن پيروى كنند
  



اند از ايمان چون در پيش روى خود روزى را دارند كه در آن روز بر طبق اعمال صالحى كه انجام داده: فرمايداشاره نموده، مى
آن گاه پيشامدهايى را كه هر . اند از اعراض از دين و غيره محاسبه خواهند شدو پيروى شريعت، و بر طبق گناهانى كه كرده

 .كنددارند ذكر مىيك از اين دو طايفه در قيامت 
نيز به  و. كنندالبته در خلال اين بيانات انذار شديد و تهديد سختى به مستكبرين دارد كه از آيات خدا اعراض مى

اند و خدا آنان را گمراه كرد در عين اينكه به گمراهى خود عالم بودند، هشدار كسانى كه هواى نفس خود را معبود خود گرفته
 .كه در اين سوره آمده بيان معناى نوشتن نامه اعمال و استنساخ آن است و از لطائفى. دهدمى

را از مكى بودن ِ﴾...آمَنُواِللََِِّينَِِقُلِْ﴿ِآيه 1ولى بعضى از مفسرين. اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده
 .اند، ولى هيچ دليل و شاهدى بر گفتار خود ندارنداستثناء كرده

 ﴾الَْْكَِيمِِِالَْعَزِيزِِِالََلِِِّمِنَِِالَكِْتَابِِِتنَْيِلُِِحم﴿

مصدر به معناى مفعول  «تنزيل» و كلمه. باشداز باب اضافه صفت به موصوف مىِ﴾الَكِْتَابِِِتنَْيِلُِ﴿ِظاهرا جمله
 براى مبتداى حذف شده، يعنىو تمام اين جمله خبر است . جار و مجرورى است متعلق به تنزيل «من اللَّه» و جمله. باشدمى

 .« هذا»
ما در سابق در باره مفردات اين آيه بحث . اين كتابى است نازل شده از ناحيه خداى عزيز حكيم: و معنايش اين است

 .كرديم

مَاوَاتِ  فِ  إنَِّ ﴿ :وجه اينكه فرمود رضِْ  وَ  الَسَّ
َ
 كندافاده مى« فى» و آنچه حرف ﴾...لََياَت   الَْْ

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِإنَِِ﴿
َ
 ِ﴾للِْمُؤْمِنيَِِِلَْياَت ِِالَْْ

اى است كه بر وجود چيزى دلالت كند، و بدان اشاره است كه به معناى علامت و نشانه «آيت» جمع «آيات» كلمه
تى د كه بر هساين است كه اصلا آسمان و زمين آياتى هستن «در آسمانها و زمين علامتها هست» و مراد از اينكه فرمود. نمايد

 .كنند، نه اينكه آيتها چيز ديگر باشند، و در ظرف آسمانها و زمين قرار داشته باشندپديد آورنده خود دلالت مى
و  «است فلان چيز آيت» فرمايددليل بر گفتار ما اين است كه تعبيرات قرآن كريم از اين معنا مختلف است، گاهى مى

ِإنَِِ﴿ِ:،مثلا يك جا فرموده «در خلقت فلان چيز آيت است» فرمايدو گاهى هم مى «استدر فلان چيز آيت » فرمايدگاهى مى
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقِِِْفِِ

َ
 ، جاى ديگر آيه مورد بحث است، كه آيت را در خود2﴾لَْياَت ِِالَْهََارِِِوَِِالَلَيْلِِِاخِْتلَِافِِِوَِِالَْْ

  
                                                      

 .138، ص 25، ج روح المعانى 1
 .190آل عمران، آيه  - به درستى در خلقت آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز آيتها است 2



رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلْقُِِآياَتهِِِِمِنِِْوَِ﴿ِ:آنها، و يك جا هم فرمودهآسمانها و زمين دانسته، نه در خلقت 
َ
نظاير اين اختلاف  و 1﴾الَْْ

باشد،  اين است كه خود آن چيز آيت« در چيزى آيت باشد» شود معناى اينكهو از همين اختلاف استفاده مى. تعبير بسيار است
 رمودفو در ديگرى مى« در آسمانها و زمين» :فرمودبالا بود، و در يكى مىهم چنان كه از اختلاف تعبير ديگرى كه در آيات 

 .شود كه مراد از خلقت آسمانها و زمين خود آسمانها و زمين است، نه چيز ديگراستفاده مى« در خلقت آسمانها و زمين»
 اين بدان: گوييمپاسخ مىحال بايد ديد چرا آسمانها و زمين را ظرف آيت دانسته، با اينكه خودش آيت است؟ در 

عنايت است كه بفهماند جهات وجود آسمانها و زمين مختلف است، و هر جهت از جهات آنها خود آيتى است از آيات، و 
نيم مثلا بياى جز اين نبود كه همه آنها را يك آيت بگيريم، در حالى كه مىشد، چارهاگر خود آسمانها و زمين در نظر گرفته مى

رضِِِْفِِِوَِ﴿ِتنهايى آيات شمرده و فرمودهزمين را به 
َ
 :فرمودشد بايد مىخود زمين در نظر گرفته مىو اگر 2 ﴾للِْمُوقنِيَِِِآياَت ِِالَْْ

ستى فهمانيد كه در هشد، و ديگر نمىو آن وقت آن منظور فوت مى «زمين آيتى است براى اهل يقين -و الأرض آية للموقنين »
 .از آن جهات به تنهايى آيتى است مستقل زمين جهاتى است كه هر يك
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِإنَِِ﴿ِ:پس معناى اينكه فرمود

َ
اين است كه براى وجود آسمانها و زمين جهاتى است كه هر ِ﴾...الَْْ

با حاجت  نجهتش دلالت دارد بر اينكه آفريدگار و مدبرش تنها خداست، و شريكى براى او نيست، براى اينكه آسمانها و زمي
انگيز آن نظير بودن تركيبش، و اتصالى كه در وجود اجزاء بى شمار و هولذاتيش به پديد آورنده، و با عظمت خلقتش، و بى

هاى جزئى و مخصوص به يك يك موجودات در تحت نظام عمومى و كلى به يكديگر است، و ارتباط و اندراجى كه نظام
 آرى، اگر براى اين عالم. د بر اينكه خالقى يكتا دارد، و همان خالق يكتا مدبر آن استحاكم بر كل عالم دارد، همه دلالت دار

دبير مختلف شد و تآمد، و اگر مدبرش يكتا نبود، نظامهاى جزئى آن با يكديگر متناقض مىبود، پديد نمىاى نمىپديد آورنده
 .گشتمى

 در« فى السماوات» جمله: اندگفته 3از آنچه گذشت روشن گرديد اينكه بعضى از مفسرين
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 .است، صحيح نيست، و بدون هيچ حاجتى بيهوده خود را به زحمت انداخته« فى خلق السماوات» تقدير

 آيت بودن خلقت انسان و جنبندگان
 ِ﴾يوُقنُِونَِِلقَِوْمِ ِآياَت ِِدَابةَِ ِمِنِِْيَبُثيِِمَاِوَِِخَلقِْكُمِِْفِِِوَِ﴿

 و بث جنبندگان به معناى اين است كه. كه به معناى متفرق كردن و افشاندن استاست  «بث» از مصدر «يبث» كلمه
نْتُمِِْإذَِاِثُمَِ﴿ِ:خداى تعالى آنها را در زمين منتشر و متفرق كرده، هم چنان كه در جاى ديگر در باره خلقت انسان فرموده

َ
َِِأ ِشَِ ب

ونَِ  .1﴾تَنْتَشُِ
ما از حيث وجودتان كه وجودى است مخلوق و نيز در جنبندگان از اين و در خود ش: و معناى آيه شريفه اين است كه

حيث كه خداى تعالى خلقشان كرده و در زمين متفرق و پراكنده ساخته، آياتى است براى مردمى كه راه يقين را سلوك 
 .كنندمى

نها قت كه با خلقت آسماو خلقت انسان علاوه بر اينكه موجودى است زمينى و مرتبط به ماده، نوع ديگرى است از خل
و زمين اختلاف دارد، براى اينكه آسمانها و زمين تنها موجودى مادى هستند، ولى انسان موجودى است مركب از بدنى مادى 

شود، و از چيزى ديگر وراى ماده، چيزى كه از نسج و تركيب يافته از مواد عنصرى و زمينى كه با مرگ فاسد و متلاشى مى
ه شود، يعنى بشود، بلكه در هنگام مرگ، بدن متوفى مىد از ماده است، و به همين جهت با مرگ فاسد نمىعالم بالا، و مجر

ِوَِ﴿ِناميده و فرموده «روح» ماند، و اين چيز همان است كه قرآن آن راشود، و نزد خدا محفوظ مىتمام و كمال گرفته مى
 .2﴾رُوحِِِمِنِِْفيِهِِِنَفَخْتُِ

خلقت انسان از نطفه، و سپس علقه، و آن گاه مضغه، و در آخر تكميل ساختمان بدنى او را ذكر و نيز بعد از آنكه 
نَاهُِِثُمَِ﴿ِ:فرمايدكند، مىمى

ْ
نشَْأ
َ
َِِالَََِّيِالَمَْوْتِِِمَلَكُِِيَتَوَفَاكُمِِْقُلِْ﴿ِ:نيز در باره حقيقت مرگ انسان فرموده و3 ﴾آخَرَِِخَلقْا ِِأ ِ ِوُك 

 .4﴾بكُِمِْ
. مادى افكند، آيتى وراى آياتكند، در حقيقت در آيتى ملكوتى نظر مىدر خلقت انسان تدبر و نظر مىپس كسى كه 

و همچنين است ناظر در خلقت جنبندگان، چون آنها نيز جان دارند، داراى حيات و شعورند، هر چند از نظر حيات و شعور، 
 ه آنها براى كسى كه اهل يقين باشد آيتند، و اهل يقين باتر از انسانند، ولى همو همچنين از نظر تجهيزات بدنى پائين
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 .برندشناسند، و به وحدانيت و بى شريك بودن او در ربوبيت و الوهيت پى مىسير و تفكر در خلقت آنها خداى سبحان را مى
 ﴾...الََْهَارِِِوَِِالَلَيْلِِِاخِْتلَِافِِِوَِ﴿

آسمان قرار دارند، آسمانها خود آيتى هستند، زمين هم خود آيتى است، اين قبيل آيات جزو آياتى است كه بين زمين و 
و اختلاف شب و روز آيتى است بين زمين و آسمان و منظور از اختلاف شب و روز، اختلاف آن دو از نظر كوتاهى و بلندى 

پاييز و  بهار و تابستان و اختلاف منظم كه از آغاز خلقتش تا كنون دگرگونى نيافته، و بطور هماهنگ فصول چهارگانه. است
زمستان را پديد آورده و اين چهار فصل در هر ناحيه از نواحى زمين به هر صورتى كه بوده اكنون نيز به همان صورت است، 

اختلافى كه به آن وسيله خداى سبحان رزق اهل زمين را تدبير نموده، به . شودو از اين به بعد نيز به همين منوال مكرر مى
قْوَاتَهَاِفيِهَاِقدََرَِِوَِ﴿ِ:دهد، هم چنان كه خودش فرمودهصالح رشدشان مىترتيبى 

َ
رْبَعَةِِِفِِِأ

َ
يَامِ ِأ

َ
 .1﴾للِسَائلِيَِِِسَوَاء ِِأ

نْزَلَِِمَاِوَِ﴿
َ
حْيَاِرِزْقِ ِمِنِِْالَسَمَاءِِِمِنَِِالََلُِِّأ

َ
رضَِِْبهِِِِفَأ

َ
كند، آسمان نازل مىمراد از رزقى كه خداى تعالى از ِ﴾مَوْتهَِاِبَعْدَِِالَْْ

 .و اگر باران را رزق ناميده، از باب ناميدن سبب به اسم مسبب است، و اين گونه نامگذاريها مجازى و شايع است. باران است
 «سماء» و منظور از كلمه. هاى زمين از باران استو نيز ممكن است بدين جهت باشد كه باران نيز رزق است، چون همه آب

زنده كردن گياهان و « احياء زمين بعد از مردنش» و منظور از. گويندر است، چون ابر را هم مجازا آسمان مىبالاى سر و يا اب
 .2و تعبير از آن به زنده كردن بعد از موت، خالى از اشاره به مساله معاد نيست. ميرنددرختانى است كه در زمستان مى

ِيَاحِِِتصَِْيفِِِوَِ﴿ از اين سو به آن سو، و فرستادنش از سويى به سويى ديگر، كه در همين يعنى گرداندن بادها ِ﴾الَر 
 .تر حركت دادن ابرها است به نقاط مختلف جهانگرداندن بادها فوايد عمومى بسيارى نهفته است، و از همه فوائدش عمومى

 .ها، و بوهاى بد استو يكى ديگر تلقيح گياهان، و دفع عفونت
آنان  كنند، يعنى با عقلى كه خدا دريعنى در آنچه گفته شد آياتى است براى مردمى كه تعقل مىِ﴾يَعْقِلُونَِِلقَِوْمِ ِآياَت ِ﴿

 به وديعت سپرده بين حق و باطل و خوب و بد تمييز
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هل ابينيم هر دسته از آنها به قومى اختصاص داده شده يك دسته به مؤمنين، يك دسته به قومى كه در اين آيات مى. دهندمى
 .كننديقينند، دسته ديگر به قومى كه تعقل مى

كند بر اينكه خودش خود را و شايد وجهش اين باشد كه آيت احياء زندگان به دلالتى ساده و همه كس فهم دلالت مى
نها را پديد آ اى ايجادش كرده، و به دنبالش آثار و افعالايجاد نكرده، و بطور اتفاق و تصادفى هم پيدا نشده، بلكه پديد آورنده

آورده، آثار و افعالى كه اين نظام مشهود از آن آثار پديد آمده است، پس خالق آسمانها، خالق همه عالم و رب همه است، و 
 .شوندفهمند، و از آن منتفع مىى با ايمان هم همين را مىانسان هافهمد، و انسان اين معنا را با فهم ساده خود مى

ق انسان و ساير جنبندگان داراى حيات و شعور، خداست از اين جهت كه ارواح و نفوس ولى اين معنا را كه خال
گذاريم، قرآن كريم كمال ادراك و مى« عالم ملكوت» موجودات زنده با شعور از عالمى وراى عالم ماده است كه نامش را

ِنرُِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ِساده آنان، و در اين باره فرمودههاى مشاهده اين معنا را مختص به اهل يقين دانسته، نه به عموم مردم و فهم
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَُوتَِِإبِرَْاهيِمَِ

َ
 .1﴾الَمُْوقنِيَِِِمِنَِِلَِكَُونَِِوَِِالَْْ

كند، و چرخاندن بادها از آنجا كه انواع مختلف و جهات و اما آيت اختلاف ليل و نهار، و بارانهايى كه زمين را زنده مى
دار و بسيار است كه درك همه آنها محتاج ها است، و داراى فوايد بى شمار و منافعى دامنهد دارد و مرتبط با زمين و زمينىمتعد

به تعقل فكرى و تفصيلى و عميق است، و فهم ساده عموم مردم از درك آن عاجز است، لذا درك آن را به قومى كه تعقل كنند 
مند باشند ليكن از آنجا كه تنها دانشمندان و صاحبان تعقل از آنها بهرهبراى همه آيت مى گو اينكه آيات مزبور. اختصاص داده

 .شوند بدين جهت اين آيات را به ايشان اختصاص دادهمى

 ذكر فرمود ﴾يَعْقِلُونَ  لقَِوْم  ﴿ و ﴾يوُقنُِونَ  لقَِوْم  ﴿ ،« مؤمنين» وجه اينكه هر دسته از آيات را به ترتيب براى
و از تعبد . «نيعقلو» و گاهى به قومى كه «يوقنون» بينيم كه از اين طبقه گاهى تعبير فرموده به قومى كهميان مىدر اين 

 شود كه مراد ازاز اين اختلاف در تعبير فهميده مى. «مؤمنين» برند تعبير فرموده بهمردم كه با فهم ساده خود پى به حقيقت مى
و بسيط است و چون به دست آمدن ايمان تدريجى نيست، از دارندگان ايمان تعبير به آن است كه آياتش ساده  «ايمان اصل»

وصف كرد، به خلاف ايمان اهل يقين و عقل كه به خاطر دقت آيات آن، و بلندى افق آنها، و به خاطر اينكه خرده خرده و به 
 ،« يعقلون» آيد، از آنان به مضارعتدريج به دست مى
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 .كه دلالت بر استمرار تجددى داردتعبير كرد « يوقنون»
گانه هست، و اينكه چرا اول اهل ايمان، و دوم بعضى از مفسرين در توجيه ترتيبى كه براى مصاديق و اهل آيات سه

اين ترتيب از نظر ترقى دادن مطلب است، چون ايقان مرتبه خاصى است در : انداهل ايقان و سوم اهل عقل را ذكر كرده گفته
معلوم است كه بايد بعد از ايمان ذكر شود، و عقل هم مدار ايمان و ايقان است، چون منظور ما از عقل عقلى است ايمان، و 

كه مؤيد به نور بصيرت باشد، و به وسيله چنين عقلى است كه ايمان و يقين از قرار گرفتن در دسترس شك و ترديد خلاص 
 و در. آوردا رسيدنش به حد يقين و محكم شدنش همه خيرات رو مىرسد، و بشود، و در نتيجه ايمان به حد يقين مىمى

اين توجيه از گفتار زمخشرى در كشاف استفاده . گانه است رعايت شدهترتيب آيات نيز همين ترتيب كه در مراتب سه
 .1شودمى

بل از دومى ست كه قاشكالى كه ما به كلام زمخشرى داريم، اين است كه مقتضاى توصيفى كه وى براى عقل كرده اين ا
علاوه بر اينكه ما نفهميديم كه چگونه ممكن است شك . و حتى قبل از اولى قرار گيرد، يعنى مرتبه اول شمرده شود، نه سوم

 .عارض بر يقين شود، حتى تصورش هم براى ما ممكن نيست
ايمان و سپس  جهت اولدر توجيه ترتيب مزبور گفته است بدين  -كه همان صاحب تفسير كشف باشد  -بعضى ديگر 

ايقان و در آخر تعقل را ذكر كرده كه تماميت نظر و تدبر در دوم ناگزير و محتاج است به نظر در اولى، چون آسمانها و زمين 
ر و همچنين نظ. به وجهى از اسباب پيدايش حيوان است، و به همين جهت بايد قبل از يادآورى خلقت حيوان يادآورى شود

م كه روشن نظر كني( خلقت آسمانها و زمين)اما اينكه بايد به اولى . سازد كه ما در دو تاى اول نيز نظر كنيمىدر سومى ناگزير م
 .براى اين است كه خلقت حيوان علت غايى است( خلقت حيوان)است و احتياج به بيان ندارد، و اما نظر و توجه به دومى 

 .2دومى است، چون علت قبل از معلول استپس معرفت سومى موقوف است بر معرفت علت غائيش كه 
. قان و عقلگانه ايمان و ايگانه است، نه صفات سهاين توجيه نيز به فرض اينكه درست باشد توجيه ترتيب آيات سه

ه وجهى و ب. شدعلاوه بر اينكه سومى هم مانند اولى از اسباب بوجود آمدن حيوان است، پس بايد آن نيز قبل از دومى ذكر مى
 .شد، همانطور كه قبل از سومى ذكر شدومى علت غايى اولى است، پس بايد آن هم قبل از اولى ذكر مىد
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ها سبب آن اين است كه اين معنا را بفهماند كه اگر ايمان داريد اين دلالت: فخر رازى در توجيه اين ترتيب گفته است
اراى جزم و يقين باشيد و از شك و ترديد درآييد، اين دلائل ديگر خواهيد درا بفهميد، و اگر ايمان نداريد، و در عين حال مى

 .1خواهيد اهل يقين باشيد، پس حد اقل در فهميدن دلائل سوم كوشش كنيدرا بفهميد، و اگر نه ايمان داريد و نه مى
ين كه چرا ا گانه ايمان و ايقان و عقل است، نه توجيهاين وجه هم به فرضى كه صحيح باشد توجيه ترتيب صفات سه

صفات  گانه هيچ اختصاصى بهعلاوه بر اينكه لازمه اين توجيه آن است كه آيات سه. گانه را بدين ترتيب ذكر كردهآيات سه
اين هم كه  از .اش مربوط به همه صفات باشد، و سياق آيات با چنين احتمالى مساعد نيستگانه نداشته باشد، بلكه همهسه

فسير، براى ت بنابراينو . تفسير كرده -كه همان علم باشد  - «جزم» را به «يقين» آيد كهرازى برمى بگذريم از ظاهر كلام فخر
 .ماند، و آن هم در معارف اعتقادى هيچ اعتبارى نداردعقل چيزى جز حكم ظنى نمى

يدِ ﴿ مقصود از ايمان به آيات خدا و معناى جمله
َ
ِ  بَعْدَ  حَدِيث   فَبأِ  ﴾يؤُْمِنُونَ  آياَتهِِ  وَ  الَلَّّ

ي ِِِباِلْْقَ ِِِعَليَْكَِِنَتْلُوهَاِالََلِِِّآياَتُِِتلِْكَِ﴿
َ
 ﴾يؤُْمِنُونَِِآياَتهِِِِوَِِالََلِِِّبَعْدَِِحَدِيث ِِفَبأِ

ايمان به هر چيز عبارت است از علم به آن با التزام عملى به آن، پس صرف علم و يقين به وجود چيزى بدون التزام 
نْفُسُهُمِِْاسِْتيَْقَنَتْهَاِوَِِبهَِاِجَحَدُواِوَِ﴿ِ:فرمايدخداى تعالى در اين باره مى. نيستعملى، ايمان به آن چيز 

َ
ِوَِ﴿ِو نيز فرموده. 2﴾أ

ضَلهَُِ
َ
 .3﴾عِلمِْ ِعَََِِالََلُِِّأ

به معناى علامتهاى دلالت كننده است، پس آيات تكوينيه خدا عبارت است از امورى وجودى كه با  «آيات» و كلمه
كند بر اينكه خداى تعالى در خلقت عالم يگانه است، و در اينكار شريكى ندارد، و به صفات خارجى خود دلالت مىوجود 

 .كماليه متصف است و از هر نقص و حاجت منزه است
و ايمان به اين آيات معنايش ايمان داشتن به دلالت آنها بر هستى خدا است كه لازمه داشتن چنين ايمانى، ايمان داشتن 

 .به خدا بر طبق دلالت اين ادله است، نه خدايى كه اين ادله بر آن دلالت نكند
ى كه گفتيم بر ااند كه بيانگر آيات تكوينيه هستند، آيات تكوينيهو آيات قرآن كريم نيز از اين جهت آيات ناميده شده

 و يا از اين جهت. هستى و صفات خدا دلالت دارند
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پسندد، احكامى كه خدا آن را مى. باشندنگر معارف اعتقادى و يا احكام عملى، و يا احكام اخلاقى مىاند كه بياآيات ناميده شده
خواهد كه به آنها عمل كنند، چون مضامين آن آيات بر آن احكامى دلالت دارد كه از ناحيه كند، و از بندگانش مىو بدان امر مى

دلالت آنها بر خداى تعالى است كه قهرا ملازم با ايمان به مدلول آنها نيز  خدا نازل شده است، و ايمان به اين آيات ايمان به
 .هست

نامند كه اگر از قبيل مرده زنده كردن و امثال آن باشد، آياتى كونيه است، و همان و نيز معجزات را از اين رو آيات مى
ونيه باشد كه برگشت دلالت آنها نيز به دلالت آيات كو اگر از قبيل پيشگوييها و يا خود قرآن كريم . دلالت آيات كونيه را دارد

 .كند بر هستى خداى تعالى و صفات اوخواهد بود، چون با هستى خود، دلالت مى
اين جمله اشاره است به آيات قرآنى كه بر آن جناب تلاوت شده، و ممكن هم هست ِ﴾عَليَْكَِِنَتْلُوهَاِالََلِِِّآياَتُِِتلِْكَِ﴿

در « نتلوها» آيد كه پس چرا فرموداين سؤال پيش مى. هاى وجوديى كه در سه آيه قبل بدان اشاره شده بوداشاره باشد به آيت
 :احتمال، در اين جمله، در عين حال كه فرموده بنابراينپس . گوييم به اين عنايت كه دال و مدلول با هم متحدندپاسخ مى

 .نظرى به آيت بودن قرآن ندارد« نتلوها»
ي ِِ﴿

َ
اين جمله از قبيل اين سخن است كه كسى : اندگفته 1بعضى از مفسرينِ﴾يؤُْمِنُونَِِآياَتهِِِِوَِِالََلِِِّبَعْدَِِحَدِيث ِِفَبأِ

و معناى  .با اينكه از زيد در شگفت نيست، بلكه از كرم و سخاوت او در شگفت است «من از زيد و كرمش در شگفتم» :بگويد
كرم زيد مرا به شگفت آورده، و زيد از حيث كرمش مرا به شگفت درآورده، در نتيجه جمله بر حسب نظر دقيق اين است كه 

ى آورند، يعنديگر به چه سخنى ايمان مى -يعنى آيات قرآنش  -شود كه بعد از آيات خدا معناى جمله مورد بحث هم اين مى
 .ردوقتى به اين سخن ايمان نياورند ديگر بعد از آن به چه سخنى ايمان خواهند آو

اذا لم يؤمنوا فباى حديث بعد حديث » :در اين جمله چيزى حذف شده، و تقديرش چنين است: اندديگر گفته 2بعضى
 .آورنديعنى اينان كه ايمان نياوردند، ديگر به چه حديثى بعد از حديث خدا و آياتش ايمان مى «اللَّه و آياته يؤمنون

 مراد از: آن است كه بگوييم تركه تقدير چنين باشد، مناسب بنابراينولى 
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ث به فرق بين حدي: آيات، آيات تكوينى است، نه آيات قرآنى، و به همين جهت مرحوم طبرسى بعد از نقل اين قول گفته
كند، و افآموزى كه بين حق از باطل جدايى مىمعناى قرآن و بين آيات اين است كه حديث عبارت است از داستانهاى عبرت

 .1اندازداى كه بين صحيح و فاسد جدايى مىاز ادله آيات عبارت است
 .تر استو از بين اين دو قول، قول اول لطيف

فَّاك  ﴿ وصف حال هر
َ
ثيِم   أ

َ
 ...كنند وكه به آيات خدا استكبار ورزيده استهزاء مى ﴾أ

فَاكِ ِلكُِ ِِِوَيْل ِ﴿
َ
ثيِمِ ِأ

َ
 ِ﴾أ

ت كه اس «اثم» مشتق از «أثيم» و كلمه. است كه به معناى دروغ است «افك» مبالغه از «افاك» به معناى هلاكت، و «ويل»
 .به معناى گناه و نافرمانى است، و معناى آيه اين است كه هلاكت و مرگ بر هر دروغگوى گناهكار

نِِْمُسْتَكْبِا ِِيصُِيِِثُمَِِعَليَْهِِِتُتْلَِِالََلِِِّآياَتِِِيسَْمَعُِ﴿
َ
 ﴾...يسَْمَعْهَاِلمَِِْكَأ

 «يصر» هو كلم. فهماندرساند، و معناى استبعاد را مىتاخر رتبى را مى «ثم» و كلمه.صفت هر افاك اثيم است اين جمله
 .است كه به معناى ملازمت و دست برنداشتن از فعلى است «اصرار» مضارع از

خوانند، و برايش مىشنود كه مى -كه همان آيات قرآنى است  -افاك اثيم آيات خدا را : و معناى جمله اين است كه
د، مثل گردكند، و در مقابل آن خاضع نمىباز هم از كفر خود دست برنداشته، هم چنان در برابر حق مقاومت و گردنكشى مى

 .اينكه اصلا اين آيات را نشنيده، پس تو او را به عذابى دردناك بشارت بده
 ﴾...وا ِهُزُِِاتََِّذََهَاِشَيئْا ِِآياَتنَِاِمِنِِْعَلمَِِِإذَِاِوَِ﴿

هم مربوط به همه آيات است، نه آنچه  «هزوا» گردد، و كلمهبه آيات برمى« اتخذها» آيد كه ضميراز ظاهر سياق برمى
و اينكه ضمير مؤنث آورده، « اتخذه» فرمودكه بدان عالم شده، چون اگر متعلق و مربوط به خصوص آن آيات بود، بايد مى

اين افاك اثيم و اين مصر و مستكبر چون به بعضى از آيات : شودرساند، و معنايش اين مىخود كمال جهل آن افاك اثيم را مى
 .كندشود، همه آنها را استهزاء مىما عالم مى
ولئَكَِِ﴿
ُ
و اگر عذاب را به اين صفت . چنين كسانى عذابى مهين دارند، يعنى عذابى ذليل كنندهِ﴾مُهِيِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْأ

كه  «لئكاو» و اشاره به. اين است كه در مقابل استكبار و خودپرستى آنان و استهزاءشان قرار گيردتوصيف فرمود، براى 
 مخصوص جماعت است،
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فَاكِ ِكُ ِِ﴿اشاره به 
َ
ثيِمِ ِأ

َ
ايراد  اى در نقل آنها نديديم از نقل واند كه چون فائدهالبته در تفسير آيه وجوهى ديگر گفته. استِ﴾أ

 .كرديمآن اقوال صرفنظر 
وْلَِاَءَِِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْاتََِّذَُواِمَاِلَِِوَِِشَيئْا ِِكَسَبُواِمَاِعَنْهُمِِْيُغْنِِِلَِِوَِِجَهَنَمُِِوَرَائهِِمِِْمِنِْ﴿

َ
 ِ﴾أ

به خاطر اينكه مشتغل به دنيا شدند، و از حق اعراض نموده توجهى به آثار سوء اعمال خود نكردند، جهنم را پشت سر 
با اينكه جهنم در پيش رو و آينده آنان قرار دارد، و دارند بطرف آن . در پشت سر جهنمى دارند: و فرمود آنان قرار داد،

 .روندمى
است، از آن جمله مرحوم طبرسى در  «پيش رويشان -قدامهم » به معناى« ورائهم» كلمه: اندگفته 1بعضى از مفسرين

گيرد، هر چيزى از تو گم شود وراى تو قرار مى. ر است، و هم پيش روهم به معناى پشت س« وراء» كلمه: مجمع البيان گفته
فهماند كه اين قضاء رانده شده حتمى مىِ﴾جَهَنَمُِِوَرَائهِِمِِْمِنِْ﴿ِو تعبير به. 2چه اينكه پشت سرت باشد، و چه پيش رويت

 .است
اموال و هر چيز ديگرى است كه در دنيا به ِ﴾شَيئْا ِِكَسَبُواِمَاِعَنْهُمِِْيُغْنِِِلَِِوَِ﴿ِاند در جملهو مراد از آنچه كسب كرده

دهد كه در روز حساب آنچه از كند، و چنين معنا مىاز آنجا كه نكره آمده تحقير را افاده مى« شيئا» و كلمه. انددست آورده
 .خوردمال و جاه و ياوران كه در دنيا كسب كرده بودند، حتى به قدر پشيزى به دردشان نمى

وْلَِاَءَِِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْاتََِّذَُواِمَاِلَِِوَِ﴿ِدر جمله« ما» كلمه و
َ
مصدريه است، و مراد از اولياء همان ارباب اصنام است، ِ﴾أ

مراد  ممكن هم هست. كندكه مشركين آنها را براى خود ارباب پنداشته، و معتقد بودند كه در درگاه خدا ايشان را شفاعت مى
 .ها باشنداز آنها همان بت
فَاكِ ِلكُِ ِِِوَيْل ِ﴿ِتاكيد همان وعيد و تهديدى است كه در جملهِ﴾عَظِيمِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْوَِ﴿ِو جمله

َ
ثيِمِ ِأ

َ
ِ، و هم در جملهِ﴾أ

هُِ﴿ ْ ِ ِِفَبَش  لَِمِ ِبعَِذَاب 
َ
ولئَكَِِ﴿ِ، و بار سوم در جملهِ﴾أ

ُ
، و بار ِ﴾جَهَنَمُِِوَرَائهِِمِِْمِنِْ﴿ِ، و بار چهارم در جملهِ﴾مُهِيِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْأ

داده بود، كه در خلال اين پنج جمله فهمانده بود كه عذابشان هم اليم است، و هم مهين، ِ﴾عَظِيمِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْوَِ﴿ِپنجم در جمله
 .و هم عظيم
لَِمِ ِرجِْزِ ِمِنِِْعَذَاب ِِلهَُمِِْرَب هِِمِِْبآِياَتِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِِهُدىِ ِهَذَا﴿

َ
 ﴾أ

 اين» و نفرمود« اين هدايت است» اشاره به قرآن است، و اگر فرمود« هذا» كلمه
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 :گوييماندازه عادل است، مىزيد بى: خواهيم بگوييمبه منظور مبالغه در هدايت است، هم چنان كه وقتى مى« هادى است
شديدترين عذاب است، و در اصل به معناى اضطراب به معناى  -اند به طورى كه گفته -« رجز» و كلمه.« زيد عدل است»

 .بوده
اين آيه شريفه در مقام رد آن نسبتى است كه به قرآن دادند، و آن را با استهزاء خود خوار شمردند، و خلاصه، تهديد 

 .كسانى است كه به آيات خدا كفر بورزند
مْرِهِِِفيِهِِِلكُِْالَفُِِْلِِجَْرِيَِِالََْْحْرَِِلَكُمُِِسَخَرَِِالَََِّيِالََلُِّ﴿

َ
 ِ﴾...بأِ

ن آيات شود آكه از ايمان به آيات خدا وقتى كه براى آنان تلاوت مى. بعد از آنكه خداى سبحان حال افاكان را بيان كرد
 ترينسخت آميز آنان را بهو سپس با بيانى مبالغه. كنند با اينكه علم به حقانيت آن دارندورزند، و استهزاء مىرا استكبار مى

اى از آيات ربوبيت دهد و پارهعذاب تهديد نمود، اينك در اين آيه با خطاب دسته جمعى، كفار و مؤمنين را مخاطب قرار مى
 .شماردتوانند آن را انكار كنند، برمىرا كه در آن منتى عظيم بر آنان هست و به هيچ وجه نمى

سازد، موجودات در زمين و آسمان را خاطرنشان مى و به اين منظور نخست مساله تسخير دريا، و سپس تسخير تمامى
دهد كه اين گونه آيات را انكار كند، مگر آنكه فطرت انسانيت خود را از و معلوم است كه هيچ انسانى به خود اجازه نمى

ن ادست داده باشد، و فراموش كرده باشد كه موجودى است داراى تفكر، و به خاطر همين خاصيت تفكر از ساير جاندار
 .متمايز شده است

خداوند به خاطر شما دريا را : دهدلام غايت خواهد بود، و به آيه چنين معنا مى «لكم» حرف لام در كلمه بنابراينو 
كن هم مم. مند شونداز آن بهره انسان هامسخر كرد، يعنى آن را طورى آفريد كه كشتى شما بتواند بر روى آن جريان يابد و 

 .كندشود، كه آن را به اذن خدا مسخر خود مىيه بگيريم، در نتيجه مسخر كننده دريا خود انسان مىهست لام را لام تعد
مْرِهِِِفيِهِِِالَفُْلكُِِْلِِجَْرِيَِ﴿و جمله 

َ
غايت و نتيجه تسخير بحر است، و جريان كشتى در دريا به امر خدا، عبارت است ِ﴾بأِ

ِتَغُوالِِبَِِْوَِ﴿ِو معناى جمله. نيز مانند خود اشياء منسوب به خداى تعالى است،چون آثار اشياء  «كن» از ايجاد جريان با كلمه
اين است كه خداى تعالى درياها را اين چنين رام كرد، تا شما عطيه او را طلب كنيد، يعنى با سفرهاى دريايى، ِ﴾فَضْلهِِِِمِنِْ

 .رزق خود را به دست آوريد
اين است كه خداى تعالى چنين كرد، به اميد اينكه شما در مقابل آن، او را شكر ِ﴾تشَْكُرُونَِِلَعَلَكُمِِْوَِ﴿ِو معناى جمله

 .گزاريد
رْضِِِفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلكَُمِِْسَخَرَِِوَِ﴿

َ
 ِ﴾...مِنْهُِِجََِيعا ِِالَْْ

 قبلا داستان تسخير ـ. اين سخن از باب ترقى دادن كلام، و عطف عام بر خاص است
  



رياها را فرموده بود كه جزيى از اجزاء آسمان و زمين است، و در اينجا تسخير همه موجودات در آسمانها و زمين را براى د
 «عاجمي» و كلمه. همان سخنى است كه در نظير آن در آيه قبل گذشت «لكم» و سخن در باره كلمه. كشدبه رخ مى انسان ها

 .ممكن هم هست حال از آن باشد. استتاكيد است براى آنچه در آسمانها و زمين 

رَ  وَ ﴿ در جمله «منه» مفاد كلمه مَاوَاتِ  فِ  مَا لَكُمْ  سَخَّ رضِْ  فِ  مَا وَ  الَسَّ
َ
 ﴾مِنهُْ  جََِيعا   الَْْ

رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلَكُمِِْسَخَرَِِوَِ﴿
َ
معناى تسخير آنچه در آسمانها و زمين است براى انسان، اين  ﴾جََِيعا ِِالَْْ

است كه اجزاء عالم مشهود همه بر طبق يك نظام جريان دارد، و نظامى واحد بر همه آنها حاكم است و بعضى را به بعضى 
فع علوى و سفلى منتسازد، و در نتيجه انسان در زندگى خود از موجودات ديگر مرتبط، و همه را با انسان مربوط و متصل مى

يابد، و آنها را از گيرى جوامع بشرى از موجودات زمينى و آسمانى گسترش مىشود، و روز به روز دامنه انتفاع و بهرهمى
دهد، پس به همين جهت تمامى اين جهات گوناگون واسطه رسيدن به اغراض خود يعنى مزاياى حياتى خود قرار مى

 .موجودات مسخر انسانند
گردد، و اين جار و مجرور حال است براى رساند، و ضمير آن به خداى تعالى برمىابتداء را مى «منه» در «من» و كلمه

شود كه خداى تعالى تمامى آنچه را كه در آسمانها و زمين است مسخر شما و معنايش اين مى. آنچه در آسمانها و زمين است
 .آغاز شده استكرد، در حالى كه هستى همه آنها از ناحيه خدا 

پس ذوات همه موجودات از ناحيه خدا آغاز شده، چون او آنها را ايجاد كرده، در حالى كه قبل از ايجاد الگويش را از 
و همچنين آثار و خواص آنها نيز مخلوقات اويند كه يكى از آثار و خواص آنها همين ارتباط آنها به يكديگر . جايى نگرفته

ِلَلُِّاَِ﴿ :مرتبط است، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده انسان هابوجود آورده، نظامى كه با زندگى  است كه نظام جارى در آنها
 .2﴾يعُِيدُِِوَِِيُبْدِئُِِهُوَِِإنِهَُِ﴿ِ:و نيز فرموده 1﴾يعُِيدُهُِِثُمَِِالَْْلَقَِِْيَبْدَؤُا

از تكلف نيست، و به همين جهت كنند كه هيچ يك از آنها خالى معانى ديگرى ذكر مى« منه» براى كلمه 3مفسرين
 .متعرض آنها نشديم

 .وجه ارتباط آيات نامبرده با تفكر روشن استِ﴾يَتَفَكَرُونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿
  

                                                      
 .11روم، آيه  - كنداش مىخدا است كه خلق را بدون الگو ايجاد كرده و دوباره اعاده 1
 .13بروج، آيه  - دوباره به عرصه قيامت بازگرداند( پس از مرگ)او به حقيقت نخست خلق را بيافريند و  2
 .145، ص 25، ج روح المعانى 3



 [19تا  14آيات (: 45)سوره الجاثية ]

ينَِِقُلِْ﴿ يَامَِِيرَجُْونَِِلَِِللََِِّينَِِيَغْفِرُواِآمَنُواِللََِِّ
َ
ِوَِِفَلنَِفْسِهِِِصَالِْا ِِعَمِلَِِمَن١٤ِِِْيكَْسِبُونَِِكََنوُاِبمَِاِقوَْما ِِلََِجْزِيَِِالََلِِِّأ

سَاءَِِمَنِْ
َ
ائيِلَِِبنَِِِآتيَنَْاِلقََدِِْو١٥َِِِترُجَْعُونَِِرَب كُِمِِْإلَِِِثُمَِِفَعَلَيْهَاِأ ِالَطَي بَِاتِِِمِنَِِرَزقَْنَاهُمِِْوَِِالَْيبُوَةَِِوَِِالَُْْكْمَِِوَِِالَكِْتَابَِِإسَِِْ
ِِفَضَلْنَاهُمِِْوَِ مْرِِِمِنَِِبيَ نَِات ِِآتيَنَْاهُمِِْو١٦َِِِالَعَْالمَِيَِِعَََ

َ
ِرَبكََِِإنَِِِبيَنَْهُمِِْبَغْيا ِِالَعِْلْمُِِجَاءَهُمُِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِاخِْتَلفَُواِفَمَاِالَْْ

مْرِِِمِنَِِشََِيعَةِ ِعَََِِجَعَلْنَاكَِِثُم١٧َِِِيََْتَلفُِونَِِفيِهِِِكََنوُاِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْهُمِِْيَقْضِِ
َ
هْوَاءَِِتتََبعِِِْلَِِوَِِفَاتبَعِْهَاِالَْْ

َ
ِلَِِالَََِّينَِِأ

وْلَِاَءُِِبَعْضُهُمِِْالَظَالمِِيَِِإنَِِِوَِِشَيئْا ِِالََلِِِّمِنَِِعَنْكَِِيُغْنُواِلَنِِْإنَِهُم١٨ِِِْيَعْلَمُونَِ
َ
ِِأ  ِ﴾١٩ِالَمُْتَقِيَِِوَلِيِِالََلُِِّوَِِبَعْض 

 ترجمه آيات

اند اند بگو، بر كفارى كه به ايام خدا اميد ندارند ببخشايند تا خدا هر قومى را به آنچه عمل كردهبه كسانى كه ايمان آورده
 (.14)كيفر دهد 

همگى به سوى پروردگارتان هر كس عمل صالح كند به نفع خود كرده و هر كس بدى كند عليه خود كرده و سپس 
 (.15)گرديد برمى

و به تحقيق ما به بنى اسرائيل كتاب و حكمت و نبوت داديم و ارزاق طيب روزيشان كرديم و بر عالميان عصر خود 
 (.16)برتريشان داديم 

 و از امر دين آياتى روشن داديم پس اگر اختلاف كردند اختلافشان پس از آن بود كه به حقانيت
  



يامت ورزيدند، به درستى پروردگار تو روز ققين پيدا كردند و انگيزه اختلاف آنها تنها حسادتى بود كه به يكديگر مىدين ي
 (.17)كردند داورى خواهد كرد بين آنان در آن چيزهايى كه اختلاف مى

سپس نوبت به تو رسيد و ما ترا هم بر شريعتى از امر دين واقف ساختيم پس همان را پيروى كن نه هواهاى كسانى را 
 (.18)كه علم ندارند 

نياز نكنند و ستمكاران در ظلم و ستم دوستدار و مددكار يكديگرند و خدا دوستدار چون آنان هيچ تو را از اراده خدا بى
 (.19)متقيان است 

 آياتبيان 

اى به مساله معاد اشاره نمود، و بعد از آنكه آيات و دلايل وحدانيت خداى تعالى را ذكر نمود و در ضمن آنها تا اندازه
نيز مساله نبوت را در خلال ذكر تنزيل كتاب و تهديد استهزاء كنندگان ذكر فرمود، اينك در اين آيات تشريع شريعت براى 

 :آوردكند، و براى اينكه مطلب مربوط به ما قبل شود، دو مقدمه مىرا ذكر مى (و سلمصلى الله عليه وآله )رسول خدا 
يكى اينكه مؤمنين بايد متعرض حال كفار منكر معاد نشوند، زيرا خداى تعالى خودش ايشان را مجازات خواهد فرمود، 

 .هم همين است چون اعمال چه خوب و چه بدش مورد بازپرسى قرار خواهد گرفت، و علت تشريع شريعت
انزال كتاب و حكم و نبوت امرى نوظهور نيست، چون خداى تعالى به بنى اسرائيل نيز كتاب و حكم و نبوت دوم اينكه 

داد، و معجزات روشنى برايشان اظهار كرد، كه با آن معجزات ديگر جاى شكى در دين خدا باقى نماند، چيزى كه هست 
گرى در آن دين اختلاف راه انداختند كه به زودى خداى تعالى بين آنان داورى خواهد علماى بنى اسرائيل از راه ستم و ياغى

 .كرد
ه و آن را بيان نمود( صلى الله عليه وآله و سلم)آن گاه بعد از ذكر اين دو مقدمه مساله تشريع شريعت براى رسول خدا 

 .هوسهاى مردم جاهل دورى نمايد دهد تا از شريعت خود پيروى كند، و از پيروى هوى وجناب را دستور مى

مشركين را توصيه  كه اغماض از رفتار «﴾اَللَّهِ أَيَّام  ي رْجُون   لَا لِلَّذِين  ي غْفِرُوا آم نُوا لِلَّذِين  قُلْ﴿» :بيان آيه
 كندمى

ينَِِقُلِْ﴿ ينَِِيَغْفِرُواِآمَنُواِللََِِّ يَامَِِيرَجُْونَِِلَِِللََِِّ
َ
 ﴾...الََلِِِّأ

اى كفار هدهد كه به مؤمنين امر كند كه از بدىدستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه شريفه به رسول خدا 
 :شوددر نتيجه تقدير آيه اين طور مى. پوشى كندچشم

 هم چنان كه در آيه. ،يعنى به مؤمنين بگو ببخشيد تا ببخشند «قل للذين امنوا اغفروا يغفروا»
  



 .در تقدير است« أقيموا» كلمه نيز 1﴾الَصَلَاةَِِيقُِيمُواِآمَنُواِالَََِّينَِِلعِِبَادِيَِِقُلِْ﴿
اين آيه شريفه در مكه نازل شده، و در سياق آيات قبل قرار گرفته كه حال مستكبرين و مستهزءين به آيات خدا را بيان 

و  رسيدند كه در طعنه زدنن وقتى به اينگونه افراد مىگويا مؤمني. نمودكرد، و ايشان را به شديدترين عذاب تهديد مىمى
تهزاء ديدند به آيات خدا اسكردند، و نيز وقتى مىروى مىمبالغه و زياده( صلى الله عليه وآله و سلم)توهينشان به رسول خدا 

ت از خواستند دسو از ايشان مى آمدند،كنند، ديگر عنان اختيار از كف داده، در مقام دفاع از كتاب خدا و فرستاده او بر مىمى
اين كارها بردارند، و به خدا و رسولش ايمان آورند، غافل از اينكه كلمه عذاب عليه آنان حتمى شده است، هم چنان كه ظاهر 

 دهد تا به اين گونه افراد از مؤمنين اعلامكند، در نتيجه رسول گرامى خود را دستور مىآيات سابق اين حتميت را افاده مى
بدارد كه بايد از مشركين نامبرده عفو و اغماض كنند، و متعرض حال ايشان نشوند، براى اينكه به زودى به كيفر اعمال خود 

 .خواهند رسيد
ينَِِقُلِْ﴿ِدر جمله« مغفرت» ، مراد ازبنابراينو  عفو و ناديده گرفتن رفتار و گفتار دشمن، و اعراض ِ﴾يَغْفِرُواِآمَنُواِللََِِّ
آنانى كه اميدوار و منتظر ايام » و مراد از. و خلاصه مراد اين است كه به آنان بگو مخاصمه و بگو مگو نكنند. است از ايشان

كفارى است كه در آيات سابق از ايشان سخنى رفت، چون مشركين معتقد به آمدن روزهايى براى خدا نبودند،  «خدا نيستند
: از ملك او ملكى نباشد، در حالى كه خدا داراى چنين روزهايى هست، مانندكه در آن روزها غير از حكم خدا حكمى، و غير 

 .روز مرگ و روز برزخ و روز قيامت و روز عذاب انقراض و استيصال
ين كند، و حاصلش اامر به مغفرت و يا امر به دستور مغفرت را تعليل مىِ﴾يكَْسِبُونَِِكََنوُاِبمَِاِقوَْما ِِلََِجْزِيَِ﴿ِو جمله

كه هيچ  پوشى و اغماض كنند، براى اين بودن كه به تو گفتيم بايد به مؤمنين دستور دهى تا از رفتار مشركين چشماي: است
 .دهداند كيفر مىحاجتى به مؤاخذه كردن ايشان نيست، چون خداى تعالى به زودى ايشان را بر طبق آنچه كرده

بيَِِِوَِِذَرْنِِِوَِ﴿ِو در نتيجه آيه شريفه نظير آيه ولِِِالَمُْكَذ ِ
ُ
لْهُمِِْوَِِالَْعَْمَةِِِأ يْنَاِإنَِِِقَليِلاِ ِمَه ِ نْكَال ِِلََ

َ
، و نظير 2﴾جَحِيما ِِوَِِأ

 يلَْعَبُواِوَِِيََُوضُواِفَذَرهُْمِْ﴿ ، و آيه3﴾يلَعَْبُونَِِخَوْضِهِمِِْفِِِذَرهُْمِِْثُمَِ﴿ِآيه
  

                                                      
 .31ابراهيم، آيه  1
مرا در خصوص تكذيب كنندگان كه غرور نعمت، ايشان راى به تكذيب وا داشته، وابگذار، چند روزى اندك مهلتشان ده كه نزد ما عذابها و  2

 .13و  12مزمل، آيه  - دوزخى هست
 .91انعام، آيه  - آن گاه رهايشان كن تا در سخنان بيهوده خود سرگرم باشند 3



 .باشدمى2 ﴾يَعْلمَُونَِِفَسَوْفَِِسَلَامِ ِقُلِِْوَِِعَنْهُمِِْفَاصْفَحِْ﴿ِ، و آيه1﴾يوُعَدُونَِِالَََِّيِيوَْمَهُمُِِيلُاقَُواِحَتَِّ
اى رسول گرامى من، به مؤمنين دستور بده از اين مستكبرين كه به آيات خدا استهزاء نموده و : و معنايش اين است كه

اند جزايشان دهد، چه، روز جزاء يكى از ايام دهانتظار ايام خدا را ندارند، اغماض كنند تا آنكه خداى تعالى بر طبق آنچه كر
 .و خلاصه از اين منكرين قيامت درگذرند تا خدا در روزى از روزهاى خود ايشان را به كيفر اعمالشان برساند. خدا است

ود كه اين بمقتضاى سياق : به تعبير ديگر. به جاى ضمير به كار رفته «قوما» ، اسم ظاهرِ﴾قوَْما ِِلََِجْزِيَِ﴿ِو در جمله
اى كه هيچ وصفى برايش ذكر نكرد، ،ولى به جاى ضمير مرجع ضمير را آورد، و آن را نكره هم آورد، نكره «ليجزيهم» بفرمايد

و اين بدان جهت است كه امر ايشان را تحقير كرده باشد، و بفهماند كه خدا هيچ عنايتى به شان و كار آنان ندارد، تو گويى 
 .شناسد، و اعتنايى به هيچ يك از شؤون آنان نداردكسى آنان را به عنوان اينكه قوم معينى هستند نمى اند، وقومى ناشناخته

شود وشن مىو نيز ر. گرددو با بيانى كه در معناى آيه گذشت اتصال و ارتباط آيه شريفه به ما قبل و ما بعدش روشن مى
يست، و اگر خواننده عزيز بخواهد به آن معانى واقف گردد، بايد اند صحيح نكه معناهاى مختلفى كه مفسرين براى آيه كرده

 .به تفاسير مفصل مراجعه كند
سَاءَِِمَنِِْوَِِفَلنَِفْسِهِِِصَالِْا ِِعَمِلَِِمَنِْ﴿

َ
 ﴾ترُجَْعُونَِِرَب كُِمِِْإلَِِِثُمَِِفَعَلَيْهَاِأ

و به همين جهت واو عاطفه بر سرش در نيامده، و استينافى ِ﴾...قوَْما ِِلََِجْزِيَِ﴿ِاين آيه به منزله تعليلى است براى جمله
 .نيز نيست -اى و يعنى جمله -

اى اينكه دهد، برخداى تعالى ايشان را به آنچه كردند جزاء مى: شوددر نتيجه اگر به منزله تعليل باشد، معنايش اين مى
شود، و هر كس عملى زشت كند از آن مند مىهرهشود، بلكه هر كس عملى صالح كند از آن باعمال هرگز بى اثر رها نمى

ايد جزايتان و بعد همگى شما بسوى پروردگارتان مراجعه خواهيد نمود، و او بر حسب اعمالى كه كرده. گرددمتضرر مى
 .دهددهد، اگر اعمالتان خير باشد جزاى خير، و اگر شر باشد جزاى شر مىمى

  
                                                      

 .42معارج، آيه  - اندخود باشند، تا آنكه ديدار كنند آن روزى را كه وعده داده شده هاىرهايشان كن تا سرگرم ياوه 1
 .89زخرف، آيه  - كه به زودى خواهند فهميد« سلام»پوشى كن و به ايشان بگو از ايشان چشم 2



ائيِلَِِبنَِِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿  ﴾...الَْيبُوَةَِِوَِِالَُْْكْمَِِوَِِالَكِْتَابَِِإسَِِْ

نجا رسد، در ايبعد از آنكه بيان كرد كه براى هر عملى چه نيك و چه شر آثارى نيك و بد است كه به صاحب عمل مى
كند، چون تشريع مى بدهد كه به زودى براى او نيز شريعتى( صلى الله عليه وآله و سلم)خواسته اين هشدار را به رسول خدا 

بر عهده خدا است كه بندگان خود را به سوى آنچه خير و سعادت آنان است هدايت كند، همانطور كه خودش در جاى ديگر 
ِِوَِ﴿ِ:فرموده  .1﴾جَائرِِ ِمِنْهَاِوَِِالَسَبيِلِِِقصَْدُِِالََلِِِّعَََ

مْرِِِمِنَِِشََِيعَةِ ِعَََِِجَعَلنَْاكَِِثُمَِ﴿ِ:و به همين جهت دنباله جمله مورد بحث فرمود
َ
و قبل از گفتن اين جمله اشاره ِ﴾...الَْْ

كرد به شريعت، يعنى به كتاب و حكم و نبوتى كه به بنى اسرائيل داد، و از طيبات روزيشان نمود، و بر ديگران برتريشان 
نو  عت و نبوت و كتاب، يك امربخشيد، و معجزات بين و روشن ارزانيشان داشت، تا فهمانده باشد كه افاضه الهيه به شري

م و بيخ و اينك شريعت اسرائيليان پيش چش. سابقه نيست، بلكه نظائرى دارد كه يكى از آنها در بنى اسرائيل بودظهور و بى
 .گوش مشركين عرب است

مْرِ  مِنَ  بيَدنَِات  ﴿ و «حكم» ، «كتاب» مقصود از
َ
 كه خداوند به بنى اسرائيل داد ﴾الَْْ

ائيِلَِِبنَِِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ِ:فرمودپس اينكه  اده، منظورش از كتابى كه به بنى اسرائيل دِ﴾الَْيبُوَةَِِوَِِالَُْْكْمَِِوَِِالَكِْتَابَِِإسَِِْ
 شود، براى اينكه انجيل متضمن شريعتو شامل انجيل نمى( علیه السلام)تورات است كه مشتمل است بر شريعت موسى 

ه شود، براى اينكرا شامل نمى( علیه السلام)و همچنين زبور داوود . همان شريعت تورات استنيست، و شريعت انجيل هم 
 .زبور تنها ادعيه و اذكار است

و اين . شودجنس كتاب باشد كه در اين صورت شامل انجيل و زبور هم مى «الكتاب» البته ممكن است منظور از كلمه
اند، اما از اين نظر بعيد است كه در قرآن كريم هيچگاه كلمه كتاب جز بر كتابى كه داده 2احتمال را هر چند بعضى از مفسرين

 .مشتمل بر شريعت باشد اطلاق نشده است
كند، هم به قرينه اينكه آن را با كتاب ذكر فرموده، عبارت است از آن وظائفى كه كتاب بر آن حكم مى «حكم» و مراد از

نْزَلَِِوَِ﴿ِبينيم در آيه شريفهچنان كه مى
َ
، اين اجمال، تفصيل 3﴾فيِهِِِاخِْتَلفَُواِفيِمَاِالَْاَسِِِبيََِِْلََِحْكُمَِِباِلَْْق ِِِالَكِْتَابَِِمَعَهُمُِِأ

 و نيز در. داده شده
  

                                                      
 .9نحل، آيه  - ط هدايت كندمردم را به سوى راه وس( ها كه بعضى ميانه و بعضى انحرافى استاز بين راه)بر عهده خدا است كه  1
 .148، ص 25، ج روح المعانى 2
 .213بقره، آيه  - كنند حكم كندو با آن انبياء كتاب را به حق نازل كرد تا در بين مردم در آنچه اختلاف مى 3



سْلمَُواِالَََِّينَِِالَْبَيِيونَِِبهَِاِيََكُْمُِ﴿ِباره تورات فرموده
َ
حْبَارُِِوَِِالَرَباَنيِيونَِِوَِِهَادُواِللََِِّينَِِأ

َ
، 1﴾الََلِِِّكتَِابِِِمِنِِْاسُْتُحْفِظُواِبمَِاِالَْْ

 .پس حكم يكى از لوازم كتاب است، هم چنان كه نبوت نيز از لوازم آن است
و خداى تعالى از بنى اسرائيل جمع كثيرى را مبعوث به نبوت كرد، هم چنان كه در . معلوم است «نبوت» و مراد از

 .كريم داستان جمعى از آن رسولان ذكر شده استروايات آمده، و در قرآن 
 .« سلوى» و« من» طيبات يعنى رزق طيب كه از آن جمله استِ﴾الَطَي بَِاتِِِمِنَِِرَزقَْنَاهُمِِْوَِ﴿
ِِفَضَلْنَاهُمِِْوَِ﴿ ميان لتمام عالميان باشد معناى برترى بنى اسرائيل بر تمامى عا «عالمين» اگر مراد از كلمهِ﴾الَْعَالمَِيَِِعَََ

اى جهات بر همه عالميان برترى داديم، مانند كثرت پيغمبرانى كه در آنان مبعوث شدند، اين خواهد بود كه ما آنان را در پاره
و اگر مراد از اين كلمه عالميان آن عصر باشد، در اين صورت مراد از . و كثرت معجزاتى كه به دست انبياء آنها جارى شد

 .خواهد بود، چون بنى اسرائيل در عصر خود از هر جهت بر ساير اقوام و ملل برترى داشتند برترى، برترى از همه جهات
مْرِِِمِنَِِبيَ نَِات ِِآتيَنَْاهُمِِْوَِ﴿

َ
 ِ﴾...الَْْ

شاهد بر اين معنا تفريع و . سازدآيات بيناتى است كه هر شك و ريبى را از چهره حق زايل مى« بينات» مراد از
در نتيجه اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه به حقانيت دعوت يقين » :ين جمله نموده و دنبالش فرمودهگيريى است كه از انتيجه

 .« پيدا كردند
. است« فى» كه بر سر آن درآمده به معناى« من» امر دين است، و حرف 2به قول بعضى از مفسرين« أمر» و مراد از كلمه

هم ( علیه السلام)معنا، معجزات موسى  بنابراينو . روشن در امر دين داديمما به ايشان دلائلى : و معناى جمله اين است
 .مصاديقى از اين دلائل است

است، و معناى ( صلى الله عليه وآله و سلم)كار نبوت و دعوت رسول خدا « امر» مراد از كلمه: اندهم گفته 3بعضى
 هايى روشنما از امر رسول خدا علامت: جمله اين است كه

  
                                                      

 .44ائده، آيه م - اند حكم كنندتا پيامبران، آنان كه اسلام دارند، با اين تورات در بين يهوديان و ربانيان و احبار به آنچه از كتاب خدا فرا گرفته 1
 .148، ص 25، ج روح المعانى 2
 .148، ص 25، ج روح المعانى 3



اهل كتاب داديم، كه همه دلالت داشتند بر صدق ادعاى او، و يكى از آن علامتها اين بود كه پيغمبر آخر الزمان در مكه ظهور به 
تب ها كه در ككنند، و امثال اين علامتكند، و نيز اهل يثرب او را يارى مىكند، و يكى ديگر اينكه به يثرب هجرت مىمى

 .اهل كتاب پيشگويى شده بود
اين جمله به اختلافهاى دينى كه به درهم شدن حق و باطل ِ﴾بيَنَْهُمِِْبَغْيا ِِالَْعِلمُِِْجَاءَهُمُِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِاخِْتَلفَُواِافَمَِ﴿

آن اختلافها و اين اختلاط حق و باطل از جهت شبهه و جهل نبود، : فرمايددر بين مردم جاهليت انجاميد اشاره نموده، مى
 .ايشان آن را ايجاد كردند، چون در بين خود حسادت و دشمنى داشتندبلكه علماى 

اين جمله اشاره است به اينكه اختلاف اهل كتاب، و ِ﴾يََْتَلفُِونَِِفيِهِِِكََنوُاِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْهُمِِْيَقْضِِِرَبَكَِِإنَِِ﴿
را خواهد كرد، و خداى تعالى در روز قيامت بين آنان داورى  اثر نيست، و به زودى اثرشاختلاط حق و باطل در بين آنان بى

 .دهدنموده، بر حسب آنچه كه اعمالشان اقتضاء دارد جزايشان مى
مْرِِِمِنَِِشََِيعَةِ ِعَََِِجَعَلْنَاكَِِثُمَِ﴿

َ
هْوَاءَِِتتَبَعِِِْلَِِوَِِفَاتبَعِْهَاِالَْْ

َ
 ﴾يَعْلَمُونَِِلَِِالَََِّينَِِأ

 لمهو ك. است كه امتش نيز با او در آن خطاب شريكند( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در اين جمله به رسول خدا 
ناى و مع. در اينجا به معناى امر دين است «أمر» و كلمه. رساندبه معناى طريق و راهى است كه آدمى را به لب آب مى «شريعه»

سرائيل داديم آنچه را كه داديم، تو را بر طريقه خاصى از امر دين الهى قرار داديم، و بعد از آنكه به بنى ا: جمله اين است كه
 .آن عبارت است از شريعت اسلام كه رسول اسلام و امتش بدان اختصاص يافتند

اشد كه فرامينى بكند كه تنها پيرو دين و را مامور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله رسول خدا ِ﴾...فَاتبَعِْهَا﴿
 .شود، و از هواهاى جاهلان كه مخالف دين الهى هستند پيروى نكندبه وى وحى مى

 .پيامبر اسلام هم مانند ساير امت مكلف به دستورات دينى بوده است اول اينكه: شوداز اين آيه دو نكته استفاده مى
خره منتهى به وحى الهى نباشد، هوايى نفسانى از هر حكم و عملى كه مستند به وحى الهى نباشد، و يا بالأدوم اينكه 

 .توان آن را علم ناميدهواهاى جاهلان است، و نمى
 ِ﴾...شَيئْا ِِالََلِِِّمِنَِِعَنْكَِِيُغْنُواِلَنِِْإنَِهُمِْ﴿

 بردن است كه به معناى «اغناء» از مصدر «يغنوا» كلمه. كنداين جمله نهى از پيروى از اهواء مردم نادان را تعليل مى
 و حاصل معناى جمله اين است. حاجت به نزد ديگرى است

  



تواند آن را بر آورد، و وسيله برآورده شدن آنها تو به درگاه خداى سبحان حوائج ضرورى دارى كه غير او هيچ كس نمى: كه
و را يچ حاجتى از حاجات تهمين است كه دين او را پيروى كنى، پس اين كفار كه انتظار دارند تو هواهايشان را پيروى كنى ه

 .كنندنياز از خدا نمىو يا تو را به هيچ مرتبه از مراتب، اغناء و بى. آورندبرنمى
وْلَِاَءُِِبَعْضُهُمِِْالَظَالمِِيَِِإنَِِِوَِ﴿

َ
ِِأ آيد اين است كه اين جمله آنچه كه از سياق به دست مىِ﴾الَمُْتَقِيَِِوَلِيِِالََلُِِّوَِِبَعْض 

دا پيشوايانى هستند كه رسول خ« ظالمين» آيد كه مراد ازو نيز برمى. است براى نهى از پيروى از اهواء جاهلان تعليل ديگرى
كسانى هستند كه دين خدا را « متقين» و مراد از. مامور شده از أهواء مبتدعه آنها پيروى نكند( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .كنندپيروى مى
خدا ولى و سرپرست كسانى است كه پيروى از دين او كنند، و براى اين سرپرست ايشان  :و معناى جمله اين است كه

كنند، خداى تعالى ولى آنها و كسانى كه هواهاى جاهلان را پيروى مى. است كه متقى هستند، و خدا ولى مردم متقى است
ن مرا پس تو اى رسول گرامى، دي. ندنيست، بلكه آنها خودشان ولى يكديگرند، چون ستمكارند، و ستمكاران ولى يكديگر

پيروى كن تا من ولى تو باشم، و از اهواء آنان پيروى مكن تا آنان ولى تو نشوند، چون ولايت آنان هيچ دردى از تو دوا 
 .گيردكند، و جاى ولايت خدا را نمىنمى

نِْ﴿ِانده، و اين با مطلبى كه از آيهخو «ظالمين» كنند،در اين جمله پيروان اهواء را كه غير از دين خدا را پيروى مى
َ
ِأ

ِِالََلِِِّلَعْنَةُِ ونَِِالَََِّينَِِالَظَالمِِيَِِعَََ شود، موافق است، استفاده مى 1﴾كََفرُِونَِِباِلْْخِرَةِِِهُمِِْوَِِعِوجَا ِِيَبْغُونَهَاِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيصَُدي
 .خواهندگيرند، و آن را كج و معوج مىكسانى كه جلو راه حق را مىچون در اين آيه نيز ستمگران را عبارت دانسته از 
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 [37تا  20آيات (: 45)سوره الجاثية ]

م٢٠ِِِْيوُقنُِونَِِلقَِوْمِ ِرحَْْةَِ ِوَِِهُدىِ ِوَِِللِنَاسِِِبصََائرُِِِهَذَا﴿
َ
نِِْالَسَي ئَِاتِِِاجِْتََحَُواِالَََِّينَِِحَسِبَِِأ

َ
ِوَِِآمَنُواِكََلََِّينَِِنََعَْلَهُمِِْأ

رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِالََلُِِّخَلَقَِِو٢١َِِِيََكُْمُونَِِمَاِسَاءَِِمَمَاتُهُمِِْوَِِمَُْيَاهُمِِْسَوَاء ِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُوا
َ
ِِكُيِِلُِِجْزىَِِوَِِباِلَْْق ِِِالَْْ ِنَفْس 

٢٢ِِِيُظْلمَُونَِِلَِِهُمِِْوَِِكَسَبَتِِْبمَِا
َ
يْتَِِأ

َ
ضَلهَُِِوَِِهَوَاهُِِهُِإلِهََِِاتََِّذََِِمَنِِِفَرَأ

َ
مِ ِعَََِِالََلُِِّأ

ِعَََِِجَعَلَِِوَِِقَلبْهِِِِوَِِسَمْعِهِِِعَََِِخَتَمَِِوَِِعِلْ
ِِ ِِالََلِِِّبَعْدِِِمِنِِْيَهْدِيهِِِفَمَنِِْغِشَاوَة ِِبصََِه

َ
نْيَاِحَيَاتُنَاِإلَِِِهَِِِمَاِقاَلوُاِو٢٣َِِِتذََكَرُونَِِفَلاَِِأ ِإلَِِِيُهْلكُِنَاِمَاِوَِِنََيَْاِوَِِنَمُوتُِِالَي

نِِْإلَِِِحُجَتَهُمِِْكََنَِِمَاِبيَ نَِات ِِآياَتُنَاِعَليَْهِمِِْتُتْلَِِإذَِاِو٢٤َِِِيَظُنيونَِِإلَِِِهُمِِْإنِِِْعِلمِْ ِمِنِِْبذَِلكَِِِلهَُمِِْمَاِوَِِالََهْرُِ
َ
ِِِائِْتُواِقاَلوُاِأ ِناَبآِباَئ

كْثَََِِلكَِنَِِوَِِفيِهِِِرَيْبَِِلَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِيََمَْعُكُمِِْثُمَِِيمُِيتُكُمِِْثُمَِِيَُيْيِكُمِِْالََلُِِّقل٢٥ُِِِِصَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِْ
َ
ِلَِِالَْاَسِِِأ

ِِِو٢٦َِِِيَعْلَمُونَِ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلكُِِْلِلَّ
َ
مَةِ ِكَُِِترَىَِِو٢٧َِِِالَمُْبْطِلوُنَِِيََْسَُِِِيوَْمَئذِِ ِالَسَاعَةُِِتَقُومُِِيوَْمَِِوَِِالَْْ

ُ
مَةِ ِكُيِِجَاثيَِةِ ِأ

ُ
ِأ

ِتَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَاِنسَْتَنسِْخُِِكُنَاِإنِاَِباِلْْقَ ِِِعَلَيْكُمِِْيَنْطِقُِِكتَِابُنَاِهَذَا٢٨ِِتَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَاِتَُزَْوْنَِِالََْوَْمَِِکتابِهاِإلَِِِتدُْعَِ
مَا٢٩ِ

َ
مَاِو٣٠َِِِالَمُْبيُِِِالَفَْوْزُِِهُوَِِذَلكَِِِرحََْْتهِِِِفِِِرَبيهُمِِْفَيُدْخِلُهُمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلوُاِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِفَأ

َ
ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِأ

َ
ِفَلمَِِْأ

تُمِِْعَليَْكُمِِْتُتْلَِِآياَتِِِتكَُنِْ ِقُلْتُمِِْفيِهَاِرَيْبَِِلَِِالَسَاعَةُِِوَِِحَقيِِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِقيِلَِِإذَِاِو٣١َِِِمَُْرمِِيَِِقوَْما ِِكُنْتُمِِْوَِِفَاسْتَكْبَْ
 ِبهِِِِكََنوُاِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِِعَمِلُواِمَاِسَي ئَِاتُِِلهَُمِِْبدََاِو٣٢َِِِبمُِسْتَيْقِنيَِِِنََنُِِْمَاِوَِِظَنًّاِإلَِِِنَظُنيِِإنِِِْالَسَاعَةُِِمَاِندَْريِِمَا

  



وَاكُمُِِوَِِهَذَاِيوَْمِكُمِِْلقَِاءَِِنسَِيتُمِِْكَمَاِننَسَْاكُمِِْالََْوَْمَِِقيِلَِِو٣٣َِِِيسَْتَهْزِؤُنَِ
ْ
ِذَلكُِم٣٤ِِِْناَصِِِينَِِمِنِِْلَكُمِِْمَاِوَِِالَْاَرُِِمَأ

نَكُمُِ
َ
نْيَاِالََْْيَاةُِِغَرَتكُْمُِِوَِِهُزُوا ِِالََلِِِّآياَتِِِاتََِّذَْتُمِِْبأِ ِرَب ِِِالَْْمَْدُِِفَللِه٣٥َِِِِيسُْتَعْتَبُونَِِهُمِِْلَِِوَِِمِنْهَاِيَُرْجَُونَِِلَِِفَالَْوَْمَِِالَي

رضِِِْرَب ِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِ
َ
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالَكِْبْيَِاءُِِلَُِِو٣٦َِِِالَْعَالمَِيَِِرَب ِِِالَْْ

َ
 ِ﴾٣٧ِالَْْكَِيمُِِالَعَْزِيزُِِهُوَِِوَِِالَْْ

 ترجمه آيات

 (.20)م و هدايت و رحمتى است براى گروهى كه يقين آورند اين قرآن بصيرتهايى است براى مرد
و خيال  كنيمكنيم كه با اشخاص با ايمان و داراى اعمال صالح مىاند كه ما با آنان همان گونه رفتار مىبلكه پنداشته

 (.21)اند اند زندگى و مرگشان با آن افراد يكسان است و چه بد پندارى است كه كردهكرده
كند آرى آفريد تا هر كسى را به آنچه مى. بلكه به حق آفريد( به خيال و پندار خلق نكرد)و خدا آسمانها و زمين را 

 (.22)شود جزاء دهد و در اين جزا به كسى ظلم نمى
هيچ ديدى آن كسى را كه هواى نفس خود را خداى خود گرفت و خدا او را با داشتن علم گمراه كرد و بر گوش و 

 (.23)شويد؟ كند آيا باز هم متذكر نمىمهر نهاد و بر چشمش پرده انداخت، ديگر بعد از خدا چه كسى او را هدايت مى قلبش
ك شوند و ما را جز روزگار هلااى ديگر زنده مىميرند و دستهاى مىزندگى جز همين زندگى دنيا نيست دسته: و گفتند

 (.24)د و جز مظنه و پندار دليلى ندارند كند اينان هيچ علمى به سخنان خود ندارننمى
گوييد شود هيچ حرف حسابى و حجتى ندارند جز اينكه بگويند اگر راست مىو چون آيات بينات ما بر آنان تلاوت مى

 (.25)پدران ما را زنده كنيد 
كه در آن هيچ  كند روزىميراند و سپس روز قيامت يك جا جمعتان مىكند و مىبگو خدا است كه شما را زنده مى

 (.26)دانند شكى نيست ليكن بيشتر مردم نمى
 (.27)در روزى كه قيامت بپا شود اهل باطل زيانكارند . و ملك آسمانها و زمين تنها از آن خدا است

 زنند تا نامه عملهر امتى را صدا مى. اندبينى كه از شدت ترس به زانو در آمدهو هر امتى را مى
  



 (.28)كرديد امروز جزايتان خود آن اعمالى است كه مى: گويندن گاه مىخود را ببينند و آ
 (.29)كرديم كرديد استنساخ مىگويد ما همواره آنچه شما مىاين كتاب ما است كه به حق بر شما سخن مى

كند اين همان رستگارى پس آنهايى كه ايمان آورده اعمال صالح كردند پروردگارشان آنها را داخل در رحمت خود مى
 (.30)آشكار است 

كرديد ار مىشد و شما استكبآيا نبود كه آيات من بر شما تلاوت مى( شودبه ايشان گفته مى)و اما كسانى كه كافر شدند 
 (.31)و مردمى مجرم بوديد؟ 
آن  ست در بارهفهميم قيامت چيگفتيد ما نمىشد وعده خدا حق است و در قيامت شكى نيست مىو چون گفته مى

 (.32)توانيم يقين به آن پيدا كنيم دهيم و ما هرگز نمىاحتمالى مى
كردند بر سرشان بيامد حقيقت اعمال زشتشان برايشان هويدا گشت و همان كه استهزائش مى( و چون قيامت شد)

(33.) 
راموش كرديد و منزلگاهتان آتش كنيم همانطور كه شما ديدار امروزتان را فو گفته شد امروز ما شما را فراموش مى

 (.34)است و از ياوران احدى را نداريد 
 .گرفتيد و زندگى دنيا مغرورتان كرداين سرنوشتتان بخاطر آن بود كه آيات خدا را وسيله مسخره مى

 (.35)شود در نتيجه امروز از آتش بيرون نخواهند شد، و عذرشان پذيرفته نمى
 (.36)و رب زمين و رب عالميان است  پس حمد خداى را كه رب آسمانها

 (.37)و كبرياء در آسمانها و زمين خاص او است و او عزيز حكيم است 

 بيان آيات

ا اشاره كرد، و فرمود كه آن جناب ر( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از آنكه به مساله تشريع شريعت براى رسول خدا 
هايى كند كه شريعت اسلام بصيرتداديم، اينك در اين آيات به اين معنا اشاره مىبر شريعتى از أمر يعنى شريعت اسلام قرار 

هاى زندگى را طى كنند تا به حيات طيب در دنيا و سعادت دهند كه چه راهى از راهبراى مردم است، كه با آن تشخيص مى
 .ت خدا يقين دارندزندگى آخرت برسند، و نيز شريعت اسلام هدايت و رحمتى است براى مردمى كه به آيا

كند كه از پيروى شريعت سرباز زنند، انكار معاد كند كه آنچه مرتكبين گناهان را وادار مىو نيز به اين نكته اشاره مى
 كنند كه با افراد متشرعى كه پابنداست، آنها خيال مى

  



كنند چرا به قائل نيستند، لذا فكر مىبه دين خدا هستند، در زندگى و مرگ يكسانند، و براى پابندى به شريعت هيچ اثرى 
خاطر پيروى از شريعت خود را به زحمت اندازيم، و بدون جهت مقيد نموده، بار سنگين اعمال صالح را به دوش بكشيم؟ به 

اى از كند، و سپس به شرح جزئيات پرداخته شمههمين جهت خداى تعالى بر بطلان پندار آنان و اثبات معاد اقامه برهان مى
 .كنداداشهاى صالحان و عقابهاى طالحان و منكرين و مجرمين را بيان نموده، و سوره را با حمد و تسبيح خدا ختم مىپ

 بصائر براى مردم و هدى و رحمت براى مؤمنين است( يا قرآن)شريعت : معناى اينكه فرمود
 ِ﴾يوُقنُِونَِِلقَِوْمِ ِرحَْْةَِ ِوَِِهُدىِ ِوَِِللِنَاسِِِبصََائرُِِِهَذَا﴿

 .يا به شريعت است كه قبلا از آن گفتگو كرد، و يا اشاره به قرآنى است كه مشتمل بر شريعت است« هذا» اشاره با كلمه
صيرت كنند، و مراد از بجمع بصيرت است، و بصيرت عبارت است از درك اشخاصى كه به واقع اصابت مى« بصائر» و كلمه

خوانده، بدين جهت است كه شريعت متضمن احكام و قوانينى است كه يك وسيله بصيرت است، و اگر شريعت را بصيرتها 
 .هايى چند، نه يك بصيرتيك آنها راهنماى سعادت آدمى است، پس شريعت عبارت است از بصيرت

اى اين شريعتى كه تشريع شده، و يا اين قرآنى كه مشتمل بر شريعت است، وظائف عمليه: و معناى آيه اين است كه
شوند، راه سازد، و مردم به وسيله آن به راه حق هدايت مىر مردم به آن عمل كنند يك يك آنها مردم را بينا مىاست كه اگ

 .حقى كه همان راه خدا و راه سعادت است
ِ﴾...رُوافَِكَِِالَََِّينَِِوَِِهُدىِ ِهَذَا﴿ در حقيقت نظير جملهِ﴾للِنَاسِِِبصََائرُِِِهَذَا﴿ِپس اينكه بعد از ذكر تشريع شريعت فرمود

 .است كه در اول سوره بعد از ذكر آيات توحيد قرار گرفته است
از  و مراد. يعنى دلالتى است واضح، و افاضه خيرى است براى قومى كه يقين دارندِ﴾يوُقنُِونَِِلقَِوْمِ ِرحَْْةَِ ِوَِِهُدىِ ِوَِ﴿

اصول معارف دين دلالت دارد، چون معهود در قومى كه يقين دارند، مردمى است كه به آيات خدا يقين دارند، آياتى كه بر 
 .بردقرآن كريم اين است كه همواره كلمه يقين را در مورد اصول عقائد بكار مى

در اين جمله هدايت و رحمت را مختص به قومى كرده كه يقين دارند، با اينكه قبلا تصريح كرد كه قرآن بصائر براى 
هدايت به معناى رساندن به مقصد است،  «هدايت» ره به اين نكته نيست كه مراد ازهمه مردم است، و اين خالى از اشعار و اشا

 رحمت خاصه به كسانى است كه بعد از «رحمت» و نيز مراد از. نه صرف نشان دادن راه آن، كه همان تبصر است
  



ييهَاِياَ﴿ِهمانهايى كه در آيههم ايمان آوردند، ( صلى الله عليه وآله و سلم)ايمان به خدا و پرهيز از او به رسول خدا 
َ
ِالَََِّينَِِأ

ِالَكِْتَابُِِذَلكَِِ﴿ِو آيه 1﴾لكَُمِِْيَغْفِرِِْوَِِبهِِِِتَمْشُونَِِنوُرا ِِلكَُمِِْيََعَْلِِْوَِِرحََْْتهِِِِمِنِِْكفِْليَِِِْيؤُْتكُِمِِْبرِسَُولِِِِآمِنُواِوَِِالََلَِِّاتَِقُواِآمَنُوا
 .مورد نظرند 2﴾يوُقنُِونَِِهُمِِْباِلْْخِرَةِِِوَِِ...ِباِلغَْيْبِِِيؤُْمِنُونَِِالَََِّينَِِللِمُْتَقِيَِِهُدىِ ِفيِهِِِرَيْبَِِلَِ

و رحمت خدا درجاتى بسيار دارد كه از نظر سعه و ضيق مختلفند، و همچنين رحمت خاصه به اهل ايمان نيز مراتب 
است، پس صاحب هر مرتبه از ايمان رحمتى مناسب با آن مرتبه مختلفى دارد كه اختلاف آن ناشى از اختلاف مراتب ايمان 

 .دارد
آن تواند قرشود، آن نيز مىو اما رحمت به معناى مطلق خيرى كه از ناحيه خداى تعالى به سوى بندگانش افاضه مى

لى ص)ل خدا باشد، چون قرآن كريم بدان جهت كه مشتمل بر شريعت است، رحمتى است براى عموم مردم، هم چنان كه رسو
رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿ِنيز به حكم آيه شريفه( الله عليه وآله و سلم

َ
و ما . رحمتى است مبعوث براى همه مردم3 ﴾للِْعَالمَِيَِِرحَْْةَِ ِإلَِِِأ

 .در بعضى از مباحث گذشته سخنى در باره اختلاف مراتب رحمت ايراد كرديم
مِْ﴿
َ
نِِْالَسَي ئَِاتِِِاجِْتََحَُواِالَََِّينَِِحَسِبَِِأ

َ
 ِ﴾...مَمَاتُهُمِِْوَِِمَُْيَاهُمِِْسَوَاء ِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِكََلََِّينَِِنََعَْلَهُمِِْأ

يعنى  «اجترح» يعنى كسب كرد، و «جرح» گويندمى. به معناى اكتساب است «اجتراح» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
عناى به م «سيئة» و كلمه: گويداست زيرا جراح و اجتراح اثر مشابه دارند آن گاه مى «جراح» و اصل اين لغت. اكتساب كرد

 .4كندعمل زشتى است كه صاحبش را به خاطر استحقاق مذمت ناراحت مى
ل مح درِ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلوُاِوَِِآمَنُواِكََلََِّينَِ﴿ِو جمله. به معناى قرار دادن چيزى است به صورتى معين «جعل» و كلمه

 .است« ...كائنين كالذين آمنوا» مفعول دوم است براى جعل، و تقدير كلام
 اسم است، و معنايش« كالذين» كاف در كلمه: زمخشرى در كشاف بطور جزم گفته
  

                                                      
پرهيزيد و به رسولش ايمان آوريد تا از رحمتش دو چندانتان دهد، و برايتان نورى قرار دهد تا با آن قدم ايد، از خدا باى كسانى كه ايمان آورده 1

 .28حديد، آيه  - برداريد و شما را بيامرزد
بقره، آيه  - و به آخرت يقين دارند... اين كتاب كه شكى در آن نيست، هدايت براى كسانى است كه تقوى دارند، آنهايى كه به غيب ايمان داشته 2
2-4. 
 .107انبياء، آيه  3
 .77، ص 9، ج مجمع البيان 4



 .1بدل است از مثل «سواء» و كلمه «نجعلهم» است، و همين كاف مفعول دوم است براى جمله «مثل الذين»
 «متساويا» او ي «مستويا» قرائتى كه معمول و رائج است مصدرى است به معناى اسم فاعل، و معنايشبنا بر  «سواء» كلمه

در آن به مجموع اجتراح كنندگان و  «هم» است، و ضمير «سواء» مصدر ميمى است، و خود فاعل «محياهم» و كلمه. است
 .را دارد «محياهم» كه عطف بدان شده، حال «مماتهم» و همچنين كلمه. گرددمؤمنان بر مى

ناه بلكه آيا كسانى كه گ» :در آن منقطعه است، و معنايش اين است «أم» و سياق آيه شريفه سياق انكار است، و كلمه
ح دهيم كه ايمان آورده و عملهاى صالاند كه ما آنان را مانند كسانى قرار مىكنند، پنداشتهشوند، و جرم اكتساب مىمرتكب مى

يعنى در حالى كه حيات اينان مانند حيات آنان، و موت اينان مانند موت  «كه زندگى و مرگشان متساويستكنند؟ در حالى مى
آنان است؟ و در نتيجه ايمان آنان و متشرع بودنشان لغو و بى اثر است؟ نه در حيات اثر دارد و نه در ممات؟ و بود و نبودشان 

اينكه پنداشتند و حكم كردند كه : فرمايدكند، و مىدار مذكور آنان را رد مىاين جمله پنِ﴾يََكُْمُونَِِمَاِسَاءَِ﴿ يكسان است؟
 و بدى حكم كنايه است از بطلان. اندحيات و ممات مرتكبين گناهان و مؤمنان صالح يكسان است حكم بدى است كه كرده

 .آن

 تندتوضيح اينكه بد كاران نه در حيات و نه در ممات با مؤمنان صالح العمل برابر نيس
 .پس اين دو طائفه نه در حيات مثل همند، و نه در ممات

اما اينكه در حيات برابر نيستند، براى اينكه اشخاصى كه داراى ايمان و عمل صالح هستند، طريقه زندگيشان را با 
هم چنان كه در آيه قبلى  -كنند، و در راه زندگى داراى هدايت و رحمتى از ناحيه پروردگار خويشند بصيرت سلوك مى

ِمَنِِفَِ﴿ِ:ولى آدم بد كار دستش از اين بصيرت و هدايت و رحمت تهى است، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده -فرموده بود 
عْرَضَِِمَنِِْوَِِيشَْقَِِلَِِوَِِيضَِليِِفَلاَِِهُدَايَِِاتَِبَعَِ

َ
ِ﴿ِ:ديگر فرمودهو نيز در جاى 2 ﴾ضَنْكَ ِِمَعِيشَةِ ِلَُِِفَإنَِِِذِكْرِيِعَنِِْأ

َ
ِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

حْيَينَْاهُِِمَيْتا ِ
َ
لُمَاتِِِفِِِمَثَلُهُِِكَمَنِِْالَْاَسِِِفِِِبهِِِِيَمْشِِِنوُرا ِِلَُِِجَعَلْنَاِوَِِفَأ ِِليَسَِِْالَظي  .3﴾مِنْهَاِبِِاَرجِ 

  
                                                      

 .290، ص 4، ج تفسير كشاف 1
 .124طه، آيه  - شود و نه بدبخت، و كسى كه از ياد من اعراض كند، زندگيى تنگ داردكسى كه هدايت مرا پيروى كند نه گمراه مى 2
 كند، مانند كسى است كه در ظلمتهايى قرارنورى قرار داديم كه با آن در بين مردم زندگى مىاش كرديم و برايش آيا كسى كه مرده بود و ما زنده 3

 .122انعام، آيه  - داشته باشد كه به هيچ وجه نتواند از آن بيرون شود؟



برهانهاى روشن شهادت و اما اينكه اين دو طايفه در مرگ مساوى نيستند، براى اين است كه مرگ همان طور كه 
شود پندارند كه آدمى بعد از مردن به كلى نابود مىدهد، انعدام و بطلان نفس انسانيت نيست، و آن طور كه مبطلين مىمى

رايى ناپايدار از س. باشد، بلكه مردن عبارت است از برگشتن به سوى خداى سبحان، و انتقال از سراى دنيا به سرايى ديگرنمى
 .كنندسرايى كه مؤمن صالح در آن قرين سعادت و نعمت، و ديگران در شقاوت و عذاب زندگى مى. يدار و جاودانبه سرايى پا

ِإلَِِِثُمَِ﴿ِو نيز فرمودهِ﴾الَمَْوْتَِِالََلُِِّيحُِِِْكَذَلكَِِ﴿ِ:فرمايدو خداى سبحان در كلمات سابقش به اين معنا اشاره نموده، مى
ِمَاوَاتِِالَسَِِالََلُِِّخَلقََِِوَِ﴿ِ:فرمايداش متعرض آن شده مىو نيز در كلمات آينده. كلماتى ديگر از اين قبيلو ِ﴾ترُجَْعُونَِِرَب كُِمِْ

رضَِِْوَِ
َ
 .ِ﴾...باِلَْْق ِِِالَْْ

شود، مورد اختلاف مفسرين واقع شده و و آيه مورد بحث از نظر تركيب الفاظش، و از نظر معنايى كه از آن فهميده مى
فهميم همان بود كه در بيان قبليمان گذشت، و چون اند ولى آنچه ما از سياق آن مىآن وجهى درست كرده هر يك براى

اى در نقل وجوه ديگران نديديم از نقل آن صرفنظر كرديم، و اگر خواننده عزيز بخواهد به آنها اطلاع يابد بايد به تفاسير فائده
 .مفصل مراجعه كند

 استناد به حق و عدالت احتجاج براى اثبات معاد با
رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِالََلُِِّخَلقََِِوَِ﴿

َ
ِِكُيِِلُِِجْزىَِِوَِِباِلَْْق ِِِالَْْ  ِ﴾يُظْلمَُونَِِلَِِهُمِِْوَِِكَسَبَتِِْبمَِاِنَفْس 

رساند، ملابست را مى« بالحق» در كلمه« باء» مجموعه عالم محسوس است، و حرف« سماوات و ارض» ظاهرا مراد از
فهماند كه خلقت عالم در جامه حق صورت گرفت و خلاصه باطل و بازيچه نبوده، و حق بودن اين عالم كون و فساد به و مى

 .اين است كه براى خلقت آن غايت و هدفى ثابت و باقى در ما وراى آن باشد
متعدى كردن فعل، و يا براى براى ِ﴾كَسَبَتِِْبمَِا﴿ِدر جمله« باء» و.« بالحق» عطف است بر كلمه« ...و لتجزى» و جمله

خداوند آسمان و زمين را به حق خلق كرد و تا هر نفسى در مقابل آنچه كسب و ارتكاب : مقابله است و معنايش اين است كه
 حال از جملهِ﴾يُظْلمَُونَِِلَِِهُمِِْوَِ﴿ِو جمله. كرده جزاء داده شود، اگر طاعت بوده ثواب، و اگر معصيت بوده عقاب داده شود

 .تا هر نفسى به آنچه كرده به عدالت جزاء داده شود: است و معنايش اين است كه« نفس كل»
  



ر نتيجه به د« و خدا آسمانها و زمين را به حق و عدالت بيافريد» :شود كه بگوييمدر نتيجه برگشت معناى آيه به اين مى
عالمى ديگر باشد كه در آن عالم، موجودات جاودانه  كند كه در ما وراى اين عالم، و بيرون از آن،حق بودن خلقت اقتضاء مى

و به عدل بودن خلقت هم اين اقتضاء را دارد كه به هر نفسى آن جزايى كه استحقاق دارد داده شود، به نيكوكار جزايى . شوند
 اى ديگرر در نشاهنيكو، و به بدكار جزايى بد داده شود، و چون اين عالم گنجايش آن جزاء را ندارد، قهرا بايد جزاى مذكو

 .باشد
ِلسَمَاوَاتِِاَِِالََلُِِّخَلقََِِوَِ﴿ِيكى حجتى است كه جمله: آيه شريفه دو حجت بر معاد اقامه نموده: توان گفتو با اين بيان مى

رضَِِْوَِ
َ
خبر از آن  «و لتجزى» و دومى حجتى است كه جمله. كند كه حجتى است از طريق حقبدان اشاره مىِ﴾باِلْْقَ ِِِالَْْ

 .حجتى كه از طريق عدالت اقامه شده است. دهدمى
رْضَِِوَِِالَسَمَاءَِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿ِپس برگشت اين دو حجت به همان دو حجتى است كه آيه شريفه

َ
ِلا ِباَطِِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَْْ

ينَِِفَوَيْل ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِظَنيِِذَلكَِِ مِِْالَْاَرِِِمِنَِِكَفَرُواِللََِِّ
َ
رضِِِْفِِِكََلمُْفْسِدِينَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلوُاِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِنََعَْلُِِأ

َ
مِِْالَْْ

َ
ِأ

 .متضمن آن است 1﴾كََلفُْجَارِِِالَمُْتَقِيَِِنََعَْلُِ
 پندارند مرگ نيكوكار و بدكار يك جور است باطلو آيه شريفه مورد بحث با حجتى كه در بردارد، پندار كفار را كه مى

كند، چون داستان مجازات در قيامت، و ثواب دادن در مقابل اطاعت، و عقاب در برابر معصيت، اين يكسان بودن مرگ مى
ن دو كردند زندگى ايو لازمه يكسان نبودن آن اين است كه پس پندار ديگرشان كه خيال مى. كندمطيع و عاصى را نفى مى

قتى ثابت شد كه در قيامت جزايى در كار است، قهرا بايد در دنيا خدا را طايفه مثل هم است نيز باطل باشد، براى اينكه و
د، تواند آنچه را كه وظيفه است انجام دهاطاعت كنند، و اين محسن و نيكوكار است كه به خاطر داشتن بصيرت در زندگى مى

چه تواند اين راه را پيدا نموده، و آنء و بدكار بخاطر كورى و ضلالتش نمىو اما مسى. و در نتيجه توشه آخرت خود را برگيرد
 .ء در دنيا هم مثل هم نيستندخورد انجام دهد، پس محسن و مسىفردا به دردش مى

  
                                                      

 اما آسمان و زمين و آنچه را بين آن دو است به باطل خلق نكرديم، اين پندار غلط كسانى است كه كافر شدند، پس واى بحال كفار از آتش، آي 1
ار فج اند، يكسان قرار دهيم، و يا متقيان را چونما مفسدين در زمين و آنان را كه ايمان آورده و عمل صالح كرده( دهد كههيچ عاقلى احتمال مى)

 .28ص، آيه  -قرار دهيم؟ 



 « هوى» گرفتن« اله» معناى
﴿ِ
َ
يْتَِِأ

َ
ضَلهَُِِوَِِهَوَاهُِِإلِهََهُِِاتََِّذََِِمَنِِِفَرَأ

َ
 ِ﴾...عِلمِْ ِعَََِِالََلُِِّأ

آيا  :خواهد بفرمايدانگيزى شنونده است، مىدر مقام شگفت« أ فرأيت» كه جملهرسد از ظاهر سياق چنين بنظر مى
 كنى از كسى كه حالش چنين حالى است؟ تعجب نمى

توانست بفرمايد كسى با اينكه مى)آمده،  «هواه» مقدم بر كلمه «الهه» از آنجا كه كلمهِ﴾هَوَاهُِِإلِهََهُِِاتََِّذََِ﴿ِو مراد از جمله
و  -داند كه اله و خدايى دارد كه بايد او را بپرستد ، اين است كه بفهماند چنين كسى مى(را خداى خود گرفتهكه هواى خود 

. كندپرستد، و در جاى خدا قرار داده اطاعتش مىو ليكن به جاى خداى سبحان هواى خود را مى -او خداى سبحان است 
 عنلىن للَّه اَ أَضَلَّه  ون﴿» :مين جهت دنبال جمله مورد بحث فرمودپس چنين كسى آگاهانه به خداى سبحان كافر است، و به ه

 .« خدا او را در عين داشتن علم گمراه كرد ﴾عِلْمٍ
و مراد از پرستش هم اطاعت كردن است، چون خداى سبحان اطاعت را عبادت . و معناى گرفتن اله، پرستيدن آن است

ِ﴿ِ:خوانده، و فرموده
َ
عْهَدِِْلمَِِْأ

َ
نِِْآدَمَِِبنَِِِياَِإلََِكُْمِِْأ

َ
نِِِوَِِمُبيِِ ِعَدُويِِلكَُمِِْإنِهَُِِالَشَيْطَانَِِتَعْبُدُواِلَِِأ

َ
ِ:و نيز فرموده 1﴾اعُْبُدُونِِِأ

حْبَارهَُمِِْاتََِّذَُوا﴿
َ
رْباَبا ِِرُهْبَانَهُمِِْوَِِأ

َ
رْباَبا ِِبَعْضا ِِبَعْضُنَاِيَتَخِذَِِلَِِوَِ﴿ِ:و نيز فرموده 2﴾الََلِِِّدُونِِِمِنِِْأ

َ
 .3﴾الََلِِِّدُونِِِمِنِِْأ

 .و اعتبار عقلى هم موافق با اين معنا است، چون عبادت چيزى به جز اظهار خضوع و مجسم نمودن بندگى بنده نيست
كنم، و به جز آنچه او راضى خواهد اين معنا را مجسم سازد، كه من بجز آنچه معبودم اراده كرده اراده نمىعابد در عبادتش مى

، هر كس هر چيزى را اطاعت كند در حقيقت او را عبادت كرده و او را معبود خود گرفته است، بنابراينو . كنمت عمل نمىاس
پس اگر هواى نفس خود را اطاعت كند، آن را اله خود گرفته و پرستيده، با اينكه غير خدا و غير هر كسى كه خدا دستور دهد 

 .نبايد اطاعت شود
ِ﴿ِ:ودپس معناى اينكه فرم

َ
يْتَِِأ

َ
آيا عجب نيست كه كسى هواى نفس خود را : شوداين مىِ﴾هَوَاهُِِإلِهََهُِِاتََِّذََِِمَنِِِفَرَأ

داند غير از هواى نفس معبودى دارد كه بايد او را بپرستد و اطاعت كند، و بپرستد، و آن را اطاعت و پيروى كند با اينكه مى
 گيرد؟نفس خود مىليكن در عين حال معبود و مطاع خود را هواى 
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ضَلَّهُ  وَ ﴿ :مفاد جمله
َ
ُ  أ  و بيان عدم منافات بين ضلالت و علم ﴾عِلمْ   عَََ  الَلَّّ

ضَلهَُِِوَِ﴿ِ:و معناى اينكه فرمود
َ
مِ ِعَََِِالََلُِِّأ

چنين كسى با اضلالى از خداى تعالى گمراه شده، و اگر : اين است كهِ﴾عِلْ
زات بوده، براى اينكه او هواى نفس خود را پيروى كرده، و خدا او را گمراه كرد، در خداى تعالى گمراهش كرده از باب مجا

 .روددانست كه بيراهه مىعين اينكه او عالم بود، و مى
سان شود كه انچطور ممكن است كسى با بلد بودن راه در عين حال بيراهه برود؟ و يا چگونه تصور مى: خواهى گفت

نْفُسُهُمِِْاسِْتَيْقَنَتْهَاِوَِِبهَِاِجَحَدُواِوَِ﴿ِرا انكار كند، كه آيه شريفهبا داشتن يقين به چيزى آن 
َ
حكايت  انسان هااى آن را از پاره 1﴾أ

 كند؟ مى
منافات ندارد كه آدمى راه را بداند، و در عين حال بيراهه برود، و يا به چيزى يقين داشته باشد در  :گوييمدر جواب مى

كند، براى اينكه علم ملازم هدايت نيست، هم چنان كه ضلالت ملازم با جهل نيست، بلكه آن علمى عين حال آن را انكار 
ملازم با هدايت است كه توأم با التزام عالم به مقتضاى علمش باشد، يعنى عالم ملتزم به لوازم علم خود نيز باشد و به آن عمل 

ا و تواند از هواى نفس صرفنظر كند ملتزم به مقتضبه خاطر اينكه نمىو اما اگر عالم باشد، ولى . كند تا دنبالش هدايت بيايد
و  .شود، بلكه چنين علمى در عين اينكه علم است ضلالت هم هستلوازم علم خود نباشد، چنين علمى باعث اهتداء او نمى

 .همچنين يقين، اگر توأم با التزام به لوازم آن نباشد، با انكار منافات ندارد
مراد از علم در اين آيه علم خداى تعالى است، يعنى خدا با علم خودش به حال » اندگفته 2بعضى از مفسرين و اما اينكه

 .معنايى است كه از سياق آيه دور است «اين بنده او را گمراه كرده
ِوَِ﴿ِمنزله عطف تفسيرى است براى جملهاين قسمت از آيه به ِ﴾غِشَاوَة ِِبصََِهِِِعَََِِجَعَلَِِوَِِقَلبْهِِِِوَِِسَمْعِهِِِعََِِخَتَمَِِوَِ﴿
ضَلهَُِ

َ
 .مهر بر گوش و دل زدن است، به طورى كه ديگر حق را نشنود و تعقل نكند« ختم بر سمع و قلب» و. ِ﴾عِلمِْ ِعَََِِالََلُِِّأ
و حاصل همه اينها اين است كه گوش و . اين است كه ديگر حق را، يعنى آيات خدا را، نبيند« غشاوه قرار دادن بر بصر» و

نداشته باشد، و استكبار و پيروى هواى نفس او را  -كند كه همان التزام به حقى است كه درك مى -قلب و چشم اثر خود را 
ون چ قبلا هم خواننده محترم توجه فرمود كه گفتيم ضلالت از راه، منافاتى با علم به راه ندارد،. نگذارد كه زير بار حق برود

 ممكن است آدمى راه را
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 .بشناسد ولى به آن التزام نداشته باشد
و  .گردد كه هواى نفس خود را معبود خود گرفتهبه همان كسى برمى« يهديه» ضمير درِ﴾الََلِِِّبَعْدِِِمِنِِْيَهْدِيهِِِفَمَنِْ﴿

وقتى حال او چنين حالى بود : دهدمى كند، و چنين معناكه بر سر جمله است، جمله را نتيجه حال و وضع او مى« فاء» حرف
تواند او را هدايت كند، مسلما هيچ كس، براى اينكه كه خدا او را با اينكه دانا است گمراه كرده، ديگر بعد از خدا چه كسى مى

 .2﴾هَادِ ِمِنِِْلَُِِفَمَاِالََلُِِّيضُْللِِِِمَنِِْوَِ﴿ِ:و نيز فرموده 1﴾الَهُْدىَِِهُوَِِالََلِِِّهُدَىِإنَِِِقُلِْ﴿ِ:خداى تعالى خودش فرموده
﴿ِ
َ
 كنيد، تا متذكر شويد كه او و هر كه مثل او استيعنى آيا باز هم در حال و وضع چنين كسى تفكر نمىِ﴾تذََكَرُونَِِفَلاَِِأ

 ما دام كه پيرو هواى نفسند راهى به سوى هدايت ندارند، و در نتيجه شما از حال آنان عبرت و پند بگيريد؟

نْيَا حَيَاتُنَا إلَِّ  هَِ  مَا﴿ :خن منكران معادمعناى س هْرُ  إلَِّ  يُهْلكُِنَا مَا وَ  نََيَْا وَ  نَمُوتُ  الَُّ اشاره به چند  و ﴾الََّ
 قول در معناى اين آيه

نْيَاِحَيَاتُنَاِإلَِِِهَِِِمَاِقاَلوُاِوَِ﴿  ﴾...الََهْرُِِإلَِِِيُهْلكُِنَاِمَاِوَِِنََيَْاِوَِِنَمُوتُِِالَي

ِدر اصل به معناى طول مدت عالم از اول پيدايش تا آخر انقراض آن بوده، و در آيه شريفه« دهر» كلمه: راغب گفته
تَِِهَلِْ﴿

َ
ِِأ نسَْانِِِعَََ و معناى اين . اندبه همين معنا است، ولى بعد از آن هر مدت طولانى را هم دهر گفته 3﴾الََهْرِِِمِنَِِحِيِ ِالَِْْ

 .4شود و هم به مدت اندكفرق دارد، براى اينكه كلمه زمان هم به مدت بسيار اطلاق مى «زمان» كلمه با معناى كلمه
چون سياقش سياق احتجاج عليه وثنى مذهبان است كه صانع  -شود و آيه شريفه به طورى كه از سياقش استفاده مى

مشركين باشد كه گفتيم منكر معادند، نه كلام دهرى مذهبان كه هم مبدأ بايد حكايت كلام  -را قبول دارند ولى منكر معادند 
دانند، بخاطر اينكه در آيات قبل هيچ سخنى از دهريها به را منكرند و هم معاد را و تمامى بود و نبود حوادث را كار دهر مى

 .ميان نيامده بود تا بگوييم اين آيه هم مربوط به ايشان است
نْيَاِحَيَاتُنَاِإلَِِِهَِِِمَا﴿ِهدر جمل «هى» پس ضمير ما هيچ حياتى : گردد، و معنايش اين است كهبرمى« حيات» بهِ﴾الَي

نداريم، مگر همين حيات دنيا، و ديگر ما وراى آن، حياتى نيست، پس آن حياتى كه دين الهى ادعا دارد كه بعد از مردن روزى 
 اى استو اين خود قرينه. م به نام حيات آخرت، وجود نداردگيريشويم و حيات ديگرى را از سر مىمى -زنده 
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همواره  باشد، يعنى «يموت بعضنا و يحيا بعضنا الآخر» جملهِ﴾نََيَْاِوَِِنَمُوتُِ﴿ِكند كه مراد از جملهكه اين احتمال را تاييد مى
اء نسل گيرند و به اين وسيله بقآنها را مىميرند و نوباوگان جاى مانيم، بزرگسالان مىميريم و بعض ديگر زنده مىبعضى مى

كند، براى اينكه اشعار به استمرار اى تاييد مىنيز تا اندازهِ﴾الََهْرُِِإلَِِِيُهْلكُِنَاِمَاِوَِ﴿ِاين احتمال را جمله .يابدانسانى استمرار مى
 .دارد

گى حيات دنيايى ما كه با آن در دنيا زندمشركين گفتند حياتى نيست مگر همين : شود، معناى آيه چنين مىبنابراين
مانند، و ميرند، و بعضى ديگر يعنى اخلاف و نسلهاى جديد زنده مىكنيم، پس لا يزال بعضى از ما يعنى سالخوردگان مىمى

اى كند، اين گذشت زمان است كه هر نوى را كهنه، و هر سالمى را فاسد، و هر زندهما را جز دهر و روزگار كسى هلاك نمى
اى به خانه ديگر كه منتهى به بعث و بازگشت به سوى خدا سازد، پس مساله مرگ عبارت از انتقال از خانهرا آماده مرگ مى

 .باشد نيست
ست، با عقيده وثنيت سازگار ني -و چه بسا كه اين كلام، گفتار بعضى از جاهلان و عوام از وثنيت عرب باشد، و گر نه 

( فتهالبته انسان تكامل نيا)ها دائر است عقيده تناسخ است، و آن اين است كه وقتى انسان ثنىاى كه در بين وچون عقيده
شود كه در حال خلقت است، حال اگر جانى كه از بدن قبلى جدا شده در آن بدن سعادتى ميرد، جانش به كالبدى منتقل مىمى

گردد، و اگر در بدن اول شقاوت كسب و سعادتمند مى شود، و در آن بدن متنعمكسب كرده بوده، منتقل به بدنى جديد مى
و  .شود كه در آن معذب باشد، تا كيفر عمل خود را ببيند، و همچنين از اين بدن به بدنى ديگركرده باشد، به بدنى متعلق مى

ه انجام وساطت ملائكها منكر استناد مرگ به وساطت ملائكه نيستند، آنها نيز قائلند كه مرگ هم مانند زندگى به اين وثنى
 .شودمى

مراد آيه، همان : اندگفته 1بعضى از مفسرين. ها دائر بوده استو به همين جهت كه گفتيم اعتقاد به تناسخ در بين وثنى
گويند زندگى همين زندگى دنيايى ما است، و ما تا ابد از دنيا بيرون ها مىوثنى: ها است، و معنايش اين است كهتناسخ وثنى

ر شويم، و همچنين بعد از مردن آن بدن باز به بدنى ديگميريم بعد از مردن به بدنى ديگر متعلق مىشويم، و اگر در دنيا مىنمى
 .كند مگر دهررويم، و ما را نابود نمىمى

 كند كهو اين تفسير بد نيست، و ليكن با گفتارى كه در ذيل از ايشان نقل مى
  

                                                      
 .153، ص 25، ج روح المعانى 1



سازد، چون بنا بر قول به تناسخ ديگر هلاكتى در كار نيست، مگر اينكه آن را چنين نمىِ﴾الََهْرُِِإلَِِِيُهْلكُِنَاِمَاِوَِ﴿ِاندگفته
اى است كه فرشته موكل بر مرگ از آن استفاده نموده، توجيه كنيم كه مرادشان از هلاك كردن دهر اين است كه دهر وسيله

 .ميراندهر كسى را بخواهد به آن وسيله مى
ِبآِباَئنِاَِائِْتُوا﴿ِانداشكال ديگرى كه در اين توجيه است اين است كه با حجتى كه بعدا از ايشان نقل كرده كه گفتهو نيز 

اند كه پدرانشان به كلى معدوم سازد، چون ظاهر اين كلام اين است كه گويندگان آن معتقد بودهنمىِ﴾صَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِْ
 .اند، و ذواتشان باطل گشتهشده

معناى آيه اين : انداز ايشان گفته1 اند كه قابل اعتناء نيست، مثل اينكه بعضىالبته در معناى آيه وجوه ديگرى نيز آورده
ما قبل از اينكه روح در كالبدمان دميده شود مردگانى بوديم، و سپس هنگامى كه روح در كالبد ما دميده شد زنده : است كه

مْوَاتا ِِكُنْتُمِِْوَِ﴿ِگويد كه آيهو اين آيه همان را مى. شديم
َ
حْيَاكُمِِْأ

َ
 .سازدآن را خاطرنشان مى 2﴾فَأ

بقاء نسل است كه مجازا آن را حيات خوانده، و معنايش اين است كه ما  «حيات» مراد از: اندديگر گفته 3و بعضى
 .و وجوهى ديگر از اين قبيل -ماند ميريم و نسل ما باقى مىمى

نْيَاِحَيَاتُنَاِإلَِِِهَِِِمَا﴿ِانديعنى اينكه گفتهِ﴾يَظُنيونَِِإلَِِِهُمِِْإنِِِْعِلمِْ ِمِنِِْبذَِلكَِِِلهَُمِِْمَاِوَِ﴿ رشان كه منظوِ﴾نََيَْاِوَِِنَمُوتُِِالَي
رند ااند، به دليل اينكه هيچ دليلى بر نفى معاد نداز آن انكار معاد بود، سخنى است بدون علم، و تنها پندارى است كه پنداشته

 .با اينكه ادله بسيارى بر ثبوت آن هست
نِِْإلَِِِحُجَتَهُمِِْكََنَِِمَاِبيَ نِاَت ِِآياَتُنَاِعَليَْهِمِِْتُتْلَِِإذَِاِوَِ﴿

َ
 ِ﴾صَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْبآِباَئنَِاِائِْتُواِقاَلوُاِأ

منحصر كردن زندگى به زندگى دنيا انكار معاد و » گفتخواهد همان مضمون جمله قبلى را كه مىاين آيه شريفه مى
 .تاكيد كند« سخنى است بدون دليل از مشركين

مان ها، ههايى بر اثبات معاد است، و بينات بودن آن حجتآياتى است كه مشتمل بر حجت« آيات بينات» و مراد از
ِكُنْتُمِِْنِْإِِِبآِباَئنَِاِائِْتُوا﴿ِملهو اگر ج. گذاردروشن بودن دلالت آنها بر ثبوت معاد است، به طورى كه ديگر شكى باقى نمى

 را حجت مشركينِ﴾صَادِقيَِِ
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حجتى بر انكار معاد نداشتند، مگر اين جمله، با اينكه جمله مزبور حجت نيست، بلكه صرف پيشنهاد : خوانده، و فرموده
 از اين باب بوده كه خواسته است( چون به عنوان حجت بر ثبوت معاد اقامه شده)است، آن هم پيشنهادى گزاف و غير منطقى 

 .همه حرفهايشان نظير اين حرف، غير منطقى است: بفهماند
چون : و معناى آيه اين است كه .حجت مشركين بر انكار معاد همانا بى حجتى و زورگويى است: پس گويى فرموده

ت شود، در عين اينكه آياتى است مىهايى بر اثبات معاد است، بر اين مشركين منكر معاد تلاوآيات ما كه مشتمل بر حجت
 :گويندگويى جوابى ندارند براى اينكه در مقابل مىكند، در مقابل غير از گزافهواضح الدلاله، و به روشنى معاد را اثبات مى

 .اگر معاد ممكن باشد بايد زنده كردن پدران گذشته ما هم ممكن باشد، و بايد شما بتوانيد پدران ما را زنده كنيد
كْثَََِِلَكِنَِِوَِِفيِهِِِرَيْبَِِلَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِيََمَْعُكُمِِْثُمَِِيمُِيتُكُمِِْثُمَِِيَُيْيِكُمِِْالََلُِِّقُلِِ﴿

َ
ِوَِ … يَعْلمَُونَِِلَِِالَْاَسِِِأ

رضِِْ
َ
 ِ﴾الَْْ

حال رسول گرامى خود سخن گزافى كه آوردند هر چند لياقت آن را نداشت كه به آن پاسخ داده شود، و ليكن با اين 
شماريد، امرى است ممكن، و به زودى همين زنده كردن پدرانتان كه آن را بعيد مى: را مامور كرد تا در پاسخشان بفرمايد
 .خداى تعالى آنان را زنده خواهد كرد
شما در  همهميراند و سپس كند، و بعد مىآن كسى كه شما را براى نخستين بار زنده مى: و حاصل پاسخ اين است كه

كند، خداى سبحان است، و ملك تمامى آسمانها و زمين از آن او است، و در آن به روز قيامت كه شكى در آن نيست زنده مى
تواند حكم كند به بازگشت مردم به سويش، و آن گاه در شما كند، پس او مىراند، و تصرف مىهر طور كه بخواهد حكم مى

 .ز قيامت يك جا جمع آورد و در بينتان داورى نموده و سپس جزايتان دهدتصرف نموده همگى شما را در رو
 .بقيه الفاظ آيه روشن است

 ِ﴾الَمُْبْطِلُونَِِيََْسَُِِِيوَْمَئذِِ ِالَسَاعَةُِِتَقُومُِِيوَْمَِِوَِ﴿

نسبت به معناى كم شدن سرمايه است، و اين كلمه را به خود انسان هم  «خسران» و «خسر» كلمه: گويدراغب مى
ر قرآن كريم و د. «تجارت فلانى خسران يافت» گويندو به فعل او نيز نسبت داده مى «فلانى خسران يافت» گوينددهند، مىمى

 شود،آوردهاى خارج نيز استعمال مىو در دست «اين برگشتى است خاسرانه ﴾خَاسِرنةٌ  كَرحةٌ إِذاً تِلْكن﴿» :آمده
  



ود، شآوردهاى نفسى و معنوى نيز استعمال مىموارد استعمالش هم همين موارد است، و در دستمانند مال، و جاه كه بيشتر 
 .خوانده «خسران مبين» و اين قسم خسران همان است كه خداى تعالى آن را. مانند صحت، سلامت، عقل، ايمان و ثواب

ناى اخير است، نه خسران به معناى و هر خسرانى كه خداى تعالى در قرآن ذكر كرده به همين مع: گويدآن گاه مى
 .1آوردهاى مالى و تجارتىدست

به معناى فاسد كردن و از بين بردن چيزى است، چه اينكه آن چيز حق باشد  «ابطال» :گفته «مبطلون» و در معناى كلمه
و در باره ابطال باطل  2﴾الَمُْبْطِلُونَِِهُنَالكَِِِخَسَِِِ﴿ِ:فرمايدو چه باطل، و در قرآن هر دو موردش آمده، در باره ابطال حق مى

 شود، مانند آيهو گاهى هم در مورد گفتن چيزى كه حقيقت ندارد استعمال مى. 3﴾الَْْاَطِلَِِيُبْطِلَِِوَِِالََْْقَِِلَُِحِقَِ﴿ِ:فرمايدمى
اى كه برايشان بياورى، آنهايى كه كافرند هر آيت و معجزه 4﴾م بمطِلُونن إِلاَّ أَنْتُمم  إِنم كَفَر وا اَلَّذِينن لَينقُولَنح  بِآينةٍ جِئْتَه مم لَئِنم ون﴿»

 .5«گوييد باطل و خالى از حقيقت استگويند آنچه شما مىمى
در اين آيه شريفه قيامت مظروف يوم، و يوم ظرف آن شده، با اينكه قيامت خودش يوم است، و هر دو يك چيزند، لذا 

ت فعليت حوادث آن روز است، فعلي( قيامت)منظور از ساعت : است اين است كه بگوييم تردر توجيهش آنچه به ذهن نزديك
و نيز در باره . را ظرف اين حوادث قرار داده «يوم» توان كلمهبعث و جمع خلائق و حساب و جزاء كه در اين صورت مى

 .استِ﴾الَسَاعَةُِِتَقُومُِِيوَْمَِ﴿ِتاكيد هماناين كلمه : تر به ذهن آن است كه بگوييمنزديك «يومئذ» در «يوم» تكرار كلمه
شود در آن روز مبطلون، آنهايى كه روزى كه ساعت، يعنى روز بازگشت به سوى خدا، بر پا مى: و معناى آيه اين است

 .شوندكردند زيانكار مىدادند و از آن اعراض مىحق را باطل جلوه مى
مَةِ ِكَُِِترَىَِِوَِ﴿

ُ
مَةِ ِكُيِِجَاثيَِةِ ِأ

ُ
 ِ﴾...کتابِهاِإلَِِِتدُْعَِِأ

 به معناى نشستن بر روى «جثو» و. است «جثو» اسم فاعل از مصدر «جاثية» كلمه
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 .به معناى نشستن بر روى انگشتان پا است «جذو» دو زانو است، هم چنان كه در مقابلش
 است، و ليكن( الله عليه وآله و سلمصلى )و خطاب در آيه شريفه هر چند متوجه يك نفر است، كه همان رسول خدا 

ه عموم تواند ببيند، پس خطاب باست، بلكه به عنوان كسى كه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)نه به عنوان اينكه رسول خدا 
امه ن خوانند، اين است كه هر امتى در برابردر آن روز هر امتى را به سوى كتابش مى: و منظور از اينكه فرمود. بينندگان است

ه شويد هر آنچامروز جزاء داده مى» فرمايدبه شهادت اينكه دنبالش مى. گيرد تا به حسابش رسيدگى شودعملش قرار مى
 .« ايدكرده

خضوع  نشينند، به حالتبينيد هر امت از امتها را كه بر روى زانو مىتو و هر بيننده ديگرى مى: و معناى آيه اين است كه
امروز  :شودشود، و به ايشان گفته مىسوى كتاب مخصوص به خودش، يعنى نامه اعمالش دعوت مى و ترس، و هر امتى به

 .ايدشود كه انجام دادهبه عنوان جزاء، همانهايى به شما داده مى
ِانِ إنِسَِِكَُِِوَِ﴿ِدارند و آيه انسان هاشود كه در روز قيامت علاوه بر نامه عملى كه فرد فرد و از ظاهر اين آيه استفاده مى

لزَْمْنَاهُِ
َ
دهد، هر امتى هم نامه عملى مخصوص از آن خبر مى 1﴾مَنشُْورا ِِيلَقَْاهُِِكتَِابا ِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَُِِنَُرِْجُِِوَِِعُنُقِهِِِفِِِطَائرَِهُِِأ

 .به خود دارد

و توضيحى در  ﴾تَعْمَلُونَ  كُنتُْمْ  مَا نسَْتَنسِْخُ  كُنَّا إنَِّا باِلَْْقدِ  عَلَيكُْمْ  يَنطِْقُ  كتَِابُنَا هَذَا﴿ :معنا و تفسير آيه
 باره كتابت اعمال

 ِ﴾تَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَاِنسَْتَنسِْخُِِكُنَاِإنِاَِباِلَْْق ِِِعَلَيْكُمِِْيَنْطِقُِِكتَِابُنَاِهَذَا﴿

نساخ اسمى است براى است« نسخه» و كلمه. نسخ كتاب و انتساخ و استنساخ آن به يك معنا است: گويددر صحاح مى
به معناى از بين بردن چيزى است به وسيله چيزى كه دنبال آن قرار دارد، مانند « نسخ» كلمه: گويدو راغب مى. 2شده از كتاب

جوانى به وسيله  آيد، و از بين رفتناى كه دنبالش مىاز بين رفتن سايه به وسيله آفتاب، و از بين رفتن آفتاب به وسيله سايه
و نسخ كتاب عبارت از آن است كه صورت آن كتاب را به كتابى ديگر منتقل : گويدتا آنجا كه مى. آيدپيرى، كه به دنبالش مى

كردن  اى ديگر پديد آرى، مانند نقشسازى، به طورى كه مستلزم از بين رفتن صورت اول نباشد، بلكه صورتى مثل آن در ماده
 .3استنساخ به معناى پيشى گرفتن در نسخ چيزى استو . هاى متعددخطوط يك مهر در موم

تاب اصلى ك« من كتاب را استنساخ كردم» :و مقتضاى آنچه وى نقل كرده اين است كه مفعول فعل استنساخ در عبارت
 ايم، و لازمه اينبردارى كردهباشد، كه از آن نسخه
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اين است كه اعمال ما نسخه اصلى باشد، و از آنها ِ﴾تَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَاِنسَْتَنسِْخُِِكُنَاِإنِاَ﴿ِ:فرمايدمعنا در آيه مورد بحث كه مى
 .اعمال در اصل كتابى باشد و از آن كتاب نقل شود: و يا به عبارتى ديگر. نسخه بردارند

بط ، از راه كتابت ضاعمال خارجى كه قائم به انسان است: و اگر مراد از اين عبارت اين بوده باشد كه بخواهد بفرمايد
 نويسيم، چون در اين صورت هيچكنيد مىيعنى ما همواره آنچه مى «انا كنا نكتب ما كنتم تعملون» :فرمودشود، بايد مىمى

ر كسى و اگ. كند كه اعمال را كتاب و نسخه اصلى فرض كنيم، تا نامه اعمال از آن كتاب استنساخ شوداى ايجاب نمىنكته
اند، جوابش اين است كه هيچ دليلى بر اين معنا گفته1 است، هم چنان كه بعضى «يستكتب» به معناى «سخيستن» بگويد كلمه

 .نداريم
بايد اعمال، خود كتابى باشد تا از آن استنساخ كنند، اين است كه مراد از  -بنا بر نقل راغب  -و لازمه اين كه گفتيم 

اى، و از آن چون هر حادثه)باشد، بدين جهت كه در لوح محفوظ است  انسان هااعمال خارجى ِ﴾تَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَا﴿ِجمله
، در نتيجه استنساخ اعمال (هم يكى از آن حوادث است، قبل از حدوثش در لوح محفوظ نوشته شده انسان هاجمله اعمال 

و . مال دخيل بوده، از كتاب لوح محفوظشود از نسخه بردارى آن، و مقدمات و حوادث و عواملى كه در آن اععبارت مى
، نامه اعمال در عين اينكه نامه اعمال است، جزئى از لوح محفوظ نيز هست، چون از آنجا نسخه بردارى شده، آن بنابراين

ارند، با دشود كه ملائكه آنچه را كه از لوح محفوظ نزد خود اين مى« نويسندملائكه اعمال را مى» گوييموقت معناى اينكه مى
 .كننداعمال بندگان مقابله و تطبيق مى

و ازو طرق اهل سنت از ابن عباس ( علیه السلام)و اين همان معنايى است كه در روايات از طرق شيعه از امام صادق 
 .در بحث روايتى آينده از نظر خواننده عزيز خواهد گذشت -ان شاء اللَّه  -نيز نقل شده كه به زودى 

طابى و خ. جزو كلام خداى تعالى است، نه كلام ملائكهِ﴾باِلْْقَ ِِِعَليَْكُمِِْيَنْطِقُِِكتَِابُنَاِهَذَا﴿ِوجيه، جملهت بنابراينو 
كند، و امروز آن را در قرآن براى ما حكايت كرده، در است كه خداى تعالى در روز جمع، يعنى روز قيامت، به اهل جمع مى

ما چنين شود اين كتاب ما است كه عليه ش،يعنى آن روز به ايشان گفته مى «...هذا كتابنا يقال لهم» :شودنتيجه معنايش اين مى
 .گويدو چنان مى
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اشاره به نامه اعمال است، كه بنا بر توجيه ما در عين حال  -آيد به طورى كه از سياق برمى - «هذا» و اشاره با كلمه
ن نظر از اي «اين كتاب ما است» مير خداى تعالى اضافه كرد، و فرموداشاره به لوح محفوظ نيز هست، و اگر كتاب را بر ض

 شود، و چون گفتيم نامه اعمال لوح محفوظ نيز هست، به عنوان احترام آن رابوده كه نامه اعمال به امر خداى تعالى نوشته مى
لت ايد، و دلادهد بر آنچه كه كردهكتاب ما شهادت مىاين است كه ِ﴾باِلَْْق ِِِعَليَْكُمِِْيَنْطِقُِ﴿ِو معناى جمله. خوانده «كتاب ما»

 .كند بر آن، دلالتى روشن و توأم با حقمى
د، و معنايش كنكند كه چگونه كتاب عليه ايشان به حق نطق مىتعليل مىِ﴾تَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَاِنسَْتَنسِْخُِِكُنَاِإنِاَ﴿ِو جمله

ر عمل شما، دلالتى بر حق، و بدون اينكه از آن تخلف كند، چون كتاب ما لوح كند بچون كتاب ما دلالت مى: اين است كه
 .محفوظ است كه بر تمامى جهات واقعى اعمال شما احاطه دارد

و اگر نامه اعمال خلائق را طورى به ايشان نشان ندهد كه ديگر جاى شكى و راه تكذيبى باقى نگذارد، ممكن است 
تاب ما به فرمايد كايم، به همين جهت مىند كتاب شما غلط نوشته، ما چنين و چنان نكردهشهادت آن را تكذيب كنند، و بگوي

ِتََِدُِِيوَْمَِ﴿ِ:دهد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهحق گواهى مى
ِِكُيِ ِسُوءِ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِوَِِمُُْضََّا ِِخَيِْ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِنَفْس 

نَِِلوَِِْتوََديِ
َ
مَدا ِِبيَنَْهُِِوَِِبيَنَْهَاِأ

َ
 .1﴾بعَِيدا ِِأ

 :كنيممفسرين در تفسير اين آيه اقوال ديگرى دارند كه به عنوان نمونه دو تا از آنها را در اينجا نقل مى
آيه شريفه كلام ملائكه است، نه كلام خداى تعالى، و معناى استنساخ همان كتابت است، و معناى آيه : اندگفته 2بعضى

كتاب ما ملائكه است، كه نويسنده اعمال شما بوديم، و اين كتاب  -يعنى نامه اعمال  -اين : گويندىاين است كه ملائكه م
 .نوشتيمكرديد مىدهد، چون ما آنچه را كه شما مىعليه شما به حق شهادت مى

اين  ثانياو  .و اين تفسير صحيح نيست، اولا چون اين احتمال كه اين كلام، كلام ملائكه باشد از سياق آيه بعيد است
 .كه كلمه استنساخ به معناى مطلق نوشتن و كتابت استعمال شود، در لغت ثابت نشده

 اشاره «هذا» آيه شريفه كلام خداى تعالى است، و اشاره با: اندديگر گفته 3بعضى
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 .است «استكتاب» هماناند اشاره به لوح محفوظ است، و معناى استنساخ همه جا ديگر گفته 1و بعضى. به نامه اعمال است
مَا﴿
َ
 ِ﴾الَمُْبيُِِِالَفَْوْزُِِهُوَِِذَلكَِِِرحََْْتهِِِِفِِِرَبيهُمِِْفَيُدْخِلُهُمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلوُاِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِفَأ

واب ثكند، چون مردم از نظر سعادت و شقاوت و اين آيه شريفه حال مردم در قيامت را بطور مفصل و جدا جدا بيان مى
سعيد كه در آن روز كه داراى پاداش و ثواب است، عبارت است از كسى كه ايمان آورده و عمل صالح كرده . و عقاب مختلفند

 .و شقى آن كسى است كه كفر ورزيده و استكبار كرده باشد، و به دنبالش مرتكب گناه هم شده باشد. باشد
فوز » و. شود، و يكى از نتايج آن بهشت استد سعادتمند مىافاضه الهيه است كه به هر كس برس« رحمت» و مراد از

 .و بقيه الفاظ احتياجى به تفسير ندارد. به معناى رستگارى روشن است« مبين
مَاِوَِ﴿

َ
ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِأ

َ
تُمِِْعَلَيْكُمِِْتُتْلَِِآياَتِِِتكَُنِِْفَلمَِِْأ  ِ﴾مَُْرمِِيَِِقوَْما ِِكُنْتُمِِْوَِِفَاسْتَكْبَْ

كه اند، به شهادت اينكسانى است كه به خاطر تكذيب و انكار آيات خدا متصف به كفر شدهِ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ِاز مراد
 .« ...ورزيديدشد، و شما از پذيرفتنش استكبار مىآيا آيات من بر شما تلاوت نمى» :فرمايددر توبيخ ايشان مى

ِ﴿ِدر جمله« فاء» حرف
َ
. اى است كه حذف شدهفهماند كه اين جمله نتيجه جملهتفريع است و مىفاء ِ﴾تكَُنِِْفَلَمِِْأ

آيا چنين : شودپس به ايشان گفته مى -فيقال لهم ا لم تكن اياتى تتلى عليكم » :است، و تقدير آن «اما» اى كه جواب كلمهجمله
كه به وسيله وحى و دعوت براى ايشان همان حجتهاى الهى است  «آيات» ؟و مراد از «شدنبود كه آيات من بر شما تلاوت مى

 .به معناى كسى است كه متلبس به اجرام يعنى به گناه باشد «مجرم» و. شداقامه مى
اما آن كسانى كه كافر شده و حق را با اينكه ظاهر بود انكار كردند پس از در توبيخ به ايشان : و معناى آيه اين است

ار شد و اين شما نبوديد كه از قبول آنها استكبشد و در دنيا برايت بيان نمىه نمىهاى ما برايت خواندشود آيا حجتگفته مى
 ورزيديد و مردمى گنهكار بوديد؟مى
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 ﴾...الَسَاعَةُِِمَاِندَْريِِمَاِقُلتُْمِِْفيِهَاِرَيْبَِِلَِِالَسَاعَةُِِوَِِحَقيِِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿

فرمايد حق است همان روز موعودى است كه خداوند به زبان پيامبرانش در خصوص قيامت و اى كه مىمراد از وعده
و ممكن است . ِ﴾الََلِِِّوَعْدَِ﴿ِعطف تفسيرى است براى كلمهِ﴾فيِهَاِرَيْبَِِلَِِالَسَاعَةُِِوَِ﴿ِجزاء وعده آن را داده، در نتيجه جمله

 .معناى موعودمعناى مصدرى آن باشد، نه به  «وعد» منظور از كلمه
اين است كه معناى اين حرف براى ما نامفهوم است، با اينكه اهل ِ﴾الَسَاعَةُِِمَاِندَْريِِمَا﴿ِو معناى اينكه كفار گفتند

پس اين تعبير كنايه است از اينكه اين حرف اصلا حرف غير معقولى است، چون اگر معقول بود ما . فهم و درايت بودند
 .فهميديممى

اين است كه اين دعوى شما چيزى است كه ما بدان ِ﴾بمُِسْتيَْقِنيَِِِنََنُِِْمَاِوَِِظَنًّاِإلَِِِنَظُنيِِإنِِْ﴿ِ:اينكه گفتندو معناى 
ه بر آنان پس در اينكه دنبال آياتى ك. توانيم به آن اعتماد كنيميقين نداريم، بلكه تنها در باره آن گمانى داريم، گمانى كه نمى

 .اندترين لجبازى را در برابر حق كردهمنتهى درجه و زشت «ما ندرى ما الساعة» :اندفتهگشد مىتلاوت مى
 ﴾يسَْتَهْزِؤُنَِِبهِِِِكََنوُاِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِِعَمِلُواِمَاِسَي ئَِاتُِِلهَُمِِْبدََاِوَِ﴿

ان همه كند كه اعمالشافاده مىاضافه بيانيه است كه در اين صورت اين معنا را « ما عملوا» به جمله« سيئات» اضافه كلمه
باشد، « زا -من » كه به معناى انگشترى از نقره است، به معناى« خاتم فضة» و ممكن هم هست مانند اضافه در. سيئه و بد بود
 .فهماند كه بعضى از اعمالشان بد بودهآن وقت مى

در آن روز اعمال بدشان، و يا : كه و معناى جمله اين است. جنس عملهاى ايشان است« ما عملوا» و مراد از جمله
ِتََِدُِِيوَْمَِ﴿ِدر نتيجه آيه شريفه در معناى آيه. شودهاى از اعمالشان برايشان ظاهر مىبدى

ِِكُيِ ِضََّا ِمُُِِْخَيِْ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِنَفْس 
 .باشدمى1 ﴾سُوءِ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِوَِ

در كلام  «جزاء» اند كلمهگفته 2ولى بعضى. تجسم اعمال دلالت داردپس اين آيه شريفه نيز از آياتى است كه بر تمثل و 
 .باشدمى «و بدا لهم جزاء سيئات ما عملوا» حذف شده، و تقدير آن

 عذابى كه آن را در: چنين استِ﴾يسَْتَهْزِؤُنَِِبهِِِِكََنوُاِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِ﴿ِو معناى جمله
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 .كردند، بر سرشان بيامدشدند مسخره مىزنهار داده مىدنيا وقتى به زبان انبياء و رسل از آن 
وَاكُمُِِوَِِهَذَاِيوَْمِكُمِِْلقَِاءَِِنسَِيتُمِِْكَمَاِننَسَْاكُمِِْالََْوَْمَِِقيِلَِِوَِ﴿

ْ
 ِ﴾ناَصِِِينَِِمِنِِْلكَُمِِْمَاِوَِِالَْاَرُِِمَأ

كفار به اين است كه خدا از ايشان و نسيان خدا در قيامت از . توجهىدر اين آيه كنايه است از اعراض و بى« نسيان»
و نسيان كفار نسبت به روز قيامت به اين است كه در دنيا از . گذاردكند، و آنان را در شدائد و اهوال قيامت وا مىاعراض مى

 .بقيه الفاظ آيه روشن است. كردندياد قيامت و آماده شدن براى آن روز اعراض مى
نَكُمُِِذَلكُِمِْ﴿

َ
نْيَاِالََْْيَاةُِِغَرَتكُْمُِِوَِِهُزُوا ِِالََلِِِّآياَتِِِاتََِّذَْتُمِِْبأِ  ِ﴾...الَي

 كلمه و. اشاره است به آنچه قبلا در باره عقاب كفار به ظهور گناهانشان، و حلول عذاب ذكر فرموده بود «ذلكم» كلمه
 .رساندسببيت را مى «باء» حرفو . به معناى سخريه است كه به وسيله آن، كسى را استهزاء كنند «هزء»

د، و به دانستياين عذابى كه بر سرتان آمد به سبب اين بود كه شما آيات خدا را سخريه مى: و معناى آيه اين است كه
 .پرداختيد، و نيز بدين سبب بود كه زندگى دنيا شما را مغرور كرد و به آن دل بستيداستهزاى آن مى

در اين آيه روى سخن را از كفار كه تا اينجا مورد خطاب بودند برگردانيد، ِ﴾يسُْتَعْتَبُونَِِهُمِِْلَِِوَِِمِنْهَاِيَُرْجَُونَِِلَِِفَالَْوَْمَِ﴿
كند، و آن عبارت است اى از عذاب در آن روز را بيان مىدر اين جمله خلاصه. و خطاب را متوجه رسول گرامى خود نمود
 .از خلود در آتش، و پذيرفته نشدن عذرشان

اب استعت» و عبارت. دهداست كه معناى قبول اعتذار را مى« استعتاب» مضارع مجهول از مصدر« يستعتبون» هكلم
عنا شوند و اين مچون معناى لغوى آن اين است كه اعتذار نمى)شود، كنايه است از اينكه عذرشان پذيرفته نمى« شوندنمى

 (.منظور نيست
رضِِِْرَب ِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَب ِِِالََْْمْدُِِفَللَِهِِ﴿

َ
 ِ﴾الَعَْالمَِيَِِربَ ِِِالَْْ

فرمايد حال كه معلوم شد خدا آفريدگار در اين جمله حمد خداى تعالى را متفرع بر بيانات قبلى اين سوره كرده مى
اين است كه همه را بر آسمانها و زمين و ما بين آن دو است، و نيز او مدبر امر تمامى عالم است، و يكى از تدابير بديع او 

اساس حق خلق كرده، و نتيجه بر حق بودن خلقت همه عالم، اين است كه روز جزائى قرار دهد، روزى كه همه به سوى او 
برگردند، و پاداش و كيفر اعمال خود را ببينند، و اين نيز مستلزم آن است كه دين و شرايعى تشريع كند كه بشر را به سوى 

 مون شود، و اين نيز مستلزم آن است كه همه را در روزسعادتش و ثوابش رهن
  



جزا يك جا جمع كند و پاداش دهد، و همه را از خوان رحمت خود برخوردار نموده، عدالت را بر قرار سازد، يعنى به هر 
، و چون عمل رادهد مگر بهترين كند مگر بهترين تدبير را، و انجام نمىكس آنچه را مستحق است بدهد، پس او تدبير نمى

 .چنين است پس تمامى حمدها مخصوص او است
رْضِِِرَب ِِ﴿ِ،ِ﴾الَسَمَاوَاتِِِرَب ِِ﴿ِ:آمده و فرموده «رب» در اين آيه سه بار كلمه

َ
ِربَ ِِ﴿ِ:و آن گاه به جاى آن دو فرمودهِ﴾الَْْ

ِلمهامى عالمها است، و اگر از همان اول به كتر كرده باشد به اينكه ربوبيت و تدبير او شامل تمتا تصريحى روشنِ﴾الَْعَالمَِيَِ
اكتفاء كرده بود، ممكن بود كسى توهم كند كه خداى تعالى رب مجموع عالم است، و اما رب تك تك نواحى ِ﴾الَْعَالمَِيَِِرَب ِِ﴿

توهم را  اينعالم ديگرانند، مثلا رب آسمانها كسى ديگر، و رب زمين هم كسى ديگر است، هم چنان كه چه بسا وثنيت نظير 
 .داشته باشد

رضِِِْرَب ِِ﴿ِوِ﴾الَسَمَاوَاتِِِرَب ِِ﴿ِو نيز اگر چنانچه به همان
َ
كرد، باز صريح در اين نبود كه خداى تعالى رب اكتفاء مىِ﴾الَْْ

 .كردغير آن دو نيز هست، و همچنين است اگر به يكى از اين دو جمله اكتفاء مى
رضِِِْوَِِمَاوَاتِِالَسَِِفِِِالَكِْبْيَِاءُِِلَُِِوَِ﴿

َ
 ِ﴾الَْْكَِيمُِِالَْعَزِيزُِِهُوَِِوَِِالَْْ

و از . يعنى اينكه كسى زير بار رام شدن نرود 1به معناى ترفع از انقياد است -به طورى كه راغب گفته  - «كبرياء» كلمه
معناى سلطان قاهر، و نيز عظمت به : و در مجمع البيان گفته. 2به معناى عظمت و ملك است: اند كه گفتهابن اثير نقل كرده

 .3قاهر و عظمت رفيعه است
تعمال هاى غير حسى اسرساند و در عظمتتر است، يعنى مبالغه در كبر را مىبليغ «كبر» و اين كلمه به هر حال از كلمه

 .شود، كه برگشت آن به كمال وجود و غير متناهى بودن كمال او استمى
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالَكِْبْيَِاءُِِلَُِِوَِ﴿

َ
يعنى خداى تعالى در همه جا كبريايى دارد، نه در آسمانها كسى بالاتر از او ِ﴾الَْْ

خبر كه ِ﴾الَكِْبْيَِاءُِِلَُِ﴿ِو اگر در جمله. است و نه در زمين، در هيچ جاى عالم كسى نيست كه خداى را زير دست خود كند
 له» مقدم آمده، براى اين است كه انحصار را برساند، هم چنان كه در جمله «الكبرياء» است بر مبتدا، يعنى «له» كلمه
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 .شودنيز اين انحصار افاده مى «الحمد
شود، نه در خلقت دنيا و آخرت، و نه است، يعنى غالبى است كه هرگز مغلوب نمى« عزيز» اوِ﴾الَْْكَِيمُِِالَْعَزِيزُِِهُوَِِوَِ﴿

 .است، يعنى اساس خلقت و تدبيرش بر حكمت و اتقان است« حكيم» و نيز. در تدبير آن دو

 ﴿ :چند روايت در ذيل آيه]بحث روايتى 
َ
يتَْ  أ

َ
ذََ  مَنِ  فرََأ  مَا وَ ﴿و  ﴾هَوَاهُ  إلِهََهُ  اتََِّّ

هْرُ  إلَِّ  يُهْلكُِنَا  [﴾الََّ

ِ﴿ِدر تفسير قمى در ذيل جمله
َ
يْتَِِأ

َ
ر اين آيه د: نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)از معصوم ِ﴾هَوَاهُِِإلِهََهُِِاتََِّذََِِمَنِِِفَرَأ

 .1پرستيدندخواست مىباره قريش نازل شده كه هر چه را دلشان مى
بيابانى  عرب: اند كه گفتو در الدر المنثور است كه نسايى، ابن جرير، ابن منذر و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده

پرستيد، انداخت و دومى را مىخورد اولى را مىپرستيد، و چون به سنگى بهتر از آن برمىىآمد مسنگى را كه به نظرش زيبا مى
ِ﴿ِو خداى تعالى آيه

َ
يْتَِِأ

َ
 .2را در اين باره نازل كردِ﴾هَوَاهُِِإلِهََهُِِاتََِّذََِِمَنِِِفَرَأ

 (صلى الله عليه وآله و سلم)در حديثى از رسول خدا : گويدمىِ﴾الََهْرُِِإلَِِِيُهْلكُِنَاِمَاِوَِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل آيه
 .3دهر را ناسزا نگوييد، كه دهر همان خدا است: نقل شده كه فرمود

تاويلش اين است كه اهل جاهليت حوادث ناگوار و بلاهايى را كه نازل : طبرسى بعد از نقل اين حديث گفته: مؤلف
آن گاه آن را به باد ناسزا . ن بلا را بر سر ما آورد، و چنين و چنان كردگفتند دهر ايدادند، و مىشد به دهر نسبت مىمى
سازنده همه اين حوادث خدا است، پس شما كه سازنده آنها را : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)گرفتند، رسول خدا مى

 .كندروايت بعدى هم اين بيان را تاييد مى. -اين بود بيان مرحوم طبرسى  -ايد گوييد، در حقيقت خدا را ناسزا گفتهناسزا مى
: اند كه گفتاز ابى هريره روايت كرده -كتاب اسماء و صفات  -و در الدر المنثور است كه ابن جرير و بيهقى در 

ا ي» اين بنى آدم نبايد به عنوان بدگويى به دهر بگويد :فرمايدفرمود خداى تعالى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 « اف بر تو اى روزگار -خيبة الدهر 
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 .1برمكنم، و اگر بخواهم هر دو را از بين مىبراى اينكه دهر منم. اين منم كه شب و روز را درست مى

 عَلَيكُْمْ  يَنطِْقُ  كتَِابُنَا هَذَا﴿ :روايات و توضيحاتى در باره كتابت و استنساخ اعمال در ذيل آيه
 ﴾...باِلَْْقدِ 

مير، از عبد الرحيم پدرم از ابن ابى ع: گويدمى «﴾...بِالْحنقِّ عنلَيمكُمم يننْطِق  كِتَاب نَا هنذَا﴿» تفسير قمى در ذيل آيهو در 
خداى : پرسيدم، فرمودِ﴾الَقَْلَمِِِوَِِن﴿ِمن از آن جناب از معناى :برايم حديث كرد كه گفت( علیه السلام)قصير، از امام صادق 

باشد خلق كرد، و سپس به نهرى كه در بهشت است دستور داد مى« خلد» درختى كه در بهشت است و نامشتعالى قلم را از 
پروردگارا  :پرسيد. بنويس: تر از شهد، آن گاه به قلم فرمودتا مداد شود، پس نهر منجمد و سفيدتر از برف شد، و هم شيرين

ا قيامت خواهد شد. پس قلم، همه را در رقى سفيدتر از نقره، و بنويس آنچه را كه شده و آنچه را كه ت: چه بنويسم؟ فرمود
تر از ياقوت بنوشت، پس خداى تعالى آن را در هم پيچيد، و در ركن عرش قرار داد، و سپس دهانه قلم را مهر و موم صاف

 .دكرد، در نتيجه ديگر تا ابد گويا نخواهد ش
كتاب است، مگر شما عرب نيستيد؟ پس چرا معناى كلام را اش از آنجاست همين ها همهپس كتاب مكنونى كه نسخه

گوييد اين كتاب را استنساخ كن، مگر جز اين است كه كتاب از نسخه اصليش استنساخ فهميد؟ مگر شما به يكديگر نمىنمى
 .2﴾تَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَاِنسَْتَنسِْخُِِكُنَاِإنِاَ﴿ِفرمايدشود؟ اين همان است كه خداى تعالى مىمى

و « رق» تمثيل لوح مكتوبى است كه حوادث در آن ضبط شده به« ...پس قلم، همه را در رقى» :اينكه فرمود: مؤلف
 .بطورى كه راغب گفته به معناى هر چيزى است كه بر روى آن نوشته شود و شبيه به كاغذ باشد« رق» كلمه

 .اى ديگر استاى و لوح نيز نام فرشتهفرشته قلم نام: و در سابق هم حديثى از آن جناب نقل كرديم كه فرمود
تمثيلى است كه در آن عرش خدا به تخت سلطنتى « آن را در هم پيچيد و در ركن عرش قرار داد» :و اينكه فرمود

كنايه است از اينكه آنچه در « سپس دهانه قلم را مهر و موم كرد...» تشبيه شده كه داراى پايه و ركن است. و اينكه فرمود
ب مگر شما عر» پذيرد. و اينكه فرمودرق نوشته شده، قضاء حتمى است كه رانده شده، و ديگر تغيير و تبديل نمى آن

 اشاره به مطلبى است كه در تفسير آيه مذكور خاطرنشان كرديم، و ان مطلب اين معنا را توضيح «نيستيد...
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 .دهدمى
را كه عبارت بود از يك « نون» خداى تعالى: روايت كرده كه گفتو در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن عباس 

را كه تا روز  بنويس آنچه: چه بنويسم؟ گفت: قلم پرسيد. دوات بيافريد، و قلم را نيز خلق كرد، پس به قلم گفت بنويس
شود، ور انجام مىگيرد، و چه اعمالى كه به منظور فجقيامت خواهد شد، چه اعمالى كه به عنوان خير و احسان صورت مى

گردد، آن گاه حالت و شؤون هر يك از اينها را نيز ثبت كن شود، و چه آنكه از حرام مصرف مىچه رزقى كه از حلال داده مى
 .شودماند، و چه وقت و چه جور از دنيا بيرون مىشود، و چقدر در دنيا مىچه وقت در دنيا خلق و ظاهر مى: كه

ك از بندگانش حافظانى و بر كتابش خازنانى گماشت تا آن را حفظ كنند، و همه روزه عمل آن گاه خداى تعالى بر هر ي
ردد گشود، و اجل منقضى مىكنند، و چون آن رزق تمام شود آن دستور هم تمام مىآن روز را از آن خازن گرفته استنساخ مى

ما براى  :گويندكنند خازنان مىر آنند مطالبه مىآن وقت حافظان نزد خازنان آمده عمل آن روز كسانى را كه اينان موكل ب
 .اندشوند كه رفقايشان مردهگردند و متوجه مىيابيم، حافظان برمىرفقاى شما نزد خود عملى نمى

. ِ﴾لُونَِتَعْمَِِكُنْتُمِِْمَاِنسَْتَنسِْخُِِكُنَاِإنِاَ﴿ِگويندشنويد كه حافظان مىمگر شما عرب نيستيد؟ مى: ابن عباس گفت
 .1گيرد كه كتابى باشد تا از آن نسخه بردارنداستنساخ وقتى صورت مى

 .فرماييد آيه شريفه را جزء كلام ملائكه حفظه شمرده استاين خبر بطورى كه ملاحظه مى: مؤلف
تاب حفظه از ام الك: و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل اين آيه گفته است

كند كه ملائكه از ام الكتاب كنند، چون هر انسانى همان را عمل مىنمايند استنساخ مىآنچه را كه بنى نوع بشر عمل مى
 .2انداستنساخ كرده

 :و از كتاب سعد السعود ابن طاووس نقل شده كه بعد از آنكه مساله دو فرشته موكل بر هر بنده را ذكر كرده، گفته است
خواهند نازل شوند، اسرافيل عمل آن بنده را از لوح محفوظ استنساخ اين دو ملك هر صبح و شام كه مى و در روايتى آمده كه

 برند، به دستكنند، و نامه عمل آن روز بنده را مىدهد، و چون هر صبح و شام صعود مىنموده بدست آن دو مى
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 كند، تا معلوم شود هر دو نسخه با همساخ كرده بود مقابله مىاى از لوح محفوظ استندهند، و وى آن نامه را با نامهاسرافيل مى
 .1برابرند و وى درست استنساخ كرده

 :تعالى فرموده و در حديثى خداى: گفته «﴾اَلْأَرمضِ ون اَلسحمناوناتِ فِي اَلْكِبمرِيناءُ لَه  ون﴿» و در مجمع البيان در ذيل جمله
است، هر كس در يكى از اين دو با من منازعت كند او را در آتش دوزخ  جامه من «عظمت» رداى من است و «كبرياء»

 .2افكنممى
صلى الله )اين روايت را الدر المنثور از مسلم از ابو داوود، و از ابن ماجه و ديگران از ابى هريره از رسول خدا : مؤلف

 .3نقل كرده است( عليه وآله و سلم
  

                                                      
 .226، ص سعد السعود 1
 .81، ص 9، ج مجمع البيان 2
 .37، ص 6، ج الدر المنثور 3



  
  

 ( 46)سوره احقاف 

 مكى است و سى و پنج آيه داردسوره احقاف 
  
  

 [14تا  1آيات (: 46)سوره الأحقاف ]

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقَْنَاِمَا٢ِِالَْْكَِيمِِِالَعَْزِيزِِِالََلِِِّمِنَِِالَكِْتَابِِِتنَْيِل١ُِِِحم﴿ِ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ِمَاِوَِِالَْْ

جَلِ ِوَِِباِلْْقَ ِِِإلَِِِبيَنَْهُمَا
َ
ِِأ نْذِرُواِعَمَاِكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِِمُسَمًّّ

ُ
ِِقُل٣ِِِْمُعْرضُِونَِِأ

َ
يْتُمِِْأ

َ
رُونِِِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْتدَْعُونَِِمَاِرَأ

َ
ِذَاِمَاِأ

رضِِِْمِنَِِخَلقَُوا
َ
مِِْالَْْ

َ
كِ ِلهَُمِِْأ ِِائِْتُونِِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِشَِْ وِِْهَذَاِقَبْلِِِمِنِِْبكِِتَاب 

َ
ثَارَة ِِأ

َ
ِمَنِِْو٤َِِِصَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْعِلمِْ ِمنِِِْأ

ضَليِ
َ
ِكََنوُاِالَْاَسُِِحُشَِِِإذَِاِو٥َِِِغََفلُِونَِِدُعَئهِِمِِْعَنِِْهُمِِْوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِلَُِِيسَْتَجِيبُِِلَِِمَنِِْالََلِِِّدُونِِِمِنِِْيدَْعُواِممَِنِِْأ

عْدَاء ِِلهَُمِْ
َ
ِِِكََنوُاِوَِِأ ِمُبيِِ ِسِحْرِ ِهَذَاِجَاءهَُمِِْلمََاِللِْحَق ِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِِبيَ نَِات ِِآياَتُنَاِعَليَْهِمِِْتُتْلَِِإذَِاِو٦َِِِكََفرِِينَِِعِبَادَتهِِمِْب
م٧ِِْ
َ
يْتُهُِِإنِِِِقُلِِْافِْتَََاهُِِيَقُولوُنَِِأ عْلمَُِِهُوَِِشَيئْا ِِالََلِِِّمِنَِِلِِِتَمْلكُِونَِِفَلاَِِافِْتَََ

َ
ِبيَنَْكُمِِْوَِِيْنِِبَِِشَهِيدا ِِبهِِِِكَفَِِفيِهِِِتفُِيضُونَِِبمَِاِأ

دْريِِمَاِوَِِالَريسُلِِِمِنَِِبدِْع ِِكُنْتُِِمَاِقل٨ُِِِْالَرحَِيمُِِالَْغَفُورُِِهُوَِِوَِ
َ
تَبعُِِِإنِِِْبكُِمِِْلَِِوَِِبِِِيُفْعَلُِِمَاِأ

َ
نَاِمَاِوَِِإلََِِِيوُحَِِمَاِإلَِِِأ

َ
ِأ

ِِقل٩ُِِِْمُبيِِ ِنذَِيرِ ِإلَِِ
َ
يْتُمِِْأ

َ
ائيِلَِِبنَِِِمِنِِْشَاهدِِ ِشَهِدَِِوَِِبهِِِِكَفَرْتُمِِْوَِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْكََنَِِإنِِِْرَأ ِتُمِْاسِْتَكْبَِِْوَِِفَآمَنَِِمِثْلهِِِِعَََِِإسَِِْ

ِبهِِِِيَهْتَدُواِلمَِِْإذِِِْوَِِإلََِهِِِْسَبَقُوناَِمَاِخَيْا ِِكََنَِِلوَِِْآمَنُواِللََِِّينَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِِو١٠َِِِالَظَالمِِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِ
قِ ِكتَِاب ِِهَذَاِوَِِرحَْْةَِ ِوَِِإمَِاما ِِمُوسَِِكتَِابُِِقَبْلهِِِِمِنِِْو١١َِِِقَدِيمِ ِإفِْك ِِهَذَاِفَسَيَقُولوُنَِ ِ ِظَلَمُواِالَََِّينَِِلَُِنْذِرَِِعَرَبيًِّاِلسَِانا ِِمُصَد 

ِِفَلاَِِاسِْتَقَامُواِثُمَِِالََلُِِّرَبينَاِقاَلوُاِالَََِّينَِِإن١٢َِِِِللِمُْحْسِنيَِِِبشُْىَِِوَِ ولئَك١٣َِِِِيََزَْنوُنَِِهُمِِْلَِِوَِِعَليَْهِمِِْخَوْف 
ُ
صْحَابُِِأ

َ
ِالََْْنَةِِِأ

 ِخَالِِينَِ

  



 ِ﴾١٤ِيَعْمَلُونَِِكََنوُاِبمَِاِجَزَاء ِِفيِهَا

 ترجمه آيات

 (.1)حم . به نام خداى رحمان رحيم
 (.2)اين كتابى است نازل شده از ناحيه خداى عزيز حكيم 

 شوند اعراضما آسمانها و زمين را جز به حق و براى مدتى معين نيافريديم و كسانى كه كافر شدند از هر چه انذار مى
 (.3)كنند مى

اند پرستيد از زمين چه موجودى را خلق كردهاين خدايانى كه به جاى خدا مىبگو به من خبر دهيد و به من نشان بدهيد 
 (.4)د گوييو يا در آسمانها چه شركتى دارند مدركى از كتب آسمانى قبل از قرآن و يا دليلى علمى بياوريد اگر راست مى

كند و اصولا يش را مستجاب نمىپرستد كسى را كه تا روز قيامت هم يك دعاتر از كسى كه غير خدا را مىكيست گمراه
 (.5)خبرند از دعاى پرستندگان خود بى

 (.6)و چون مردم محشور شوند همان خدايان دشمن ايشان و به عبادتشان كافر خواهند بود 
د اين گوينشود آنها كه كافر به حق شدند با اينكه حق به سويشان آمد مىو چون آيات روشن ما برايشان تلاوت مى

 (.7)آشكار  سحرى است
ام و حال لا بد باتكاء شما بسته)دهد بگو اگر آن را افتراء بسته باشم گويند به دروغ آن را به خدا نسبت مىبلكه مى

توانيد بكنيد او به اين فرورفتگى شما در اباطيل از هر كس ديگر داناتر است شما از ناحيه خدا هيچكارى در باره من نمى( آنكه
 (.8)و شهادت او بين من و شما مرا كافى است و او آمرزگار رحيم است 

نند تنها و تنها كبگو من از بين انبياء پيغمبرى نوظهور و استثنايى نيستم و خبر ندارم كه با من و با شما چه معامله مى
 (.9)اى ندارم كنم و خلاصه من جز اينكه به روشنى انذارتان كنم وظيفهشود پيروى مىبه من وحى مىآنچه را 

شما به من خبر دهيد آيا اگر فرضا اين قرآن از ناحيه خدا باشد و شما به ناحق بدان كفر ورزيده باشيد با اينكه شاهدى 
و شما استكبار كرده باشيد باز هم اميد هدايتى در شما هست؟ نه،  از يهود بر حقانيت مثل آن شهادت داده و ايمان آورده باشد

 (.10)كند خدا ستمگران را هدايت نمى
ند و چون گرفتو آنان كه كافر شدند به كسانى كه ايمان آوردند گفتند اگر اسلام خوب بود مؤمنين بر ما سبقت نمى

 (.11)يى است قديمى اند به زودى خواهند گفت اين قرآن افتراكفار راه را نيافته
  



با اينكه قبل از قرآن كتاب موسى بود كه راهبر و رحمت بود و اين قرآن مصدق تورات است، لسانى است عربى تا 
 (.12)كسانى را كه ستم كردند انذار كرده نيكوكاران را بشارت باشد 

وهگين امت ورزيدند نه ترسى دارند و نه اندبه راستى آنان كه گفتند پروردگار ما اللَّه است و در پاى اين گفته خود استق
 (.13)شوند مى

 (.14)كردند اند بخاطر آن اعمال نيكى كه مىآنان اهل بهشتند كه در آن جاودانه

 [غرض و مفاد كلى سوره مباركه احقاف]بيان آيات 

و اين انذار مشتمل . ندكردغرض اين سوره انذار مشركينى است كه دعوت به ايمان به خدا و رسول و معاد را رد مى
است بر عذاب اليم براى كسانى كه آن را انكار نموده، از آن اعراض كنند، و به همين جهت اين سوره با اثبات معاد آغاز شده، 

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقَْنَاِمَا﴿ِ:فرمايدمى
َ
مكررا خاطرنشان ساخته،  و تا آخر سوره همين مطلب راِ﴾باِلَْْق ِِِإلَِِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَْْ

يهِِِْقاَلَِِالَََِّيِوَِ﴿ِفرمايد، جاى ديگر مىِ﴾...الَْاَسُِِحُشَِِِإذَِاِوَِ﴿ِفرمايديك جا مى ِِلوَِالَِ ف  
ُ
ِِلكَُمَاِأ

َ
نِِْتعَِدَاننِِِِأ

َ
خْرَجَِِأ

ُ
، و ِ﴾...أ

ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِيُعْرَضُِِيوَْمَِِوَِ﴿ِفرمايدباز جاى ديگر مى ذْهَبْتُمِِْالَْاَرِِِعَََ
َ
ِالَََِّينَِِيُعْرَضُِِيوَْمَِِوَِ﴿ِفرمايدو نيز مىِ﴾...طَي بَِاتكُِمِِْأ

ِِكَفَرُوا ِِالَْاَرِِِعَََ
َ
نَهُمِْ﴿ِ:فرمايدو در آخر سوره مىِ﴾...باِلَْْق ِِِهَذَاِليَسَِِْأ

َ
ِمنِِِْسَاعَةِ ِإلَِِِيلَْبَثُواِلمَِِْيوُعَدُونَِِمَاِيرََوْنَِِيوَْمَِِكَأ

 . ِ﴾...بلََاغِ ِنَهَارِ 

ه هاى پيرامون مكاى هم به هلاكت قوم هود و قريهو در اين آيات احتجاج بر يگانگى خدا و بر نبوت نيز شده، و اشاره
 صلى الله عليه وآله و)و نيز از آمدن چند نفر از طائفه جن نزد رسول خدا . كندرفته است، و به اين وسيله مردم را انذار مى

 .ه بعد از شنيدن آياتى از قرآن به آن جناب ايمان آورده، به نزد قوم خود بازگشتند، تا ايشان را انذار كننددهد كخبر مى( سلم
به زودى در  -ان شاء اللَّه  -اند كه در مكه نازل شده و در آن دو آيه اختلاف كرده -به جز دو آيه  -و تمام اين سوره 

مِْ﴿ِو آن دو آيه عبارت است از آيهبحث روايتى به آن اختلاف اشاره خواهيم كرد، 
َ
ِِقُلِْ﴿ِ، و آيهِ﴾...افِْتَََاهُِِيَقُولوُنَِِأ

َ
يْتُِِأ

َ
ِإنِِِْمِْرَأ

 .ِ﴾...الََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْكََنَِ
 ِ﴾الَْْكَِيمِِِالَْعَزِيزِِِالََلِِِّمِنَِِالَكِْتَابِِِتنَْيِلُِِ-ِحم﴿

 .تفسير اين آيه گذشت
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقَْنَاِمَا﴿

َ
جَلِ ِوَِِباِلَْْق ِِِإلَِِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَْْ

َ
ِِأ  ﴾...مُسَمًّّ

 و. مجموع عالم محسوس بالا و پايين است« سماوات و ارض و ما بين آن دو» منظور از
  



 طهنقطه انتهاى وجود هر چيز است، و مراد از آن نق« اجل مسمى» و مراد از. باى ملابست است« بالحق» در كلمه« باء» حرف
در آيه شريفه، اجل مسماى براى مجموعه عالم است و آن روز قيامت است كه در آن روز آسمان مانند طومار در هم پيچيده 

 .كندشود و خلايق براى واحد قهار ظهور مىگشته، و زمين به زمينى ديگر مبدل مى
چه زمينى، نيافريديم مگر به حق، يعنى ما عالم مشهود را با همه اجزاى آن، چه آسمانى و : و معناى آيه اين است كه

كند، و چون داراى اجلى معين است قهرا داراى غايت و هدفى ثابت، و نيز داراى اجلى معين كه وجودش از آن تجاوز نمى
شود، و همين فانى شدنش هم هدف و غايتى ثابت دارد، پس بعد از اين عالم عالمى در هنگام فرا رسيدن آن اجل فانى مى

در سابق مكررا سخن به ميان « به حق بودن خلقت» و در معناى. ست كه آن عبارت است از عالم بقاء و معاد موعودديگر ا
 .آمد

نْذِرُواِعَمَاِكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِ﴿
ُ
 :فرمايدمشركين است، به دليل آيه بعدى كه مى «الذين كفروا» مراد ازِ﴾مُعْرضُِونَِِأ

ِِقُلِْ﴿
َ
يْتُمِِْأ

َ
 ﴾الََلِِِّدُونِِِمِنِِْتدَْعُونَِِمَاِرَأ

آيد كه مراد از كفر آنان، تنها كفر به معاد است، نه كفر به يگانگى خدا و ساير عقائد باطله و ليكن از ظاهر سياق بر مى. 
ين نمصدريه، و يا موصوله است، اما احتمال دوم با سياق سازگارتر است در نتيجه معناى جمله چ «عما» در «ما» و كلمه. آنان
يعنى از روز قيامت، و عذاب اليمى كه در آن روز مخصوص )شوند و مشركين كه منكر معادند از آنچه انذار مى: شودمى

 .گردانندكنند، و روى برمىاعراض مى( مشركين به خداست

 ها و معبودهاى زمينىاحتجاج عليه پرستش بت
ِِقُلِْ﴿

َ
يْتُمِِْأ

َ
 ِ﴾...الََلِِِّدُونِِِمِنِِْتدَْعُونَِِمَاِرَأ

هايى است كه خواندند همان بتو مراد از آنچه به جاى خدا مى. است« مرا خبر دهيد» به معناى« أ رأيتم» كلمه
و اگر ضمير مخصوص به عقلاء را به آنها برگردانيد، با اينكه سنگ و چوب بودند، . طلبيدندپرستيدند، و از آنها حاجت مىمى

حجتى  ها است، ليكنو هر چند گفتيم منظور بت. دادندارهاى عقلاء را به آنها نسبت مىبدين مناسبت است كه مشركين ك
 .شودكه در آيه اقامه شده، شامل همه معبودهاى دروغين مى

رُونِِ﴿
َ
رضِِِْمِنَِِخَلقَُواِذَاِمَاِأ

َ
اسم استفهام  «ما» و كلمه. است «مرا خبر دهيد» نيز به همان معناى «أرونى» كلمهِ﴾الَْْ

 .متعلق بدانست «من الارض» و كلمه. است «خلقوا» مفعول «ما ذا» زائد است و مجموع «ذا» و كلمه. است
مِْ﴿
َ
كِ ِلهَُمِِْأ ه كند كچون در آيه شريفه از اين سؤال مى. يعنى چه شركتى در خلقت آسمانها دارندِ﴾الَسَمَاوَاتِِِفِِِشَِْ

 .اندكردهخدايان شما در همه آسمانها و زمين چه موجودى خلق 
  



ا دادند، بلكه تنها تدبير را به آنهمشركين هر چند خلقت هيچ موجودى را به خدايان خود نسبت نمى: توضيح اينكه
لِْهَُمِِْلئَنِِِْوَِ﴿ِ:دانستند، هم چنان كه خداى تعالى در اين باره فرمودهكردند و خلقت را خاص خدا مىمستند مى

َ
ِلقََِخَِِمَنِِْسَأ

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِ
َ
لِْهَُمِِْلَئنِِِْوَِ﴿ِ:و نيز فرموده 1﴾الََلُِِّلََقَُولُنَِِالَْْ

َ
 .2﴾الََلُِِّلََقَُولُنَِِخَلقََهُمِِْمَنِِْسَأ

و ليكن از آنجايى كه خلقت از تدبير جدا نيست، لا جرم اين نكته باعث شده آنكه مدبر است سهمى از خلقت هم 
از ايشان از سهم خدايشان بپرسد كه چقدر از خلقت آسمانها : دهدخود دستور مىداشته باشد، و بدين جهت به پيامبر گرامى 

 .و يا زمين سهم دارند، پس تدبير در عالم بدون خلقت معنا ندارد
ِِائِْتُونِِ﴿ وِِْهَذَاِقَبْلِِِمِنِِْبكِِتَاب 

َ
ثَارَة ِِأ

َ
مِ ِمِنِِْأ

مراد از آوردن  و. اشاره به قرآن است« هذا» كلمهِ﴾صَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْعِلْ
كتابى قبل از قرآن، آوردن كتابى آسمانى از قبيل تورات است كه از ناحيه خدا نازل شده باشد، و در آن از شركت خدايان 

 .مشركين در خلقت آسمانها و زمين خبر داده باشد
معنايش « اثرت العلم» گوييموقتى مى .مصدر و به معناى نقل و روايت است -به طورى كه راغب گفته  -« أثارة» و كلمه

 و اصل معناى. آيدنيز مى« اثرة» و« اثر» آيدمى« اثاره» و مصدر اين فعل همان طور كه. اين است كه من آن علم را روايت كردم
هر چند مصدر است، اما مصدر به معناى « أثارة» بنا به گفته وى كلمه 3اين واژه پيروى و دنبال كردن جاى پاى كسى بوده

علمى كه نقل و روايت شده باشد و ثابت كند كه خدايان مشركين در خلقت قسمتى از : است يعنى -يعنى ماثور  -مفعول 
ه اين معنا هم قريب ب. اندمعنا كرده« بقيه» ولى غالب مفسرين كلمه مذكور را به معناى. آسمانها و زمين شريك خدا هستند

 .همان معناى سابق است
ى آسمانى قبل از قرآن دليلى بياوريد كه دلالت کتاب هاگوييد، براى من از اگر راست مى: و معناى آيه اين است كه

آوريد نمى و اگر كتابى آسمانى. كند بر اينكه خدايان شما در خلقت قسمتى از آسمانها و يا خلقت قسمتى از زمين شركت دارند
 .اوريد كه اين ادعاى شما را اثبات كندبي -اى از علم موروثى خود و يا بقيه -حد اقل دليل علمى منقولى 

  
                                                      

 .38زمر، آيه  - اگر از ايشان بپرسى آسمانها و زمين را چه كسى آفريده؟ خواهند گفت خدا 1
 .87زخرف، آيه  - اگر از ايشان بپرسى چه كسى خلقشان كرده خواهند گفت خدا 2
 « .اثر» ، مادهمفردات راغب 3



ضَليِِمَنِِْوَِ﴿
َ
 ِ﴾...الَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِلَُِِيسَْتَجِيبُِِلَِِمَنِِْالََلِِِّدُونِِِمِنِِْيدَْعُواِممَِنِِْأ

و اگر مستجاب نشدن دعاى مشركين را به روز قيامت تحديد كرده بدين جهت است . استفهام در اين آيه انكارى است
 .روز قيامت اجل مسمى و معين شده دنيا است، و محل دعوت تنها دنيا است، و بعد از قيام قيامت ديگر دنيايى نيستكه 

اين جمله يكى ديگر از صفات آلهه مشركين است، كه بعد از صفت ديگر آنها، يعنى ِ﴾غََفلُِونَِِدُعَئهِِمِِْعَنِِْهُمِِْوَِ﴿
ت كه ها معلول اين استجاب نكردن باشد، براى اينكه مستجاب نكردن بتمستجاب نكردن، ذكر شده، نه اينكه تعليل مس

ِِقُلِْ﴿ِ:ها نه مالك پرستندگان خود هستند، و نه مالك چيزى از امور آنان، هم چنان كه خداى تعالى فرمودهبت
َ
ِنِْمِِِتَعْبُدُونَِِأ

اِلكَُمِِْيَمْلكُِِِلَِِمَاِالََلِِِّدُونِِ  .1﴾نَفْعا ِِلَِِوَِِضًََّ
دى كه اى باشد براى آيه بعطور كه گفتيم، جمله مورد بحث صفتى است اضافه بر صفت قبلى، تا مقدمه پس همان

ا دست پس مشركين كه در دني. گردندشوند، و به عبادتى كه براى آنها كردند كافر مىدر قيامت دشمن اين آلهه مى: فرمايدمى
اند و آن وقت دشمن آنها شده، به ها از دعاى آنها غافل بودهكه بتفهمند كردند، روز قيامت مىها دراز مىدعا به سوى بت

 .شوندپرستش آنها كافر مى
ها از جماداتند، و آيد كه تمامى موجودات حتى جمادات هم حيات و شعور دارند، براى اينكه بتاز آيه شريفه برمى

 شود كه داشتنر است، و بر وصفى اطلاق مىآيه شريفه نسبت غفلت به آنها داده، و غفلت از خواص موجود داراى شعو
 .شعور شان موصوفش باشد

عْدَاء ِِلهَُمِِْكََنوُاِالَْاَسُِِحُشَِِِإذَِاِوَِ﴿
َ
 ِ﴾كََفرِِينَِِبعِِبَادَتهِِمِِْكََنوُاِوَِِأ

ردم مبه معناى آن است كه چيزى را به زور از جاى خود بيرون كنى، و منظور از آن در اينجا مبعوث كردن « حشر» كلمه
از قبورشان، و سوق دادن آنها به سوى محشر است، كه در آن روز آلهه آنان دشمنشان شده، و به شرك آنان كافر گشته، از 

نَا﴿ِجويند، هم چنان كه آيهايشان بيزارى مى
ْ
ِإنِِِْبيَنَْكُمِِْوَِِبيَنَْنَاِشَهِيدا ِِباِلَلِِِّفَكَفَِ﴿ِو آيه 2﴾يَعْبُدُونَِِإيِاَناَِكََنوُاِمَاِإلََِكَِِْتبَََأ

 .كندمضامين را حكايت مى اين 3﴾لَغَافلِيَِِِعِبَادَتكُِمِِْعَنِِْكُنَا
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د، جانناى است به اينكه سنگ و چوبهاى جماد كه در اين عالم در نظر ما جماد و بىو در سياق دو آيه مورد بحث اشاره
اند، و آن روز آثار حيات از ايشان شود كه براى خود جان داشتهلوم مىبينيم، در نشاه آخرت معچون آثار حيات در آنها نمى

نْطَقَنَاِقاَلوُا﴿ِو ما در اين باره مطالبى در ذيل آيه. كندبروز مى
َ
نْطَقَِِالَََِّيِالََلُِِّأ

َ
 .گذرانديم 1﴾ءِ شَِِْكَُِِأ

 ِ﴾مُبيِِ ِسِحْرِ ِهَذَاِجَاءَهُمِِْلمََاِللِْحَق ِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِِبيَ نِاَت ِِآياَتُنَاِعَليَْهِمِِْتُتْلَِِإذَِاِوَِ﴿

اين  در. شدآيات قرآن است كه بر آنان تلاوت مى« آيات بينات» و مراد از. اين آيه و آيه بعدش در مقام توبيخ است
« حق» مهجاى اين كلمه، كلاش گفتند سحر است، به خواهد از زبان كفار همين آيات بينات را نقل كند كه در بارهآيه وقتى مى

 «للحق» با اينكه مقتضاى ظاهر آيه اين بود كه به جاىِ﴾جَاءَهُمِِْلمََاِللِْحَق ِِ﴿ِ:فرمايدآورد حقى كه به سويشان آمده، و مىرا مى
كه  دشد، و هيچ مجوزى نداشتن،و اين بدان جهت است كه بفهماند آيات بينات حق بود كه بر آنان تلاوت مى «لها» بفرمايد

 خواندند پس مردمى زورگو و لجباز «سحر مبين» است آن را «حق مبين» و خلاصه با علم به اينكه. آن را سحر آشكار بخوانند
 .و مخالف حق صريح بودند

مِْ﴿
َ
يْتُهُِِإنِِِِقُلِِْافِْتَََاهُِِيَقُولوُنَِِأ  ِ﴾...شَيئْا ِِالََلِِِّمِنَِِلِِِتَمْلكُِونَِِفَلاَِِافِْتَََ

ه قرآن گويند اينكبلكه كفار مى: شوداست در نتيجه معناى آيه اين مى« بلكه» اينجا منقطعه و به معناىدر « أم» كلمه
 .خود را كلام خدا خوانده، بر خدا افتراء بسته است

يْتُهُِِإنِِِِقُلِْ﴿ِو معناى جمله شما قرآن را به خدا  اگر من به خاطر: اين است كهِ﴾شَيئْا ِِالََلِِِّمِنَِِلِِِتَمْلكُِونَِِفَلاَِِافِْتَََ
افتراء بسته باشم، خداى تعالى مرا به عذاب خود خواهد گرفت، و يا در اين گرفتنش شتاب خواهد كرد و آن وقت شما 

چگونه ممكن است بر خدا افتراء ببندم و به خاطر شما خود را در معرض عذاب  بنابراين. توانيد مانع خواسته خدا شويدنمى
 .من مفترى بر خدا نيستم: خواهد بگويدلاصه مىقطعى او قرار دهم؟ و خ

يْتُهُِِإنِِِ﴿ِبا اين معنايى كه كرديم روشن شد كه جزاء شرط در جمله حذف شده و به جاى آن ِ﴾...لِِِتَمْلكُِونَِِفَلاَِِافِْتَََ
 قل ان افتريته آخذنى بالعذاب او عاجلنى بالعذاب» :جمله ديگرى آمده كه به منزله ارتفاع مانع است، و تقدير كلام چنين است

 بگو اگر قرآن را به خدا افتراء ببندم، مرا به عذاب خواهد گرفت، و يا عذاب افتراء -و لا مانع من قبلكم يمنع عنه 
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 «جلوگير شودتواند از آن آورد، آن وقت هيچ مانعى از ناحيه شما نمىرا كه جايش در قيامت است در همين دنيا بر سرم مى
 .از قبيل به كار بردن مسبب در جاى سبب است، درست نيست ﴾...تَمملِكُونن فَلَا﴿ جمله» اندپس اينكه بعضى گفته.

عْلمَُِِهُوَِ﴿
َ
در اين جمله  «ما» و كلمه. افاضه در حديثبه معناى خوض و فرو رفتن در آن است« ِ﴾فيِهِِِتفُِيضُونَِِبمَِاِأ

و در صورت . ممكن هم هست مصدريه باشد، و مرجع ضمير قرآن باشد. گرددبه آن برمى «فيه» موصوله است، و ضمير
حر ايد، يعنى در تكذيب قرآن و سخداى سبحان داناتر است به آنچه كه در آن فرو رفته: شودمعنا چنين مى «ما» موصوله بودن

داناتر است به خوض و فرو رفتن شما در تكذيب خدا : شودو در صورت مصدريه بودن معنا اينطور مى. و افتراء شمردن آن
 .قرآن

ِملهاحتجاج اول ج. اين جمله دومين احتجاج و استدلال است بر نفى افتراء به خداِ﴾بيَنَْكُمِِْوَِِبَيْنِِِشَهِيدا ِِبهِِِِكَف﴿
يْتُهُِِإنِِِ﴿ : هو معناى احتجاج دوم اين است ك. سطر قبل گذشتبود، كه بيانش در چند ِ﴾شَيئْا ِِالََلِِِّمِنَِِلِِِتَمْلكُِونَِِفَلاَِِافِْتَََ

 .شهادت دادن خدا در كلام خودش به اينكه كلام، كلام او است، نه افتراء بر او از جانب من، كافى است در مفترى نبودن من
نْزَلَِِبمَِاِيشَْهَدُِِالََلُِِّلكَِنِِ﴿ِ:و خداى سبحان اين ادعاى مرا تصديق كرده و فرموده

َ
ِِإلََِكَِِْأ

َ
و آياتى ديگر كه در  1﴾بعِِلمِْهِِِنْزَلَُِأ

اين  اگر در آسمانى بودن: فرمايدو مى)كند اين معنا است و اما اينكه قرآن كلام خداست، در اثباتش همان آياتى كه تحدى مى
 .كافى است( كتاب شك داريد، همه دست به دست هم داده يك سوره مثل آن بياوريد

اينكه در ذيل آيه دو اسم از اسماء كريمه الهى را آورده، به منظور احتجاج عليه لوازمى است كه ِ﴾الَرحَِيمُِِالَْغَفُورُِِهُوَِِوَِ﴿
يقت پنداريد، در حقاينكه شما رسالت مرا انكار نموده، و آن را افتراء به خدا مى: گويى فرموده. انكار رسالت متضمن آن است

ه ك -ن كلام خدا نيست، و يكى هم ادعاى اينكه دعوى رسالت من باطل است متضمن دو ادعا است، يكى ادعاى اينكه قرآ
 .البته وثنى مذهبان بطور كلى منكر رسالتند

را  (صلى الله عليه وآله و سلم)احتجاج عليه مشركين كه قرآن را افتراء به خدا دانسته رسالت پيامبر 
 منكر شدند

توانيد جلو عذاب اگر من آن را به خدا افتراء بسته باشم، شما نمى اولا: اما دعوى اول شما، جواب و ردش اين است كه
 .شهادت خداى تعالى بر اينكه قرآن كلام او است، نه كلام من، كافى است ثانياو . خدا را بگيريد و مرا از آن نجات دهيد
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كند كه با اقتضاء مىو اما ادعاى دوم شما جواب و ردش اين است كه خداى سبحان غفور و رحيم است، و حكمت او 
اند، و خلق خود به مغفرت و رحمت معامله كند و معلوم است كه اين مغفرت و رحمت به جز تائبان را كه به سويش برگشته

اند كه خداى تعالى نخست به سوى صراطى كه آرى، تنها اين طايفه. شوداند شامل نمىصالحان كه عمل خود را اصلاح كرده
نشان شود، يعنى گناهاكند، و سپس مغفرت و رحمتش شامل حالشان مىوى او نزديك كند هدايت مىسلوكش ايشان را به س

 .سازدريزد، و در سراى سعادت جاودانه مستقرشان مىرا مى
كند، به خاطر اين است كه انسان استعداد و صلاحيت چنين كمالى را دارد، و اينكه گفتيم حكمت او اينطور اقتضاء مى

قابليت محل كامل، و فاعليت فاعل هم در حد اعلاى از كمال و تماميت است، و اين همان )و او هم جواد و كريم است 
كلام خود اوست  خواهد، و اما كرامت وجود خداى تعالى دليلشصلاحيت انسان وجدانى است و دليل نمى(.وجوب است

ِِوَِ﴿ِ:و نيز فرموده 1﴾مَُْظُورا ِِرَب كَِِِعَطَاءُِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ِ:فرمايدكه مى و سبيل و طريقه اين هدايت همانا  2﴾الَسَبيِلِِِقصَْدُِِالََلِِِّعَََ
د تا رشود كه رسولى به سوى مردم گسيل داپس در حكمت خدا واجب مى. دعوت است كه بايد از طريق رسالت انجام گيرد

 .ايشان را به راه خود هدايت كند، راهى كه ايشان را به مغفرت و رحمت او برساند

دْريِ مَا وَ  الَرُّسُلِ  مِنَ  بدِْع   كُنتُْ  مَا قُلْ ﴿ :معنا و مفاد آيه
َ
  ﴾بكُِمْ  لَ  وَ  بِ  يُفْعَلُ  مَا أ

دْريِِمَاِوَِِالَريسُلِِِمِنَِِبدِْع ِِكُنْتُِِمَاِقُلِْ﴿
َ
 ِ﴾...بكُِمِِْلَِِوَِِبِِِيُفْعَلُِِمَاِأ

سابقه است، چيزى كه نظيرش تا كنون نبوده، و يا گفتار و كردارى كه سابقه نداشته به معناى نوظهور و بى «بدع» كلمه
من اولين رسولى نيستم كه به سوى شما گسيل شده : اندباشد، و به همين جهت بعضى از مفسرين آيه را چنين معنا كرده

 .هيچ رسولى به سوى شما گسيل نشده باشد باشم، و قبل از من
معنايش اين است كه افعال و اقوال من افعال و اقوالى نوظهور نيست كه قبل از من هيچ رسولى : اندبعضى ديگر گفته

 .اين سخنان را نگفته باشد، و اين كارهاى مرا نكرده باشد
ما  بلكه با آن معنايى كهِ﴾الَرحَِيمُِِالَغَْفُورُِِهُوَِِوَِ﴿ِ.فرمودو معناى اول نه با سياق سازگارى دارد و نه با جمله قبل كه مى

اء من در بين انبي: شود كهمعناى آيه چنين مى بنابراين. براى جمله مذكور بيان كرديم، همان معناى دوم سازگارتر است
 پيغمبرى نوظهور نيستم كه
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صورت و سيرت آنان باشد، بلكه من نيز مانند آنان فردى از سخنان و افعالم و سيرتم و صورتم مخالف با سخنان و افعال و 
بشر هستم و همان آثار بشريت كه در آنان وجود داشت در من نيز وجود دارد و راه و روش آنان در زندگى همين راه و روش 

 .من بوده است
ى كه شود، مانند اعتراضاده مىكردند دمى( صلى الله عليه وآله و سلم)با اين جمله پاسخ اعتراضهايى كه به رسول خدا 

كُلُِِالَرَسُولِِِلهَِذَاِمَا﴿ِ:قرآن از ايشان حكايت كرده كه
ْ
سْوَاقِِِفِِِيَمْشِِِوَِِالَطَعَامَِِيَأ

َ
نْزِلَِِلَِِلوَِِْالَْْ

ُ
ِمَعَهُِِفَيَكُونَِِمَلكَ ِِإلََِهِِِْأ

وِِْنذَِيرا ِ
َ
وِِْكَنِْ ِإلََِهِِِْيلُقَِِْأ

َ
كُلُِِجَنَةِ ِلَُِِتكَُونُِِأ

ْ
 .1﴾مِنْهَاِيَأ

دْريِ مَا وَ ﴿ در جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)نفى علم غيب از پيامبر 
َ
از جهت بشر بودن او است  ﴾...أ

 و با اثبات علم غيب براى آن حضرت از طريق وحى منافات ندارد
دْريِِمَاِوَِ﴿ِو در جمله

َ
را نفى كند، و همان را خاطرنشان سازد خواهد از خود علم غيب مىِ﴾بكُِمِِْلَِِوَِِبِِِيُفْعَلُِِمَاِأ

عْلَمُِِكُنْتُِِلوَِْ﴿ِكه آيه
َ
وءُِِمَسَنَِِِمَاِوَِِالَْْيَِِِْمِنَِِلسَْتَكْثََتُِِْالَْغَيْبَِِأ فرقى كه بين اين دو آيه وجود . كندخاطرنشان مى 2﴾الَسي

گيرد كه هم خيرى زياد نكرده و هم گرفتارى مىكند، و دليلش را اين دارد اين است كه آيه اعراف علم به مطلق غيب را نفى مى
كند، و آن حوادثى است كه ممكن است بعدها متوجه آن و آيه مورد بحث علم به غيب خاصى را نفى مى. به او رسيده است

كردند كسى كه داراى مقام خيال مى -كه روى سخن با ايشان است  -جناب و يا متوجه مخاطبين او شود، چون مشركين 
يبى ها باشد و قدرتى غبايد خودش ذاتا داراى علم به غيب و نهانى -به فرضى كه چنين كسى پيدا شود  -شود ت مىرسال

ه خوبى و قرآن حكايتش كرده، ب« ...اى با او نيستچرا فرشته» مطلق داشته باشد، هم چنان كه اين خيال از كلام آنها كه گفتند
داند كه در آينده بر او و او هيچ نمى: دهد كه صريحا اعتراف كند كهدستور مىشود، لذا رسول گرامى خود را فهميده مى

ذرد گكه آنچه از حوادث كه بر او و برايشان مى: گذرد، و در نتيجه علم غيب را از خود نفى كند، و بگويدبرايشان چه مى
لكه ديگرى است كه آن حوادث را پيش خارج از اراده و اختيار خود او است، و او هيچ دخل و تصرفى در آنها ندارد، ب

 .آورد، و او خداى سبحان استمى
دْريِِمَاِوَِ﴿ِ:پس اينكه فرمود

َ
كند، قدرت و همانطور كه علم به غيب را از خود نفى مىِ﴾بكُِمِِْلَِِوَِِبِِِيُفْعَلُِِمَاِأ

 دخالت خود را نيز نسبت به حوادثى كه در پس پرده غيب بنا است پيش
  

                                                      
و  اى نازل نشد تا با او به كار انذار بپردازد،كند؟ اگر پيغمبر است چرا فرشتهخورد، و در بازارها آمد و شد مىاين چه پيغمبرى است كه طعام مى 1

 .8و  7فرقان، آيه  - در اختيارش قرار ندادند، و يا چرا داراى باغى نشد تا از آن بخورد يا چرا گنجى
 .188اعراف، آيه  - رسيدكردم، و هم بديها و گرفتاريها به من نمىدانستم هم خير بسيارى كسب مىو اگر غيب مى 2



 .نمايدنفى مى بيايد، از خود
كند، منافات با اين ندارد كه به وسيله وحى عالم به غيب باشد، هم و اگر در اين آيه علم به غيب را از آن جناب نفى مى

نْبَاءِِِمِنِِْذَلكَِِ﴿ِ:فرمايدچنان كه در مواردى از كلام خداى تعالى به آن تصريح شده، يك جا مى
َ
 و جاى 1﴾إلََِْكَِِنوُحِيهِِِالَْغَيْبِِِأ

نْبَاءِِِمِنِِْتلِكَِْ﴿ِ:فرمايدديگر مى
َ
حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِيُظْهِرُِِفَلاَِِالَغَْيْبِِِعَلمُِِ﴿ِ:فرمايدو جاى ديگر مى 2﴾إلََِكَِِْنوُحِيهَاِالَغَْيْبِِِأ

َ
ِإلَِِِأ

نَب ئُِكُمِِْوَِ﴿ِ:دفرمايو نيز از همين باب است سخن مسيح كه قرآن آن را حكايت نموده، مى 3﴾رسَُولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِ
ُ
ِبمَِاِأ

كُلُونَِ
ْ
تيِكُمَاِلَِ﴿ِ:و نيز از يوسف حكايت نموده كه به دو رفيق زندانيش گفت 4﴾بُيُوتكُِمِِْفِِِتدََخِرُونَِِمَاِوَِِتَأ

ْ
ِطَعَامِ ِيَأ

تُكُمَاِإلَِِِترُْزَقاَنهِِِ
ْ
ويِلهِِِِنَبَأ

ْ
نِِْقَبْلَِِبتَِأ

َ
تيَِكُمَاِأ

ْ
 .5﴾يَأ

كند، ىنفى م( علیه السلام)آياتى كه علم به غيب را از آن جناب و از ساير انبياء : اين است كه و وجه منافات نداشتن
تنها در اين مقام است كه اين حضرات از آن جهت كه بشرى هستند و طبيعت بشرى دارند علم به غيب ندارند، و خلاصه 

ى كه نيست كه علم به غيب از خواص آن باشد به طورطبيعت بشرى و يا طبيعتى كه اعلا مرتبه طبيعت بشرى را دارد، چنين 
بتواند اين خاصه و اثر را در جلب هر منفعت و دفع هر ضرر استعمال كند، همان طور كه ما به وسيله اسباب ظاهر جلب نفع 

 .كنيمو دفع ضرر مى
ينيم اگر بهمان طور كه مى و اين منافات ندارد كه با تعليم الهى از طريق وحى حقايقى از غيب برايشان منكشف گردد،

آورند، بدين جهت نيست كه افرادى از بشر و يا برجستگانى از بشرند، و اين خاصيت خود آنان است، بلكه هر چه معجزه مى
بينيم در چند جا در پاسخ آنان كه پيشنهاد آيتى آورند به اذن خداى تعالى و امر او است، هم چنان كه مىاز اين معجزات مى

ِِسُبْحَانَِِقُلِْ﴿ِ:فرمايدد مىانكرده ِ
 عِنْدَِِالَْْياَتُِِإنَِمَاِقُلِْ﴿ ،6﴾رسَُول ِِبشََا ِِإلَِِِكُنْتُِِهَلِِْرَب 

  
                                                      

 .102يوسف، آيه  -و . 44آل عمران، آيه  - كنيماين از اخبار غيب است كه به تو وحى مى 1
 .49هود، آيه  - كنيماين از اخبار غيب است كه به تو وحى مى 2
 .27جن، آيه  - دهد مگر رسولى راى كه بپسنددخداى تعالى عالم غيب است و احدى راى بر غيب خود احاطه نمى 3
 .49آل عمران، آيه  - كنيدهاى خود ذخيره مىخوريد و آنچه در خانهدهم از آنچه مىو به شما خبر مى 4
 .37يوسف، آيه  - دهمهيچ جيره طعامى برايتان نيايد مگر آنكه شما راى از تاويل آن خبر مى 5
 .93اسراء، آيه  - بگو منزه است پروردگار من مگر من بجز فردى از بشر هستم 6



نَاِإنَِمَاِوَِِالََلِِّ
َ
نِِْلرَِسُولِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ِ،1﴾مُبيِِ ِنذَِيرِ ِأ

َ
تَِِِأ

ْ
مْرُِِجَاءَِِفَإذَِاِالََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِِبآِيةَِ ِيَأ

َ
 .2﴾باِلْْقَ ِِِقُضَِِِالََلِِِّأ

تَبعُِِِإنِِْ﴿ِ:اى است كه بعد از جمله مورد بحث و متصل به آن آمده كه فرمودهشاهد اين جمع جمله
َ
ِ﴾إلََِِِيوُحَِِمَاِإلَِِِأ

من  :رساند كه در حقيقت اعراض از آن است، و معناى مجموع دو جمله چنين استبراى اينكه اتصال اين جمله به ما قبل مى
كنم آنچه را كه از اين حوادث به من وحى دانم، بلكه من تنها پيروى مىهيچ يك از اين حوادث را به غيب و از ناحيه خود نمى

 .شودمى
نَاِمَاِوَِ﴿

َ
ِمَاِوَِ﴿ِ،ِ﴾...بدِْع ِِكُنْتُِِمَا﴿ :فرموداين جمله تاكيد همه مطالب قبل در آيه است كه مىِ﴾مُبيِِ ِنذَِيرِ ِإلَِِِأ

ِ
َ
تَبعُِِِإنِِْ﴿ِوِ﴾...دْريِأ

َ
 .ِ﴾...أ

آله و صلى الله عليه و)در باره عالم بودن پيامبر )بحثى فلسفى و دفع يك شبهه 
 (به غيب، و اثر و رابطه آن با زندگى و رفتار ايشان( علیه السلام)و ائمه ( سلم

را تعليم  (علیه السلام)رسيده كه خداى سبحان پيامبر اسلام و ائمه ( علیه السلام)روايات بسيارى از طرق ائمه اهل بيت 
 صلى الله)و در بعضى از همان روايات اين معنا تفسير شده به اينكه علم رسول خدا . داده، و هر چيزى را به ايشان آموخته

 .بوده است( عليه وآله و سلم صلى الله)از طريق رسول خدا ( علیه السلام)از طريق وحى، و علم ائمه ( عليه وآله و سلم
دهد سيره اهل بيت چنين بوده كه در طول تا آنجا كه تاريخ نشان مى: از سوى ديگر به اين روايات اشكال شده كه

رفتند از راه معمولى و با توسل به اسباب ظاهرى اند و به سوى هر مقصدى مىكردهزندگى خود مانند ساير مردم زندگى مى
رسيدند، و اگر اين حضرات علم به غيب رسيدند، و گاهى نمىمانند ساير مردم گاهى به هدف خود مى رفتند، و عينامى
داشتند، بايد در هر مسيرى به مقصد خود برسند، چون شخص عاقل وقتى براى رسيدن به هدف خود، دو راه پيش روى مى

ود كه ركند، بلكه آن راه ديگر را مىخطا است طى نمى داندبيند، يكى قطعى و يكى راه خطا، هرگز آن راهى را كه مىخود مى
 بينيم آن حضرات چنين نبودند، و در زندگى راههايى را طىدر حالى كه مى. رسانديقين دارد به هدفش مى

  
                                                      

 .50عنكبوت، آيه  - رسانى آشكارمبگو آيات و معجزات تنها و تنها از ناحيه خدا است، و من تنها بيم 1
 .78مؤمن، آيه  - تواند آيتى بياورد مگر به اذن خدا، و وقتى امر خدا برسد آن وقت به حق داورى شودهيچ رسولى نمى 2



افكندند، داشتند بايد بگوييم عالما و عامدا خود را به مهلكه مىگشت، و اگر علم به غيب مىكردند كه به مصائبى منتهى مىمى
علیه )در روز جنگ احد آنچه بر سرش آمد خودش بر سر خود آورد، و يا على ( صلى الله عليه وآله و سلم)مثلا رسول خدا 

عمدا ( علیه السلام)خودش عالما و عامدا در معرض ترور ابن ملجم مرادى ملعون قرار گرفت، و همچنين حسين ( السلام
و معلوم است كه القاء در تهلكه . عمدا غذاى سمى را خوردند( علیه السلام)ساير ائمه خود را گرفتار مهلكه كربلا ساخت، و 

 .يعنى خويشتن را به دست خود به هلاكت افكندن عملى است حرام، و نامشروع
عْلمَُِِكُنْتُِِلوَِِْوَِ﴿ِكنيد دو آيه از آيات قرآنى است، يعنى آيهاساس اين اشكال به طورى كه ملاحظه مى

َ
ِالَْغَيبَِِْأ

دْريِِمَاِوَِ﴿ِو آيهِ﴾الَْْيَِِِْمِنَِِلسَْتَكْثََتُِْ
َ
 .ِ﴾بكُِمِِْلَِِوَِِبِِِيُفْعَلُِِمَاِأ

و اين اشكال يك مغالطه بيش نيست، براى اينكه در اين اشكال بين علوم عادى و علوم غير عادى خلط شده، و علم به 
 .دث خارجى نداردغيب علمى است غير عادى كه كمترين اثرى در مجراى حوا

 بيان اينكه علم غيب اثرى در جريان حوادث خارجى ندارد
افعال اختيارى ما همان طور كه مربوط به اراده ما است، همچنين به علل و شرائط ديگر مادى و زمانى : توضيح اينكه

و هماهنگى بكند، آن وقت  و مكانى نيز بستگى دارد كه اگر آن علل و شرائط هم با خواست ما جمع بشود، و با آن مساعدت
شود كه صدور معلول به دنبالش واجب و ضرورى است، براى اينكه تخلف علت پيدايش و صدور آن عمل از ما علتى تامه مى

 .اش محال استمعلول از علت تامه
اش، نسبت وجوب و ضرورت است، مانند نسبتى كه هر حادثه پس نسبت فعل كه گفتيم معلول است، به علت تامه

و اما نسبتش به اراده ما كه جزء علت است، نه تمام علت، نسبت جواز و امكان است، نه ضرورت . اش داردديگر به علت تامه
 .وجوب تا بگويى تخلفش محال است

شود پس روشن گرديد كه تمامى حوادث خارجى كه يكى از آنها افعال اختيارى ما است، وقتى در خارج حادث مى
تماميت علت، واجب شده باشد، و اين منافات ندارد با اين كه در عين حال صدور افعال ما نسبت به كه حدوثش به خاطر 

 .خود ما به تنهايى ممكن باشد، نه واجب
حال كه معلوم شد هر حادثى از حوادث، و از آن ميان هر فعلى از افعال اختيارى ما در عين اختيارى بودن، معلولى 

داشت محال بود كه حادث شود، هم چنان كه با فرض نبودن آن علت، محال بود حادث اگر نمى اى دارد، واست كه علت تامه
 گردد، پس تمامى حوادث

  



اش متصف به وجوب است، يعنى محال است يكى از آن حوادث كه اى است، كه همگى و مجموعهعالم، سلسله نظام يافته
 .اى ديگر بدهدشود، و جاى خود را به چيز ديگر و حادثه به منزله يك حلقه از اين زنجير است از جاى خودش حذف

اش هايش و چه حوادث آيندهچه گذشته -و نيز معلوم شد كه پس اين سلسله و زنجير از همان روز اول واجب بوده 
حال اگر فرض كنيم كه شخصى به اين سلسله يعنى به سراپاى حوادث عالم آن طور كه هست و خواهد بود علم داشته  -

كند، يعنى دهد و تاثيرى در نسبت آن نمىباشد، اين علم نسبت هيچ يك از آن حوادث را هر چند اختيارى هم باشد تغيير نمى
 .1سازد، بلكه هم چنان واجب استبا فرض اينكه نسبت وجوب دارد، ممكنش نمى

شود ند علم حاصل از طرق عادى مىهمين كه علم يقينى در مجراى افعال اختيارى قرار گرفت عينا مان: حال اگر بگويى
دهد به اين معنا كه در آنجا كه با علم حاصل از گردد چون آدمى را بر سر دو راهى بكنم يا نكنم قرار مىو قابل استفاده مى

 .2گرددطرق عادى مخالف باشد نظير علم عادى سبب فعل و يا ترك مى
سله علل منافات با علم عادى داشته باشد، و آن را باطل سازد، خير چنين نيست كه علم يقين به سل: گوييمدر پاسخ مى
رآن كند، هم چنان كه قشود كه انسان علم عادى به چيزى دارد، ولى عمل بر خلاف آن مىبينيم بسيار مىبه شهادت اينكه مى

 و﴿ كريم در آيه
  

                                                      
شود، حال دانست كه در روزى معين و ساعتى معين و به دست شخصى معين ترور مىمى( علیه السلام)فرض كنيم كه على : توضيح بيشتر اينكه 1

ه به آنچه گفتيم كه تمام حوادث عالم واجب و ضرورى الوجود است، و ممكن نيست يكى از آنها از سلسله به هم پيوسته حذف شود، علم با توج
كند، چه علم داشته باشد و چه نداشته باشد، اين حادثه حادث شدنى بود، و حال كه حادثه ترور خود راى ممكن الوجود نمى( علیه السلام)امام 
سازد كه امروز به خاطر احساس خطر از رفتن به كند، و او راى محكوم به اين حكم نمىدارد، اين علم، تكليفى براى آن جناب ايجاد نمىعلم 

لم است، نه ع( هايعنى شدنى)مسجد خوددارى كن، و يا ابن ملجم راى بيدار مكن، و يا براى خود نگهبانى معين كن، چون اين علم علم به غيب 
 .مترجم. ا تكليف آور باشدعادى ت

خورم، چون هم بسيار ميل به آن دارم و هم خوردنش هيچ مانع بهداشتى فرض كنيد من به علم عادى يقين كنم كه اين ميوه راى مى: توضيح اينكه 2
خورم، در چنين فرضى ى نمىو شرعى ندارد، ولى در عين حال علم يقينى دارم كه چنين عملى در سلسله علل و اسباب وجود ندارد، اين ميوه را

آيد، يعنى نشيند، و از درجه وجوب خودش نازل شده، به مرتبه امكان پايين مىكند، و خودش به جاى آن مىعلم يقين علم عادى را باطل مى
 .مترجم .گرددسازد و همانطور كه گفتيم سبب فعل و يا ترك مىهمانطور كه گفتيم آدمى راى در اينكه بكنم يا نكنم متحير مى



نْفُسُهُمِِْاسِْتَيْقَنَتْهَاِوَِِبهَِاِجَحَدُوا
َ
علم عادى يقين دارند به اينكه با انكار و عناد در برابر حق معذب فرمايد كفار به مى 1﴾أ

ورزند، به خاطر اينكه در سلسله علل كه يك شدنشان در آتش يقينى است، در عين حال به انكار و عناد خود اصرار مى
 .اش هواى نفس خود آنان است، انكارشان حتمى و نظير علم عادى به وجوب فعل استحلقه

ت چگونه ممكن اس: شود، و آن اين است كهاشكال ديگرى هم كه ممكن است به ذهن كسى بيايد دفع مى با اين بيان
بينيم انسان علم يقينى پيدا كند به چيزى كه خلاف اراده او باشد، چنين علمى اصلا تصور ندارد، و به همين جهت وقتى مى

 .پنداشتيميقينى نبوده، و ما آن را علم يقينى مى كند بايد بفهميم كه آن علم، علمعلم در اراده ما تاثير نمى
صرف داشتن علم به چيزى كه مخالف اراده و خواست ما است، باعث : وجه دفع اين اشكال اين است كه گفتيم

 سوره نمل گذشت آن علمى ملازم با 14اى مستند به آن علم پيدا شود، بلكه همانطور كه در تفسير آيه شود كه در ما ارادهنمى
نكه شود كه انسان يقين و علم قطعى دارد به ايو گر نه بسيار مى)اراده موافق است كه توأم با التزام قلب نسبت به آن باشد، 

 (شود، چون التزام قلبى به علم خود نداردمثلا شراب يا قمار يا زنا و يا گناهان ديگر ضرر دارد، و در عين حال مرتكب مى
 در 2خوردائى به خوبى به چشم مىنظير اين جريان در افعال عن

  
                                                      

 .14نمل، آيه  1
توان آن را مانند كار كبد و معده جبرى و بى اختيار دانست، و نه مانند ساير كارهايى زند كه نه مىبعضى از كارها از انسان سر مى: توضيح اينكه 2

 .اندنهاده« فعل عنائى» ام آن رااند، و نكنيم اختياريش خواند، و لا جرم آن را شقى ثالث از كارهاى انسان دانستهكه به اختيار خود مى
تواند مانند كند، ديگر نمىبيند، از آنجا كه ترس دلش را پر مىاى مىحيوان وقتى خود را در برابر درنده. زندو اينگونه اعمال از حيوانات نيز سر مى
بندد، و او ديگر ها را به روى او مىس همه راهمختار ببيند، چون شدت تر -جلو و عقب و راست و چپ  -ساير اوقات خود را در بين چهار طرف 

با  بينيم حيوانماند، و آن دهان درنده است، و لذا مىتواند باور كند كه از سه جهت ديگر راه گريز دارد، لا جرم تنها يك راه برايش باقى مىنمى
، مثلا اگر شودانسان نيز گاهى اينطور مى: و اما در انسان. شدهشده، يعنى سبع زده « باعاستس» حيوان: گوييمرود، و مىپاى خود به طرف درنده مى

خواست، تا يك فرد آدمى را بر بالاى درختى و يا برجى بسيار بلند قرار دهند، با اينكه در روى زمين به بيش از جاى يك جفت كفش زمين نمى
قوط تواند آنجا قرار بگيرد، به محضى كه سد، ولى در عين حال نمىبتواند روى پاى خود بايستد، و بالاى برج شايد چند برابر آن جا داشته باش

ه پيش شود، و او تنها و تنها يك راتواند در آنجا بايستد از او سلب مىشود كه ديگر باور اينكه مىخود را تصور كند، آن چنان دلش از ترس پر مى
توان گفت عمل ارادى است، براى اينكه عمل ارادى و اختيارى ملى را نه مىبيند، و آن هم اين است كه خود را پرتاب كند، چنين عروى خود مى

 آن عملى است كه فاعلش قادر بر فعل و ترك آن باشد و در مثال ما فاعل قادر بر ترك نيست، و نه عملى است جبرى، براى اينكه عمل جبرى آن
شود، لذا نام اينگونه اعمال را عمل به عنايت كه با اراده فاعل انجام مىعملى است كه بدون اراده انجام گيرد، و سقوط در مثال ما عملى است 

 .مترجم. اندنهاده



ه علم كند، چون التزامى ببينيم علم قطعى به هلاكت، انسان را به باقى ماندن در بالاى برج وادار نمىاين گونه اعمال نيز مى
 .قطعى خود ندارد

فى ائمه، تكاليو ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند به اينكهبعضى از مفسرين از اين اشكال پاسخ داده
ام ها بيفكنند، ولى اين كار بر سايرين حرتوانند خود را به اينگونه مهلكهمخصوص به خود دارند، آنها بر خلاف ساير مردم مى

 .در بعضى از اخبار هم به اين نكته اشاره شده. است
لم غير عادى تكليف را بر آن علمى تكليف آور است كه علمى عادى باشد، و اما ع: اندبعضى ديگر چنين جواب داده

 .كندانسان منجز نمى
 .ممكن است اين دو پاسخ اخير را طورى توجيه كنيم كه با بيان سابق ما سازگار باشند

 بيان

ِِقُلِْ﴿
َ
يْتُمِِْأ

َ
ائيِلَِِبنَِِِمِنِِْشَاهِدِ ِشَهِدَِِوَِِبهِِِِكَفَرْتُمِِْوَِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْكََنَِِإنِِِْرَأ  ﴾...اسِْتَكْبَْتُمِِْوَِِفَآمَنَِِمِثْلهِِِِعَََِِإسَِِْ

ِنِْمِِِشَاهدِِ ِشَهِدَِِوَِ﴿ِو جمله. گرددبه قرآن بر مى -آيد بطورى كه از سياق برمى - «مثله» و در «به» و در «كان» ضمير در
ائيِلَِِبنَِِ اى جزاء جمله و در نتيجه، جزاى اين جمله شرطيه، هم جزاى شرط است و همِ﴾كََنَِِإنِِْ﴿ِعطف است بر شرطِ﴾...إسَِِْ

كتابى است كه از حيث مضمون و معارف الهى شبيه به قرآن باشد، و آن همان  «مثل قرآن» و مراد از. كه بر آن عطف شده
اين است كه آن شاهد ياد شده ِ﴾اسِْتَكْبَْتُمِِْوَِِفَآمَنَِ﴿ و معناى جمله. نازل شد( علیه السلام)تورات اصلى است كه بر موسى 

 .بعد از شهادت ايمان هم بياورداز بنى اسرائيل، 
فهماند كه آن جزاء تعليل همان جزائى است كه حذف شده، و نيز مىِ﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِو جمله

عبارت و بعضى جزاء را  «ايد؟آيا در اين صورت گمراه نبوده -أ لستم ضالين » و ظاهرا آن جزاء عبارت است از. چيست
كند با ضلالت و اين درست نيست، براى اينكه تعليل به اينكه خدا ستمكاران را هدايت نمى «أ لستم ظلمتم» اند از جملهدانسته

 .سازگار است، نه با ظلم، هر چند كه متصف به هر دو صفت بوده باشد
  



احيه خدا باشد و در عين حال شما به به مشركين بگو به من خبر دهيد اگر اين قرآن از ن: و معناى آيه اين است كه
كتاب خدا كفر ورزيده باشيد، كتابى كه شاهدى هم از بنى اسرائيل به مثل آن كتاب كه معارف همان كتاب را دارد، شهادت 

دا خ داد و به آن ايمان آورد و شما از پذيرفتن آن سرپيچى و استكبار كرده باشيد، آيا شما مردمانى گمراه نيستيد؟ به درستى كه
 .كندمردم ستمكار را هدايت نمى

  قُلْ ﴿ :در آيه «﴾إِسْر ائِيلَ ب نِي مِنْ شَاهِدٌ﴿» مقصود از
َ
يْتُمْ  أ

َ
ِ  عِندِْ  مِنْ  كََنَ  إنِْ  رَأ  ﴾...كَفَرْتُمْ  وَ  الَلَّّ

از  سلام يكى و اما آن كسى كه بر مثل اين كتاب شهادت داده و ايمان آورده، بطورى كه در روايات آمده، عبد اللَّه بن
، آيه شريفه مدنى خواهد بود، نه مكى، براى اينكه عبد اللَّه بن سلام از كسانى است كه در مدينه بنابراينو . علماى يهود بوده

 .ايمان آورد
به منظور  «و شاهدى از بنى اسرائيل شهادت داد و ايمان آورد» ممكن است تعبير به گذشته در جمله: اندو بعضى گفته

ن قدر شود، اما آبه اين منظور بوده كه بفهماند هر چند اين جريان در آينده واقع مى: ترو به عبارت ساده. قوع باشدتحقيق و
 .واقع شدنش حتمى است كه بايد آن را واقع شده حساب كنى

مشركين  ازد، چونسليكن اين تفسير بى پايه است، براى اينكه با سياق آيه كه سياق احتجاج عليه مشركين است نمى
 .كردندداد تصديق نمىرا در آنچه كه از آينده خبر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

مراد از كسى كه شهادت داد بر مثل قرآن و ايمان هم : انداند، از آن جمله گفتهو در معناى آيه اقوال ديگرى نيز گفته
و اگر اين مفسرين از تفسير . حقانيت تورات و به آن ايمان آورداست كه شهادت داد بر ( علیه السلام)آورد حضرت موسى 

ند بگويند منظور توانستاند همه به خاطر اين بوده كه آيه را مكى دانسته و در نتيجه نمىقبلى عدول كرده، اين تفسير را پذيرفته
 .عبد اللَّه بن سلام بوده، چون عبد اللَّه در مدينه اسلام آورد

قرآن به  از ادب ثانياو . نيست، زيرا اولا دليلى نداريم بر اينكه آيه شريفه در مكه نازل شده باشد و اين پندار صحيح
سى مو :را قرين مشركين جلف قرار دهد و اينان را با آن جناب مقايسه نمايد، و بفرمايد( علیه السلام)دور است كه موسى 

 .آوريدورزيد، و به قرآن ايمان نمىپس چرا شما استكبار مىبه كتابى كه بر او نازل شد ايمان آورد، ( علیه السلام)
 .پايگى اين حرف بر كسى پوشيده نيستبى

در آيه شريفه به معناى خود قرآن است، نه مثل قرآن، هم چنان  «مثل» كلمه: اندو از جمله آن اقوال اين است كه گفته
 .است نه به معناى مانند او مثل به معناى خداِ﴾ءِ شَِِْكَمِثْلهِِِِلَيسَِْ﴿ِكه در آيه

  



 .بعيد بودن اين تفسير هم مثل تفسير سابق است

ِينَ  قَالَ  وَ ﴿ :وجوه مختلف در معناى آيه ِينَ  كَفَرُوا الَََّّ  ﴾...إلََِهِْ  سَبَقُوناَ مَا خَيْْا   كََنَ  لوَْ  آمَنُوا للَِّ
 ﴾...إلََِْهِِِسَبَقُوناَِمَاِخَيْا ِِكََنَِِلوَِِْآمَنُواِللََِِّينَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿

ينَِ﴿ِلام در كلمه: اندبعضى گفته ت معنايش و برگش. است «براى خاطر ايمانشان» لام تعليل است، و معنايشِ﴾آمَنُواِللََِِّ
ه آن ايمان بگردد بدين جهت كه مؤمنين به قرآن برمى «اليه» و در «كان» و ضمير در( يعنى در باره ايمان مؤمنين)است  «فى» به

 .دارند
اگر ايمان به قرآن خير بود، مؤمنين  :آنها كه كافر شدند در باره ايمان مؤمنين به قرآن گفتند: و معناى آيه اين است كه

 .گرفتنددر ايمان آوردن به آن از ما پيشى نمى
ينَِ﴿ِمراد از: اندبعضى ديگر گفته ست ا« سبقونا» ضميرى كه در جملهبعضى از مؤمنين است، و مراد از ِ﴾آمَنُواِللََِِّ

ه بعضى كسانى كه كافر شدند ب» :است، و معناى آيه اين است كه« قال» متعلق به كلمه« للذين» بعضى ديگر از ايشان، و لام در
ه در ك -اگر اسلام چيز خوبى بود فلان شخص و فلان شخص از مؤمنين : گفتند -كه حاضر در مجلس بودند  -از مؤمنين 

 .و اين معنايى است كه از سياق آيه به دور است« آوردندجلوتر از ما ايمان نمى -ر نبودند مجلس حاض
ينَِ﴿ِمراد از جمله: اندبعضى ديگر گفته كار رفته،  التفاتى بهِ﴾سَبَقُوناَِمَا﴿ِهمه مؤمنين است، و ليكن در جملهِ﴾آمَنُواِللََِِّ

اگر ايمان خوب بود شما از : آنهايى كه كافر شدند به همه مؤمنين گفتند :استو معنايش اين )بوده، « ما سبقتمونا» و اصل آن
و ليكن اين تفسير هم در دورى از سياق مثل قول سابق است، چون اگر منظور خطاب به مؤمنين بود، (. گرفتيدما سبقت نمى

 .شودت شمرده نمىو آوردن صيغه غايب به جاى حاضر به هيچ وجه التفا« سبقونا» جهت نداشت كه بفرمايد
ه نيز اشاره ب «هذا» گردد، و همچنين كلمهبه قرآن برمى «به» ضمير درِ﴾قَدِيمِ ِإفِْك ِِهَذَاِفَسَيَقُولوُنَِِبهِِِِيَهْتَدُواِلمَِِْإذِِِْوَِ﴿

ه قرآن، ب از آنجا كه به خاطر استكبارشان از ايمان آوردن: و معنايش اين است. به معناى افتراء است «افك» و كلمه. قرآن است
و اين همان سخنى است كه . افك و افترايى است قديم( قرآن)مند نشدند، به زودى خواهند گفت اين از هدايت قرآن، بهره

 .تعبير شده «أساطير الاولين» در جاى ديگر به عبارت

قِ ِكتَِاب ِِهَذَاِوَِِرحَْْةَِ ِوَِِإمَِاما ِِمُوسَِِكتَِابُِِقَبْلهِِِِمِنِِْوَِ﴿ ِ  ِ﴾...عَرَبيًِّاِلسَِانا ِِمُصَد 

اين افترايى : به زودى خواهند گفت: اى حاليه باشد، و معناى جمله اين است كهجمله« ...و من قبله» ظاهرا جمله
دار، در حالى كه كتاب موسى كه امام و رحمت بود و قرآن هم آن را تصديق دارد، قبل از آمدن قرآن از است قديم و سابقه

 قرآنآمدنش خبر داده بود، و اين 
  



باشد، و  رسان و براى نيكوكاران بشارتىهم كه مصدق تورات است، به زبانى عربى آن را تصديق كرده تا براى ستمكاران بيم
 .با اين حال چگونه ممكن است افك بوده باشد

شد، و بنى باتواند مقتداى بنى اسرائيل تورات كتابى است كه مى: بودن تورات به اين معنا است كه« رحمت» و« امام»
اسرائيل بايد در اعمال خود از آن پيروى كنند، بدين جهت امام است، و بدين جهت كه مايه اصلاح نفوس مردم با ايمان است 

 .رحمت است
 ِ﴾...اسِْتَقَامُواِثُمَِِالََلُِِّرَبينَاِقاَلوُاِالَََِّينَِِإنَِِ﴿

و مراد  .به انحصار ربوبيت در خداى سبحان، و يگانگى او در آن است اقرار و شهادتِ﴾الََلُِِّرَبينَا﴿ِمراد از اينكه گفتند
بر  شوند، و رفتارىدهند منحرف نمىاز استقامتشان در مقابل شهادت خود، اين است كه از آنچه كه شهادت به حقانيتش مى

 .كنندخلاف آن و بر خلاف لوازم آن نمى
ِِفَلاَِ﴿ يعنى در پيش روى خود هيچ خطر محتملى ندارند، و هيچ عقابى حتى احتمالى ِ﴾يََزَْنوُنَِِهُمِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوْف 

و نيز هيچ مكروه قطعى و محققى ندارند و به همين جهت اندوهى . در انتظارشان نيست، و به همين جهت خوف ندارند
ه آيد كشد، و اندوه وقتى به دل مىشود كه پاى احتمال خطرى در بين بانخواهند داشت، چون هميشه خوف جايى پيدا مى

 .خطرى واقع شده باشد
فهماند كه در جمله بويى از شرط هست، چون معناى جمله اين ،اين نكته را مى «فلا خوف» در كلمه «فاء» و حرف

 .« ...كسى كه بگويد رب ما اللَّه است و استقامت هم بورزد، خوفى ندارد» :است
ولئَكَِِ﴿
ُ
صْحَابُِِأ

َ
 ِ﴾يَعْمَلوُنَِِكََنوُاِبمَِاِجَزَاء ِِفيِهَاِخَالِِينَِِالََْْنَةِِِأ

كند، نيز همين را تاكيد مىِ﴾فيِهَاِخَالِِينَِ﴿ِو جمله. مراد از اصحاب جنت بودن، آن است كه كسى ملازم بهشت باشد
كه در  و اينان ملازم با بهشتند در حالى اينهايند كسانى كه گفتند رب ما اللَّه است و استقامت ورزيدند،: و معناى آيه اين است

 .دادندها و كارهايى است كه در دنيا براى تقرب به خدا انجام مىآن جاودانند و در حالى كه اين بهشت خالد، جزاى اطاعت

ثاَرَة  ﴿ بحث روايتى رواياتى در باره مراد از
َ
مْ ﴿ :و راجع به نزول آيه ﴾عِلمْ   مِنْ  أ

َ
 أ

اهُ  يَقُولوُنَ    ﴾...افِتَََْ

 از امام ابى جعفر: در كافى به سند خود از ابى عبيده روايت كرده كه گفت
  



ِِائِْتُونِِ﴿ِپرسيدم آيه( علیه السلام) وِِْهَذَاِقَبْلِِِمِنِِْبكِِتَاب 
َ
ثَارَة ِِأ

َ
مِ ِمِنِِْأ

منظور  :چه معنايى دارد؟ فرمودِ﴾صَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْعِلْ
ثَارَة ِ﴿ِو انجيل است. و منظور ازاز كتاب همانا تورات 

َ
 .1علم اوصياى انبياء استِ﴾عِلمِْ ِمِنِِْأ

و در الدر المنثور است كه احمد، ابن منذر، ابن ابى حاتم، طبرانى، و ابن مردويه از طريق ابى سلمة بن عبد الرحمن، 
ثَارَة ِ﴿ِظور از: منروايت كرده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)از ابن عباس از رسول خدا 

َ
 .2بهره استِ﴾عِلمِْ ِمِنِِْأ

شايد منظور از حظ و بهره، كتاب محظوظ يعنى موروث از انبياء و يا علماى گذشته باشد، ليكن در بعضى از : مؤلف
وِْ﴿ِرواياتى كه در تفسير آيه وارد شده، آمده كه منظور از

َ
ثَارَة ِِأ

َ
ور آمده كه منظو در بعضى ديگر . حظ نيكو استِ﴾عِلمِْ ِمِنِِْأ

 .ليكن اين معنا از سياق احتجاج آيه به دور است .از آن، جودت و زيبايى حظ است
پدرم از جدم از پدران : آن جناب فرمود: آمده «(علیه السلام)مجلس مذاكره مامون با حضرت رضا » و در عيون در باب

و انصار نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و  بزرگوارش از حسين بن على )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود مهاجر
سلم( اجتماع كردند، و عرضه داشتند: يا رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( شما با اين همه واردينى كه از اطراف دارى 

تصرف كنى شويم كه در آنها خرجت زياد است، و مال و جان ما همه در اختيار تو است، و ما با كمال رغبت خوشوقت مى
 .خواهد از اين اموال خرج كن، هيچ حرجى بر تو نيستخواهيم تو را اجر دهد، آنچه دلت مىو از خدا مى

در اين مورد بود كه خداى تعالى روح الأمين را بر آن جناب نازل كرد، و وى به رسول خدا عرضه : آن گاه فرمود
سْئَلُكُمِِْلَِِقُلِْ﴿ِداشت: اى محمد

َ
جْرا ِِعَلَيْهِِِأ

َ
ر خواهم، مگيعنى من از شما مزدى در برابر رسالتم نمىِ﴾الَقُْرْبَِِفِِِالَمَْوَدَةَِِإلَِِِأ

همين را كه بعد از من به اقربايم مودت و دوستى بورزيد. مهاجر و انصار بيرون رفتند، و منافقين گفتند: از تصرف در اموال 
دانش وادار كند، و اين سخنى عظيم، و افترايى بود كه در مجلس ما چشم نپوشيد مگر براى اينكه ما را به رعايت خويشاون

 .آن جناب گفتند
مِْ﴿ِو در باره همين افتراء بود كه آيه شريفه

َ
يْتُهُِِإنِِِِقلُِِْافِْتَََاهُِِيَقُولوُنَِِأ عْلمَُِِوَِهُِِشَيئْا ِِالََلِِِّمِنَِِلِِِتَمْلكُِونَِِفَلاَِِافِْتَََ

َ
ِبمَِاِأ

 نازلِ﴾الَرحَِيمُِِالَْغَفُورُِِهُوَِِوَِِبيَنَْكُمِِْوَِِبَيْنِِِشَهِيدا ِِبهِِِِكَفَِِفيِهِِِتفُِيضُونَِ
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بله، و  :كسى به نزد همان جمعيت فرستاد كه مگر پيش آمدى كرده؟ گفتند( صلى الله عليه وآله و سلم)پس رسول خدا . شد
آيه را  (صلى الله عليه وآله و سلم)پس رسول خدا . و ما ناراحت شديم: بعضى از ما سخنى درشت گفتند. اللَّه، يا رسول اللَّه

ِعَنِِْالَِوَْبةََِِلُِيَقْبَِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿ِكه نازل شده بود بر آنان تلاوت كرد، و ايشان سخت بگريستند، به دنبال اين جريان بود كه آيه
 .1شدنازل ِ﴾تَفْعَلُونَِِمَاِيَعْلمَُِِوَِِالَسَي ئَِاتِِِعَنِِِيَعْفُواِوَِِعِبَادِهِِ

دْريِ مَا وَ ﴿ :روايتى در ذيل جمله
َ
 و اشكالات آن ﴾بكُِمْ  لَ  وَ  بِ  يُفْعَلُ  مَا أ

ِوَِ﴿ِاز طريقه عكرمه از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل آيه -كتاب ناسخ  -و در الدر المنثور است كه ابو داوود در 
دْريِِمَا
َ
صلى )پس رسول خدا : گويدابن عباس سپس مى. 2آيه در سوره فتح استناسخ اين : گفتهِ﴾بكُِمِِْلَِِوَِِبِِِيُفْعَلُِِمَاِأ

ى از پس مرد. اش بخشوده شدهبين مردم آمد، و ايشان را بشارت داد به اينكه گناهان گذشته و آينده( الله عليه وآله و سلم
كنند؟ ه مىدانم با ما چه معامل، ليكن نمىكننداى مىاى پيامبر خدا، گوارايت باد، اينك فهميدم كه با تو چه معامله: مؤمنين گفت

ِِِوَِ﴿ فرمايددنبال اين پرسش آيه سوره احزاب نازل شد كه مى ِ نَِِالَمُْؤْمِنيَِِِبشَ 
َ
ِ:فرمايدو نيز مىِ﴾كَبيِا ِِفَضْلاِ ِالََلِِِّمِنَِِلهَُمِِْبأِ

نْهَارُِِتََتْهَِاِمِنِِْتََرِْيِجَنَات ِِالَمُْؤْمِنَاتِِِوَِِالَمُْؤْمِنيَِِِلَُِدْخِلَِ﴿
َ
ِرَِِوَِِفيِهَاِخَالِِينَِِالَْْ ِلَلِِّاَِِعِنْدَِِذَلكَِِِكََنَِِوَِِسَي ئَِاتهِِمِِْعَنْهُمِِْيكَُف 

 .3كنداى مىكه در اين دو آيه براى آنان روشن كرد كه خدا با ايشان چه معاملهِ﴾عَظِيما ِِفَوْزا ِ
دْريِِمَاِوَِ﴿ِدر تفسير آيه شريفهاين روايت خالى از اشكال نيست، براى اينكه اولا : مؤلف

َ
ِ﴾بكُِمِِْلَِِوَِِبِِِيُفْعَلُِِمَاِأ

به آمرزش  من علم غيبى نسبت: خواهد بگويدگفتيم كه اين آيه هيچ ارتباطى با علم غيبى كه از طريق وحى باشد ندارد، و نمى
 .آيه سوره فتح ناسخ اين آيه است :خود ندارم تا روايت بگويد

آيد گناهى كه آيه سوره فتح تصريح به آمرزش آن دارد، گناه به معناى مخالفت امر و نهى وايت برمىاز ظاهر ر ثانياو 
 .مولوى است، در حالى كه در تفسير سوره فتح خواهد آمد كه منظور از گناه در آن آيه چيز ديگرى است

در  هاى مكى، و هماست، هم در سورهشوند بسيار زياد آياتى كه دلالت دارد بر اينكه مؤمنين داخل بهشت مى ثالثاو 
ه دلالت اين آي: هاى مدنى، و آيه دلالتى اضافه بر دلالت ساير آيات اين باب ندارد، پس وجهى ندارد كه در روايت بگويدسوره

 كند بر اينكه مؤمنينمى
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 .گردندشوند و مشمول مغفرت مىداخل بهشت مى
ه فتح نازل شده و معنا ندارد كه آيات آن، نظرى به آيات سوره فتح داشته علاوه بر اين، سوره احزاب مدتها قبل از سور

 .باشد

ائيِلَ  بنَِ  مِنْ  شَاهدِ   شَهِدَ  وَ ﴿ :روايتى در باره نزول آيه  ﴾...إسَِِْ
حيح به سندى ص -وى حديث را صحيح دانسته  -ابو يعلى، ابن جرير، طبرانى و حاكم : و نيز در همان كتاب آمده كه

 به راه افتاد من نيز در خدمتش( صلى الله عليه وآله و سلم)روزى رسول خدا : بن مالك اشجعى، روايت كرده كه گفتاز عوف 
ه صلى الله علي)پس رسول خدا . بودم، تا داخل شديم به معبد يهوديان، و چون روز عيدشان بود، از ورود ما خوششان نيامد

دى داوطلب شويد شهادت دهيد به يگانگى خدا، و نبوت محمد بن عبد اللَّه تا دوازده نفر يهو: به ايشان فرمود( وآله و سلم
يهوديان همه سكوت كردند، . خداى تعالى عذابى كه شامل حال تمامى يهوديان زير آسمان شده از ايشان بر طرف سازد

 را تكرار كرد، ولى ديگر كسى مجددا پيشنهاد خود( صلى الله عليه وآله و سلم)همين كه يكى از آنها داوطلب شد رسول خدا 
رويد؟ مىزير بار ن: پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)آن گاه رسول خدا . بار سوم تكرار كرد، احدى اجابت ننمود. پاسخ نداد

 .ام، چه ايمان بياوريد و چه تكذيب كنيدپس بدانيد به خدا سوگند كه من حاشر و عاقب و مقضى
اى : بودم، همين كه خواستيم از در خارج شويم، مردى از پشت سر آن جناب گفت آن گاه برگشت و من هم با او

اى مردم يهود تا كنون كه من در بين شما بودم مرا چگونه : همانجا كه هستى بايست، پس رو كرد به يهوديان و پرسيد! محمد
ت تر از تو و از پدرت و از جددا، و فقيهبه خدا سوگند ما در بين خود مردى داناتر از تو به كتاب خ: مردى يافتيد؟ گفتند

گيرم كه اين محمد همان پس بدانيد كه من خدا را شاهد مى: آن مرد بعد از گرفتن اين گواهى و اعتراف گفت. سراغ نداريم
 .ايدپيغمبرى است كه شما در تورات و انجيل نامش را يافته

صلى )پس رسول خدا . د كردند، و به او بد و بيراه هم گفتندو گواهى او را ر. گويىاين را دروغ مى: قوم يهود گفتند
 .شودشما دروغ گفتيد، و سخن شما هرگز مقبول واقع نمى: فرمود( الله عليه وآله و سلم

بود بيرون آمديم چيزى  «ابن سلام» و من و آن مرد يهودى كه نامش( صلى الله عليه وآله و سلم)آن گاه رسول خدا 
ِِقُلِْ﴿ِنگذشت كه آيه

َ
يْتُمِِْأ

َ
ائيِلَِِبنَِِِمِنِِْشَاهدِِ ِشَهِدَِِوَِِبهِِِِكَفَرْتُمِِْوَِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْكََنَِِإنِِِْرَأ تُمِْاسِْتَكِِْوَِِفَآمَنَِِمِثْلهِِِِعَََِِإسَِِْ ِبَْ

 1نازل گرديدِ﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِ
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 ولى. عبد اللَّه بن سلام نازل شده روايات ديگرى از طريق اهل سنت وارد شدهدر اينكه آيه مذكور در باره : مؤلف
ائيِلَِِبنَِِِمِنِْ﴿ِسياق آيه و مخصوصا جمله كال اش. سازدبا اين معنا كه خطاب در آن، متوجه بنى اسرائيل باشد نمىِ﴾إسَِِْ

زء كتب آسمانى يهود به شمار رفته، و ديگرى كه در روايت هست اين است كه در اين روايت كتاب آسمانى انجيل هم ج
 .حال آنكه از كتب ايشان نيست، و يهود آن را قبول ندارد
يكى از علماى يهود نازل شده كه شهادت داد و اسلام  «ابن يامين» و در بعضى از روايات آمده كه آيه شريفه در باره

 .استاشكال قبلى به اين روايت هم وارد . آورد، و يهود او را تكذيب كرد
  



 [20تا  15آيات (: 46)سوره الأحقاف ]

نسَْانَِِوَصَيْنَاِوَِ﴿ يهِِِْالَِْْ هُِِحََْلتَْهُِِإحِْسَانا ِِبوَِالَِ مي
ُ
ِِبلَغََِِإذَِاِحَتَِِّشَهْرا ِِثلََاثوُنَِِفصَِالُُِِوَِِحَْلُْهُِِوَِِكُرْها ِِوَضَعَتْهُِِوَِِكُرْها ِِأ

َ
ِشُدَهُِأ

رْبَعِيَِِبلَغََِِوَِ
َ
وْزعِْنِِِرَب ِِِقاَلَِِسَنَةِ ِأ

َ
نِِْأ

َ
شْكُرَِِأ

َ
نْعَمْتَِِالَتَِِِّنعِْمَتَكَِِأ

َ
َِِأ نِِْوَِِوَالَِيَِِعَََِِوَِِعَََ

َ
عْمَلَِِأ

َ
صْلحِِِْوَِِترَْضَاهُِِصَالِْا ِِأ

َ
ِلِِِأ

يَِتِِِّفِِ ِِذُر  ِ
ِِوَِِإلََِكَِِْتُبْتُِِإنِ  ِ

ولئَك١٥َِِِِالَمُْسْلمِِيَِِمِنَِِإنِ 
ُ
حْسَنَِِعَنْهُمِِْنَتَقَبَلُِِالَََِّينَِِأ

َ
ِفِِِسَي ئَِاتهِِمِِْعَنِِْنَتَجَاوَزُِِوَِِعَمِلُواِمَاِأ

صْحَابِِ
َ
دْقِِِوَعْدَِِالََْْنَةِِِأ ِ يهِِِْقاَلَِِالَََِّيِو١٦َِِِيوُعَدُونَِِكََنوُاِالَََِّيِالَص  ِِلوَِالَِ ف  

ُ
ِِلكَُمَاِأ

َ
نِِْتعَِدَاننِِِِأ

َ
خْرَجَِِأ

ُ
ِالَقُْرُونُِِخَلتَِِِقدَِِْوَِِأ

سَاطِيُِِإلَِِِهَذَاِمَاِفَيَقُولُِِحَقيِِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِآمِنِِْوَيْلَكَِِالََلَِِّيسَْتَغِيثَانِِِهُمَاِوَِِقَبْلِِِمِنِْ
َ
وَليَِِِأ

َ
ولئَك١٧َِِِِالَْْ

ُ
ِعَلَيْهِمُِِحَقَِِالَََِّينَِِأ

مَمِ ِفِِِالَقَْوْلُِ
ُ
نسِِِْوَِِالَِْْن ِِِمِنَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْخَلتَِِْقدَِِْأ ِ ِو١٨َِِِخَاسِِِينَِِكََنوُاِمِْإنَِهُِِالَِْْ

يَِهُمِِْوَِِعَمِلوُاِمِمَاِدَرجََات ِِلكُِ  عْمَالهَُمِِْلَُِوَف 
َ
ِأ

ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِيُعْرَضُِِيوَْمَِِو١٩َِِِيُظْلمَُونَِِلَِِهُمِِْوَِ ذْهَبْتُمِِْالَْاَرِِِعَََ
َ
نْيَاِحَيَاتكُِمُِِفِِِطَي بَِاتكُِمِِْأ ِالَْوَْمَِفَِِبهَِاِاسِْتَمْتَعْتُمِِْوَِِالَي

رْضِِِفِِِتسَْتَكْبُِونَِِكُنْتُمِِْبمَِاِالَهُْونِِِعَذَابَِِتَُزَْوْنَِ
َ
 ِ﴾٢٠ِتَفْسُقُونَِِكُنْتُمِِْبمَِاِوَِِالََْْق ِِِبغَِيِِِْالَْْ

 ترجمه آيات

 ما به انسان سفارش پدر و مادرش را كرديم كه به ايشان احسان كند احسانى مخصوص به آنان،
  



د گيربه حملى ناراحت كننده حمل كرد و به وضعى ناراحت كننده بزاييد و حمل او تا روزى كه از شيرش مى مادرش او را
 .سى ماه است و تا هنگامى كه به حد بلوغ و رشد عقلى برسد هم چنان پدر و مادر مراقبش هستند تا به حد چهل سالگى برسد

هايى كه به من و پدر و مادرم انعام فرمودى به جاى آرم و اعمال پروردگارا نصيبم كن كه شكر آن نعمت: گويدآن وقت مى
پروردگارا من امروز به درگاهت توبه . پروردگارا ذريه مرا هم برايم اصلاح فرما. صالح كه مايه خشنودى تو باشد انجام دهم

 (.15)آورم و از تسليم شدگانت هستم مى
گذريم آن چنان كه از گناهان كنيم و از گناهان ايشان هم درمىقبول مىيند كه ما بهترين اعمالشان را انسان هااين گونه 

 (.16)شده است  انسان هاگذريم، و اين وعده صدقى است كه از آغاز خلقت تا به امروز گوشزد اهل بهشت درمى
ه ن همه مردم كترسانيد از اينكه دوباره زنده شوم اياف بر شما تا كى مرا مى: گفتو آن كس كه به پدر و مادرش مى

: گويندبرند تا شايد فرزندشان را هدايت كند و به فرزند مىپدر و مادرش به خدا پناه مى. قبل از من مردند كدامشان برگشتند
 (.17)اينها خرافات عهد قديم است : گويدواى بر تو به روز جزاء ايمان آور كه وعده خدا حق است، و او هم چنان مى

 (.18)هاى گذشته از جن و انسند كه زيانكار شدند بر آنان حتمى شده است و در زمره امتچنين كسانى عذاب خدا 
و اين اختلافها به خاطر اهدافى است )ى نامبرده درجاتى است از پاداش و كيفر اعمالشان انسان هاو براى هر يك از 

 (.19)گرداند تا ظلمى به ايشان نشود بر مى پروردگارشان خود اعمالشان را به ايشان( ناگفتنى و يكى از آنها اين است كه
هر سرمايه خيرى داشتيد در زندگى دنيا از دست : شودشوند به ايشان گفته مىدر روزى كه كفار بر آتش عرضه مى

ورزيدند به عذاب خوارى دچار داديد و با آن عياشى كرديد در نتيجه امروز در برابر استكبارى كه در زمين و بدون حق مى
 (.20)شديد شويد، هم به خاطر استكبارتان و هم به خاطر فسقى كه مرتكب مىمى

 بيان آيات

يم نمود تقس« محسنين» و« ظالمين» مردم را به دو قسمِ﴾للِْمُحْسِنيَِِِبشُْىَِِوَِِظَلمَُواِالَََِّينَِِلَُِنْذِرَِ﴿ِبعد از آنكه در جمله
ى دارند، و محسنين سرنوشتترسند و خود را بر حذر مىدارند كه همواره از آن مىو در آن اشاره كرد به اينكه ظالمان سرنوشتى 

 دارند كه همواره برايشان
  



ك ي: اندمردم دو دسته: فرمايددهد و مىآور است، اينك در اين فصل از آيات همان مطالب را به طور مفصل شرح مىمسرت
ان قبول اند كه اعمال نيكترشند و در برابر او تسليمند، و ايشان كسانىدسته تائبين هستند كه همواره به سوى خدا رجوع دار

دسته ديگر خاسران و زيانكارانند كه همان سرنوشتى كه . گذرند، و جزو اصحاب جنتندشود، و از گناهانشان در مىمى
 .هاى گذشته از جن و انس بدان گرفتار شدند در باره اينان نيز حتمى شدهامت

اول را به كسى مثل زده كه ايمان به خدا دارد و تسليم او و نيكوكار به والدين خويش است و همواره از آن گاه طائفه 
خواهد تا شكر بر نعمتهايش را به او الهام كند، نعمتهايى كه به خودش داده، و نعمتهايى كه به پدر و مادرش ارزانى خدا مى

و طائفه دوم را به كسى مثل زده كه عاق پدر و . اش را به وى الهام كندخواهد كه عمل صالح و اصلاح ذريهداشته، و نيز مى
اين حرفها جزو خرافات كهنه و قديمى است، : گويدخوانند مىمادرش باشد، وقتى او را به سوى ايمان به خدا و روز جزاء مى

 .كند كه ديگر از اين حرفها نزنندو به اين اكتفاء نموده پدر و مادر را تهديد مى

ينَْا وَ ﴿ :عناى آيهم نسَْانَ  وَصَّ يهِْ  الَِْْ  ﴾...إحِْسَانا   بوَِالَِ
نسَْانَِِوَصَيْنَاِوَِ﴿ يهِِِْالَِْْ  ِ﴾...إحِْسَانا ِِبوَِالَِ

به طورى كه راغب گفته به معناى آن است كه به ديگرى پيشنهاد كنى كه فلان كار را بكند، و اين پيشنهاد « وصيت» كلمه
ِبهَِاِوَصَِِّوَِ﴿ِ:بر وزن تفعيل و از ماده وصيت است، و در قرآن آمده «توصيه» و كلمه. 1خيرخواهى باشدتوأم با موعظه و 

شه چون همي)شود، از قبيل اعمال است مفعولش مى «باء» توان گفت مفعول دوم اين كلمه كه با حرفپس مى2 ﴾بنَيِهِِِإبِرَْاهيِمُِ
، در نتيجه توصيه خدا به والدين، توصيه فرزندان است به عملى كه (انجام دهدكند كه عملى را انسان، ديگرى را توصيه مى

 .مربوط به والدين باشد كه عبارت است از احسان به آنان
م انسان باشد، يعنى ما سفارش كرديمى «و وصينا الانسان بوالديه أن يحسن اليهما احسانا» بيان، تقدير كلام بنابراينو 

ر اقوالى ديگ «احسانا» مفسرين در اعراب كلمه. ه آن دو احسان كند به هر مقدار كه باشد و بتواندرا به پدر و مادرش كه ب
شد، و با «احسنا» متضمن معناى «وصينا» كلمه مذكور مفعول مطلق است اما بر اين اساس كه كلمه: اندگفته 3بعضى. دارند

كلمه مذكور صفت است براى مصدرى كه : اندديگر گفته 4بعضىو . است «وصينا الانسان محسنين اليهما احسانا» تقدير كلام
 حذف شده، البته با مضافى كه در تقدير است، و تقدير كلام
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ه و وصينا الانسان بوالدي» كلمه مزبور مفعول له است، و تقدير كلام: اندديگر گفته 1بعضى. است« و وصينا ايصاء ذا احسان»
 .وهى ديگر از اين قبيلو نيز وج. است« لاحساننا اليهما

ِِتَعَالوَْاِقُلِْ﴿ِاز احكام عمومى خداست كه همانطور كه در تفسير آيه« بر به والدين و احسان به ايشان» و به هر حال
َ
ِتْلُِأ

لَِِعَلَيْكُمِِْرَبيكُمِِْحَرَمَِِمَا
َ
كُواِأ ينِِِْوَِِشَيئْا ِِبهِِِِتشُِْ تشريع شده، و به همين جهت گذشت، در همه شرايع 2 ﴾إحِْسَانا ِِباِلوَْالَِ

نسَْانَِِوَصَيْنَاِوَِ﴿ِ:فرمود  .و سفارش را عموميت داد به هر انسانى، نه تنها مسلمانانِ﴾الَِْْ
هايى كه مادر انسان در دوران حاملگى، وضع حمل و شير دادن تحمل آن گاه دنبال اين سفارش اشاره كرد به ناراحتى

هُِِحََْلتَْهُِ﴿ِ:م، و عواطف و غريزه رحمت و رأفت انسان را برانگيزد، لذا فرمودكند تا اشاره كرده باشد به ملاك حكمى مي
ُ
ِكُرْها ِِأ

 ِ﴾شَهْرا ِِثلََاثوُنَِِفصَِالُُِِوَِِحَْلُْهُِِوَِِكُرْها ِِوَضَعَتْهُِِوَِ
اتُِِوَِ﴿ بدين حساب است كه به حكم آيهِ﴾شَهْرا ِِثلََاثوُنَِِفصَِالُُِِوَِِحَْْلُهُِِوَِ﴿ِ:و اما اينكه فرمود وْلَِِيرُْضِعْنَِِالَوَْالَِ

َ
ِدَهُنَِأ

دوران شير دادن به فرزند دو سال است، و كمترين مدت حاملگى هم شش ماه  4﴾عَمَيِِِْفِِِفصَِالُُِِوَِ﴿ِو آيه 3﴾كََمِليَِِِْحَوْليَِِْ
 .شوداست، كه مجموع آن سى ماه مى

 را ظرف قرار داد براى« دو سال» خوردن است، و اگر كلمهبه معناى فاصله انداختن بين طفل و شير « فصال» و كلمه
 شود، مگر به گذشتن دوفصال، به اين عنايت است كه آخرين حد شير دادن دو سال است، و معلوم است كه اين محقق نمى

 .سال
شُدَهُِِبلَغََِِإذَِاِحَتَِّ﴿

َ
رْبَعِيَِِبلَغََِِوَِِأ

َ
زمانى از عمر است كه در آن زمان قواى آدمى به معناى رسيدن به  «بلوغ اشد» ﴾سَنَةِ ِأ

شُدَهُِِبلَغََِِلمََاِوَِ﴿ِو ما در تفسير آيه. شودمحكم مى
َ
دارند « بلوغ أشد» را كه مفسرين در معناى اختلافى 5﴾عِلمْا ِِوَِِحُكْما ِِآتيَنَْاهُِِأ

 .نقل كرديم، و گفتيم كه بلوغ چهل سال عادتا ملازم با رسيدن به كمال عقل است
وْزعِْنِِِرَب ِِِقاَلَِ﴿

َ
نِِْأ

َ
شْكُرَِِأ

َ
نْعَمْتَِِالَتَِِِّنعِْمَتَكَِِأ

َ
َِِأ نِِْوَِِوَالَِيَِِعَََِِوَِِعَََ

َ
عْمَلَِِأ

َ
 دراز مص «أوزعنى» كلمهِ﴾ترَْضَاهُِِصَالِْا ِِأ

 دهد، و اين الهام،است كه معناى الهام را مى «ايزاع»
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ِِوَِ﴿ِكند، و آيهبه حسب طبع خود علم به آنها پيدا نمى الهام آن امورى نيست كه اگر خدا عنايت نكند آدمى ِوَاهَاسَِِمَاِوَِِنَفْس 
لهَْمَهَا

َ
دهد، بلكه الهام عملى و به معناى وادار كردن، و دعوت باطنى به عمل خير و شكر از آن خبر مى 1﴾تَقْوَاهَاِوَِِفُجُورهََاِفَأ

 .نعمت و بالآخره عمل صالح است
آن نعمتى را كه سائل درخواست كرده نام نبرده، تا هم نعمتهاى ظاهرى چون حيات، رزق، خداى تعالى در اين آيه 

س پ. شعور و اراده را، و هم نعمتهاى باطنى چون ايمان به خدا اسلام، خشوع، توكل بر خدا و تفويض به خدا را شامل شود
وْزعِْنِِِرَب ِِ﴿ِجمله

َ
نِِْأ

َ
شْكُرَِِأ

َ
ست كه نعمت ثناء بر او را ارزانيش بدارد تا با اظهار قولى و عملى درخواست اين اِ﴾...نعِْمَتَكَِِأ
هاى خدا را طورى استعمال كند كه همه بفهمند و اما عملى به اينكه نعمت. اما قولى كه روشن است. نعمت او را اظهار نمايد

ه اين گونه استعمال اين است كه نعمت وى از خداى سبحان است و خدا آن را به وى داده، و از ناحيه خود او نيست، و لازم
 .عبوديت و مملوكيت اين انسان در گفتار و كردارش هويدا باشد

 دعا و درخواست توفيق شكر نعمت و انجام اعمال صالح و مرضى خدا
نْعَمْتَِِالَتَِِّ﴿ِرا با جمله «نعمت» و اينكه كلمه

َ
َِِأ رف مذكور هم از طفهماند كه شكر تفسير كرده مىِ﴾وَالَِيَِِعَََِِوَِِعَََ
و در حقيقت فرزند بعد از در گذشت پدر و مادرش زبان ذكر گويى براى آنان . خود سائل است، و هم از طرف پدر و مادرش

 .است
نِِْوَِ﴿

َ
عْمَلَِِأ

َ
نِْ﴿ِاين جمله عطف است بر جملهِ﴾ترَْضَاهُِِصَالِْا ِِأ

َ
شْكُرَِِأ

َ
، و سؤال ديگرى است متمم سؤال شكر، ِ﴾...أ

دهد، و صلاحيت پذيرفتن خداى تعالى زيورى است كه نعمت چيزى است كه ظاهر اعمال انسان را زينت مىچون شكر 
 .سازدآرايد، و آن را خالص براى خدا مىباطن اعمال را مى

صْلحِِِْوَِ﴿
َ
يَِتِِِّفِِِلِِِأ حيه از نااصلاح در ذريه به اين معنا است كه صلاح را در ايشان ايجاد كند و چون اين ايجاد ِ﴾ذُر 

و  .شود كه ذريه را موفق به عمل صالح سازد، و اين اعمال صالح كار دلهايشان را به صلاح بكشاندخداست، معنايش اين مى
براى اين است كه بفهماند اصلاحى « ام را براى من اصلاح كنذريه» و گفت« لى» اگر كلمه اصلاح را مقيد كرد به قيد

مند شود، يعنى ذريه او به وى احسان كنند، همانطور كه او به پدر و مادرش اصلاح آنان بهرهكند كه خود او از درخواست مى
 .كرداحسان مى

 و خلاصه دعاى اين است كه خدا شكر نعمتش و عمل صالح را به وى الهام كند، و او
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از  144در تفسير آيه . مادرش كرده بود اش را براى او چنان كند كه او را براى پدر ورا نيكوكار به پدر و مادرش سازد، و ذريه
از سوره اعراف گفتيم كه شكر نعمت خدا به معناى حقيقيش اين است كه بنده خدا خالص براى  17سوره آل عمران و آيه 

 .خدا باشد، پس برگشت معناى دعا به درخواست خلوص نيت و صلاح عمل است
﴿ِ ِ
ِِوَِِإلََِكَِِْتُبْتُِِإنِ  ِ

يعنى من به سوى تو برگشتم و از كسانى هستم كه امور را تسليم تو نمودند، به ِ﴾مِيَِالَمُْسْلِِِمِنَِِإنِ 
 . خواهندخواهى نمىاى نكردى مگر آنكه آنان نيز همان را خواستند، بلكه جز آنچه تو مىطورى كه تو هيچ اراده

كند، و آن را رد ننموده، دعا را نقل مىاين آيه از آنجا كه . اين جمله در مقام بيان علت مطالبى است كه در دعا بوده
ولئَكَِِ﴿ِ:فرمايدكند و مىبلكه با وعده قبولى آن را تاييد مى

ُ
ه وقتى سازد ك، اين نكته را روشن مىِ﴾...عَنْهُمِِْنَتَقَبَلُِِالَََِّينَِِأ

و در  كند،دل او الهام مىشود به توبه و تسليم خدا شدن در كسى جمع شد، دنبالش خداوند آنچه را كه باعث خلوص وى مى
 .به كسره لام -شود، و هم عملا از مخلصين مى -به فتحه لام  -نتيجه هم ذاتا از مخلصين 

و اما تاثير آن در اخلاص . اما اينكه توبه و تسليم مؤثر در اخلاص ذات است، در همين نزديكيها بدان اشاره كرديم
رود، مگر وقتى كه خالص براى او باشد، هم شود، و به سوى او بالا نمىىعمل براى اينكه عمل به خاطر قبول خدا صالح نم

لَِ﴿ِ:چنان كه فرمود
َ
ِِِأ ِينُِِلِلَّ  .1﴾الَْْاَلصُِِِالَ 

 توضيحى در باره قبول بهترين عمل، در مقابل در گذشتن از سيئات
ولئَكَِِ﴿
ُ
حْسَنَِِعَنْهُمِِْنَتَقَبَلُِِالَََِّينَِِأ

َ
صْحَابِِِفِِِسَي ئَِاتهِِمِِْعَنِِْنَتَجَاوَزُِِوَِِعَمِلُواِمَاِأ

َ
 ِ﴾...الََْْنَةِِِأ

و مراد . است ترمتكلم مع الغير از مضارع باب تفعل است، و تقبل همان معناى قبول را دارد، اما از آن بليغ« نتقبل» كلمه
حْسَنَِ﴿ِاز

َ
شود، اما مباحات هر چند هم پذيرفته مىاطاعتهاى واجب و مستحبّ است، چون اين طاعات است كه ِ﴾عَمِلُواِمَاِأ

ن مؤيد آن اين است كه تقبل بهتري. چنين گفته، و تفسير خوبى است 2صاحب مجمع البيان -پذيرد داراى حسن باشد تقبل نمى
 عمل را در مقابل بخشودگى گناهان قرار داده، پس كانه گفته شده اعمال انسان دو جور است، يا طاعات است، يعنى واجبات

 گذريم، و اما آن اعمالى كهكنيم، و يا گناهان است كه از آن درمىو مستحبات، كه بهترين اعمال او است كه ما آن را قبول مى
 طاعت و
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 .حسنه نيست نه مقبول است و نه غير مقبول
صْحَابِِِفِِ﴿ِو جمله

َ
گناهان آنان نيز در جمله ما از : و معنايش اين است كه« نتجاوز» متعلق است به جملهِ﴾الََْْنَةِِِأ

« عنهم» در نتيجه جمله مزبور حال از ضمير. گذريمشوند، درمىشود و اهل بهشت مىكسانى كه گناهانشان بخشوده مى
 .خواهد بود
دْقِِِوَعْدَِ﴿ ِ ان ه زباى صدق كه تا كنون بدهد وعدهشان مىيعنى خداوند با اين كلام خود وعدهِ﴾يوُعَدُونَِِكََنوُاِالَََِّيِالَص 

ممكن هم هست مراد اين باشد كه در قيامت با اين تقبل و تجاوز آن وعده صدقى كه در . شدندانبياء و رسل وعده داده مى
 .شودشدند منجز مىدنيا داده مى

يهِِِْقاَلَِِالَََِّيِوَِ﴿ ِِلوَِالَِ ف  
ُ
ِِلكَُمَاِأ

َ
نِِْتعَِدَاننِِِِأ

َ
خْرَجَِِأ

ُ
 ﴾قَبْلِِِمِنِِْالَقُْرُونُِِخَلتَِِِقدَِِْوَِِأ

بعد از آنكه وضع انسان تائب و تسليم به خدا، و درخواست او براى خلوص و اخلاص و نيكى به والدين، و اصلاح 
 ورزد، و چون پدراولادش را ذكر كرد، در مقابل اين انسان، انسان ديگرى را يادآور شده كه به خدا و رسولش و معاد، كفر مى

 .شودترسانند عاق پدر و مادر مىموده از معاد مىو مادرش او را به سوى ايمان دعوت ن
يهِِِْقاَلَِِالَََِّيِوَِ﴿ِ:پس اينكه فرمود ِِلوَِالَِ ف  

ُ
، ظاهرش اين است كه مبتدايى است در معناى جمع كه خبرش ِ﴾لكَُمَاِأ

ولئَكَِِ﴿ِجمله
ُ
و . خستگى و يكى هم خشم دارد، يكىيك كلمه است ولى دو معنا را اظهار مى «اف» و كلمه. استِ﴾الَََِّينَِِأ

ِ﴿ِجمله
َ
نِِْتعَِدَاننِِِِأ

َ
خْرَجَِِأ

ُ
قبرم  كنى كه يك بار ديگر ازآيا مرا تهديد مى: استفهامى است توبيخى، و معنايش اين است كهِ﴾أ

ِخَلتَِِِقدَِِْوَِ﴿ِكنى؟ در حالى كهبيرونم كنند، و براى پس دادن حساب حاضرم سازند، و خلاصه آيا مرا به معاد تهديد مى
 .هايى كه قبل از من بودند و هلاك شدند، احدى از آنان زنده و مبعوث نشدامتِ﴾قَبْلِِِمِنِِْالَقُْرُونُِ

بود، و اين استفهام در حقيقت به پندار آنان حجتى بوده بر نفى معاد، به اين بيان كه اگر در اين ميان احياء و بعثى مى
توان د زنده شده باشند، با اينكه مردگان تا امروز بشر، در اين قرنهاى طولانى كه نمىانبايد بعضى از افرادى كه تا كنون مرده

ردان ولى اين نابخ. آغازش را دقيقا معين كرد، آن قدر زياد بودند كه از حد شمار بيرونند، و از هيچ يك آنها خبر و اثرى نشده
شدند، و تهديد و وعيد خداى سبحان اين د، در دنيا زنده مىشدناند كه اگر بعضى از مردگان گذشته زنده مىاينقدر نفهميده

 .نيست، بلكه زنده شدن در آخرت و برخاستن در نشاه ديگر است نه در دنيا
 از مصدر« يستغيثان» كلمهِ﴾حَقيِِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِآمِنِِْوَيْلكََِِالََلَِِّيسَْتَغِيثَانِِِهُمَاِوَِ﴿

  



در حالى كه پدر و مادرش از خدا  :و معناى جمله اين است كه. از خدا است( پناه)استغاثه است، كه به معناى طلب غوث 
كنند كه پناهشان دهد، و در اقامه حجت و متمايل كردن دل فرزند به سوى ايمان كمكشان فرمايد، به فرزندشان طلب مى

آورده كه يكى از آنها وعده به معاد است ايمان بياور، و مطمئن باش كه وعده  به خدا و به آنچه رسولش! واى بر تو: گويندمى
 .اى است حقخدا به معاد كه به وسيله رسولانش داده، وعده

اين بوده كه به خدا و رسولش در آنچه رسول « ايمان بياور» شود كه مراد آن پدر و مادر از اينكه گفتنداز اينجا روشن مى
اين بوده كه فرزندشان به معاد ايمان بياورد، و نيز جمله ِ﴾حَقيِِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِ﴿ِ:و اينكه گفت. ايمان بياور از ناحيه خدا آورده

 .فهماند اينكه گفتيم ايمان بياور به منظور انذار و تخويف بودهتعليل كند و به فرزند مى «ايمان بياور» قبلى را كه گفتند
سَاطِيُِِإلَِِِهَذَاِمَاِفَيَقُولُِ﴿

َ
وَليَِِِأ

َ
به همان وعده و انذارى است كه پدر و مادرش كردند، و يا « هذا» اشاره با كلمهِ﴾الَْْ
ين ا: گويداين انسان كه مورد بحث بود به والدين خود مى: و معنايش اين است كه. به همه آن دعوتهايى است كه نمودند

 كنيد چيزى جز خرافات مردمترسانيد، و يا همه اين دعوتهايى كه مىآن مىدهيد، و اين تهديدهايى كه مرا با هايى كه مىوعده
 .وحشى قرون گذشته نيست

ولئَكَِِ﴿
ُ
 ِ﴾...الَقَْوْلُِِعَلَيْهِمُِِحَقَِِالَََِّينَِِأ

 .سوره حم سجده مطالبى در باره اين جمله گذشت 25در تفسير آيه 

 كار متناسب با اختلاف نفوس و اعمال هر يكاشاره به اختلاف درجات مؤمنين نيكو كار و كافران بد 
ِ ِوَِ﴿

 ِ﴾...عَمِلُواِمِمَاِدَرجََات ِِلكُِ 

يعنى براى هر يك از نامبردگان كه عبارتند از مؤمنين نيكوكار، و كافران بد كار، منازل و مراتبى مختلف از نظر بلندى 
 .آرى براى بهشت درجاتى و براى دوزخ هم دركاتى است. و پستى هست

ن كند، و بديبرگشت اين اختلاف به اختلافى است كه در نفوس آنان است، هر چند كه نفوس در اعمال جلوه مىو 
شود درجات مال ايشان است، و منشا آن درجات ،و معلوم مى« براى آنان درجاتى است از آنچه كردند» :جهت فرموده

 .اعمالشان است
يَِهُمِِْوَِ﴿ عْمَالهَُمِِْلَُِوَف 

َ
لام در اول جمله لام غايت است، و جمله مورد بحث عطف بر غايت و يا ِ﴾يُظْلمَُونَِِلَِِهُمِِْوَِِأ

 «و لكل درجات» و اگر اين جمله غايت شده براى جمله. غايتهايى است كه حذف شده، چون ذكر آنها مورد غرض نبوده
ما آنان را : شودشد، آن وقت معنا چنين مىبامى «ما براى آنها درجات قرار داديم» براى اين است كه جمله مزبور در معناى

 .درجه بندى كرديم براى اين و اين و براى اينكه اعمالشان تمام و كامل به ايشان برسد، و ظلم نشوند
  



 گرداند، پس بدينو معناى توفيه و رساندن مردم به تمام و كمال اعمال اين است كه خدا عين اعمالشان را به خودشان برمى
را در  «اجور» كلمه 1ولى بعضى از مفسرين. كندورد بحث از آياتى خواهد بود كه بر تجسم اعمال دلالت مىحساب آيه م

 .تا خدا اجر آنان را تمام و كامل بدهد: اند معنايش اين است كهتقدير گرفته، گفته

ِينَ  يُعْرَضُ  يوَمَْ  وَ ﴿ :وجوهى كه در معناى جمله  گفته شده است﴾الَنَّارِ  عَََ  كَفَرُوا الَََّّ
ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِيُعْرَضُِِيوَْمَِِوَِ﴿  ِ﴾...الَْاَرِِِعَََ

عرضه كردن آب بر حيوان يا براى حيوان به اين است كه آب را در جايى قرار دهى كه حيوان آن را ببيند، به طورى كه 
جايى قرار دهى كه مانعى براى معامله  و عرضه كردن كالا براى فروش به اين است كه آن را در. اگر خواست، بتواند بنوشد

 .كردن آن وجود نداشته باشد
مراد از عرضه كردن كفار بر آتش اين است كه آنان را در آتش عذاب دهند، : اندگفته 2و در جمله مورد بحث بعضى

 .گويند فلانى عرضه بر شمشير شد يعنى كشته شد و اين تعبير مجازى است معروف و شايعمثل اينكه مى
ِِالَْاَرِِِعَََِِكَفَرُواِالَََِّينَِِيُعْرَضُِِيوَْمَِِوَِ﴿ِ:فرمايدولى اين تفسير با آيه آخر سوره كه مى

َ
ُِِباِلَْْق ِِِهَذَاِلَيسَِِْأ ِوَِِبلََِِواقاَل

آتش و بعد از سازد چون در اين آيه چشيدن عذاب بعد از عرضه شدن بر آن طور كه بايد نمىِ﴾...الَعَْذَابَِِفَذُوقُواِقاَلَِِرَب نَِا
 .شود غير آن استگفتگوهايى ديگر آمده، پس معلوم مى

 به كار رفته، و اصل آن عرضه كردن آتش است( جابجايى كه خود فنى است از كلام)در آيه قلب : اندديگر گفته 3بعضى
د، و معروضرا درك كن« معروض عليه» لازم است« عرض» بر كفار، نه عرضه كردن كفار بر آتش، براى اينكه در تحقق معناى

 كنند، پس به اين دليل، در كلام قلب به كار رفته،كند، اين كفارند كه آتش را درك مىآتش، شعور ندارد، و كفار را درك نمى
از سوره  20از سوره ق و آيه  30و اين حرف صحيح نيست زيرا از آياتى مانند آيه )و مراد، عرضه كردن آتش بر كفار است 

 (.آيد كه جهنم نيز شعور داردهمه چيز نطق و گويايى قائل است برمىفصلت كه براى 
درست است كه هميشه معروض عليه عرضه بر : انددر اينكه چرا در آيه قلب به كار رفته گفته 4بعضى از مفسرين

عايت قلب كرد تا ر روند، لذاكنند، ولى از آنجايى كه كفار به طرف آتش مىشود، مثلا آب را عرضه بر حيوان مىمعروض مى
 .اين اعتبار را كرده باشد

 اما اينكه گفتند بايد معروض عليه معروض را درك كند، تا به: و اين درست نيست
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طرف آن متمايل و يا از آن گريزان شود، و آتش شعور ندارد، صحيح نيست، براى اينكه اولا دليلى بر آن نيست، و بلكه عرضه 
مَانةََِِعَرَضْنَاِإنِاَ﴿ِكالا بر بيع و آيه

َ
ِِالَْْ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِعَََ

َ
بَالِِِوَِِالَْْ قبول نداريم كه آتش  ثانياو . دليل بر خلاف آن است1 ﴾الَِْْ

ِلِِهَِِلَِْهَنَمَِِنَقُولُِِيوَْمَِ﴿ِدوزخ شعور نداشته باشد چون در اخبارى صحيح آمده كه بهشت و دوزخ شعور دارند، و آيه شريفه
تِِ
ْ
 .و آياتى ديگر هم بدان اشعار دارد2 ﴾مَزِيدِ ِمِنِِْهَلِِْتَقُولُِِوَِِامِْتَلََ

م گوييم اين را هدر جواب مى.و اما اينكه گفتند مناسب اين است كه معروض را نزد معروض عليه ببرند نه بعكس
چون در آنجا امانت كه )د از سوره احزاب ديديم كه چنين نبو 72قبول نداريم كه همه جا بايد چنين باشد، براى اينكه در آيه 

 (.يا دين است و يا ولايت نزد آسمانها و زمين و جبال برده نشده
ِهَنَمَِبَِِِِيوَْمَئذِِ ِءَِجِِِوَِ﴿ِعلاوه بر اين، در كلام خداى تعالى آياتى هست كه دلالت دارد بر آمدن آتش نزد كفار، مانند آيه

نسَْانُِِيَتَذَكَرُِِيوَْمَئذِِ  نَِِوَِِالَِْْ
َ
ِكْرىَِِلَُِِأ  .3﴾الََّ 

عرضه عبارت است از اظهار نمودن مانعى كه نگذارد چيزى متلبس به چيزى شود، و : پس حق همان است كه گفتيم
خواهد، چيزى كه هست ممكن است اولى فرع و معروض، و دومى اين معنا يك معناى نسبى است كه همواره دو طرف مى

ش دوزخ عرضه بر كافران شود، به اين عنايت كه كافر عمل صالح و يا شفيعى واقع شود، يك بار آت «معروض عليه» اصل و
، و يك بار 4﴾عَرْضا ِِللِكََْفرِِينَِِيوَْمَئذِِ ِجَهَنَمَِِعَرَضْنَاِوَِ﴿ِ:ندارد كه مانع داخل شدنش در آتش شود، مانند اين مورد كه فرموده

ز ناحيه آتش جلوگير عذاب آنان نيست، مانند اين مورد كه ديگر كفار عرضه بر آتش شوند، به اين عنايت كه هيچ مانعى ا
ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِيُعْرَضُِ﴿ِ:فرمايدو اين مورد كه مى5 ﴾عَشِيًّاِوَِِغُدُوًّاِعَلَيْهَاِيُعْرَضُونَِِالَْاَرُِ﴿ِ:فرمايدمى  .ِ﴾...الَْاَرِِِعَََ

گيرد، هم عرضه كفار بر جهنم، و هم عرضه نزديكتر به ذهن اين است كه هر دو عرضه در قيامت صورت مى بنابراينو 
نگامى دهد، و عرضه كفار بر جهنم هعرضه جهنم بر كفار وقتى است كه خود را براى اولين بار به كفار نشان مى. جهنم بر كفار

 هااست كه به حساب
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دهند، هم كنند، و به سوى دوزخ سوقشان مىه باشند، در آن موقع كفار را عرضه بر جهنم مىها را يكسره كردرسيده و تكليف
 .1﴾زُمَرا ِِجَهَنَمَِِإلَِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِسِيقَِِوَِ﴿ِ:چنان كه فرموده

ذْهَبْتُمِْ﴿ِو در آغاز جمله
َ
نْيَاِحَيَاتكُِمُِِفِِِطَي بَِاتكُِمِِْأ  در تقدير است، و معنايش اين «يقال» كلمهِ﴾بهَِاِاسِْتَمْتَعْتُمِِْوَِِالَي

ه ملايم به معناى امورى است ك« طيبات» و كلمه. شود طيبات خود را در زندگى دنيا از بين برديدبه ايشان گفته مى: است كه
ردن آنها ك به معناى از بين بردن و مصرف« اذهاب طيبات» و. بردبا نفس و موافق با طبع آدمى است، و انسان از آنها لذت مى

مندى در نظر، هدف باشد، مند شدن از آنها است، به طورى كه اين بهرهاستعمال و بهره« استمتاع از طيبات» و مراد از. است
 .نه وسيله براى زندگى آخرت و آمادگى براى آن

د امروز از كه بايشما همه آن طيباتى : شودشوند به ايشان گفته مىوقتى عرضه بر آتش مى: و معناى آيه اين است كه
مند شديد، و ديگر چيزى برايتان نمانده كه امروز در اين عالم آن لذت ببريد در زندگى دنيا از بين برديد، و همانجا از آنها بهره

 .از آن لذت ببريد
ونَِِكُنْتُمِِْبمَِاِالَهُْونِِِعَذَابَِِتَُزَْوْنَِِفَالَْوَْمَِ﴿ رضِِِْفِِِتسَْتَكْبُِ

َ
ريع و اين آيه تفِ﴾تَفْسُقُونَِِكُنْتُمِِْبمَِاِوَِِالَْْقَ ِِِبغَِيِِِْالَْْ

ه آن عذابى است ك «عذاب هون» و منظور از. طيبات خود را در دنيا از بين برديد: فرمودگيرى از آيه قبل است كه مىنتيجه
 .توأم با خوارى و ذلت است

آن خوارى و ذلت است، و خوارى آن در مقابل پس امروز شما سزايتان عذابى است كه در : و معناى آيه اين است كه
و  .رفتيد، و عذابش در مقابل فسق و اعراض از طاعات شما استكرديد، و زير بار حق نمىآن استكبارى است كه در دنيا مى

اين هر دو گناهى است كه يكى مربوط به اعتقاد است كه همان استكبار از حق باشد، و يكى مربوط به عمل است كه همان 
 .فسق باشد

در ذيل  «بلوغ اشد» رواياتى در باره حد اقل مدت حمل، و مراد از]بحث روايتى 
هُ  حََْلَتهُْ ﴿ :آيه مُّ

ُ
 [﴾...كُرهْا   وَضَعَتهُْ  وَ  كُرهْا   أ

در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، عبد بن حميد و ابن منذر از طريق قتاده از ابى حرب بن ابى الاسود دئلى روايت 
لیه ع)على . زنى را نزد عمر آوردند كه شش ماهه زائيده بود، عمر از اصحاب رسول خدا حكم وى را پرسيد: اند كه گفتكرده

 و ازِ﴾شَهْرا ِِثلََاثوُنَِِفصَِالُُِِوَِِحَْْلُهُِِوَِ﴿ِ:فرمايدبينى خداى تعالى مىنبايد سنگسار شود، مگر نمىفرمود ( السلام
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راوى . پس عمر آن زن را رها كرد .پس بايد فهميد كه اقل حمل شش ماه است، ِ﴾عَمَيِِِْفِِِفصَِالُُِِوَِ﴿ِ:فرمايدسوى ديگر مى
 .1بعدا شنيديم كه آن زن درست در آخر شش ماه وضع حمل كرده بوده: گويدمى

 .2اين داستان را مفيد هم در ارشاد نقل كرده: مؤلف
دى از قبيله مر: ن ابى حاتم از بعجة بن عبد اللَّه جهنى روايت كرده كه گفتو نيز در الدر المنثور است كه ابن منذر و اب

ما، با زنى كه او نيز از جهنيه بود ازدواج نمود، و آن زن درست بعد از شش ماه از ازدواجش فرزندى آورد، همسرش نزد 
، نزد عثمان رسيد( علیه السلام)به على عثمان دستور داد زن را سنگسار كنند، جريان . عثمان بن عفان رفت، و داستان را گفت
 :اى؟ عثمان گفت او ششماهه زائيده، و مگر چنين چيزى ممكن است؟ حضرت فرمودرفت، كه اين چه دستورى است كه داده

مام را دو سال ت، و از سوى ديگر مدت شير دادن ِ﴾شَهْرا ِِثلََاثوُنَِِفصَِالُُِِوَِِحَْلْهُُِِوَِ﴿ِفرمايد:اى كه خداى تعالى مىمگر نشنيده
  ماند؟ماند، مگر بيش از شش ماه باقى مىدو سال از سى ماه كسر شود چقدر مىِ﴾كََمِليَِِِْحَوْليَِِْ﴿ِدانسته، و فرموده:

برويد زن را بياوريد، وقتى آوردند ديدند از حكم اعدام سخت . به خدا سوگند متوجه اين نكته نبودم: عثمان گفت
ير ، به خدا سوگند احدى غ(امو مپندار كه من براى قبيله ننگى آورده)ه از اين ماجرا غصه مخور ترسيده، بخواهرش گفته بود

 .از شوهرم با من نزديكى نكرده
در ترين مردم به پآن كودك بزرگ شد، و پدرش اعتراف كرد كه او فرزند من است، چون شبيه: گويدراوى سپس مى

 3.ريختهاى بدنش در بستر مىدم كه در آخر بيمار شد و تكهمن آن مرد را دي: گويدو باز مى. خود بود
ه نزد پدرم بودم ك: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در تهذيب به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق 

شُدَهُِِبلَغََِِإذَِاِحَتَِّ﴿ِفرمايد:در كلام خداى عز و جل كه مى« بلوغ اشد» مردى از آن جناب پرسيد منظور از
َ
ود: فرم چيست؟ِ﴾أ

 .4رسيدن به حد احتلام
ساله شد به حد وقتى بنده خدا سى :فرمود( علیه السلام)امام صادق : و در خصال از ابى بصير روايت آورده كه گفت

ذارد رو گبلوغ اشد رسيده، و چون به سن چهل سالگى برسد، به منتهاى بلوغ رسيده، و همين كه پا به چهل و يك سالگى ب
 به نقصان گذاشته، و اما
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 .1ساله شده بايد خود را مثل كسى بداند كه در حال جان كندن استكسى كه پنجاه
اين روايت خالى از اين اشعار و اشاره نيست كه بلوغ اشد مراتب مختلفى دارد و اولين مرتبه آن كه غالبا در : مؤلف

و در  .شود سى و سه سالگىدوم آن گذشتن شانزده سال ديگر است كه مىسن شانزده سالگى است احتلام است، و مرتبه 
 .نظير اين آيه كه در سوره يوسف بود اخبارى ديگر نقل شد

و ( صلى الله عليه وآله و سلم)نقل شده كه آيه را با حسين بن على  2اين را هم بايد دانست كه در تفسير آيه اخبارى
د كه البته اين روايات همان جنبه تطبيق را دارند، نه اينكه بخواهند نزول آيه را در باره انولادتش در شش ماهگى تطبيق كرده

 .آن جناب بدانند

ِي وَ ﴿ :روايتى راجع به شان نزول آيه يهِْ  قاَلَ  الَََّّ فد   لوَِالَِ
ُ
 ﴾...لَكُمَا أ
من در هنگامى كه مروان : اند كه گفتهو در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم و ابن مردويه از عبد اللَّه روايت آورد

 در باره فرزندش( يعنى معاويه)خدا خواب خوشى به امير المؤمنين : مشغول خطبه بود در مسجد بودم، و شنيدم كه گفت
ر عبد الرحمن پس. يزيد ارائه داده، و آن اين است كه او را جانشين خودش كند، هم چنان كه ابو بكر عمر را جانشين خود كرد

اگر ابو بكر اين كار را كرد در باره هيچ . ابو بكر صدا زد مگر حكومت اسلام هم مانند امپراطورى روم هرقلى و وراثتى است
خواهد چنين كرامتى را نسبت به فرزندش يك از فرزندانش و از اهل بيتش نكرد، و معاويه به خاطر عرق پدر فرزندى نمى

 .بكند
منظور مروان اين بود كه تو فرزند ناخلفى ) «اف لكما» :ه به پدر و مادرش گفتمگر تو همان نيستى ك: مروان گفت

نت پدرت را لع( صلى الله عليه وآله و سلم)مگر تو فرزند همان ملعون نيستى كه رسول خدا : عبد الرحمن گفت(. هستى
 كرد؟ 

اى مروان اين تو بودى به عبد  :گفت عايشه اين توهين مروان به برادرش را شنيد،: گويدعبد اللَّه، ناقل جريان، مى
ِ﴿ الرحمن چنين و چنان گفتى، به خدا سوگند دروغ گفتى، آيه ف  

ُ
در باره او نازل نشده، بلكه در باره فلان بن فلان ِ﴾لكَُمَاِأ

 .3نازل شد
ِ:ودگفته ب و نيز در همان كتاب آمده كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه در باره آن كسى كه به پدر و مادرش

﴿ِ ف  
ُ
 .4اين آيه در باره يكى از فرزندان ابو بكر نازل شده: گفتهِ﴾...لكَُمَاِأ

 و داستان مروان و تكذيب گفتار او. 5اين معنا از قتاده و سدى هم نقل شده: مؤلف
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علماى اسلام مانند بعضى از : گويدكند مىدر روح المعانى بعد از آنكه روايت مروان را رد مى. توسط عايشه معروف است
سليم و به فرضى كه ت. اندبا نظريه مروان و اينكه آيه در باره عبد الرحمن نازل شده موافقت كرده« الاعلام» سهيلى در كتاب

اين معنا شويم ديگر سرزنش او آن هم از ناحيه مروان معنا ندارد، براى اينكه عبد الرحمن مسلمان شده و از افاضل صحابه و 
اى داشت، اسلام هم كه اعمال ناشايست قبل را اش در روز يمامه و غير آن آوازهان بود، و در دوران مسلمانىشجاعان ايش

 .1كند، و طبق اين حكم كافر وقتى مسلمان شد، ديگر نبايد ملامتش كرد كه تو در زمان كفرت چنين و چنان گفتىپاك مى
ن اى نيست جز اينكه بگوييم اسلام عبد الرحمصحيح باشد، چارهو اين سخن از او درست نيست براى اينكه اگر روايت 

دهد كه شخص مورد نظر آيه، اهل عذاب و جزو زيانكاران است، چون سودى به حالش نداشته چون ذيل آيه شهادت مى
ولَئكَِِ﴿ِ:فرمايدمى

ُ
چنين شهادتى ديگر مدافعات سهيلى سودى به حال و با ِ﴾خَاسِِِينَِِكََنوُاِإنَِهُمِْ … الَقَْوْلُِِعَلَيْهِمُِِحَقَِِالَََِّينَِِأ

 .او ندارد
: فرموده( علیه السلام) آمده كه امامِ﴾بهَِاِاسِْتَمْتَعْتُمِِْوَِ … كَفَرُواِالَََِّينَِِيُعْرَضُِِيوَْمَِِوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه

ِزَوْنَِتَُِِْفَالَْوَْمَِ﴿ِنازل شد. و در باره جملهيعنى در دنيا خورديد و نوشيديد و سوارى كرديد، و اين آيه در باره بنى فلان 
 .2فرمود: مقصود از آن عطش استِ﴾الَهُْونِِِعَذَابَِ

ذهَْبتُْمْ ﴿ :در ذيل آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)دو روايت در باره كيفيت زندگى پيامبر 
َ
 فِ  اتكُِمْ طَيدبَِ  أ

نْيَا حَيَاتكُِمُ   ﴾الَُّ
رده روايت ك( صلوات اللَّه عليهم اجمعين)اش خود از ابن القداح از امام صادق از آباء گرامىو در كتاب محاسن به سند 

روزى براى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( خبيصى )نوع حلوا( آوردند، حضرت از خوردن آن امتناع : كه فرمودند
اختيار آيد از اينكه دلم نسبت به خوردن آن بىبدم مى اى؟ فرمود: نه، و ليكن منورزيد، پرسيدند آيا خبيص را تحريم كرده

ذْهَبْتُمِْ﴿ِ:شود، آن گاه اين آيه را تلاوت كرد
َ
نْيَاِحَيَاتكُِمُِِفِِِطَي بَِاتكُِمِِْأ  .3﴾الَي

 :در حديث آمده كه عمر بن خطاب گفت: و در مجمع البيان در ذيل همين آيه گفته
وقت ملاقات گرفته بودم، در آن ساعت در باغ ام ابراهيم خدمت آن ( سلمصلى الله عليه وآله و )من از رسول خدا 

جناب رسيدم، ديدم روى حصيرى از ليف خرما دراز كشيده، و قسمتى از بدنش روى خاك قرار گرفته، و زير سرش بالشى 
 پر از ليف خرما بود، سلام كردم و سپس
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خدايى، برگزيده و انتخاب شده از بين همه خلق اويى، و كسرى و قيصر بر شما پيامبر ! يا رسول اللَّه: عرضه داشتم. نشستم
شان آنها كسانى هستند كه خدا طيبات: فرمود! اى؟تخت طلايى و فرش حرير و ديبا قرار دارند، و شما روى اين حصير خوابيده

 .1دهرا در دنيا كه سر انجام تمام شدنى است داده، و طيبات ما را براى آخرتمان ذخيره كر
 .2اين روايت در الدر المنثور به چند طريق از عمر نقل شده است: مؤلف
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 [28تا  21آيات (: 46)سوره الأحقاف ]

خَاِاذُْكُرِِْوَِ﴿
َ
نْذَرَِِإذِِِْعَدِ ِأ

َ
حْقَافِِِقوَْمَهُِِأ

َ
لَِِخَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْالَْيذُرُِِخَلتَِِِقدَِِْوَِِباِلْْ

َ
ِِالََلَِِّإلَِِِتَعْبُدُواِأ ِ

خَافُِِإنِ 
َ
ِأ

ِِقاَلوُا٢١ِِعَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَلَيْكُمِْ
َ
فكَِنَاِجِئْتَنَاِأ

ْ
تنَِاِآلهَِتنَِاِعَنِِْلِِأَ

ْ
ِالَْعِلمُِِْإنَِمَاِقاَل٢٢َِِِالَصَادِقيَِِِمِنَِِكُنْتَِِإنِِِْتعَِدُناَِبمَِاِفَأ

بَل غُِكُمِِْوَِِالََلِِِّعِنْدَِ
ُ
رسِْلتُِِْمَاِأ

ُ
ِِِأ ِِوَِِهِِب رَاكُمِِْلكَِن ِ

َ
وْهُِِفَلمََا٢٣ِِتََهَْلُونَِِقوَْما ِِأ

َ
وْدِيتَهِِمِِْمُسْتَقْبلَِِِعَرضِا ِِرَأ

َ
ِِهَذَاِقاَلوُاِأ ِعَرضِ 

لَِمِ ِعَذَاب ِِفيِهَاِريِحِ ِبهِِِِاسِْتَعْجَلتُْمِِْمَاِهُوَِِبلَِِْمُمْطِرُناَ
َ
ِر٢٤ُِِِأ مْرِِِءِ شَِِْكَُِِتدَُم 

َ
صْبَحُواِرَب هَِاِبأِ

َ
ِكَذَلكَِِِمَسَاكنُِهُمِِْإلَِِِيرُىَِِلَِِفَأ

بْصَارا ِِوَِِسَمْعا ِِلهَُمِِْجَعَلْنَاِوَِِفيِهِِِمَكَنَاكُمِِْإنِِِْفيِمَاِمَكَنَاهُمِِْلقََدِِْو٢٥َِِِالَمُْجْرمِِيَِِالَقَْوْمَِِنََزِْي
َ
فْئدَِة ِِوَِِأ

َ
غْنَِِفَمَاِأ

َ
ِعَنْهُمِِْأ

بْصَارُهُمِِْلَِِوَِِسَمْعُهُمِْ
َ
فْئدَِتُهُمِِْلَِِوَِِأ

َ
ِلقََدِِْو٢٦َِِِيسَْتَهْزِؤُنَِِبهِِِِكََنوُاِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِِالََلِِِّبآِياَتِِِيََحَْدُونَِِكََنوُاِإذِِِْءِ شَِِْمِنِِْأ

هْلكَْنَا
َ
فْنَاِوَِِالَقُْرىَِِمِنَِِحَوْلَكُمِِْمَاِأ هُمُِِلَِِفَلو٢٧َِِِْيرَجِْعُونَِِلَعَلهَُمِِْالَْْياَتِِِصََِ ِآلهَِةِ ِقُرْباَنا ِِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْاتََِّذَُواِالَََِّينَِِنصَََ
ونَِِكََنوُاِمَاِوَِِإفِْكُهُمِِْذَلكَِِِوَِِعَنْهُمِِْضَليواِبلَِْ  ِ﴾٢٨ِيَفْتََُ

 ترجمه آيات

كرد خود را انذار مىبه نام احقاف قوم ( كه در جنوب شبه جزيره عرب در سرزمينى)را ( هود پيغمبر)به ياد آر برادر عاد 
 هاى دور و نزديك آمده بودند و همه ـدر حالى كه پيامبران زيادى قبل از او در گذشته

  



 (.21)ترسم از عذاب روزى عظيم گفتند كه غير خدا را نپرستيد كه من بر شما مى
گويى آن عذابى كه ما را ت مىاى تا با دروغهايت ما را از خدايانمان منصرف كنى؟ اگر راسگفتند آيا به سراغ ما آمده

 (.22)ترسانى بياور از آن مى
گويم تنها رسالتى است كه مامورم به شما ابلاغ كنم اما اين را هم بدانيد علم تنها نزد خداست و آنچه من مى: هود گفت

 (.23)دانم كه من شما را مردمى جاهل مى
: تهود گف. خواهد بر ما بباردگفتند اين ابرى است كه مىشود و چون آن عذاب را ديدند كه از كرانه افق نزديك مى

 (.24)كرديد و آن بادى است كه عذابى دردناك همراه دارد و ليكن اين همان عذابى است كه در آمدنش شتاب مى
شم هايشان به چچيزى نگذشت كه يك روز صبح جز خانه. كندهر چه سر راه خود ببيند به اذن پروردگارش ويران مى

 (.25)دهيم خورد همه هلاك شده بودند و ما اين طور مردم مجرم را كيفر مىنمى
ايم به آنها نيز گوش و چشم و فهم داده بوديم اما نه گوششان به هايى داده بوديم كه به شما ندادهبا اينكه به آنان مكنت

اش كردند و همان عذابى كه مسخرهانكار مىاى بردند، چون آيات خدا را دردشان خورد و نه از چشم و دل خود كمترين بهره
 (.26)كردند بر سرشان بيامد مى

بينيد همه اقوامى بودند كه ما آيات خود را نشانشان داديم بلكه برگردند ولى اين آثار كه پيرامون سرزمين خود مى
 (.27)برنگشتند و ما هلاكشان كرديم 

جاى خداى تعالى معبود خود گرفته بودند تا به خداى تعالى  كسى نيست از آنان بپرسد چرا پس آن خدايانى كه به
 (.28)كردند بلكه در روز گرفتارى غيبشان زد و اين بود نتيجه اعراض و افتراءهايشان نزديكشان سازند ياريشان نمى

 بيان آيات

استان در اين آيات به دو دبعد از آنكه مردم را به دو قسمت تقسيم كرد، و رشته كلام به مساله انذار كشيده شد، اينك 
و يكى هم از ايمان آوردن . يكى از قوم عاد، و هلاكت ايشان و در ضمن اشاره به هلاكت قراى پيرامون مكه: كنداشاره مى

متوجهشان كرد، و با شنيدن قرآن ايمان آوردند ( صلى الله عليه وآله و سلم)قومى از جن، كه خداى تعالى به سوى رسول خدا 
و منظور از نقل اين دو داستان اين است كه هر كس بخواهد از سرگذشت آنان عبرت . ذار به سوى قوم خود برگشتندو براى ان

 .بگيرد، و آيات فوق تنها مربوط به داستان اول است
خَاِاذُْكُرِِْوَِ﴿

َ
نْذَرَِِإذِِِْعَدِ ِأ

َ
حْقَافِِِقوَْمَهُِِأ

َ
 مِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْالَْيذُرُِِخَلتَِِِقَدِِْوَِِباِلْْ

ِ 



 ِ﴾...خَلفِْهِِ

با قوم  (علیه السلام)در كجا واقع است؟، و توضيح گفتگوى هود « احقاف» اقوال مختلف در باره اينكه
 عاد

و منظور از اين . به معناى هر كسى است كه از طرف پدر به اين قوم نسبت داشته باشد« برادر عاد -اخا عاد » كلمه
قين اند، و آنچه يكردهنام سرزمينى است كه قوم عاد در آن زندگى مى «احقاف» و كلمه. است( السلام علیه)برادر، هود پيغمبر 

و  .رسد اين است كه اين سرزمين در جنوب جزيرة العرب بوده، ولى امروز هيچ اثرى از آن قوم در آن باقى نماندهبه نظر مى
اند گفته 2و بعضى. اند در بيابانى بوده بين عمان و مهرةگفته 1بعضى. در اينكه در چه نقطه از جنوب واقع بوده اختلافست

هاى لب درياى قريه شجره است، و شجره اند ماسهديگر گفته 3ريگزارى است كه بين عمان و حضرموت واقع شده، بعضى
 .اندديگر چيزهايى ديگر گفته 4بعضى. محلى است در سرزمين يمن

است، و مراد از آن به طورى كه از سياق  «نذير» جمع «نذر» كلمهِ﴾خَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْالَْيذُرُِِخَلتَِِِقَدِِْوَِ﴿
را به معناى رسولان و علماء كه نائبان رسولانند  «نذر» از مفسرين كلمه 5و اما اينكه بعضى. آيد رسولان خدا استبرمى
 .اند، تفسير درستى نيستگرفته

را به كسانى كه بعد از او آمدند ِ﴾خَلفِْهِِِمِنِِْوَِ﴿ِرا به كسانى كه قبل از او بودند، و جملهِ﴾يدََيهِِِْبيَِِِْمِنِْ﴿ِجمله 6مفسرين
بيم « لفهمن خ» بيم رسانان زمان او، و ازِ﴾يدََيهِِِْبيَِِْ﴿ِشود گفت مراد ازالبته عكس اين نيز ممكن است، و مى. اندتفسير كرده

ِمِنِْ﴿ِو در «﴾دنيمهِين بنيمنِ مِنم﴿» و بنا بر احتمال اول بهتر آن است كه بگوييم گذشتن بيم رسانان در. باشندرسانان قبل از او 
 .كنايه باشد از اينكه اين دو طائفه در زمان فترت و نبودن انبياء به سوى مردم آمدند و بيم رساندندِ﴾خَلفِْهِِ

لَِ﴿
َ
كند، و اشاره دارد به اينكه اساس دين آن در جملات قبل را تفسير مى «انذار» كلمه اين جمله،ِ﴾الََلَِِّإلَِِِتَعْبُدُواِأ

 .جناب كه زير بناى تمامى جزئيات دينى او است توحيد بوده است
﴿ِ ِ
خَافُِِإنِ 

َ
 عظيمكند، و ظاهرا مراد از روز اين جمله دعوت انبياء را به توحيد تعليل مىِ﴾عَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَليَْكُمِِْأ

تنَِا﴿: فرمايدروز عذاب انقراض باشد، نه روز قيامت، به دليل اينكه به زودى مى
ْ
يدى كه گويى وعاگر راست مىِ﴾تعَِدُناَِبمَِاِفَأ

بقيه و .« كرديداش عجله مىاين همان عذابى است كه در باره ﴾بِهِ اِسمتَعمجنلْتُمم منا ه ون بنلْ﴿: فرمايدو نيز مى» دهى بياوربه ما مى
 .الفاظ آيه روشن است
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ِِقاَلوُا﴿
َ
فكَِنَاِجِئْتَنَاِأ

ْ
 ِ﴾...آلهَِتنَِاِعَنِِْلِِأَ

فكَِنَا﴿ و در جمله. انداين جمله پاسخى است كه قومش در مقابل تهديد آن جناب داده
ْ
كه « افك»ِ﴾آلهَِتنَِاِعَنِِْلِِأَ

، و در نتيجه (متعدى شده« عن» چون با حرف)عبارت است از دروغ و افتراء، متضمن معناى صرف و منحرف كردن است 
تنَِا﴿ اى كه ما را به دروغ و افتراء از آلهه و خدايانمان منحرف كنى؟آيا به سراغ ما آمده: دهدچنين معنا مى

ْ
ِإنِِِْتعَِدُناَِبمَِاِفَأ

خواهند بگويند تو از آوردن آن عاجز، و اى بياور، مىگويند آن عذابى را كه به ما وعده كردهاينكه مىِ﴾يَِالَصَادِقِِِمِنَِِكُنْتَِ
 .در تهديدت دروغگو، و در انذارت فريب كارى

بَل غُِكُمِِْوَِِالََلِِِّعِنْدَِِالَعِْلْمُِِإنَِمَاِقاَلَِ﴿
ُ
رسِْلتُِِْمَاِأ

ُ
 ِ﴾...بهِِِِأ

 خواسته است علم بهِ﴾الََلِِِّعِنْدَِِالَْعِلمُِِْإنَِمَا﴿ِ:پس اينكه فرمود. ايشان و رد آن استاين قسمت پاسخ هود از گفتار 
شود را منحصر در خداى تعالى كند، چون اين علم يكى از مصاديق علم به غيب است كه اينكه عذاب چه وقت نازل مى

علم به اينكه ( علیه السلام)اشاره را هم دارد كه هود  و جمله مذكور اين. داندحقيقت آن را غير از خداى عز و جل كسى نمى
 ﴾بِهِ تُ أُرمسِلْ منا أُبنلِّغُكُمم ون﴿» :آن عذاب چيست و چگونه است؟ و چه وقت است؟ ندارد و بدين جهت دنبال آن جمله گفت

ام اينكه آن عذاب كه مامور شدهيعنى از اين گذشته ديگر علمى به  «كنممن تنها آنچه را مامور به ابلاغ آنم به شما ابلاغ مى
 .شما را از آن بيم دهم چيست و چگونه و چه وقت است؟ ندارم، و قدرتى هم نسبت به آن ندارم

ِِوَِ﴿ رَاكُمِِْلكَِن ِ
َ
د فهماناين جمله، اعراض از آن چيزى است كه گفتار قبلى بر آن دلالت داشت، و مىِ﴾تََهَْلوُنَِِقوَْما ِِأ

 :علمى ندارد، و معنايش اين استكه او از ناحيه خود هيچ 
دانم كه شما مردمى جاهليد، كنيد ندارم، اما اين مقدار مىدرست است كه من علمى به آن عذاب كه در آمدنش عجله مى

ذابى كنيد، و عدهيد، براى اينكه دعوت خدا را رد و آيات او را تكذيب مىو نفع و ضرر خود و خير و شرتان را تشخيص نمى
 .كنيدكند استهزاء مىآن تهديدتان مىرا كه از 
وْهُِِفَلَمَا﴿

َ
وْدِيتَهِِمِِْمُسْتَقْبلَِِِعَرضِا ِِرَأ

َ
ِِهَذَاِقاَلوُاِأ  ِ﴾...مُمْطِرُناَِعَرضِ 

 .دهدشود شرح مىهاى نزول عذاب را كه در آغاز نزولش ظاهر مىاين آيه نشانه
و اين  پوشاند،افق پيدا گشته، و به تدريج همه آسمان را مىبه معناى ابرى است كه ناگهان بر كرانه  «عارض» و كلمه
گردد، البته لفظ آن ابر، در آيه نيامده، ليكن از سياق فهميده هم به آن برمى «رأوه» هاى آن عذاب است كه ضمير دريكى از نشانه

 و جمله. شودمى
  



وْدِيتَهِِمِِْمُسْتَقْبلَِِ﴿
َ
ِِهَذَاِقاَلوُا﴿ و معناى. است« وادى» عجم« أودية» كلمه. دومين صفت آن استِ﴾أ اين است ِ﴾مُمْطِرُناَِعَرضِ 

 .ارندپنددهند كه اين ابرى است كه بر ما خواهد باريد، آرى چنين مىبيند به يكديگر بشارت مىكه وقتى آن ابر را مى
لَِمِ ِعَذَاب ِِفيِهَاِريِحِ ِبهِِِِاسِْتَعْجَلتُْمِِْمَاِهُوَِِبلَِْ﴿

َ
ِِهَذَا﴿ِ:كلام كفار است كه گفتنداين جمله رد ِ﴾أ ه از كِ﴾مُمْطِرُناَِعَرضِ 

فرمايد كه اين همان عذابى است كه در اما در اعراضش مى. كندحقيقت حال را بيان مى ثانيا. اعراض نموده «بل» آن با كلمه
ادى فرمايد اين ابر، بحقيقتش مىو اما در بيان . گويى آن عذاب را بياورگفتيد اگر راست مىكرديد و مىاش عجله مىباره

 .است كه در آن عذابى دردناكست
( علیه السلام)اند گفتار هود پيغمبر هم گفته 1بعضى. اين قسمت از كلام خداى تعالى گفتار خود خداى تعالى است

 .است

 عذاب قوم عاد و انقراض آنان
رُِِ﴿ مْرِِِءِ شَِِْكَُِِتدَُم 

َ
صْبَحُواِرَب هَِاِبأِ

َ
 ِ﴾...الَمُْجْرمِيَِِِالَقَْوْمَِِنََزِْيِكَذَلكَِِِمَسَاكنُِهُمِِْإلَِِِيرُىَِِلَِِفَأ

باشد، و هر چند هلاك كردن را نسبت به است كه به معناى هلاك كردن مى« تدمير» مضارع از مصدر« تدمر» كلمه
به مثل انسان و جنبندگان و اموال  كند، ليكن سياق آن را مختصتمامى اشياء داده، و فرموده اين عذاب هر چيزى را هلاك مى

كند، باد مذكور، بادى است كه هر چيزى را كه در سر راهش واقع شده باشد هلاك مى: شود كهپس معنايش اين مى. سازدمى
 .چه انسان، چه جنبندگان و چه اموال

صْبَحُوا﴿
َ
ِ﴾الَمُْجْرمِِيَِِالَقَْوْمَِِنََزِْيِكَذَلكَِِ﴿ِو جمله. كندمىاين جمله نتيجه نزول عذاب را بيان ِ﴾مَسَاكنُِهُمِِْإلَِِِيرُىَِِلَِِفَأ

كند، دهد، و كلى اين ضابطه را به يك فرد كه آيه مشتمل بر آن بود تشبيه مىاى كلى در مجازات مجرمين به دست مىضابطه
 مجرمين، به آن گونه كه در اين خواهد بفرمايد سنت ما در جزاء دادن بهالبته اين تشبيه تنها از نظر شدت مجازات است، مى

خْذُِِكَذَلكَِِِوَِ﴿ِپس جمله مورد بحث نظير آيه. داستان ديديد شديد است
َ
خَذَِِإذَِاِرَب كَِِِأ

َ
خْذَهُِِإنَِِِظَالمَِةِ ِهَِِِوَِِالَقُْرىَِِأ

َ
لَِمِ ِأ

َ
ِأ

 .است2 ﴾شَدِيدِ 
 ِ﴾...فيِهِِِمَكَنَاكُمِِْإنِِِْفيِمَاِمَكَنَاهُمِِْلقََدِِْوَِ﴿

 .كندگيرى از داستان فوق نصيحت مىجمله كفار مكه را با نتيجهاين 
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ند در پرستيداى كه مىمعناى اينكه فرمود قوم عاد متمكن بودند و سمع و ابصار و افئده آنان و نيز آلهه
 جلوگيرى از عذاب سودشان نبخشيد

تعبير  و اين. كردن چيزى است در مكان است كه به معناى پايدار كردن، و ثابت« تمكين» ماضى از مصدر« مكنا» كلمه
. تنافيه اس« ان» و حرف. موصوله و يا موصوفه است« فيما» در« ما» و كلمه. كنايه است از دادن قدرت و استطاعت در تصرف

از درشتى هيكل و نيروى بدنى و قدرت جنگى  -و يا در وصفى  -ما قوم هود را در آن چنان وضعى : و معنايش اين است كه
 .يروى ملى قرار داديم كه شما كفار مكه و پيرامونتان را در آن وضع قرار نداديمو ن

بْصَارا ِِوَِِسَمْعا ِِلهَُمِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿
َ
فْئدَِة ِِوَِِأ

َ
، و داديعنى ما آن اقوام را به وسائلى مجهز كرديم كه با آن آنچه سودشان مىِ﴾أ

توانستند براى جلب منافع و دفع مضار كردند، و در نتيجه تا مىدادند و از هم جدا مىآنچه مايه ضررشان بود تشخيص مى
 .بريدبردند، همان طور كه شما به كار مىها بكار مىخود حيله
غْنَِِفَمَا﴿

َ
بْصَارُهُمِِْلَِِوَِِسَمْعُهُمِِْعَنْهُمِِْأ

َ
فْئدَِتُهُمِِْلَِِوَِِأ

َ
ما » در جمله« ما» مهكلِ﴾الََلِِِّبآِياَتِِِيََحَْدُونَِِكََنوُاِإذِِِْءِ شَِِْمِنِِْأ

 .بود« ما أغنى» ظرفى است متعلق به آن نفى كه در« اذ» نافيه است، نه استفهامى، و كلمه« أغنى
آن اقوام از نظر تمكن در وضعى بودند كه شما نيستيد، و نيز به وسائل درك و تشخيص و : و حاصل معنا چنين است

شود مجهز و پرهيز از حوادث مهلك و خانمان برانداز متوسل به آنها مىهمه انحاء حيله كه هر انسانى براى دفع ناملايمات 
ها، هيچ يك دردى از آنان را دوا نكرد، با اين حال اگر ها و نه آن وسائل درك و تشخيص و نه آن حيلهبودند ولى نه آن مكنت

 .تان دهدشما به جرم انكار آيات خدا گرفتار آن حوادث شويد، چه داريد كه از عذاب خدا ايمن
ما آنان را در چيزها و يا در اوصافى از نيرو و استطاعت، مكنت داديم كه شما را در آن، » :انددر معناى آيه گفته 1بعضى

ام مكنت نداديم، و براى آنان سمع و بصر و دلهايى قرار داديم تا آن نيروها را در مصرفى كه براى آن مصرف خلقش كرده
عقل ها نظر نموده عبرت گيرند، و با نيروى تبشنوند و آيات خدا را ببينند و با تفكر خود در عبرتمصرف كنند و كلمه حق را 

صحيح بر مساله مبدأ و معاد استدلال كنند ولى نه سمع و بصرشان سودشان داد و نه از نيروى تعقل خود استفاده نموده، در 
 .ا سياق سازگارتر استولى معنايى كه ما كرديم ب.« راه خداى سبحان به كار بستند
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 .اى در نقل آن نديديم از نقلش صرفنظر كرديماند كه چون فايدهالبته در مفردات آيه وجوهى احتمال داده
بْصَارا ِِوَِِسَمْعا ِ﴿ِدر آياتى كه تعبيرى چون

َ
فْئدَِة ِِوَِِأ

َ
آمده، گفتيم اين كه كلمه سمع را مفرد آورده، با اينكه مراد از آن ِ﴾أ

 و. كه به معناى چشم است، نه به معناى ديدن« بصر» مصدر است، بخلاف« سمع» بدين جهت است كه كلمهجمع است، 
ضيف و قربان و جنب، كه در آيات زير مفرد آمده، با : آيد، مانندقاعده كلى چنين است كه مصدر در جمع و مفرد، مفرد مى

 .3﴾جُنُبا ِِكُنْتُمِِْإنِِِْوَِ﴿2ِ﴾قُرْباَنا ِِقرََباَِإذِِْ﴿1ِ﴾الَمُْكْرَميَِِِإبِرَْاهِيمَِِضَيْفِِ﴿ِاينكه منظور جمع است
غْنَِِفَمَا﴿ِعطف است بر جملهِ﴾يسَْتَهْزِؤُنَِِبهِِِِكََنوُاِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِ﴿ِو جمله

َ
 . ِ﴾...عَنْهُمِِْأ

هْلكَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿
َ
 ِ﴾الَقُْرىَِِمِنَِِحَوْلكَُمِِْمَاِأ

ِ﴾...مِْمَكَنَاهُِِلقََدِِْوَِ﴿ِگيرى از جملهدهد، و نتيجهرساندن، هلاكت اقوام گذشته را تذكر مىاين آيه به منظور انذار و بيم 
خَاِاذُْكُرِِْوَِ﴿ِتوان گفت عطف بر همان جمله است، نه بر جملهپس مى. است

َ
 .رساندسياق هم همين را مى. ِ﴾أ

فْنَاِوَِ﴿ يا معجزاتى بود كه با آنها انبياء را تاييد نموديم و : آيات را مختلف كرديميعنى ما ِ﴾يرَجِْعُونَِِلعََلهَُمِِْالَْْياَتِِِصََِ
كرديم، و يا نعمتهايى كه با آنها ايشان را رزق داديم تا به وسيله آن آيات متذكر يا به صورت وحى بود كه بر آنان نازل مى

ر ه كنند، و از ظلم خود برگردند و دست از پرستش غيهاى انبياء را بدان مبتلا نموديم تا توبشوند، و يا عذابهايى بود كه امت
 .خداى سبحان برداشته به عبادت خدا بپردازند

 .گردد، و مراد از قرى، اهل قرى استبه قرى برمىِ﴾يرَجِْعُونَِِلَعَلَهُمِْ﴿ِو ضمير در جمله
هُمُِِلَِِفَلوَِْ﴿  ِ﴾...آلهَِةِ ِقُرْباَنا ِِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْاتََِّذَُواِالَََِّينَِِنصَََ

 «الذين» و مفعول اول آن ضميرى باشد كه به موصول« اتخذوا» مفعول دوم« الهه» آيد كه كلمهاز ظاهر سياق برمى
طعنه ) و زمينه اين كلام زمينه تهكم. شودبه معناى هر چيزى است كه به وسيله آن تقرب جسته مى« قربان» و كلمه. گرددبرمى
 است كه( زدن
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چرا آن خدايان موهوم كه اينان به خدايى خود گرفتند، ياريشان نكردند با اينكه يك عمر به درگاه آن خدايان : فرمايدمى
ِبُوناَِإلَِِِنَعْبُدُهُمِِْمَا﴿ِ:گفتندهم چنان كه خودشان مى. عبادت كردند تا ايشان را به خدا نزديك كنند يعنى ِ﴾لفَِْزُِِالََلِِِّإلَِِِلَُِقَر 

 .پرستيم، مگر به اين منظور كه ما را قدمى به خدا نزديك كنندا نمىها رما اين بت
آرى  .پنداشتند بريده شدهيعنى آلهه از نظر اهل قرى گم شد، و رابطه الوهيت و عبوديتى كه مىِ﴾عَنْهُمِِْضَليواِبلَِْ﴿

ز كنند، پس ضلالت آلهه ا مشركين اميد داشتند آلهه بپاداش يك عمر پرستش در هنگام شدائد و سختيها ايشان را يارى
 .شودمشركين، كنايه است از اينكه پندار و اميدشان باطل مى

ونَِِكََنوُاِمَاِوَِِإفِْكُهُمِِْذَلكَِِِوَِ﴿  اشاره است «ذلك» و اسم اشاره. خبر آن است «افكهم» مبتدا و كلمه «ذلك» كلمهِ﴾يَفْتََُ
و  .البته ممكن هم هست كلمه اثر را به عنوان مضاف در تقدير بگيريماثر افك است،  «افك» شان، و مراد ازبه گم شدن آلهه

 .بستنداين ضلالت آلهه اثر افترايى است كه به خدا مى: مصدريه است، و معناى جمله اين است كه «ما» كلمه
ود، ارتكاب شو ممكن هم هست كلام را به صورتى معنا كرد كه نه احتياج به تقدير مضاف داشته باشد، و نه مجازى 

گيريم به هلاك كردن مشركين بعد از تصريف آيات، و ضلالت يافتن آلهه بعد از هلاكت را اشاره مى «ذلك» به اين منظور كلمه
اين كه گفتيم عاقبت مشركين به جرم افتراء به كجا انجاميد، درست حقيقت همان » :شودآنان كه در اين صورت معنا چنين مى

يم و همانطور كه گفت «سازدكند، و به خدا نزديكشان مىه آلهه خود داشتند كه آلهه شفاعتشان را مىپندارى است كه در بار
 .زمينه كلام تهكم و طعنه زدن است

  



 [35تا  29آيات (: 46)سوره الأحقاف ]

فْنَاِإذِِِْوَِ﴿ وهُِِفَلمََاِالَقُْرْآنَِِيسَْتَمِعُونَِِالَِْْن ِِِمِنَِِنَفَرا ِِإلََِكَِِْصََِ نْصِتُواِقاَلوُاِحَضََُّ
َ
ِريِنَِمُنْذِِِقوَْمِهِمِِْإلَِِِوَلوَْاِقضَُِِِفَلمََاِأ

نْزِلَِِكتَِابا ِِسَمِعْنَاِإنِاَِقوَْمَنَاِياَِقاَلوُا٢٩ِ
ُ
قا ِِمُوسَِِبَعْدِِِمِنِِْأ ِ ِيا٣٠َِِمُسْتَقِيمِ ِطَرِيق ِِإلَِِِوَِِالََْْق ِِِإلَِِِيَهْدِيِيدََيهِِِْبيََِِْلمَِاِمُصَد 

جِيبُواِقوَْمَنَا
َ
ِِمِنِِْيَُرِكُْمِِْوَِِذُنوُبكُِمِِْمِنِِْلكَُمِِْيَغْفِرِِْبهِِِِآمِنُواِوَِِالََلِِِّدَاعَِِِأ لَِمِ ِعَذَاب 

َ
ِفَلَيسَِِْالََلِِِّدَاعَِِِيَُبِِِْلَِِمَنِِْو٣١َِِِأ

رضِِِْفِِِبمُِعْجِزِ 
َ
وْلَِاَءُِِدُونهِِِِمِنِِْلَُِِليَسَِِْوَِِالَْْ

َ
ولئَكَِِِأ

ُ
٣٢ِِِمُبيِِ ِضَلَالِ ِفِِِأ

َ
نَِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقََِِالَََِّيِالََلَِِّأ

َ
ِالَْْ

نِِْعَََِِبقَِادِرِ ِبَِِلقِْهِنَِِيَعَِِْلمَِِْوَِ
َ
ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِيُعْرَضُِِيوَْمَِِو٣٣َِِِقَدِيرِ ِءِ شَِِْكُ ِِِعَََِِإنِهَُِِبلََِِالَمَْوْتَِِيَُيَِِِْأ ِِالَْاَرِِِعَََ

َ
ِهَذَاِليَسَِِْأ

ولوُاِصَبََِِكَمَاِفَاصْب٣٤ِِِِْتكَْفُرُونَِِكُنْتُمِِْبمَِاِالَعَْذَابَِِفَذُوقُواِقاَلَِِرَب نَِاِوَِِبلََِِقاَلوُاِباِلَْْق ِِ
ُ
ِتسَْتَعْجِلِِْلَِِوَِِالَريسُلِِِمِنَِِالَْعَزْمِِِأ

نَهُمِِْلهَُمِْ
َ
 ِ﴾٣٥ِالَفَْاسِقُونَِِالَقَْوْمُِِإلَِِِيُهْلكَُِِفَهَلِِْبلََاغِ ِنَهَارِ ِمِنِِْسَاعَةِ ِإلَِِِيلَْبَثُواِلمَِِْيوُعَدُونَِِمَاِيرََوْنَِِيوَْمَِِكَأ

 ترجمه آيات

اى از افراد جن را بسوى تو متوجه كرديم تا صداى تلاوت قرآن را بشنوند همين كه در و به ياد آر آن زمان را كه عده
د و به گويد و چون تمام شد به سوى قوم خود برگشتند ببينيم چه مىخاموش باشي: آن مجلس حاضر شدند به يكديگر گفتند

 (.29)انذار آنان پرداختند 
 ما كتابى را به گوش خود شنيديم كه بعد از حضرت موسى نازل شده و: خطاب به قوم خود گفتند

  



 (.30)كند نمايد و به سوى حق و طريق مستقيم هدايت مىكتب آسمانى قبل را تصديق مى
اى قوم ما دعوت اين داعى به سوى خدا را بپذيريد و به وى ايمان آوريد تا خداوند گناهانتان را بيامرزد و از عذابى 

 (.31)دردناك پناهتان دهد 
تواند خداى را در زمين عاجز كند و به جز خدا و بدانيد كه اگر كسى دعوت داعى به سوى خدا را اجابت نكند نمى

 (.32)رد و چنين كسانى در ضلالتى آشكارند هيچ ولى و سرپرستى ندا
له تواند مردگان را زنده كند؟ بكنند خدايى كه آسمانها و زمين را بيافريد و در خلقت آنها خسته نشد مىآيا فكر نمى

 (.33)تواند، چون او به هر چيزى قادر است مى
گويند بله اش حق نبود؟ مىبينيد وعدهاين كه مىآيا ( شودبه ايشان گفته مى)شوند و روزى كه كفار بر آتش عرضه مى

 (.34)ورزيديد رسد پس بچشيد عذاب را به كيفر كفرى كه مىخطاب مى. به پروردگارمان سوگند
در برابر تكذيب قومت صبر كن آن چنان كه پيامبران اولوا العزم صبر كردند و در نفرين آنان عجله ( اى پيامبر)پس تو 

آيد كه گويا بيش از يك ساعت از روز در دنيا رسد به نظرشان مىقدر وعده خدا نزديك است كه وقتى مىمكن براى اينكه آن 
 (.35)شود؟ اند، و اين قرآن بلاغ است، و آيا به جز مردم تبهكار كسى هلاك مىنزيسته

 بيان آيات

ين آيات و در ا. ز آن عبرت گيرد، اگر بگيردكند تا امت اسلام ااين آيات داستان دومى را بعد از داستان قوم عاد بيان مى
زند كه چگونه به آن جناب و به كتابى كه بر او نازل شده كفر ورزيدند با اينكه كتاب مزبور به زبان خود به مشركين طعنه مى

تاب کو به آن  كنند،ى بشرى معرفى مىکتاب هادانند آيتى معجزه است، و با اين حال آن را از نوع آنان نازل شده، و خوب مى
نمايند، و با اينكه جن وقتى بدان گوش فرا دادند ايمان آوردند، و به سوى قوم خود برگشتند تا آنان را هم انذار تشبيه مى ها

 .كنند

اى از جن و بازگشتشان بسوى جنيان و دعوت كردنشان بسوى بيان آياتى كه استماع قرآن به وسيله عده
 كندرا حكايت مى( وآله و سلمصلى الله عليه )پيامبر اسلام 

فْنَاِإذِِِْوَِ﴿  ﴾...الَقُْرْآنَِِيسَْتَمِعُونَِِالَِْْن ِِِمِنَِِنَفَرا ِِإلََِكَِِْصََِ

ماضى آن است به معناى برگرداندن چيزى از حالى به حالى ديگر، يا از جايى به جايى « صرفنا» كه فعل« صرف» كلمه
اى از رجال است كه كوچ كردن برايشان ممكن باشد، و به معناى عده -1گفتهبه طورى كه راغب  -« نفر» و كلمه. ديگر است

 اين كلمه اسم
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شود، چه از جنس آدمى باشند، و چه از جنس جن، هم چنان كه در آيه جمع است كه بر بالاتر از سه مرد يا زن اطلاق مى
به  :و معناى آيه چنين است« نفر» اى كلمهصفت است بر« يستمعون القران» و جمله. مورد بحث در جن استعمال شده است

 .شنيدند قرآن رااى كه مىاى از جن را متوجه به سوى تو كرديم، عدهياد آر آن زمان را كه ما عده
وهُِِفَلَمَا﴿ نْصِتُواِقاَلوُاِحَضََُّ

َ
وهُِ﴿ِضمير درِ﴾أ و  .گردد، البته قرآن به معناى حدثى، يعنى قرائت قرآنبه قرآن برمىِ﴾حَضََُّ

نْصِتُوا﴿ِكه مصدر« انصات» كلمه
َ
ضر وقتى حا: و معناى جمله اين است كه. است به معناى سكوت براى گوش دادن استِ﴾أ

 .ساكت باشيد تا آن طور كه بايد خوب بشنويم: شد، به يكديگر گفتندشدند در جايى كه قرآن تلاوت مى
 كه مصدر« ليهتو» و. گردد، البته به اعتبار قرائت آنبه قرآن برمى« قضى» ضمير درِ﴾مُنْذِريِنَِِقوَْمِهِمِِْإلَِِِوَلوَْاِقضَُِِِفَلَمَا﴿

 :و معنايش اين است كه. است« ولوا» حال از ضمير جمع در كلمه« منذرين» و كلمه. است به معناى برگشتن است« ولوا»
ذاب خدا رسان ايشان از عحالى كه بيم وقتى قرائت قرآن تمام شد و پيامبر از آن فارغ گشت به سوى قوم خود برگشتند، در

 .بودند
نْزِلَِِكتَِابا ِِسَمِعْنَاِإنِاَِقوَْمَنَاِياَِقاَلوُا﴿

ُ
قا ِِمُوسَِِبَعْدِِِمِنِِْأ ِ  ِ﴾...يدََيهِِِْبيََِِْلمَِاِمُصَد 

و مراد از . كردندخواندند و انذار مىاين جمله حكايت دعوت جنيان است در برابر قومشان كه ايشان را به اسلام مى
كتاب نازل بعد از موسى، قرآن كريم است، و اين كلام اشعار و بلكه دلالت دارد بر اين كه جنيان مذكور مؤمن به دين موسى 

قا ِ﴿ِ:و مراد از اينكه فرمود. اندو كتاب آن جناب بوده( علیه السلام) ِ اين است كه قرآن، تورات و يا همه ِ﴾يدََيهِِِْبيََِِْلمَِاِمُصَد 
 .كندى قبل را تصديق مىهاکتاب 

يعنى كتاب آسمانى قرآن پيروان خود را به سوى صراط حق و طريق مستقيم ِ﴾مُسْتَقِيمِ ِطَرِيقِ ِإلَِِِوَِِالَْْقَ ِِِإلَِِِيَهْدِي﴿
 .شوند، نه در عقائد و نه در عملرهروان اين طريقه از حق منحرف نمى. كندهدايت مى
جِيبُواِقوَْمَنَاِياَ﴿

َ
لَِمِ ِعَذَاب ِِمِنِِْيَُرِكُْمِِْوَِِذُنوُبكُِمِِْمِنِِْلَكُمِِْيَغْفِرِِْبهِِِِآمِنُواِوَِِالََلِِِّدَاعَِِِأ

َ
 ِ﴾أ

ِهَذِهِِِقُلِْ﴿ِ:است، هم چنان كه در جاى ديگر قرآن فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ِ﴾الََلِِِّدَاعَِِ﴿ِمنظور از
دْعُواِسَبيِلِِ
َ
 اندگفته 2ولى بعضى. 1﴾بصَِيَة ِِعَََِِالََلِِِّإلَِِِأ
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 .مراد از آن همان آياتى است كه از قرآن شنيدند، ولى اين احتمال بعيد است
ايمان بياوريد تا خدا بعضى از : براى تبعيض باشد، و منظور اين باشد كهِ﴾ذُنوُبكُِمِِْمِنِْ﴿ِدر جمله «من» و ظاهرا كلمه

ِيُغْفَرِْاِينَتَْهُوِإنِِْ﴿ِ:بيامرزد، هم چنان كه در جاى ديگر قرآن فرموده -يعنى آن گناهانى كه قبل از ايمان داشتيد  -گناهان شما را 
 .1﴾سَلفََِِقَدِِْمَاِلهَُمِْ

مراد از اين بعض، گناهانى است كه تنها جنبه حق اللَّه داشته باشد، و اما آنچه جنبه حقوق الناس : اندديگر گفته 2بعضى
 .كندولى اين تفسير صحيح نيست چون اسلام همه گناهان قبل را محو مى. بردار نيستشود، و توبهبخشوده نمى دارد

رضِِِْفِِِبمُِعْجِزِ ِفَليَسَِِْالََلِِِّدَاعَِِِيَُبِِِْلَِِمَنِِْوَِ﴿
َ
وْلَِاَءُِِدُونهِِِِمِنِِْلَُِِليَسَِِْوَِِالَْْ

َ
 ﴾...أ

تواند خدا را در زمين به تنگ آورد، و به غير از خدا، اوليائى ندارد كه نمى يعنى هر كس ايمان نياورد به داعى خدا، او
كسى كه داعى خدا را در دعوتش اجابت نكند به خودش : و خلاصه كلام اينكه. ياريش كنند، و در اين باب مددش برسانند

سركشيها عاجز سازد، و نه به كمك و يارى تواند خدا را با اين تواند خدا را عاجز كند، نه خودش مستقلا مىظلم كرده و نمى
ولئَكَِِ﴿ِو اين معنا را با جمله. ديگر اولياء خود، چون غير از خدا اوليائى ندارد

ُ
 .تمام كرده استِ﴾مُبيِِ ِضَلَالِ ِفِِِأ

﴿ِ
َ
نَِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقََِِالَََِّيِالََلَِِّأ

َ
 ِ﴾...بقَِادِرِ ِقِهِنَِبَِِلِِْيَعَِِْلمَِِْوَِِالَْْ

ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِيُعْرَضُِِيوَْمَِِوَِ﴿ِ:فرموداين آيه و آيه بعدش تا آخر سوره متصل است به ما قبل كه مى ِِالَْاَرِِِعَََ
َ
ِ﴾...ذْهَبْتُمِْأ

همانطور  -كند تتميم مىكند، و چيزى كه انذار را شود تتميم مىو در اين آيات مطالبى كه در اين سوره مربوط به انذار مى. 
 .مساله معاد و رجوع به خداست -كه در بيان گذشته گفتيم 

ِ﴿ِو مراد از ديدن در جمله
َ
از آن مشتق است، به معناى « يعى» كه كلمه« عى» و مصدر. علم با بصيرت استِ﴾يرََوْاِلمَِِْوَِِأ

زائد « بقادر» در كلمه« باء» و حرف. تر استفصيح( ناتوانى)معناى اول 3 اندناتوانى و تعب است، و البته به طورى كه گفته
اللَّه بقادر  أ ليس»:است و فقط به اين منظور آورده شده كه جمله در موقعيتى قرار داشت كه در آن شائبه نفى بود، گويا فرموده

 .« آيا خدا قادر نيست -
  

                                                      
 .38 انفال، آيه - شوداند بخشوده مىاگر دست بردارند، آنچه در گذشته مرتكب شده 1
 .32، ص 26، ج تفسير روح المعانى 2
 .33، ص 26، ج تفسير روح المعانى 3



و زمين را خلق كرد و از خلقت آنها عاجز نشد  اند كه آن خدايى كه آسمانهاآيا هنوز نفهميده: و معناى آيه چنين است
قادر  بله او. چون خداى تعالى مبدء هستى و حيات هر چيز است -قادر است كه مردگان را زنده كند؟  -و يا خسته نگشت  -

 .ايمو ما اين برهان را در سابق در چند مورد توضيح داده. است، براى اينكه او بر هر چيز قدير است
ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِيُعْرَضُِِيوَْمَِِوَِ﴿ ِِالَْاَرِِِعَََ

َ
 ﴾...باِلَْْق ِِِهَذَاِليَسَِِْأ

دهد از آن سرنوشتى كه به زودى منكرين معاد در روز كند، و خبر مىاين آيه، حجت مذكور در آيه قبلى را تاييد مى
 .و معناى آيه روشن است. شوندقيامت بدان گرفتار مى

ِِصَبََِِكَمَاِفَاصْبِِْ﴿
ُ
 ِ﴾...لهَُمِِْتسَْتَعْجِلِِْلَِِوَِِالَريسُلِِِمِنَِِالَعَْزْمِِِولوُاأ

گيرى از حقانيت معاد است كه هم حجت عقلى بر آن دلالت دارد، و هم خداى سبحان از آن خبر اين آيه تفريع و نتيجه
 .داده، و شك و ترديد را از آن نفى كرده است

ه، آورند حوصله به خرج دكفار صبر كن، و از اينكه به معاد ايمان نمىتو در برابر انكار اين : و معنايش اين است كه
همان طور كه رسولان اولوا العزم چنين كردند و در طلب عذاب براى آنان عجله مكن كه به زودى آن روز را با عذابهايى كه 

 .پندارنددارد ديدار خواهند كرد، چون روز قيامت خيلى دور نيست، هر چند كه اينان آن را دور مى
نَهُمِْ﴿

َ
اين آيه نزديكى قيامت را به ايشان و به زندگى دنيايشان ِ﴾نَهَارِ ِمِنِِْسَاعَةِ ِإلَِِِيلَْبَثُواِلمَِِْيوُعَدُونَِِمَاِيرََوْنَِِيوَْمَِِكَأ

 ايى كه برايشانبينند، و آن عذابههايى را كه خدا از آن روز داده مىكنند و وعدهكند چون وقتى آن روز را مشاهده مىبيان مى
 .اندكنند، حالشان حال كسى است كه گويا بيش از ساعتى از يك روز در زمين درنگ نكردهآماده شده مشاهده مى

﴿
يعنى اين قرآن با بيانهايى كه دارد تبليغى است از جانب خدا از طريق نبوت، ِ﴾الَفَْاسِقُونَِِالَقَْوْمُِِإلَِِِيُهْلكَُِِفَهَلِِْبلََاغِ 

 .حال آيا تصور دارد كه با اين هلاكتى كه او خبر داده، غير از فاسقان كه از زى بندگى خارجند كسى ديگر هلاك شودو با اين 

 و اينكه چه كسانى( عليهم السلام)و اقوال مختلف در باره تعداد انبياى اولوا العزم « اولوا العزم» معناى
 هستند

دهد كه صبر كند، هم چنان كه پيامبران اولوا العزم صبر كردند، ر مىاش را دستودر اين آيه خداى سبحان پيامبر گرامى
ر و معناى عزم در اينجا يا صب. و اين خود اشاره به اين معنا است كه او نيز از اولوا العزم است، پس بايد مانند آنان صبر كند

مُورِِِعَزْمِِِلمَِنِِْذَلكَِِِإنَِِِغَفَرَِِوَِِصَبََِِلمََنِِْوَِ﴿ِاند و به آيهگفته 1است، هم چنان كه بعضى از مفسرين
ُ
و . اندكرده استشهاد 2﴾الَْْ

 يا
  

                                                      
 .34، ص 26، ج روح المعانى 1
 .43شورى، آيه  2



ِوَِِفَنسََِِِقَبْلُِِمِنِِْآدَمَِِإلَِِِعَهِدْناَِلقََدِِْوَِ﴿ِبه معناى عزم بر وفاى به عهد است، عهدى كه از انبياء گرفته شده، هم چنان كه آيه
 .يا به معناى عزيمت يعنى حكم و شريعت استو . به آن اشاره دارد1 ﴾عَزْما ِِلَُِِنََِدِِْلمَِْ

به اين معنا تفسير شده، صاحبان ( علیه السلام)ائمه اهل بيت  2و بنا بر معناى سوم كه حق هم همانست و در روايات
 ، براى اينكه قرآن صاحبان(صلى الله عليه وآله و سلم)نوح، ابراهيم، موسى، عيسى و محمد : حكم و شريعت پنج نفرند

عَِ﴿ِ:فرمايدت را همين پنج نفر دانسته مىشريع ِينِِِمِنَِِلكَُمِِْشَََ وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِِنوُحا ِِبهِِِِوَصَِِّمَاِالَ 
َ
ِِِوَصَيْنَاِمَاِوَِِإلََِكَِِْأ ِهِِب

 .كه تقريب و بيان معنايش گذشت 3﴾عِيسَِِوَِِمُوسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِ
ولوُا﴿ِرا بيان «من الرسل» تمامى رسولان الهى اولوا العزم هستند و قهرا كلمه: اندنقل شده كه گفته 4اى مفسرينو از پاره

ُ
ِأ

سوره  90تا آيه  83اولوا العزم هيجده رسولى است كه نامشان در آيه : اندديگر نقل شده كه گفته 5و از بعضى. اندگرفتهِ﴾الَْعَزْمِِ
 .« به هدايت آنان اقتداء كن ﴾اِقْتَدِهم فَبِه دناه م ﴿» :انعام آمده، چون خداى تعالى بعد از ذكر نام ايشان فرموده

ولى اين تفسير درست نيست، براى اينكه خداى تعالى بعد از شمردن نام آنان از آباء و ذريات و برادران آنها ياد كرده 
گر اين جمله را بلافاصله بله ا. را آورده «﴾اِقْتَدِهم فَبِه دناه م ﴿» و آن گاه جمله «﴾إِخْونانِهِمم ون ذُرِّيحاتِهِمم ون آبنائِهِمم مِنم ون﴿» :و فرموده

 .بعد از ذكر نام آنان آورده بود وجهى براى اين تفسير بود
، نوح، ابراهيم، اسماعيل ذبيح، يعقوب، يوسف، ايوب: انبياء اولوا العزم نه نفرند: اندديگر نقل شده كه گفته 6و از بعضى

آدم، نوح، ابراهيم، موسى، داوود، سليمان و : هفت نفرند: اندديگر نقل شده كه گفته 7از بعضى موسى، داوود و عيسى و
اند، اند، و اين شش نفر همانهايند كه مامور جنگ بودهديگر نقل شده كه انبياء نامبرده را شش نفر دانسته 8و از بعضى. عيسى

نوح، ابراهيم، اسحاق، : اند ازديگر اين شش نفر را عبارت دانسته 9و بعضى. يعنى نوح، هود، صالح، موسى، داوود و سليمان
ديگر نقل  11از بعضى. نوح، هود، ابراهيم، شعيب و موسى: اندديگر آنان را پنج نفر دانسته 10بعضى. يعقوب، يوسف و ايوب

 :اندشده كه گفته
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نوح، ابراهيم، هود و محمد  :اند ازديگر اين چهار نفر را عبارت دانسته 1بعضى. چهار نفرند نوح، ابراهيم، موسى و عيسى
 (.صلى الله عليه وآله و سلم)

د، اند بر آن دلالت نداراى كه به آن استدلال كردهو اين اقوال يا اقوالى است كه هيچ استدلالى به همراه ندارد، و يا ادله
اى مطالب در باره انبياء اولوا ابحاث نبوت در جلد دوم اين كتاب پاره در. و به همين جهت از نقل آن ادله چشم پوشيديم

 .العزم گذشت، اگر خواستيد بدانجا مراجعه فرماييد

، و ...رواياتى در باره استماع قرآن بوسيله جن و ايمان آوردنشان و)بحث روايتى 
 (در باره انبياى اولوا العزم

فْنَاِإذِِِْوَِ﴿ِدر تفسير قمى در ذيل آيه شريفه ول سبب نزول اين آيات اين بود كه رس: فرمودهِ﴾...الَِْْن ِِِمِنَِِنَفَرا ِِإلََِكَِِْصََِ
خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از مكه بيرون شد و به بازار عكاظ رفت، زيد بن حارثه هم با آن جناب بود، و آن حضرت 

اجابت نكرد، و احدى را نيافت كه دين او را بپذيرد، ناچار  كرد، ولى حتى يك نفر هم دعوتش رامردم را به اسلام دعوت مى
 .به مكه برگشت

رسيد عبادت شبانه خود را تلاوت قرآن قرار داد، چند نفر از طائفه جن از 2 «وادى مجنه» همين كه به محلى به نام
گوش دادند، و چون قرآن او را شنيدند ( صلى الله عليه وآله و سلم)گذشتند، همين كه صداى قرائت رسول خدا كنارش مى

ذار همين كه خواندنش تمام شده به سوى قوم خود برگشتند و به ان. خواندساكت، ببينيم چه مى: را شنيدند به يكديگر گفتند
 ِ﴾...قوَْمَنَاِياَ﴿ِ:آنان پرداخته، گفتند

صلى الله عليه وآله و )آمده اسلام و ايمان آوردند، و رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)آن گاه نزد رسول خدا 
وحَِِِقُلِْ﴿ِ.پس خداى تعالى اين آيات را بر پيامبرش نازل فرمود. معالم و شرايع اسلام را به ايشان تعليم كرد( سلم

ُ
نَهُِِإلََِِِأ

َ
ِأ

نفر  يك( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . را حكايت كردهو در آن، كلام جنيان  -تا آخر سوره ِ﴾الَِْْن ِِِمِنَِِنَفَرِ ِاسِْتَمَعَِ
ر امير المؤمنين را مامو( صلى الله عليه وآله و سلم)گشتند و رسول خدا از آنان را امير ايشان كرد و همواره نزد آن جناب برمى
 (انسان هامانند )كرد تا معالم دين را به ايشان بياموزد، پس جنيان هم 
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 .1اندايشان فرزند جان( فرزند آدمند انسان هاهمانطور كه )مؤمن و كافر دارند، ناصبى و يهودى و نصارى و مجوسى دارند، و 
روايات در باب قصه اين چند نفر جنى كه آمدند و به صداى قرائت قرآن گوش فرا دادند بسيار زياد و سخت : مؤلف

متن آنها را با قرآن و يا قرائنى مورد اعتماد تصحيح كرد، و به همين جهت شود مختلف است، به طورى كه به هيچ وجه نمى
 .الىان شاء اللَّه تع -تنها به اين يك حديث اكتفاء نموديم، و به زودى بعضى ديگر از آنها در تفسير سوره جن خواهد آمد 

نه،  :شوند؟ فرمودداخل بهشت مىپرسيدند آيا مؤمنين جنى هم ( علیه السلام)و نيز در همان كتاب است كه از عالم 
 .2شوندهايى بين بهشت و دوزخ هست كه مؤمنين از جن و فساق از شيعه در آنجا قرار داده مىليكن براى خداى تعالى حظيره

نظير اين مضمون در بعضى از روايات كه آخر سندش سقط شده از طرق اهل سنت نقل شده، و روايت قمى : مؤلف
حال اگر با اين دو اشكالى كه در آن  «عالم سؤال كردند» ه بر آن نام امام را نبرده، و به جاى آن گفته ازهم سند ندارد، و علاو

ى هم جزء هاى كذايترين مراتب بهشت حمل شود، و بايد گفت حظيرهها به پائينهست پذيرفته شود، ناگزير بايد حظيره
 .اى بهشتى شامل تمامى مطيعين از انس و جن استاند، چون عمومات كتاب دلالت دارد بر اينكه ثوابهبهشت

: فرمود شنيدم كه( علیه السلام)از امام صادق : و در كافى به سندى كه به ابن ابى يعفور دارد از او نقل كرده كه گفت
ى، عيسى موسسادات انبياء و مرسلين پنج نفرند و آنها رسولان اولوا العزم هستند كه محور گردونه شريعتند: نوح، ابراهيم، 

 .3و محمد )صلى الله عليه وآله و سلم(
 عليه رسول خدا )صلى الله: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و نيز به سند خود از عبد الرحمن بن كثير از ابى جعفر 

ذشته بدون بياء گوآله و سلم( فرمود: اولين كسى كه در روى زمين وصى پيغمبر شد، هبة اللَّه فرزند آدم بود، و هيچ يك از ان
 .اندوصى نبوده

و عدد انبياء صد و بيست هزار نفر است، كه از آنان پنج نفر اولوا العزمند: نوح، ابراهيم، موسى، عيسى و محمد )صلى 
 4الله عليه وآله و سلم(...
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ه به ار فراوان است كپنج نفر بودن انبياء اولوا العزم از جمله مطالبى است كه روايات آن از ائمه اهل بيت بسي: مؤلف
نقل شده و هم از امام باقر و امام صادق و امام على بن موسى ( صلى الله عليه وآله و سلم)طرق بسيارى هم از رسول خدا 

 .الرضا
عليه  صلى الله)و از روضة الواعظين، نوشته مرحوم شيخ مفيد حكايت شده كه او نقل كرده كه شخصى از رسول خدا 

ِ:: يك چشم بر هم زدن، هم چنان كه خداى عز و جل فرمودهبين دنيا و آخرت چقدر فاصله است؟ فرمود :پرسيد( وآله و سلم
نَهُمِْ﴿

َ
 .1﴾...بلََاغِ ِنَهَارِ ِمِنِِْسَاعَةِ ِإلَِِِيلَْبَثُواِلمَِِْيوُعَدُونَِِمَاِيرََوْنَِِيوَْمَِِكَأ
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 ( 47)سوره محمد

 سوره محمد مدنى است و سى و هشت آيه دارد 
  
  

 [6تا  1آيات (: 47)سوره محمد ]

واِوَِِكَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ِ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ ضَلَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْصَدي
َ
عْمَالهَُمِِْأ

َ
ِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِو١َِِِأ

ِلَِِبمَِاِآمَنُواِوَِ صْلحََِِوَِِسَي ئَِاتهِِمِِْعَنْهُمِِْكَفَرَِِرَب هِِمِِْمِنِِْالََْْقيِِهُوَِِوَِِمَُُمَدِ ِعَََِِنزُ 
َ
نَِِذَلك٢َِِِِباَلهَُمِِْأ

َ
ِاتَِبَعُواِكَفَرُواِالَََِّينَِِبأِ

نَِِوَِِالَْْاَطِلَِ
َ
مْثَالهَُمِِْللِنَاسِِِالََلُِِّيضََّْبُِِِكَذَلكَِِِرَب هِِمِِْمِنِِْالََْْقَِِاتَِبَعُواِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

َ
ِفَضََّْبَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِلقَِيتُمُِِفَإذَِا٣ِِأ

ثْخَنْتُمُوهُمِِْإذَِاِحَتَِِّالَر قِاَبِِ
َ
واِأ وْزَارهََاِالَْْرَْبُِِتضََعَِِحَتَِِّفدَِاء ِِإمَِاِوَِِبَعْدُِِمَنًّاِفَإمَِاِالَوَْثاَقَِِفَشُدي

َ
ِتَصََِلنَِِْالََلُِِّيشََاءُِِلوَِِْوَِِذَلكَِِِأ

ِِبَعْضَكُمِِْلََِبْلُوَاِلكَِنِِْوَِِمِنْهُمِْ عْمَالهَُمِِْيضُِلَِِفَلنَِِْالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِقُتلِوُاِالَََِّينَِِوَِِببَِعْض 
َ
ِو٥َِِِباَلهَُمِِْيصُْلحُِِِوَِِسَيَهْدِيهِم٤ِِِْأ

 ِ﴾٦ِلهَُمِِْعَرَفَهَاِالََْْنَةَِِيدُْخِلُهُمُِ

 ترجمه آيات

 (.1)كند و جلوگيرى از راه خدا كردند اعمالشان را نابود مى كسانى كه كفر ورزيدند. به نام خداوند رحمان و رحيم
دهند و به آنچه بر محمد نازل شده كه حق است و به راستى از ناحيه و كسانى كه ايمان آورده، اعمال صالح انجام مى

 (.2)فرمايد اصلاح مىكند و دلهايشان را آورند خداوند گناهانشان را با مغفرت خود محو مىپروردگارشان است ايمان مى
  



و اين بدان جهت است كه آنها كه كافر شدند باطل را پيروى كردند و آنان كه ايمان آوردند حق را كه از ناحيه 
 (.3)زند خداوند براى مردم اين چنين مثل مى. پروردگارشان است پيروى نمودند

توانيد دست از تان زياد شود آن وقت است كه مىوقتى به كفار برخورديد بايد با ايشان بجنگيد تا وقتى كه كشتگان
گيريد يه مىكنيد و يا اين است كه فدكشتار كشيده اسير بگيريد و در باره اسيران يا اين است كه منت بر آنان نهاده آزادشان مى

واست خيم كه اگر خدا مىدهيد تا جنگ تمام شود و اين را بدان جهت گفتكنيد و به اين رفتار خود هم چنان ادامه مىو آزاد مى
توانست از كفار انتقام بگيرد، و ليكن خواست تا بعضى از شما را به وسيله بعضى ديگر بيازمايد و كسانى كه در راه خدا مى

 (.4)كند كشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را نابود نمى
 (.5)فرمايد بلكه بزودى هدايتشان نموده دلهايشان را اصلاح مى

 (.6)سازد كه برايشان تعريف كرده تى داخلشان مىو به بهش

 بيان آيات

فات كند، و مؤمنين را با صاين سوره كفار را به اوصاف خبيثه و اعمال زشتى كه از خصائص ايشان است توصيف مى
ا كه نقمت ار رستايد، آن گاه آثار صفات مؤمنين را كه نعمت و كرامت است، و آثار صفات كفطيب و اعمال نيكى كه دارند مى

و خلاصه در اين سوره بين دو طائفه مقايسه شده، هم بين صفات و اعمالى كه در دنيا دارند و . شماردو خوارى است، بر مى
اين  و. كندو در اين ميان بعضى از احكام جهاد و قتال را بيان مى. شودهم بين آثارى كه در آخرت مترتب بر اعمال آنان مى

 .شود در مدينه نازل شدهز سياق آياتش استفاده مىسوره به طورى كه ا
واِوَِِكَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ ضَلَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْصَدي

َ
عْمَالهَُمِِْأ

َ
 ِ﴾أ

. اين طور نقل شده 1از بعضى -است، به اعراض از راه خدا يعنى اسلام تفسير شده « صدوا» كه مصدر فعل« صد» كلمه
ايشان را بدان ( صلى الله عليه وآله و سلم)ديگر آن را به منع و جلوگيرى مردم از ايمان آوردن به آنچه رسول خدا  2بعضى

 .اندخواند يعنى از ايمان به دين توحيد تفسير كردهمى
لوگيران ج و تفسير دومى با سياق آيات بعدى سازگارتر است، مخصوصا با آياتى كه مؤمنين را به قتال و اسير گرفتن از

 .سازددهد بهتر مىو مانعين راه خدا و ساير كفار دستور مى
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 كنند، و اين كفار بودند كهكفار مكه و ساير كفارى است كه از ايشان پيروى مىِ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ِپس مراد از جمله
و نيز از زيارت . نمودندايشان را وسوسه مىمنع كرده، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)مردم را از ايمان آوردن به رسول خدا 

 .كردندمسجد الحرام جلوگيرى مى

اضلال و ابطال اعمال كافران، و در مقابل، پرده كشيدن بر سيئات مؤمنان صالح العمل و اصلاح قلب 
 ايشان

ضَلَِ﴿
َ
عْمَالهَُمِِْأ

َ
برد، چون مقصد آنان از مقصد نمىيعنى خداوند اعمال ايشان را باطل كرد، در نتيجه، اعمالشان راه به ِ﴾أ

اى است كه پس جمله مورد بحث نظير جمله. تواننداعمالشان اين بود كه حق را باطل و باطل را زنده كنند، و هرگز نمى
داده كه حق را زنده و خداى تعالى وعده 1 ﴾الَكََْفرِِينَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلُِِّوَِ﴿ِ:فرمايدخداى تعالى مكرر خاطرنشان نموده مى

 .2﴾الَمُْجْرِمُونَِِكَرِهَِِلوَِِْوَِِالَْْاَطِلَِِيُبْطِلَِِوَِِالَْْقََِِلَُِحِقَِ﴿ِ:كند، و باطل را ميرانده و باطل كند، هم چنان كه فرموده
ه ب و مراد از ضلالت اعمال كفار، باطل شدن و فساد آن است قبل از اينكه به نتيجه برسد، و خداى تعالى اين معنا را

 .عنوان استعاره كنايى ضلالت خوانده است
ِلَِِبمَِاِآمَنُواِوَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِوَِ﴿  ِ﴾...رَب هِِمِِْمِنِِْالَْْقَيِِهُوَِِوَِِمَُُمَدِ ِعَََِِنزُ 

ِآمَنُواِوَِ﴿ِنتيجه جملهظاهر اينكه صدر آيه مطلق آمده، اين است كه مطلق دارندگان ايمان و عمل صالح منظورند، در 
ِلَِِبمَِا داند، قيدى احترازى خواهد بود، نه تاكيد كه صرفا به خاطر كه ايمان آوردن را مختص به يك طائفه مىِ﴾مَُُمَدِ ِعَََِِنزُ 

 .عنايتى كه به ايمان دارد قيد مزبور را آورده باشد
ِلَِِبمَِا﴿ راجع به« هو» و ضمير. معترضهاى است اين قسمت، جملهِ﴾رَب هِِمِِْمِنِِْالََْْقيِِهُوَِِوَِ﴿  .استِ﴾...نزُ 
صْلحََِِوَِِسَي ئَِاتهِِمِِْعَنْهُمِِْكَفَرَِ﴿

َ
به معناى حال و شان است، و بال به معناى « بال» كلمه: در مجمع البيان گفتهِ﴾باَلهَُمِِْأ

 جمع ندارد، چون از آن دو كلمه ديگر يعنىو اين كلمه « بدلم چنين افتاد -خطر ببالى كذا » :گويندآيد، مثلا مىقلب نيز مى
 .3تر استتر و كلىحال و شان، مبهم
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در اين آيه شريفه، اضلال اعمال كه در آيه قبلى بود با تكفير سيئات و اصلاح بال مقابله شده، در نتيجه معنايش اين 
ود شست چون اين هدايت تمام نمىچيزى كه ه. ايمان و عمل صالحشان به سوى غايت سعادتشان هدايت كرد: شود كهمى

 .دهد، لذا تكفير سيئات را هم ضميمه اصلاح بال نمودمگر با تكفير گناهان، چون با بودن گناهان وصول به سعادت دست نمى
كشد، و هم در دنيا و هم در اى بر روى گناهانشان مىخداوند با عفو و مغفرت خود پرده: و معناى آيه اين است كه

كند، اما در دنيا براى اينكه دين حق دينى است كه با آنچه فطرت انسانى اقتضايش را دارد موافق ان را اصلاح مىآخرت دلهايش
طلبد است، و احكامش مطابق همان فطرتى است كه خداى تعالى بشر را بر آن فطرت آفريده، و فطرت اقتضاء ندارد و نمى

يمان به آنچه خدا نازل كرده و عمل به آن وضع انسان را در مجتمع مگر چيزى را كه كمال و سعادت انسان در آنست، و ا
و اما در آخرت براى اينكه آخرت، عاقبت همين زندگى دنيا است، وقتى آغاز زندگى توأم با سعادت . كنداش اصلاح مىدنيايى

 .1﴾للِتَقْوىَِِالَعَْاقبَِةُِِوَِ﴿ِ:باشد، انجامش نيز سعيد خواهد بود، هم چنان كه قرآن كريم هم فرموده
نَِِذَلكَِِ﴿

َ
نَِِوَِِالَْْاَطِلَِِاتَِبَعُواِكَفَرُواِالَََِّينَِِبأِ

َ
 ِ﴾...رَب هِِمِِْمِنِِْالََْْقَِِاتَِبَعُواِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

يعنى بى نتيجه كردن اعمال كفار، و اصلاح حال مؤمنين و تكفير گناهانشان  -اين آيه مطالبى را كه در دو آيه قبل بود 
 .كندتعليل مى -

براى اين است كه اشاره كند به اينكه آنچه منسوب به خدا است ِ﴾رَب هِِمِِْمِنِْ﴿ِرا مقيد كرد به جمله «حق» و اگر كلمه
حق است و هيچ باطلى با خدا نسبت ندارد، و به همين جهت، خودش متصدى اصلاح قلب مؤمنين شده، چون طريق حقى 

و اما كفار با آن اعمالى كه دارند خداى تعالى كارى به كارشان ندارد، چون كارشان . خدا استپيمايند منتسب به كه مؤمنين مى
نتيجه كردن كارهاى آنان را به خدا نسبت داده معنايش اين است كه خدا اعمال آنان را به و اما اينكه بى. منسوب به او نيست

 .كندسوى نتيجه خوب و سعيد هدايت نمى
اى است به اينكه تنها و تنها ملاك در سعادت و شقاوت انسان پيروى حق و پيروى باطل است، و در اين آيه اشاره

 .علتش هم اين است كه حق به خدا انتساب دارد و باطل هيچ ارتباط و انتسابى به خدا ندارد
مْثَالهَُمِِْللِنَاسِِِالََلُِِّيضََّْبُِِِكَذَلكَِِ﴿

َ
 طوريعنى خداوند اوصاف آنان را عينا همان ِ﴾أ
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 .اى را به كار برده كه مخصوص دور است براى بزرگداشت مثلى است كه زدهو اگر اسم اشاره. كندكه هست برايشان بيان مى

 امر به كشتن بسيار كفار در رويارويى و جنگ با آنها، و سپس اسير گرفتن آنان
بَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِلقَِيتُمُِِفَإذَِا﴿  ِ﴾...الَر قِاَبِِِفَضََّْ

ند، وقتى مؤمنين اهل حق باش: كند، گويا فرمودهگيرى از سه آيه قبل است كه مؤمن و كافر را وصف مىن آيه نتيجهاي
و خدا آن انعامها را به ايشان بكند، و كفار، اهل باطل باشند، و خدا اعمالشان را خنثى و گمراه كند، پس مؤمنين بايد در هنگام 

نند و اسير بگيرند تا حق كه هدف مؤمنين است زنده شود و زمين از لوث باطلى كه مسير برخورد با صف كفار با ايشان قتال ك
 .كفار است پاك گردد

بَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِلقَِيتُمُِِفَإذَِا﴿ِدر جمله« لقاء» پس مراد از ضرب » و كلمه. برخورد با كفار است در جنگِ﴾الَر قِاَبِِِفَضََّْ
 «فاضربوا ضرب الرقاب» جاى فعل خود نشسته و عاملش در تقدير است، و تقدير جملهمفعول مطلق است كه در  «الرقاب

 .ترين راه كشتن دشمن، زدن گردن آنها استاست، يعنى گردنهايشان را بزنيد زدنى كشنده، چون آسانترين و سريع
ثْخَنْتُمُوهُمِِْإذَِاِحَتَِّ﴿

َ
واِأ شمن به معناى بسيار كشتن، و غلبه و قهر بر د« اثخان» كلمه: در مجمع البيان گفتهِ﴾الَوَْثاَقَِِفَشُدي

يعنى زخمهاى كارى او « اثخنه الجراح» ،يعنى مرضش شديد شد و« اثخنه المرض» :شوداست، و از همين جهت گفته مى
 .1بسيار است

« اوثقته» .و اطمينان دارم به معناى اين است كه من دل به او دادم، و به او اعتماد« وثقت به، أثق، ثقة» :و در مفردات گفته
ا آنها هايى كه ببه كسره واو، دو اسمند براى وسيله« وثاق» به فتحه واو، همچنين« وثاق» به معناى اين است كه او را بستم

 .2بندندچيزى را مى
ل در آنان قتبا كفار آن قدر قتال بكنيد تا : و معناى جمله چنين است. كندغايت گردن زدن را معين مى« حتى» و كلمه

حكم اسير گرفتن و م« شد وثاق» پس مراد از. زياد شود، آن وقت مشغول به اسير گرفتن و بستن دست و پاى اسراء شويد
ِِلِْبَِ ِ ِكََنَِِمَا﴿ِبستن آنان است، در نتيجه آيه شريفه در اينكه اسير گرفتن را بعد از اثخان قرار داده، در معناى آيه

َ
ِلَُِِيكَُونَِِنِْأ

سِِْ
َ
رضِِِْفِِِيُثْخِنَِِحَتَِِّىَِأ

َ
 .فرمايد هيچ پيغمبرى حق ندارد اسير بگيرد، مگر وقتى كه در زمين غالب شوداست كه مى 3﴾الَْْ
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گيريد، كنيد يا فديه مىيعنى بعد از آنكه اسيرشان كرديد يا بر آنان منت نهاده آزادشان مىِ﴾فدَِاء ِِإمَِاِوَِِبَعْدُِِمَنًّاِفَإمَِا﴿
 .كنيدگرفتن مال و يا آزادى اسيرانى كه در دست آنان داريد، ايشان را آزاد مىيعنى با 
وْزَارهََاِالَْْرَْبُِِتضََعَِِحَتَِّ﴿

َ
اى است كه جنگجويان با خود هاى جنگى يعنى اسلحهبه معناى سنگينى «اوزار حرب» ِ﴾أ

 .كنند، و مراد از وضع آن، بطور كنايه تمام شدن جنگ استحمل مى
شود، از مفسرين هست متوجه مى 1آنچه در معناى آيه گذشت خواننده عزيز به اشكالى كه متوجه گفتار بعضى پس، از

نِِْلِْبَِ ِ ِكََنَِِمَا﴿ِآيه مورد بحث ناسخ آيه شريفه: و آن گفتار اين است كه
َ
سِْىَِِلَُِِيكَُونَِِأ

َ
رْضِِِفِِِيُثْخِنَِِحَتَِِّأ

َ
است 2 ﴾الَْْ

 .از سوره انفال نازل شده پس ناسخ آن استچون سوره مورد بحث بعد 
كند، بين دو آيه منافاتى نيست، براى اينكه آيه سوره انفال از اسير گرفتن قبل از اثخان نهى مى: و اشكال اين است كه

 .نمايدو آيه مورد بحث به اسير گرفتن بعد از اثخان امر مى
وا﴿ِجمله: اندفتهديگر است كه گ 3و همچنين اشكالى كه متوجه گفتار بعضى ِبه وسيله آيه شريفهِ﴾...الَوَْثاَقَِِفَشُدي

اند هر جا عامى بعد از خاصى وارد شود ناسخ آن خاص نسخ شده، گويا پنداشته 4﴾وجََدْتُمُوهُمِِْحَيْثُِِالَمُْشِْكيَِِِفَاقْتُلُوا﴿
دليلش را ببيند بايد به علم اصول خواهد بود، نه مخصص، در حالى كه حق مطلب خلاف آن است كه اگر كسى بخواهد 
 .مراجعه كند، و در آيه شريفه مباحثى مربوط به علم فقه هست كه جايش در همانجا است

 .باشد، يعنى حكم خدا همان است كه در آيه گفته شدمى« مطلب چنين است» به معناى« ذلك» كلمه
، هلاكشان گيردگردد، يعنى اگر خدا بخواهد از كفار انتقام مىكفار برمى ضمير جمع بهِ﴾مِنْهُمِِْلنَْتَصََِِالََلُِِّيشََاءُِِلوَِِْوَِ﴿

 .دهد، بدون اينكه دستور به قتال با ايشان را بدهدشان مىكند، شكنجهمى
ِِبَعْضَكُمِِْلَِبَْلُوَاِلَكِنِِْوَِ﴿ دا فرمايد اگر خاين جمله استدراك و استثناء مانندى است از مشيت انتقام، مىِ﴾ببَِعْض 

 گيرد، الا اينكه هنوز نخواسته بگيرد،واهد از ايشان انتقام مىبخ
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بلكه دستورتان داده كه كارزار كنيد تا شما را به وسيله يكديگر امتحان كند، مؤمنين را به وسيله كفار بيازمايد و به جنگ با آنان 
. ورزدكند، و چه كسى عصيان مىتحمل مىوادار سازد، تا معلوم شود چه كسى اطاعت كرده و رنج جنگ را به خاطر امر خدا 

و كفار را هم به وسيله مؤمنين امتحان كند تا معلوم شود اهل شقاوت كيست، و موفق به توبه و بازگشت از باطل بسوى حق 
 كيست؟ 

ِِبَعْضَكُمِِْلََِبْلُوَا﴿ِبا اين بيان روشن شد كه جمله ه مجموع ب «بعضكم» و خطاب در. تعليل حكم در آيه استِ﴾ببَِعْض 
 .مؤمنين و كفار است، ولى روى سخن با مؤمنين است

عْمَالهَُمِِْيضُِلَِِفَلَنِِْالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِقُتلُِواِالَََِّينَِِوَِ﴿
َ
: رمايدفاين گفتار در سياق شرط و حكم در آن عمومى است، مىِ﴾أ

اند هرگز اعمال صالحشان كه در راه خدا انجام دادهشوند، كسانى كه در راه خدا و در جهاد و قتال با دشمنان دين كشته مى
 .شودباطل نمى

صى ليكن اين سخن تخصي. ، شهيدان در جنگ احد استِ﴾الََلِِِّسَبيِلِِِفِِِقُتلُِواِالَََِّينَِِوَِ﴿ِمراد از جمله: اندگفته 1بعضى
 .است بدون دليل و سياق آيه همانطور كه گفتيم عمومى است

 نمايدكسانى را كه در راه او كشته شدند هدايت و اصلاح بال مى معناى اينكه خداوند
 ِ﴾باَلهَُمِِْيصُْلحُِِِوَِِسَيَهْدِيهِمِْ﴿

گردد، در نتيجه آيه شريفه و آيه بعدش در مقام بيان حال شهداء بعد برمىِ﴾...الََلِِِّسَبيِلِِِفِِِقُتلُِواِالَََِّينَِ﴿ِضمير جمع به
به زودى خداى تعالى ايشان را بسوى منازل سعادت و كرامت هدايت نموده، با مغفرت : فرمايدباشد كه مىاز شهادتشان مى

 .شوندكند و شايسته دخول در بهشت مىو عفو از گناهانشان، حالشان را اصلاح مى
مْوَاتا ِِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِقُتلُِواِالَََِّينَِِتََسَْبََِِلَِِوَِ﴿ِو وقتى اين آيه را با آيه

َ
حْيَاءِ ِبلَِِْأ

َ
ضميمه كنيم، معلوم 2 ﴾رَب هِِمِِْعِنْدَِِأ

ضور در شان كند براى حشود مراد از اصلاح بال كشته شدگان راه خدا، زنده كردن ايشان است به حياتى طيب كه شايستهمى
 .شودها حاصل مىنزد پروردگارشان، حياتى كه با كنار رفتن پرده

اين چند آيه دو بار از اصلاح بال سخن به ميان آمده اين است كه مراد از اولى  علت اين كه در: در مجمع البيان گفته
اصلاح دل آنان در دين و دنيا و در دومى اصلاح حالشان در نعيم آخرت است، پس در حقيقت اولى سبب نعيم است، و دومى 

 .3خود نعيم
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نا به گفته ما، اصلاح بال دومى، نظير عطف ب: فرق بين وجه مرحوم طبرسى و وجهى كه ما بيان كرديم اين است كه
 بنا به گفته او به منزله عطفِ﴾الََْْنَةَِِيدُْخِلُهُمُِِوَِ﴿ِ، نه اصلاح در نعيم آخرت، و جملهِ﴾سَيَهْدِيهِمِْ﴿ِتفسيرى است براى جمله
 .از دخول جنت استنه آنكه ما گفتيم كه اصلاح حال آنان قبل ِ﴾باَلهَُمِِْيصُْلحُِِِوَِ﴿ تفسيرى است براى جمله

 ِ﴾لهَُمِِْعَرَفَهَاِالََْْنَةَِِيدُْخِلُهُمُِِوَِ﴿

است، يعنى به زودى ايشان را داخل ِ﴾يدُْخِلُهُمُِ﴿ِحال ازِ﴾لهَُمِِْعَرَفَهَا﴿ِو جمله. اين جمله منتهى اليه هدايت ايشان است
، و به وسيله بشارت در هنگام قبض روح، يا در قبركند در حالى كه بهشت را يا در دنيا و به وسيله وحى انبياء و يا بهشت مى

 .شوداين آن معنايى است كه از سياق استفاده مى. يا در قيامت، و يا در همه اين مواقف به ايشان شناسانده باشد

ِينَ  وَ ﴿ :رواياتى در باره اسير گرفتن كفار، و شان نزول آيه)بحث روايتى   قُتلِوُا الَََّّ
ِ  سَبيِلِ  فِ   (﴾...الَلَّّ

اى اى است در ما و آيهسوره محمد آيه :روايت كرده كه گفت( علیه السلام)در الدر المنثور است كه ابن مردويه از على 
 .1است در بنى اميه

 .2مثل آن را روايت كرده( علیه السلام)قمى هم در تفسير خود از پدرش از بعضى اصحاب اماميه از امام صادق : مؤلف
بَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِلقَِيتُمُِِفَإذَِا﴿ِدر ذيل جمله و در مجمع البيان وايت ر( علیه السلام)از ائمه هدى :گفتهِ﴾...الَر قِاَبِِِفَضََّْ

شوند با اينكه هنوز تنور جنگ داغ است، امام گروهى قبل از تمام شدن جنگ دستگير مى: شده كه اسيران جنگى دو جورند
رساند و اگر خواست يك دست و يك پايشان را به طور عكس قطع اگر خواست به قتل مىمسلمين در باره آنان اختيار دارد، 

 .تواند بدون عوضى و يا با گرفتن عوض رهايشان كندكند، تا در اثر خونريزى بميرند ولى نمىنموده رهايشان مى
رد، باره آنان اختيار بيشترى دا شوند كه امام مسلمين درقسم دوم از اسيران آنهايند كه بعد از تمام شدن جنگ اسير مى

و هم  تواند آنها را برده كند،تواند فداء پولى و يا انسانى بگيرد، و هم مىتواند بدون گرفتن فداء آزادشان كند و هم مىهم مى
 و در. تواند گردن بزندمى
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 .1بودها ساقط شده، حكمشان حكم مسلمين خواهد هر دو حال اگر مسلمان شدند تمامى آن شكنجه
 .2روايت كرده( علیه السلام)كافى هم حديثى به اين معنا از امام صادق : مؤلف

ِيضُِلَِِلَنِْفَِِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِقُتلُِواِالَََِّينَِِوَِ﴿ِو در الدر المنثور است كه ابن منذر از ابن جريح روايت كرده كه در ذيل آيه
عْمَالهَُمِْ

َ
نازل شده كه در جنگ احد كشته ( صلى الله عليه وآله و سلم)گفته اين آيه در باره كسانى از اصحاب رسول خدا ِ﴾أ

 .3شدند
ِيصُْلحُِِِوَِِسَيَهْدِيهِمِْ﴿ِگوييم سياق استقبال درخواننده گرامى به ياد دارد كه گفتيم آيه عام است، اينك باز مى: مؤلف

 .تآيد كه در صدد بيان يك قاعده كلى اسپس، از آيه شريفه برمى. ر است، نه با شهدايى خاص، تنها با عموميت سازگاِ﴾باَلهَُمِْ
ثْخَنْتُمُوهُمِِْإذَِاِحَتَِّ﴿ِاين نيز روايت شده كه آيه

َ
واِأ نِِْلِْبَِ ِ ِكََنَِِمَا﴿ِناسخ آيهِ﴾...الَوَْثاَقَِِفَشُدي

َ
سِْىَِِلَُِِيكَُونَِِأ

َ
ِتَِّحَِِأ

وا﴿ِناسخ آيهِ﴾وجََدْتُمُوهُمِِْحَيْثُِِالَمُْشِْكيَِِِفَاقْتُلُوا﴿ِروايت شده كه جمله و نيز. استِ﴾...يُثْخِنَِ ِبَعْدُِِامَنًِِّفَإمَِاِالَوَْثاَقَِِفَشُدي
 .و خواننده محترم در سابق توجه فرموده كه اصلا نسخى در كار نيست. 4استِ﴾فدَِاء ِِإمَِاِوَِ
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 [15تا  7آيات (: 47)سوره محمد ]

ييهَاِياَ﴿
َ
واِإنِِِْآمَنُواِالَََِّينَِِأ قْدَامَكُمِِْيثَُب تِِِْوَِِيَنْصُْكُمِِْالََلَِِّتَنْصُُ

َ
ضَلَِِوَِِلهَُمِِْفَتَعْسا ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِو٧َِِِأ

َ
عْمَالهَُمِِْأ

َ
ِأ

نَهُمِِْذَلك٨َِِِ
َ
نْزَلَِِمَاِكَرهُِواِبأِ

َ
حْبَطَِِالََلُِِّأ

َ
عْمَالهَُمِِْفَأ

َ
٩ِِِأ

َ
رضِِِْفِِِيسَِيُواِفَلمَِِْأ

َ
ِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِعَقبَِةُِِكََنَِِكَيْفَِِفَيَنْظُرُواِالَْْ

مْثَالهَُاِللِكََْفرِِينَِِوَِِعَليَْهِمِِْالََلُِِّدَمَرَِ
َ
نَِِذَلك١٠َِِِِأ

َ
نَِِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِمَوْلَِِالََلَِِّبأِ

َ
ِالَََِّينَِِيدُْخِلُِِالََلَِِّإن١١َِِِِلهَُمِِْمَوْلَِِلَِِالَكََْفرِِينَِِأ

نْهَارُِِتََتْهَِاِمِنِِْتََرِْيِجَنَات ِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُوا
َ
كُلُونَِِوَِِيَتَمَتَعُونَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِِالَْْ

ْ
كُلُِِكَمَاِيَأ

ْ
نْعَامُِِتَأ

َ
ِالَْاَرُِِوَِِالَْْ

ي نِِِْو١٢َِِِلهَُمِِْمَثْوىِ 
َ
شَديِِهَِِِقرَْيَةِ ِمِنِِْكَأ

َ
خْرجََتْكَِِالَتَِِِّقرَْيَتكَِِِمِنِِْقُوَة ِِأ

َ
هْلكَْنَاهُمِِْأ

َ
١٣ِِِلهَُمِِْناَصَِِِِفَلاَِِأ

َ
ِمِنِِْبيَ نَِةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

هْوَاءَهُمِِْاتَِبَعُواِوَِِعَمَلهِِِِسُوءُِِلَُِِزُي نَِِِكَمَنِِْرَب هِِِ
َ
نْهَارِ ِفيِهَاِالَمُْتَقُونَِِوُعِدَِِالَتَِِِّالَْْنََةِِِمَثَل١٤ُِِِأ

َ
نْهَارِ ِوَِِآسِنِ ِغَيِِِْمَاءِ ِمِنِِْأ

َ
ِمنِِِْأ

نْهَارِ ِوَِِطَعْمُهُِِيَتَغَيَِِْلمَِِْلبََِ 
َ
ة ِِخََرِْ ِمِنِِْأ

نْهَارِ ِوَِِللِشَاربِيَِِِلَََّ
َ
ِِعَسَلِ ِمِنِِْأ ِب هِِمِْرَِِمِنِِْمَغْفِرَةِ ِوَِِالَثمََرَاتِِِكُ ِِِمِنِِْفيِهَاِلهَُمِِْوَِِمُصَفًّ

مْعَاءهَُمِِْفَقَطَعَِِحَِْيما ِِمَاء ِِسُقُواِوَِِالَْاَرِِِفِِِخَالِِ ِهُوَِِكَمَنِْ
َ
 ِ﴾١٥ِأ

 ترجمه آيات

 ـ(. 7)كند ايد اگر دين خدا را يارى كنيد خداوند شما را يارى كرده، قدمهايتان را ثابت مىاى كسانى كه ايمان آورده
  



 (.8)كنند اعمال خود را نابود مىو كسانى كه كفر ورزيدند سقوطى برنخاستنى نصيبشان است و 
 (.9)كند نتيجه مىو اين بدان جهت است كه ايشان از آنچه خدا نازل كرده كراهت دارند خدا هم اعمالشان را بى

شد سيرى در زمين كنند و ببينند عاقبت آنهايى كه قبل از ايشان بودند چگونه بود، خداى تعالى آنچه داشتند بر آيا نمى
 (.10)رد و كافران در طول تاريخ همين سرنوشت را دارند سرشان خراب ك

 (.11)و اين بدان جهت است كه خدا تنها سرپرست مردم با ايمان است و كافران هيچ سرپرستى ندارند 
سازد كه از زير آن نهرها روان است و اما هايى داخل مىخدا كسانى را كه ايمان آورده اعمال صالح كردند به جنت

خورند و در آخرت جايشان آتش خورند آن طور كه چارپايان مىكافر شدند سرگرم عيش و نوش دنيايند و مىكسانى كه 
 (.12)است 

ها كه از مردم قريه تو كه تو را بيرون كردند نيرومندتر بودند ولى در هنگام نزول عذاب ياورى و چه بسيار اهالى قريه
 (.13)نداشتند 

وردگار خود را يافته مثل كسى است كه اعمال زشتش به وسيله شيطان در نظرش جلوه آيا كسى كه با برهانى روشن پر
 (.14)كنند؟ كرده و يكسره هواى نفس خود را پيروى مى

اند اين است كه در آن نهرهايى از آب تازه و نمانده و اش را دادهمثل و صفت آن بهشتى كه به مردم با تقوى وعده
و نهرهايى از شراب است كه براى نوشندگان لذت بخش است و . كندطعمش تغيير نمى نهرهايى از شير هست، شيرى كه

نهرهايى از عسل خالص است و ايشان در بهشت از هر گونه ثمره برخوردارند و مغفرتى از پروردگارشان دارند آيا چنين 
 (.15) كند؟ونشان را پاره پاره مىنوشند كه اندركسانى مثل آن كس است كه جاودانه در آتش قرار داشته آبى جوشيده مى

 بيان آيات

 .سياق اين آيات همان سياقى است كه آيات قبل داشتند

 كنداگر خدا را يارى كنيد خدا ياريتان مى: معناى اينكه فرمود
ييهَاِياَ﴿

َ
واِإنِِِْآمَنُواِالَََِّينَِِأ قْدَامَكُمِِْيثَُب تِِِْوَِِيَنْصُْكُمِِْالََلَِِّتَنْصُُ

َ
 ِ﴾أ

 و منظور از. دهد، در صورتى كه خدا را نصرت دهندكند به جهاد، و وعده نصرتشان مىآيه مؤمنين را تحريك مىاين 
جهاد در راه خدا و تنها به منظور تاييد دين او و اعلاى كلمه حق است، نه اينكه جهاد كنند تا در زمين « نصرت دادن به خدا»

 سرورى نمايند، و يا غنيمت به
  



 .يا شجاعت و هنر خود را نشان دهند چنگ آرند، و
، مثلا سازداين است كه اسباب غلبه بر دشمن را برايتان فراهم مى« كندخدا هم شما را يارى مى» :و مراد از اينكه فرمود
. زداسكند و دلهاى شما را محكم و شجاع مىاندازد، و امور را عليه كفار و به نفع شما جارى مىترسى از شما در دل كفار مى

قْدَامَكُمِِْيثَُب تِِْ﴿ِ، عطفبنابراين
َ
در بين  داد و «اقدام» و اگر تثبيت را اختصاص به. شودبر نصرت، عطف خاص بر عام مىِ﴾أ

ترين اى است از تشجيع و تقويت دلها ذكر كرد براى اين است كه تقويت دلها روشنانواع نصرت، فقط ثبات قدم را كه كنايه
 .مصاديق نصرت است

ضَلَِِوَِِلهَُمِِْفَتَعْسا ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِ﴿
َ
عْمَالهَُمِِْأ

َ
 ﴾أ

 .كند، براى مقايسه بين حال دو طايفه استاينكه دنبال ذكر حال مؤمنين و نصرت ايشان، حال كفار را ذكر مى
كه  است« شانتعا» در مقابل آن. به معناى سقوط انسان و افتادن با صورت و به همين حال ماندن است« تعس» و كلمه

 .به معناى سر پا ايستادن و بدين وجه نيفتادن است
ظير و اين جمله و جمله بعدش نفرين بر كفار است، ن. اين است كه كفار بيفتند اين قسم افتادن« تعسا لهم» پس معناى

نَِِالََلُِِّقاَتلََهُمُِ﴿ِجمله
َ
نسَْانُِِقُتلَِِ﴿ِو آيه 1﴾يؤُْفَكُونَِِأ كْفَرَهُِِمَاِالَِْْ

َ
، و ممكن است نفرين نباشد، بلكه بطور كنايه خبرى باشد 2﴾أ

از آينده كفار، و اينكه اثر اعمالشان خنثى خواهد شد، چون انسان عاجزترين هنگامش هنگامى است كه با صورت به زمين 
 .افتاده باشد
نَهُمِِْذَلكَِِ﴿

َ
نْزَلَِِمَاِكَرهُِواِبأِ

َ
حْبَطَِِالََلُِِّأ

َ
عْمَالهَُمِِْفَأ

َ
 ِ﴾أ

نْزَلَِِمَا﴿ِمراد از
َ
قرآن شريف و شرايع و احكامى است كه خداى تعالى بر پيغمبرش نازل و خلق را مامور به ِ﴾الََلُِِّأ

 .اطاعت و انقياد از آن كرده، و كفار نسبت به آن كراهت داشته و از پيرويش استكبار ورزيدند
 .دكنو اين آيه كه معنايش روشن است مضمون آيه قبلى را تعليل مى

﴿ِ
َ
رْضِِِفِِِيسَِيُواِفَلمَِِْأ

َ
مْثَالهَُاِللِكََْفرِِينَِِوَِِعَليَْهِمِِْالََلُِِّدَمَرَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِعَقبَِةُِِكََنَِِكَيْفَِِفَيَنْظُرُواِالَْْ

َ
 ِ﴾أ

 .است كه به معناى هلاك كردن است« تدمير» ماضى از مصدر« دمر» كلمه
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يعنى خدا هر چه او داشت بر سرش خراب كرد، حتى « دمر اللَّه عليه» خدا او را هلاك كرد، و يايعنى « دمره اللَّه» گويندمى
« دمر» تر از عبارتبليغ 1اندبه طورى كه ديگران هم گفته« دمر عليه» ، عبارتبنابراينو . خودش و خانواده و خانه و ملكش را

 .گرددشود برمىكه از مفاد كلام استفاده مىو يا عقوبتى « عاقبت» به كلمه« امثالها» و ضمير در. است
ال ورزند امثاى محمد آنها كه به تو كفر مى: كفار عهد رسول خدا هستند، و معناى آيه اين است كه« كافرين» و مراد از

ثل است نه و م و اگر به امثال آنها تهديد كرده، با اينكه اگر عقوبتى نازل شود يكى است. ها را دارندها و يا عاقبتاين عقوبت
يش هر چند كه براى نابودى آنان به ب -دنيوى و اخروى  -امثال، براى اين بوده كه كفار در معرض عقوبتهاى بسيارى هستند، 

 .مطلق كفار باشد و جمله مورد بحث از باب تاسيس قاعده باشد« كافرين» ممكن هم هست مراد از. از يكى نيازى نيست

خدا مولاى مؤمنان است و كافران مولايى : مؤمنين و هلاكت كفار فرمودتوضيح اينكه در تعليل نصرت 
 ندارند

نَِِذَلكَِِ﴿
َ
نَِِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِمَوْلَِِالََلَِِّبأِ

َ
 ﴾لهَُمِِْمَوْلَِِلَِِالَكََْفرِِينَِِأ

خن گوش اين سو نبايد به . اشاره به مطالب قبل يعنى نصرت مؤمنين و هلاكت و سوء عاقبت كفار است «ذلك» كلمه
كه  و نه به اين قول. هاى گذشته براى كفار اين زماناند اشاره است به ثبوت عاقبت و يا عقوبت امتگفته 2داد كه بعضى

 .براى اينكه آيه شريفه متعرض حال مؤمنين و كفار هر دو است. تنها اشاره است به نصرت مؤمنين 3اندگفته
ود، شمى «ولى» معناى وصفى از آن اراده شده باشد كه در نتيجه به معناى ،گويا مصدر ميمى باشد و «مولى» و كلمه

شود، چون در امور منصور شود، زيرا در امور برده ولايت دارد، و بر ناصر هم اطلاق مىچون مولى بر مالك برده اطلاق مى
مولى است كه مالك بندگان و و خداى سبحان هم از اين جهت . دهدكند، و به آن امور قوت و جان مىدخل و تصرف مى

ِدُونهِِِِمِنِِْلكَُمِِْمَا﴿ِ:فرمايدكند، مىامور آنان در صراط تكوين است و هم مدبر آن امور است و هر جور بخواهد تدبير مى
ِِوَِِوَلِ ِ ِمِنِْ

كه مدبر امور بندگان در صراط  و هم از اين جهت 5﴾الَْْقَ ِِِمَوْلهَُمُِِالََلِِِّإلَِِِرُديواِوَِ﴿ِ:فرمايدو نيز مى 4﴾شَفِيع ِِلَ
دشمنان  كند و برنمايد و به اعمال صالح موفقشان مىسعادت است، ايشان را به سوى سعادتشان و به سوى بهشت هدايت مى

 و مولويت به معناى دومى مختص به مؤمنين است، چون تنها ايشانند كه در. دهدياريشان مى
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 .قرار دارند، نه كفارهاى خدا راه عبوديت و پيروى خواسته
نَِِذَلكَِِ﴿ِ:مؤمنين، ولى و مولايى دارند كه خداى سبحان است، هم چنان كه فرموده

َ
و نيز ِ﴾آمَنُواِالَََِّينَِِمَوْلَِِالََلَِِّبأِ

ا مولاى ايشانند، البته مولاى ها و يا ارباب را مولاى خود گرفتند، در نتيجه همانهو اما كفار بت 1﴾آمَنُواِالَََِّينَِِوَلِيِِالََلُِّ﴿ِ:فرموده
وْلَِاَؤهُُمُِِكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِ﴿ِ:خيالى، هم چنان كه قرآن بر اساس اين خيال باطل آنان، به نوعى تهكم و تمسخر فرموده

َ
ِأ

نَِِوَِ﴿ِ:فرمايدو بر اساس واقع و حقيقت امر، اين ولايت خيالى را نفى نموده مى2 ﴾الَطَاغُوتُِ
َ
اه آن گِ﴾لهَُمِِْمَوْلَِِلَِِالَكََْفرِِينَِِأ

مِِ﴿ِ:فرمايدولايت آنها را بطور مطلق، يعنى هم در تكوين و هم در تشريع نفى نموده مى
َ
وْلَِاَءَِِدُونهِِِِمِنِِْاتََِّذَُواِأ

َ
ِوَِهُِِفَالَلُِِّأ

سْمَاءِ ِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ِ:و نيز فرموده 3﴾الَوَْلِيِ
َ
نْتُمِِْسَمَيْتُمُوهَاِأ

َ
 .4﴾آباَؤكُُمِِْوَِِأ

يارى خدا از مؤمنين و تثبيت اقدام آنان و خذلان كفار و اضلال اعمال آنان و عقوبتشان  :پس معناى آيه اين است كه
همه به اين علت بود كه خدا مولاى مؤمنين و ولى ايشان است، و كفار مولايى كه ياريشان كند و اعمالشان را بسوى هدف 

 .اتشان دهد ندارندهدايت كند و از عقوبت خدا نج
در آيه تنها به معناى ناصر است نه مالك، « مولى» كلمه: اندگفته 5از آنچه گفتيم ضعف اين نظريه روشن شد كه بعضى

واِوَِ﴿ِ:چون اگر به معناى مالك هم باشد، با آيه منافات خواهد داشت، و دليل ضعف آن روشن  6﴾الَْْقَ ِِِمَوْلهَُمُِِالََلِِِّإلَِِِرُدي
 .است

نْهَارُِِتََتْهَِاِمِنِِْتََرِْيِجَنَات ِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِيدُْخِلُِِالََلَِِّإنَِِ﴿
َ
كُلُونَِِوَِِيَتَمَتَعُونَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِِالَْْ

ْ
ِيَأ

كُلُِِكَمَا
ْ
نْعَامُِِتَأ

َ
 ﴾لهَُمِِْمَثْوىِ ِالَْاَرُِِوَِِالَْْ

و اثر ولايت خدا براى مؤمنين و نيز عدم ولايتش براى كفار از حيث عاقبت و . مقايسه شده در اين آيه بين دو طائفه
 .فرمايد مؤمنين داخل بهشت شده، كفار مقيم در آتش خواهند گشتآخرت بيان شده است، مى
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 كه مناسب حالش و در اين كلام به منشا آثارى كه ذكر كرده بود اشاره فرموده، چون هر يك از دو طائفه را به بيانى
ِيَتَمَتَعُونَِ﴿ِ:و در وصف كفار فرمودهِ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ِ:در اشاره به صفت مؤمنين فرموده. باشد توصيف كرده

كُلُونَِِوَِ
ْ
كُلُِِكَمَاِيَأ

ْ
نْعَامُِِتَأ

َ
يابند، و چون رشد مىو با اين دو وصف متقابل هم فهمانده مؤمنين در زندگى دنيايى خود ِ﴾الَْْ

كنند درست و حق است، پس راه رشد را طى كرده، به وظائف انسانيت كنند، هر چه مىبه خدا ايمان دارند و اعمال صالح مى
و اما كفار عنايتى به اين كه به حق برسند ندارند و دلهايشان هيچ اعتنايى به وظائف انسانيت ندارد، بلكه تمام . اندعمل كرده

ن خورند و غير از اياند و مانند چارپايان مىگيرى از زندگى دنياى كوتاه مدتم و شهوتشان است و سرگرم لذتهمشان شك
 .آرزو و هدفى ندارند

اند كه خدايشان خواسته و به سوى آن هدايتشان پس اين مؤمنين در تحت ولايت خدا هستند، چون راهى را پيش گرفته
يعنى كفار  -و اما آن دسته ديگر . شوند كه از دامنه آن نهرها جارى استبهشتى مى كرده، و به همين جهت در آخرت داخل

 .اند و به همين جهت جايگاه و منزلشان آتش استهيچ وليى ندارند و به خودشان واگذار شده -
ت خود نسبو اگر خداى تعالى داخل شدن مؤمنين در بهشت را به خود نسبت داده، اما منزل كردن كفار در آتش را به 

اما  .آرى خداى تعالى عنايت خاصى به اولياء خود دارد. كردهنداده، براى اين است كه حق ولايت مذكور چنين اقتضاء مى
 .شوند بشونداند كارى به كارشان ندارد، در هر وادى هلاك مىآنهايى كه از تحت ولايت او بيرون شده

ي نِِِْوَِ﴿
َ
شَديِِهَِِِقرَْيَةِ ِمِنِِْكَأ

َ
خْرجََتْكَِِالَتَِِِّقرَْيَتكَِِِمِنِِْقوَُة ِِأ

َ
هْلكَْنَاهُمِِْأ

َ
 ِ﴾لهَُمِِْناَصَِِِِفَلاَِِأ

اى كه پيغمبر را بيرون كرد مكه و مراد از قريه «ايشان را هلاك كرديم» فرمايداهل قريه است، چون مى «قريه» مراد از
 .است

فرمايد كند، مىا تقويت و اهل مكه را تهديد و تحقير مىر( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه شريفه قلب رسول خدا 
هاى بسيارى را هلاك كرده كه مردمش بسيار از مردم مكه نيرومندتر بودند، با اين حال ياورى پيدا نشد كه خداى تعالى قريه

 .ياريشان كند
﴿ِ
َ
هْوَاءهَُمِِْاتَِبَعُواِوَِِعَمَلهِِِِسُوءُِِلَُِِزُي نَِِِكَمَنِِْرَب هِِِِمِنِِْبيَ نَِةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

َ
 ِ﴾أ

اى از پروردگار كند، دلالت دارد بر اينكه مراد از آنهايى كه بينهسياقى كه گفتيم حال مؤمنين را با حال كفار مقايسه مى
دگار خود روراى از پروردگار خود هستند، اين است كه دليلى روشن از پپس مراد از اينكه بر بينه. خود دارند، مؤمنين هستند

 دارند كه عقائدشان را
  



پس مؤمنين همواره پيرو حجت قطعى هستند، حجتى كه راه و روش صحيح . يقينى كرده، و آن عبارت است از حجت برهانى
 .كند، انسانى كه بايد عقل را به كار بسته و حق را پيروى كندرا براى انسان بيان مى

زشت خود شدند، چون شيطان آن اعمال را در نظرشان جلوه داده و دلهايشان و اما آنها كه كافر شدند، دلداده اعمال 
 .و چقدر فرق است بين آنان و بين مؤمنين. را ربوده

 اندوصف بهشتى كه متقين بدان وعده داده شده
 ِ﴾...الَمُْتَقُونَِِوُعِدَِِالَتَِِِّالََْْنَةِِِمَثَلُِ﴿

ِنَِالَََِّيِيدُْخِلُِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِفرق گذاشته و در حقيقت همان بيان گذشتهدر اين جمله بين دو فريق از نظر مال كارشان 
 .پس در حقيقت اين آيه توضيح و تفصيل آن آيه است. دهدرا توضيح مىِ﴾...آمَنُوا

به معناى صفت است، يعنى صفت بهشتى كه خدا به  1اندبطورى كه گفته« مثل» كلمهِ﴾الَمُْتَقُونَِِوُعِدَِِالَتَِِِّالََْْنَةِِِمَثَلُِ﴿
كلمه مذكور را حمل بر همان معناى  2و چه بسا از مفسرين. متقين وعده داده كه در آن داخلشان كند چنين و چنان است

ايش حد راش اعلاى از آن است كه بتوان با زبان و توصيف بتر و درجهاند كه بهشت رفيعمعروفش كرده و از آن استفاده كرده
ِِتَعْلمَُِِفَلاَِ﴿ِتواند با آوردن مثل، ذهن را به نوعى به آن نزديك كند، هم چنان كه آيهو لفظ، تنها مى. معين كرد خْفَِِِامَِِنَفْس 

ُ
ِأ

عْيُِ ِقُرَةِِِمِنِِْلهَُمِْ
َ
 .، به اين معنا اشاره كرده است3﴾أ

ديل تب« متقون» كه در آيه قبلى بود، به عبارت« دندآنها كه ايمان آورده و اعمال صالح كر» در آيه مورد بحث عبارت
 .شده، تبديل لازم از ملزوم، چون تقوى و پرهيز از خدا مستلزم ايمان و اعمال صالح است

نْهَارِ ِفيِهَا﴿
َ
نْهَارِ ِوَِ﴿ِ.دهديعنى آبى كه با زياد ماندنش بو و طعم خود را از دست نمىِ﴾آسِنِ ِغَيِِِْمَاءِ ِمِنِِْأ

َ
ِلمَِِْلبََِ ِمِنِِْأ

نْهَارِ ِوَِ﴿ِ.كندنهرهايى از شير كه مانند شير دنيا طعمش تغيير نمىِ﴾طَعْمُهُِِيَتَغَيَِْ
َ
ة ِِخََرِْ ِمِنِِْأ

هايى از يعنى نهرِ﴾للِشَاربِيَِِِلَََّ
يا صفت مشبهه مؤنث و وصف خمر است و يا مصدرى است كه به  «لذة» و كلمه. خمر كه براى نوشندگان لذت بخش است

ِوَِ﴿ِ.شدبامى «من خمر ذات لذة» وسيله آن، خمر با مبالغه توصيف شده است و يا مضافى از آن در تقدير است، كه تقدير آن
نْهَارِ 
َ
ِِعَسَلِ ِمِنِِْأ ، يعنى عسل خالص و بدون موم و لرد و خاشاك و ساير چيزهايى كه در عسل دنيا هست و آن را ِ﴾مُصَفًّ

 و» كند،فاسد و معيوب مى
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 .دهددر اين جمله مطلب را عموميت مى «﴾الَثَمَرَاتِِِكُ ِِِمِنِِْفيِهَاِلهَُمِْ﴿
كند و ديگر عيش آنها به هيچ كدورتى مكدر و به آمرزشى كه تمامى گناهان و بديها را محو مىِ﴾رَب هِِمِِْمِنِِْمَغْفِرَةِ ِوَِ﴿

آنان  اش سراپاىبه اينكه رحمت خدا و رأفت الهيه اشاره است «ربهم» و در تعبير از خدا به كلمه. هيچ نقصى منقص نيست
 .را فرا گرفته

آيا كسى كه داخل : در اين جمله يكى از دو طرف قياس حذف شده، تقديرش اين است كهِ﴾الَْاَرِِِفِِِخَالِِ ِهُوَِِكَمَنِْ﴿
هايشان ه رودهبسيار داغ كو نوشيدنيشان آبى است بسيار . شود، مثل كسى است كه او جاودانه در آتش استچنين بهشتى مى

ِ:سوزاند؟ و نوشيدنشان هم به كراهت و جبر است، هم چنان كه فرمودهكند و اندرونشان را بعد از نوشيدن مىرا تكه تكه مى
مْعَاءَهُمِِْفَقَطَعَِِحَِْيما ِِمَاء ِِسُقُواِوَِ﴿

َ
است براى جمله قبلى كه بيانى ِ﴾...خَالِِ ِهُوَِِكَمَنِْ﴿ِجمله: اندگفته 1بعضى از مفسرين. ِ﴾أ

 .ولى اين نظريه درست نيستِ﴾...زُي نَِِِكَمَنِْ﴿ِ:فرمودمى

هُمْ  ذَلكَِ ﴿ :چند روايت در ذيل آيه)بحث روايتى  نَّ
َ
نزَْلَ  مَا كَرهُِوا بأِ

َ
ُ  أ و بعضى  ﴾الَلَّّ

 (آيات گذشته ديگر

نَهُمِِْذَلكَِِ﴿ِدر مجمع البيان در ذيل آيه
َ
نْزَلَِِمَاِكَرهُِواِبأِ

َ
يعنى از آنچه كه خدا در : امام ابى جعفر فرمود: گويدمىِ﴾الََلُِِّأ

 .2حق على )علیه السلام( نازل كرده كراهت دارند
منظور : انداز بعضى نقل كرده كه گفته «﴾عنمنلِهِ  س وءُ لَه  زُيِّنن كَمننم﴿» و نيز در همان تفسير است كه در ذيل جمله

 .3روايت شده( علیه السلام)و اين مطلب از امام ابى جعفر . منافقين هستند
 .احتمال دارد هر دو روايت از باب تطبيق مصداق بر كلى باشد: مؤلف

مْعَاءهَُمِِْفَقَطَعَِِحَِْيما ِِمَاء ِِسُقُواِوَِِالَْاَرِِِفِِِخَالِِ ِهُوَِِكَمَنِْ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل جمله
َ
ن كسى كه در چني: گفتهِ﴾أ

 .4قرار دارد، مثل كسى نيست كه در چنين آتشى هست، هم چنان كه دشمن خدا مثل ولى خدا نيست بهشتى
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 [32تا  16آيات (: 47)سوره محمد ]

ينَِِقاَلوُاِعِنْدِكَِِمِنِِْخَرجَُواِإذَِاِحَتَِِّإلََِكَِِْيسَْتَمِعُِِمَنِِْمِنْهُمِِْوَِ﴿ وتوُاِللََِِّ
ُ
ولئَكَِِِآنفِا ِِقاَلَِِذَاِمَاِالَعِْلمَِِْأ

ُ
ِلَلُِّاَِِطَبَعَِِالَََِّينَِِأ

هْوَاءهَُمِِْاتَِبَعُواِوَِِقُلُوبهِِمِِْعَََِ
َ
نِِْالَسَاعَةَِِإلَِِِيَنْظُرُونَِِفَهَل١٧ِِِْتَقْوَاهُمِِْآتاَهُمِِْوَِِهُدىِ ِزَادَهُمِِْاهِْتَدَوْاِالَََِّينَِِو١٦َِِِأ

َ
تيَِهُمِِْأ

ْ
ِبَغْتَةِ ِتَأ

اطُهَاِجَاءَِِفَقَدِْ شََْ
َ
نَِِأ

َ
نَهُِِفَاعْلم١٨َِِِْذِكْرَاهُمِِْجَاءتَْهُمِِْإذَِاِلهَُمِِْفَأ

َ
نبْكَِِِاسِْتَغْفِرِِْوَِِالََلُِِّإلَِِِإلََِِِلَِِأ ِوَِِالَمُْؤْمِنَاتِِِوَِِللِمُْؤْمِنيَِِِوَِِلََِّ

ِلتَِِْلَِِلوَِِْآمَنُواِالَََِّينَِِيَقُولُِِو١٩َِِِمَثْوَاكُمِِْوَِِمُتَقَلَبَكُمِِْيَعْلمَُِِالََلُِّ نْزِلتَِِْفَإذَِاِسُورَةِ ِنزُ 
ُ
ِالَقِْتَالُِِفيِهَاِذُكرَِِِوَِِمُُْكَمَةِ ِسُورَةِ ِأ

يْتَِ
َ
ِِقُلُوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِرَأ وْلَِِالَمَْوْتِِِمِنَِِعَلَيْهِِِالَمَْغْشِ ِِِنَظَرَِِإلََِكَِِْيَنْظُرُونَِِمَرَض 

َ
ِِقوَْل ِِوَِِطَاعَةِ ٢٠ِِلهَُمِِْفَأ ِعَزَمَِِفَإذَِاِمَعْرُوف 

مْرُِ
َ
نِِْتوََلََْتُمِِْإنِِِْعَسَيتُْمِِْفَهَل٢١ِِِْلهَُمِِْخَيْا ِِلكَََنَِِالََلَِِّصَدَقُواِفَلوَِِْالَْْ

َ
رضِِِْفِِِتُفْسِدُواِأ

َ
عُواِوَِِالَْْ ِ رحَْامَكُمِِْتُقَط 

َ
ولئَك٢٢َِِِِأ

ُ
ِأ

صَمَهُمِِْالََلُِِّلَعَنَهُمُِِالَََِّينَِ
َ
عْمَِِّوَِِفَأ

َ
بْصَارهَُمِِْأ

َ
٢٣ِِِأ

َ
مِِْالَقُْرْآنَِِتَدَبرَُونَِيَِِفَلاَِِأ

َ
قْفَالهَُاِقُلوُب ِِعَََِِأ

َ
واِالَََِّينَِِإن٢٤َِِِِأ دْباَرهِِمِِْعَََِِارِْتدَي

َ
ِأ

مْلَِِوَِِلهَُمِِْسَوَلَِِالَشَيْطَانُِِالَهُْدَىِلهَُمُِِتَبَيََِِمَاِبَعْدِِِمِنِْ
َ
نَهُمِِْذَلك٢٥َِِِِلهَُمِِْأ

َ
ينَِِقاَلوُاِبأِ ِفِِِسَنُطِيعُكُمِِْالََلُِِّنزََلَِِمَاِكَرهُِواِللََِِّ

مْرِِِبَعْضِِ
َ
ارهَُمِِْيَعْلمَُِِالََلُِِّوَِِالَْْ دْباَرهَُمِِْوَِِوجُُوهَهُمِِْيضََِّْبُونَِِالَمَْلَائكَِةُِِتوََفَتْهُمُِِإذَِاِفَكَيْف٢٦َِِِإسَِِْ

َ
نَهُمُِِذَلك٢٧َِِِِأ

َ
ِمَاِاتَِبَعُواِبأِ

سْخَطَِ
َ
حْبَطَِِرضِْوَانهَُِِكَرهُِواِوَِِالََلَِِّأ

َ
عْمَالهَُمِِْفَأ

َ
م٢٨ِِِْأ

َ
ِِقُلُوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِحَسِبَِِأ نِِْمَرَض 

َ
ضْغَانَهُمِِْالََلُِِّيَُرِْجَِِلَنِِْأ

َ
ِلوَِِْو٢٩َِِِأ

رَيْنَاكَهُمِِْنشََاءُِ
َ
عْمَالكَُمِِْيَعْلمَُِِالََلُِِّوَِِالَقَْوْلِِِلَْْنِِِفِِِلَِعَْرفَِنَهُمِِْوَِِبسِِيمَاهُمِِْفَلعََرَفْتَهُمِِْلَْ

َ
 ِحَتَِِّلََْبْلُوَنكَُمِِْو٣٠َِِِأ

  



خْبَارَكُمِِْنَبْلُوَاِوَِِالَصَابرِِينَِِوَِِمِنْكُمِِْالَمُْجَاهِدِينَِِنَعْلَمَِ
َ
واِوَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِإن٣١َِِِِأ ِمِنِِْالَرَسُولَِِشَاقيواِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْصَدي

واِلَنِِْالَهُْدىَِِلهَُمُِِتَبَيََِِمَاِبَعْدِِ عْمَالهَُمِِْسَيُحْبطُِِِوَِِشَيئْا ِِالََلَِِّيضََُّي
َ
 ِ﴾٣٢ِأ

 ترجمه آيات

شوند از آنان كه خداوند آگاهيشان داده دهند ولى همين كه بيرون مىو بعضى از آن كفار به تلاوت قرآنت گوش مى
هايشان مهر نهاده و در نتيجه هواهاى نفسانى خود پرسند همين چند لحظه قبل چه گفت؟ اينان كسانى هستند كه خدا بر دلمى

 (.16)كنند را پيروى مى
دهد كند و از مراحل تقوى آنچه را كه اهليت آن را دارند به ايشان مىاند هدايتشان را بيشتر مىو كسانى را كه راه يافته

(17.) 
 هاى آن آمده، ايمان بياورند و اما خوداينك علامتآيا اين كفار منتظر آنند كه قيامت ناگهانى بيايد آن وقت ايمان آورند 

 (.18)مند شوند توانند به خود آيند و از تذكر خود بهرهقيامت اگر بيايد ديگر كجا مى
پس بدان كه هيچ معبودى جز او نيست و براى گناه خود و مؤمنين و مؤمنات استغفار كن كه خدا به سكونت و انتقال 

 (.19)شما آگاه است 
اى محكم نازل شد و در آن شود ولى همين كه سورهاى جديد نازل نمىگويند چرا سورهايى كه ايمان آوردند مىو آنه

ن شوند كه محتضر دم مرگ به اطرافياكنند و خيره مىدستور قتال آمد، آنهايى كه در دل بيمارى دارند آن چنان به تو نگاه مى
 (.20)شود و بايد هم چنين نظر كنند خود خيره مى

و گر نه معناى اينكه گفتند سمعا و طاعتا كه در جاى خود سخنى درست ( گفتند كه ما ايمان آورديمچون دروغ مى)
كردند برايشان شود خدا را تصديق كنند كه اگر چنين مىداده مى( از ناحيه خدا)بود اين بود كه بر ما اعتماد كنند و وقتى فرمانى 

 (.21)بهتر بود 
رود كه در زمين فساد راه انداخته رحم خود را قطع گفت اگر تصديق نكنيد انتظار جز اين از شما نمى بايد به ايشان

 (.22)كنيد 
 (.23)اينان كسانى هستند كه خدا لعنتشان كرده و كر و كورشان ساخته است 

 (.24)كنند، آيا بر دلهايشان قفل زده شده است؟ چرا در قرآن تدبر نمى
گردند شيطان اين عمل زشت را در نظرشان زينت داده شن شدن راه هدايت به كفر قبلى خود برمىكسانى كه بعد از رو

 (.25)و به آمالى كاذب آرزومندشان كرده است 
 ما در: و اين را بدان جهت گفتيم كه اين بيماردلان به كفارى كه از آيات خدا كراهت دارند گفتند

  



 (.26)و خدا بر اسرار نهانشان آگاه است اى امور شما را اطاعت خواهيم كرد پاره
 (.27)كوبند گيرند و به صورت و پشتشان مىچطور است حالشان وقتى كه ملائكه جانشان را مى

آورد و از هر چه مايه خشنودى خدا است كوبند كه همواره دنبال چيزى هستند كه خدا را به خشم مىو براى اين مى
 (.28)بى نتيجه و اجر كرد  كراهت دارند، خدا هم اعمالشان را
 (.29)كند شان را بيرون نمىهاى درونىاند كه خدا كينهبلكه اين بيماردلان پنداشته

هايشان خواهى شناخت دهيم ولى تو خودت ايشان را هم به علامتو ما اگر بخواهيم تك تك آنان را به تو نشان مى
 (.30)شناسى و خدا از اعمال شما اطلاع دارد و هم به لحن سخنانشان مى

داران چه كسانى هستند و اعمالتان خبر آزماييم تا معلوم كنيم مجاهدين و خويشتنو ما به طور قطع همه شما را مى
 (.31)دهد كه در باطن چه داريد 

روشن  اينكه هدايت برايشان به درستى كسانى كه كافر شدند و از راه خدا جلوگيرى نموده با رسول دشمنى ورزيدند با
 (.32)شود اجر مىنتيجه و بىزنند و به زودى اعمالشان بىگرديد، هرگز ضررى به خدا نمى

 بيان آيات

سياق اين آيات طبق سياق آيات قبلى جريان يافته و در آن متعرض حال كسانى شده كه منافق و بيمار دلند، و بعد از 
 .گردندايمان به كفر برمى

ينَِِقاَلوُاِعِنْدِكَِِمِنِِْخَرجَُواِإذَِاِحَتَِِّإلََِكَِِْيسَْتَمِعُِِمَنِِْنْهُمِْمِِِوَِ﴿ وتوُاِللََِِّ
ُ
 ِ﴾...آنفِا ِِقاَلَِِذَاِمَاِالَعِْلْمَِِأ

ممكن هم هست نصب آن از اين جهت باشد كه مفعول . اسم فاعل است كه بنا بر ظرفيت منصوب شده «آنفا» كلمه
به هر حال . همين ساعت است «آنفا» معناى: اندگفته 1بعضى .است «اى قبل از اين لحظهلحظه» فيه قرار گرفته و معناى آن

 .گرفته شده «بينى -انف » اين كلمه از واژه
و مراد از گوش دادنشان به رسول خدا گوش دادن . گرددبه كفار برمىِ﴾إلََِكَِِْيسَْتَمِعُِِمَنِِْمِنْهُمِِْوَِ﴿ِو ضمير در جمله

 .خواندن آن جناب و بياناتى است كه در اصول معارف و احكام دين داشتهبه قرآن 
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گردد و اگر آن را جمع آورده، به اعتبار بر مى« كسى كه -من » به كلمه« خرجوا» ضمير درِ﴾عِنْدِكَِِمِنِِْخَرجَُواِإذَِاِحَتَِّ﴿
ه قول بِ﴾آنفِا ِِقاَلَِِذَاِمَا﴿ِو استفهام در جمله. استرا مفرد آورده به اعتبار لفظ آن « يستمع» معناى آن است، هم چنان كه اگر

براى به دست آوردن حقيقت مطلب است، چون آنها غرق در كبر و غرور و پيروى هواهاى خود بودند و اين هواها  1بعضى
. 2﴾حَدِيثا ِِيَفْقَهُونَِِيكََادُونَِِلَِِالَقَْوْمِِِلهَِؤُلءَِِِفَمَا﴿ِ:گذاشت سخن حق را بفهمند، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهنمى

براى تحقير است، تو گويى سخن حق در نظرشان پر از : اندگفته 4بعضى.استفهام به منظور استهزاء است: اندهم گفته 3بعضى
 .و براى هر يك از اين سه قول وجهى است. اباطيل بوده و اصلا معناى درستى نداشته

ولئَكَِِ﴿
ُ
هْوَاءهَُمِِْاتَِبَعُواِوَِ﴿ اين جمله در مقام معرفى كفار است، و جملهِ﴾قُلُوبهِِمِِْعَََِِلَلُِّاَِِطَبَعَِِالَََِّينَِِأ

َ
گر تعريفى ديِ﴾أ

آيد كه در حقيقت معناى پيروى هواها، إمارت و فرماندهى طبع و به منزله عطف تفسير است براى تعريف اول و از آن بر مى
طبع نبوده و بر طهارت فطرى و اصلى خود باقى مانده باشد، در فهم معارف دينى بر قلب و عقل است، پس قلبى كه محكوم 

 .و حقائق الهى درنگى ندارد

 اثر متفاوت استماع قرآن در كفار مهر بر دل خورده و در مؤمنان هدايت يافته
 ِ﴾تَقْوَاهُمِِْآتاَهُمِِْوَِِهُدىِ ِزَادَهُمِِْاهِْتَدَوْاِالَََِّينَِِوَِ﴿

ابل معنايى است مق« اهتداء» فهماند كه مراد ازخورد، اين نكته را مىاين آيه و آيه قبلى به چشم مىاى كه بين مقابله
پس اهتداء عبارتست از تسليم شدن و پيروى كردن هر حقى كه فطرت سالم به سوى . كندضلالتى كه طبع در قلب ايجاد مى

عبارت است از اينكه خداى سبحان درجه ايمان او را « زياد كردو هدايتشان را » كند، و زيادى هدايت در جملهآن هدايت مى
ه به معنايى است مقابل پيروى هواها، ك« تقوى» در سابق هم گفتيم كه ايمان و هدايت مراتب مختلفى دارد و مراد از. بالا ببرد

 .كندصورت پرهيز از محارم الهى و اجتناب از ارتكاب گناهان جلوه مى
كه زياد شدن هدايت مربوط به تكميل در ناحيه علم است، و دادن تقوى مربوط به ناحيه عمل  با اين بيان روشن شد

شود كه اثر طبع بر دلها نتيجه نداشتن كمال علم و پيروى هواى نفس، و نتيجه فقدان و نيز با مقابله مذكور روشن مى. است
هْوَاءَهُمِِْاتَِبَعُواِوَِ﴿ِجمله و اين با بيان گذشته ما كه گفتيم. عمل صالح و محروميت از آن است

َ
 به منزله عطف تفسيرىِ﴾أ
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 .منافاتى نداردِ﴾...الََلُِِّطَبَعَِ﴿ِاست براى جمله
نِِْالَسَاعَةَِِإلَِِِيَنْظُرُونَِِفَهَلِْ﴿

َ
تيَِهُمِِْأ

ْ
اطُهَاِجَاءَِِفَقَدِِْبَغْتَةِ ِتَأ شََْ

َ
 ﴾...أ

 و اصل. به معناى علامت است «شرط» جمع «أشراط» و كلمه. است به معناى انتظار است «ينظرون» كه مصدر «نظر»
در معناى شرط همان توقف است، چيزى كه هست از آنجايى كه وجود شرط علامت وجود مشروط است، كلمه مزبور را در 

 .به معناى علامتهاى آنست «اشراط قيامت» كنند، پسمعناى علامت نيز استعمال مى
عاقبت به  كنند واند كه يا از حق پيروى مى، بايد گفت كانه مردم در موقفى ايستادهو چون سياق آيه سياق تهكم است

ين به شوند آن گاه يقكنند تا اين كه مشرف بر آن مىاى عمل نمىگردند، و يا منتظر قيامت هستند و به هيچ وظيفهخير مى
اما امروز گوششان بدهكار پيروى حق نيست و با . گردندشوند و ايمان آورده پيرو حق مىوقوعش پيدا نموده و متذكر مى

به  دهد، هيچ سودىاما تذكرى كه بعد از وقوع قيامت برايشان دست مى. شوندهيچ محبت و موعظه و يا عبرتى خاضع نمى
بال آن دهد كه به دنشود ديگر مهلتشان نمىهاى آن پيدا مىوقتى علامت. آيدحالشان ندارد، چون قيامت بدون اطلاع قبلى مى

عمل  و وقتى قيامت برپا شود ديگر وقت. تذكر و خضوع و ايمان، دست به عملى صالح زنند تا تذكرشان مايه سعادتشان شود
 :باقى نمانده، چون آن روز، روز جزاء است، نه روز عمل، هم چنان كه قرآن فرموده

نسَْانُِِيَتَذَكَرُِِيوَْمَئذِِ ﴿ نَِِوَِِالَِْْ
َ
ِكْرىَِِلَُِِأ  .1﴾لَِْيَاتِِِقدََمْتُِِلََْتَنِِِياَِيَقُولُِِالََّ 

 هاى قيامت آمده استعلامت: قيامت و اينكه فرمود «علامات» مقصود از اشراط
و شايد مراد از علامتهاى آن، خلقت انسان و دو نوع بودن . علاوه بر اين، اشراط و علامتهاى قيامت آمده و محقق شده

ع خواهد تا بين اين دو نوباشد كه خود همين، قيامتى مى -نوعى متقيان و نوعى فجار نوعى صلحاء و نوعى مفسدين،  -آن 
منظور از اينكه فرموده : انداز مفسرين گفته 2بعضى. يكى هم مرگ است كه آن نيز از اشراط وقوع قيامت است. جدايى بيندازد

كه آخرين انبياء است و در عهد او، شق القمر كه  است( صلى الله عليه وآله و سلم)علامتهاى قيامت آمده ظهور رسول خدا 
 .يكى از علامتها است صورت گرفت، و يكى نزول قرآن است كه آخرين كتب آسمانى است

كنيد در عين اينكه جنبه اتمام حجت دهد و به طورى كه ملاحظه مىاين آن معنايى است كه تدبر در آيه به دست مى
 .دارد حجتى برهانى نيز هست
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نَِ﴿ِحال از آمدن قيامت است كه آن را به منظور بيان واقع آورد، تا جمله «بغتة» ، كلمهابراينبنو 
َ
ِهُمِْجَاءتَِِْإذَِاِلهَُمِِْفَأ

ه قيامت ناگهان كفار منتظر آنند ك» :را بر آن متفرع كند و از آن نتيجه بگيرد، نه اينكه قيد انتظار باشد تا معنا چنين شودِ﴾ذِكْرَاهُمِْ
نِِْالَسَاعَةَِِإلَِِ﴿ِ:و به خاطر دفع همين توهم بود كه فرمود.« بيايد

َ
تيَِهُمِِْأ

ْ
يهم هل ينظرون الا أن تات» :فرمودو گر نه مىِ﴾بَغْتَةِ ِتَأ

 .« الساعة بغتة
نَِ﴿
َ
خر مبتدايى است كه مؤ« ذكريهم» خبرى است كه قبل از مبتداء آمده و كلمه« انى» كلمهِ﴾ذِكْرَاهُمِِْجَاءتَْهُمِِْإذَِاِلهَُمِِْفَأ

ه چگون: و معناى جمله اين است كه. اى است معترضه كه بين مبتداء و خبر فاصله شدهجملهِ﴾جَاءتَْهُمِِْإذَِا﴿ِو جمله. آمده
برند، روزى كه عمل سودى ندارد توانند متذكر شوند بعد از آمدن قيامت؟ يعنى چگونه از تذكر خود در آن روز انتفاع مىمى

 .ز جزاء استو فقط رو
هاى آيه و معناى مجموع آن جملات اقوالى مختلف دارند كه از نقل آن صرف نظر كرديم، در معناى جمله 1مفسرين

 .تواند به تفاسير مفصل مراجعه كنداگر كسى بخواهد مى
نَهُِِفَاعْلَمِْ﴿

َ
نبْكَِِِاسِْتَغْفِرِِْوَِِالََلُِِّإلَِِِإلََِِِلَِِأ  ِ﴾...الَمُْؤْمِنَاتِِِوَِِللِمُْؤْمِنيَِِِوَِِلََِّ

شود، يعنى از سعادت مؤمنين و اى است كه از همه آيات قبلى گرفته مىاين آيه نتيجه: اندگفته 2بعضى از مفسرين
حال كه معلوم شد سعادت آن طائفه و شقاوت اين دسته چه دليلى دارد، پس نسبت به علمى كه : گويا فرموده. شقاوت كفار

 .است« ثابت در علم باش» ،« فاعلم» در نتيجه معناى. ن دارى ثابت قدم باشبه وحدانيت خداى سبحا
كه ِ﴾تَقْوَاهُمِِْآتاَهُمِِْوَِِ...ِإلََِْكَِِيسَْتَمِعُِِمَنِِْمِنْهُمِِْوَِ﴿ِممكن هم هست آيه شريفه تفريع بر دو آيه قبل باشد، يعنى آيه

كند تا هر گناهى خواستند بكنند، و نسبت خود رهايشان مىزند بر دلهاى مشركين و به حال فرمايد خداى تعالى مهر مىمى
حال كه جريان  :كند، پس گويا گفته شدهاند، عكس اين عمل را رفتار مىبه كسانى كه به راه توحيد و ايمان به او هدايت يافته

ردان مؤمن امتت طلب بدين قرار است، پس توبه علمى كه به وحدانيت اله دارى تمسك بجوى و از گناهت و گناه زنان و م
مغفرت كن، تا از آنهايى نباشى كه خدا بر دلهايشان مهر زده و آنها را به سبب اين كه رهايشان كرده از نعمت تقوى محرومشان 

 .ِ﴾مَثْوَاكُمِِْوَِِمُتَقَلبََكُمِِْيَعْلَمُِِالََلُِِّوَِ﴿ِ:فرمايدمؤيد اين وجه ذيل آيه است كه مى. ساخته
نَهُِِفَاعْلَمِْ﴿ِپس معناى جمله

َ
 كند،به طورى كه سياق هم تاييدش مىِ﴾الََلُِِّإلَِِِإلََِِِلَِِأ
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دارى تمسك بجوى و آن را رها نكن و براى گناهت طلب مغفرت ِ﴾الََلُِِّإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ِتو به علمى كه نسبت به: اين است كه
اول  توضيحى گذشت، و نيز به زودى در تفسير( عليه وآله و سلمصلى الله )در سابق در معناى نسبت گناه به رسول خدا . كن

 .سوره فتح توضيحى در اين زمينه خواهد آمد
دهد به رسول خدا كه براى مؤمنين و مؤمنات از امتش طلب مغفرت اين جمله دستور مىِ﴾الَمُْؤْمِنَاتِِِوَِِللِمُْؤْمِنيَِِِوَِ﴿

 .بدهد و آن استغفار را با مغفرت مواجه نسازد، دستور دعا بدهد و اجابت نكندو حاشا بر خداى تعالى كه دستور استغفار . كند

 داندمعناى اينكه خدا متقلب و مثواى شما را مى
نَهُِِفَاعْلَمِْ﴿ِ:فرموداين جمله، مطلب اول آيه كه مىِ﴾مَثْوَاكُمِِْوَِِمُتَقَلَبَكُمِِْيَعْلمَُِِالََلُِِّوَِ﴿

َ
كند و ظاهرا را تعليل مىِ﴾أ

قرار و به معناى مصدرى يعنى است« مثوى» مصدر ميمى به معناى انتقال از حالى به حالى باشد، و همچنين كلمه« متقلب» كلمه
داند، هم حال دگرگونگى شما را، و هم ثباتتان را، هم سكونت باشد و مراد اين باشد كه خداى تعالى همه احوال شما را مى

كه بر دين توحيد ثابت باشيد و از او طلب مغفرت كنيد و بترسيد از اينكه مهر بر  حركتتان را، هم سكونتان را، پس چه بهتر
 .دلهايتان زده، مهارتان را به دست هواهايتان بسپارد

 2بعضى. تصرف در زندگى و دنيا و استقرار در آخرت است« مثوى» و« متقلب» مراد از: اندگفته 1بعضى از مفسرين
تقلب، : اندديگر گفته 3بعضى. به معناى محل خواب است« مثوى» ناى تصرف در بيدارى، وبه مع« تقلب» :اندديگر گفته

 .تر استولى آنچه ما اختيار كرديم ظاهرتر و عمومى. تصرف در معايش و كار و كسب، و مثوى استقرار در منازل است
ِلتَِِْلَِِلوَِِْآمَنُواِالَََِّينَِِيَقُولُِِوَِ﴿  ِ﴾...سُورَةِ ِنزُ 

نند كاى نازل نشد و به اين وسيله اظهار رغبت مىچرا سوره: پرسنداست، مى «چرا -هلا » به معناى كلمه «لولا» كلمه
كه بيانش  اى استسوره «سوره محكمه» و مراد از. اى جديد نازل شود و تكاليفى جديد بياورد، تا امتثالش كنندبه اينكه سوره

 .،اين است كه در آن به قتال امر شود «در آن قتال ذكر شود» :فرمود و مراد از اينكه. روشن و بدون تشابه باشد
ِِقُلُوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِ﴿ِو مراد از مؤمنينى است كه ايمانشان ضعيف است، نه منافقين، چون آيه صريح است در اينكه ِ﴾مَرَض 

ِينَِالَََِِّ﴿ِاعم از مؤمنين و منافقين، چون عبارتاند، نه منافقين و نه اظهار كنندگان مذكور كه آن حرفها را زدند مؤمنين بوده
 منافقين را شاملِ﴾آمَنُوا

  
                                                      

 .102، ص 9، ج مجمع البيان 1
 .66، ص 26، ج روح المعانى 2
 .66، ص 26، ج روح المعانى 3



ِ﴿ِپس آيه مورد بحث نظير آيه. شود، مگر با نوعى مسامحه كه آن هم لايق به كلام خداى تعالى نيستنمى
َ
ِالَََِّينَِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ

واِلهَُمِِْقيِلَِ يْدِيكَُمِِْكُفي
َ
قيِمُواِوَِِأ

َ
ِالََلِِِّةِِكَخَشْيَِِالَْاَسَِِيََشَْوْنَِِمِنْهُمِِْفَرِيقِ ِإذَِاِالَقِْتَالُِِعَليَْهِمُِِكُتبَِِِفَلَمَاِالَزَكََةَِِآتوُاِوَِِةَِالَصَلاَِِأ

وِْ
َ
شَدَِِأ

َ
فرمايد وقتى جهاد بر آنان واجب شد، مانند ساير مردم يا بيشتر بترس اى از مؤمنين مىاست كه در باره طائفه 1﴾خَشْيَةِ ِأ

 .افتادند
 «اوةغش» و «غشيه» و كلمه. محتضرى است كه در سكرات مرگ قرار گرفتهِ﴾الَمَْوتِِِْمنَِِِعَليَْهِِِالَمَْغْشِ ِِ﴿ِو معناى جمله

اين است  ،معنايش «غشى على فلان» شودبه معناى پوشاندن و پيچيدن چيزى در لفافه است، و چون با صيغه مجهول گفته مى
افكند بدون نگاهى است كه محتضر به تو مىِ﴾الَمَْوتِِِْمِنَِِعَلَيْهِِِالَمَْغْشِ ِِِنَظَرَِ﴿ِو. اى فهمش از كار افتادعارضهكه فلانى در اثر 

 .اينكه پلك را بهم زند
وْلَِ﴿ِدر جمله

َ
ان است، يعنى سزاوارش« اولى لهم ذلك» احتمال دارد خبرى باشد از مبتدايى محذوف كه تقدير آنِ﴾لهَُمِِْفَأ

كلمه تهديد « اولى لك» :نقل شده كه گفته 2و از اصمعى. اين است كه اينطور نظر كنند، يعنى به حالت احتضار درآمده بميرند
وْلَِ﴿ِباشد و اين آيه نظير آيه شريفهمى« ات را گرفتشر، يقه» است، و معنايش به فارسى

َ
وْلَِِلكََِِأ

َ
وْلَِِثُمَِِفَأ

َ
َِِأ وْلَِِكَِل

َ
 3﴾فَأ

 .است
 اى محكم واى نازل نشد، ليكن وقتى سورهچرا سوره: گويندآنهايى كه ايمان آوردند، مى: معناى آيه اين است كهو 

بينى افراد ضعيف الايمان از ايشان را كه از شدت ترس به تو بدون شبهه نازل شد و در آن مامور به قتال و جهاد شدند، مى
 .افكند و سزاوارشان هم همين استىافكنند كه محتضر به اطرافيان خود منظرى مى

كه در باره مؤمنان مريض القلبى است كه از عمل به وظيفه قتال و  ﴾...مَعْرُوف   قَوْل   وَ  طَاعَة  ﴿ :معناى آيه
 زدندجهاد سرباز مى

﴿
ِِقوَْل ِِوَِِطَاعَةِ  مْرُِِعَزَمَِِفَإذَِاِمَعْرُوف 

َ
 ِ﴾لهَُمِِْخَيْا ِِلكَََنَِِالََلَِِّصَدَقوُاِفَلوَِِْالَْْ

مْرُِِعَزَمَِ﴿ِجمله
َ
ِِقوَْلِ ِوَِِطَاعَةِ ﴿ِبه اين معنا است كه مساله جدى و منجز شد و جملهِ﴾الَْْ گويا خبرى است ِ﴾مَعْرُوف 

 «...ايمانهم بنا طاعة» و يا «...شانهم طاعة» و يا «...امرهم طاعة» و يا «...أمرنا طاعة» براى مبتدايى محذوف، كه تقدير آن
ايمان آنان به ما، طاعتى است كه بر آن با ما پيمان بستند و قولى معروف و غير منكر است كه گفتند، و آن اين بود است، يعنى 

 هم چنان كه خداى تعالى در جاى ديگر از ايشان. كه اظهار سمع و طاعت كردند
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نْزِلَِِبمَِاِالَرَسُولُِِآمَنَِ﴿ :فرمايدحكايت كرده، مى
ُ
طَعْنَاِوَِِسَمِعْنَاِقاَلوُاِوَِِ...ِالَمُْؤْمِنُونَِِوَِِرَب هِِِِمِنِِْإلََِهِِِْأ

َ
 .1﴾أ

مْرُِِعَزَمَِِفَإذَِا﴿ جمله بنابراينو 
َ
كمال اتصال را به ما قبل خود دارد و معنايش اين  ﴾لهَُمِِْخَيْا ِِلكَََنَِِالََلَِِّصَدَقُواِفَلوَِِْالَْْ

،پس اگر اينان در هنگامى كه تكليف  «سمعنا و اطعنا» :و گفتند امر همان است كه به خدا بر سر آن امر اعتماد كرده: است كه
اطاعت  -كه از آن جمله امر به قتال است  -شود خدا را در آنچه خود گفتند تصديق نموده و در آنچه دستور داده منجز مى

 .كنند، برايشان بهتر است
آن قتال  :گردد و تقدير چنين باشدذكور بر مىخبرى باشد براى ضميرى كه به قتال م «...طاعة» احتمال هم دارد كلمه

كه در اين سوره نامش برده شد طاعتى است از مؤمنين و قولى است معروف، پس اگر ايشان در هنگامى كه تكليف منجز 
ز ااما اينكه رفتن به قتال اطاعتى است . شود خدا را در ايمانشان تصديق كنند و او را اطاعت نمايند برايشان بهتر استمى

و اما اينكه قولى است معروف، دليلش اين است كه واجب شدن قتال و امر به دفاع از مجتمع صالح . ايشان، روشن است
 .پسندنداسلامى به منظور ابطال و خنثى كردن نقشه دشمن نيز قولى است پسنديده كه همه عقلا آن را مى

 «طاعة و قول معروف خير لهم» حذف شده و تقدير آنمبتدايى است كه خبرش  «...طاعة» كلمه: اندهم گفته 2بعضى
وْلَِ﴿ِمبتدايى است كه خبرش: اندديگر گفته 3بعضى. است، يعنى اطاعت خدا و قول معروف براى آنان بهتر است

َ
ر دِ﴾لهَُمِِْفَأ

 4سير است كه بعضىتفولى اين تفسير بسيار ناپسند است و از آن بدتر اين . آيه قبلى است، پس اين آيه تتمه آيه قبلى است
نْزِلتَِِْفَإذَِا﴿ِ:صفت براى سوره است، آنجا كه فرموده« ...طاعة» كلمه: اندگفته

ُ
 .دانو وجوهى ديگر نيز گفته. ِ﴾سُورَة ِِأ

نِِْتوََلََْتُمِِْإنِِِْعَسَيتُْمِِْفَهَلِْ﴿
َ
رضِِِْفِِِتُفْسِدُواِأ

َ
عُواِوَِِالَْْ ِ رحَْامَكُمِِْتُقَط 

َ
 ِ﴾أ

 جويىدر دلهايشان مرض هست، و از رفتن به جهاد در راه خدا بهانه: به همان كسانى است كه فرمودخطاب در اين آيه 
كردند، و به همين جهت خطاب را به ايشان كرد تا توبيخ و سرزنش شديدتر كند، و استفهام در آيه استفهام تقريرى است، مى
 عراض است و مراد از آن اعراض از كتاب خدا وبه معناى ا «تولى» و كلمه. خواهد بفرمايد شما اين طوريدمى
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 .معارف آن و برگشتن به شرك و ترك كردن دين است
رفت كه از كتاب خدا و عمل به آنچه در آن است كه يكى از آنها جهاد آيا از شما توقع مى: و معناى آيه اين است كه

بزنيد و با قتل و غارت و هتك عرض و به علت تكالب بر در راه خدا است اعراض نموده و در نتيجه دست به فساد در زمين 
 .روددر صورتى كه اعراض كنيد توقع همه اين انحرافها از شما مى: خواهد بفرمايدسر جيفه دنيا قطع رحم كنيد؟ مى

همين  ل كند و بهرا كه در آيه قبل بود تعليِ﴾لهَُمِِْخَيْا ِِلكَََنَِ﴿ِخواهد جملهبا اين بيان روشن گرديد كه آيه شريفه مى
 .را آورد« فاء» جهت در اول آن حرف

رفت تصدى حكم و ولايت است و معنايش اين است كه آيا از شما انتظار مى« تولى» مراد از: اندگفته 1بعضى از مفسرين
. م نماييدرح كه اگر به مقام ولايت رسيديد در زمين فساد كنيد و با ريختن خونهاى حرام و گرفتن رشوه، و جور در حكم قطع

 .ولى اين معنا از سياق آيه بعيد است
ولئَكَِِ﴿
ُ
صَمَهُمِِْالََلُِِّلعََنَهُمُِِالَََِّينَِِأ

َ
عْمَِِّوَِِفَأ

َ
بْصَارهَُمِِْأ

َ
 ﴾أ

ايشان را چنين توصيف كرده كه خدا لعنتشان . به مفسدين در زمين و قطع كنندگان رحم است «اينان -اولئك » اشاره
بينند، چون در واقع ديده آدمى شنوند و چشمشان را كور كرده ديگر حق را نمىر سخن حق را نمىكرده و كرشان ساخته ديگ

 .گرددها است كور مىشود، بلكه دلهايى كه در سينهكور نمى
﴿ِ
َ
مِِْالَقُْرْآنَِِيَتَدَبرَُونَِِفَلاَِِأ

َ
قْفَالهَُاِقُلُوب ِِعَََِِأ

َ
 ِ﴾أ

 اگر كلمه و. گرددبه همان نامبردگان در آيه قبل برمى« يتدبرون» در و ضمير جمع. استفهام در اين جمله توبيخى است
 .دلالت كند بر اينكه مراد، قلوب آنان و امثال ايشان است -2به قول بعضى -را نكره آورد براى اين است كه « قلوب»

 :انداين آيه دلالت دارد بر بطلان اين سخن كه بعضى گفته: در مجمع البيان گفته
كسى ظاهر قرآن را تفسير كند، مگر به وسيله خبرى كه از ائمه رسيده باشد و يا انسان خودش از امام چيزى جائز نيست 

 .3شنيده باشد
واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ دْباَرهِمِِِْعَََِِارِْتدَي

َ
مْلَِِوَِِلهَُمِِْسَوَلَِِالَشَيْطَانُِِالَهُْدَىِلهَُمُِِتَبَيََِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْأ

َ
 ِ﴾لهَُمِِْأ

 به معناى برگشتن به عقب بعد از رو آوردن است، و اين «ارتداد على الادبار» هكلم
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ه دادن است، به معناى جلو «سول» كه مصدر «تسويل» و كلمه. اى است كه منظور از آن ترك كردن بعد از گرفتن استاستعاره
امداد و يا  «املاء» و مراد از. زيبا شودهايش هم در نظر چيزى است كه نفس آدمى حريص بر آن است، به طورى كه زشتى

 .طولانى كردن آرزو است
نَهُمِِْذَلكَِِ﴿

َ
ينَِِقاَلوُاِبأِ مْرِِِبَعْضِِِفِِِسَنُطِيعُكُمِِْالََلُِِّنزََلَِِمَاِكَرهُِواِللََِِّ

َ
ارهَُمِِْيَعْلمَُِِالََلُِِّوَِِالَْْ  ِ﴾إسَِِْ

و خلاصه اشاره به تسلط شيطان بر . داشتآن را بيان مىبه تسويل شيطان و املاء او است كه آيه قبل « ذلك» اشاره
ضَلَِِوَِِلهَُمِِْفَتَعْسا ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِوَِ﴿ِهمان كفارند كه در جملهِ﴾كَرهُِواِللََِِّينَِ﴿ِو مراد از. مرتدين است

َ
عْمَالهَُمِِْأ

َ
در اوائل ِ﴾أ

نَهُمِِْذَلكَِِ﴿ِ:فرمودسوره نامشان برده شد و در آنجا هم مى
َ
نْزَلَِِمَاِكَرهُِواِبأِ

َ
 .ِ﴾الََلُِِّأ

مْرِِِبَعْضِِِفِِِسَنُطِيعُكُمِْ﴿ِجمله
َ
. دهندحكايت گفتارى است كه مرتدين با كفار دارند و به ايشان وعده اطاعت مىِ﴾الَْْ

بزنند،  اند صريح حرفتوانستهاند كه نمىكنند به بعضى از امور، پيداست كه مردمى بودهو از اينكه اطاعت خود را مقيد مى
ر اى از امودهند كه در پارهديدند، لذا به طور سرى به كفار قول مىچون خود را در تظاهر به اطاعت مطلق از كفار در خطر مى

 ىكنند، آن گاه اين سر خود را مكتوم داشته، در انتظار فرصت بيشتريعنى تا آن حدى كه خطر نداشته باشد، از آنها اطاعت مى
 .نشينندمى

 دادندمقصود از كسانى كه مرتدين به آنها وعده اطاعت مى
اند، و قرآن اند كه با كفار سر و سرى داشتهشود كه مرتدين مذكور قومى از منافقين بودهو از اين زمينه گفتار استفاده مى

ارهَُمِِْيَعْلمَُِِالََلُِِّوَِ﴿ مؤيد اين احتمال جمله. آن اسرار را در اينجا حكايت كرده  .استِ﴾إسَِِْ
 1عضىب: انددادند، مفسرين در آن اختلاف كردهاند كه مرتدين به آنان وعده اطاعت مىو اما اينكه اينان چه كسانى بوده

. كنيمگفتند اگر كفر خود را علنى كنيد ما ياريتان مىدادند و مىيهوديان بودند كه به منافقين از مسلمانان وعده مى: اندگفته
 .دادنداند كه به مشركين وعده مىمنافقين و يهوديان بوده: اندديگر گفته 2بعضى

اشكالى كه متوجه اين دو قول است اين است كه گفتار در آيه راجع به مرتدين است كه بعد از ايمان به كفر برگشتند 
 .و يهوديان اصلا ايمان نياوردند تا مرتد شوند

دادند، هم چنان كه خداى تعالى در جاى ديگر اند كه به يهوديان وعده نصرت مىبودهمنافقين : اندديگر گفته 3بعضى
ِ﴿ :فرموده

َ
 إلَِِِترََِِلمَِِْأ
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هْلِِِمِنِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِلِِْخْوَانهِِمُِِيَقُولوُنَِِناَفَقُواِالَََِّينَِ
َ
خْرجِْتُمِِْلَئنِِِْالَكِْتَابِِِأ

ُ
حَدا ِِفيِكُمِِْنطُِيعُِِلَِِوَِِمَعَكُمِِْلََْخْرجَُنَِِأ

َ
بَدا ِِأ

َ
ِأ

نكَُمِِْقوُتلِْتُمِِْإنِِِْوَِ  .1﴾لََْنْصَُ
دادند، شود آن را با يهود كه به مشركين وعده نصرت مىولى آيه مورد بحث قابل انطباق با اين آيه نيست، ليكن مى

ليه وآله صلى الله ع) ول خداتطبيق كرد، آنهم به زحمت و با اين توجيه كه در حقيقت يهوديان هم كه علم به صدق رسالت رس
داشتند مرتد از دين خود بودند، ولى از ناحيه لفظ آيه دليلى بر اين تطبيق نيست، لذا بايد بگوييم شايد قومى از منافقين ( و سلم

 .اند، نه يهودبوده
دْباَرهَُمِِْوَِِوجُُوهَهُمِِْيضََِّْبُونَِِالَمَْلاَئكَِةُِِتوََفَتْهُمُِِإذَِاِفَكَيْفَِ﴿

َ
 ِ﴾أ

اين است وضع آنان امروز كه بعد از روشن : گيرى از مطالب قبل است و معنايش چنين استاين آيه تفريع و نتيجه
گيرند و به صورت و پشتشان كنند، حال ببين در هنگامى كه ملائكه جانشان را مىخواهند مىشدن هدايت باز هر چه مى

 .كوبند چه حالى دارندمى
نَهُمُِِذَلكَِِ﴿

َ
سْخَطَِِمَاِبَعُوااتَِِِبأِ

َ
حْبَطَِِرضِْوَانهَُِِكَرهُِواِوَِِالََلَِِّأ

َ
عْمَالهَُمِِْفَأ

َ
 ِ﴾أ

سْخَطَِِمَا﴿ِظاهرا مراد از
َ
، هواهاى نفس و تسويلات شيطان است كه گناهان كشنده را در پى دارد، هم چنان كه ِ﴾الََلَِِّأ

هْوَاءَهُمِِْاتَِبَعُواِوَِ﴿ِ:فرموده
َ
مْلَِِوَِِلهَُمِِْسَوَلَِِالَشَيْطَانُِ﴿ِ:و نيز فرمودهِ﴾أ

َ
 .ِ﴾لهَُمِِْأ

 .و مراد از اولى، عقاب و از دومى، ثواب او است. نام دو صفت از صفات فعلى خدا است «رضا» و «سخط» كلمه
: دفرمايمى. گفتبه مطالب در آيه قبل است كه از عذاب ملائكه در هنگام گرفتن جان آنان سخن مى «ذلك» و اشاره

عقاب آنان اين است كه اعمالشان به خاطر پيروى از آنچه كه مايه خشم خدا است، و به خاطر كراهتشان از خشنودى سبب 
 .شوندشود و چون ديگر عمل صالحى برايشان نمانده قهرا با عذاب خدا بد بخت و شقى مىخدا، حبط مى

مِْ﴿
َ
ِِقُلُوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِحَسِبَِِأ نِِْمَرَض 

َ
ضْغَانَهُمِِْالََلُِِّجَِيَُرِِِْلنَِِْأ

َ
 ِ﴾أ

و مراد . 2آيدمى« اضغان» به كسره و به ضمه ضاد به معناى كينه شديد است، كه جمعش« ضغن» كلمه: گويدراغب مى
ِِقُلُوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِ﴿ِاز جمله  اشخاص ضعيفِ﴾مَرَض 

  
                                                      

اگر شما را بيرون كنند ما هم با شما بيرون خواهيم شد، و ابدا احدى را در : گويندبينى كه منافقين به برادران كافر خود از اهل كتاب مىهيچ مى 1
 .11حشر، آيه  - كنيمجنگيم، و شما را يارى مىد ما هم با شما عليه ايشان مىكنيم، حتى اگر با شما بجنگنباره شما اطاعت نمى
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آوردند، سپس به سوى نفاق متمايل شده و در آخر بعد الايمان هستند و شايد كسانى باشند كه از اول با ايمانى ضعيف ايمان 
 .انداز ايمان به سوى كفر برگشته

صلى الله عليه وآله و )كند كه مردمى از مسلمانان كه به رسول خدا دقت در تاريخ صدر اسلام اين معنا را روشن مى
 .از همان روز اول تا آخر عمرشان منافق بودنداند، هم چنان كه قومى ديگر از ايشان ايمان آوردند، چنين وصفى داشته( سلم

 .، تعبير از منافقين دسته اول به مؤمنين، به ملاحظه اوائل امرشان بوده استبنابراينو 
بت هاى شديدشان را نساند كه خدا كينهنه، بلكه اين منافقين كه در دل بيمارند گمان كرده: و معناى آيه اين است كه

 .ريزدنمىبه دين و اهل دين بيرون 

 شوندمعناى اينكه منافقان بيمار دل به سيمايشان و در لحن قولشان شناخته مى
رَيْنَاكَهُمِِْنشََاءُِِلوَِِْوَِ﴿

َ
عْمَالكَُمِِْيَعْلَمُِِالََلُِِّوَِِالَقَْوْلِِِلَْْنِِِفِِِلَِعَْرفَِنَهُمِِْوَِِبسِِيمَاهُمِِْفَلَعَرَفْتَهُمِِْلَْ

َ
 ِ﴾أ

كنيم ما اگر بخواهيم اين افراد بيمار دل را به تو معرفى مى: است و معناى آيه چنين استبه معناى علامت « سيما» كلمه
 .گوييم تا آنان را بشناسىو علامتهايشان را مى

اش بيشتر به معناى آن است كه كلام را از سنتهاى جارى «لحن» كلمه: گويدراغب مىِ﴾الَقَْوْلِِِلَْنِِِْفِِِلَِعَْرفَِنَهُمِِْوَِ﴿
ها و كلمات آن را جابجا كنى، و اين عمل ناپسندى است، و گاهى هم در سربسته نى، يا اعراب آن را نگويى و يا نقطهبرگردا

شود، كه اين قسم استعمال در بازار شعرا و ادباء بيشتر رواج دارد حرف زدن و بطور فحوى و كنايه سخن گفتن استعمال مى
 .1و در نظر آنان پسنديده و جزء بلاغت است

دار تو به زودى آنان را از طرز سخن گفتنشان خواهى شناخت، چون سخن ايشان كنايه: شوددر نتيجه معناى آن اين مى
 .را ظرف براى شناختن قرار داد به نوعى عنايت مجازى بوده است «لحن القول» و اگر. و تعريض گونه است

عْمَالكَُمِِْيَعْلَمُِِالََلُِِّوَِ﴿
َ
داند و اطلاع دارد كه مقصود و نيت شما از آن اعمال اعمال شما را مىيعنى خدا حقايق ِ﴾أ

ن دهد، پس ايدهيد، و بر طبق آن نيات، مؤمنين را پاداش و غير مؤمنين را كيفر مىچيست و به چه منظورى آن را انجام مى
 .جمله، هم وعده به مؤمنين است و هم تهديد به كفار

خْبَارَكُمِِْنَبْلُوَاِوَِِالَصَابرِِينَِِوَِِمِنْكُمِِْالَمُْجَاهِدِينَِِلمََِنَعِِْحَتَِِّلَْبَْلُوَنكَُمِِْوَِ﴿
َ
 ِ﴾أ

 و آيه شريفه علت واجب. به معناى امتحان و آزمايش است «ابتلاء» و «بلاء» كلمه
  

                                                      
 « .لحن»، ماده مفردات راغب 1



شود  برايتان معلومخواهد شما را بيازمايد، تا علتش اين است كه خدا مى: فرمايدكند، مىكردن قتال بر مؤمنين را بيان مى
 .مجاهدين در راه خدا و صابران بر مشقت تكاليف الهى چه كسانى هستند

خْبَارَكُمِِْنَبْلُوَاِوَِ﴿
َ
. دهدزند و از او خبر مىگويا مراد از اخبار، اعمال باشد، از اين جهت كه از صاحب عمل سر مىِ﴾أ

 شود نفوسباعث مى« اختبار نفوس» متمايز شود، هم چنان كهآزمودن آنها است تا صالح آنها از طالحش « اختبار اعمال» و
هاى گذشته گفتيم كه مراد از دانستن خداى تعالى اين نيست كه چيزى را كه در بحث. صالح خير از ديگر نفوس متمايز شود

 .دارده ذات او نتر علم فعلى خداست كه ربطى بداند بداند، بلكه منظور، بر ملا شدن باطن بندگان و به نظرى دقيقنمى
واِوَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ واِلَنِِْالَهُْدىَِِلهَُمُِِتَبَيََِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْالَرسَُولَِِشَاقيواِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْصَدي ِوَِِشَيئْا ِِالََلَِِّيضََُّي
عْمَالهَُمِِْسَيُحْبطُِِ
َ
 ِ﴾أ

البته ساير رؤساى كفر نيز به آنها ملحقند و آيه . ضلالت در مكه است در اينجا رؤساى كفر وِ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ِمراد از
ورزند، چيزى كه هست كفار مكه فعلا مورد شوند و با رسول او دشمنى مىشريفه شامل همه كسانى است كه مانع راه خدا مى

از آنكه حق و هدايت برايشان به شديدترين وجهى آن هم بعد ( صلى الله عليه وآله و سلم)بحثند، چون آنها با رسول خدا 
 .روشن گرديد دشمنى ورزيدند

 كشند ضررش بههايى كه عليه خدا مىزنند، چون كيد ايشان و نقشهاين كفار هيچ ضررى به خدا نمى: فرمايدمى
عْمَالهَُمِِْسَيُحْبطُِِِوَِ﴿ِگردد،خودشان برمى

َ
رف هدم اساس دين مص كند و نيرويى كه براىو به زودى اعمالشان را بى نتيجه مىِ﴾أ

 .رودبندند هدر مىكنند و آنچه براى خاموش كردن نور خدا به كار مىمى
ولى معناى اول با . برندمراد اين است كه اعمال نيكشان حبط گشته، در آخرت اجر نمى: اندگفته 1بعضى از مفسرين

. تك و تشويق مؤمنين به قتال با مشركين نيز هسسياق آيه سازگارتر است، چون بنا بر معناى اول آيه شريفه در صدد تحري
شود، هم چنان كه آيات بعد اين نكته را خاطرنشان كند به اينكه سرانجام، پيروزى نصيبشان مىو نيز آنان را دلخوش مى

 .سازندمى
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و در باره علائم  ﴾...إلََِكَْ  يسَْتَمِعُ  مَنْ  مِنهُْمْ  وَ ﴿ :رواياتى در ذيل آيه)بحث روايتى 
 (يامت، استغفار و صله رحمق

آورده  روايت( علیه السلام)از اصبغ بن نباته از على ِ﴾...إلََِكَِِْيسَْتَمِعُِِمَنِِْمِنْهُمِِْوَِ﴿ِدر مجمع البيان در ذيل آيه شريفه
من . دادمىنشستيم و آن جناب از آنچه وحى شده بود به ما خبر ما نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مى: كه فرمود

خاستيم، صحابه يادشان كرديم و همين كه از مجلس آن جناب برمىو بعضى ديگر از صحابه آيات وحى شده را حفظ مى
 1، همين چند لحظه قبل چه گفت؟ِ﴾آنفِا ِِقاَلَِِذَاِمَا﴿ِ:پرسيدندرفت و مىمى

ه صلى الله علي) رسول خدا: اند كه گفتو در الدر المنثور است كه احمد، بخارى، مسلم و ترمذى از انس روايت كرده
 .2ايم. و اشاره كرد به انگشت سبابه و وسطى: من و قيامت مثل اين دو با هم مبعوث شدهفرمود( وآله و سلم

 .اين عبارت از آن جناب به چند طريق ديگر از ابو هريره و سهل بن مسعود نيز روايت شده: مؤلف
: ه گفتاند كبه، بخارى، مسلم، ابن ماجه و ابن مردويه از ابو هريره روايت كردهو نيز در همان كتابست كه ابن ابى شي

! هيا رسول اللَّ : روزى در برابر مردم آشكار شد، مردى به حضورش آمده عرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
گويم: قيامت ليكن از علامتهايش برايت مىمسئول كه منم داناتر از سائل كه تو باشى نيست، : قيامت چه وقت است؟ فرمود

ها رؤساى سر و پاها و گوسفندچرانشود كه كنيز، خانم خود را بزايد، اين يكى از علامتهايش است. و وقتى كه بىوقتى بپا مى
 .4طغيان كنند، اين هم يكى ديگر 3مردم شوند، اين هم يك علامتش. و وقتى كه گوسفندچرانها بر سر بنيان

روايت كرده كه در ( صلى الله عليه وآله و سلم)ل الشرائع به سندى كه به انس بن مالك دارد از رسول خدا و در عل
اما  :داده، در پاسخ از اينكه علامتهاى قيامت چيست فرمودحديثى طولانى كه در آن به پرسشهاى عبد اللَّه بن سلام پاسخ مى

 علامتهاى قيامت آتشى است
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 .1كندشرق به سوى مغرب جمع مىكه مردم را از طرف م
و روايات در علامتهاى قيامت . شايد مراد آن جناب ظاهر اين عبارت نبوده و خواسته است چيز ديگرى بفهماند: مؤلف

 صلى الله)از طريق شيعه و اهل سنت، بيش از حد شمار است، كه در آخر جلد پنجم اين كتاب روايت سلمان از رسول خدا 
 .2كه دو روايت جامعى است در باب علامتهاى قيامت گذشت( علیه السلام)و روايت حمران از امام صادق ( عليه وآله و سلم

من مردى بودم كه نسبت به اهل  :از حذيفة بن يمان به سندى صحيح روايت شده كه گفت: و در مجمع البيان گفته
: فرمود .ترسم اين زبانم مرا داخل آتش كندمى: داشتمعرضه ( صلى الله عليه وآله و سلم)خود بد زبان بودم، به رسول خدا 

احمد، ابن ابى : و در الدر المنثور است كه .3كنمكنى؟ من همه روزه حتما صد بار استغفار مىتو چرا از استغفار استفاده نمى
ستى كه به در: ل خدا فرموداند كه گفت رسوشيبه، مسلم، ابو داوود، نسايى، ابن حبان و ابن مردويه از اعز مزنى روايت كرده

 .4كنمشود و من هر روز صد مرتبه استغفار مىپرده اميال بر قلبم كشيده مى
 :از بيهقى از جابر بن عبد اللَّه روايت آورده كه گفتِ﴾...توََلََتُْمِِْإنِِِْعَسَيتُْمِِْفَهَلِْ﴿ِو نيز در همان كتاب در ذيل جمله

گويد خدايا هر رحم آدمى با زبانى گويا دست به دامن عرش خدا است، مى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .5كس مرا پيوند كند تو با او پيوند كن و هر كس مرا قطع كند، تو او را از رحمت خود قطع كن

 تى ازروايات در باب صله رحم و قطع رحم بسيار زياد است، در سابق يعنى در اول سوره نساء هم چند رواي: مؤلف
 .آن نقل كرديم

ِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل جمله
َ
 (علیه السلام)از امام صادق و موسى بن جعفر : گويدمىِ﴾...الَقُْرْآنَِِيَتَدَبرَُونَِِفَلاَِِأ

 .6كنند تا حقى كه به گردن دارند اداء كنندچرا در قرآن تدبر نمى: اندروايت شده كه در معناى آن فرموده
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لیه ع)از امام صادق جعفر بن محمد : توحيد به سندى كه به محمد بن عماره دارد از وى نقل كرده كه گفتو در كتاب 
كه  : بله، ليكن نه آن طورشود؟ فرمودمرا خبر ده بدانم آيا خدا هم راضى و خشمگين مى! يا بن رسول اللَّه: پرسيدم( السلام

 .1ثواب او استشوند، بلكه غضب خدا عقاب او و رضايتش مخلوقين مى

علامت  (علیه السلام)دشمنى با على ( صلى الله عليه وآله و سلم)رواياتى راجع به اينكه در زمان پيامبر 
 نفاق بوده است

ِلَْْنِِ﴿ِ:از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه گفته استِ﴾...الَقَْوْلِِِلَْْنِِِفِِِلَِعَْرفَِنَهُمِِْوَِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل جمله
( مصلى الله عليه وآله و سل)ما در زمان رسول خدا : گويدمى. عبارت است از عداوتى كه با على بن ابى طالب داشتندِ﴾الَقَْوْلِِ

داشت او را مؤمن براى شناختن مؤمنين واقعى و منافقين اين محك را در دست داشتيم كه هر كس على را دوست مى
 .2هميديم كه منافق استفداشت مىدانستيم و هر كس دشمنش مىمى

از : گويدو باز مى. نظير اين سخن از جابر بن عبد اللَّه انصارى نيز روايت شده: گويدصاحب مجمع البيان سپس مى
، اگر آزموديمرسم ما اين بود كه فرزندان خود را با محبت به على بن ابى طالب مى: عبادة بن صامت روايت شده كه گفت

 .3فهميديم رشد فكرى ندارد و واقع بين نيستداشت، مىدوست نمىها او را يكى از بچه
الله  صلى)ما منافقين را در عهد رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن مسعود روايت كرده كه گفت

 .4شناختيمجز با محك دشمنى با على بن ابى طالب نمى( عليه وآله و سلم
داى ام كه خمن چهار كلمه گفته: سندى كه به على بن ابى طالب دارد از آن جناب روايت كرده كهو در امالى طوسى به 

شخصيت  -المرء مخبوء تحت لسانه فاذا تكلم ظهر » ام:يكى اينكه من گفته: تعالى هم در كتابش گفته مرا تصديق فرموده
ِهُمِْلَِعَْرفَِنَِِوَِ﴿ :خداى تعالى هم در كلامش فرموده «شودانسان در زير زبانش پنهان است، و همين كه سخن بگويد ظاهر مى

 .5﴾الَقَْوْلِِِلَْْنِِِفِِ
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 [38تا  33آيات (: 47)سوره محمد ]

ييهَاِياَ﴿
َ
طِيعُواِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

َ
طِيعُواِوَِِالََلَِِّأ

َ
عْمَالَكُمِِْتُبْطِلُواِلَِِوَِِالَرَسُولَِِأ

َ
واِوَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِإن٣٣َِِِِأ ِسَبيِلِِِعَنِِْصَدي

نْتُمُِِوَِِالَسَلْمِِِإلَِِِتدَْعُواِوَِِتهَِنُواِفَلا٣٤َِِِلهَُمِِْالََلُِِّيَغْفِرَِِفَلنَِِْكُفَارِ ِهُمِِْوَِِمَاتوُاِثُمَِِالََلِِّ
َ
عْلوَْنَِِأ

َ
كُمِِْلَنِِْوَِِمَعَكُمِِْالََلُِِّوَِِالَْْ ِيتَََِ

عْمَالكَُمِْ
َ
نْيَاِالََْْيَاةُِِإنَِمَا٣٥ِِأ جُورَكُمِِْيؤُْتكُِمِِْتَتَقُواِوَِِتؤُْمِنُواِإنِِِْوَِِلهَْوِ ِوَِِلعَِب ِِالَي

ُ
مْوَالَكُمِِْيسَْئَلْكُمِِْلَِِوَِِأ

َ
ِإن٣٦ِِِِْأ

ضْغَانكَُمِِْيَُرِْجِِْوَِِتَبْخَلوُاِفَيُحْفِكُمِِْيسَْئَلكُْمُوهَا
َ
نْتُمِِْهَا٣٧ِِأ

َ
ِوَِِيَبْخَلُِِمَنِِْنْكُمِْفَمِِِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِلُِِنْفِقُواِتدُْعَوْنَِِهَؤُلءَِِِأ

نْتُمُِِوَِِالَْغَنِيِِالََلُِِّوَِِنَفْسِهِِِعَنِِْيَبْخَلُِِفَإنَِمَاِيَبْخَلِِْمَنِْ
َ
كُمِِْقوَْما ِِيسَْتَبْدِلِِْتَتَوَلوَْاِإنِِِْوَِِالَفُْقَرَاءُِِأ مِِْيكَُونوُاِلَِِثُمَِِغَيَْ

َ
ِثَالَكُمِْأ

٣٨﴾ِ 

 ترجمه آيات

 (.33)خدا و رسول را اطاعت كنيد و اعمال خود را باطل مسازيد ! ايداى كسانى كه ايمان آورده
 (.34)آمرزد به درستى آنان كه كفر ورزيدند و از راه خدا جلوگيرى كرده، در حال كفر مردند، هرگز خدا ايشان را نمى
بالائيد و  تپس شما مسلمانان سست نشويد، و مشركين را به صلح و صفا دعوت مكنيد در حالى كه شما پيروز و دس

 (.35)كند خدا با شما است و هرگز پاداش اعمالتان را كم نمى
ايمان آوريد و تقوى پيشه كنيد خداوند ( و اما اگر در همين زندگى)زندگى دنيا چيزى بجز بازيچه و بيهوده نيست 

 (.36)خواهد دهد و از اموالتان هم نمىپاداشهايتان را به شما مى
  



ورزيد طمع كند و از شما بخواهد كه در اختيار او قرار دهيد و خود تهى دست شويد بخل مى چون اگر به اموال شما
 (.37)كشد هاى درونيتان به بيرون زبانه مىو كينه

ورزد و هر كس بخل بورزد از سود شويد كه در راه خدا انفاق كنيد بعضى از شما بخل مىهمين شما وقتى دعوت مى
دا احتياجى به شما ندارد، اين شماييد كه سراپا فقيريد و اگر از دعوت اسلام سر برتابيد، بردن خودش بخل ورزيده و خ

 (.38)دهد كه اصلا از شما اعراب نباشند و مثل شما هم رفتار نكنند خداوند به جاى شما قومى ديگر قرار مى

 بيان آيات

بيماردلان و تثاقل آنان در امر قتال و حال مرتدين ايشان را خداى تعالى بعد از آنكه حال كفار را بيان كرد، و بيان حال 
آن  دارد از اينكه مثل آن كفار وبر آن بيان اضافه كرد، اينك در اين آيات روى سخن را به مؤمنين برگردانده و بر حذرشان مى
دا را به تابع روشى شوند كه خمنافقين و آن مرتدين باشند و با مشركين سازش نموده به سوى آنان متمايل شوند، در نتيجه 

ات البته در اين آي. آورد، و يا همانند منافقان از خوشنودى خدا كراهت داشته باشند، و در نتيجه عملشان حبط گرددخشم مى
 .يابدكند، و با اين بيانات سوره خاتمه مىايشان را با ترغيب و ترهيب و تطميع و تخويف، موعظه هم مى

 تُبطِْلُوا لَ ﴿ :و مفاد جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)و اطاعت رسول مقصود از اطاعت خدا 
عْمَالَكُمْ 

َ
هَا ياَ﴿ :در آيه﴾أ يُّ

َ
ِينَ  أ طِيعُوا آمَنُوا الَََّّ

َ
َ  أ  ﴾...الَلَّّ

ييهَاِياَ﴿
َ
طِيعُواِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

َ
طِيعُواِوَِِالََلَِِّأ

َ
عْمَالكَُمِِْتُبْطِلُواِلَِِوَِِالَرَسُولَِِأ

َ
 ِ﴾أ

ِلَِِوَِ﴿ِفرمايداين آيه اگر چه در مدلول خود مستقل، و از نظر معنا مطلق است، و حتى فقهاء با اين قسمت از آيه كه مى
عْمَالكَُمِِْتُبْطِلُوا
َ
اند كه بعد از شروع به نماز جايز نيست آن را باطل كرد، و ليكن اگر آن را با در نظر گرفتن استدلال كردهِ﴾أ

قبل دارد، مورد دقت قرار دهيم، آياتى كه متعرض مساله قتال بود، و همچنين آيات بعد كه آنها نيز در يك  سياقى كه با آيات
ِتهَِنُواِلاَِفَِ﴿ِاست، و با ظاهر تفريعى كه در جملهِ﴾...كَفَرُواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِسياق قرار دارند، و مخصوصا با ظاهر تعليلى كه در آيه

از  فهميم منظورشبه كار رفته، و خلاصه آيه مورد بحث را با سياقش در نظر بگيريم، آن وقت مىِ﴾...مِِالَسَلِِْإلَِِِتدَْعُواِوَِ
اطاعت خدا اطاعت او در احكامى است كه در قرآن نازل كرده، و منظورش از اطاعت رسول، اطاعت او است در همه آن 

از باب اينكه ولى مسلمين و زمامدار جامعه دينى ايشان دستوراتى كه از ناحيه خدا نازل كرده، و آن دستوراتى كه خودش 
دهد از اينكه از اطاعت اين دو جور دستور سرباز زنند، كه اگر چنين كنند و در آخر ايشان را هشدار مى. است صادر فرموده
 شود، هم چناناعمالشان حبط مى

  



 .روشن شدن هدايت كارشان به ارتداد كشيده شد كه عاقبت مخالفت بعضى از نامبردگان در آيات قبل اين شد كه بعد از
اطاعت او  «اطاعت رسول» پس مراد از اطاعت خدا به حسب مورد اطاعت او در احكام مربوط به قتال است، و مراد از

است در هر دستورى كه آن جناب مامور به آن و به ابلاغ آن شده، و نيز هر دستوريست كه آن جناب به عنوان مقدمه قتال و 
 .تخلف از حكم قتال است، آن طور كه منافقان و مرتدين تخلف كردند «ابطال اعمال» به ولايتى كه در آن داشته داده، و مراد از

و حبط شدن آن منت نهادن بر خدا و رسول است كه ما ايمان  «ابطال اعمال» مراد از: اندگفته 1ولى بعضى از مفسرين
گذارند ت مىبر تو من ﴾أَسملَم وا أَنم عنلَيمكن ينم نُّونن﴿» :ادت اينكه در جاى ديگر فرمودهآورديم، و چنين و چنان كرديم، به شه

 .« كه اسلام آوردند
ابطال به وسيله : اندديگر گفته3 بعضى. منظور از اين ابطال، ابطال به رياء و خودنمايى است: اندديگر گفته 2بعضى

مراد تنها ابطال صدقات به وسيله : اندگفته 5و بعضى. وسيله كفر و نفاق است به: اندگفته 4بعضى. عجب و خودپسندى است
ذىَِِوَِِباِلمَْن ِِِصَدَقاَتكُِمِِْتُبْطِلُواِلَِ﴿ِ:منت و اذيت است هم چنان كه فرموده

َ
ابطال به وسيله گناهان : اندگفته 7و بعضى. 6﴾الَْْ

 .است به وسيله گناهان كبيره: اندديگر گفته 8و بعضى. است
اين است كه هر  -به فرض اينكه هر يك در جاى خود درست باشد  -شود ها مىو اشكالى كه متوجه همه اين گفته

تازه اين در صورتى است كه ما از سياق آيه . كدام از آنها يكى از مصاديق آيه است، نه اينكه آيه در خصوص آن نازل شده
 .با اين معنا سازگار است كه منظور تخلف از جهاد باشدكنيم و گر نه گفتيم كه سياق تنها . صرف نظر
واِوَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿  ِ﴾لهَُمِِْالََلُِِّيَغْفِرَِِفَلَنِِْكُفَارِ ِهُمِِْوَِِمَاتوُاِثُمَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْصَدي

 اگر شما خدا و رسول را اطاعت:فهماند كهآيد كه اين آيه تعليل آيه قبل باشد، در نتيجه چنين مىاز ظاهر سياق برمى
آورد باطل كنيد، و از رضوان خدا كراهت داشته باشيد، نكنيد، و اعمال خود را با پيروى از روشى كه خدا را به خشم مى

 .شود كه به كفار خواهيد پيوست، كفارى كه سد راه خدايند، و بعد از مردن اين چنينى تا ابد مغفرت ندارنداش اين مىنتيجه
 .اعراض از ايمان، و يا جلوگيرى مردم است از اينكه ايمان آورند« صد عن سبيل اللَّه» د ازو مرا
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كُمْ  لَنْ  وَ ﴿ نهى از سازش و متاركه جنگ، و معناى جمله عْمَالَكُمْ  يتَََِ
َ
 ﴾أ

نْتُمُِِوَِِالَسَلمِِِْإلَِِِتدَْعُواِوَِِتهَِنُواِفَلاَِ﴿
َ
عْلوَْنَِِأ

َ
كُمِِْلَنِِْوَِِمَعَكُمِِْالََلُِِّوَِِالَْْ عْمَالكَُمِِْيتَََِ

َ
 ِ﴾أ

ِوَِ﴿ ملهو ج. به اين معنا است كه سستى و ضعف به خرج ندهيدِ﴾تهَِنُواِفَلاَِ﴿ِو جمله. اين آيه تفريع بر ما قبل است
 و كلمه. دهدرا مى« لا تدعوا الى السلم» كه چون در زمينه نهى واقع شده، معناى« تهنوا» عطف است بر ﴾الَسَلمِِِْإلَِِِتدَْعُوا

نْتُمُِِوَِ﴿ِو جمله. به معناى صلح است -به فتحه سين  -« سلم»
َ
عْلوَْنَِِأ

َ
ندهيد،  تن به صلح: فرمايدمى. اى است حاليهجملهِ﴾الَْْ

 .اى است معروفو اين خود استفاده. همان غلبه است «علو» و مراد از. در حالى كه شما غالب هستيد
نْتُمُِِوَِ﴿ِعطف است بر جملهِ﴾مَعَكُمِِْالََلُِِّوَِ﴿ِو جمله

َ
عْلوَْنَِِأ

َ
. كندكه سبب علو و غلبه مؤمنين را بيان و تعليل مىِ﴾الَْْ

يْنَِِمَعَكُمِِْهُوَِِوَِ﴿ِخداى تعالى با مؤمنين، معيت نصرت است، نه معيت قيوميت كه آيه( همراهى)پس مراد از معيت 
َ
ِمَاِأ

 .بدان اشاره كرده است 1﴾كُنْتُمِْ
كُمِِْلَنِِْوَِ﴿ عْمَالكَُمِِْيتَََِ

َ
به معناى ناقص كردن چيزى است، و در حديث هم آمده  «وتر» گويد مادهدر مجمع البيان مىِ﴾أ

ماند كه اهل و مال خود را كسى كه نماز عصرش فوت شود، مثل اين مى» :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا 
 .2«كرده باشد( ناقص)وتر 

است كه به معناى قطع به وسيله كشتن است، و يكى « تره» اين كلمه قطع است و از مشتقات آن يكىو معناى اصلى 
 .3گويند كه با جدايى از ديگران منقطع شده باشدو وتر به كسى و چيزى مى. است« وتر» هم

 4ىبعض. دهدشما مىكند، يعنى اجرش را تمام و كمال به خداوند اعمال شما را ناقص نمى: شود كهپس معنايش اين مى
ولى همه . كندخدا به شما ظلم نمى: اندگفته 5و بعضى. كندخدا اعمال شما را ضايع نمى: معنايش اين است كه: اندهم گفته

 .انداين معانى نزديك بهم
شما را وقتى راه اطاعت نكردن خدا و رسول او و ابطال اعمال شما چنين راهى است، و كار : و معناى آيه اين است كه

كشاند، پس زنهار كه در امر قتال سستى و فتور مكنيد، و هرگز مشركين را به صلح و به محروميت ابدى از آمرزش خدا مى
 ند،كمتاركه جنگ دعوت مكنيد در حالى كه شما غالبيد و خدا ناصر شما عليه ايشان است، و چيزى از اجر شما را كم نمى
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 .دهدمى بلكه اجرتان را بطور كامل به شما
دهد، البته به شرطى كه مؤمنين خدا و رسول را اطاعت كنند، و در آيه شريفه، مؤمنين را به غلبه و پيروزى وعده مى

نْتُمُِِوَِِتََزَْنوُاِلَِِوَِِتهَِنُواِلَِِوَِ﴿ِپس آيه شريفه از نظر معنا نظير آيه
َ
عْلوَْنَِِأ

َ
 .باشدمى 1﴾مُؤْمِنيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْالَْْ

نْيَاِالََْْيَاةُِِإنَِمَا﴿ ِِالَي جُورَكُمِِْيؤُْتكُِمِِْتَتَقُواِوَِِتؤُْمِنُواِإنِِِْوَِِلهَْوِ ِوَِِلعَِب 
ُ
مْوَالَكُمِِْيسَْئَلكُْمِِْلَِِوَِِأ

َ
 ِ﴾أ

ى كند به زندگى آخرت، و نسبت به زندگى دنيا بدر اين آيه با بيان حقيقت زندگى دنيا و آخرت، مؤمنين را ترغيب مى
 .زندگى دنيا بازيچه و لهو است، كه بيان آن در سابق گذشت :فرمايدكند به اين كه مىميلى مى رغبت و بى

 دهد، و به ازاىيعنى اگر ايمان آوريد، و با اطاعت خدا و رسول تقوى گزينيد، خدا پاداشهايتان را مىِ﴾...تؤُْمِنُواِإنِِِْوَِ﴿
سياق اين است كه مراد از اموال همه اموال باشد، و آيه بعدى هم مؤيد و ظاهر . خواهددهد مالى از شما نمىآنچه به شما مى

 .اين معنا است
ضْغَانكَُمِِْيَُرِْجِِْوَِِتَبْخَلُواِفَيُحْفِكُمِِْيسَْئَلكُْمُوهَاِإنِِْ﴿

َ
 ِ﴾أ

 2اندبه طورى كه گفته« بخل» و مراد از. است، به معناى اجهاد و تحميل مشقت است« يحفكم» كه مصدر« احفاء» كلمه
 .ها استبه معناى كينه« أضغان» و. خوددارى از اعطاء است

خواهد، چون اگر همه اموال شما را طلب كند مشقت بزرگى به شما تحميل كرده، مالهايتان را از شما نمى: فرمايدمى
 ى درونيتانهاشود كه كينهشويد چيزى بدهيد چون اموالتان را دوست داريد، و اين باعث مىو آن وقت ديگر حاضر نمى

 .بيرون بريزد و گمراه شويد

 نكوهش بخل ورزندگان از انفاق مال در راه خدا
نْتُمِِْهَا﴿

َ
 ِ﴾...يَبْخَلُِِمَنِِْفَمِنْكُمِِْالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِلِِنُْفِقُواِتدُْعَوْنَِِهَؤُلءَِِِأ

اموال شما را طلب كند، شما دچار اگر خدا همه : اين آيه به منزله استشهادى است براى بيان آيه قبلى، گويا فرموده
از مال  اىبا اينكه انفاق پاره -شويد كه در راه خدا انفاق كنيد بخل خواهيد شد، به شهادت اينكه خود شما وقتى دعوت مى

 شود كه اگر خدا همه اموال شما را طلب كند بخلورزد، پس از اين وضع روشن مىبعضى از شما بخل مى -است 
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 .خواهيد ورزيد
يعنى هر كس بخل بورزد در حقيقت خير را از خودش بريده، چون اگر خدا از ِ﴾نَفْسِهِِِعَنِِْيَبْخَلُِِفَإنَِمَاِيَبْخَلِِْمَنِِْوَِ﴿

ود، چون مند شمند شود، بلكه براى اين است كه خود صاحب مال بهرهكند براى اين نيست كه از آن بهرهايشان مالى طلب مى
ِوَِِالَغَْنِيِِالََلُِِّوَِ﴿ِجمله. اندايشان است پس اگر از انفاق خوددارى كنند از خير خود مضايقه كرده در انفاق خير دنيا و آخرت

نْتُمُِ
َ
نْتُمُِ﴿ِوِ﴾الَْغَنِيِِالََلُِِّوَِ﴿ِكند، و هر دو انحصار درنيز به اين معنا اشاره مىِ﴾الَفُْقَرَاءُِِأ

َ
ش قصر قلب است، و معنايِ﴾الَفُْقَرَاءُِِأ

ماييد نه و نيازمند تنها ش -و انتم الفقراء دون اللَّه » ، «بى نياز واقعى تنها خداست نه شما -اللَّه هو الغنى دونكم » است كهاين 
 .« خدا

كُمِِْقوَْما ِِيسَْتَبْدِلِِْتَتَوَلوَْاِإنِِِْوَِ﴿ مْثَالكَُمِِْيكَُونوُاِلَِِثُمَِِغَيَْ
َ
است بر  اين جمله عطف :اندگفته 1بعضى از مفسرينِ﴾أ

اگر ايمان بياوريد و تقوى پيشه كنيد، پاداشهايتان را  :و معناى مجموع دو جمله اين است كه. ِ﴾تَتَقُواِوَِِتؤُْمِنُواِإنِِِْوَِ﴿ِجمله
كند و دهد، و آنان را موفق به ايمان مىدهد، و اگر اعراض نموده و پشت كنيد، خداوند به جاى شما قومى ديگر قرار مىمى

 .كنندآورند و تقوى دارند و در راه او انفاق مىباشند، بلكه ايمان مىنمىمثل شما 

ابطال اعمال، صلح نكردن با كفار، و استبدال : رواياتى در باره)بحث روايتى 
َّوْا إنِْ  وَ ﴿ قومى ديگر كُمْ  قوَمْا   يسَْتَبدِْلْ  تَتَوَل  (﴾...غَيَْْ

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( : روايت آورده كه فرمود( السلامعلیه )در كتاب ثواب الاعمال از ابى جعفر 
خداوند « الحمد للَّه» نشاند. و هر كس بگويدخداوند با آن برايش درختى در بهشت مى« سبحان اللَّه» فرمود: هر كس بگويد

 تعالى با آن برايش درختى در بهشتخداى « لا اله الا اللَّه» كند. و هر كس بگويد:با آن برايش درختى در بهشت غرس مى
 .كاردخداوند با آن درختى در بهشت برايش مى« اللَّه اكبر» نشاند، و هر كس بگويدمى

بله، و  :پس در بهشت درختان بسيارى داريم، فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)يا رسول اللَّه : مردى از قريش گفت
ييهَاِياَ﴿ِ:فرمايدهمه را بسوزاند، چون خداى عز و جل مىليكن بپرهيزيد از اينكه آتشى بفرستيد و 

َ
ِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

َ
ِالََلَِِّطِيعُواأ

طِيعُواِوَِ
َ
عْمَالكَُمِِْتُبْطِلوُاِلَِِوَِِالَرَسُولَِِأ

َ
 .2﴾أ
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ِلَِإِِِتدَْعُواِوَِِتهَِنُواِفَلاَِ﴿ِبا آيه: اين آيه امام فرمودهِ﴾لهََاِفَاجْنَحِِْللِسَلْمِِِجَنَحُواِإنِِِْوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل جمله
نْتُمُِِوَِِالَسَلْمِِ

َ
عْلوَْنَِِأ

َ
 .1نسخ شدهِ﴾مَعَكُمِِْالََلُِِّوَِِالَْْ

 -ط در كتاب اوس -عبد الرزاق، عبد بن حميد، ترمذى، ابن جرير، ابن ابى حاتم، و طبرانى : و در الدر المنثور آمده كه
اين  (صلى الله عليه وآله و سلم)روزى رسول خدا : اند كه گفتابو هريره روايت كردههمگى از  -در كتاب دلائل  -و بيهقى 

مْثَالَكُمِِْيكَُونوُاِلَِِثُمَِِغَيَْكُمِِْقوَْما ِِيسَْتَبْدِلِِْتَتَوَلوَْاِإنِِِْوَِ﴿ِ:آيه را تلاوت كرد
َ
اى رسول خدا اين قوم چه : مردم پرسيدندِ﴾أ

م( ؟ رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلگذاردكنيم، خداى تعالى آنان را به جاى ما مىكسانى هستند كه اگر ما پشت به دين 
دست به شانه سلمان زد و فرمود: اين و قوم اين مرد است، به خدايى كه جانم به دست او است، اگر ايمان به خدا را در ثريا 

 .2آورندآويزان كرده باشند، بالأخره مردمى از فارس آن را به دست مى
الدر المنثور اين روايت را به طرقى ديگر به همين عبارت از ابو هريره نقل كرده است، و همچنين مثل آن را از : مؤلف

 .3ابن مردويه از جابر آورده
: فرمودِ﴾تَتَوَلوَْاِإنِِْ﴿ِروايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)ابو بصير از امام ابى جعفر : گويدو در مجمع البيان مى

كُمِِْقوَْما ِِيسَْتَبْدِلِْ﴿ِاى گروه عرب اگر به دين خدا پشت كنيد والى دهد، يعنى مخداوند به جاى شما قومى ديگر قرار مىِ﴾غَيَْ
 .4كنيدهمين اقوامى كه امروز از آنان برده گيرى مى

خدا آن كار را كرد، و به جاى به خدا سوگند : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب از امام صادق 
 .5عرب موالى را كه بهتر از ايشان بودند گذاشت
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 ( 48)سوره فتح 

 سوره فتح مدنى است و بيست و نه آيه دارد 
  
  

 [7تا  1آيات (: 48)سوره الفتح ]

خَرَِِمَاِوَِِذَنبْكَِِِمِنِِْتَقَدَمَِِمَاِالََلُِِّلكََِِلََِغْفِر١َِِِمُبيِنا ِِفَتْحا ِِلكََِِفَتَحْنَاِإنِاَ﴿ِ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ِنعِْمَتَهُِِيتُمَِِِوَِِتَأ

اطا ِِيَهْدِيكََِِوَِِعَلَيْكَِ كَِِو٢َِِِمُسْتَقِيما ِِصَِِ نْزَلَِِالَََِّيِهُو٣َِِِعَزِيزا ِِنصَْا ِِالََلُِِّيَنْصَُ
َ
ِليَِزدَْادُواِالَمُْؤْمِنيَِِِقُلوُبِِِفِِِالَسَكِينَةَِِأ

ِِِوَِِإيِمَانهِِمِِْمَعَِِإيِمَانا ِ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِجُنُودُِِلِلَّ
َ
ِتََرِْيِجَنَات ِِالَمُْؤْمِنَاتِِِوَِِالَمُْؤْمِنيَِِِلَُِدْخِل٤َِِِحَكِيما ِِعَليِما ِِالََلُِِّكََنَِِوَِِالَْْ

نْهَارُِِتََتْهَِاِمِنِْ
َ
ِرَِِوَِِفيِهَاِخَالِِينَِِالَْْ بَِِو٥َِِِعَظِيما ِِفَوْزا ِِالََلِِِّعِنْدَِِذَلكَِِِكََنَِِوَِِسَي ئَِاتهِِمِِْعَنْهُمِِْيكَُف  ِوَِِالَمُْنَافقِِيَِِيُعَذ ِ
عَِِوَِِلَعَنَهُمِِْوَِِليَْهِمِْعَِِالََلُِِّغَضِبَِِوَِِالَسَوءِِِْدَائرَِةُِِعَلَيْهِمِِْالَسَوءِِِْظَنَِِباِلَلِِِّالَظَان يَِِِالَمُْشِْكََتِِِوَِِالَمُْشِْكيَِِِوَِِالَمُْنَافقَِاتِِ

َ
ِلهَُمِِْدَِأ

ِِِو٦َِِِمَصِيا ِِسَاءتَِِْوَِِجَهَنَمَِ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِجُنُودُِِلِلَّ
َ
 ِ﴾٧ِحَكِيما ِِعَزِيزا ِِالََلُِِّكََنَِِوَِِالَْْ

 ترجمه آيات

 (.1)به درستى كه ما برايت فتحى نمايان كرديم . به نام اللَّه كه هم رحمان است و هم رحيم
لهاى از د( دانستندو به خاطر آن تو را مستحق آزار و شكنجه مى)تا خداوند آثار گناهانى كه بدهكار مشركين بودى 

 (.2)ات را، و نعمت خود بر تو تمام نموده به سوى صراط مستقيم رهنمونت شود ات و چه آيندهآنان بزدايد، چه گذشته
 (.3)و به نصرتى شكست ناپذير ياريت كند 

  



او همان خدايى است كه سكينت و آرامش و قوت قلب را بر دلهاى مؤمنين نازل كرد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند، 
 (.4)ها و زمين هست و خدا مقتدرى شكست ناپذير و حكيمى فرزانه است آرى براى خدا همه رقم لشكر در آسمان

درآورد كه از زير آن نهرها جارى است جناتى كه ايشان در آن و نيز چنين كرد تا مردان و زنان مؤمن را به جناتى 
 (.5)رستگارى عظيمى است ( نزد خدا)اند و گناهانشان را جبران كند كه اين در آخرت جاودانه

بردند عذاب نموده گردونه عذاب بر سرشان و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا ظن بد مى
 (.6)بر آنان خشم و لعنت كرد و جهنم را كه بازگشتگاه بدى است برايشان آماده نمود گرداند، و خدا 

 (.7)ها و زمين است و خدا، مقتدرى شكست ناپذير و حكيمى فرزانه است و خداى را لشكريانى در آسمان

 بيان آيات اشاره به مضامين سوره مباركه فتح و انطباق آن با ماجراى صلح حديبيه

مضامين آيات اين سوره با فصول مختلفى كه دارد انطباقش بر قصه صلح حديبيه كه در سال ششم از هجرت اتفاق 
افتاد روشن است، و همچنين با ساير وقايعى كه پيرامون اين قصه اتفاق افتاد، مانند داستان تخلف اعراب از شركت در اين 

ه، و نيز بيعتى كه بعضى از مسلمانان در زير درختى انجام دادند كه جنگ و نيز جلوگيرى مشركين از ورود مسلمانان به مك
 .آوريممى -ان شاء اللَّه  -تاريخ، تفصيل آنها را آورده، و ما هم به زودى قسمتى از رواياتش را در بحث روايتى آينده 

و . مودهر نصيبش فرپس غرض سوره بيان منتى است كه خداى تعالى به رسول خدا نهاده، و در اين سفر فتحى آشكا
نيز منتى كه بر مؤمنين همراه وى نهاده و مدح شايانى است كه از آنان كرده، و وعده جميلى است كه به همه كسانى از ايشان 

 .و اين سوره در مدينه نازل شده. اندداده كه ايمان آورده و عمل صالح كرده
 ِ﴾مُبيِنا ِِفَتْحا ِِلكََِِفَتَحْنَاِإنِاَ﴿

ف و توصي( نا)و نسبت دادن فتح به نون عظمت « ان» و اگر مطلب را با كلمه. زمينه منت نهادن قرار دارداين جمله در 
 .تاكيد كرده، براى اين است كه نسبت به اين فتح عنايتى داشته كه با آن منت گذارده« مبين» آن به كلمه

  



 ه استصلح حديبي ﴾مُبيِنا   فَتحْا   لكََ  فَتَحْنَا إنَِّا﴿ :توضيح و توجيه اينكه مقصود از فتح مبين در آيه
كند، فتحى است كه خدا در صلح حديبيه نصيب رسول خدا به طورى كه قرائن كلام هم تاييد مى «فتح» و مراد از اين

 .فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)
اى به آنها دارد، از روزى شروع شده كه آن جناب از مدينه تمامى پيشرفتهايى كه در اين سوره اشاره: و توضيح اينكه

لى الله عليه ص)به سوى مكه بيرون رفت و سرانجام مسافرتش به صلح حديبيه منتهى گرديد، مانند منت نهادن بر رسول خدا 
هاى در دنيا به غنيمت و مؤمنين، و مدح مؤمنين، و خشنوديش از بيعت ايشان، و وعده جميلى كه به ايشان داده كه( وآله و سلم

را  خواست آنان( صلى الله عليه وآله و سلم)رساند، و مذمت عربهاى متخلف كه رسول خدا دنيايى و در آخرت به بهشت مى
به سوى جنگ حركت دهد، ولى حاضر نشدند، و مذمت مشركين در اينكه سد راه رسول خدا و همراهيان آن جناب از داخل 

او چيزهايى » :فرمايدمنافقين و تصديق خدا رؤياى رسول گراميش را، و همچنين اينكه مى شدن به مكه شدند، و مذمت
همه اينها اگر صريح نباشد نزديك به صريح است  «دانيد، و در پس اين حوادث فتحى نزديك قرار داردداند كه شما نمىمى

 .باشده شد مىكه مربوط به خروج آن جناب از مدينه به سوى مكه كه منتهى به صلح حديبي
و اما اينكه اين صلح فتحى مبين است كه خدا به پيغمبرش روزى كرده، دقت در لحن آيات مربوط به اين داستان، 

و مؤمنين به منظور حج خانه خدا، عملى ( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، چون بيرون شدن رسول خدا سرش را روشن مى
نِِْظَنَنْتُمِِْبلَِْ﴿ِشتن به مدينه عادتا محتمل نبود، و آيهبسيار خطرناك بود، آن قدر كه اميد برگ

َ
ِالَمُْؤْمِنُونَِِوَِِولُِالَرَسُِِيَنْقَلبَِِِلَنِِْأ

هْليِهِمِِْإلَِِ
َ
بَدا ِِأ

َ
اى قليل، يعنى هزار و چهار صد نفر بودند و با پاى خود به كند، چون مسلمانان عدهبه همين معنا اشاره مىِ﴾أ

قريشى كه داغ جنگ بدر و احد و احزاب را از آنان در دل دارند، قريشى كه داراى پيروانى بسيارند و رفتند، طرف قريش مى
 توانند حريف لشكر نيرومند مشركين، آن هم در داخل شهر آنان باشند؟ نيز داراى شوكت و قوتند، و مسلمانان كجا مى

، و مؤمنين و به ضرر مشركين تغيير داد( وآله و سلمصلى الله عليه )و ليكن خداى سبحان مساله را به نفع رسول خدا 
به طورى كه مشركين به اين مقدار راضى شدند كه براى مدت ده سال صلح كنند، با اينكه مؤمنين چنين اميدى از آنان نداشتند، 

، و يا رفت ولى سرانجام چنين شد، و صلح كردند كه مدت ده سال جنگ نداشته باشند، و هر يك از قريش به طرف مسلمين
ن آ( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز رسول خدا . از طرف مسلمين به طرف قريش رفت، آزارش ندهند، و در امانش بدانند

 .سال را به مدينه برگردد، و سال بعد به مكه وارد شود، و مردم مكه، شهر را براى سه روز براى ايشان خالى كنند
  



وزى است كه خدا نصيب پيامبرش كرد و مؤثرترين عامل براى فتح مكه در سال و اين سرنوشت روشنترين فتح و پير
اسلام آوردند، علاوه بر اين، سال بعد « صلح و فتح مكه» هشتم هجرى شد، چون جمع كثيرى از مشركين در اين دو سال بين

سلام بيشتر يافتند، و دامنه ا از صلح، يعنى سال هفتم هجرى، خيبر و قراى اطرافش را هم فتح كردند، و مسلمانان شوكتى
سال هشتم  آن گاه در. شان منتشر شد، و بلاد زيادى را اشغال كردندوسعتى روشن يافت، و نفرات مسلمين بيشتر شد، و آوازه

براى فتح مكه حركت كرد، در حالى كه به جاى هزار و چهار صد نفر در صلح حديبيه، ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .يا دوازده هزار نفر لشكر داشت ده و

كه ما برايت  اين است «﴾لَكن  فَتَحمنَا إِنَّا﴿» مراد از آن، فتح مكه است، و معناى: اندگفته« فتح» در باره 1بعضى از مفسرين
 .سازداما اين تفسير با قرائن آيه نمى. ايم كه مكه را بعدها فتح كنىمقدر كرده

 كه سوره در هنگام مراجعت رسول خدابنابراين -مراد از اين فتح، فتح خيبر است، و معنايش : اندديگر گفته 2بعضى
بر را فتح ايم كه خياين است كه ما برايت مقدر كرده -از صلح حديبيه به مدينه نازل شده باشد ( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .اين تفسير نيز همانند تفسير قبلى است. كنى
فتح معنوى است، كه عبارت است از پيروزى بر دشمنان از نظر مستدل بودن منطق،  «فتح» مراد از: اندديگر گفته 3بعضى

 .و از نظر معجزات درخشان و آشكارى كه كلمه حق به وسيله آنها بر باطل غلبه كرد، و اسلام به وسيله آنها بر كفر غلبه يافت
 .آيدليكن با سياق آيات درست در نمىاين وجه هم هر چند در جاى خود حرف بى اشكالى است، 

َ  لََِغْفِرَ ﴿ :در آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)شرح مقصود از غفران ذنب متقدم و متاخر پيامبر  ُ  كَ ل  مَا الَلَّّ
مَ  رَ  مَا وَ  ذَنبْكَِ  مِنْ  تَقَدَّ خَّ

َ
 و ارتباط آن با فتح مبين ﴾...تأَ

خَرَِِمَاِوَِِذَنبْكَِِِمِنِِْتَقَدَمَِِمَاِالََلُِِّلكََِِلََِغْفِرَِ﴿
َ
اطا ِِيَهْدِيكََِِوَِِعَلَيْكَِِنعِْمَتَهُِِيتُمَِِِوَِِتَأ كَِِوَِِمُسْتَقِيما ِِصَِِ ِصْا ِنَِِالََلُِِّيَنْصَُ

 ِ﴾عَزِيزا ِ

تح ف» آيد لام تعليل است، ظاهرش اين است كه غرض از اينبه طورى كه از ظاهر عبارت برمى «ليغفر» لام در كلمه
ا آمرزش اى بين فتح مذكور بدانيم كه هيچ رابطهو ما مى «اتآمرزش تو نسبت به گناهان گذشته و آينده» است ازعبارت  «مبين

رسد، پس چه بايد كرد، و چطور آيه را معنا گناهان نيست و هيچ معناى معقولى براى تعليل آن فتح به مغفرت به ذهن نمى
 كنيم؟
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در عين اينكه صداى كسره دارد لام قسم  «ليغفر» در جمله «لام» :اندكال گفتهبراى فرار از اين اش 1بعضى از مفسرين
آن هم چنان به صداى بالا باقى مانده، تا بفهماند نون  «راء» بود كه نون تاكيد از آن حذف شده، و «ليغفرن» است، و اصل آن

 سابقه نداردليكن اين سخنى است غلط چون در ميان عرب چنين استعمالى  .در اينجا حذف شده
 علت فتح، تنها آمرزش گناهان نيست، بلكه مجموع: اندديگر كه براى فرار از اشكال گفته 2و همچنين گفتار بعضى

علت است، پس منافات ندارد كه يكى از آنها به خصوص، يعنى آمرزش  «نصرت عزيز» و «هدايت» ، «اتمام نعمت» ، «آمرزش»
 .گناهان فى نفسه علت فتح نباشد

حرف نيز بسيار بى پايه است و هيچ ارزشى ندارد، چون بخشش گناه نه علت فتح است و نه جزء علت و نه حتى اين 
به نوعى با مطالبى كه بر آن عطف شده ارتباط دارد تا بگوييم مساله آمرزش گناه با علل فتح مخلوط شده، پس هيچ مصححى 

 .با علل ديگر و ضمن آنها مخلوط شود نيست براى اينكه به تنهايى علت معرفى شود، و نه براى اينكه
 در آيه شريفه، گناه به معناى «ذنب» اين اشكال خود بهترين شاهد است بر اينكه مراد از كلمه: و كوتاه سخن اينكه

معناى معروفش كه عبارت است از ترك  «مغفرت» و نيز مراد از .معروف كلمه يعنى مخالفت تكليف مولوى الهى نيست
 شود عبارتدر لغت آن طور كه از موارد استعمال آن استفاده مى «ذنب» ابل مخالفت نامبرده نيست، چون كلمهعذاب در مق

و مغفرت هم در لغت عبارت است از پرده افكندن بر روى هر . است از عملى كه آثار و تبعات بدى دارد، حال هر چه باشد
 «ذنب» ظو گفتيم كه متبادر از لف)ذكر كرديم  «مغفرت» و «ذنب» اى دو لفظچيز، ولى بايد اين را هم بدانيم كه اين دو معنا كه بر

است  معنايى( ترك عقاب بر آن مخالفت است «مغفرت» مخالفت امر مولوى است كه عقاب در پى بياورد، و متبادر از كلمه
 عبارت است از هر عملى كه آثار كه نظر عرف مردمان متشرع به آن دو لفظ داده، و گرنه معناى لغوى ذنب همان بود كه گفتيم

 .شوم داشته باشد، و معناى لغوى مغفرت هم پوشاندن هر چيز است
گوييم قيام رسول خدا به دعوت مردم، و نهضتش عليه كفر حال كه معناى لغوى و عرفى اين دو كلمه روشن شد، مى

 اش تا بعد از آن، وو وثنيت، از قبل از هجرت و ادامه
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و  «ذنب» از هجرت با كفار مشرك به راه انداخت، عملى بود داراى آثار شوم، و مصداقى بود براى كلمهجنگهايى كه بعد 
خلاصه عملى بود حادثه آفرين و مساله ساز، و معلوم است كه كفار قريش ما دام كه شوكت و نيروى خود را محفوظ داشتند 

كردند، و هرگز زوال مليت دردسر براى آن جناب كوتاهى نمى دادند، يعنى از ايجادهرگز او را مشمول مغفرت خود قرار نمى
بردند، و تا از راه انتقام و محو اسم هايى كه از بزرگان ايشان ريخته شده، از ياد نمىو انهدام سنت و طريقه خود را، و نيز خون

 .دادند، دست بردار نبودندهاى درونى خود را تسكين نمىو رسم پيامبر كينه
بحان با فتح مكه و يا فتح حديبيه كه آن نيز منتهى به فتح مكه شد، شوكت و نيروى قريش را از آنان گرفت، اما خداى س

در نظر مشركين داشت پوشانيد، و آن جناب را از شر قريش ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در نتيجه گناهانى كه رسول خدا 
 .ايمنى داد

تبعات بد، و آثار خطرناكى است كه دعوت آن جناب از ناحيه كفار و  -است و خدا داناتر  - «ذنب» پس مراد از كلمه
آورد، و اين آثار از نظر لغت ذنب است، ذنبى است كه در نظر كفار وى را در برابر آن مستحق عقوبت مشركين به بار مى

 :گويدقبطيان معرفى نموده مى در جريان كشتن آن جوان قبطى خود را گناه كار( علیه السلام)ساخت، هم چنان كه موسى مى
َِِلهَُمِِْوَِ﴿ ِِعَََ خَافُِِذَنبْ 

َ
نِِْفَأ

َ
است گناهانى كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين معناى گناهان گذشته رسول خدا  1﴾يَقْتُلُونِِِأ

ريخت، و مغفرت اش عبارت است از خونهايى كه بعد از هجرت از صناديد قريش قبل از هجرت كرده بود و اما گناهان آينده
 هايى كه به دنبال دارد، و آن به اين بود كه شوكتخدا نسبت به گناهان آن جناب عبارت است از پوشاندن آنها، و ابطال عقوبت

كَِِوَِِ...ِعَلَيْكَِِنعِْمَتَهُِِيتُمَِِِوَِ﴿ِمؤيد اين معنا جمله. و بنيه قريش را از آنان گرفت  .استِ﴾عَزِيزا ِِنصَْا ِِالََلُِِّيَنْصَُ

 وجوه متعددى كه در بيان معنى و مفاد آيه فوق گفته شده است
هاى مختلف ديگرى دارند كه اين آن معنايى است كه از آيه، به ضميمه سياق به نظر ما رسيد، ولى مفسرين مسلك

 .آوريمهشت نظريه از آنها را در اينجا مى
مراد از گناهان گذشته گناهان قبل از بعثت، و مراد از  مراد از ذنب رسول خدا گناهانى است كه آن جناب كرد، و - ۱

 .3اند گناهان قبل از فتح مكه و بعد از آن استبعضى ديگر گفته. 2گناهان آينده گناهان بعد از بعثت آن حضرت است
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و سنت و  تاباين مسلك در صورتى صحيح است كه ما صدور معصيت از انبياء را جائز بدانيم، و اين خلاف دليل قطعى از ك
دلالت دارند كه بحثش در جلد دوم اين كتاب و جاهايى ديگر ( علیه السلام)عقل است، چون اين ادله بر عصمت انبياء 

 .گذشت
 .علاوه بر اين، اشكال نامربوط بودن آمرزش گناهان با فتح مبين به جاى خود باقى است

. شوداست كه قبلا مرتكب شده و آنچه كه بعدا مرتكب مىمراد از مغفرت گناهان گذشته و آينده، مغفرت گناهانى  - ۲
و منظور از مغفرت گناهانى كه هنوز مرتكب نشده، وعده به آن است، چون اگر بگوييم خود مغفرت منظور است، اشكال 

 .1شود كه گناه ارتكاب نشده مغفرت بردار نيستمى
مرزش گناهان بعدى مستلزم آن است كه تكليف از آن اشكال اين وجه همان اشكال وجه قبلى است، علاوه بر اينكه آ

نِِْإنِاَ﴿ِجناب برداشته شده باشد، و اين مخالف نص صريح كلام خداى تعالى است، آن هم در آياتى بسيار، مانند آيه
َ
ِإلََِكَِِْزَلْْاَأ

ِينَِِلَُِِمُُْلصِا ِِالََلَِِّفَاعْبُدِِِباِلْْقَ ِِِالَكِْتَابَِ مرِْتُِِوَِ﴿ِو آيه 2﴾الَ 
ُ
نِِْأ

َ
كُونَِِلِْ

َ
وَلَِِأ

َ
و آياتى ديگر كه سياقشان استثناء  3﴾الَمُْسْلمِِيَِِأ

 .پذيردنمى
علاوه بر اينكه بعضى از گناهان قابل آمرزش نيست، مانند شرك به خدا، افتراء و دروغ بر او، استهزاء به آيات خدا، 

ات را آمرزيده، پس بايد اين گونه گناهان گناهان آينده: فرمودهو آيه مورد بحث بطور مطلق . افساد در زمين، و هتك محارم
اى از بندگان خود را براى اقامه دينش و اصلاح زمين مبعوث كند براى آن جناب جائز باشد، و اين معقول نيست كه خدا بنده

اش دهد غلبه داد، اجازه آن وقت اين پيغمبر، همين كه به نصرت خدا دعوتش ريشه كرد، و خدا او را بر هر چه كه خواست
هر چه  :تمامى اوامرش را مخالفت نموده، آنچه را كه بنا كرده ويران سازد و آنچه را كه اصلاح كرده تباه كند، و به او بفرمايد

كنم، با اينكه عمل آن پيغمبر خود دعوت و تبليغ آمرزم و از هر دروغ و افترايى كه به من ببندى عفو مىبكنى من تو را مى
قَاويِلِ،ِبَعْضَِِعَلَيْنَاِتَقَوَلَِِلوَِِْوَِ﴿ِو اما از نظر قرآن، آيه شريفه. ملى است، اين از نظر عقلع

َ
خَذْناَِالَْْ

َ
ِمَِثُِِباِلَْمَِيِِِمِنْهُِِلَْ

 صريح در اين است كه چنين ايمنى به رسول خدا 4﴾الَوَْتيَِِِمِنْهُِِلقََطَعْنَا
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 .نشدهداده ( صلى الله عليه وآله و سلم)
اش مراد از مغفرت گناهان گذشته آن جناب، گناهان پدر و مادرش آدم و حوا، و مراد از مغفرت گناهان آينده - ۱

 .اشكال اين وجه همان اشكال وجه قبلى است. 1آمرزش گناهان امت و به وسيله دعاى آن جناب است
، و رسد كلامى تحقيقى باشد نه فرضىنظر مىاين كلام گفتارى است بر حسب فرض، هر چند كه از نظر سياق به  - ۲

اشكال اين وجه اين است كه . 2ات را اگر گناهى داشته باشى بيامرزدتا خدا گناهان قديمى و آينده: معنايش اين است كه
 .خواهد كه نداردخلاف ظاهر آيه است و خلاف ظاهر دليل مى

ِباشد هم چنان كه چنين خطابى در آيهمى« فر اللَّه لكغ» اين كلام جنبه تعظيم و حسن خطاب دارد و معناى آن - ۳
ذنِتَِِْلمَِِِعَنْكَِِالََلُِِّعَفَا﴿

َ
 -برند اشكال اين وجه اين است كه در چنين خطابهايى معمولا لفظ دعاء به كار مى. 4آمده 3﴾لهَُمِِْأ

 .انداينطور گفته
ترك اولى است، يعنى مخالفت اوامر ارشادى، نه تمرد ( صلى الله عليه وآله و سلم)مراد از ذنب در حق رسول خدا  - ۴

شوند، همانطور كه ديگران بر از امتثال تكاليف مولوى، چون انبياء با آن درجات قربى كه دارند بر ترك اولى مؤاخذه مى
ن نسبت احسنات الأبرار سيئات المقربين حسنه نيك» شوند، هم چنان كه معروف است كههاى اصطلاحى مؤاخذه مىمعصيت

 .5«شودبه مقربين گناه شمرده مى
اند، و آن اين است كه مراد از مغفرت گناهان گذشته آن وجهى است كه جمعى از علماى اماميه آن را پسنديده - ۵

شوند و با شفاعت آن اش گناهانى است كه امتش بعدها مرتكب مىجناب، گناهان گذشته امت او، و مراد از گناهان آينده
شود و نسبت دادن گناهان امت به آن جناب عيبى ندارد، چون شدت اتصال آن جناب با امت اين را تجويز آمرزيده مىجناب 

 .6كندمى
باشند، ليكن اشكال بى ربط بودن مغفرت با فتح مكه يا اش از همه اشكالات گذشته سالم مىو اين وجه و وجه قبلى
 .حديبيه به حال خود باقى است

 :نقل شده كه فرموده( رحمة اللَّه عليه)كه از سيد مرتضى علم الهدى  پاسخى است - ۶
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به « ذنب» تواند هم به فاعل خود اضافه شود و هم به مفعول خود، و در اينجا كلمهمصدر است، و مصدر مى« ذنب» كلمه
، و نگذاشتند آن جناب وارد گناهانى است كه مردم نسبت به آن جناب روا داشتند« ذنب» مفعول خود اضافه شده، و مراد از

، معناى آمرزش اين گناه، نسخ احكام دشمنان آن جناب يعنى بنابراينو . مكه شود، و مانع از ورود او به مسجد الحرام شدند
د به تو خواستنخداوند به وسيله فتح مكه و داخل شدنت در آن لكه ننگى كه دشمنان مى: خواهد بفرمايدمشركين است، مى

 .1سازدايل مىبچسبانند ز
و اين وجه خيلى قريب الماخذ با وجهى است كه ما ذكر كرديم، و عيبى هم ندارد، جز اينكه كمى با ظاهر آيه ناسازگار 

 .است
يبت به كار غقرار گرفته، التفاتى از تكلم به ِ﴾مُبيِنا ِِفَتْحا ِِلكََِِفَتَحْنَاِإنِاَ﴿ِكه بعد از جملهِ﴾...الََلُِِّلكََِِلََِغْفِرَِ﴿ِدر جمله

رفته، و شايد وجهش اين باشد كه از آنجا كه حاصل مفاد سوره منت نهادن بر پيامبر و مؤمنين بود، به اينكه فتح را نصيبشان 
رت اى مناسب بود نصهايى كه به ايشان داد، در چنين زمينهكرد، و آرامش بر دلهايشان افكند، و ياريشان نمود، و ساير وعده

پرستيدند، و مشركين، غير خدا را به اين اميد مؤمنين را به خدا نسبت دهد، چون نامبردگان، غير خدا را نمى دادن به پيغمبر و
 .پرستيدندكردند مىكه ياريشان كنند و هرگز نمى

ه تعبير ك ،براى اين بود« ما براى تو فتح كرديم» :ادا كرد، و فرمود« نا ما» و اما اينكه چرا اين سنت را در آيه اول با تعبير
رسَْلْنَاكَِِإنِاَ﴿ِتر است و اين نكته عينا در آيهكه به عظمت اشعار دارد، با ذكر فتح مناسب« ما» به

َ
 .دارد نيز جريانِ﴾...شَاهدِا ِِأ

كند، و نعمت خود را هم در دنيا برايت تمام : اند معنايش اين است كهگفته 2بعضى از مفسرينِ﴾عَليَْكَِِنعِْمَتَهُِِيتُمَِِِوَِ﴿
. ات را بلند كندات گرداند و دينت را رونق بخشد، و هم در آخرت تمام كند و درجهتو را بر دشمن غلبه داده بلند آوازه

 .يعنى نعمت خود را با فتح مكه و خيبر و طائف بر تو تمام كند: اندديگر گفته 3بعضى
اطا ِِيَهْدِيكََِِوَِ﴿ نى تو را بر صراط مستقيم ثابت بدارد، صراطى كه سالك خود را به يع: اندگفته 4بعضىِ﴾مُسْتَقِيما ِِصَِِ

تو را در تبليغ احكام و اجراى حدود به سوى صراط مستقيم رهنمون : اند، يعنىديگر گفته 5بعضى. كشاندسوى بهشت مى
 .شود

كَِِوَِ﴿  نصرتىآن : اندگفته« نصر عزيز» در معناى 6بعضىِ﴾عَزِيزا ِِنصَْا ِِالََلُِِّيَنْصَُ
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است كه هيچ جبارى عنيد و دشمنى نيرومند نتواند كارى به ايشان بكند، و خداى تعالى چنين نصرتى به رسول اسلام داد، 
مراد از نصر : اندگفته 1بعضى. ترين سلطنت قرار دادناپذيرترين اديان كرد، و سلطنت او را عظيمبراى اينكه دين او را خلل

اش نادر و يا ناياب باشد، و نصرت خداى تعالى نسبت به پيامبر اسلام همين طور عالم نمونهعزيز، آن نصرى است كه در 
 .شودو اين معنا با مقايسه حال آن جناب در اول بعثت و با حال او در آخر ايام دعوتش روشن مى. بوده

ِمنِِِْقَدَمَِتَِِمَاِالََلُِِّلكََِِلََِغْفِرَِِمُبيِنا ِِفَتْحا ِِلكََِِفَتَحْنَاِإنِاَ﴿ِدقت در سياق اين دو آيه بر اساس آن معنايى كه ما براى آيه
خَرَِِمَاِوَِِذَنبْكَِِ

َ
چينى و فراهم شدن زمينه مقدمهِ﴾عَليَْكَِِنعِْمَتَهُِِيتُمَِِِوَِ﴿ِدهد كه مراد از جملهكرديم، اين معنا را به دست مىِ﴾تَأ

كند، و د جو و افق را براى يك نصرت عزيز برايت تصفيه مىبراى تماميت كلمه توحيد است، منظور اين است كه خداون
 .سازدبر طرف مى( به آن معنايى كه ما كرديم)موانع آن را به وسيله مغفرت گناهان گذشته و آينده تو 

اطا ِِيَهْدِيكََِِوَِ﴿  هدايت آن جناب بعد از تصفيه جو براى پيشرفت او، هدايت به سوى صراط مستقيمِ﴾مُسْتَقِيما ِِصَِِ
است، چون اين تصفيه سبب شد كه آن جناب بعد از مراجعت از حديبيه بتواند خيبر را فتح كند و سلطه دين را در اقطار 

 .جزيره گسترش دهد، و در آخر، پيشرفتش به فتح مكه و طائف منتهى گردد
كَِِوَِ﴿ ، گير، كه يا كم نظير و يا بى نظير بودخداى تعالى آن جناب را نصرت داد نصرتى چشمِ﴾عَزِيزا ِِنصَْا ِِالََلُِِّيَنْصَُ

چون مكه و طائف را برايش فتح كرد و اسلام را در سرزمين جزيره گسترش داد و شرك را ريشه كن و يهود را ذليل و نصاراى 
و خداى تعالى دين مردم را تكميل و نعمتش را . جزيره را برايش خاضع و مجوس ساكن در جزيره را برايش تسليم نمود

 .نمود و اسلام را برايشان دينى پسنديده كردتمام 

 و انزال آن بر قلوب مؤمنين «سكينت» مراد از
نْزَلَِِالَََِّيِهُوَِ﴿

َ
 ِ﴾...إيِمَانهِِمِِْمَعَِِإيِمَانا ِِليَِزدَْادُواِالَمُْؤْمِنيَِِِقُلُوبِِِفِِِالَسَكِينَةَِِأ

 و لذا علت. به عقائدى است كه به آن ايمان آورده آرامش و سكون نفس و ثبات و اطمينان آن« سكينت» ظاهرا مراد از
در سابق در . «تا ايمانى جديد به ايمان سابق خود بيفزايند ﴾إِيمنانِهِمم منعن  إِيمناناً لِينزْدناد وا﴿» :نزول سكينت را اين دانسته كه

نِْ﴿ِبحثى كه راجع به سكينت در ذيل آيه
َ
تيَِكُمُِِأ

ْ
 اين سكينت با روح: كرديم، گفتيم 2﴾رَب كُِمِِْمِنِِْسَكِينَةِ ِفيِهِِِالَِاَبوُتُِِيَأ
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يَدَهُمِِْوَِ﴿ِايمانى كه در جمله
َ
ِِأ  .آمده منطبق است 1﴾مِنْهُِِبرُِوح 

آن را به وقار و عصمتى  4بعضى. عقل است: اندديگر گفته 3بعضى. سكينت به معناى رحمت است: اندگفته 2بعضى
( صلى الله عليه وآله و سلم)آن را به تمايل به سوى دينى كه رسول خدا  5بعضى. رسولش هست اند كه در خدا ومعنا كرده

چيزى است  :اندگفته 7بعضى. كنداى است كه در قلب مؤمن منزل مىسكينت نام فرشته: اندگفته 6بعضى .اندآورده معنا كرده
 .دليلو همه اينها اقاويلى است بدون . كه سرى مانند سر گربه دارد

يم شود كه قرآن كرايجاد آن است بعد از آنكه فاقد آن بودند، چون بسيار مى« انزال سكينت در قلوب مؤمنين» مراد از
نْزَلَِِوَِ﴿ِ:فرمايدخواند، مثلا مىخلقت و ايجاد را انزال مى

َ
نْعَامِِِمِنَِِلكَُمِِْأ

َ
ِِثَمَانيَِةَِِالَْْ زْوَاج 

َ
نْزَلْْاَِوَِ﴿ِو نيز 8﴾أ

َ
ِ، و نيز9﴾الََْْدِيدَِِأ

لُُِِِمَاِوَِِخَزَائنُِهُِِعِنْدَناَِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ ، و اگر خلقت و ايجاد را انزال خوانده، به اين منظور بوده كه 10﴾مَعْلوُمِ ِبقَِدَرِ ِإلَِِِننَُ 
 .به علو مبدء آن اشاره كند

 «نزل فى مكان كذا فلانى در فلان مكان نازل شد» :گوينداست، مىاسكان و قرار دادن  «انزال» مراد از: اندگفته 11بعضى
 .يعنى بار و بنه خود را در آنجا پياده كرد

ليكن اين معنايى است كه در كلام خداى تعالى معهود نيست، و يا اينكه موارد استعمال كلمه مذكور در كلام خدا بسيار 
 اند كلمهينكه آقايان را وادار كرده اين معنا را اختيار كنند اين بوده كه ديدهاست در هيچ جا به اين معنا نيامده، و شايد باعث ا

ين اى بوده، يعنى در كلام ابه عنايت كلاميه «فى» متعدى شده، ولى بايد بدانند كه آوردن كلمه «فى» در آيه با حرف «انزال»
، هم چنان كه در اثر رعايت واقع شدن سكينت در شودمعنا رعايت شده كه سكينت مربوط به دلها است، و در دلها مستقر مى

نْزَلَِ﴿ِ،هم در آيه مورد بحث و هم در آيه «انزال» دلها، از جهت علو تعبير كرده به
َ
ِِوَِِرسَُولِِِِعَََِِسَكِينَتَهُِِالََلُِِّفَأ  12﴾مِنيَِِالَمُْؤِِْعَََ

 از چنين وقوعى
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 .تعبير به انزال كرده است
تا ايمان خود را زياد كنند، شدت يافتن ايمان به چيزى است، چون ايمان بهر چيز عبارت است : و مراد از اينكه فرمود

از علم به آن به اضافه التزام به آن، به طورى كه آثارش در عملش ظاهر شود، و معلوم است كه هر يك از علم و التزام مذكور، 
 .يردپذاست از علم و التزام نيز شدت و ضعف مىپذيرد، پس ايمان كه گفتيم عبارت امورى است كه شدت و ضعف مى
اى از مراتب روح است در قلب خدا كسى است كه ثبات و اطمينان را كه لازمه مرتبه: پس معناى آيه اين است كه

 .تر شودمؤمن جاى داد، تا ايمانى كه قبل از نزول سكينت داشت بيشتر و كامل

 -با هم  -اينكه ايمان علم و عمل بيان )گفتارى در باره ايمان و زياد شدن آن 
 (است و شدت و ضعف ايمان ناشى از شدت و ضعف علم و عمل است

دهد كه با علم به انحراف خود ايمان، تنها و صرف علم نيست، به دليل آيات زير كه از كفر و ارتداد افرادى خبر مى
واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِكافر و مرتد شدند، مانند آيه دْباَرهِِمِِْعَََِِارِْتدَي

َ
واِوَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِو آيه 1﴾الَهُْدَىِلهَُمُِِتَبَيََِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْأ ِصَدي

نْفُسُهُمِِْاسِْتَيْقَنَتْهَاِوَِِبهَِاِجَحَدُواِوَِ﴿ِو آيه 2﴾الَهُْدىَِِلهَُمُِِتَبَيََِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْالَرَسُولَِِشَاقيواِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِْ
َ
ضَلهَُِِوَِ﴿ِو آيه 3﴾أ

َ
ِأ

 .كندفرماييد اين آيات، ارتداد و كفر و جحود و ضلالت را با علم جمع مى، پس بطورى كه ملاحظه مى4﴾عِلمِْ ِعَََِِالََلُِّ
پس معلوم شد كه صرف علم به چيزى و يقين به اينكه حق است، در حصول ايمان كافى نيست، و صاحب آن علم را 

د مؤمن به آن چيز دانست، بلكه بايد ملتزم به مقتضاى علم خود نيز باشد، و بر طبق مؤداى علم عقد قلب داشته باشد، شونمى
از وى بروز كند، پس كسى كه علم دارد به اينكه خداى تعالى، الهى است  -هر چند فى الجمله  -به طورى كه آثار عملى علم 

 علمش نيز دارد، يعنى در مقام انجام كه جز او الهى نيست، و التزام به مقتضاى
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آيد، چنين كسى مؤمن است، اما اگر علم مزبور را دارد، ولى التزام به آن را ندارد، مراسم عبوديت خود و الوهيت خدا بر مى
 .و علمى كه علمش را بروز دهد و از عبوديتش خبر دهد ندارد چنين كسى عالم هست و مؤمن نيست

ن و نيز بطلا. شود به همان دليلى كه گذشتاند، روشن مىكه ايمان را صرف علم دانسته 1ار بعضىو از اينجا بطلان گفت
بينيم منافقين كه حق برايشان شود، و ما مىايمان همان عمل است، چون عمل با نفاق هم جمع مى: اندكه گفته 2گفتار بعضى

 .ندارند كنند، اما در عين حال ايمانظهورى علمى يافته، عمل هم مى
و چون ايمان عبارت شد از علم به چيزى به التزام به مقتضاى آن، به طورى كه آثار آن علم در عمل هويدا شود، و نيز 

پذيرد، ايمان هم كه از آن دو تاليف از آنجايى كه علم و التزام هر دو از امورى است كه شدت و ضعف و زيادت و نقصان مى
و ضعف است، پس اختلاف مراتب و تفاوت درجات آن از ضرورياتى است كه به هيچ شده قابل زيادت و نقصان و شدت 

 .وجه نبايد در آن ترديد كرد
يه گويد، مانند آاند، و حق هم همين است، دليل نقلى هم همان را مىاين آن حقيقتى است كه اكثر علماء آن را پذيرفته

وارد ( معلیه السلا)و نيز احاديثى كه از ائمه اهل بيت . و آياتى ديگرِ﴾إيِمَانهِِمِِْعَِمَِِإيِمَانا ِِليَِزدَْادُوا﴿ِ:فرمايدمورد بحث كه مى
 .3دهدشده، و از مراتب ايمان خبر مى

پذيرد و عمل ربطى به ايمان ندارد و بيان ضعف و ايمان شدت و ضعف نمى: اندسخن كسانى كه گفته
 پايگى اين سخنبى

كه معتقدند ايمان شدت و  -مانند ابو حنيفه و امام الحرمين و غير آن دو  -اى هستند ولى در مقابل اين اكثريت عده
اند به اينكه ايمان نام آن تصديقى است كه به حد جزم و قطع رسيده باشد و جزم و قطع كم پذيرد و استدلال كردهضعف نمى

ا ضميمه تصديقش سازد، تصديقش تغيير و زياد بردار نيست، و صاحب چنين تصديقى اگر اطاعت كند، و يا گناهان ر
منظور از زيادى و كمى ايمان زيادى و كمى : اندرساند تاويل كرده گفتهآن گاه آياتى كه خلاف گفته آنان را مى .4كندنمى

شود، و در مثل پيامبر ايمانهايش پشت سر هم است، و آن جناب حتى يك عددى است، چون ايمان در هر لحظه تجديد مى
م از برخورد با ايمانى نو فارغ نيست، به خلاف ديگران كه ممكن است بين دو ايمانشان فترتهاى كم و زيادى فاصله لحظه ه

 .شود
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 .پس ايمان زياد يعنى ايمانهايى كه فاصله در آنها اندك است، و ايمان كم يعنى ايمانهايى كه فاصله در بين آنها زياد است
ع شود، و چون احكام و شرايو آن كثرت چيزهايى است كه ايمان متعلق به آنها مى و نيز ايمان يك كثرت ديگر هم دارد

شده، پس كردند، و ايمانشان هر لحظه از نظر عدد بيشتر مىشده، مؤمنين هم تدريجا به آنها ايمان پيدا مىدين تدريجا نازل مى
 .1مراد از زياد شدن ايمان، زياد شدن عدد آن است

داريم، قبول ن« ايمان نام تصديق جزمى است» اما اينكه استدلال كردند كه. بسيار روشن استولى ضعف اين نظريه 
 ثانياو  .براى اينكه اولا گفتيم كه ايمان نام تصديق جزمى توأم با التزام است، مگر آنكه مرادشان از تصديق، علم به التزام باشد

بدون دليل، بلكه عين ادعاء را دليل قرار دادن است، و اساسش  ادعايى است« اين تصديق زيادى و كمى ندارد» اينكه گفتند
ات اى براى اثباند، و اين هيچ فايدههم اين است كه ايمان را امرى عرضى دانسته، و بقاء آن را به نحو تجدد امثال پنداشته

برد، و بعضى دهد، و از بينش نمىىبينيم بعضى از ايمانها هست كه تندباد حوادث تكانش نمادعايشان ندارد، براى اينكه ما مى
رود، و چنين شود از بين مىاى كه عارضش مىترين شبههشود، و يا با سستبينيم كه به كمترين جهت زايل مىديگر را مى

ن ت كه آاى جز اين نيسها و زيادى آن، تعليل و توجيه كرد، بلكه چارهشود با مساله تجدد امثال و كمى فترتاختلافى را نمى
 .را مستند به قوت و ضعف خود ايمان كنيم، حال چه اينكه تجدد امثال را هم بپذيريم يا نپذيريم

 .علاوه بر اين، مساله تجدد امثال در جاى خود باطل شده
« گذاردصاحب تصديق، چه اطاعت ضميمه تصديقش كند و چه معصيت، اثرى در تصديقش نمى» و اينكه گفتند

پذيريم، براى اينكه قوى شدن ايمان در اثر مداومت در اطاعت، و ضعيف شدنش در اثر ارتكاب نمىسخنى است كه ما آن را 
گناهان چيزى نيست كه كسى در آن ترديد كند، و همين قوت اثر و ضعف آن كاشف از اين است كه مبدء اثر قوى و يا ضعيف 

ِالَََِّينَِِعَقبَِةَِِكََنَِِثُمَِ﴿ِ:و نيز فرموده 2﴾يرَْفَعُهُِِالَصَالحُِِِالَعَْمَلُِِوَِِالَطَي بُِِِالَكََْمُِِِيصَْعَدُِِإلََِهِِْ﴿ِ:فرمايدبوده، خداى تعالى هم مى
سَاؤُا

َ
واىَِِأ نِِْالَسي

َ
 .3﴾يسَْتَهْزِؤُنَِِبهَِاِكََنوُاِوَِِالََلِِِّبآِياَتِِِكَذَبوُاِأ
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لشان درست نيست، براى اينكه تاويل اولشان اين و اما اينكه آيات داله بر زياد و كم شدن ايمان را تاويل كردند، تاوي
بود كه ايمان زياد، آن ايمانهاى متعددى است كه بين تك تك آنها فترت و فاصله زيادى نباشد، و ايمان اندك ايمانى است كه 

ايى هترتعددش كم و فاصله بين دو عدد از آنها زياد باشد، و اين تاويل مستلزم آن است كه صاحب ايمان اندك در حال ف
كه دارد كافر و در حال تجدد ايمان مؤمن باشد، و اين چيزى است كه نه قرآن با آن سازگار است و نه در سراسر كلام خدا 

 .شودچيزى كه مختصر اشعارى به آن داشته باشد ديده مى
كْثََهُُمِِْيؤُْمِنُِِمَاِوَِ﴿ِ:و اگر خداى تعالى فرموده

َ
هر چند ممكن است به دو احتمال دلالت  1﴾مُشِْكُونَِِهُمِِْوَِِإلَِِِباِلَلِِِّأ

و يكى هم اينكه چنين دلالتى نداشته باشد،  -كه نظر ما همين است  -كند، يكى اينكه ايمان خودش شدت و ضعف بپذيرد 
در عين حال  نتر است، براى اينكه مدلولش اين است كه مؤمنيالا اينكه دلالت اوليش قوى. بلكه دلالت بر نفى آن داشته باشد

ايمانشان، مشركند، پس ايمانشان نسبت به شرك، محض ايمان است، و شركشان نسبت به ايمان محض شرك است، و اين 
 .همان شدت و ضعف پذيرى ايمان است

و تاويل دومشان اين بود كه زيادى و كمى ايمان و كثرت و قلت آن بر حسب قلت و كثرت احكام نازله از ناحيه خدا 
و اين صحيح . ر حقيقت صفتى است مربوط به حال متعلق ايمان، و علت زيادى و كمى، ايمان است نه خودشاست، و د

اين بود، جا داشت اين نتيجه را نتيجه تشريع احكامى زياد قرار ِ﴾إيِمَانهِِمِِْمَعَِِإيِمَانا ِِليَِزدَْادُوا﴿ نيست، زيرا اگر مراد آيه شريفه
 .دقت فرماييد -بدهد، نه نتيجه انزال سكينت در قلوب مؤمنين 

اين وجه نيز خالى از . اندديگر زيادت ايمان در آيه را حمل بر زيادى آثار آن كه همان نورانيت قلب است كرده 2بعضى
بخاطر كمى و زيادى مؤثر است، و معنا ندارد ايمان قبل از سكينت كه با ايمان بعد از  اشكال نيست، چون كمى و زيادى اثر

 .سكينت از هر جهت مساوى است، اثر بعد از سكينتش بيشتر باشد
بر سرش در آمده ايمان فطرى است، و ايمان قبليش ايمان  «مع» ايمانى كه در آيه شريفه كلمه: اندهم گفته 3بعضى

 .ما بر دلهايشان سكينت نازل كرديم تا ايمانى استدلالى بر ايمان فطرى خود بيفزايند: معناى جمله اين است استدلالى است، و
 اين توجيه هم درست
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علاوه بر اين، ايمان فطرى هم ايمانى استدلالى است، و متعلق علم . نيست، براى اينكه هيچ دليلى نيست كه بر آن دلالت كند
 .نظرى است نه بديهىو ايمان به هر حال امرى 

پذيرد يا نه، نزاعى است لفظى، نزاع در اينكه آيا ايمان زيادت و نقص مى: اندگفته -مانند فخر رازى  -ديگر  1بعضى
ان گويند، چون تصديق زياده و نقصگويند، يعنى تصديق را، و درست هم مىپذيرد، اصل ايمان را مىگويند نمىآنهايى كه مى

پذيرد، منظورشان سبب كمال ايمان است، يعنى اعمال صالح كه اگر زياد باشد ايمان مى: گويندايى كه مىندارد و مراد آنه
 .شود، و الا نه، و درست هم هست، و شكى در آن نيستكامل مى

خلط است بين تصديق و ايمان، و حال آنكه گفتيم ايمان صرف  اول اينكه: ليكن اين حرف به سه دليل باطل است
 .تصديق نيست، بلكه تصديق با التزام است

اين نسبتى كه به دسته دوم داد كه منظورشان شدت و ضعف اصل ايمان نيست بلكه اعمالى است كه مايه دوم اينكه و 
كه هر  كنند، و معتقدندف را در اصل ايمان اثبات مىكمال ايمان است، نسبتى است ناروا، براى اينكه اين دسته شدت و ضع

 .شود، داراى شدت و ضعف استيك از علم و التزام به علم كه ايمان از آن دو مركب مى
پاى اعمال را به ميان كشيدن درست نيست، زيرا نزاع در يك مطلب غير از نزاع در اثرى است كه باعث سوم اينكه 

 .شود نزاعى ندارداعمال صالح و طاعات، كم و زياد دارد، و حتى با تكرار يك عمل زياد مى كمال آن شود، و كسى در اين كه

 ها و زمين از آن خدا استجنود آسمان: معناى اينكه فرمود
ِِِوَِ﴿ رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِجُنُودُِِلِلَّ

َ
دور هم به معناى جمع انبوهى از مردم است كه غرضى واحد، آنان را « جند» كلمهِ﴾الَْْ

و سياق آيه . شودگفته مى« جند» خواهند يك ماموريت انجام دهندجمع كرده باشد، و به همين جهت به لشكرى كه مى
دهد كه مراد از جنود آسمانها، و زمين، اسبابى است كه در عالم دست در كارند، چه آنهايى كه به چشم ديده شهادت مى

هايى هستند بين خداى تعالى و خلق او، و آنچه را كه او پس اين اسباب واسطه. شوندشوند، و چه آنهايى كه ديده نمىمى
 .ورزندكنند، و مخالفت نمىاراده كند اطاعت مى

نْزَلَِِالَََِّيِهُوَِ﴿ِو آوردن جمله مورد بحث بعد از جمله
َ
براى اين است كه دلالت كند بر اينكه همه اسباب ِ﴾...الَسَكِينَةَِِأ

تواند هر چه را بخواهد به هر چه كه خواست برساند، و چيزى هستى است از آن خدا است، پس او مى و عللى كه در عالم
 نيست كه بتواند بر اراده او
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 .كندبينيم زياد شدن ايمان مؤمنين را به انزال سكينت در دلهاى آنان مستند مىغالب شود، براى اينكه مى
و در عملش . شوديعنى خدا جانبى منيع دارد، به طورى كه هيچ چيزى بر او غالب نمىِ﴾حَكِيما ِِعَليِما ِِالََلُِِّكََنَِِوَِ﴿

ِِِوَِ﴿ِو اين جمله بيانى است تعليلى براى جمله. كندمتقن و حكيم است و هيچ عملى جز به مقتضاى حكمتش نمى ِجُنُودُِِلِلَّ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِ

َ
نْزَلَِِالَََِّيِهُوَِ﴿ِهم چنان كه بيان تعليلى براى جملهِ﴾الَْْ

َ
كينت س: پس گويا فرموده. نيز هستِ﴾...الَسَكِينَةَِِأ

تواند نازل كند، چون تمامى اسباب آسمانها و زمين در اختيار او است، چون را براى زياد شدن ايمان مؤمنين نازل كرد، و مى
 .او عزيز و حكيم على الاطلاق است

 بيان

نْهَارُِِتََتْهَِاِمِنِِْتََرِْيِجَنَات ِِالَمُْؤْمِنَاتِِِوَِِالَمُْؤْمِنيَِِِلَُِدْخِلَِ﴿
َ
 ِ﴾...الَْْ

ِاين آيه تعليلى ديگر براى انزال سكينت در قلوب مؤمنين است، البته تعليلى است به حسب معنا، هم چنان كه جمله
 :تعليلى است به حسب لفظ، گويا فرمودهِ﴾إيِمَانا ِِليَِزدَْادُوا﴿

 و. داد به سكينت و ديگران را از آن محروم كرد، براى اين بود كه ايمان آنان اضافه شوداگر مؤمنين را اختصاص 
 يا بدل از جمله« ليدخل» پس جمله. حقيقت اين اضافه شدن اين است كه آنان را داخل بهشت و كفار را داخل دوزخ كند

 .است، و يا عطف بيان آن« ...ليزدادوا»
يا  1«تحناف» چيست؟ مفسرين اقوال ديگرى دارند، مثل اينكه متعلق باشد به جمله« ليدخل» و در اينكه متعلق لام در

 .اى در نقل آنها نيستو از اين قبيل اقوالى كه فايده 3يا به همه مطالب قبل 2«يزدادوا» جمله
مردان  صو اگر مؤمنات را در آيه، ضميمه مؤمنين كرد براى اين است كه كسى توهم نكند بهشت و تكفير گناهان مخت

در چنين : اندشود، و به طورى كه گفتهاست، چون آيه در سياق سخن از جهاد است، و جهاد و فتح بدست مردان انجام مى
 .بودآورد، جاى آن توهم مىمقامى اگر كلمه مؤمنات را نمى

ِرَِ﴿ِو در« خالدين» و ضمير در هم به مؤمنات و اگر تنها ضمير مذكر گردد و هم به مؤمنين برمىِ﴾سَي ئَِاتهِِمِِْعَنْهُمِِْيكَُف 
 .آورد به خاطر تغليب است

بيان اين معنا است كه دخول در چنين حياتى سعادت حقيقى است، و ِ﴾عَظِيما ِِفَوْزا ِِالََلِِِّعِنْدَِِذَلكَِِِكََنَِِوَِ﴿ِو جمله
 .گويدشكى هم در آن نيست، چون نزد خدا هم سعادت حقيقى است و او جز حق نمى
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بَِِوَِ﴿  ِ﴾...الَمُْشِْكََتِِِوَِِالَمُْشِْكيَِِِوَِِالَمُْنَافقَِاتِِِوَِِالَمُْنَافقِِيَِِيُعَذ ِ

و اگر منافقين و منافقات را قبل از مشركين و . ،به همان معنايى كه گذشت «يدخل» اين جمله عطف است بر جمله
ز تر ابيشتر است، و چون عذاب اهل نفاق سختمشركات آورد، براى اين است كه خطر آنها براى مسلمانان از خطر اينها 

ترين نقطه آتش ايينمنافقين در پ ﴾اَلنَّارِ مِنن اَلْأَسمفَلِ اَلدحرمكِ فِي اَلْم نَافِقِينن إِنح﴿» :عذاب اهل شرك است، هم چنان كه فرمود
 .« قرار دارند
 مصدر و به معناى قبح است، به خلاف كلمه -به فتحه سين و سكون واو  -« سوء» كلمهِ﴾الَسَوءِِِْظَنَِِباِلَلِِِّالَظَان يَِِ﴿

تواند رسول خود را يارى كردند خدا نمىكه اسم مصدر است، و ظن سوء همان است كه خيال مى -به ضم سين  -« سوء»
 .ظن سوء اعم از آن و از ساير پندارهاى زشت از قبيل شرك و كفر است :اندهم گفته 1بعضى. كند

به زودى :فرمايدمى. نفرينى است بر منافقين، و يا حكمى است كه خداى تعالى عليه آنان راندهِ﴾الَسَوءِِِْدَائرَِةُِِعَلَيْهِمِْ﴿
 .چرخدخواهد هلاك و عذاب كند، بر سرشان بچرخد، و يا به زودى مىگردد تا هر كه را مىگردونه بلاء كه مى

عَدَِِوَِِنَهُمِْلعََِِوَِِعَلَيْهِمِِْالََلُِِّغَضِبَِِوَِ﴿
َ
و » ، و جملهِ﴾...دَائرَِةُِِعَلَيْهِمِْ﴿ اين جمله عطف است بر جملهِ﴾جَهَنَمَِِلهَُمِِْأ

خوبى  در آيه قبلى بيانِ﴾عَظِيما ِِفَوْزا ِِالََلِِِّعِنْدَِِذَلكَِِِكََنَِِوَِ﴿ِبيان بدى بازگشتگاه آنان است، هم چنان كه جمله «ساءت مصيرا
 .بازگشتگاه اهل ايمان بود

ِِِوَِ﴿ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِجُنُودُِِلِلَّ
َ
 ﴾الَْْ

ِوَِِالَمُْؤْمِنيَِِِلَُِدْخِلَِ﴿ِخواهد مضمون دو آيه را تعليل كند، يعنى آيهمعناى اين جمله در سابق گذشت، و ظاهرا مى
عَدَِِوَِِ...ِالَمُْؤْمِنَاتِِ

َ
مساله انزال سكينت در قلوب مؤمنين را تعليل ، طبق همان بيانى كه در نظير اين آيه كه ِ﴾جَهَنَمَِِلهَُمِِْأ

 .كرد آورديممى
مضمون اين جمله تنها مربوط به آيه اخير است، پس تهديدى است براى منافقين و : اندگفته 2بعضى از مفسرين

 .است ترولى وجه اول روشن. شما در قبضه قدرت خدا هستيد، و خدا از شما انتقام خواهد گرفت: فرمايدمشركين، و مى

 لكََ  حْنَافَتَ  إنَِّا﴿ :رواياتى پيرامون ماجراى صلح حديبيه و نزول آيات]بحث روايتى 
 [﴾...مُبيِنا   فَتحْا  

 پدرم از ابن ابى: گويدمىِ﴾مُبيِنا ِِفَتْحا ِِلكََِِفَتَحْنَاِإنِاَ﴿ِدر تفسير قمى در ذيل جمله
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سبب نزول اين آيه و اين فتح چنان بود كه خداى عز و : كرده كه فرمودروايت ( علیه السلام)عمير از ابن سنان از امام صادق 
جل رسول گرامى خود را در رؤيا دستور داده بود كه داخل مسجد الحرام شود و در آنجا طواف كند، و با سر تراشان سر 

 .ر داد تا با او خارج شوندبتراشد. و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين مطلب را به اصحاب خود خبر داد، و دستو
همين كه به ذو الحليفه )مسجد شجره( رسيدند، احرام عمره بسته، و قربانى با خود حركت دادند، رسول خدا )صلى 
الله عليه وآله و سلم( هم شصت و شش قربانى با خود حركت داد، در حالى كه به احرام عمره تلبيه گفتند، و قربانيان خود 

 .ركت دادندجل حرا با جل و بى
از سوى ديگر وقتى قريش شنيدند كه آن جناب به سوى مكه روان شده، خالد بن وليد را با دويست سواره فرستادند، 

خالد بن وليد از راه كوهستان پا به پاى لشكر آن جناب . تا بر سر راه آن جناب كمين بگيرد، و منتظر رسيدن آن جناب باشد
و اصحابش به نماز ظهر ايستادند، بلال أذان گفت، و رسول خدا ( ى الله عليه وآله و سلمصل)در اين بين رسول خدا . آمدمى

اگر همين الان به ايشان كه سرگرم نمازند : خالد بن وليد به همراهان خود گفت. به نماز ايستاد( صلى الله عليه وآله و سلم)
كنند، و ليكن بهتر است كه در اين نماز نماز را قطع نمى دانم كه ايشانچون من مى. بتازيم همه را از پاى در خواهيم آورد

دند دارند، همين كه داخل آن نماز شحمله نكنيم، صبر كنيم تا نماز ديگرشان برسد كه از نور چشمشان بيشتر دوستش مى
 را آورد كه نازل شد، و دستور نماز خوف( صلى الله عليه وآله و سلم)كنيم در اين بين جبرئيل بر رسول خدا حمله مى

قَمْتَِِفيِهِمِِْكُنْتَِِإذَِاِوَِ﴿ِ:فرمايدمى
َ
 . ِ﴾...الَصَلَاةَِِلهَُمُِِفَأ

فرداى آن روز رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به حديبيه رسيد، و آن : فرمايدمى( علیه السلام)امام صادق 
بپيوندند، ولى احدى به وى نپيوست، و از در تعجب كرد تا به آن جناب ديد دعوت مىجناب در بين راه اعرابى را كه مى

گفتند: آيا محمد و اصحابش انتظار دارند داخل حرم شوند با اينكه قريش با ايشان در داخل شهرشان نبرد كرده و به مى
 .1...گردندقتلشان رساندند و ما يقين داريم كه محمد و اصحابش هرگز به مدينه برنمى

د، به عزم مكه بيرون آم( صلى الله عليه وآله و سلم)گفت رسول خدا : عباس روايت كرده كه و در مجمع البيان از ابن
 .همين كه به حديبيه رسيد شترش ايستاد، و هر چه به حركت وادارش كرد قدم از قدم برنداشت و در عوض زانو به زمين زد

 چنين عادتى نداشت، قطعا همان خدا كه فيل )ابرهه(: آخر اين حيوان اصحابش پيشنهاد كردند ناقه را بگذار و برويم، فرمود
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 .را از حركت بازداشت، اين حيوان را بازداشته
آن گاه عمر بن خطاب را احضار كرد تا او را به سوى مكه بفرستد، تا از اهل مكه اجازه ورود به مكه را بگيرد، و در 

عمر عرضه داشت من در مكه يك دوست دلسوز ندارم، . كندضمن خودش در آنجا مراسم عمره را انجام داده قربانيش را ذبح 
كنم كه در مكه خواهان دارد، و در نظر اهل و از قريش بيمناكم، چون خودم با آنان دشمنم، و ليكن به نزد مردى راهنمايى مى

 .تصديق كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . مكه عزيزتر از من است، و او عثمان بن عفان است
امده، پيامبر به منظور جنگ ني: لا جرم عثمان را احضار نموده نزد ابى سفيان و اشراف مكه فرستاد تا به آنان اعلام بدارد
قريش وقتى عثمان را ديدند . بلكه تنها منظورش زيارت خانه خدا است، چون خانه خدا در نظر آن جناب بسيار بزرگ است

 .سول برگرددنزد خود نگه داشتند، و نگذاشتند نزد ر
حال كه  :و به مسلمانان رساندند كه عثمان كشته شده، فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)از سوى ديگر به رسول خدا 

خوريم تا با اين مردم بجنگيم، آن گاه مردم را دعوت كرد تا بار ديگر با او بيعت كنند، چنين است ما از اينجا تكان نمى
تى كه آنجا بود رفت، و به آن تكيه كرد و مردم با او بر اين پيمان بيعت كردند، كه با خودش از جاى برخاست نزد درخ

 .مشركين بجنگند و فرار نكنند
اى از ايستاده بودم، و شاخه( صلى الله عليه وآله و سلم)من آن روز بالاى سر رسول خدا : گويدعبد اللَّه بن مغفل مى

كردم، تا يكى يكى بيعت كنند، و در آن روز نفرمود بر سر رامون آن جناب دور مىچوب سمرة در دستم بود كه مردم را از پي
 .جان با من بيعت كنيد، بلكه فرمود بر اين بيعت كنيد كه فرار نكنيد
يرون از مدينه ب( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اندزهرى و عروة بن زبير و مسور بن مخرمه، در روايتى گفته

( مصلى الله عليه وآله و سل)در آنجا رسول خدا . هزار و چند نفر از اصحابش با او بودند، تا به ذو الحليفه رسيدند آمد و حدود
 آلود ساختهاى خود انداخت، و كوهان بعضى از آنها را خوناى به گردن قربانىحسب معمول در حج قران و افراد كفش پاره
ه خزاعه را كه در جنگها پيشقراول او بود پيشاپيش فرستاد تا از قريش خبر گرفته و به نيت عمره احرام بست و شخصى از قبيل

 .وى را آگاه سازد
در آنجا پيشقراول خزاعى خدمتش رسيده . رفت تا گودال اشطاط كه در نزديكى غسفان است رسيدو هم چنان پيش مى

 من فاميل كعب بن لوئى و عامر بن لوئى را: عرضه داشت
  



تن به مكه خيزند و از رفكردند، مثل اينكه بنا دارند با تو به جنگ برخيزند، و برمىند در اطراف، لشكر جمع مىديدم كه داشت
لشكر به راه خود ادامه داد تا آنكه در بين راه رسول . حضرت لشكر را دستور داد هم چنان پيش برانند. كنندجلوگيرى مى

ه لشكر دشمن به سركردگى خالد بن وليد در غميم است شما به طرف دست طليع: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .راست خود حركت كنيد

زد، و  زانو به زمين( صلى الله عليه وآله و سلم)لشكر هم چنان پيش رفت تا به ثنيه رسيد، در آنجا شتر رسول خدا 
نشده بلكه مانعى او را از حركت جلوگير شده، ناقه قصواء خسته فرمود ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . برنخاست

ده هاى خدا شبه خدا سوگند هيچ پيشنهادى كه در آن رعايت حرمت: آن گاه فرمود.همان كسى كه فيل ابرهه را جلوگير شد
 .پذيرم. آن گاه شتر راهى كرد شتر از جاى خود برخاستباشد به من ندهند مگر آنكه مى

مسير را عوض كرد و پيش راند، تا رسيد به بلندى حديبيه كنار ( عليه وآله و سلمصلى الله )گويند رسول خدا مى
مردم از عطش شكايت كردند، . شد از آن استفاده كردكردند، و نمىزدند و ترشح مىگودالى آب كه مردم در آن دست مى

 اين را در آب آن چاه بيندازيد، و به خدا: يك چوبه تير از تيردان خود كشيد و فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .سوگند چيزى نگذشت كه آب چاه جوشيدن گرفت، و آبى گوارا بالا آمد تا همه لشكريان سيراب شدند

در همين حال بودند كه بديل بن ورقاء خزاعى با جماعتى از قبيله خزاعه كه همگى مبلغين اسلام و مامورين رسول 
كردند از راه رسيد، و بودند كه در سرزمين تهامه مردم را با نصيحت به اسلام دعوت مى( لمصلى الله عليه وآله و س)خدا 

عرضه داشت من فاميل كعب بن لوئى و عامر بن لوئى را ديدم كه علم و كتل معروف به عوذ المطافيل هم با خود داشتند و بنا 
ايم عمل ايم، بلكه آمدهما براى جنگ با آنان نيامده: فرمودحضرت . داشتند با تو كارزار كنند، و نگذارند داخل خانه خدا شوى

عمره انجام دهيم، و قريش هم خوبست دست از ستيز بردارند، براى اينكه جنگ آنها را از پاى در آورده و خسارت زيادى 
 با مردم خود برگرديم، وبرايشان بار آورده، و من حاضرم اگر بخواهند مدتى مقرر كنند كه ما بعد از آن مدت عمره بياييم، و 

اگر خواستند مانند ساير مردم به دين اسلام درآيند، و اگر اين را هم نپذيرند پيداست كه هنوز سر ستيز دارند، و به آن خدايى 
كه جانم به دست او است، بر سر دعوتم آن قدر قتال كنم كه تا رگهاى گردنم قطع شود و يا خداى سبحان مقدر ديگرى اگر 

 .كنممن گفتار شما را به ايشان ابلاغ مى: بديل گفت. اذ كنددارد انف
  



د عروة بن مسعو. گويدآيم، او چنين و چنان مىبديل اين را گفت و به سوى قريش روانه شد، و گفت من از نزد اين مرد مى
: قريش گفتند .بديدنش برومكند، پيشنهادش را بپذيريد و اجازه بدهيد من او راه رشدى به شما قريش پيشنهاد مى: ثقفى گفت

همان  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . آمد و با او گفتگو كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)عروه نزد رسول خدا . برو
 .مطالبى را كه به بديل فرموده بود بيان كرد

اى و آيا فاميل خودت را نابود كردهاى محمد اگر در اين جنگ پيروز شوى تازه اهل شهر و : عروه در اين هنگام گفت
هيچ كس را سراغ دارى كه قبل از تو در عرب چنين كارى را با فاميل خود كرده باشد؟ و اگر طورى ديگر پيش آيد يعنى 

 ابو. بارد كه در هنگام خطر پا به فرار بگذارندبينم كه از سر و رويشان مىهايى در لشكرت مىفاميل تو غلبه كنند، من قيافه
ابو بكر  :اين مرد كيست؟ فرمود: گذاريم؟ عروه پرسيدكنيم، و او را تنها مىبكر گفت ساكت باش آيا ما از جنگ فرار مى

است. گفت به آن خدايى كه جانم در دست او است، اگر نبود يك عمل نيكى كه با من كرده بودى، و من هنوز تلافيش را 
 .دادمام، هر آينه پاسخت را مىدر نياورده

گفتگو كردن، هر چه ( صلى الله عليه وآله و سلم)سپس عروة بن مسعود شروع كرد با رسول خدا : گويدراوى مى
مغيرة بن شعبه در آنجا بالاى سر رسول خدا . كشيدمى( صلى الله عليه وآله و سلم)گفت دستى هم به ريش رسول خدا مى

م در دست و كلاهخودى بر سر داشت، وقتى ديد عروة مرتب دست ايستاده بود، و شمشيرى ه( صلى الله عليه وآله و سلم)
آله و صلى الله عليه و)گفت دست از ريش رسول خدا زد، و مىكشد، با دسته شمشير به دست عروه مىبه ريش آن جناب مى

: كيست؟ فرمود اين: عروه پرسيد(. كنميعنى دستت را قطع مى) گرددپس بكش و گر نه ديگر دستت به طرف تو بر نمى( سلم
 كردم؟هايت كمك مىباز تو همان نيستى كه خود من در اجراى حيلهاى حيله:عروه گفت. مغيرة بن شعبه است

مغيره در جاهليت با يك عده طرح دوستى ريخت، و در آخر همه آنها را به نامردى كشت، و اموالشان : گويدراوى مى
اسلامت را قبول : حضرت فرمود. خواهم مسلمان شوماموال را هم آورد كه مىرا تصاحب كرد، آن گاه نزد رسول خدا آمد و 

 .اىپذيريم، چون با نيرنگ و نامردى به دست آوردهكنيم، و اما اموالت را نمىمى
صلى الله عليه )آن گاه عروه شروع كرد با گوشه چشم اصحاب آن جناب را ورانداز كردن، و ديد كه وقتى رسول خدا 

بودن گيرد بر سر رگيرند، چون وضو مىدهد اصحابش در امتثال آن دستور از يكديگر پيشى مىدستورى مى( وآله و سلم
 قطرات آب وضويش با يكديگر نزاع

  



گرند، و نكنند، و از در تعظيم زير چشمى به او مىخواهند با يكديگر حرف بزنند آهسته صحبت مىكنند، و وقتى مىمى
 .كنندگاه نمىبرويش خيره شده و تند ن

ام، دربار به خدا سوگند من به محضر و دربار سلاطين بار يافته! اى مردم: گويد عروه نزد قريش برگشت و گفتمى
ام كه مردمش او را مانند اصحاب محمد ام، به همان خدا سوگند كه هيچ پادشاهى تا كنون نديدهقيصر و كسرى و نجاشى رفته

د، براى ربودن گيرگيرند، و چون وضو مىهد، بر سر امتثال دستورش از يكديگر سبقت مىدوقتى دستورى مى. تعظيم كنند
و هرگز  كنند،خواهند صحبت كنند صداى خود را پايين آورده آهسته تكلم مىكشند، و چون مىآب وضويش يكديگر را مى

 .شما دارد پيشنهادش را بپذيريد و او پيشنهاد درستى با. كنندشوند، اينقدر او را تعظيم مىبه رويش خيره نمى
وقتى آن مرد به اصحاب محمد نزديك شد، رسول خدا . برو: بگذاريد من نزد او بروم، گفتند: مردى از بنى كنانه گفت

ام اى است كه قربانى كعبه را احترآيد فلانى است، و از قبيلهاين كه مىبه اصحابش فرمود ( صلى الله عليه وآله و سلم)
هاى خود را بسويش ببريد، وقتى بردند و صدا به لبيك بلند كردند. او گفت: سبحان اللَّه! سزاوار نيست ا قربانىكنند شممى

 .اين مردم را از خانه كعبه جلوگيرى كنند
: ندگفت. نام اين مرد مكرز بن حفص بود. اجازه دهيد من نزد محمد روم: مردى ديگر در بين قريش برخاست و گفت

 آيد مكرز است، مردىاين كه مى: رسيد حضرت فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)همين كه مكرر نزديك رسول خدا . برو
است تاجر و بى حيا. مكرز شروع كرد با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( صحبت كردن، و در بينى كه صحبت 

ا )صلى الله عليه وآله و سلم( از نام او تفال زد، و فرمود: كرد، سهيل بن عمرو هم از طرف دشمن جلو آمد، و رسول خدمى
 .اى بنويسامر شما سهل شد، بيا بين ما و خودت عهدنامه

س بسم : بنويرا صدا زد، و به او فرمود( علیه السلام)على ابن ابى طالب ( صلى الله عليه وآله و سلم)آن گاه رسول خدا 
: ان گفتندمسلمان «باسمك اللهم» دانم رحمان چيست؟ و لذا بنويسيدا سوگند من نمىبه خد: سهيل گفت اللَّه الرحمن الرحيم.

يا على  :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . نويسيم، مگر همان بسم اللَّه الرحمن الرحيم رانه به خدا سوگند نمى
و سهيل گفت اگر ما ت. هعليه وآله و سلم( راندبنويس باسمك اللهم. اين نامه حكمى است كه محمد رسول خدا )صلى الله 

كرديم، بايد كلمه رسول اللَّه را شديم، و با تو جنگ نمىدانستيم، كه از ورودت به خانه خدا جلوگير نمىرا رسول خدا مى
 : من رسول خدا هستمحضرت فرمود .پاك كنيد، و بنويسيد اين نامه حكمى است كه محمد بن عبد اللَّه رانده

  



چند كه شما تكذيبم كنيد. آن گاه به على )علیه السلام( فرمود: يا على كلمه رسول اللَّه را محو كن على عرضه داشت:  هر
 و كرد.را مح «رسول اللَّه» يا رسول اللَّه دستم براى پاك كردن آن بفرمانم نيست. رسول خدا نامه را گرفت و خودش كلمه

بر اين  بندد، واى است كه محمد بن عبد اللَّه با عبد اللَّه سهيل بن عمرو مىاين نوشته معاهده: آن گاه فرمود بنويس
معنا صلح كردند كه تا ده سال ديگر در بين طرفين جنگى نباشد، و مردم در بين هر دو طرف ايمن باشند، و از آزار يكديگر 

ج يا عمره به مكه آمد و يا جهت كسب دست بردارند. و نيز بر اين معنا صلح كردند كه هر كس از اصحاب محمد براى ح
وارد مكه شد، بر جان و مالش ايمن باشد، و هر كس از قريش به مدينه آمد، تا از آنجا به مصر و يا شام برود، بر جان و مالش 

ا اسير ر هاى ما از كينه و نيرنگ پاك باشد، نه ديگر به روى هم شمشير بكشيم، و نه يكديگرايمن باشد، و از اين به بعد سينه
كنيم. و اينكه هر كس از دو طرف دوست داشت كه داخل در عقد و بيعت محمد شود آزاد باشد، و هر كس كه از دو طرف 

 .خواست داخل در عقد و بيعت قريش شود آزاد باشد
 هخزاعة از خوشحالى جست و خيز كردند، و گفتند ما در عقد و عهد محمديم، و بنى بكر به جست و خيز در آمدند ك

 .ما در عقد و عهد قريش هستيم
به  :سهيل گفت. به شرطى كه مانع ما از زيارت و طواف خانه نشويد: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

عمره  گير كردند؟ پس موافقت كنيد سال ديگر اينگويند كه قريش را خفهنشينند و به يكديگر نمىخدا سوگند آيا عرب نمى
من هم شرطى دارم و : سهيل گفت. موافقت كرد و اين را هم نوشتند( صلى الله عليه وآله و سلم)، رسول خدا را انجام دهيد

 .آن اينكه هر كس از ما به ميان شما آمد، و لو به دين شما باشد به ما برگردانيد، و هر كس از شما به ميان ما آمد ما هم برگردانيم
چگونه ممكن است كسى كه از بين مشركين آمده و مسلمان شده دوباره به مشركين ! همسلمانها سر و صدا كردند كه سبحان اللَّ 

كسى كه از بين ما به طرف مشركين برود بگذار خدا او را دور : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)پس داده شود؟ رسول خدا 
ا اسلامى واقعى در او سراغ داشته باشد، خودش گردانيم، زيرا اگر خدكند. و كسى كه از مشركين بين ما آيد به آنان برمى

 .كندراه نجاتى براى او فراهم مى
شرطى ديگر دارم و آن اين است كه امسال به مدينه برگردى و از داخل شدن مكه صرفنظر كنى، همين : سهيل گفت

كنيد، آن هم به شرطى كه اسلحه كنيم شما داخل آن شويد و سه روز در آن توقف كه سال ديگر آمد، ما شهر مكه را خالى مى
 و باز به شرطى كه قربانيهاى خود را از اين. با خود نياوريد مگر شمشير در غلاف و آنچه يك سواره بدان محتاج است

  



و  آوريم: باشد ما )در راه خدا( قربانى مىحضرت فرمود. ايم بمانندجلوتر نياوريد و در همين جا كه از آن جلوگيرى كرده
 را رد كنيد.شما آن 

مكه  معلوم شد از پايين. در اين بين ناگهان ابو جندل بن سهيل بن عمرو در حالى كه پاهايش در زنجير بود از راه رسيد
اى محمد اين اولين وفايى است كه بايد به عهد خود كنى، و اين :سهيل گفت. بيرون آمده و خود را در بين مسلمانان انداخت

به خدا : سهيل گفت. ايم، و تعهدى نداريم: ما كه هنوز عهدنامه را امضاء نكردهضرت فرمودشخص را به ما برگردانى، ح
و را در پس ا: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . سوگند حال كه چنين شد ديگر ابدا با تو مصالحه نخواهم كرد

كنم. مكرز گفت: باشد قرارش هرگز چنين كارى نمىدهم، فرمود: قرار بده گفت: پناه من قرار بده، گفت هرگز قرار نمى
مسلمان  اند، و با اينكهها كه به من دادهابو جندل بن سهيل گفت اى مسلمانان آيا بعد از اين شكنجه.دهيم، در پناه تو باشدمى

 گردانيد؟ ام مرا به مشركين برمىآمده
چ روزى مثل آن روز به شك نيفتادم، لا جرم نزد به خدا من از روزى كه مسلمان شدم هي :گويدعمر بن خطاب مى

ا بر حق چرا هستم. گفتم مگر م: مگر تو پيغمبر نيستى؟ فرمود: رفته عرضه داشتم( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 رمود:فنيستيم و مگر دشمن ما بر باطل نيست؟ فرمود: چرا همين طور است. گفتم: پس چرا در امر دينمان تن به ذلت دهيم؟ 

ه زودى گفتى بكنم. گفتم: مگر تو نبودى كه به ما مىمن رسول خدايم و با اينكه خدا ياور من است من او را نافرمانى نمى
شويم؟ كنيم؟ فرمود: چرا، ولى آيا گفتم كه همين امسال داخل بيت الحرام مىشويم و طواف صحيح مىداخل بيت الحرام مى

صلى الله عليه وآله و )پس رسول خدا  كنى.شوى، و طواف هم مىويم كه تو داخل مكه مىگحالا هم مى گفتم: نه فرمود:
يك شتر را قربانى كرد، و سرتراش خواست تا سر خود را بتراشد، آن گاه زنان مسلمان از مكه آمدند، و خداى تعالى ( سلم

ييهَاِياَ﴿ِ:اين آيه را نازل كرد
َ
 .ِ﴾...مُهَاجِرَات ِِالَمُْؤْمِنَاتُِِجَاءكَُمُِِإذَِاِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

ل خدا كاتب رسو: بريدة بن سفيان از محمد بن كعب برايم نقل كرد، كه گفت: گويدمحمد بن اسحاق بن يسار مى
 :ودبه او فرم( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . در اين عهدنامه، على بن ابى طالب بود( صلى الله عليه وآله و سلم)

رفت، بنويس اين صلحى است كه محمد بن عبد اللَّه با سهيل بن عمرو كرده، در اينجا على )علیه السلام( دستش به نوشتن نمى
تو خودت هم يك چنين روزى دارى،  خواست بنويسد مگر اينكه كلمه رسول اللَّه را هم قيد كند. رسول خدا فرمود:و نمى

 و الى كه مظلومكنى، در حاى را امضا مىو چنين نامه
  



 .ناچار باشى. ناگزير على )علیه السلام( مطابق آنچه مشركين گفتند نوشت
خدا به مدينه برگشت، چيزى نگذشت كه يك نفر از قريش به نام ابو بصير كه مسلمان شده بود از مكه  آن گاه رسول

ا قريش دو نفر را فرستادند مدينه تا ابو بصير ررسيد، ( صلى الله عليه وآله و سلم)گريخت، و در مدينه به محضر رسول خدا 
به عهدى كه با ما بستى وفا كن، و ابو بصير را به ما برگردان، حضرت، ابو بصير را به دست آن دو : عرضه داشتند. پس بگيرند

رمايى ا بخورند، و از خرفتند تا به ذو الحليفه رسيدند، در آنجا پياده شدند تا غذنفر داد از مدينه بيرون شدند، و هم چنان مى
رد چه شمشير خوبى دارى؟ راستى بسيار عالى است، آن م: ابو بصير به يكى از آن دو نفر گفت. كه داشتند سد جوعى بكنند

م ابو بصير گفت ببين. امبله، خيلى خوبست، و من نه يك بار و نه دو بار آن را آزموده :شمشيرش را از غلاف درآورد و گفت
رد شمشيرش را به دست ابو بصير داد، ابو بصير بيدرنگ شمشير را بر او فرود آورد، و هم چنان فرود آورد آن م. چطور است

تا به قتل رسيد، مرد ديگر از ترس فرار كرده خود را به مدينه رسانيد، و شروع كرد دور مسجد چرخيدن و دويدن، رسول خدا 
د كند، مرد وقتى نزديك آن جناب آمد فريافت پرسيد اين چرا چنين مىوقتى او را وحشت زده يا( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .زد به خدا رفيقم را كشت، و مرا هم خواهد كشت
رد، تو خدا به عهد تو وفا ك( صلى الله عليه وآله و سلم)يا رسول اللَّه : در اين بين ابو بصير از راه رسيد و عرضه داشت

 (صلى الله عليه وآله و سلم)ه برگرداندى و خدا مرا هم از آنان نجات داد، رسول خدا عهد كرده بودى مرا به آنان برگردانى ك
ابو بصير وقتى اين را شنيد فهميد كه . شودور مىواى بر مادرش اگر او كس و كارى داشته باشد آتش جنگ شعله: فرمود

د، ناگزير از مدينه بيرون شد، و به محلى به نام گرداندوباره او را به اهل مكه برمى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .سيف البحر رفت

نفر دوم كه از بين اهل مكه فرار كرد، ابو جندل بن سهيل بود، او نيز خود را به ابى بصير رسانيد، از آن به بعد هر كس 
فت به صير داراى جمعيتى شد، گشد، تا به تدريج ابو بآمد، به ابى بصير ملحق مىكرد، و به سوى اسلام مىاز مكه فرار مى

گيرم، و همين كار را كرد و راه را اى از قريش از مكه به طرف شام حركت كرده سر راهش را مىخدا سوگند اگر بشنوم قافله
 .بر تمامى كاروانها گرفت، و افراد كاروان را كشت، و اموالشان را تصاحب كرد

فرستادند، و آن جناب را به خدا و به حق رحم سوگند داد ( و سلمصلى الله عليه وآله )قريش سفيرى نزد رسول خدا 
كه نزد ابو بصير و نفراتش بفرستد، و آنان را از اين كار باز دارد، و ما از برگرداندن فراريان خود صرفنظر كرديم، هر كس از ما 

 قريش، مسلمان شد، و نزد شما
  



 .1فرستاد تا ابو بصير را آوردند( وآله و سلمصلى الله عليه )مسلمين آمد، ايمن است، رسول خدا 
امام فرمود رسول خدا : گويدو در تفسير قمى در حديثى طولانى كه اوائل آن را در اوائل همين بحث نقل كرديم مى

اصحاب  .قربانيان خود را ذبح كنيد، و سرهايتان را بتراشيد: بعد از نوشتن عهدنامه حديبيه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)
چگونه قبل از طواف خانه و سعى بين صفا و مروه قربانى كنيم؟ حضرت سخت اندوهناك شد، و اندوه : امتناع كرده گفتند

 صلى الله)شما خودت قربانى كن، و سر بتراش، رسول خدا ! يا رسول اللَّه: ام سلمه گفت. خود را با ام سلمه درد دل كرد
 .2م در بين يقين و شك و دو دلى قربانى كردندچنين كرد، مردم ه( عليه وآله و سلم

ت اى اساين معنا در رواياتى ديگر از طرق شيعه و اهل سنت نقل شده، و آن روايتى كه طبرسى آورده خلاصه: مؤلف
 .انداز روايتى كه بخارى و ابو داوود و نسايى از مروان و مسور نقل كرده

ديبيه وقتى از ح( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : كرده كه گفت و در الدر المنثور است كه بيهقى از عروه نقل
به خدا ما فتحى نكرديم، براى اينكه مانع ما از زيارت خانه : آمد، مردى از اصحابش گفتگشت و به طرف مدينه مىبرمى

ل ل شود، و دو نفر از مسلمانان اهدر حديبيه معط( صلى الله عليه وآله و سلم)شدند، تنها نتيجه كار ما اين شد كه رسول خدا 
 .مكه را به آنان پس دهد

سيار بد ب: فرمود. گويندرسيد كه بعضى از مردم چنين مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين سخن به گوش رسول خدا 
ت شما د چند نوبحرفى زدند، زيرا اين بزرگترين فتح براى ما بود، كه مشركين با آن همه ناراحتى كه از شما ديدند، و خداون

را بر آنان ظفر داد، و شما كه در كنار شهر ايشان بوديد سالم و با غنيمت و ماجور برگرداند، و بدون خونريزى از بلاد ايشان 
 .دور شديد، و خود آنان تقاضاى صلح نموده براى آمدن به نزد شما از خود رغبت نشان دادند، پس اين بزرگترين فتح بود

گريختيد، و صداى من تنها به آخرين ها مىشتان شده كه به منظور فرار از دشمن به بالاى بلندىمگر روز احد فرامو
دت ترس هايتان از شرسيد؟ آيا از يادتان رفته جنگ احزاب را كه از بالاى مدينه و پايين آن بر شما تاختند و چشمنفر شما مى

 پنداشتيد؟باره خداى تعالى پندارهايى مىزد، و دلها تا گلوگاهها رسيده، در از كاسه بيرون مى
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به خدا  .ترين فتوح بودگويند، راستى ماجراى حديبيه فتحى عظيم و از عظيمخدا و رسولش درست مى: مسلمانان گفتند
ه سوره كدر اينجا بود . كرديم، و تو از ما به خدا و به امور داناترىسوگند اى پيامبر خدا ما در آنچه شما فكر كرديد فكر نمى

 .1فتح نازل شد
 .احاديث در داستان حديبيه بسيار است، آنچه ما نقل كرديم قسمتى از آن بود: مؤلف

ُ  لكََ  لََِغْفِرَ ﴿ :دو روايت در بيان معناى آيه مَ  مَا الَلَّّ رَ  مَا وَ  ذَنبْكَِ  مِنْ  تَقَدَّ خَّ
َ
 ﴾...تأَ

ِآيه: معرضه داشتي( علیه السلام)به امام صادق : گويدو در تفسير قمى به سند خود از عمر بن يزيد بياع سابرى مى
خَرَِِمَاِوَِِذَنبْكَِِِمِنِِْتَقَدَمَِِمَاِالََلُِِّلكََِِلََِغْفِرَِ﴿

َ
: ايشان گناهى نداشتند، حتى تصميم بر گناهى را هم چه معنا دارد؟ فرمودِ﴾تَأ
 .2گاه آمرزيداش را بر او حمل كرد، و آن نگرفتند، و ليكن خداى تعالى گناهان شيعه

كند، به سند خود كه به را حكايت مى( علیه السلام)و در عيون الاخبار در رواياتى كه مجلس مامون با حضرت رضا 
نزد اوست، مامون از آن ( علیه السلام)در مجلس مامون حاضر شدم، ديدم حضرت رضا : ابن جهم دارد روايت كرده كه گفت

پس  -تا آنجا كه مامون گفت  -بله : آيا رأى شما اين نيست كه انبياء معصومند؟ فرموديا بن رسول اللَّه : پرسيدجناب مى
خَرَِِمَاِوَِِذَنبْكَِِِمِنِِْتَقَدَمَِِمَاِالََلُِِّلكََِِلَِغَْفِرَِ﴿ِ:بفرما ببينم معناى اين كلام خداى عز و جل

َ
 چيست؟ ِ﴾تَأ

تر از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و يمحضرت فرمود: در نظر مشركين عرب هيچ كس گناهكارتر و گناهش عظ
سلم( نبود، براى اينكه آنها سيصد و شصت خدا داشتند، و رسول خدا كه آمد همه آنها را از خدايى انداخت و مردم را به 

 ون  ع جنابٌ ءٌشَيملَ هنذَا إِنح وناحِداً إِلَهاً اَلْآلِهنةن جنعنلَ أَ﴿» اخلاص خواند، و اين در نظر آنها بسيار سنگين و عظيم بود، گفتند:
 ﴾اِخْتِلَاقٌ إِلاَّ هنذَا إِنم اَلْآخِرنةِ اَلْمِلَّةِ يفِ بِهنذَا سنمِعمنَا منا ي رناد  ءٌلَشَيم هنذَا إِنح  آلِهنتِكُمم عنلىن اِصْبِر وا ون اِممشُوا أَنِ مِنْه مم اَلْمنلَأُ اِنْطَلَقن

آور است بزرگانشان براى تحريك مردم به راه افتادند كه برخيزيد و از خدايان ى شگفتآيا آن همه خدا را يكى كرده اين خيل
 . «ايم اين جز سخنى خود ساخته نيستاى است مهم، ما چنين چيزى را در هيچ كيشى نشنيدهخود دفاع كنيد كه اين وظيفه

 لَكن  لِينغْفِرن م بِيناً تْحاًفَ لَكن فَتَحمنَا إِنَّا﴿»:فرمايدكند، مىاين جاست كه وقتى خداى تعالى مكه را براى پيامبرش فتح مى
ته و يعنى ما اين فتح آشكار را برايت كرديم، تا تبعات و آثار سويى را كه دعوت گذش ﴾تَأَخَّرن منا ون ذَنْبِكن مِنم تَقَدحمن منا اَللَّه 

اى و همين طور هم شد، بعد از فتح مكه عده «نيايندات در نظر مشركين دارد از بين ببريم تا ديگر در صدد آزارت برآينده
 مسلمان شدند، و بعضى از مكه فرار كردند، آنهايى هم كه ماندند قدرت بر انكار توحيد نداشتند، و با
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 ت آمرزيدهنزد مشركين داش (صلى الله عليه وآله و سلم)پس با فتح مكه گناهانى كه رسول خدا . پذيرفتنددعوت مردم آن را مى
 .1خدا خيرت دهد يا ابا الحسن. مامون عرضه داشت. شد، يعنى ديگر نتوانستند دست از پا خطا كنند

ِ﴿ِاز روزى كه آيه: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از منصور بن حازم، از امام صادق  ِ
ِِإنِ 

َ
ِخَافُِأ

ِِعَصَيْتُِِإنِِْ ِ
آرام و قرار نداشت، و مرتب از آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد، رسول خدا ِ﴾عَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِرَب 

 .2گفت تا آنكه سوره فتح نازل شد، ديگر از آن آيه سخنى نگفت، و آن را مثل سابق مكرر براى مردم نخواندسخن مى
آيد كه قبول ن از آن برمىاين معنا از طرق اهل سنت نيز روايت شده، ولى حديث خالى از شبهه نيست، چو: مؤلف

 .به معناى نافرمانى خدا، و منافى با عصمت است، در حالى كه گفتيم معنايش اين نيست «ذنب» كرده كلمه

و روايتى در باره اينكه ايمان عمل است و شدت و ضعف و زيادت و  «سكينت» روايتى در باره مراد از
 نقصان دارد

نْزَلَِِالَََِّيِهُوَِ﴿ِاز معناى آيه( علیه السلام)من از امام صادق : كرده كه گفتو در كافى به سند خود از جميل روايت 
َ
ِأ

ِليَِزدَْادُوا﴿ِ:ايمان است هم چنان كه دنبالش فرمود: پرسيدم كه اين سكينت چيست؟ فرمودِ﴾الَمُْؤْمِنيَِِِقُلُوبِِِفِِِالَسَكِينَةَِ
 3﴾إيِمَانهِِمِِْمَعَِِإيِمَانا ِ

را تفسير براى سكينت گرفته، و در ِ﴾إيِمَانهِِمِِْمَعَِِإيِمَانا ِِليَِزدَْادُوا﴿ِرساند كه جملهروايت چنين مىظاهر اين : مؤلف
 .همين معنا روايتى ديگر نيز هست

رش به حضو: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و نيز در همان كتاب به سند خود از ابى عمرو زبيرى از امام صادق 
آن چيزى كه ساير اعمال جز به : عالم مرا خبر ده از اينكه كدام يك از اعمال نزد خدا أفضل است؟ فرموداى : عرضه داشتم

اش ايمان به خدايى كه جز او معبودى نيست، اين از همه اعمال درجه: پرسيدم آن چيست؟ فرمود .شودوسيله آن قبول نمى
 .تر و بركاتش بيشتر استبالاتر و منزلتش شريف

مان اي: دهى كه آيا صرف گفتن شهادتين است و يا عمل كردن؟ فرمودآيا مرا از ايمان خبر نمى: پرسيدم: گويدمى
اش عمل است، و گفتن شهادتين هم عمل زبان است كه خدا وجوب آن را در كتابش و نور واضحش بيان كرده، و همه

فدايت : عرضه داشتم. خواندهنمودهاى عقل مىكتاب هم شاهد عقل است، و به سوى ر .دليلش از ناحيه عقل هم تمام است
 ايمان، حالات و درجات و صفات و منازلى دارد، بعضى از آن: فرمود. شوم توضيح بدهيد تا بفهمم
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مراتب مرتبه تام است، كه ديگر به منتهى درجه رسيده است، و بعضى از آن ناقص است، و نقصانش روشن است، و بعضى 
 .ست و نه به اين نقص، بلكه از طرف نقصان بسوى كمال ترجيح دارداز آن نه به آن تماميت ا

 براى اينكه خداى تعالى: چطور؟ فرمود: پرسيدم. بله: عرضه داشتم مگر ايمان تام و ناقص، و كم و زياد دارد؟ فرمود
آنكه موظف به  ايمان را بر تمامى اعضاى بنى آدم واجب، و در همه آنها تقسيم كرده، هيچ عضوى از اعضاء نيست مگر

 .داشتن ايمانى است غير آن ايمانى كه اعضاى ديگر دارند
اى كه داشته به كار پس هر كس خدا را ديدار كند در حالى كه اعضاى خود را حفظ كرده، و هر يك را در انجام وظيفه

ت كرده و يا از حدودى كه خدا و هر كس كه در يكى از آنها خيان. بسته، خدا را با ايمان كامل ديدار كرده، و اهل بهشت است
 .معين نموده تعدى كند خدا را ناقص الايمان ملاقات كرده است

 از آمادگى، هم: آيد؟ فرمودنقصان و كمال ايمان را فهميدم حال بفرماييد اين زيادتى ايمان از كجا مى: عرضه داشتم
 دهد:چنان كه خداى عز و جل پاسخ اين سؤال را چنين مى

نْزِلتَِِْمَاِإذَِاِوَِ﴿
ُ
ييكُمِِْيَقُولُِِمَنِِْفَمِنْهُمِِْسُورَةِ ِأ

َ
ِِِزَادَتهُِِْأ مَاِإيِمَانا ِِهَذِه

َ
ونَِِهُمِِْوَِِإيِمَانا ِِفَزَادَتْهُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِِفَأ ِوَِِيسَْتَبْشُِ

مَا
َ
ِِقُلُوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِأ پرسند: كدام يك از شما ها مىشود، بعضىنازل مىاى و چون سوره ﴾رجِْسِهِمِِْإلَِِِرجِْسا ِِفَزَادَتْهُمِِْمَرضَ 

است كه اين سوره ايمانش را زياد كرده باشد؟ و اما آنهايى كه ايمان دارند، آن سوره ايمانى بر ايمانشان بيفزايد و خوشحال 
 نَقُصُّ  نَحمن ﴿» يد:فرماافزايدو نيز مىشوند، و اما آنهايى كه در دل مريضند همان سوره، پليدى جديدى بر پليديشان مىمى

كنيم، آنان جوانمردانى ما اخبار آنان را به حق برايت نقل مى ﴾ه دىً زِدمنَاه مم  ون  بِرنبِّهِمم آمننُوا فِتْينةٌ إِنَّه مم بِالْحنقِّ، نَبنأَه مم  عنلَيمكن
 .« بودند كه به پروردگار خود ايمان آورده بودند، و ما هدايتشان را بيشتر كرديم

داشت، بود، و هيچ زيادت و نقصانى در بين نبود، ديگر احدى بر ديگرى برترى نمىايمان در همه افراد يكى مىو اگر 
كند، بود، و ليكن اين تماميت ايمان است كه مؤمنين را بهشتى مىشدند، و فضيلتى در كار نمىها و مردم همه برابر مىو نعمت

سازد، و اين كمى ايمان است كه مقصرين را درجاتى كه نزد خدا دارند مختلف مىو اين زيادتى آن است كه مؤمنين را از نظر 
 .1سازدداخل آتش مى
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 [10تا  8آيات (: 48)سوره الفتح ]

رسَْلْنَاكَِِإنِاَ﴿
َ
ا ِِوَِِشَاهدِا ِِأ ِ رُوهُِِوَِِرسَُولِِِِوَِِباِلَلِِِّلِِؤُْمِنُوا٨ِِنذَِيرا ِِوَِِمُبَش  ِ صِيلاِ ِوَِِبكُْرَة ِِتسَُب حُِوهُِِوَِِتوَُق رُِوهُِِوَِِتُعَز 

َ
٩ِِأ

يْدِيهِمِِْفَوْقَِِالََلِِِّيدَُِِالََلَِِّيُبَايعُِونَِِإنَِمَاِيُبَايعُِونكََِِالَََِّينَِِإنَِِ
َ
وْفَِِمَنِِْوَِِنَفْسِهِِِعَََِِيَنْكُثُِِفَإنَِمَاِنكََثَِِفَمَنِِْأ

َ
ِعَليَهُِِْهَدَِعَِِبمَِاِأ

جْرا ِِفَسَيُؤْتيِهِِِالََلَِّ
َ
 ِ﴾١٠ِعَظِيما ِِأ

 ترجمه آيات

 (.8)ما تو را فرستاديم تا شاهد امت باشى و امت را بشارت و انذار دهى 
 (.9)تا شما امت به خدا و رسول ايمان آورده او را يارى و احترام كنيد و صبح و شام تسبيحش گوييد 

ان است ند چون دست خدا بالاى دستشكنكنند جز اين نيست كه با خدا بيعت مىبه درستى آنهايى كه با تو بيعت مى
هر كس بيعت خود را بشكند عليه خودش شكسته و هر كس وفا كند به عهدى كه با خدا بر سر آن پيمان بسته خداى  بنابراين

 (.10)دهد تعالى خيلى زود پاداش عظيمى به او مى

 بيان آيات

يامبر خود را از در تعظيم و تكريم چنين معرفى اين چند آيه، فصل دوم از آيات سوره است كه در آن خداى سبحان پ
 كند كه او را به عنوان شاهد و مبشر و نذير فرستاده، اطاعت اومى

  



 .اطاعت خدا، و بيعت با او بيعت با خدا است
فصل اول سوره در اين مقام بود كه بر پيامبر خود منت بگذارد به اينكه فتح و مغفرت و اتمام نعمت و هدايت و نصرت 

كند، و نيز ارزانيش داشته، و بر مؤمنين منت بگذارد به اينكه سكينت را بر دلهايشان افكنده، و در نتيجه داخل بهشتشان مى
 .مشركين و منافقين را تهديد كند به غضب و لعنت و آتش

رسَْلْنَاكَِِإنِاَ﴿
َ
ا ِِوَِِشَاهدِا ِِأ ِ  ِ﴾نذَِيرا ِِوَِِمُبَش 

و مساله . تش بر اعمال امت، يعنى بر ايمان و كفر و عمل صالح و طالح آنها استمراد از شاهد بودن آن جناب، شهاد
در قرآن كريم مكرر آمده، و قبلا بحث مفصل پيرامون معناى اين شهادت ( صلى الله عليه وآله و سلم)شهادت رسول خدا 

 .آخرت است گذشت، و گفتيم كه مراد از آن شهادت حمل در دنيا است، و اما اداء شهادتها جايش در
نذير  و. دادو مبشر بودن آن جناب به اين بود كه افراد با ايمان و با تقوى را به قرب خدا و ثواب جزيل او بشارت مى

 .كردبودنش بدين جهت بود كه كفار و اعراض كنندگان را به عذاب دردناك خدا انذار و تخويف مى
ِرُِِوَِِرسَُولِِِِوَِِباِلَلِِِّلُِِؤْمِنُوا﴿ صِيلاِ ِوَِِبكُْرَة ِِتسَُب حُِوهُِِوَِِتوَُق رُِوهُِِوَِِوهُِتُعَز 

َ
 ِ﴾أ

 .كه علامت خطاب است قرائت شده« تاء» در قرائت مشهور همه فعلهاى چهارگانه با
 .1تر استكه علامت غيبت است قرائت شده، و قرائت اين دو با سياق مناسب« ياء» و در قرائت ابن كثير و ابو عمرو با

اگر ما تو را به عنوان شاهد و مبشر و نذير فرستاديم : فرمايدلام تعليل است، مى« لتؤمنوا» در جملهو به هر حال لام 
 (.ايمان بياورند: و بنا بر قرائت دوم. )براى اين بود كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد

« توقروه» كه مصدر« توقير» و. به معناى نصرت است -2اندبه طورى كه گفته -است « تعزروه» كه مصدر« تعزير» و
ِِِترَجُْونَِِلَِِلكَُمِِْمَا﴿ِ:است به معناى تعظيم است، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده ، و ظاهرا ضميرهايى كه در 3﴾وَقاَرا ِِلِلَّ

تاديم رسما تو را به عنوان شاهد و مبشر و نذير ف: و معناى آيه اين است كه. گرددسه فعل آيه آمده همه به خداى تعالى برمى
 تا مردم به خدا و رسولش ايمان آورند، و او را با دست و زبان يارى كنند و تعظيم و
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 .بنمايند هم در بامدادان و هم در عصر -كه منظور تسبيح در نماز است  -تسبيح 
 (وآله و سلمصلى الله عليه )به رسول خدا « توقروه» و« تعزروه» ضمير در دو فعل: اندگفته 1ولى بعضى از مفسرين

ياق سازد و آن اتحاد سولى يك نكته اين توجيه را موهون مى. كندبه خداى تعالى عود مى« تسبحوه» گردد، و ضمير دربرمى
 .شود مرجع ضمائر را مختلف كرداست كه با وحدت سياق نمى

 بيعت با خدا است( صلى الله عليه وآله و سلم)و اينكه بيعت با پيامبر « بيعت» معناى
يْدِيهِمِِْفَوْقَِِالََلِِِّيدَُِِالََلَِِّيُبَايعُِونَِِإنَِمَاِيُبَايعُِونكََِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿

َ
 ِ﴾...أ

: گويدراغب در مفردات مى. سازديك نوع پيمان است كه بيعت كننده خود را مطيع بيعت شونده مى «بيعت» كلمه
 .2طاعت باشد، البته طاعت به قدر مقدورگويند با سلطان بيعت كرد كه بيعتش متضمن بذل وقتى مى

اين بود كه ( و همچنين در ايران)گرفته شده، و چون رسم عرب  -كه معناى معروفى دارد  - «بيع» و اين كلمه از ماده
 -د دادندادند، و گويا با اين عمل مساله نقل و انتقال را نشان مىخواستند معامله را قطعى كنند، به يكديگر دست مىوقتى مى

، و به همين زدندلذا دست به دست يكديگر مى -چون نتيجه نقل و انتقال كه همان تصرف است بيشتر بدست ارتباط دارد 
خواندند، و حقيقت معنايش اين بود كه مى «بيعت» و «مبايعه» جهت دست زدن به دست ديگرى در هنگام بذل اطاعت را

هر كارى  اين دست من مال تو است،: گفتد، و به سلطان بيعت شونده مىبخشيبيعت كننده دست خود را به بيعت شونده مى
 .خواهى با آن انجام بدهمى

يه وآله صلى الله عل)خواهد بيعت با رسول خدا در حقيقت مىِ﴾يُبَايعُِونَِِإنَِمَاِيُبَايعُِونكََِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِ:پس اينكه فرمود
آله صلى الله عليه و)را به منزله بيعت با خدا قلمداد كند، به اين ادعاء كه اين همان است، هر اطاعتى كه از رسول خدا ( و سلم
ِفَوْقَِِالََلِِِّيدَُِ﴿ِآن گاه همين نكته را در جمله. اند، چون طاعت او طاعت خدا استبكنند در حقيقت از خدا كرده( و سلم
يْدِيهِمِْ

َ
ِكِنَِلَِِوَِِرَمَيْتَِِإذِِِْرَمَيْتَِِمَاِوَِ﴿ :هم چنان كه در آيه. دست او دست خدا است: فرمايدكيد كرده مىبيشتر بيان و تاِ﴾أ

 .دست او را دست خدا خوانده است نيز 3﴾رَمَِِالََلَِّ
 كار خدا و شأن( صلى الله عليه وآله و سلم)و در اينكه كارها و خصائص رسول خدا 
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طَاعَِِفَقَدِِْالَرَسُولَِِيطُِعِِِمَنِْ﴿ِقرآن عزيز آمده، مانند آيهخدا است، آيات بسيارى در 
َ
بوُنكََِِلَِِفَإنَِهُمِْ﴿ و آيه 1﴾الََلَِِّأ ِوَِِيكَُذ ِ

مْرِِِمِنَِِلكََِِلَيسَِْ﴿ِ، و آيه2﴾يََحَْدُونَِِالََلِِِّبآِياَتِِِالَظَالمِِيَِِلَكِنَِ
َ
 .3﴾ءِ شَِِْالَْْ

تفريع  جمله مورد بحث. شكنى و نقض بيعت استبه معناى پيمان« نكث» كلمهِ﴾نَفْسِهِِِعَََِِيَنْكُثُِِفَإنَِمَاِنكََثَِِفَمَنِْ﴿
تو  حال كه بيعت: است و معناى مجموع آن دو چنين استِ﴾الََلَِِّيُبَايعُِونَِِإنَِمَاِيُبَايعُِونكََِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِگيرى از جملهو نتيجه

تو را بشكند شكننده بيعت خدا است، و به همين جهت بجز خودش كسى متضرر  بيعت خدا است پس كسى كه بيعت
 .برد، چون خدا غنى از همه عالم استشود، هم چنان كه اگر وفا كند كسى جز خودش از آن بيعت سود نمىنمى

وْفَِِمَنِِْوَِ﴿
َ
جْرا ِِفَسَيُؤْتيِهِِِالََلَِِّعَليَْهُِِعَهَدَِِبمَِاِأ

َ
وعده جميلى است به كسانى كه عهد و بيعت خدا اين جمله ِ﴾عَظِيما ِِأ

 .نمايندكنند، و به آن وفا مىرا حفظ مى
در هنگام بيعت دست خود را ( صلى الله عليه وآله و سلم)و اين آيه خالى از اشاره به اين نكته نيست كه رسول خدا 

 .گذاشت، نه اينكه مردم دست روى دست آن جناب بگذارندروى دست مردم مى

ِ  يدَُ ﴿ :ل مفسرين در معناى جملهاقوا يدِْيهِمْ  فَوْقَ  الَلَّّ
َ
 كه در آيه مربوط به بيعت است ﴾أ

يْدِيهِمِِْفَوْقَِِالََلِِِّيدَُِ﴿ِمفسرين در معناى جمله
َ
 :اقوال ديگرى دارندِ﴾أ

ه بيعت با رسول، كند كمىاى است تخييليه، كه به منظور تاكيد مطالب قبل آمده، و اين را تقرير استعاره: اندگفته 4بعضى
بيعت با خدا است، بدون هيچ گونه تفاوت، پس كانه اينطور به خيالها انداخته كه خدا هم يكى از بيعت شوندگان است، آن 

 .گيردكند كه بالاى دست بيعت كنندگان جاى دست رسول قرار مىوقت براى خدا دستى اثبات مى
سازگار نيست، و بزرگتر از آن است كه آدمى او را به وجهى به خيالش ولى چنين توجيهى با ساحت قدس خداى تعالى 

 .اندازد كه از آن منزه است
باشد، به معناى نصرت اللَّه و قوت اللَّه مى« يد اللَّه» قوت و نصرت است، پس« يد» مراد از كلمه: اندديگر گفته 5بعضى

 خواهد بفرمايد قوت و نصرت خدا فوق قوت و نصرت مردممى
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 .است، و يعنى اى پيامبر اعتمادت به نصرت خدا باشد، نه به نصرت آنان
ولى اين هم با مقام آيه جور نيست، براى اينكه مقام، مقام اعظام بيعت رسول خدا است، و اينكه بيعت مردم با آن جناب 

است، ليكن اجنبى از مقام آيه آن قدر مهم است كه گويى بيعت با خود خدا است، و اعتماد از نصرت خدا هر چند كار خوبى 
 .است

عطيه و نعمت است، يعنى نعمت خدا بر مسلمين كه يا ثواب است و يا توفيق  «يد» مراد از كلمه: اندديگر گفته 1بعضى
 .اند و با تو بيعت نمودندبيعت، فوق نعمت و خدمتى است كه آنها به تو كرده

تر از خدمتى است كه آنها به تو كردند، و تو را يتشان كرده عظيمنعمت خدا بر مردم كه هدا: اندديگر گفته 2بعضى
 .بينيماى در بحث پيرامون آنها نمىها كه ما فايدهو از اين قبيل توجيه. اطاعت نمودند

ِ  يدَُ ﴿ :روايتى در ذيل جمله)بحث روايتى  يدِْيهِمْ  فوَْقَ  الَلَّّ
َ
و روايتى در باره  ﴾أ

 (كيفيت بيعت

است كه ابن عدى، ابن مردويه، خطيب و ابن عساكر در كتاب تاريخ خود از جابر بن عبد اللَّه روايت در الدر المنثور 
رُوهُِِوَِ﴿ِوقتى آيه: اند كه گفتكرده ِ خدا  :دانيد يعنى چه؟ عرضه داشتندمى: بر پيغمبر نازل شد، به اصحاب خود فرمودِ﴾تُعَز 

 .3كنيديعنى او را يارى مى :فرمود. و رسولش داناتر است
علیه )من به على بن موسى الرضا : و در عيون الاخبار به سند خود از عبد اللَّه بن صالح هروى روايت كرده كه گفت

اى كنند كه مؤمنين خدا را از همان منزلهشما در باره اين حديث كه راويان حكايتش مى! يا بن رسول اللَّه: عرضه داشتم( السلام
خداى تعالى پيغمبر خود را از تمامى خلائق حتى از ملائكه ! اى ابا صلت: فرمايى؟ فرمودچه مىكنند، بهشتى خود زيارت مى

و انبياء برترى داده، و طاعت او را طاعت خود خوانده، و بيعت با او را بيعت با خود خوانده، و زيارتش در دنيا و آخرت را 
طَاعَِِفَقَدِِْالَرَسُولَِِيطُِعِِِمَنِْ﴿ِ:زيارت خود خوانده و در باره اطاعتش فرموده

َ
ِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِ:، و در باره بيعتش فرمودهِ﴾الََلَِِّأ

يْدِيهِمِِْفَوْقَِِالََلِِِّيدَُِِالََلَِِّيُبَايعُِونَِِإنَِمَاِيُبَايعُِونكََِ
َ
 يارتهر كس مرا ز» :فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)و خود رسول خدا ِ﴾أ
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و درجه او در بهشت بالاترين درجات است، و كسى كه رسول ، «از مرگم، خدا را زيارت كرده كند، چه در حياتم و چه بعد
 .1اى كه دارد در بهشت و در منزل خودش زيارت كند، خداى تبارك و تعالى را زيارت كردهخدا را در درجه

علیه )راى حضرت رضا مامون نشست و ب: كند آمدهو در ارشاد مفيد در حديثى كه بيعت حضرت رضا را حكايت مى
اى دو پشتى بزرگ گذاشت، خودش روى فرش نشست و حضرت رضا را در آن جايگاه نشانيد، در حالى كه عمامه( السلام

 .كندآن گاه دستور داد به پسرش عباس كه اولين كسى باشد كه با آن جناب بيعت مى. بر سر و شمشيرى حمايل داشت
ت مامون عرضه داش. د كرد كه كف دستش رو به صورت عباس و ساير مردم بودحضرت رضا دست مبارك خود را طورى بلن

م آمدند، گرفت پس مرداينطور بيعت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : فرمود. دست خود را دراز كن تا بيعت كنند
 .2و با آن جناب در حالى كه دستش بالاى دست مردم بود بيعت كردند
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 [17تا  11آيات (: 48)سوره الفتح ]

عْرَابِِِمِنَِِالَمُْخَلفَُونَِِلكََِِسَيَقُولُِ﴿
َ
مْوَالُْاَِشَغَلَتْنَاِالَْْ

َ
هْلوُناَِوَِِأ

َ
لسِْنَتهِِمِِْيَقُولوُنَِِلَْاَِفَاسْتَغْفِرِِْأ

َ
ِقلُِِْلُوبهِِمِْقُِِفِِِليَسَِِْمَاِبأِ

رَادَِِإنِِِْشَيئْا ِِالََلِِِّمِنَِِلكَُمِِْيَمْلكُِِِفَمَنِْ
َ
اِبكُِمِِْأ وِِْضًََّ

َ
رَادَِِأ

َ
نِِْظَنَنْتُمِِْبل١١َِِِْخَبيِا ِِتَعْمَلُونَِِبمَِاِالََلُِِّكََنَِِبلَِِْنَفْعا ِِبكُِمِِْأ

َ
ِلنَِِْأ

هْليِهِمِِْإلَِِِالَمُْؤْمِنُونَِِوَِِالَرَسُولُِِيَنْقَلبَِِ
َ
بَدا ِِأ

َ
ِلمَِِْمَنِِْو١٢َِِِبوُرا ِِقوَْما ِِكُنْتُمِِْوَِِالَسَوءِِِْظَنَِِظَنَنْتُمِِْوَِِقُلُوبكُِمِِْفِِِذَلكَِِِزُي نَِِِوَِِأ

عْتَدْناَِفَإنِاَِرسَُولِِِِوَِِباِلَلِِِّيؤُْمِنِْ
َ
ِِِو١٣َِِِسَعِيا ِِللِكََْفرِِينَِِأ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلْكُِِلِلَّ

َ
بُِِوَِِيشََاءُِِلمَِنِِْيَغْفِرُِِالَْْ ِوَِِيشََاءُِِمَنِِْيُعَذ ِ

خُذُوهَاِمَغَانمَِِِإلَِِِانِْطَلقَْتُمِِْإذَِاِالَمُْخَلفَُونَِِسَيَقُول١٤ُِِِرحَِيما ِِغَفُورا ِِالََلُِِّكََنَِ
ْ
نِِْيرُِيدُونَِِنتَبَعِْكُمِِْذَرُوناَِلِِأَ

َ
لوُاِأ ِ ِلَلِِّاَِِكََمََِِيُبَد 

ِمِنَِِللِمُْخَلفَِيَِِقُل١٥ِِِْقَليِلا ِِإلَِِِيَفْقَهُونَِِلَِِكََنوُاِبلَِِْتََسُْدُونَنَاِبلَِِْفَسَيَقُولوُنَِِقَبْلُِِمِنِِْالََلُِِّقاَلَِِكَذَلكُِمِِْتتََبعُِوناَِلَنِِْقُلِْ
عْرَابِِ

َ
ولِِِقوَْمِ ِإلَِِِسَتُدْعَوْنَِِالَْْ

ُ
ِِأ س 

ْ
وِِْتُقَاتلُِونَهُمِِْشَدِيدِ ِبَأ

َ
جْرا ِِالََلُِِّيؤُْتكُِمُِِتطُِيعُواِفَإنِِِْيسُْلمُِونَِِأ

َ
ِكَمَاِاتَتَوَلوَِِْإنِِِْوَِِحَسَنا ِِأ

بكُْمِِْقَبْلُِِمِنِِْتوََلََْتُمِْ لَِما ِِعَذَابا ِِيُعَذ ِ
َ
ِِليَس١٦َِِِْأ عْمَِِّعَََ

َ
ِِلَِِوَِِحَرَجِ ِالَْْ عْرَجِِِعَََ

َ
ِِلَِِوَِِحَرَجِ ِالَْْ ِيطُِعِِِمَنِِْوَِِحَرَجِ ِالَمَْرِيضِِِعَََ

نْهَارُِِتََتْهَِاِمِنِِْتََرِْيِجَنَات ِِيدُْخِلهُِِْرسَُولَُِِوَِِالََلَِّ
َ
لَِما ِِعَذَابا ِِبهُِْيُعَذ ِِِيَتَوَلَِِمَنِِْوَِِالَْْ

َ
 ِ﴾١٧ِأ

 ترجمه آيات

 از اعراب، آنهايى كه از حركت با تو تخلف كردند به زودى از در عذر خواهى خواهند گفت بى
  



ولى اين سخنى است كه به . سرپرستى اموال و خانواده ما را از شركت در جهاد بازداشت از خدا برايمان طلب مغفرت كن
به ايشان بگو اگر خدا بخواهد گرفتارتان كند و يا سودى برايتان بخواهد . گويددلهايشان چيز ديگر مىگويند و زبان خود مى

 (.11)كنيد دانا و با خبر است كيست كه چنين اختيار و قدرتى را دارا باشد كه جلو آن را بگيرد، بلكه خدا به آنچه مى
گردند و همين پندار در دلتان وجه به خانواده خود برنمىاين بود كه پنداشتيد رسول و مؤمنين از اين جنگ به هيچ 

 (.12)موجه جلوه كرد و ظن سويى برديد و مردمى هالك بوديد 
 (.13)ايم و كسى كه به خدا و رسولش ايمان نياورده بداند كه ما براى كافران آتشى تهيه كرده

كند و خدا همواره و هر كه را بخواهد عذاب مىآمرزد ملك آسمانها و زمين از آن خدا است او هر كه را بخواهد مى
 (.14)آمرزگار مهربان است 

هاى جنگى را بگيريد خواهند گفت رويد كه غنيمتبه زودى آنهايى كه از شركت در جهاد تخلف كردند وقتى كه مى
اين را  كنيد وما را پيروى نمى نه، شما هرگز: بگو. خواهند كلام خداى را مبدل نماينداينان مى. بگذاريد ما هم با شما بياييم

كى ورزيد ولى بايد بدانند كه جز اندشما به ما حسد مى: وقتى اين را بشنوند خواهند گفت. خداى تعالى قبلا به من خبر داده
 (.15)فهم ندارند 

لاور د گوييد به زودى به جنگى ديگر دعوت خواهيد شد جنگ با مردمىبگو به اعرابى كه تخلف كردند اگر راست مى
كه بايد يا مسلمان شوند و يا با ايشان بجنگند اگر در آن روز اطاعت كرديد خداوند اجرى نيك به شما خواهد داد و اگر آن 

 (.16)كند روز هم مثل جنگ قبلى تخلف ورزيديد خداوند به عذابى دردناك معذبتان مى
 و كسى كه خدا و رسولش را اطاعت كند( تخلف كننداگر )در مساله جهاد بر افراد نابينا و لنگ و بيمار گناهى نيست 

كند كه از دامنه آن نهرها روانست و كسى كه اعراض كند خداوند تعالى به عذابى دردناك خداوند او را در جناتى داخل مى
 (.17)كند معذبش مى

 بيان آيات

ه صلى الله علي)يارى رسول خدا  اين آيات فصل سومى است از آيات سوره، و در آن متعرض حال عربهايى است كه از
دند، اند آنها اعراب و قبائل اطراف مدينه بوتقاعد ورزيدند، و در سفر حديبيه شركت نكردند، و به طورى كه گفته( وآله و سلم

محمد و طرفدارانش به جنگ مردمى : يعنى جهينه، مزينه، غفار، اشجع، اسلم و دئل كه از امر آن جناب تخلف كرده و گفتند
 روند كه ديروز در كنج خانه خود به دست ايشان كشته دادند، و بطور قطع از اينمى

  



 .گردند و ديگر ديار و زن و فرزند خود را نخواهند ديدسفر برنمى
جويند بينند، و از نيامدنشان اعتذار مىاش خبر داد كه اينان به زودى تو را مىخداى سبحان در اين آيات به رسول گرامى

خواهند برايشان طلب مغفرت كنى، ولى خدا آنان گرم كارهاى شخصى و رسيدگى به اهل و به مالها بوديم، و از تو مىكه سر
و آن  كنند،دهد كه سبب نيامدنشان، چيزى است غير از آنچه كه اظهار مىكند، و تذكر مىگويند تكذيب مىرا در آنچه مى

كنند تا دوباره به تو بپيوندند و تو نبايد بپذيرى، چيزى كه هست است مىدهد كه به زودى درخوسوء ظنشان است و خبر مى
به زودى دعوتشان خواهى كرد به جنگ قومى ديگر، اگر اطاعت كردند كه اجرى جزيل دارند و گر نه عذابى دردناك در 

 .انتظارشان هست

تغال به اش: ردند و گفتندآو( صلى الله عليه وآله و سلم)عذرى كه تخلف كنندگان از همراهى با پيامبر 
هايمان ما را باز داشت و جواب به آنها كه سبب واقعى تخلفشان سوء ظن و سرپرستى اموال و خانواده

 ترس از كشته شدن بوده است
عْرَابِِِمِنَِِالَمُْخَلفَُونَِِلكََِِسَيَقُولُِ﴿

َ
مْوَالُْاَِشَغَلَتْنَاِالَْْ

َ
هْلوُناَِوَِِأ

َ
 ِ﴾...لَْاَِفَاسْتَغْفِرِِْأ

ه شود، شوند باقى گذاشتشود كه در جاى كسانى كه از شهر خارج مىبه كسى گفته مى «مخلف» :در مجمع البيان گفته
 .1باشدمى «مقدم» است، و ضد آن «خلف» و اين كلمه مشتق از ماده

ن اطلاق اى شهرنشينشين است و بر عربهبه معناى جماعتى از عربهاى باديه -اند به طورى كه گفته - «الاعراب» و كلمه
 .و اين كلمه اسم جمع است كه از لفظ خودش مفرد ندارد. گرددنمى

عْرَابِِِمِنَِِالَمُْخَلفَُونَِِلكََِِسَيَقُولُِ﴿
َ
دهد كه متخلفين از داستان حديبيه به رسول اين آيه از آينده نزديكى خبر مىِ﴾الَْْ

آيد كه اين آيات در مراجعت از حديبيه به و از عبارت آيه برمى .چنين و چنان خواهند گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .مدينه و قبل از ورود به آن نازل شده

مْوَالُْاَِشَغَلَتْنَا﴿
َ
هْلُوناَِوَِِأ

َ
يعنى عاملى كه ما را مشغول كرد از حركت با اصحاب، و بازداشت از اينكه ِ﴾لَْاَِفَاسْتَغْفِرِِْأ

زندمان بود كه كسى را نداشتيم براى سرپرستى آنان بگذاريم، و بيم آن داشتيم كه در نبود در خدمتت باشيم، اموال و زن و فر
اى شوند، لذا مانديم، و تو از خدا براى ما طلب مغفرت كن كه خدا ما را بيامرزد، و به جرم تخلف مؤاخذه ما دچار حادثه

 .نفرمايد
رزند اند مساله زن و فخواستهاند، و نمىدانستهرا گناه مىو از اينكه طلب استغفار كردند، پيداست كه تخلف از جهاد 

 و مال و منال را عذر موجهى دانسته، بگويند به خاطر اين
  

                                                      
 .113، ص 9، ج مجمع البيان 1



 .ايم، علاقه به زن و فرزند و مال بودهعلت اينكه اين گناه را مرتكب شده: اند بگويندايم، بلكه خواستهعذر، گناه كرده
لسِْنَتهِِمِِْيَقُولوُنَِ﴿

َ
رفتارى مال نه گ: فرمايدكند، و مىاين جمله گفتار و اعتذار آنان را تكذيب مىِ﴾قُلُوبهِِمِِْفِِِليَسَِِْمَاِبأِ

ر گويند تا روپوشى باشد كه به وسيله آن از شو اولاد آنان را بازداشت و نه اعتنايى به استغفار تو دارند، بلكه همه اينها را مى
 .عتاب و توبيخ مردم در امان باشند

رَادَِِإنِِِْشَيئْا ِِالََلِِِّمِنَِِلكَُمِِْيَمْلكُِِِفَمَنِِْقُلِْ﴿
َ
اِبكُِمِِْأ وِِْضًََّ

َ
رَادَِِأ

َ
، جويندجوابى است حلى از اعتذارى كه مىِ﴾نَفْعا ِِبكُِمِِْأ

خداى سبحان، خالق و آمر و مالك و مدبر هر : و حاصل جواب اين است كه. صاحب بودو خواهند گفت مال و اولاد ما بى
پس هيچ نفع و ضررى نيست جز با اراده و مشيت او، احدى از طرف خدا مالك هيچ چيز . است، غير او ربى نيستچيز 

جلوگيرى كند، و يا نفع آن را جلب كند، اگر خدا  -اگر بخواهد ضرر برساند  -نيست، تا قاهر بر آن باشد، و از ضرر آن 
اين قاهر خير آن را نخواهد، و چون چنين است پس انصراف  ضررش را خواسته باشد، و يا از خيرش جلوگيرى كند، اگر

هايى كه آورديد شما را از خدا به هيچ وجه بى نياز شما از شركت در لشكر پيغمبر براى يارى دين، و اشتغالتان به آن بهانه
بسوى  ته باشد، و نه نفعىكند اگر او ضررتان را خواسسازد، نه ضررى از شما دفع مىكند، يعنى عذرتان را پذيرفته نمىنمى

 .كند، اگر او خير شما را خواسته باشدكند و يا در جلبش تعجيل مىشما جلب مى
جواب از تعلل آنان است، به اينكه سرگرم زندگى بوديم، تازه اگر در اين دعوى ِ﴾...لكَُمِِْيَمْلكُِِِفَمَنِِْقُلِْ﴿ِپس جمله
از آنها اداره  كه يكى -دلبستگى شما در دفع ضرر و جلب خير به اسباب ظاهرى : اش اين شد كهو خلاصه. راست گفته باشند

و ترك يك وظيفه دينى به اين منظور، شما را در دفع ضرر و جلب منفعت هيچ سودى  -و تدبير امور زن و فرزند است 
 .استِ﴾لَْاَِالََلُِِّكَتَبَِِمَاِإلَِِِيصُِيبَنَاِلَنِِْقُلِْ﴿ِپس آيه شريفه در معناى آيه. دهد، بلكه امر تابع اراده خداى سبحان استنمى

و تمسك به اسباب و عدم لغويت آنها هر چند كارى است مشروع، و حتى خدا به آن امر فرموده كه بايد تمسك به 
اسباب ظاهرى جست، ولى اين در صورتى است كه معارض با امرى مهم نباشد، و چنانچه امرى مهمتر از تدبير امور زندگى 

اب چشم پوشيد و به دفاع پرداخت، هر چند كه در اين كار ناملايماتى بايد از آن اسب -مثلا دفاع از دين و كشور  -پيش آيد، 
 مگر اينكه در اين ميان خطرى قطعى و يقينى در كار باشد، كه با وجود آن خطر ـ. هم محتمل باشد

  



 .شود دفاع را تعطيل كردديگر دفاع و كوشش مؤثر نباشد، در آن صورت مى
كند كه اين جمله تعريض و كنايه به متخلفين است، و در آن به اين نكته اشاره مىِ﴾خَبيِا ِِتَعْمَلُونَِِبمَِاِالََلُِِّكََنَِِبلَِْ﴿

 .گوييد، اصلا علت تخلف شما مساله اشتغال به امور اموال و اولاد نبودشما در اين بهانه خود دروغ مى
نِِْظَنَنتُْمِِْبلَِْ﴿

َ
هْليِهِمِِْإلَِِِونَِالَمُْؤْمِنُِِوَِِالَرسَُولُِِيَنْقَلبَِِِلَنِِْأ

َ
بَدا ِِأ

َ
 ِ﴾...قُلُوبكُِمِِْفِِِذَلكَِِِزُي نَِِِوَِِأ

فرمايد تخلف شما از شركت در جهاد براى اشتغال به امور مذكور كند، و مىاين آيه علت واقعى تخلف را بيان مى
رده به س در اين سفر شركت كگردند و هر كنبود، بلكه اين بود كه شما پنداشتيد رسول و مؤمنين هرگز از اين جنگ برنمى

 .دست قريش كه آن همه لشكر فراهم آورده و آن همه نيرو و شوكت دارد كشته خواهد شد، اين بود علت تخلف شما
همين بهانه در دل شما است كه بدست شيطان جلوه داده شد، و شما هم : و اينكه فرمودِ﴾قُلُوبكُِمِِْفِِِذَلكَِِِزُي نَِِِوَِ﴿

 .و آن اين بود كه از حركت به سوى جهاد تخلف كنيد، تا مبادا شما هم كشته شويد و از بين برويدطبق آن عمل كرديد، 
مصدر و به معناى فساد و يا هلاكت  -1اندبه طورى كه گفته - «بور» كلمهِ﴾بوُرا ِِقوَْما ِِكُنْتُمِِْوَِِالَسَوءِِِْظَنَِِظَنَنتُْمِِْوَِ﴿

 .باشدمى «ايدو شما مردمى هالك و يا فاسد بوده»:فاعلى آنست، و معنايشاست، كه البته منظور از آن معناى اسم 
همان پندارى بود كه پنداشتند رسول و مؤمنين از سفر حديبيه برنخواهند  «ظن سوء» مراد از: اندگفته 2بعضى از مفسرين

ه اين دهد، كد و دين خود را غلبه نمىكنو بعيد هم نيست، كه مراد از آن، اين پندار باشد كه خدا رسولش را يارى نمى. گشت
ه نظر تر ببلكه اين احتمال روشنِ﴾الَسَوءِِِْظَنَِِباِلَلِِِّالَظَان يَِِ﴿ِ:فرموداحتمال در ذيل آيه ششم همين سوره گذشت، كه مى

 .رسدمى
عْتَدْناَِفَإنِاَِرسَُولِِِِوَِِباِلَلِِِّيؤُْمِنِِْلمَِِْمَنِِْوَِ﴿

َ
 ِ﴾سَعِيا ِِللِكََْفرِِينَِِأ

در اين آيات شريفه بين ايمان به خدا و ايمان به رسول جمع شده، و اين براى آن است كه بفهماند كفر به رسول و 
 .اطاعت نكردن از او كفر به خدا هم هست، و در اين آيه لحنى است تهديدآميز

عْتَدْناَِفَإنِاَ﴿ِدر جمله
َ
 أعتدنا» بود كه بفرمايد مقتضاى ظاهر اينِ﴾سَعِيا ِِللِكََْفرِِينَِِأ
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كرد، پس اگر به جاى ضمير، خود كلمه را تكرار كرد براى چون كلمه كافرين قبلا گذشته بود و ضمير كار آن كلمه را مى« لهم
اين است كه اشاره كند به اينكه آماده كردن سعير دوزخ براى آنان چه علتى داشت، چون در اصطلاح اهل ادب معروف است 

ش اگر ما براى كفار آت: شود كهرساند در نتيجه معنا چنين مىكم بر وصف، عليت آن وصف براى حكم را مىكه تعليق ح
 .ايم، بدين علت است كه آنها كافرند، لذا سعيرى، يعنى آتشى، مسعر، يعنى مشتعل، برايشان فراهم كرديمدوزخ فراهم كرده

 .دلهره بيشترى ايجاد كندرا نكرده آورده براى اين است كه « سعيرا» و اگر كلمه
ِِِوَِ﴿ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمُلكُِِْلِلَّ

َ
بُِِوَِِيشََاءُِِلمَِنِِْيَغْفِرُِِالَْْ  ِ﴾رحَِيما ِِغَفُورا ِِالََلُِِّكََنَِِوَِِيشََاءُِِمَنِِْيُعَذ ِ

ت مطلق خدا اسو اگر در ذيل آيه كه راجع به مالكيت . كندو اين آيه مطالب قبل را تاييد مى. معناى آيه روشن است
را آورده، براى اين است كه اشاره كند به اينكه رحمتش از غضبش پيشى دارد، تا بندگانش به اين  «رحيم» و «غفور» دو نام

 .وسيله تحريك و تشويق به استغفار و استرحام شوند
خُذُوهَاِمَغَانمَِِِإلَِِِانِْطَلقَْتُمِِْإذَِاِالَمُْخَلفَُونَِِسَيَقُولُِ﴿

ْ
 ِ﴾...نتََبعِْكُمِِْذَرُوناَِلِِأَ

كنند كه در آن جنگ فتح دهد، و آن اين است كه مؤمنين به زودى جنگى مىاى ديگر مىدر اين آيه خبر از يك آينده
نند اجازه كگردد، آن وقت آنهايى كه تخلف كردند پشيمان شده درخواست مىهايى عائدشان مىشود، و غنيمتنصيبشان مى

لله عليه صلى ا)و اين جنگ جنگ خيبر است كه رسول خدا . مند شوندصحنه جنگ آيند تا از غنيمت بهره دهند به دنبالش به
و خداى تعالى آن غنائم را به كسانى اختصاص  .هايى گرفتندو مؤمنين از آنجا گذشتند و آن را فتح نموده غنيمت( وآله و سلم

 .كت ندادداد كه در سفر حديبيه با او بودند، و غير آنان را شر
هايى به دست خواهيد آورد، آن وقت شويد كه در آن غنيمتشما به زودى روانه جنگى مى: و معناى آيه اين است كه

 .بگذاريد ما هم به شما بپيونديم: اين متخلفين خواهند گفت
نِِْيرُِيدُونَِ﴿

َ
لوُاِأ ِ اى همان وعده «خواهند تبديلش كنندمى» مراد از اين كلام خدا كه: اندگفته 1بعضىِ﴾الََلِِِّكََمََِِيُبَد 

 است كه خدا به اهل حديبيه داد كه به زودى
  

                                                      
 .114، ص 9، ج مجمع البيان 1



ِكَثيَِة ِِغَانمَِِمَِِالََلُِِّوَعَدَكُمُِ﴿ِدهد كه به زودى داستانش در تفسير آيههاى خيبر را بعد از فتح خيبر به آنان اختصاص مىغنيمت
خُذُونَهَا

ْ
خُذُوهَاِمَغَانمَِِِإلَِِِانِْطَلقَْتُمِِْإذَِا﴿ و خدا در اين آيه با جمله. آمدخواهد ِ﴾هَذِهِِِلكَُمِِْفَعَجَلَِِتَأ

ْ
به همان داستان ِ﴾لِِأَ

 .اشاره دارد
. ايشان را نگذار دنبالت بيايند :فرمايددر اين آيه به رسول گرامى خود مىِ﴾قَبْلُِِمِنِِْالََلُِِّقاَلَِِكَذَلكُِمِِْتتََبعُِوناَِلَنِِْقُلِْ﴿

 .« لن تتبعونا» بگو« ذرونا» جملهو در پاسخ 

مقصود از اينكه در باره متخلفانى كه در خواستشان در مورد پيوستن به مجاهدان براى غنيمت گرفتن رد 
 فهمندجز اندكى نمى: شد فرمود

يعنى متخلفين بعد از اينكه اين درخواستشان كه به دنبال آنها حركت كنند پذيرفته نشود  ِ﴾تََسُْدُونَنَاِبلَِِْفَسَيَقُولوُنَِ﴿
، پاسخى است از اينكه گفتند شما به ِ﴾قلَيِلا ِِإلَِِِيَفْقَهُونَِِلَِِكََنوُاِبلَِْ﴿ِو در جمله. ورزيدشما به ما حسد مى: خواهند گفت
،شما حرف به  «...بل لا تكادون تفقهون» :خود آنان نكرد و نفرمودورزيد، ولى اين جواب را صريحا متوجه ما حسد مى

 رفته، ورود، و اين بدان جهت بوده كه حرف به خرجشان نمىرود، بلكه فرمود ايشان حرف به خرجشان نمىخرجتان نمى
ند، لذا خطاب را متوجه كند كه آنها چنين هستند، ديگر معنا ندارد روى سخن را به خود آنان كدر مقامى كه قرآن ادعاء مى

 .ِ﴾قَليِلا ِِإلَِِِيَفْقَهُونَِِلَِِكََنوُاِبلَِْ﴿ِ:رسول خدا كرد و فرمود

لى الله ص)اصلا ربطى به كلام رسول خدا  «ورزيدشما با ما حسادت مى» و دليل نفهميشان اين است كه اين گفتارشان
خدا از پيش اينچنين خبر داده كه شما هرگز ما را پيروى  ندارد و آن جناب از غيب خبرشان داده بود كه( عليه وآله و سلم

لوگيريتان از ج ثانياو . گذاريد ما پيرويتان كنيم و اين معنا از ناحيه خدا نيستاند اولا شما نمىكنيد، و آنها در پاسخ گفتهنمى
 .ما ندهيد خواهيد غنائم را خودتان به تنهايى بخوريد و بهشركت ما در غنائم براى اين است كه مى

صلى )كسى كه اينقدر قدرت تشخيص ندارد كه رسول خدا . و اين پاسخ كلام كسى است كه نه ايمان دارد و نه عقل
شود مگر به امر خدا، اگر بخواهيم حمل به صحت كنيم معصوم است و در هيچ امرى داخل و خارج نمى( الله عليه وآله و سلم

 عليه صلى الله)اند، كه با ادعاى اسلام و ايمان اين طور با رسول خدا ه و كم فهم بودهحد اقل اين است كه بگوييم مردمانى ساد
 .اندسخن گفته( وآله و سلم

بسيط بودن عقل و ضعف فهم آنان است، كه سخن اشخاص  «نفهميدنشان مگر اندك» شود كه مراد ازاز اينجا معلوم مى
همند كمتر ففهمند و آنچه مىفهمند و بعضى را نمىاز قسمتهاى كلام را مىكنند، نه اينكه بعضى را آن طور كه بايد درك نمى

 فهمند، كما اينكه بعضى ازفهمند و اكثريتى نمىو نه اينكه اقليتى از آنان مى. فهمند بيشتر استو آنچه را نمى
  



 .انداين طور معنا كرده 1مفسرين
عْرَابِِِمِنَِِللِْمُخَلفَِيَِِقُلِْ﴿

َ
ولِِِقوَْمِ ِإلَِِِسَتُدْعَوْنَِِالَْْ

ُ
ِِأ س 

ْ
وِِْتُقَاتلُِونَهُمِِْشَدِيدِ ِبَأ

َ
 ِ﴾يسُْلمُِونَِِأ

 2اند در اينكه اين قوم داراى باس شديد چه كسانيند؟ بعضىمفسرين اختلاف كرده
مردم : اندگفته 5بعضى. اندهر دو طايفه: اندگفته 4و بعضى. اندثقيف: اندديگر گفته 3بعضى. قبيله هوازن هستند: اندگفته

اهل رده هستند كه ابو بكر بعد از رحلت رسول خدا : اندگفته 6و بعضى. اند كه در دو جنگ موته و تبوك شركت كردندروم
 .اندعربها و كردهاى ايران: اندگفته 8و بعضى. ايرانيان هستند: اندهم گفته 7بعضى. با آنان جنگيد( صلى الله عليه وآله و سلم)

بعد  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسد كه منظور، بعضى از اقوامى است كه رسول خدا به نظر مى« ستدعون» از جمله و
خلفين بگو به مت» و اينكه خداى تعالى از پيش خبر داد كه. از فتح خيبر با آنها نبرد كرد، يعنى هوازن و ثقيف و روم و موته

 .شوداين طور از سياق استفاده مى -ناظر به پيروى كردن آنان در جنگ خيبر است « شما ما را پيروى نخواهيد كرد
وِِْتُقَاتلُِونَهُمِْ﴿ِو جمله

َ
شان يا اين است كه با اي: فرمايدرساند، مىاى است استينافى كه تنويع را مىجملهِ﴾يسُْلمُِونَِِأ

ز مشرك اند، و جزيه ان باشد در آنان نيست، چون مشركشوند، شق سوم كه جزيه گرفتكنيد، و يا اينكه مسلمان مىنبرد مى
 .مشرك يا بايد مسلمان شود و يا جنگ كند. جزيه مخصوص اهل كتاب است -شود و حكم قبول نمى

كه با با قومى قتال كنند، نه اين -شوند كه را صفت قوم بگيريم، چون مسلمين دعوت مى «تقاتلونهم» شود جملهو نمى
وت دانست، براى اينكه مسلمين دع «ستدعون» شود آن را حال از نائب فاعل درهمچنين نمى. كنند قتال كنندقومى كه قتال مى

 .انداز مفسرين خيال كرده 9آن چنان كه بعضى -شوند قتال كنند شوند تا با قومى قتال كنند نه اينكه در حال قتال دعوت مىمى
. وعده در مقابل اطاعت، و وعيد در مقابل معصيت. دهدخاتمه مىخداى سبحان سپس كلام خود را با وعده و وعيد 

جْرا ِِالََلُِِّيؤُْتكُِمُِ﴿ِاگر اطاعت كنيد و براى قتال بيرون شويدِ﴾تطُِيعُواِفَإنِِْ﴿ِ:فرمايدمى
َ
ِدهدىخدا اجر نيكى به شما مِ﴾حَسَنا ِِأ

 و اگر روىِ﴾تَتَوَلوَْاِإنِِِْوَِ﴿
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همانطورى كه بار قبلى رو گردانديد، و در سفر حديبيه خارج ِ﴾قَبْلُِِمِنِِْتوََلََْتُمِِْكَمَا﴿ِخارج نشويدبگردانيد و نافرمانى كنيد و 
بكُْمِْ﴿ِنشديد، آن وقت لَِما ِِعَذَابا ِِيُعَذ ِ

َ
و يا هم در دنيا و هم در  -شود به طورى كه از ظاهر مقام استفاده مى -خدا در دنيا ِ﴾أ

 .كنددردناك معذب مى آخرت شما را به عذابى اليم و
ِِلَيسَِْ﴿ عْمَِِّعَََ

َ
ِِلَِِوَِِحَرَجِ ِالَْْ عْرَجِِِعَََ

َ
ِِلَِِوَِِحَرَجِ ِالَْْ  ِ﴾حَرَجِ ِالَمَْرِيضِِِعَََ

فرمايد دارد، يعنى نمىاش برمىفرساست به لسان رفع لازمهدر اين آيه حكم جهاد را از معلولين كه جهاد برايشان طاقت
 .فرمايد لازمه آن را كه حرج است ندارندلكه مىاينها حكم جهاد ندارند، ب

و هر كس خدا و : فرمايداش مىدر وعده. دهدآن گاه در اينجا نيز مانند آيه قبلى كلام را با وعده و وعيد خاتمه مى
هر كس فرمايد و و در وعيدش مى. سازد كه نهرها از دامنه آن جارى استرسول او را اطاعت كند خدا در بهشتى داخلش مى

 .كندروى بگرداند خدا به عذابى دردناك معذبش مى
  



 [28تا  18آيات (: 48)سوره الفتح ]

نْزَلَِِقُلُوبهِِمِِْفِِِمَاِفَعَلمَِِِالَشَجَرَةِِِتََتَِِْيُبَايعُِونكََِِإذِِِْالَمُْؤْمِنيَِِِعَنِِِالََلُِِّرَضَِِِلقََدِْ﴿
َ
ثَابَِِوَِِعَلَيْهِمِِْالَسَكِينَةَِِفَأ

َ
ِفَتْحا ِِهُمِْأ

خُذُونَهَاِكَثيَِة ِِمَغَانمَِِِو١٨َِِِقرَِيبا ِ
ْ
خُذُونَهَاِكَثيَِة ِِمَغَانمَِِِالََلُِِّوَعَدَكُم١٩ُِِِحَكِيما ِِعَزِيزا ِِالََلُِِّكََنَِِوَِِيَأ

ْ
ِوَِِهَذِهِِِلكَُمِِْفَعَجَلَِِتَأ

يْدِيَِِكَفَِ
َ
اطا ِِيكَُمِْيَهْدِِِوَِِللِْمُؤْمِنيَِِِآيةَِ ِلِِكَُونَِِوَِِعَنْكُمِِْالَْاَسِِِأ خْرىَِِو٢٠َِِِمُسْتَقِيما ِِصَِِ

ُ
حَاطَِِقَدِِْعَلَيْهَاِتَقْدِرُواِلمَِِْأ

َ
ِأ

دْباَرَِِلوََلوَُاِكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَتلََكُمُِِلوَِِْو٢١َِِِقَدِيرا ِِءِ شَِِْكُ ِِِعَََِِالََلُِِّكََنَِِوَِِبهَِاِالََلُِّ
َ
ِسُنَة٢٢َِِِنصَِيا ِِلَِِوَِِوَلًَِّاِيََِدُونَِِلَِِثُمَِِالَْْ

يْدِيَهُمِِْكَفَِِالَََِّيِهُوَِِو٢٣َِِِتَبْدِيلاِ ِالََلِِِّلسُِنَةِِِتََِدَِِلنَِِْوَِِقَبْلُِِمِنِِْخَلتَِِْقدَِِْالَتَِِِّالََلِِّ
َ
يْدِيكَُمِِْوَِِعَنْكُمِِْأ

َ
ِمَكَةَِِببَِطْنِِِعَنْهُمِِْأ

نِِْبَعْدِِِمِنِْ
َ
ظْفَرَكُمِِْأ

َ
وكُمِِْوَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِهُم٢٤ُِِِبصَِيا ِِتَعْمَلُونَِِبمَِاِالََلُِِّكََنَِِوَِِعَلَيْهِمِِْأ ِالَهَْدْيَِِوَِِالَْْرََامِِِالَمَْسْجِدِِِعَنِِِصَدي

نِِْمَعْكُوفا ِ
َ
نِِْتَعْلَمُوهُمِِْلمَِِْمُؤْمِنَات ِِنسَِاء ِِوَِِمُؤْمِنُونَِِرجَِالِ ِلَِِلوَِِْوَِِمَُِلهَُِِيَبْلُغَِِأ

َ
ِعِلمِْ ِبغَِيِِِْمَعَرَة ِِمِنْهُمِِْفَتُصِيبَكُمِِْتَطَؤُهُمِِْأ

لَِما ِِعَذَابا ِِمِنْهُمِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِلعََذَبْنَاِتزََيَلُواِلوَِِْيشََاءُِِمَنِِْرحََْْتهِِِِفِِِالََلُِِّلَُِدْخِلَِ
َ
ِقُلُوبهِِمُِِفِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِجَعَلَِِإذ٢٥ِِِِْأ

ِِالَْْاَهِليَِةِِِحَِْيَةَِِالََْْمِيَةَِ
َ
ِِوَِِرسَُولِِِِعَََِِسَكِينَتَهُِِالََلُِِّنْزَلَِفَأ لزَْمَهُمِِْوَِِالَمُْؤْمِنيَِِِعَََ

َ
حَقَِِكََنوُاِوَِِالَِقَْوىَِِكَُمَِةَِِأ

َ
هْلَِِوَِِبهَِاِأ

َ
ِوَِِهَاأ

ؤْيَاِرسَُولَُِِالََلُِِّصَدَقَِِلقََد٢٦ِِِْعَليِما ِِءِ شَِِْبكُِل ِِِالََلُِِّكََنَِ ِمَُُل قِِيَِِآمِنيَِِِالََلُِِّشَاءَِِإنِِِْالَْْرََامَِِالَمَْسْجِدَِِلَِدَْخُلُنَِِباِلْْقَ ِِِالَري
ِينَِِوَِِرُؤسَُكُمِْ ِ رسَْلَِِالَََِّيِهُو٢٧َِِِقرَِيبا ِِفَتْحا ِِذَلكَِِِدُونِِِمِنِِْفَجَعَلَِِتَعْلَمُواِلمَِِْمَاِفَعَلمَِِِتََّاَفُونَِِلَِِمُقَص 

َ
ِوَِِباِلهُْدىَِِرسَُولَُِِأ

 ِدِينِِ

  



ِِلَُِظْهِرَهُِِالََْْق ِِ ِينِِِعَََ  ِ﴾٢٨ِشَهِيدا ِِباِلَلِِِّكَفَِِوَِِكُُ هِِِِالَ 

 ترجمه آيات

خداى تعالى آن روز كه مؤمنين در زير آن درخت با تو بيعت كردند از ايشان راضى شد چون از نيات درونيشان آگاه 
 (.18)فتحى نزديك روزيشان كرد بود و به همين جهت آرامشى بر آنان نازل كرد و به عنوان پاداش، 

هايى بسيار روزيشان كرد كه به دست آورند و خدا همواره مقتدرى شكست ناپذير و حكيمى فرزانه است و نيز غنيمت
(19.) 

هاى بسيارى داد كه به دست آوريد اين يك غنيمت را زودرس كرد و دست شرارت مردم را خدا به شما وعده غنيمت
و براى اينكه آيتى باشد براى مؤمنين و شما را به سوى صراط مستقيم هدايت كند ( اى مصالحى ناگفتنىبر)از شما كوتاه كرد 

(20.) 
 (.21)ايد خداوند به آن احاطه دارد و خدا بر هر چيزى قادر است و غنيمت ديگرى كه هنوز بدان دست نيافته

 (.22)و اگر كفار با شما جنگ كنند پا به فرار خواهند گذاشت و ديگر سرپرست و ياورى نخواهند يافت 
 (.23)اين سنت خدا است كه تا امروز همواره جريان داشته و تو هرگز براى سنت خدا دگرگونگى نخواهى يافت 

ا و دست شما را از ايشان كوتاه كرد و او همان كسى است كه در درون مكه در زير پنجه دشمن دست كفار را از شم
 (.24)كنيد بينا است بعد از آنكه در جنگهاى قبلى شما را بر آنان پيروزى داد و خدا بدانچه مى

و اما اينكه دست شما را از ايشان كوتاه كرد با اينكه اينان همانهايى هستند كه كفر ورزيدند و از ورود شما به مسجد 
نگذاشتند قربانيهاى شما به قربانگاه برسد براى اين بود كه خون مردان و زنان مؤمن را كه در بين الحرام جلوگيرى نمودند و 

شناسيد حفظ كند و دست شما به خون آن بى گناهان آلوده نگشته، در نتيجه بدون آگاهى به آثار سوء كفار هستند و شما نمى
د كند و الا اگر آن مؤمنين ناشناخته از بين كفار جدا شده بودند آن گرفتار نشويد تا خدا هر كه را بخواهد داخل در رحمت خو

 (.25)كرديم ما كفار را به عذابى دردناك گرفتار مى
 هاى جاهليت را در دل پروريدند و خدا در مقابل آن نيروىبراى اينكه آنها كه كافر شدند حميت
  



ين ه تقوى را نيروى جدا ناشدنى ايشان كرد، و ايشان سزاوارتردرونى كفار نيروى سكينت بر رسول و بر مؤمنين نازل كرد و كلم
 (.26)كس به آن بودند و اهليت آن را داشتند و خدا به هر چيزى دانا است 

و خداوند آن رؤيا را كه در خواب به تو نشان داد كه ان شاء اللَّه به زودى داخل مسجد الحرام خواهيد شد در حالى كه 
آرى  .و سر بتراشيد و بدون هيچ ترسى تقصير كنيد، ديدى كه چگونه آن رؤيا را به حق به كرسى نشانداز شر كفار ايمن باشيد 

 (.27)دانستيد و به همين جهت قبل از فتح مكه فتحى نزديك قرار داد دانست كه شما نمىاو چيزهايى مى
اديان غالب سازد و اين گواهى خدا او كسى است كه رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاد تا دين حق را بر همه 

 (.28)ترين گواهى است كافى

 بيان آيات

به  (صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيات فصل چهارم از آيات سوره است كه در آن شرحى از مؤمنين كه با رسول خدا 
 دارد، آن گاه بر آناند اعلام مىحديبيه رفتند ذكر نموده، و رضايت خود را از آنان كه با آن جناب در زير درخت بيعت كردن

 .دهدهايى بسيار نويدشان مىگذارد كه سكينت را بر قلبشان نازل كرده و به فتحى قريب و غنيمتمنت مى
دهد كه مشركين اگر با شما جنگ كنند فرار خواهند كرد، به طورى و نيز خبرى كه در حقيقت نويدى ديگر است مى

فرمايد آن رؤيايى كه در خواب به پيامبرش نشان داد رؤياى صادقه بود، و بر حسب آن، و مى. كه پشت سر خود را نگاه نكنند
ند، اى كنبه زودى داخل مسجد الحرام خواهند شد، در حالى كه ايمن باشند و سر خود را بتراشند، بدون اينكه از كسى واهمه

همه اديان غلبه دهد، هر چند كه مشركين كراهت  چون خدا رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاده تا دين حق را بر
 .داشته باشند

ُ  رضََِ  لقََدْ ﴿ :اشاره به اينكه مقصود از رضا و سخط خدا ثواب و عقاب او است و آيه  الَمُْؤْمِنيَِ  عَنِ  الَلَّّ
جَرَةِ  تََتَْ  يُبَايعُِونكََ  إذِْ   اخبار از پاداش و ثواب بيعت كنندگان است ﴾...الَشَّ

ِِِتََتَِِْيُبَايعُِونكََِِإذِِِْالَمُْؤْمِنيَِِِعَنِِِالََلُِِّرَضَِِِلقََدِْ﴿  ﴾الَشَجَرَة

پذيرد و از خود دور شود، و آن را مىحالتى است كه در برخورد با هر چيز ملايم عارض بر نفس انسان مى «رضايت»
سبت ن( كه نه نفس دارد و نه دل)قرار دارد، و اين دو كلمه وقتى به خداى سبحان  «سخط» در مقابل رضايت، كلمه. كندنمى

شود مراد از آن ثواب و عقاب او خواهد بود، پس رضاى خدا به معناى ثواب دادن و پاداش نيك دادن است، نه آن داده مى
از اينجا اين را هم . ار گيردهيئتى كه حادث و عارضى بر نفس است، چون خداى تعالى محال است در معرض حوادث قر

 فهميم كه رضايت و سخط از صفات فعلمى
  



 .خدايند، نه از صفات ذات او
چيزى . «عن» گيرد، و هم با حرفشود و مفعول مىهم به خودى خود متعدى مى -1اندبه طورى كه گفته -و كلمه رضا 

د از زي -رضيت زيدا » باشد مثل اينكه بگويىكه هست اگر به خودى خود متعدى نشود ممكن است مفعولش، هم ذات 
همان  «من از امارت و رهبرى زيد خوشنودم -رضيت امارة زيد » ،و هم ممكن است معنا باشد مثل اينكه بگويى «خوشنودم

خواهد بود  متعدى شود مفعولش تنها ذات «عن» و اگر با حرف. 2﴾دِينا ِِالَِْْسْلَامَِِلَكُمُِِرَضِيتُِِوَِ﴿ِ:طور كه خداوند فرموده
متعدى شود مفعولش تنها معنا خواهد  «باء» و اگر با حرف. 3﴾عَنْهُِِرَضُواِوَِِعَنْهُمِِْالََلُِِّرَضَِِ﴿ِ:همان طور كه خداوند فرموده

ِ﴿ :بود مثل اين قول خداوند
َ
نْيَاِباِلَْْيَاةِِِرَضِيتُمِْأ  .4﴾الَْْخِرَةِِِمِنَِِالَي

صفت فعل او و به معناى ثواب و جزاء است، و جزاء همواره در مقابل عمل و چون همان طور كه گفتيم رضايت خدا 
شته، متعدى گ «عن» گيرد نه در مقابل ذات در نتيجه هر جا ديديم كه رضايت خدا به ذاتى نسبت داده شده، و با حرفقرار مى

 ل شده، بايد بگوييم نوعى عنايت باعث شده كه كلمهاين طور استعماِ﴾الَمُْؤْمِنيَِِِعَنِِِالََلُِِّرضََِِِلقََدِْ﴿ همانطور كه در آيه
متعدى شود و آن عنايت اين است كه بيعت گرفتن را كه متعلق رضا است ظرف گرفته براى رضا، و « عن» با حرف« رضا»

 .اى جز اين نبوده كه رضا متعلق به خود مؤمنين شودديگر چاره
ى دهد كه خداى تعالاز ثواب و پاداشى خبر مىِ﴾الَشَجَرَةِِِتََتَِِْيُبَايعُِونكََِِإذِِِْالَمُْؤْمِنيَِِِعَنِِِالََلُِِّرَضَِِِلقََدِْ﴿ِپس جمله

 .در مقابل بيعتشان در زير درخت به ايشان ارزانى داشته
علوم نجا ماز اي. و بيعت حديبيه در زير درختى به نام سمرة واقع شد، و همه مؤمنينى كه با آن جناب بودند بيعت كردند

 .و لام در اين جمله لام سوگند استِ﴾رَضَِِِلقََدِْ﴿ِمتعلق است به رضايت در جملهِ﴾يُبَايعُِونكََِِإذِِْ﴿ِشود كه ظرفمى

ُ  رضََِ  لقََدْ ﴿ :بر قلبش ﴾قُلُوبهِِمْ  فِ  مَا فَعَلمَِ ﴿ :توضيحى راجع به تفريع جمله  ﴾...الَلَّّ
نْزَلَِِقُلُوبهِِمِِْفِِِمَاِفَعَلمَِِ﴿

َ
ثَابَهُمِِْوَِِعَلَيْهِمِِْالَسَكِينَةَِِفَأ

َ
خُذُونَهَاِكَثيَِة ِِمَغَانمَِِِوَِِقرَِيبا ِِفَتْحا ِِأ

ْ
 ِ﴾حَكِيما ِاِ ِعَزِيزِالََلُِِّكََنَِِوَِِيَأ

 رضََِِِلقََدِْ﴿ گيرى از جملهتفريع آمده نتيجه« فاء» اين آيه به دليل اينكه در آغازش
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حسن نيت و صدق آن در بيعتشان است، چون عملى مرضى خداى تعالى واقع ِ﴾قُلُوبهِِمِِْفِِِمَا﴿ِاست، و مراد ازِ﴾...الََلُِّ
 .شود كه نيت در آن صادق و خالص باشد، نه اينكه صورتش زيبا و جالب باشدمى

 .خداى تعالى از صدق نيت و خلوص آنها در بيعت كردنشان با تو آگاه است: پس معناى آيه مورد بحث اين است كه
 2بعضى. ايمان و صحت آن و حب دين و حرص بر آن استِ﴾قُلُوبهِِمِِْفِِِمَا﴿ِمراد از: اندگفته 1از مفسرينولى بعضى 

ك از اين دو و سياق آيه با هيچ ي. غيرت و تصميم بر نشان ندادن نرمى در برابر مشركين و صلح با ايشان است: اندديگر گفته
 .اشدبوجه سازگار نيست و اين بر كسى پوشيده نمى

مطلق آنچه در دلهايشان بوده نيست، بلكه مراد نيت صادق و خالص آنان در ِ﴾قُلُوبهِِمِِْفِِِمَا﴿ِمراد از: حال اگر بگويى
خصوص بيعت است، كه قبلا هم گفته شد، و علم خداى تعالى به چنين نيت صادقانه و خالصانه باعث خشنودى او شده، نه 

علم او باشد، و لازمه اين حرف آن است كه رضايت را تفريع بر علم كرده و فرموده اينكه رضا و خشنودى او باعث و سبب 
 .نه اينكه علم را متفرع بر رضايت كرده باشد همانطور كه در آيه كرده است« لقد علم ما فى قلوبهم فرضى عنهم» :باشد

موقوف به وجود آن است، همان طور كه مسبب متفرع بر سبب است، از اين جهت كه وجودش : گوييمدر پاسخ مى
همچنين سبب هم متفرع بر مسبب هست، حال چه سبب تام و چه ناقص از اين جهت كه انكشاف و ظهور سبب به وسيله 
مسبب است، و رضايت همانطور كه در سابق گفتيم صفت فعلى خداى تعالى است كه از مجموع علم خدا و عمل صالح عبد 

و آنچه در مقام ما . كند تا رضايت خدا كه همان ثواب و جزاى او است محقق شودبايد عبد عمل صالح ب. شودمنتزع مى
شود مجموع علم خدا است به آنچه در دلهاى مؤمنين است، و به انزال سكينت بر آن دلها، و به ثوابى رضايت از آن انتزاع مى

 .زاع شدهكه به صورت فتح قريب و مغانم كثيره به آنان داد، رضايت از مجموع اينها انت
نْزَلَِِقُلُوبهِِمِِْفِِِمَاِفَعَلمَِِ﴿ِپس جمله

َ
ا كشف تِ﴾الَمُْؤْمِنيَِِِعَنِِِالََلُِِّرضََِِِلقََدِْ﴿ِ، متفرع است بر جملهِ﴾...الَسَكِينَةَِِفَأ

 .شودكند حقيقت آن رضايت چيست، و دلالت كند بر مجموع امورى كه با تحقق آنها رضايت متحقق مى
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نْزَلَِ﴿ِو آن گاه جمله
َ
و همچنين جمله معطوف بر آن، ِ﴾قُلُوبهِِمِِْفِِِمَاِفَعَلمَِِ﴿ِمتفرع شده است بر جملهِ﴾عَلَيْهِمِِْالَسَكِينَةَِِفَأ

ثَابَهُمِِْوَِ﴿ِيعنى جمله
َ
 . ِ﴾...قرَِيبا ِِفَتْحا ِِأ

ِكَثيَِة ِِمَغَانمَِِ﴿ِازو همچنين مراد  -شود اين طور از سياق استفاده مى -فتح خيبر است  «فتح قريب» و مراد از
خُذُونَهَا

ْ
 .ولى سياق با اين قول مساعد نيست. مراد از فتح قريب، فتح مكه است: اندهم گفته 1بعضى. ، غنائم خيبر است﴾يَأ

چه را كند مسلط و غالب است، و نيز آنبه اين معنا است كه خدا در آنچه اراده مىِ﴾حَكِيما ِِعَزِيزا ِِالََلُِِّكََنَِِوَِ﴿ِو جمله
 .اىدهد نه گزافى و كدرهكند متقن انجام مىاراده مى
خُذُونَهَاِكَثيَِة ِِمَغَانمَِِِالََلُِِّوَعَدَكُمُِ﴿

ْ
 ِ﴾...هَذِهِِِلكَُمِِْفَعَجَلَِِتَأ

، كه استهاى خيبر و غير خيبر آورند اعم از غنيمتكه مؤمنين به زودى آنها را به دست مىِ﴾كَثيَِة ِِمَغَانمَِِ﴿ِمراد از اين
ِِِلَكُمِِْفَعَجَلَِ﴿ِبعد از مراجعت از حديبيه به دست آنان افتاد، در نتيجه جمله هاى مذكور در آيه اشاره است به غنيمتِ﴾هَذِه

 .هاى خيبر، كه از شدت نزديكى به منزله غنيمت بدست آمده به حساب آوردهقبلى، يعنى غنيمت
اند كه اين آيه داده 2سابق نازل شده باشد، و اما بنا بر احتمالى كه بعضى البته اين در صورتى است كه آيه شريفه با آيات
چيزى كه هست معروف همين است كه سوره فتح . روشن است «هذه» بعد از فتح خيبر نازل شده، در آن صورت معناى كلمه

 .اش بعد از حديبيه و قبل از رسيدن به مدينه نازل شدهتمامى
ى ليكن خواننده به نادرست. اشاره است به بيعت در حديبيه و در زير آن درخت «هذه» كلمه: اندگفته 3بعضى از مفسرين

 .اين قول واقف است

يدِْيَ  كَفَّ  وَ ﴿ مقصود از ناس در جمله
َ
 ﴾عَنكُْمْ  الَنَّاسِ  أ

يْدِيَِِكَفَِِوَِ﴿
َ
دو قبيله اسد و غطفان است كه تصميم گرفتند بعد  «ناس» اند مراد از كلمهگفته 4بعضىِ﴾عَنْكُمِِْالَْاَسِِِأ

از خيبر به مدينه حمله نموده اموال و زن و بچه مسلمين را به غارت ببرند، ( صلى الله عليه وآله و سلم)از مراجعت رسول خدا 
 .و ليكن خداى تعالى وحشتى در دل آنان انداخت كه از اين كار بازشان داشت

مالك بن عوف و عيينة بن حصين با بنى اسد و غطفان است كه در جنگ خيبر  «ناس» از مراد: اندديگر گفته 5بعضى
 .آمدند تا يهوديان را يارى دهند ولى خداى تعالى ترس را بر دلهايشان مسلط كرد و از نيمه راه برگشتند
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نزدند، و به صلح قناعت اهل مكه و افراد پيرامون مكه است كه دست به جنگ  «ناس» مراد از: اندديگر گفته 1بعضى
 .كردند

خداى  :اين جمله عطف است بر مطالبى كه در تقدير است، و تقدير كلام چنين است كهِ﴾للِمُْؤْمِنيَِِِآيةَِ ِلِِكَُونَِِوَِ﴿
هاى بسيار و ثوابهاى اخروى وعده داد، براى اينكه چنين و چنان شود، و براى اينكه تعالى مسلمانان را به اين فتح و غنيمت

اى كه به اى باشى، تا آنان را به حق راهنمايى كنى، و بفهمانى كه پروردگارشان در وعدهو آيتى باشى، يعنى علامت و نشانهت
 .دهد صادق، و در پيشگوييهايش راستگو استپيغمبر خود مى

 هايى كه در سوره فتح آمده استاخبارات غيبى و پيشگويى
 ها هدايتى است براى مردم با تقوى، مثلا جلوتراخبار غيبى است كه هميناين سوره مشتمل بر يك عده پيشگويى و 

عْرَابِِِمِنَِِالَمُْخَلفَُونَِِلكََِِسَيَقُولُِ﴿ :از آنكه مساله حركت به سوى مكه پيش بيايد فرموده بود
َ
ش از آنكه ، و پيِ﴾...شَغَلَتْنَاِالَْْ

ِِمِنَِِللِْمُخَلفَِيَِِقُلِْ﴿ِ:و نيز فرموده بود. ِ﴾...انِْطَلقَْتُمِِْإذَِاِفُونَِالَمُْخَلَِِسَيَقُولُِ﴿ِ:غنيمتى به دست آيد، فرموده بود
َ
ِعْرَابِِالَْْ

خِِْوَِ﴿ِ:و همچنين در آيات مورد بحث از به دست آمدن فتح و غنيمت خبر داده بود، و در آيات بعد فرموده. ِ﴾...سَتُدْعَوْنَِ
ُ
ِرَِأ

ؤْيَاِرسَُولَُِِالََلُِِّصَدَقَِِلقََدِْ﴿ِ:فرمايداز آن مىو باز بعد ِ﴾...عَليَْهَاِتَقْدِرُواِلمَِْ  .ِ﴾...الَري
اطا ِِيَهْدِيكَُمِِْوَِ﴿ يعنى همه اينها براى اين بود كه آيتى باشى « تكون» اين جمله عطف است بر جملهِ﴾مُسْتَقِيما ِِصَِِ

رساننده به اعلاء كلمه حق و بسط دين، براى مؤمنين، و براى اين بود كه شما را به سوى صراط مستقيم كه طريقى است 
 .هدايت فرمايد

نايى كه ولى مع. كنيدصراط مستقيم ثقه و اعتماد و توكل بر خدا است، در هر كارى كه مى: اندگفته 2بعضى از مفسرين
 .تر استما كرديم با سياق موافق

خْرىَِِوَِ﴿
ُ
حَاطَِِقدَِِْعَلَيْهَاِتَقْدِرُواِلمَِِْأ

َ
 ِ﴾قَدِيرا ِِءِ شَِِْكُ ِِِعَََِِالََلُِِّكََنَِِوَِِبهَِاِالََلُِِّأ

هاى ديگرى وعده داده كه خود شما قادر بر به دست آوردن آن نبوديد، خدا به آن احاطه و تسلط به شما غنيمت: يعنى
 .داشت، و خدا بر هر چيزى قادر است

انى آن خبر ث «﴾بِهنا اَللَّه  أَحناطَ قَدم﴿» است، و جملهصفت آن ِ﴾عَليَْهَاِتَقْدِرُواِلمَِْ﴿ِ،مبتداء و جمله «اخرى» پس كلمه
ت هاى ديگر نيز هسدر اين بين غنيمت: يعنى «ثمة غنائم اخرى» :است، و خبر اولش حذف شده، كه تقدير كلام چنين است

 .كه خدا بر آن احاطه دارد
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ائم و عجل لكم غن» و تقدير كلام «هذه» كلمهدر باطن منصوب است، تا عطف باشد بر  «اخرى» كلمه: اندگفته 1بعضى
. باشدمى «و قضى غنائم اخرى» منصوب است اما با فعلى كه حذف شده، و تقدير كلام: اندديگر گفته 2بعضى. است «اخرى
و » باشد، و تقدير كلاماست كه در تقدير مى «چه بسا -رب » در باطن مجرور است و عامل آن كلمه: اندديگر گفته 3بعضى

 .ولى هيچ يك از اين وجوه خالى از وهن نيست. است «رب غنائم اخرى
مراد غنائم : اندهم گفته 5بعضى. هاى جنگ هوازن استغنيمت -4اندبه طورى كه گفته -در آيه  «اخرى» و مراد از كلمه

 و قرية» و تقدير كلاممراد فتح مكه است، چيزى كه هست موصوف آن حذف شده، : اندگفته 6و بعضى. فارس و روم است
 .اى ديگر كه قادر بر فتح آن نبوديدو قريه: است، يعنى «اخرى لم تقدروا عليها

 .تر به ذهن استوجه اول از ميان اين وجوه از همه نزديك
دْباَرَِِلوََلوَُاِكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَتلَكَُمُِِلوَِِْوَِ﴿

َ
 ِ﴾ا ِنصَِيِلَِِوَِِوَلًَِّاِيََدُِونَِِلَِِثُمَِِالَْْ

: رمايد كهفدهد، و مىاين آيه پيشگويى ديگرى است كه در آن خداى تعالى از ناتوانى كفار در قتال با مؤمنين خبر مى
دارند  نه خودشان ياراى قتال: و خلاصه اينكه. كفار هيچ وليى كه متولى امورشان باشد و هيچ ياورى كه نصرتشان دهد ندارند

 .و اين پيشگويى فى نفسه بشارتى است براى مؤمنين. ياريشان كنندو نه كمكى از اعراب دارند كه 
 ِ﴾تَبْدِيلاِ ِالََلِِِّلسُِنَةِِِتََِدَِِلنَِِْوَِِقَبْلُِِمِنِِْخَلتَِِْقَدِِْالَتَِِِّالََلِِِّسُنَةَِ﴿

ايمان : هاست ك است، و حاصلش اين «سن اللَّه سنة» مفعول مطلق است براى فعلى مقدر كه تقديرشِ﴾الََلِِِّسُنَةَِ﴿ِكلمه
سنتى است قديمى از خداى سبحان كه انبياء و مؤمنين به انبياء را در صورتى كه در ايمان خود صادق و در نياتشان خالص 

 :هم چنان كه در جاى ديگر فرموده. دهد، و تو هرگز براى سنت خدا تبديلى نخواهى يافتباشند بر دشمنانشان غلبه مى
غْلبََِِِالََلُِِّكَتَبَِ﴿

َ
نَاِلَْ

َ
اى و آنچه صدمه و شكست كه مسلمانان در جنگهاى خود ديدند به خاطر پاره 7﴾رسُُلِِِوَِِأ

 .ها بوده كه با خدا و رسولش مرتكب شدندمخالفت

 بيان آياتى كه راجع به جنگ نكردن با مشركين مكه و صلح با آنان است
يْدِيَهُمِِْكَفَِِالَََِّيِهُوَِِوَِ﴿

َ
يْدِيكَُمِِْوَِِعَنْكُمِِْأ

َ
نِِْبَعْدِِِمِنِِْمَكَةَِِببَِطْنِِِعَنْهُمِِْأ

َ
ظْفَرَكُمِِْأ

َ
 ِ﴾...عَليَْهِمِِْأ

 ظاهرا مراد از نگهدارى دست هر يك از دو طائفه از آزار به طائفه ديگر، همان صلحى
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آن قرار دارد، و باشد كه در حديبيه واقع شد، چون محل آن را بطن مكه معرفى كرده و حديبيه هم در نزديكى مكه و بطن 
و چون هر يك از اين دو . اند يكى از اراضى مكه و از حدود حرم آن استحتى آن قدر اتصال به مكه دارد كه بعضى گفته

آورى لشكر از داخل شهر خود و ترين دشمن نسبت به طائفه ديگر بودند، قريش تمامى قدرت خود را در جمعطائفه دشمن
بيعت كرده بودند كه تا آخرين قطره ( صلى الله عليه وآله و سلم)د، مؤمنين هم با رسول خدا از قواى اطراف به كار برده بو

هم تصميم گرفته بود با آنان نبرد كند، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)خون خود در برابر آنان مقاومت كنند، و رسول خدا 
اى اينكه مسلمانان داخل سرزمين كفار شده، و به داخل خداى تعالى رسول گرامى خود و مؤمنين را بر كفار پيروز كرد، بر

رفت، اما خداى سبحان دست خانه آنان قدم نهاده بودند و در چنين وضعى جز جنگ و خونريزى هيچ احتمال ديگرى نمى
كنند مى آنچه كفار را از مؤمنين و دست مؤمنين را از كفار بازداشت و در عين حال مؤمنين را بر آنان پيروزى بخشيد، و خدا به

 .دانا است
وكُمِِْوَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِهُمُِ﴿ نِِْمَعْكُوفا ِِالَهَْدْيَِِوَِِالَْْرََامِِِالَمَْسْجِدِِِعَنِِِصَدي

َ
 ِ﴾مَُِلهَُِِيَبْلُغَِِأ

به معناى اقامت در يك جا و  -گفته 1 به طورى كه در مجمع البيان -است  «معكوف» كه مصدر كلمه «عكوف» كلمه
 .اعتكاف در مسجد براى عبادت نيز به همين معنا است. از رفتن به اين طرف و آن طرف استممنوع شدن 

مشركين مكه همانهايند كه به خدا كفر ورزيدند و نگذاشتند شما داخل مسجد الحرام شويد، : و معناى آيه اين است كه
بح قربانى و چون محل ذ. كه آنها را محبوس كردندو نيز نگذاشتند قربانيهايى كه با خود آورده بوديد به محل قربانى برسد، بل

صلى )شوند، و رسول خدا نحر شتران در مكه است كه قربانيان عمره بايد آنجا قربانى شوند، و قربانيان حج در منى ذبح مى
 .ده بودندو مؤمنين كه با او بودند به احرام عمره محرم شده و به اين منظور قربانى همراه آور( الله عليه وآله و سلم

نِِْتَعْلمَُوهُمِِْلمَِِْمُؤْمِنَات ِِنسَِاءِ ِوَِِمُؤْمِنُونَِِرجَِال ِِلَِِلوَِِْوَِ﴿
َ
مِ ِبغَِيِِِْمَعَرَةِ ِمِنْهُمِِْفَتُصِيبَكُمِِْتَطَؤُهُمِِْأ

 ِ﴾عِلْ

 و. به معناى مكروه و ناملايم است« معرة» است به معناى لگدمال كردن، و كلمه« تطؤهم» كه مصدر جمله« وطا» كلمه
 بدل اشتمال است از مدخول« أن تطؤهم» جمله
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 .است «ما كف ايديكم عنهم» حذف شده، و تقدير كلام «لولا» ،و جواب «لولا»
اگر مردان و زنان مؤمن ناشناسى در بين مردم مكه نبودند، تا جنگ شما باعث هلاكت آن : و معناى آيه اين است كه

شديد، هر آينه ما دست شما را از قتال اهل مكه بى گناهان دچار گرفتارى مىبى گناهان شود، و در نتيجه به خاطر كشتن آن 
داشتيم و اگر باز داشتيم براى همين بود كه دست شما به خون آن مؤمنين ناشناس آلوده نشود و به جرمشان گرفتار باز نمى

 .ناملايمات نشويد
ديكم كف اي» اى كه حذف شده، و تقدير كلاماول جمله متعلق است به كلمهلام در ِ﴾يشََاءُِِمَنِِْرحَْْتَهِِِِفِِِالََلُِِّلَُِدْخِلَِ﴿

است، يعنى خدا دست شما را از قتال كفار كوتاه كرد تا هر كه از مؤمنين و مؤمنات را بخواهد « ...عنهم ليدخل فى رحمته
تارى را هم از اينكه مبتلا به گرف داخل در رحمت خود كند، مؤمنين و مؤمناتى كه در بين كفارند و مشخص نيستند، و نيز شما

 .شويد حفظ كند
تا خدا داخل در رحمت خود كند هر يك از كفار را كه بعد از : معناى آيه اين است كه: اندگفته 1بعضى از مفسرين

 .صلح، اسلام آورند
لَِما ِِعَذَابا ِِمِنْهُمِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِلَعَذَبْنَاِتزََيَلُواِلوَِْ﴿

َ
به همه  «تزيلوا» به معناى تفرق است، و ضمير در «تزيل» كلمهِ﴾أ

 اگر مؤمنين مكه از كفار جدا بودند، ما آنهايى: گردد، و معنايش اين است كهنامبردگان در قبل از مؤمنين و كفار اهل مكه بر مى
 .ودند عذابشان نكرديمكرديم، و ليكن از آنجايى كه اين دو طائفه درهم آميخته برا كه كافر بودند عذابى دردناك مى

 ِ﴾...الَْْاَهِليَِةِِِحَِْيَةَِِالَْْمَِيَةَِِقُلوُبهِِمُِِفِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِجَعَلَِِإذِِْ﴿

 :گويدكند، مىمى« حميت» عرب از نيروى غضب وقتى فوران كند و شدت يابد تعبير به: گويدراغب در مفردات مى
به  وِ﴾الَْْاَهِليَِةِِِحَِْيَةَِ﴿ِ:خداى تعالى هم اين كلمه را آورده و فرموده. كردميعنى عليه فلانى سخت خشم « حميت على فلان»

 .2،يعنى از مكان دفاع كردم و يا آن را حفظ كردم «حميت المكان حمى» :گوينداستعاره از همين معنا است كه مى
وكُمِِْوَِ﴿ِمتعلق است به جمله قبلى، يعنىِ﴾جَعَلَِِإذِِْ﴿ِو ظرف در جمله  3بعضى. ِ﴾صَدي

  
                                                      

 .124، ص 9، ج مجمع البيان 1
 « .حمى» ، مادهمفردات راغب 2
 .116، ص 26، ج روح المعانى 3



به معناى  «جعل» و كلمه. تقديرى «اذكر» اند به جملهآن را متعلق دانسته 1و بعضى. ِ﴾لَعَذَبْنَا﴿ِاند متعلق است به جملههم گفته
بيان حميت اولى است، و ِ﴾الَْْاَهِليَِةِِِحَِْيَةَِ﴿ِمفعول آن، و« حمية» و كلمه. استِ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ِالقاء است، و فاعل اين القاء

 .است «حمية ملة الجاهلية» در جاى موصوف خود نشسته، و تقدير «جاهلية» صفت
به ياد آر آن زمان كه كفار » به معناى قرار دادن باشد مفعول دومش بايد مقدر باشد، و تقدير كلام «جعل» و اگر كلمه

چند ِ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ِبا اينكه اسمِ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِِجَعَلَِِإذِِْ﴿ِو اگر در جمله. باشدمى «حميت را در دل خود راسخ كردند
رد، را تكرار كِ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ِمجددا كلمه «اذ جعلوا» توانست در جمله مورد بحث بفرمايدكلمه قبل برده شده بود، و مى

 (.علت فوران حميت كفار كفرشان بود: و خواسته بفرمايد)براى اين بود كه به علت حكم اشاره كرده باشد، 
ايشان كسانى هستند كه كفر ورزيدند، و شما را از خانه خدا جلوگير شدند، و دلهاى خود : و معناى آيه اين است كه

 .را به خاطر كفرشان پر از خشم كردند
نْزَلَِ﴿
َ
ِِوَِِرسَُولِِِِعَََِِسَكِينتََهُِِالََلُِِّفَأ است، ِ﴾رُواكَفَِِالَََِّينَِِجَعَلَِ﴿ِگيرى از جملهاين جمله تفريع و نتيجهِ﴾الَمُْؤْمِنيَِِِعَََ

آنان حميت در دل راه دادند، خدا هم در مقابل سكينت را بر رسول و بر : فهماند، كانه فرمودهو خود نوعى از مقابله را مى
جاعت دشمن سستشان نكرد، و بر عكس از خود سكينت و وقار مؤمنين نازل كرد، و در نتيجه آرامش دل يافتند، و خشم و ش

 .نشان دادند، بدون اينكه دچار جهالتى شوند

 و اينكه مؤمنين احق به آن و اهل آن هستند ﴾الَتَّقْوىَ  كََمَِةَ ﴿ مقصود از
لزَْمَهُمِِْوَِ﴿

َ
و اين كلمه تقوى به طورى . نشود يعنى تقوى را ملازم آنان كرد، به طورى كه از آنان جداِ﴾الَِقَْوىَِِكَُمَِةَِِأ

مراد از آن ثبات بر عهد، و وفاى به ميثاق : اندگفته 3ولى بعضى. رسيده همان كلمه توحيد است 2كه به نظر بسيارى از مفسرين
جوه و اين از همه و. گفتند« روز أ لست» است كه در« بلى» اند آنگفته 5و بعضى. همان سكينت است :اندگفته 4بعضى. است

 .تر استسخفيف
و خداى تعالى در . كندو اما از نظر ما بعيد نيست كه مراد از آن، روح ايمان باشد كه همواره آدمى را امر به تقوى مى

ولئَكَِِ﴿ِآيه
ُ
يمَانَِِقُلُوبهِِمُِِفِِِكَتَبَِِأ يَدَهُمِِْوَِِالَِْْ

َ
ِِأ  از 6﴾مِنْهُِِبرُِوح 
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لقَْاهَاِكَُمَِتُهُِِوَِ﴿ِ:را به روح اطلاق كرده، از آن جمله فرموده «كلمه» گاهى هم خداى تعالى لفظ. دهدآن خبر مى
َ
ِوَِِمَرْيَمَِِإلَِِِأ

 .1﴾مِنْهُِِرُوحِ 
حَقَِِكََنوُاِوَِ﴿

َ
هْلَهَاِوَِِبهَِاِأ

َ
اما اينكه مؤمنين احق و سزاوارتر به كلمه تقوى بودند، علتش اين است كه استعدادشان ِ﴾أ

آرى، با اعمال صالح خود استعداد خود را تكميل كرده بودند، پس همانا سزاوارتر به . تمام بوداى الهى براى تلقى چنين عطيه
و اما اينكه اهل آن بودند باز براى اين بود كه به غير ايشان كسى اهليت چنين دريافتى را نداشت . كلمه تقوى بودند تا ديگران

 .به معناى خاصه هر چيز است« اهل» و كلمه
در اين جمله : اندديگر گفته 3و بعضى. مراد اين است كه آنان سزاوارتر به سكينت و اهل آن بودند: اندگفته 2بعضى

داند كه اين حرف صحيح ولى خود خواننده مى. بوده« و كانوا اهلها و احق بها» تقديم و تاخيرى به كار رفته، اصل جمله
 .نيست

حَقَِِكََنوُاِوَِ﴿ِاين جمله به منزله دامنه كلامى است براى جملهِ﴾عَليِما ِِءِ شَِِْبكُِل ِِِالََلُِِّكََنَِِوَِ﴿
َ
هْلَهَاِوَِِبهَِاِأ

َ
و يا براى ِ﴾أ

 .و معنايش به هر دو تقدير روشن است. همه مطالب گذشته
ؤْيَاِرسَُولَُِِالََلُِِّصَدَقَِِلقََدِْ﴿ ِينَِِوَِِرُؤسَُكُمِِْمَُُل قِِيَِِآمِنيَِِِالََلُِِّشَاءَِِإنِِِْالَْْرََامَِِالَمَْسْجِدَِِلَِدَْخُلُنَِِباِلَْْق ِِِالَري ِ ِلَِِمُقَص 
 ِ﴾...تََّاَفُونَِ

تواند هر دو كه فعل ثلاثى مجردش تشديد ندارد، دو جور مى «كذب» و «صدق» فعل: اندگفته 4بعضى از مفسرين
و نيز  «ثهكذبت زيدا فى حدي» يا و «صدقت زيدا فى حديثه» مثل اينكه بگويى «فى» يك جور با حرف. مفعول خود را بگيريد

رود، و اما اگر همين دو كلمه به باب تفعيل ب «كذبته الحديث» و «صدقت زيدا الحديث» :شودبدون حرف مثل اين كه گفته مى
ذبته فى ك» و «صدقت زيدا فى حديثه» گويىگيرد، مثلا مىمى «فى» و تشديد بردارد، آن وقت مفعول دومش را حتما با حرف

 .« حديثه
 هكلم. پاسخ آن سوگند استِ﴾الَْْرََامَِِالَمَْسْجِدَِِلَِدَْخُلُنَِ﴿ِو جمله. لام سوگند استِ﴾الََلُِِّصَدَقَِِلقََدِْ﴿ِلام در اول جمله

 به منظور اين است كه به بندگانشِ﴾الََلُِِّشَاءَِِإنِِْ﴿ِو آوردن جمله. در آن باء ملابست است «باء» حال از رؤيا، و حرف «بالحق»
خورم كه خدا آن رؤيايى كه قبلا نشانت داده بود، تصديق كرد، آن رؤيا اين بود سوگند مى: و معناى آيه اين است كه. بياموزد

 كه به زودى، شما اى مؤمنين داخل مسجد الحرام خواهيد شد ان شاء
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 .ر شما باشدون اينكه ترسى از مشركين باللَّه، در حالى كه از شر مشركين ايمن باشيد، و سرها را بتراشيد و تقصير بكنيد بد
ه ب: اشاره به همان مطلب قبل است كه فرمود «ذلك» كلمهِ﴾قرَِيبا ِِفَتْحا ِِذَلكَِِِدُونِِِمِنِِْفَجَعَلَِِتَعْلمَُواِلمَِِْمَاِفَعَلمَِِ﴿

است، و معناى آيه اين « ذلكاقرب من »ِ﴾ذَلكَِِِدُونِِِمِنِْ﴿ِو مراد از جمله. شويدزودى در كمال ايمنى داخل مسجد الحرام مى
 دانستيد و به همين جهت قبل ازدانست، كه شما نمىخداى تعالى از فوائد و مصالح داخل مسجد شدنتان چيزها مى: است كه

 .داخل شدن شما به اين وضع، فتحى قريب قرار داد تا داخل شدن شما به اين وضع ميسر گردد
در اين آيه، فتح حديبيه است، چون اين فتح بود كه راه را براى « فتح قريب» زشود كه مراد ااز اينجا اين معنا روشن مى

اگر اين فتح نبود ممكن نبود بدون خونريزى و كشت . داخل شدن مؤمنين به مسجد الحرام با كمال ايمنى و آسانى هموار كرد
ه حديبيه و آن شروطى كه در آن گنجانيدو كشتار داخل مسجد الحرام شوند، و ممكن نبود موفق به عمره شوند، و ليكن صلح 

 .شد اين موفقيت را براى مسلمانان ممكن ساخت كه سال بعد بتوانند عمل عمره را به راحتى انجام دهند
در آيه فتح خيبر است، « مراد از فتح قريب» :اندگفته 1گردد اينكه بعضى از مفسريناز اينجا اين معنا هم روشن مى

از آن قول بعيدتر « مراد از آن، فتح مكه است» :اندديگر گفته2 و اما اينكه بعضى. آيه به دور استسخنى است كه از سياق 
لى الله ص)رساند كه مراد از آن اين است كه شك و ترديد را از بعضى مؤمنين كه با رسول خدا است و سياق آيه اين معنا را مى

خواب  در( صلى الله عليه وآله و سلم)كردند اينكه رسول خدا يال مىبودند بر طرف سازد، چون مؤمنين خ( عليه وآله و سلم
اند پيشگويى مربوط به همان سال شوند، در حالى كه سرها تراشيده و تقصير هم كردهديده به زودى داخل مسجد الحرام مى

به  گرفتند و از ورودشان است، و وقتى به اين قصد از مدينه به سوى مكه حركت كردند و مشركين جلو آنان را در حديبيه
 .مسجد الحرام جلوگيرى نمودند، دچار شك و ترديد شدند، خداى تعالى در اين آيه خواست اين شك و ترديد را زايل سازد

 آن رؤياى حقى كه خدا به رسولش نشان داد درست نشان: و حاصل آيه اين است كه
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مسجد الحرام و سر تراشيدن و تقصيرتان را در آن سال عقب اى بود، ليكن اينكه داخل شدن شما در داد، رؤياى صادقه
انداخت، براى اين بود كه قبلا فتح حديبيه را نصيب شما بكند، تا داخل شدنتان به مسجد الحرام ميسر گردد، چون خدا 

 .توانستيد بدون ترس داخل مسجد شويددانست در همان سالى كه رؤيا را نشان پيامبر داد شما نمىمى
رسَْلَِِالَََِّيِهُوَِ﴿

َ
ِِلَُِظْهِرَهُِِالَْْقَ ِِِدِينِِِوَِِباِلهُْدىَِِرسَُولَُِِأ ِينِِِعَََ  ﴾...كُُ هِِِِالَ 

اهد اين است كه خدا ش «﴾شَهِيداً بِاللَّهِ كَفىن ون﴿» :و معناى اينكه فرمود. گذشت 203تفسير اين آيه در سوره توبه آيه 
اهد كند، و يا شاين وعده است كه دينش به زودى بر همه اديان غلبه مى و نيز شاهد بر صدق. بر صدق نبوت رسولش است

فرماييد، ذيلى است ناظر به مضمون اين آيه پس اين جمله همان طور كه ملاحظه مى. بر اين است كه رؤياى او صادقانه است
 .و يا آيه قبلى

رواياتى در باره روز شجره و تجديد بيعت مسلمانان با رسول اللَّه ]بحث روايتى 
 [(صلى الله عليه وآله و سلم)

ابن جرير و ابن ابى حاتم و ابن مردويه از سلمة بن : آمدهِ﴾...الَمُْؤْمِنيَِِِعَنِِِالََلُِِّرَضَِِِلقََدِْ﴿ِدر الدر المنثور در ذيل آيه
لى الله عليه ص)اى كنيم منادى رسول خدا ر بينى كه دراز كشيده بوديم تا خواب قيلولهروزى د: اند كه گفتاكوع روايت كرده

لى الله ص)ما به عجله پريديم و نزد رسول خدا . بيعت، بيعت، كه جبرئيل امين نازل شده! ايها الناس: فرياد زد( وآله و سلم
ب بيعت كرديم، در باره اينجا بود كه خداى تعالى كه زير درخت سمرة نشسته بود رفتيم، و با آن جنا( عليه وآله و سلم

ِِِتََتَِِْيُبَايعُِونكََِِإذِِِْالَمُْؤْمِنيَِِِعَنِِِالََلُِِّرَضَِِِلقََدِْ﴿ِ:فرمايدمى ، و چون آن روز عثمان را به مكه فرستاده بود، خودش ِ﴾الَشَجَرَة
خوش به حال عثمان، هم بيعت كرد و هم در يك دست خود را دست عثمان حساب كرد و به دست ديگرش زد، ما گفتيم 

اگر فلان مقدار صبر : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . خانه كعبه طواف كرد، و ما اينجا از طواف محروميم
 .1كرد مگر بعد از طواف منكرد طواف نمىمى

اد دارم كه در بي: اند كه گفتر روايت كردهو نيز در آن كتابست كه عبد بن حميد، مسلم، ابن مردويه از مفضل بن يسا
اى از درخت را بر بالاى سر آنها گرفته كرد و من شاخهبا مردم بيعت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)روز شجره رسول خدا 

 بودم، و ما هزار و چهار صد نفر
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 .1ه فرار نكنيمبوديم، و ما آن روز بر سر جان بيعت نكرديم، بلكه بر اين معنا بيعت كرديم ك
از روايات آمده  2و در بعضى. اند در رواياتى ديگر نيز آمدهاينكه مسلمانان در آن روز هزار و چهار صد نفر بوده: مؤلف

و در . آمده كه بيعت بر سر فرار نكردن بوده 4و همچنين در بعضى. هزار و هشتصد نفر بودند 3و در بعضى. كه هزار و سيصد
 .ديگر آمده بر سر جان دادن بوده است 5بعضى

 (صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در همان كتاب است كه احمد از جابر، و مسلم از ام بشر، از خود بشر از رسول خدا 
 .6شود: احدى از آنان كه در زير درخت بيعت كردند داخل آتش دوزخ نمىاند كه فرمودروايت كرده

نْزَلَِفَِِقُلُوبهِِمِِْفِِِمَاِفَعَلمَِِ﴿ ن ابى حاتم از ابن عباس روايت آورده كه در تفسير آيهباز در همان كتابست كه اب
َ
ِالَسَكِينَةَِِأ

 .7اين سكينت تنها به كسانى نازل شد كه خدا در آنان وفايى سراغ داشت: گفتهِ﴾عَلَيْهِمِْ

 همه شركت كنندگان در بيعت روز شجره به پيمان خود وفا نكردند
فرمايد چنان نيست كه همه آنهايى كه بيعت كردند داخل زند، و مىاين روايت، روايت قبلى را تخصيص مى: مؤلف

ِإنَِمَاِايعُِونكََِيُبَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِ:فرمايدآتش نشوند، بلكه تنها مشمولين سكينت چنين هستند، دليلش هم آيه قبل است كه مى
يْدِيهِمِِْوْقَِفَِِالََلِِِّيدَُِِالََلَِِّيُبَايعُِونَِ

َ
وْفَِِمَنِِْوَِِنَفْسِهِِِعَََِِيَنْكُثُِِفَإنَِمَاِنكََثَِِفَمَنِِْأ

َ
ِِفَسَيُؤْتيِهِِِالََلَِِّعَليَْهُِِعَهَدَِِبمَِاِأ

َ
ِ﴾عَظِيما ِِجْرا ِأ

آيد كه بيعت كنندگان در آن روز همه بر بيعت خود وفا نكردند، و بعضى بيعت خود را و از آن برمى. اش گذشتكه ترجمه
كه وفا به عهد نموده آن را  -و در نتيجه خدا هم از آنان راضى است  -شكستند، چون شرط كرده بود كسانى اجر عظيم دارند 

 .م امام باشدهم اين معنا را در تفسير خود آورده، و گويا گفتارش كلا 8و قمى. نشكستند
آمده كه ابن ابى شيبه، احمد، بخارى، مسلم، نسايى، ِ﴾...كَفَرُواِالَََِّينَِِجَعَلَِِإذِِْ﴿ِو نيز در الدر المنثور در ذيل جمله

: تاند كه در روز جنگ صفين گفاز سهل بن حنيف روايت كرده -در كتاب دلائل  -ابن جرير، طبرانى، ابن مردويه و بيهقى 
ما در روزن حديبيه ( دهدو او را مورد اعتماد قرار ندهيد، چون به زودى مسير خود را تغيير مى)نفس خود را متهم بدانيد 

تد، و مشركين برقرار شد برقرار نشود، و تاخير اف( صلى الله عليه وآله و سلم)كرديم آن صلحى كه بين رسول خدا كوشش مى
 .و ميل داشتيم دست به جنگ نزنيم
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 مگر ما بر حق نيستيم، و مشركين بر باطل! يا رسول اللَّه: آمد، عرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)عمر نزد رسول خدا 
بلى  :مگر كشتگان ما در بهشت و كشتگان آنان در آتش نيستند؟ فرمود: عرضه داشت. آرى همين طور است: نيستند؟ فرمود

دار كنيم، و تن به پستى دهيم، و بدون اينكه خدا بين ما و آنان خود را لكههمين طور است. عرضه داشت: پس چرا دين 
 .گذاردحكم كند برگرديم؟ فرمود: اى پسر خطاب من فرستاده خدايم، و خدا هرگز و تا ابد مرا وا نمى

شركين م اى ابو بكر مگر ما بر حق نيستيم، و: عمر برگشت و خشمش فرو نشست، تا آنكه نزد ابو بكر رفت و پرسيد
عمر گفت . چرا :پرسيد مگر كشتگان ما در بهشت و كشتگان آنان در آتش نيستند؟ ابو بكر گفت. چرا: بر باطل نيستند؟ گفت

 .گذارداو رسول خدا است، و خداى تعالى هرگز او را وا نمى! گفت، اى پسر خطاب. پس چرا ننگى در دين خود وارد آورديم
عمر  .به دنبال عمر فرستاد، و سوره را برايش قرائت كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)ا پس سوره فتح نازل شد، و رسول خد

 1بله: آيا اين صلح فتح است؟ فرمود! يا رسول اللَّه :گفت
ِلوَِْ﴿ِروايت آورده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و در كتاب كمال الدين به سند خود از منصور بن حازم از امام صادق 

لَِما ِِعَذَابا ِِمِنْهُمِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِلَعَذَبْنَاِتزََيَلُوا
َ
: اگر خدا كفارى كه در پشت پدران مؤمنند و مؤمنينى كه در پشت فرمودِ﴾أ

 .2كردآورد، آن وقت كفار حاضر را عذاب مىپدران كافرند بيرون مى
 .اين معنا در رواياتى ديگر نيز آمده: مؤلف

لزَْمَهُمْ  وَ ﴿ در جمله ﴾الَتَّقْوىَ  كََمَِةَ ﴿ ره مراد ازچند روايت در با
َ
 ﴾الَتَّقْوىَ  كََمَِةَ  أ

از كلام خداى عز و جل پرسيدم ( علیه السلام)من از امام صادق : و در كافى به سند خود از جميل روايت كرده كه گفت
لزَْمَهُمِِْوَِ﴿ِ:فرمايدكه مى

َ
 .3تقوى همان ايمان استكلمه  :فرمودِ﴾الَِقَْوىَِِكَُمَِةَِِأ

 تابدر ك -و ابن جرير و دارقطنى  -« زوائد المسند» در كتاب -و در الدر المنثور است كه ترمذى و عبد اللَّه بن احمد 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)از ابى بن كعب از رسول خدا  -« اسماء و صفات» در كتاب -و ابن مردويه و بيهقى  -« الافراد»

لزَْمَهُمِِْوَِ﴿ِدر جمله« كلمه تقوى» منظور از :اند كه فرمودروايت كرده
َ
 .4است «لا اله الا اللَّه» كلمهِ﴾الَِقَْوىَِِكَُمَِةَِِأ
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از . كرده 1و سلمة بن اكوع و ابو هريره روايت( علیه السلام)الدر المنثور اين معنا را به طريقى ديگر از على : مؤلف 
ه علی)طرق شيعه نيز روايت شده، هم چنان كه در علل به سند خود از حسن بن عبد اللَّه از آباء و از جدش حسن بن على 

سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا » روايت كرده كه در ضمن حديثى كه( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ( السلام
: لا اله الا اللَّه به معناى وحدانيت خدا است و اينكه خدا اعمال را جز با توحيد قبول سير كرده فرمودهرا تف «اللَّه و اللَّه اكبر

 .2شودكند. و همين كلمه، كلمه تقوى است، كه كفه ترازوى اعمال در روز قيامت با آن سنگين مىنمى

 رواياتى راجع به ماجراى جنگ و فتح خيبر
دينه آمد، از حديبيه به م( صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى رسول خدا : گويدفتح خيبر مىو در مجمع البيان در داستان 

 . بيست روز در مدينه ماند آن گاه براى جنگ خيبر خيمه زد
ه صلى الله علي)با رسول خدا : ابن اسحاق به سندى كه به مروان اسلمى دارد از پدرش از جدش روايت كرده كه گفت

ليه وآله صلى الله ع)هايش از دور پيدا شد، رسول خدا ى خيبر رفتيم، همين كه نزديك خيبر شديم و قلعهبه سو( وآله و سلم
اند، و بايستيد. مردم ايستادند، فرمود: بار الها! اى پروردگار آسمانهاى هفتگانه و آنچه كه بر آن سايه افكنده: فرمود( و سلم

دارند، و اى پروردگار شيطانها و آنچه گمراهى كه دارند، از تو خير اين قريه اى پروردگار زمينهاى هفتگانه و آنچه بر پشت 
رم، بدارم، و از شر اين محل و شر اهلش و شر آنچه در آنست به تو پناه مىو خير اهلش و خير آنچه در آنست را مسألت مى

  3آن گاه فرمود: راه بيفتيد به نام خدا
ما با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به سوى خيبر رفتيم شبى در حال و از سلمة بن اكوع نقل كرده كه گفت: 

حركت بوديم مردى از لشكريان به عنوان شوخى به عامر بن اكوع گفت: كمى از شِرّ و ورهايت )يعنى از اشعارت( براى ما 
 :خوانى؟ و عامر مردى شاعر بود شروع كرد به سرودن اين اشعارنمى

 و لا تصدقنا و لا صلينا***      ا حجينالاهم لو لا أنت م
 و ثبت الاقدام ان لاقينا***      فاغفر فداء لك ما اقتنينا
 انا اذا صيح بنا اتينا***      و أنزلن سكينة علينا

 4...   ***   و بالصياح عولوا علينا
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ا مخوانديم، پس بيامرز ما را، فدايت باد آنچه كه داديم و نه نماز مىكرديم و نه صدقه مىبار الها اگر لطف و عنايت تو نبود ما نه حج مى: يعنى 4

 ما هر وقت به سوى. كنيم ثابت فرما، و سكينت و آرامش را بر ما نازل فرماو قدمهاى ما را هنگامى كه با دشمن ملاقات مى. آن را بدست آورديم
 .كندهم به همين كه ما را دعوت كند اكتفاء و اعتماد مى( صلى الله عليه وآله و سلم)افتيم، و رسول خدا جنگ دعوت شويم براه مى



امر راند كيست؟ عرضه داشتند عمى پرسيد اين كه شتر خود را با خواندن شعر( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
انداخت، خدا رحمتش كند. عمر كه آن روز اتفاقا بر شترى خسته سوار بود شترى كه مرتب خود را به زمين مى: فرمود. است

كنيم دعا كنيم زنده بماند. چون رسول خدا )صلى خورد از اشعارش استفاده مىعرضه داشت يا رسول اللَّه عامر به درد ما مى
 .شددر جنگ كشته مى «خدا رحمتش كند» فرمود عليه وآله و سلم( در باره هر كس كه مىالله

آرايى كردند، مردى يهودى از لشكر خيبر بيرون آمد و مبارز گويند همين كه جنگ جدى شد، و دو لشكر صفمى
 :طلبيد و گفت

 شاكى السلاح بطل مجرب***      قد علمت خيبر أنى مرحب
 1...   ***   اقبلت تلهباذا الحروب 

 :از لشكر اسلام عامر بيرون شد و اين رجز را بگفت
 2شاكى السلاح بطل مغامر   ***   قد علمت خيبر أنى عامر

اين دو تن به هم آويختند، و هر يك ضربتى بر ديگرى فرود آورد، و شمشير مرحب به سپر عامر خورد، و عامر از آنجا 
ر تصميم گرفت به پاى يهودى بزند، نوك شمشيرش به ساق پاى يهودى خورد، و از بس كه شمشيرش كوتاه بود، ناگزي

 .ضربت شديد بود شمشيرش، در برگشت به زانوى خودش خورد و كاسه زانو را لطمه زد، و از همان درد از دنيا رفت
مر بى اجر و باطل شد، گفتند عمل عامى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى از اصحاب رسول خدا عده: گويدسلمه مى

گريستم عرضه داشتم يك عده شرفياب شدم، و مى( صلى الله عليه وآله و سلم)من نزد رسول خدا . چون خودش را كشت
حضرت فرمود دروغ گفتند، . عرض كردم چند نفر از اصحاب. چه كسى چنين گفته: گويند، فرموددر باره عامر چنين مى

 .نددهبلكه أجرى دو چندان به او مى
  

                                                      
 اند، و در مواقعى كه تنور جنگ شعلهشناسد، كه مرحبم، و غرق اسلحه و قهرمانى هستم كه همه قهرمانيم را تجربه كردهمردم خيبر مرا مى: يعنى 1

 .اندزند ديدهمى
 .رومداند كه من عامر، غرق در سلاح و قهرمانى هستم كه تا قلب لشكر دشمن پيش مىلشكر خيبر مى 2



 ...فردا پرچم را به دست كسى خواهم داد كه
آن گاه اهل خيبر را محاصره كرديم، و اين محاصره آن قدر طول كشيد كه دچار مخمصه شديدى شديم، و : گويدمى

 ه دستلواى جنگ را ب( صلى الله عليه وآله و سلم)سپس خداى تعالى آنجا را براى ما فتح كرد، و آن چنين بود كه رسول خدا 
اى از لشكر با او قيام نموده جلو لشكر خيبر رفتند، ولى چيزى نگذشت كه عمر و همراهيانش فرار عمر بن خطاب داد، و عده

ترسانيد و همراهيانش او را برگشتند، در حالى كه او همراهيان خود را مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كرده نزد رسول خدا 
رم وقتى س: دچار درد شقيقه شد، و از خيمه بيرون نيامد، و فرمود(  عليه وآله و سلمصلى الله)ترساندند، و رسول خدا مى

جنگ  فردا حتما پرچم: مردم با خيبر چه كردند؟ جريان عمر را برايش گفتند فرمود: بعد پرسيد. خوب شد بيرون خواهم آمد
ور كه هرگز دارند، مردى حملهوى را دوست مىدارد، و خدا و رسول او، دهم كه خدا و رسولش را دوست مىرا به مردى مى

 .1گردد تا خدا خيبر را به دست او فتح كندپا به فرار نگذاشته، و از صف دشمن برنمى
 يعقوب بن عبد الرحمن اسكندرانى از ابى حازم برايم حديث: اند كه گفتبخارى و مسلم از قتيبة بن سعيد روايت كرده

 در واقعه خيبر فرمود فردا حتما اين( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : نقل كرد كهسعد بن سهل برايم : كرد، و گفت
ارد، دكند، مردى كه خدا و رسولش را دوست مىدهم كه خداى تعالى به دست او خيبر را فتح مىپرچم جنگ را به مردى مى

بح بردند كه فردا رايت را به دست چه كسى دارند، مردم آن شب را با اين فكر به صو خدا و رسول او وى را دوست مى
وقتى صبح شد مردم همگى نزد آن جناب حاضر شدند در حالى كه هر كس اين اميد را داشت كه رايت را به دست . دهدمى

 .او بدهد
 على ابن ابى طالب كجاست؟ عرضه داشتند يا رسول اللَّه او درد چشم: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

ماليد، و ( علیه السلام)حضرت آب دهان خود را به ديدگان على  .رفتند و آن جناب را آوردند. بفرستيد بيايد: فرمود. كرده
يا : پرسيد( علیه السلام)على . در دم بهبودى يافت، به طورى كه گويى اصلا درد چشم نداشت، آن گاه رايت را به وى داد

ان درآيى، شبدون هيچ درنگى پيش روى كن تا به درون قلعه: مانند ما مسلمان شوند؟ فرمودبا آنان قتال كنم تا ! رسول اللَّه
آن گاه در آنجا به اسلام دعوتشان كن، و حقوقى را كه خدا به گردنشان دارد برايشان بيان كن، براى اينكه به خدا سوگند اگر 

 .هاى مادى و گرانبها داشته باشىز اينكه نعمتخداى تعالى يك مرد را به دست تو هدايت كند براى تو بهتر است ا
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قد علمت خيبر أنى » :گفتخواند، و مىاز لشكر دشمن مرحب بيرون شد، در حالى كه رجز مى: گويدسلمه مى
 :سرودبه هماورديش رفت در حالى كه مى( علیه السلام)،و از بين لشكر اسلام على  «...مرحب

 كليث غابات كريه المنظره  ***    انا الذى سمتني امى حيدره
 ...   ***   1او فيهم بالصاع كيل السندره

آن گاه از همان گرد راه با يك ضربت فرق سر مرحب را شكافت و به خاك هلاكتش انداخت و خيبر به دستش فتح 
 .2شد

 .هم در صحيح خود آورده 3اين روايت را مسلم
( لسلامعلیه ا)ما با على : برده آزاد شده رسول خدا، روايت كرده كه گفتابو عبد اللَّه حافظ به سند خود از ابى رافع، 

او را به سوى قلعه خيبر روانه كرد، همين كه آن جناب به قلعه نزديك شد، ( صلى الله عليه وآله و سلم)بوديم كه رسول خدا 
اد، ب زد، سپر از دست حضرتش بيفتمردى يهودى ضربتى به سپر آن جنا. اهل قلعه بيرون آمدند و با آن جناب قتال كردند

درب قلعه را از جاى كند، و آن را سپر خود قرار داد و اين درب هم چنان در دست آن حضرت بود ( علیه السلام)ناگزير على 
به خوبى به ياد دارم كه من با هفت . كرد تا آن كه قلعه به دست او فتح شد، آن گاه درب را از دست خود انداختو جنگ مى

 .4شديم هر چه كوشش كرديم كه آن درب را تكان داده و جابجا كنيم نتوانستيمديگر كه مجموعا هشت نفر مى نفر
رايم حديث جابر بن عبد اللَّه ب: و نيز به سند خود از ليث بن ابى سليم از ابى جعفر محمد بن على روايت كرده كه فرمود

ا روى دست بلند كرد، و مسلمانان دسته دسته از روى آن عبور كردند در جنگ خيبر درب قلعه ر( علیه السلام)كرد كه على 
 .5با اينكه سنگينى آن درب به قدرى بود كه چهل نفر نتوانستند آن را بلند كنند

سپس هفتاد نفر دور آن درب جمع شدند تا توانستند آن : و نيز گفته كه از طريقى ديگر از جابر روايت شده كه گفت
 .6گردانندرا به جاى اولش بر

 على: و نيز به سند خود از عبد الرحمن بن ابى ليلى روايت كرده كه گفت
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كرد، اصحاب من نزد من آمدند و پوشيد، و از گرما پروا نمىهمواره در گرما و سرما، قبايى باردار و گرم مى( علیه السلام)
ا ديديم كه م: ايد؟ گفتنداى يا نه؟ پرسيدم چه ديدهآن شدهدانيم تو هم متوجه ايم، نمىما از امير المؤمنين چيزى ديده: گفتند

آيد، بدون اينكه از گرما پروايى داشته باشد، و بر عكس در سرماى حتى در گرماى سخت با قبايى باردار و كلفت بيرون مى
نه چيزى : ماى؟ من گفتشنيدهآيد، بدون اينكه از سرما پروايى كند، آيا تو در اين باره چيزى شديد با دو جامه سبك بيرون مى

ز پدرم من ا. پس از پدرت بپرس شايد او در اين باب اطلاعى داشته باشد، چون او با آن جناب همراز بود: گفتند. امنشنيده
 .امچيزى در اين باب نشنيده: ابى ليلى پرسيدم، او هم گفت
علیه )على . پرداخت و اين سؤال را در ميان نهادرفت و با آن جناب به راز گفتن ( علیه السلام)آن گاه به حضور على 

( لمصلى الله عليه وآله و س)فرمود يادت نيست كه رسول خدا . مگر در جنگ خيبر نبودى؟ عرضه داشتم چرا: فرمود( السلام
م را به دابو بكر را صدا كرد، و بيرقى به دستش داده روانه جنگ يهود كرد، ابو بكر همين كه به لشكر دشمن نزديك شد، مر

عمر همين كه به لشكر يهود نزديك شد و به . اش كردهزيمت برگردانيد، سپس عمر را فرستاد و لوائى به دست او داده روانه
 .قتال پرداخت پا به فرار گذاشت

رايت جنگ را امروز به دست مردى خواهم داد كه خدا و رسول را : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
دارند، و خدا به دست او كه مردى كرار و غير فرار است قلعه را فتح دارد، و خدا و رسول هم او را دوست مىىدوست م

از آن به بعد ديگر . بارالها او را از گرما و سرما حفظ كن: كند، آن گاه مرا خواست، و رايت جنگ به دست من داد، و فرمودمى
 .1تاب دلائل النبوة تاليف امام ابى بكر بيهقى نقل شدههمه اين مطالب از ك. سرما و گرمايى نديدم

ديگرى  ها را يكى پس ازمرتب ساير قلعه( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از فتح خيبر رسول خدا : گويدطبرسى مى
ها قلعه بودند آنهاى خيبر كه آخرين قلعه «سلالم» و قلعه «وطيح» فتح كرد و اموال را حيازت نمود، تا آنكه رسيدند به قلعه

 .2شان كردرا هم فتح نمود و ده روز و اندى محاصره
كه قلعه ابى الحقيق بود فتح شد، صفيه دختر حى بن اخطب و زنى  «قموص» بعد از آنكه قلعه: گويدابن اسحاق مى

تاد، صيحه ه آن كشتگان افبلال آن دو را از كنار كشتگان يهود عبور داد، و صفيه چون چشمش ب. ديگر كه با او بود اسير شدند
 زد، و صورت خود را خراشيد
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من  انگيز را ازاين زن فتنه: اين صحنه را ديد فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)چون رسول خدا . و خاك بر سر خود ريخت
دا فهميدند رسول خمسلمانان . دور كنيد و دستور داد صفيه را پشت سر آن جناب جاى دادند، و خود ردائى به روى او افكند

او را براى خود انتخاب فرموده، آن گاه وقتى از آن زن يهودى آن وضع را ديد به بلال فرمود اى ( صلى الله عليه وآله و سلم)
 دهى؟ بلال مگر رحمت از دل تو كنده شده كه دو تا زن داغديده را از كنار كشته مردانشان عبور مى

كه بنا بود به خانه كنانة بن ربيع بن ابى الحقيق برود، شبى در خواب ديد ماهى  اشاز سوى ديگر صفيه در ايام عروسى
اين خواب تو تعبيرى ندارد جز اينكه آرزو دارى همسر : كنانه گفت .به دامنش افتاد، و خواب خود را به همسرش گفت

ه يلى كبود شد، و آن روزى كمحمد پادشاه حجاز شوى، و سيلى محكمى به صورتش زد، به طورى كه چشمان صفيه از آن س
صلى الله عليه وآله )رسول خدا  .آوردند، اثر آن كبودى هنوز باقى مانده بود( صلى الله عليه وآله و سلم)او را نزد رسول خدا 

 .1اين كبودى چشم تو از چيست؟ صفيه جريان را نقل كرد: پرسيد( و سلم
ى فرستاد كه در يك جا جمع شويم با شما صحبت( عليه وآله و سلمصلى الله )ابن ابى الحقيق شخصى را نزد رسول خدا 

وظ اند محفها ماندهابن ابى الحقيق تقاضاى صلح كرد، بر اين اساس كه خون هر كس كه در قلعه. حضرت پذيرفت. دارم
و  د، و هر چه مالباشد، و متعرض ذريه و اطفال ايشان نيز نشوند، و جمعيت با اطفال خود از خيبر و اراضى آن بيرون شون

 .زمين و طلا و نقره و چارپايان و اثاث و لباس دارند براى مسلمانان بگذارند، و تنها با يك دست لباس كه به تن دارند بروند
هم اين پيشنهاد را پذيرفت به شرطى كه از اموال چيزى از آن جناب پنهان نكرده ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 .ابن ابى الحقيق پذيرفت و بر اين معنا صلح كردند. ذمه خدا و رسولش از ايشان برى خواهد بود باشند، و گر نه
ازه فرستادند كه به ما هم اج( صلى الله عليه وآله و سلم)مردم فدك وقتى اين جريان را شنيدند پيكى نزد رسول خدا 

رسول خدا . هر چه مال داريم براى مسلمين بگذاريم بده بدون جنگ از ديار خود برويم، و جان خود را سالم بدر ببريم، و
د و و اهل فدك پيام ر( صلى الله عليه وآله و سلم)و آن كسى كه بين رسول خدا . هم پذيرفت( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .كرد، محيصة بن مسعود يكى از بنى حارثه بودبدل مى
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پيشنهاد كردند كه اموال خيبر را به ما واگذار كه ما به اداره آن واردتر بعد از آنكه يهوديان بر اين صلحنامه تن در دادند، 
ه اين هم پذيرفت ب( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . هستيم تا شما، و عوائد آن بين ما و شما به نصف تقسيم شود

جه مين قسم مصالحه كردند، در نتياهل فدك هم به ه. شرط كه هر وقت خواستيم شما را بيرون كنيم اين حق را داشته باشيم
لله عليه صلى ا)اموال خيبر بين مسلمانان تقسيم شد، چون با جنگ فتح شده بود، ولى املاك فدك خالص براى رسول خدا 

 .شد، براى اينكه مسلمانان در آنجا جنگى نكرده بودند( وآله و سلم

 (ليه وآله و سلمصلى الله ع)آوردن گوسفند مسموم يك يهوديه براى رسول اللَّه 
آرامشى يافت زينب دختر حارث همسر سلام بن مشكم و برادرزاده ( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از آنكه رسول خدا 

هديه فرستاد، قبلا پرسيده بود كه آن جناب از كدام يك ( صلى الله عليه وآله و سلم)مرحب گوسفندى بريان براى رسول خدا 
آيد؟ گفته بودند از پاچه گوسفند، و بدين جهت از سمى كه در همه جاى گوسفند ريخته خوشش مىاز اجزاى گوسفند بيشتر 

 .آورد، و جلو آن حضرت گذاشت( صلى الله عليه وآله و سلم)بود، در پاچه آن بيشتر ريخت، و آن گاه آن را براى رسول خدا 
ى از آن در دهان خود گذاشت، و بشر بن براء ابن معرور پاچه گوسفند را گرفت و كم( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

ن فرمود از خوردن اي( صلى الله عليه وآله و سلم)هم كه نزد آن جناب بود، استخوانى را برداشت تا آن را بليسد، رسول خدا 
د، او اعتراف كر آن گاه زينب را صدا زدند، و. غذا دست بكشيد كه شانه گوسفند به من خبر داد كه اين طعام مسموم است

دانى چه بر سر قوم من آمد؟ پيش خود فكر كردم اگر اين مرد پيغمبر باشد، از چرا چنين كردى؟ گفت براى اينكه مى: پرسيد
رم او از ج( صلى الله عليه وآله و سلم)ام، رسول خدا كنند، و اگر پادشاهى باشد داغ دلم را از او گرفتهناحيه غيب آگاهش مى

 .اى كه خورده بود درگذشتبن براء با همان يك لقمهگذشت، و بشر 
به آن مرض از دنيا رفت مادر بشر بن براء وارد شد بر ( صلى الله عليه وآله و سلم)در مرضى كه رسول خدا : گويدمى

بشر  اى ام: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)تا از آن جناب عيادت كند، رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
و  .گردد و اينك نزديك است رگ قلب مرا قطع كندمدام اثرش به من برمى! اى كه من با پسرت در خيبر خورديمآن لقمه

با اينكه خداى تعالى او را به نبوت گرامى داشته بود به شهادت ( صلى الله عليه وآله و سلم)مسلمانان معتقدند كه رسول خدا 
 .1از دنيا رفت
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 [29آيه (: 48)الفتح سوره ]

﴿
شِدَاءُِِمَعَهُِِالَََِّينَِِوَِِالََلِِِّرسَُولُِِمَُُمَدِ 

َ
ِِأ ِوَانا ِرضِِِْوَِِالََلِِِّمِنَِِفَضْلاِ ِيبَْتَغُونَِِسُجَدا ِِرُكَعا ِِترََاهُمِِْبيَنَْهُمِِْرحَُْاَءُِِالَكُْفَارِِِعَََ

ثَرِِِمِنِِْوجُُوهِهِمِِْفِِِسِيمَاهُمِْ
َ
جُودِِِأ نَِْيلِِِفِِِمَثَلُهُمِِْوَِِالَِوَْرَاةِِِفِِِمَثَلُهُمِِْذَلكَِِِالَسي خْرَجَِِكَزَرْع ِِالَِْْ

َ
هُِِأ

َ
ِفَاسْتَغْلظََِِفَآزَرَهُِِشَطْأ

رَاعَِِيُعْجِبُِِسُوقهِِِِعَََِِفَاسْتَوىَِ جْرا ِِوَِِمَغْفِرَة ِِمِنْهُمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلوُاِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّوَعَدَِِالَكُْفَارَِِبهِِمُِِلَِغَِيظَِِالَزي
َ
ِظِيما ِعَِِأ

٢٩﴾ِ 

 ترجمه آيه

محمد رسول خدا است و كسانى كه با او هستند عليه كفار شديد و بى رحمند و در بين خود رحيم و دلسوزند، ايشان 
ده نمايان علامتشان در رخسارشان از اثر سج. بينى كه همواره در ركوع و سجودند و در طلب فضل و رضوان خدايندرا مى

است، اين وصف ايشان است در تورات و اما وصف آنان در انجيل اين است كه چون زراعتى هستند كه از شدت بركت 
ايستد به طورى كه برزگران را به شود و مستقيم بر پاى خود مىها هم كلفت مىزند و آن جوانههايى مىپيرامونش جوانه

اين براى آن است كه كفار را به خشم آورد، خدا به كسانى كه ايمان آورده و از آن ، (مؤمنين نيز اين طورند)آورد شگفت مى
 (.29)كنند وعده مغفرت و اجرى عظيم داده بين به كسانى كه اعمال صالح هم مى

 بيان آيه

 كند، و نيز آنهايى را كه با اويند بهاين آيه خاتمه سوره است و پيامبر را توصيف مى
  



ل اين آيه متص. دهداند وعده جميل مىو مؤمنين را كه عمل صالح انجام داده. كه در تورات و انجيل ستودهستايد اوصافى مى
 .فرمود كه او رسول خود را به هدايت و دين حق فرستادهبه آيه قبل است، چون در آن آيه مى

 بودند( صلى الله عليه وآله و سلم)اوصاف كسانى كه با پيامبر 
﴿

 ِ﴾...الََلِِِّرسَُولُِِمَُُمَدِ 

خبر مبتدايى است كه حذف « محمد» :اندگفته 1بعضى. ظاهرا اين جمله مركب است از مبتدا و خبر، و كلامى است تمام
طف ع« رسول اللَّه» باشد ومى« هو محمد» گردد و تقديرشدر آيه سابق برمى« رسول» شده و آن ضميرى است كه به كلمه

ِعطف بيان، يا صفت و يا بدل است و« رسول اللَّه» مبتدا و« محمد» :اندديگر گفته 2بعضى. بيان و يا صفت و يا بدل است
شِدَاءُِ﴿ِهم عطف بر مبتدا و جملهِ﴾مَعَهُِِالَََِّينَِ﴿

َ
ِِأ  .خبر مبتدا استِ﴾...الَكُْفَارِِِعَََ

شِدَاءُِِمَعَهُِِالَََِّينَِِوَِ﴿
َ
ِِأ  پس كلام در اين صدد است. جمله نيز مركب است از مبتدا و خبر اينِ﴾بيَنَْهُمِِْرحَُْاَءُِِالَكُْفَارِِِعَََ

كه دو صفت متضاد است از  «رحمت» و «شدت» را توصيف كند، و( صلى الله عليه وآله و سلم)كه مؤمنين به رسول خدا 
شِدَاءُِ﴿ِو جمله. صفات ايشان شمرده شده

َ
ِِأ تا توهمى كه ممكن بود بشود ِ﴾بيَنَْهُمِِْرحَُْاَءُِ﴿ِرا مقيد كرد به جملهِ﴾الَكُْفَارِِِعَََ

ى نسبت شود مسلمانان به طور كلى و حترحمى نسبت به كفار، باعث مىدفع كرده باشد، و ديگر كسى نپندارد كه شدت و بى
 دو جمله و اين. يعنى در بين خود مهربان و رحيمندِ﴾بيَنَْهُمِِْرحَُْاَءُِ﴿ِفرمود «اشداء» به خودشان هم سنگدل شوند لذا دنبال

 .كند كه سيره مؤمنين با كفار شدت و با مؤمنين رحمت استمجموعا افاده مى
مؤمنين را : و مراد از اينكه فرمود. جمع راكع و ساجد است «سجد» و همچنين كلمه «ركع» كلمهِ﴾سُجَدا ِِرُكَعا ِِترََاهُمِْ﴿

و حاصل معناى جمله اين . رسانداستمرار را مى «تراهم» و كلمه. خوانندبينى اين است كه مؤمنين نماز مىراكع و ساجد مى
ِنَِالَََِّيِوَِ﴿ِو جمله مورد بحث خبر دوم است براى مبتداى گذشته، يعنى كلمه. مؤمنين مستمر در خواندن نمازند :است كه
 .ِ﴾مَعَهُِ

به « ضلف» و كلمه. است به معناى طلب است« يبتغون» كه مصدر« ابتغاء» كلمهِ﴾رضِْوَانا ِِوَِِالََلِِِّمِنَِِفَضْلاِ ِيبَْتَغُونَِ﴿
« ارض» به معناى خشنودى است، هم چنان كه كلمه« رضوان» و كلمه. معناى عطيه است كه در اينجا منظور از آن ثواب است

 .تر استبه اين معنا است، ولى كلمه رضوان در رساندن اين معنا بليغ
  

                                                      
 .123، ص 26، ج روح المعانى 1
 .123، ص 26، ج روح المعانى 2



اى كه از ركوع و سجود خود در نظر دارند بيانى باشد براى نتيجهيكى اينكه : در جمله مورد بحث دو احتمال هست
يانى ديگر اينكه ب. باشد «تراهم» در جمله «هم» تر آنست كه جمله، حال از ضمير مفعول يعنى ضميركه در اين صورت مناسب

ورت اين جمله نيز باشد براى نتيجه زندگى مؤمنين به طور كلى، هم چنان كه ظاهرش هم همين است، آن وقت در اين ص
 .ِ﴾مَعَهُِِالَََِّينَِِوَِ﴿ِشود براىخبر سومى مى

ثَرِِِمِنِِْوجُُوههِِمِِْفِِِسِيمَاهُمِْ﴿
َ
جُودِِِأ روى هم ِ﴾وجُُوهِهِمِِْفِِِسِيمَاهُمِْ﴿ِو جمله. به معناى علامت است« سيما» كلمهِ﴾الَسي

ثَرِِِمِنِْ﴿ِمبتدا و خبر، و جمله
َ
جُودِِِأ براى  و يا بيان است. گرددكه در باطن خبر است و به سيما بر مىحال ضميرى است ِ﴾الَسي

سجده آنان براى خدا به عنوان تذلل و تخشع براى او است و اين سجده در چهره آنان اثرى : سيما، و معنايش اين است كه
ه اين معنا و قريب ب. ناسدشگذاشته، و آن اثر سيماى خشوع براى خداست، كه هر كس ايشان را ببيند با آن سيما ايشان را مى

، 1و روايت را صدوق در كتاب فقيه.« دارى به نماز استزندهمنظور شب» :كه فرموده( علیه السلام)روايتى است از امام صادق 
 .اندبدون ذكر سند از عبد اللَّه بن سنان از آن جناب نقل كرده 2و مفيد در روضة الواعظين
مراد از سيما، اثر خاكى است كه در پيشانى دارند، چون مؤمنين همواره بر خاك سجده : اندگفته 3بعضى از مفسرين

 .كنند، نه بر فرش و جامهمى
درخشد مراد، سيماى مؤمنين در روز قيامت است كه محل سجده آنان در آن روز مانند چراغ مى: اندديگر گفته 4بعضى

 .دهدو نور مى
نَِْيلِِِفِِِمَثَلُهُمِِْوَِِاةِِالَِوَْرَِِفِِِمَثَلُهُمِِْذَلكَِِ﴿ م به معناى صفت است، يعنى اين توصيفى كه ما از ايشان كردي «مثل» كلمِ﴾الَِْْ

، همان وصفى است كه ما در دو كتاب تورات و انجيل ايشان را به آن ...و گفتيم اشداء بر كفار و مهربانان در بين خود هستند
 .ايماوصاف ستوده

نَِْيلِِِفِِِمَثَلُهُمِِْوَِ﴿ِپس جمله ِِِفِِِمَثَلُهُمِْ﴿ِعطف است بر جملهِ﴾الَِْْ ِجمله: اندگفته 5ولى بعضى از مفسرين. ِ﴾الَِوَْرَاة
نَِْيلِِِفِِِمَثَلُهُمِِْوَِ﴿ خْرَجَِِزَرْع ِكَِ﴿ِعطف بر ما قبل نيست، بلكه آغاز كلامى ديگر است، و مبتدايى است كه خبرش جملهِ﴾الَِْْ

َ
ِأ

هُِ
َ
 باشد، درمىِ﴾...شَطْأ
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شِدَاءُِ﴿ِ:نتيجه وصف مؤمنين در تورات همان است كه فرمود
َ
ِِأ ثَرِِِمِنِْ﴿ِتا جملهِ﴾الَكُْفَارِِِعَََ

َ
جُودِِِأ ل و وصفشان در انجي. ِ﴾الَسي

 ...ايشان مانند زرعى هستند كه در اطرافش جوانه زده باشد: اين است كه
خْرَجَِِكَزَرْع ِ﴿

َ
هُِِأ

َ
رَاعَِِيُعْجِبُِِسُوقهِِِِعَََِِفَاسْتَوىَِِفَاسْتَغْلظََِِفَآزَرَهُِِشَطْأ ت هايى اسبه معناى آن جوانه «شطا گياه»ِ﴾الَزي
 .است، به معناى اعانت و يارى است« ازره» كه مصدر« ايزار» رويد، و كلمهآيد و در اطراف آن مىكه از خود گياه به وجود مى

 .است« زارع» جمع« زراع» و كلمه. است« ساق» جمع« سوق» و كلمه. دن استبه معناى رو به غلظت نها« استغلاظ» و كلمه
هايى هم در پيرامون خود مثل مؤمنين مثل زراعت و گياهى است كه از كثرت بركت جوانه: و معناى آيه اين است كه

بى رشد كه برزگران از خو رويانده باشد، و آن را كمك كند تا آن نيز قوى و غليظ شده، مستقلا روى پاى خود بايستد، بطورى
 .آن به شگفت درآمده باشند

كند كه خداى تعالى در مؤمنين بركت قرار داده، و روز بروز به عده و نيروى آنان اضافه و اين آيه به اين نكته اشاره مى
 .آنان كفار را به خشم آورد تا خداوند به وسيلهِ﴾الَكُْفَارَِِبهِِمُِِلََِغِيظَِ﴿ِ:و به همين جهت دنبال اين كلام فرمود. شودمى

د بودن( صلى الله عليه وآله و سلم)وعده خدا به مغفرت و اجر عظيم شامل همه كسانى كه با پيامبر 
 شودنمى( صحابه)

جْرا ِِوَِِمَغْفِرَة ِِمِنْهُمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّوَعَدَِ﴿
َ
و . گرددبرمى« الذين معه» به «منهم» ضميرِ﴾عَظِيما ِِأ

اجر  شود كه مغفرت ورساند، و از اين كلام استفاده مىآيد تبعيض را مىبه طورى كه از ظاهر چنين كلامى برمى« من» كلمه
پس اگر از كسانى كه با رسول خدا . عظيم در حدوث و بقائش هم مشروط به ايمان است و هم مشروط است به عمل صالح

و  اند، و مانند منافقين ايمانشان زبانى بوده،بودند افرادى بوده باشند كه در باطن ايمان نداشته( وآله و سلمصلى الله عليه )
چون بعضى از منافقين معروف به نفاق بودند، و بعضى از آنها معروف به )اند نفاق خود را از ديگران پنهان بدارند، توانسته

هْلِِِمِنِِْوَِ﴿ِارند، هم چنان كه آيه شريفه، چنين كسانى مغفرت و اجر عظيم ند(ايمان
َ
ِِمَرَدُواِالَمَْدِينَةِِِأ ِهُمِْتَعْلَمُِِلَِِالَْ فَِاقِِِعَََ

 .دهداز وجود چنين منافقينى خبر مى 1﴾نَعْلمَُهُمِِْنََنُِْ
كفر  شرك و بودند در آغاز ايمان آوردند، ولى بعدا به( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز اگر كسانى كه با رسول خدا 

 گرائيدند، آنان نيز مغفرت و اجر عظيم ندارند، هم چنان كه
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واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِآيه شريفه دْباَرهِِمِِْعَََِِارِْتدَي
َ
رَيْنَاكَهُمِِْنشََاءُِِلوَِِْوَِِ...ِالَهُْدَىِلهَُمُِِتَبَيََِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْأ

َ
از  1﴾بسِِيمَاهُمِِْفَلعََرَفْتَهُمِِْلَْ

 .دهدخبر مىوجود آنان 
و به سوى  -و واقعا هم ايمان آورد  -ايمان آورد ( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز اگر كسى از اصحاب رسول خدا 

هم چنان كه از آيات افك هم اين معنا . كفر و شرك برنگشت، ولى عمل صالح هم نكرد، او نيز مغفرت و اجر عظيم ندارد
كه در اين واقعه دست داشتند صحابى بودند، بدرى هم بودند، و در عين حال خداى  شود، چون بعضى از كسانىاستفاده مى

نْيَاِفِِِلُعِنُواِالَمُْؤْمِنَاتِِِالَْغَافلَِاتِِِالَمُْحْصَنَاتِِِيرَْمُونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِ:فرمايدشان مىتعالى در باره ِعَذَاب ِِلهَُمِِْوَِِالَْْخِرَةِِِوَِِالَي
و  .ل آنهايى كه نسبت زنا به عايشه دادند، جزء مؤمنين بودند ولى در عين حال، مغفرت و اجر عظيم ندارندبا اين حا 2﴾عَظِيمِ 

آيد در باره وليد بن عقبه است برمى كه «اگر فاسقى برايتان خبرى آورد تحقيق كنيد ﴾فَتَبنيحنُوا بِنَبنإٍ فَاسِقٌ جناءَكُمم إِنم ﴿» نيز از آيه
ِالَقَْوْمِِِنِِعَِِيرَْضَِِلَِِالََلَِِّفَإنَِِ﴿ِرفت ولى فاسق شده، و به حكم آيهبود و جزء مؤمنين به شمار مىكه در عين اينكه صحابى 

 .شودخدا از مردم فاسق راضى نمى 3﴾الَفَْاسِقِيَِ
ِايعُِونكََِيُبَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِو نظير اين اشتراط، يعنى شرط ايمان واقعى و عمل صالح، اشتراط وفاء است، كه در آيه شريفه

يْدِيهِمِِْفَوْقَِِالََلِِِّيدَُِِالََلَِِّيُبَايعُِونَِِإنَِمَا
َ
وْفَِِمَنِِْوَِِنَفْسِهِِِعَََِِيَنْكُثُِِفَإنَِمَاِنكََثَِِفَمَنِِْأ

َ
جْرا ِِهِِفَسَيُؤْتيِِالََلَِِّعَلَيْهُِِعَهَدَِِبمَِاِأ

َ
ِأ

نْزَلَِِقُلُوبهِِمِِْفِِِمَاِفَعَلمَِِ﴿ِنيز گذشت از آيهو ابن عباس هم در روايتى كه آن . گذشتِ﴾عَظِيما ِ
َ
اين طور ِ﴾عَليَْهِمِِْالَسَكِينَةَِِفَأ

 4.شود كه خدا در دل او وفايى سراغ داشته باشدسكينت بر كسى نازل مى :فهميد و گفت
ِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّوَعَدَِ﴿ِباز نظير آيه مورد بحث در اشتراط، شرايط مذكور در آيه

رضِِِْفِِِلَيسَْتَخْلفَِنَهُمِْ
َ
ولئَكَِِِذَلكَِِِبَعْدَِِكَفَرَِِمَنِِْوَِِ...ِالَْْ

ُ
خداى تعالى به كسانى كه » فرمايداست كه مى 5﴾الَفَْاسِقُونَِِهُمُِِفَأ

 ايمان آورده، و عمل صالح
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 . «جانشين كند... و هر كس بعد از ايمان آوردن كفر بورزد، آنان فاسقانندكردند، وعده داده كه ايشان را در زمين 

ُ  وعََدَ ﴿ :نقل و رد اين سخن كه وعده مغفرت و اجر عظيم در آيه ِينَ  الَلَّّ الَِْاتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَََّّ  الَصَّ
 شامل همه صحابه است ﴾...مِنهُْمْ 

وعده  در آيه يعنى« وعده» آيه شريفه بيانيه است، نه تبعيضى، و در نتيجهدر « من» كلمه: اندگفته 1بعضى از مفسرين
افق شود، هر چند كه منمغفرت و اجر عظيم، شامل تمامى افرادى كه با پيامبر بودند، يعنى شامل تمامى صحابه آن جناب، مى

 .شناخته شده، يا منافق شناخته نشده و يا فاقد عمل صالح و يا فاسق بوده باشند
ر اگر بيانيه باشد به هيچ وجه داخل بر ضمي« من» اند كلمهزيرا به طورى كه ديگران هم گفته: حرف صحيح نيست اين

استشهاد ِ﴾مِْمِنْهُِِكَفَرُواِالَََِّينَِِلعََذَبْنَاِتزََيَلُواِلوَِْ﴿ِو اگر اين مفسرين به آيه. شود، و در كلام عرب چنين چيزى سابقه نداردنمى
ير گوييم اين استشهاد وقتى درست است كه ضمداخل شده، جواب مى «هم» با اينكه بيانيه است بر ضمير «من» كنند كه كلمه

به كفار برگردد، و حال آنكه در تفسير آيه گفتيم هر دو ضمير به مجموع  «منهم» تنها به مؤمنين برگردد، و ضمير «تزيلوا» در
 .در آنجا نيز تبعيضى است، نه بيانيه، پس استشهاد درست نيست «من» گردد، و در نتيجه كلمهمؤمنين و كفار مكه برمى

و بعد از همه اين حرفها اگر وعده مغفرت يا خود مغفرت شامل همه نامبردگان، به طور مطلق بشود و هيچ شرطى از 
ه عمل صالح كرده چه ايمان داشته باشند، و چه مشرك باشند، چ -ايمان و عمل صالح در كار نباشد، و همه آمرزيده باشند 

بايد به طور قطع و به روشنى ملتزم شويم به اينكه تمامى تكاليف دينى در باره غير  -باشند و چه عمل فسق انجام داده باشند 
 .كندو اين مطلبى است كه قرآن و سنت آن را به شدت دفع مى. مؤمنين لغو و بيهوده بوده، و اصلا تكليف از آنان برداشته شده

خداى  .مذكور اشتراطى است صحيح كه فى نفسه هر چند آيه و روايتى آن را نگفته باشد واقعيت داردپس اشتراط 
كُواِلوَِِْوَِ﴿ِ:تعالى حتى در باره انبيايش فرموده شََْ

َ
و اشتراط ايمان را حتى در مورد انبيايش با  2﴾يَعْمَلُونَِِكََنوُاِمَاِعَنْهُمِِْلََْبطَِِِأ

 .توانيم در ديگران آن را معتبر نشماريمكرده، آن وقت چگونه مىاينكه معصوم بودند اثبات 
اشتراط وعده مغفرت و اجر عظيم به ايمان و عمل صالح، اشتراطى است عقلى، كه بيانش گذشت، و : حال اگر بگويى

 الََلُِِّوَعَدَِ﴿ شود آن را انكار كرد، و ليكن سياق آيهنمى
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هم ايمان ( صلى الله عليه وآله و سلم)دهد به اينكه اصحاب رسول خدا شهادت مىِ﴾مِنْهُمِِْالِْاَتِِالَصَِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِ
ِنَِالَََِّي﴿ِرا بعد از جمله «منهم» مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه كلمه .انداند و هم عمل صالح، و خلاصه واجد شرط بودهداشته
ِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّوَعَدَِ﴿ِجداى از آنان نبوده، بخلاف آيه. فهماند عمل صالحكه مىآورد ِ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلوُاِوَِِآمَنُوا
باز مؤيد اين حرف، مدحى است كه از . چنين دلالتى ندارد 2كه به قول بعضى از مفسرين 1﴾لَيسَْتَخْلفَِنَهُمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلُوا

چون از اين تعبير استمرار در ركوع و سجود ِ﴾رضِْوَانا ِِوَِِالََلِِِّمِنَِِفَضْلاِ ِيبَْتَغُونَِِسُجَدا ِِرُكَعا ِِترََاهُمِْ﴿ِ:مؤمنين كرده، و فرموده
 .شوداستفاده مى

اى اين برآمده، ِ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِ﴿ِدر آيه شريفه بعد از جمله« منهم» اما اينكه كلمه: گوييمدر پاسخ مى
نيست كه دلالت كند بر اينكه عمل صالح منفك از اصحاب رسول خدا نبوده، بلكه براى اين است كه موضوع حكم مجموع 

شود، بود، و اثر مغفرت و اجر بر صرف ايمان و بدون عمل صالح مترتب نمىِ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلُوا﴿ِوِ﴾آمَنُواِالَََِّينَِ﴿ِدو طائفه
ِاز آنجايى كه متعلق به مجموع موضوع است، لذا جا دارد كه بعد از تمام شدن موضوع يعنى بعد از ذكرهم  «منهم» و كلمه

 .گفته شودِ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِ﴿ِو نيزِ﴾آمَنُواِالَََِّينَِ﴿
 بعد از ذكر« منكم» كه ضميرِ﴾لَيسَْتَخْلفَِنَهُمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلوُاِوَِِمِنْكُمِِْآمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّوَعَدَِ﴿ِو اما در آيه شريفه

ايمان و قبل از ذكر عمل صالحات آمده، براى اين بوده كه وجهه كلام و هدف آن بشارت دادن مؤمنين است، و در چنين 
ال حتر آنست كه در مخاطب قرار دادن مؤمنين شتاب شود، تا زودتر خرسند گشته و از شنيدن بشارت خوشاى مناسبزمينه

توان گفت آيه مذكور دلالت دارد بر اينكه موضوع در آن تنها ايمان است، هر چند عمل صالح نداشته باشند، پس نمى. گردند
 .ولى در آيه مورد بحث دلالت دارد بر اينكه مؤمنين مورد نظر آن منفك از عمل صالح نيستند

، دلالت بر استمرار دارد، ما نيز در آن حرفى نداريم، اما استمرار تا ِ﴾...سُجَدا ِِرُكَعا ِِترََاهُمِْ﴿ِجمله: 3و اما اينكه گفتند
اند، پس ممكن است افراد مورد نظر آيه تا روز نزول آيه، هم ايمان داشته باشند و هم عمل روز نزول آيه، نه تا چندى كه زنده

ه در كار است مربوط است به لغويت احكام صالح، ولى بعدا ايمان خود و يا عمل صالح را از دست داده باشند، و اشكالى ك
 در آينده آنان، نه در گذشته، چون آمرزش گناهان گذشته منافات ندارد با اينكه همان
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آمرزيدگان در آينده نيز مكلف باشند، نه تنها منافات ندارد، بلكه مؤكد آن نيز هست، بخلاف اينكه مغفرت مطلق باشد، و 
ير سازد و ديگر معنا ندارد تكليف باز هم معتبر باشد، ناگزكه ديگر با بقاى تكليف مولوى نمى گناهان آينده را نيز شامل شود

ه بر اينكه ارتفاع علاو. اند، و بطلان اين حرف قطعى استبايد بگوييم مشمولين اين آيه بعد از نزول آيه، ديگر تكليفى نداشته
نى نيست رين گناهان، معصيت و نافرمانى نباشد، چون ديگر فرماتكليف مستلزم آنست كه ديگر معصيتى نباشد، و حتى بزرگت

 .تا مخالفتش نافرمانى باشد، و وقتى نافرمانى نبود، مغفرت معنا ندارد، پس مغفرت اين طورى مستلزم عدم مغفرت است
  



  
  

 ( 49)سوره حجرات

 سوره حجرات مدنى است و هيجده آيه دارد 
  
  

 [10تا  1آيات (: 49)سوره الحجرات ]

ييهَاِياَ﴿ِ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
مُواِلَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ ِ ١ِِليِمِ عَِِسَمِيعِ ِالََلَِِّإنَِِِالََلَِِّاتَِقُواِوَِِرسَُولِِِِوَِِالََلِِِّيدََيِِِبيََِِْتُقَد 

ييهَاِياَ
َ
صْوَاتكَُمِِْترَْفَعُواِلَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

َ
ِِبَعْضِكُمِِْكَجَهْرِِِباِلقَْوْلِِِلَُِِتََهَْرُواِلَِِوَِِالَْبَِ ِِِصَوْتِِِفَوْقَِِأ نِِْلِْعَْض 

َ
ِِتََبَْطَِِأ

َ
ِعْمَالُكُمِْأ

نْتُمِِْوَِ
َ
ونَِِالَََِّينَِِإن٢َِِِِتشَْعُرُونَِِلَِِأ صْوَاتَهُمِِْيَغُضي

َ
ولئَكَِِِالََلِِِّرسَُولِِِعِنْدَِِأ

ُ
ِوَِِمَغْفِرَةِ ِلهَُمِِْللِتَقْوىَِِقُلُوبَهُمِِْالََلُِِّامِْتَحَنَِِالَََِّينَِِأ

جْرِ 
َ
كْثََهُُمِِْالَُْْجُرَاتِِِوَرَاءِِِمِنِِْيُنَادُونكََِِالَََِّينَِِإن٣َِِِِعَظِيمِ ِأ

َ
نَهُمِِْلوَِِْو٤َِِِيَعْقِلُونَِِلَِِأ

َ
واِأ ِخَيْا ِِلكَََنَِِإلََِهِْمِِْتََّرُْجَِِحَتَِِّصَبَُ

ييهَاِيا٥َِِرحَِيمِ ِغَفُورِ ِالََلُِِّوَِِلهَُمِْ
َ
نِِْفَتَبَيَنُواِبنِبََإِ ِفَاسِق ِِجَاءكَُمِِْإنِِِْآمَنُواِالَََِّينَِِأ

َ
ِمَاِعَََِِفَتُصْبحُِواِبِِهََالةَِ ِقوَْما ِِتصُِيبُواِأ

نَِِاعِْلمَُواِو٦َِِِناَدِمِيَِِفَعَلْتُمِْ
َ
مْرِِِمِنَِِكَثيِِ ِفِِِيطُِيعُكُمِِْلوَِِْالََلِِِّرسَُولَِِفيِكُمِِْأ

َ
يمَانَِِإلََِكُْمُِِحَبَبَِِالََلَِِّلكَِنَِِوَِِلعََنتِيمِِْالَْْ ِالَِْْ

ولئَكَِِِالَْعِصْيَانَِِوَِِالَفُْسُوقَِِوَِِالَْكُفْرَِِإلََِْكُمُِِكَرَهَِِوَِِقُلُوبكُِمِِْفِِِزَيَنَهُِِوَِ
ُ
ِالََلُِِّوَِِنعِْمَةِ ِوَِِالََلِِِّمِنَِِفَضْلا ٧ِِِالَرَاشِدُونَِِهُمُِِأ

صْلحُِواِاقِْتَتَلوُاِالَمُْؤْمِنيَِِِمِنَِِطَائفَِتَانِِِإنِِِْو٨َِِِحَكِيمِ ِعَليِمِ 
َ
ِِإحِْدَاهُمَاِبَغَتِِْفَإنِِِْبيَنَْهُمَاِفَأ خْرىَِِعَََ

ُ
ِبغِِْتَِِالَتَِِِّفَقَاتلُِواِالَْْ

مْرِِِإلَِِِءَِتفَِِِحَتَِّ
َ
صْلحُِواِفَاءتَِِْفَإنِِِْالََلِِِّأ

َ
قْسِطُواِوَِِباِلعَْدْلِِِبيَنَْهُمَاِفَأ

َ
ِإخِْوَة ِِالَمُْؤْمِنُونَِِإنَِمَا٩ِِالَمُْقْسِطِيَِِيَُبِيِِالََلَِِّإنَِِِأ

صْلحُِوا
َ
خَوَيْكُمِِْبيََِِْفَأ

َ
 ِ﴾١٠ِترُحَُْْونَِِلَعَلكَُمِِْالََلَِِّاتَِقُواِوَِِأ

  



 ترجمه آيات

ايد در حكم كردن از خدا و رسول او پيشى مگيريد و از اى كسانى كه ايمان آورده به نام اللَّه كه رحمان و رحيم است
 (.1)خدا پروا كنيد كه خدا شنواى دانا است 

ايد صداى خود را بلندتر از صداى رسول اللَّه برنياوريد و با او به صوت بلند سخن مگوييد اى كسانى كه ايمان آورده
 (.2)نتيجه نشود گوييد تا اعمالتان ندانسته بى آن چنان كه با يكديگر سخن مى

 آورند كسانيند كه خدا دلهايشان را براى تقوى بيازموده،به درستى آنان كه صوت خود را در برابر رسول خدا آهسته برمى
 (.3)ايشان مغفرت و اجرى عظيم دارند 

 (.4)زنند بيشترشان تعقل ندارند ها بانگ مىبه درستى آنان كه تو را از پشت ديوار حجره
 (.5)صبر كنند تا تو از خانه به سويشان در آيى برايشان بهتر است و خدا آمرزگار رحيم است و اگر ايشان 

ايد اگر فاسقى خبرى برايتان آورد تحقيق كنيد تا مبادا ندانسته به قومى بى گناه حمله هان اى كسانى كه ايمان آورده
 (.6)كنيد و بعدا كه اطلاع يافتيد از كرده خود نادم شويد 

د كه رسول اللَّه در بين شما است بايد كه از او اطاعت كنيد و اگر او شما را در بسيارى امور اطاعت كند خود و بداني
آييد و ليكن خداى تعالى ايمان را محبوب شما كرد و در دلهايتان زينت داد و كفر و فسوق و عصيان را مورد شما به تنگ مى

 (.7)نفرتتان قرار داد اينان رشد يافتگانند 
 (.8)رشدى كه خود فضلى از خدا و نعمتى از او است و خدا داناى فرزانه است 

اگر دو طائفه از مؤمنين به جان هم افتادند بينشان اصلاح كنيد پس اگر معلوم شد يكى از آن دو طائفه بر ديگرى ستم 
دل دا برگشت بين آن دو طائفه به عكند با آن طائفه كارزار كنيد تا به حكم اجبار تسليم امر خدا شود و اگر به سوى خمى

 (.9)دارد گستران را دوست مىعدالت را گسترش دهيد كه خدا عدالت( كنم كهو باز هم توصيه مى)اصلاح كنيد 
تنها مؤمنين برادر يكديگرند پس بين برادران خود اصلاح كنيد و از خدا پروا كنيد، شايد مورد رحمش قرار گيريد 

(10.) 

 و مطالبى كه سوره مباركه حجرات مشتمل بر آنستبيان آيات مسائل 

 اين سوره مشتمل بر مسائلى از احكام دين است، احكامى كه با آن سعادت زندگى
  



بعضى از آن مسائل ادب جميلى است كه . گرددشود، و نظام صالح و طيب در مجتمع او مستقر مىفردى انسان تكميل مى
يه وآله صلى الله عل)اى آدابى است كه بندگان خدا بايد در مورد رسول خدا ود، و پارهبايد بين بنده و خداى سبحان رعايت ش

بعضى ديگر آن، احكام مربوط به مسائلى است كه مردم در برخورد با . رعايت كنند، كه در پنج آيه اول سوره آمده( و سلم
عض هايى است كه بعضى افراد بر به برترىقسمتى ديگر مربوط ب. يكديگر در مجتمع زندگى خود بايد آن را رعايت كنند

 شود، و انسان را به سوى زندگىديگر دارند، و تفاضل و برترى افراد از اهم امورى است كه جامعه مدنى انسان با آن منتظم مى
 دين حقفهمد كدام گذارد، و مىكند، و با آن بين دين حق و باطل فرق مىتوأم با سعادت و عيش پاك و گوارا هدايت مى

و در آخر، سوره را با اشاره به حقيقت ايمان و اسلام ختم نموده، بر بشريت منت . است، و كدام از سنن اجتماعى قومى است
 .گذارد كه نور ايمان را به او افاضه فرموده استمى

ييهَاِياَ﴿ِاين سوره به شهادت مضامين آياتش در مدينه نازل شده، به استثناى آيه
َ
ِوَِِذَكَرِ ِمِنِِْخَلقَْنَاكُمِِْإنِاَِالَْاَسُِِأ

نْثَِ
ُ
 .كه بعضى در باره مدنى بودن آن حرف دارند، كه به زودى خواهد آمدِ﴾...أ

مُوا لَ ﴿ :توضيح معناى جمله ِ ِ  يدََيِ  بيََْ  تُقَدد و بيان اينكه مفاد آن اين است كه هيچ حكمى  ﴾رسَُولِِ  وَ  الَلَّّ
 مداريدرا بر حكم خدا و رسول مقدم 

ييهَاِياَ﴿
َ
مُواِلَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ ِ  ﴾عَليِمِ ِسَمِيعِ ِالََلَِِّإنَِِِالََلَِِّاتَِقُواِوَِِرسَُولِِِِوَِِالََلِِِّيدََيِِِبيََِِْتُقَد 

در باره هر چيز استعمال شود، به معناى جلوى آن چيز است، و اين استعمالى است شايع، چيزى كه ِ﴾يدََيِِِبيََِْ﴿ِكلمه
و اينكه اين كلمه را هم به خدا نسبت داده و هم به رسول خدا، خود دليل بر اين است . اىهست يا مجازى است و يا استعاره

 -كه منظور از آن، جلو چيزيست مشترك بين خدا و رسول و آن مقام حكمرانى است، كه مختص است به خداى سبحان و 
ِِِإلَِِِالَُْْكْمُِِإنِِِ﴿ِ:فرموده به رسول او هم چنان كه در جاى ديگر -با اذنش  رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ :، و نيز فرموده1﴾لِلَّ

َ
ِإلَِِِرسَُولِ ِمِنِِْأ

 .2﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِلَُِطَاعَِ
ييهَاِياَ﴿» باشد كه آيه شريفه را با جملهحكم است، اين مى «بين يدى» و نيز شاهد بر اينكه مراد از

َ
 آغاز، «﴾واآمَنُِِالَََِّينَِِأ

مقامى است كه  آن «بين يدى» آيد مراد ازختم كرده، كه از ظاهر آن برمى «﴾عنلِيمٌ سنمِيعٌ  اَللَّهن إِنح اَللَّهن اِتَّقُوا ون﴿» و با جمله
 و آن مقام همان. ارتباط به مؤمنين متقى دارد، به كسانى ارتباط دارد كه هم به خدا و رسولش ايمان دارند، و هم از آن دو پروا
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 .گيرندمقام حكم است كه مؤمنين احكام اعتقادى و عملى خود را از آن مقام مى
مُواِلَِ﴿ِبا اين تقريب روشن گرديد كه مراد از ِ هم اين است كه هيچ حكمى را بر حكم خدا و رسولش مقدم ِ﴾تُقَد 

يزى سخنى نگوييد، و يا قبل از مداريد، حال يا مراد اين است كه قبل از گرفتن كلام و دستور خدا و رسول در باره حكم چ
 «خدا شنوا و داناست ﴾عنلِيمٌ سنمِيعٌ اَللَّهن إِنح﴿» :فرمايدليكن از اينكه به دنبال كلام مى. گرفتن دستور خدا عملى را انجام ندهيد

اد فعل، و گر نه اگر مرآيد مراد تقديم قول است، نه تقديم فعل و نه اعم از آن دو، كه هم شامل قول شود و هم مثل اينكه برمى
شنود، و هم عمل شما را هم سخن شما را مى« ان اللَّه سميع بصير خدا نوا و بينا است» :فرمودقول و فعل هر دو بود، مى

ِلُونَِتَعْمَِِابمَِِِالََلُِِّوَِ﴿ِ:فرمايدرا آورده، مثلا مى« بصير» بيند، هم چنان كه در بسيارى از موارد كه پاى فعل در كار است كلمهمى
ايد، در جايى كه خدا و رسول او حكمى دارند، شما حكم اى كسانى كه ايمان آورده: پس حاصل معناى آيه اين شد. 1﴾بصَِيِ 

و بايد كه همواره اين خصيصه در شما باشد، كه پيرو و گوش به  -يعنى حكمى نكنيد مگر به حكم خدا و رسول او  -نكنيد 
 .فرمان خدا و رسول باشيد

اى و همچنين هر تصميم و اراده .تواند باشدن از آنجايى كه هر فعل و ترك فعلى كه آدمى دارد، بدون حكم نمىو ليك
و  توان گفت كه مؤمن نه تنها در فعلكه نسبت به فعل و يا ترك فعلى دارد آن اراده نيز خالى از حكم نيست، در نتيجه مى

فه ما را و نهى در آيه شري. اراده و تصميمش هم بايد پيرو حكم خدا باشد ترك فعلش بايد گوش به فرمان خدا باشد، بلكه در
 ايم و هم به فعلى و يا ترك فعلى اقدام كنيم كه حكمشكند از اينكه هم به سخنى اقدام كنيم كه از خدا و رسول نشنيدهنهى مى

يه در نتيجه آ. ايمه را از خدا و رسولش نشنيدهايم، و هم نسبت به عملى اراده كنيم كه حكم آن ارادرا از خدا و رسول نشنيده
مْرِهِِِهُمِِْوَِِباِلقَْوْلِِِيسَْبقُِونهَُِِلَِِمُكْرَمُونَِِعِبَادِ ِبلَِْ﴿ِشريفه نظير و قريب المعنى با آيه

َ
شود كه در باره اوصاف مى 2﴾يَعْمَلُونَِِبأِ

مُواِلَِ﴿ِو اين اتباعى كه در جمله .كنندعمل مى گيرند، و همواره به امر اواز كلام خدا سبقت نمى: فرمايدملائكه مى ِ ِبيََِِْتُقَد 
كند، همان داخل شدن در ولايت خدا، و وقوف در موقف عبوديت، و سير در آن مسير بدان دعوت مىِ﴾رسَُولِِِِوَِِالََلِِِّيدََيِِ

 عدر مرحله تكوين مشيتش تاباست، به طورى كه عبد در مرحله تشريع مشيت خود را تابع مشيت خدا كند، همانطور كه 
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نِِْإلَِِِتشََاؤُنَِِمَاِوَِ﴿ِ:مشيت خدا است و خداى تعالى در آن باره فرموده
َ
، 2﴾الَمُْؤْمِنيَِِِوَلِيِِالََلُِِّوَِ﴿ِ:، و نيز فرموده1﴾الََلُِِّيشََاءَِِأ

 .3﴾الَمُْتَقِيَِِوَلِيِِالََلُِِّوَِ﴿ِ:و نيز فرموده

 اندمفسرين در معناى جمله فوق گفتهوجوه مختلف ديگرى كه 
 :گذرداند كه بعضى از آنها از نظر شما مىاين بود نظريه ما در تفسير آيه مورد بحث، و مفسرين وجوهى ديگر ذكر كرده

در جاهاى ديگر متعدى و به معناى جلو انداختن  «تقديم» است، يعنى اگر كلمه «تقدم» در اين آيه به معناى «تقديم» - ۱
از خدا و رسولش جلو نيفتيد، و قبل از امر و : چيزيست، در اينجا به معناى تقدم و جلو افتادن است، و معناى آيه اينست كه

 .نهى خدا و رسول امر و نهى نكنيد، و قبل از دستور خدا و رسول هيچ كارى را فيصله ندهيد
مه است، ليكن در اينجا با صرفنظر از متعلقاتش در آيه به همان معناى معروف كل «تقديم» و چه بسا گفته باشند كه

، كه معنايش متعدى است، ولى كارى ندارد به اينكه چه كسى را زنده و چه كسى را 4﴾يمُِيتُِِوَِِيَُيِِْ﴿ِاستعمال شده، مانند آيه
ق است ون لفظ آيه مطلو چ. شود، يعنى جلو قرار گرفتن چيزى از چيز ديگرميراند، در نتيجه معنايش همان معناى تقدم مىمى

تقدم در سخن گفتن، تقدم در عمل، و حتى تقدم در راه رفتن، و تقدم در نشستن، و تقدم در : گيردتمامى انواع تقدم را مى
 .5عبادتهايى كه وقت معين دارد، مثل نماز ظهر خواندن در قبل از ظهر، و تقدمهاى ديگر

صلى )مراد از آيه شريفه اين است كه مؤمنين را نهى كند از سخن گفتن قبل از رسول خدا، يعنى وقتى رسول خدا  - ۲
كند، قبل از آنكه آن جناب پاسخ بگويد، شما در مجلس حاضر است و شخصى از آن جناب سؤالى مى( الله عليه وآله و سلم

 .6در پاسخ گفتن جلو نيفتيد
اند، هيچ سخنى مگوييد، و هيچ عملى انجام ما دام كه خدا و رسول دستورى به شما نداده: همعناى آيه اين است ك - ۳

 .7ندهيد
سخن خود را مقدم بر سخن رسول خدا مكنيد، و عمل خود را مقدم بر عمل او نسازيد، : معناى آيه اين است كه - ۴

 .8و به احدى اجازه ندهيد جلوتر از او راه برود
 اخير است اين است كه منظور از آيه را نهى از تقدم بر رسول اشكالى كه در سه وجه
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 «اللَّه» اند بگويند آوردن كلمهاند، و حال آنكه در آيه نهى فرموده از تقدم بر خدا و بر رسول خدا، و ظاهرا خواستهخدا دانسته
پس  «را به شگفت آورد زيد و كرامت اوم -أعجبنى زيد و كرمه » :گويىدر آيه شريفه تنها جنبه تشريف دارد، مثل اينكه مى

 عليه صلى الله)آوردن نام خدا قبل از نام رسول خدا تنها براى اين است كه اشاره كند به اينكه سبقت جستن به رسول خدا 
 .سبقت جستن بر خدا هم هست( وآله و سلم

 .يكى از اين وجوه را بپذيردو شايد دقت در آنچه ما در تفسير آيه گفتيم، خواننده را باز بدارد از اينكه 
كند، و چون موقف بنده موقف پيروى و در اين جمله بندگان را امر به تقوى مىِ﴾عَليِمِ ِسَمِيعِ ِالََلَِِّإنَِِِالََلَِِّاتَِقُواِوَِ﴿

 .عبوديت است، و انسان جز ظرف عبوديت ظرفى ديگر ندارد، لذا تقوى را مطلق آورد و نفرمود از چه چيز بپرهيزيد
فرمايد از خدا بترسيد، و اين امر را كند، مىنهى از تقدم و امر به تقوى را تعليل مىِ﴾عَليِمِ ِسَمِيعِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ِجمله و

شنود و اطاعت و آن نهى را امتثال كنيد، و با زبان سر و با زبان سر بر خدا و رسولش تقدم مجوييد، كه خدا سخنان شما را مى
 .ن شما خبر دارداز اعمال ظاهر و باط

 صداى خود را از صداى پيامبر بلندتر نكنيد: مراد از اينكه فرمود
ييهَاِياَ﴿

َ
صْوَاتكَُمِِْترَْفَعُواِلَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

َ
 ِ﴾...الَْبَِ ِِِصَوتِِِْفَوْقَِِأ

ت وقتى با آن جناب صحبصداى خود را بلندتر از صداى رسول اللَّه مكنيد، اين است كه : فرمايدمنظور از اينكه مى
يا منظور : دو عيب در اين عمل هست -1اندبه طورى كه گفته -كنيد، صدايتان بلندتر از صداى آن جناب نباشد، چون مى

ندارد و  و يا منظورى. كند اين است كه توهينى به آن جناب كرده باشد، كه اين كفر استشخصى كه صداى خود را بلند مى
كند، و اين خلاف دستور است، چون مسلمانان دستور دارند آن كه رعايت مقام آن جناب را نمى تنها شخصى بى ادب است

 .جناب را احترام و تعظيم كنند
ِِبَعْضِكُمِِْكَجَهْرِِِباِلقَْوْلِِِلَُِِتََهَْرُواِلَِِوَِ﴿ِ:فرمايدمى د داد و كنيبا آن جناب آن طور كه با يكديگر صحبت مىِ﴾لَِْعْض 

ن تر از صداى آچون رعايت احترام و تعظيم آن جناب اقتضاء دارد در هنگام تخاطب گوينده صدايش كوتاهفرياد مكنيد، 
پس به طور كلى، با صداى بلند صحبت كردن فاقد معناى تعظيم است، و با بزرگان به صداى بلند صحبت . حضرت باشد

 .نظير مردم عادى، خالى از اسائه ادب و وقاحت نيست .كردن
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نْ ﴿ :راجع به جملهتوضيح 
َ
عْمَالُكُمْ  تََبَْطَ  أ

َ
نْتُمْ  وَ  أ

َ
و وجوهى كه در باره ظهور آن در  ﴾تشَْعُرُونَ  لَ  أ

 شود گفته شده استاينكه بدون كفرهم عمل حبط مى
نِْ﴿
َ
عْمَالُكُمِِْتََبَْطَِِأ

َ
نْتُمِِْوَِِأ

َ
وييد صداى بلند سخن مگبه : «لئلا تحبط، أو كراهة ان تحبط اعمالكم» يعنىِ﴾تشَْعُرُونَِِلَِِأ

اگر گفتيم به روى آن جناب فرياد : و اين جمله متعلق به هر دو نهى است، معنايش اين است كه. تا اعمال شما حبط نشود
التان به اين كنيد براى اين است كه اعمنزنيد و اينكه گفتيم به صداى بلند صحبت نكنيد، آن طور كه در بين خود صحبت مى

و ما در جلد دوم اين كتاب بحثى . باطل نشود، چون اين دو عمل باعث حبط و بطلان اعمال صالح استوسيله و ندانسته 
 .پيرامون مساله حبط اعمال گذرانيديم

تعليلى باشد براى عملى كه از آن نهى شده، يعنى فرياد زدن و  «أن تحبط» اند كه جملهاحتمال داده 1بعضى از مفسرين
دهيد عملى است كه نهى شده، و فرق بين اينكه اين عمل كه به منظور حبط انجام مى: باشد كه بلند حرف زدن، و معنا اين

جمله مزبور تعليل نهى باشد، يا تعليل منهى عنه، اين است كه در اولى فعل منهى عنه تعليل شده و در دومى فعل تعليل شده 
 .آور استتكلف داند كه دومى توجيهىو خواننده محترم مى. مورد نهى قرار گرفته

و ظاهر آيه شريفه اين است كه بلند كردن صداى خود از صداى رسول خدا، و بلند سخن گفتن در حضور آن جناب، 
 .شودشود كه غير از كفر گناهانى ديگر نيز هست كه باعث حبط مىدو عمل گناه و موجب حبط عمل است، پس استفاده مى

مراد از حبط، ثواب نداشتن خود عمل است، نه اينكه اين عمل مانند كفر، ثواب : اند كهاى آيه را چنين توجيه كردهعده
نِْ﴿ِمعناى حبط عمل در جمله: انداصحاب ما گفته :گويددر مجمع البيان مى. كندساير اعمال را باطل مى

َ
عْمَالُكُمِِْتََبَْطَِِأ

َ
ِ﴾أ

اگر با رعايت ادب و تعظيم آن جناب ( وآله و سلمصلى الله عليه )اين است كه همين سخن گفتن مسلمانان با رسول خدا 
باشند، و اگر همين سخن گفتن را طورى انجام دهند كه رعايت احترام آن جناب نشود مستحق عقاب باشد مستحق ثواب مى

 .رود، پس همين عملشان حبط شده، پس اين آيه هيچ ربطى به اهل عذاب نداردشوند، و آن ثواب هم از دستشان مىمى
آن را مربوط  2ل اين گفتار ما اين است كه در آيه مورد بحث احباط به خود عمل معلق شده، و بعضى از مفسريندلي

 .شود، و اين خلاف ظاهر استاند به ثوابى كه در برابر عمل مستحق مىكرده
 اين توجيه درست نيست، براى اينكه در حبط مربوط به كفر هم كه بدون هيچ شكى
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ريم پس ناگزي. ط ثواب اعمال است نيز حبط معلق شده به خود اعمال، همان طور كه در اين آيه نيز چنين استمنظور از آن حب
آنجا گفتيم كه كفر، ثواب عمل را . در اينجا هم آيه را حمل كنيم به همان معنايى كه آيه حبط مربوط به كفر را حمل كرديم

بول و اين كه گفتند خلاف ظاهر است ق. چ فرقى بين اين دو مورد نيستكند، اينجا نيز بايد همين را بگوييم، و هيحبط مى
 .نداريم، براى اينكه بطلان عمل همين است كه اثر مترتب بر آن باطل شود

تنها كفر باعث حبط است، و اگر در اين آيه فرياد زدن به روى رسول خدا : اند كهديگر آيه را چنين توجيه كرده 1بعضى
و بلند صحبت كردن را هم باعث حبط دانسته از اين جهت نبوده كه خود اين رفتار باعث حبط ( له و سلمصلى الله عليه وآ)

شود، بلكه از اين جهت بوده كه ممكن است گاهى اين عمل باعث اذيت شدن آن جناب شود، و اذيت كردن رسول خدا مى
 .كفر و مايه حبط عمل است( صلى الله عليه وآله و سلم)

دانيم كه ملاك آن پرهيز از عملى است هر چند در آيه از مطلق بلند حرف زدن نهى شده ولى ما مى: اندهم گفته 2بعضى
شود و چون آزار آن جناب به اتفاق مسلمين كفر و باعث ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه ممكن است باعث آزار رسول خدا 

و  .زار پيغمبر در آن هست نهى كرده، چه اينكه آزار باشد و چه نباشدحبط عمل است، لذا به طور مطلق از عملى كه گمان آ
 .گيرى و از بين بردن ماده فساداين به دو منظور بوده يكى حمايت از حرمت آن جناب، و يكى پيش
يه صلى الله عل)رسيده و آن صورتى است كه رسول خدا و چون اين عمل مورد نهى، دو قسم بوده، يكى به حد كفر مى

رسيده، و نيز از آنجا كه دليلى نبوده اين دو قسم عمل را مشخص كند، و را آزار دهد، و يكى هم به حد كفر نمى( له و سلموآ
اگر هم فرض كنيم بوده مردم در بيشتر مواقع توجهى به آن نداشتند لذا مكلفين بايد به عنوان احتياط از هر دو قسم، احتياط 

 .رسيده اجتناب كرده باشنداذيت مى كردند، تا از آن هم كه به حدمى
نِْ﴿ِو جمله

َ
عْمَالُكُمِِْتََبَْطَِِأ

َ
نْتُمِِْوَِِأ

َ
كند، و الا اگر به هم به همين مشخص نبودن اين دو قسم اشاره مىِ﴾تشَْعُرُونَِِلَِِأ

 فرمايدنداشت بديگر جا  -چه به حد اذيت برسد و چه نرسد  -بود صداى بلند سخن گفتن با آن جناب به طور مطلق حرام مى
چون مورد تكليف منحصر به يك قسم بود، يعنى بلند حرف زدن، حال اگر به حد آزار برسد  «ندانسته اعمالتان حبط شود»

 كفر هم
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بود، و اگر نرسد حد اقل حرام بود پس به طور قطع بلند حرف زدن حرام بوده، ديگر چه معنا دارد عدم شعور و عدم تشخيص 
 .اين بود خلاصه گفتار صاحب مجمع البيان -د، با اينكه شعور بطور مطلق ثابت است را در اينجا بياورن

صْوَاتكَُمِِْترَْفَعُواِلَِ﴿ِاشكال اين قول اين است كه تكليف مذكور در آيه
َ
ِكَجَهْرِِِلقَْوْلِِباِِلَُِِتََهَْرُواِلَِِوَِِالَْبَِ ِِِصَوْتِِِفَوْقَِِأ

ِِبَعْضِكُمِْ  .از باب احتياط گرفته است در حالى كه بدون هيچ ترديدى تكليف در آن تكليفى نفسى استرا نهى مقدمى ِ﴾لِْعَْض 
مردم در بيشتر مواقع توجهى به هر يك از دو عمل ندارند صحيح نيست، بلكه تشخيص اين دو گونه بلند حرف : و اينكه گفته

دهد كه عمل از نهى شرعى هم آن را تشخيص مىآيد، و عقل هر عاقلى قبل زدن چيزيست كه عقل هر عاقلى از عهده آن برمى
 .زشتى است، و تشخيص زشتى آن مانند تشخيص زشتى افتراء و افك و دروغ است

ييهَاِياَ﴿ِ:شدند مؤمنين بودند، به شهادت اينكه در اول آيه فرمودهو كسانى كه در صدر اسلام اين عمل را مرتكب مى
َ
ِأ

شدند، از باب اينكه در خيلى از گناهان ين تشخيص كه اين عمل، عمل زشتى است مرتكب مىو مؤمنين با ا. ِ﴾آمَنُواِالَََِّينَِ
دانستند كه اين عمل باعث حبط و بطلان عبادات و اعمال كردند خيلى مهم نيست، ولى نمىكردند، و خيال مىمسامحه مى

 .شدنددانستند هرگز راضى به بطلان آن نمىشود، و اگر مىصالحشان مى
نِْ﴿ِ:دانيد و فرمودهخداى تعالى متوجهشان كرده كه اين عمل چنين خطرى دارد، و شما نمىلذا 

َ
عْمَالُكُمِِْتََبَْطَِِأ

َ
ِوَِِأ

نْتُمِْ
َ
دانيد كه اين عمل شما اثرى هولناك و خطرى عظيم دارد، و آن اين است كه اعمالتان را حبط شما نمىِ﴾تشَْعُرُونَِِلَِِأ

د شود و خوباشيد و هيچ يك از اين دو قسم حرف زدن را مرتكب نشويد كه اعمالتان باطل مىكند، پس زنهار، متوجه مى
 .متوجه نيستيد

نْتُمِِْوَِ﴿ِپس جمله
َ
ند دانستناظر است به حالى كه مؤمنين قبل از نهى داشتند، و آن اين است كه مىِ﴾تشَْعُرُونَِِلَِِأ

قدر زشت است، و زشتيش به اين حد از عظمت است، و اما بعد دانستند اين عمل زشتشان چعملشان زشت است، ولى نمى
 .از صدور بيان الهى فهميدند كه خطر احباط در اين اعمالشان هست

نِا ِِتََسَْبُونهَُِِوَِ﴿ِ:پس آيه شريفه از يك نقطه نظر شبيه آيه شريفه است كه راجع به مساله  1﴾عَظِيمِ ِالََلِِِّعِنْدَِِهُوَِِوَِِهَي 
 كنيد افك عملشما خيال مى: فرمايدافك است مى
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 1﴾ونَِيََتْسَِبُِِيكَُونوُاِلمَِِْمَاِالََلِِِّمِنَِِلهَُمِِْبدََاِوَِ﴿ِو از نظر ديگر نظير آيه. كوچكى است، در حالى كه نزد خدا عملى است عظيم
شود كه هرگز احتمالش را در آن روز از ناحيه خدا چيزهايى برايشان ظاهر مى: فرمايد، كه راجع به قيامت است و مىاست

 .دادندهم نمى
ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ صْوَاتَهُمِِْيَغُضي

َ
ولئَكَِِِالََلِِِّرسَُولِِِعِنْدَِِأ

ُ
 ِ﴾...للِتَقْوىَِِقُلُوبهَُمِِْالََلُِِّامِْتَحَنَِِالَََِّينَِِأ

اختيار است، و امتحان  به معناى ابتلاء و «امتحان» و كلمه. دهدرا مى «رفع الصوت» معناى خلاف «غض صوت» كلمه
برند كه بخواهند وضع چيزى كه تا كنون برايشان مجهول بوده معلوم كنند، و چون اين معنا در مورد خداى را وقتى به كار مى

نان هم چ -تعالى محال است، ناگزير بايد بگوييم كه امتحان در مورد خداى تعالى به معناى تمرين دادن و عادت دادن است 
و يا امتحان را به معناى محنت و مشقت دادن به قلب معنا كنيم، و بگوييم خداى تعالى اين . اندينطور معنا كردها 2كه بعضى

 .كند تا قلبها به تقوى عادت كنندها را بر دلها تحميل مىمشقت
( سلم ه وصلى الله عليه وآل)سياق اين آيه سياق وعده جميلى است در برابر آهسته كردن صدا پيش روى رسول خدا 

ى است و اين خود تاكيد و تقويت. كند به اينكه خداوند دلهايشان را براى تقوى تمرين دادهبعد از آنكه مؤمنين را توصيف مى
 .براى مضمون آيه قبلى تا مؤمنين را تشويق كند به اينكه نهى در آن آيه را عمل كنند

اى است به ملاك ارهاش «نبى» و در آيه قبلى تعبير كرد به «ول اللَّهرس» و در اينكه در اين آيه از پيامبر اسلام تعبير كرد به
حكم، خواسته بفهماند شخص رسول بدان جهت كه رسول است هر قسم رفتارى كه با آن جناب بشود با مرسل و فرستنده 

، احترام و تعظيم و اند، پس آهسته سخن گفتن نزد اواو شده است، اگر او را تعظيم و احترام كنند خدا را احترام كرده
شود، چون مضارع استمرار را استفاده مى «يغضون» كه از كلمه -بزرگداشت خداى سبحان است، و مداومت بر اين سيره 

كاشف از اين است كه اين كسانى كه چنين ادبى دارند تقوى خلق آنان شده، و خدا دلهايشان را براى تقوى تمرين  -رساند مى
 .داده

جْرِ ِوَِِمَغْفِرَةِ ِلهَُمِْ﴿
َ
ِاقبَِةُِالَْعَِِوَِ﴿ِ:اين نيز وعده جميلى است در برابر تقوايى كه در دل دارند، هم چنان كه فرمودهِ﴾عَظِيمِ ِأ

 .ِ﴾للِتَقْوىَِ
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كْثََهُُمِِْالَُْْجُرَاتِِِوَرَاءِِِمِنِِْيُنَادُونكََِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿
َ
 ِ﴾يَعْقِلُونَِِلَِِأ

اند كه آن جناب را از دهد كه واقع شده، و اشخاص جفا كار بودهاى خبر مىكه از واقعهآيد از سياق آيه چنين برمى
كردند، و خداى تعالى در اين آيه مذمتشان زدند، و در حقش رعايت ادب و احترام نمىهايش صدا مىپشت ديوار حجره

 .كندايان تشبيهشان مىفرمايد و به حيوانات و چارپكند، و به نادانى و نداشتن عقل توصيفشان مىمى
نَهُمِِْلوَِِْوَِ﴿

َ
واِأ  ِ﴾رحَِيمِ ِغَفُورِ ِالََلُِِّوَِِلهَُمِِْخَيْا ِِلكَََنَِِإلََِْهِمِِْتََّرُْجَِِحَتَِِّصَبَُ

يعنى اگر اين جفاكاران صبر كنند و تو را صدا نزنند، تا خودت به ديدنشان از خانه در آيى براى آنان بهتر است، براى 
نيكو، و هم تعظيم و احترام مقام رسالت است، و هم رعايت اين ادب آنان را به مغفرت خدا و رحمت او  اينكه هم ادبى است

 .كند، چون او پروردگارى است غفور و رحيمنزديك مى
د ممكن هم هست ناظر باش .فرمودگويا ناظر است به همان صبرى كه بدان توصيه مىِ﴾رحَِيمِ ِغَفُورِ ِالََلُِِّوَِ﴿ِپس جمله

آنچه از اين افراد جفاكار صادر شد و آن جهالت و سوء : و معناى مجموع جملات اين باشد كه. اينكه اكثرشان عقل ندارند به
ادبشان، مورد عفو قرار گرفت، براى اينكه از روى عقل مرتكب نشدند، بلكه ناشى از قصور فهمشان بوده، و خدا هم غفور و 

 .رحيم است
ييهَاِياَ﴿

َ
بَإِ ِفَاسِق ِِجَاءكَُمِِْإنِِِْآمَنُواِالَََِّينَِِأ

 ِ﴾...فَتَبَيَنُواِبنَِ
به « نبا» هو كلم. اند به معناى كسى است كه از طاعت خارج و به معصيت گرايش كندبه طورى كه گفته« فاسق» كلمه

ه به يك هم -حاح آمده به طورى كه در ص -« ابانة» و« استبانة» و نيز كلمه «تبين» و كلمه. معناى خبر مهم و عظيم الشان است
شود، و چون متعدى شود معناى گيرد، و هم لازم استعمال مىشود و مفعول مىمعنا است، و اين كلمه هم متعدى استعمال مى

كه من فلان  معنايش اين است« أبنت الامر» و يا« استبنته» و يا« تبينت الامر» :شوددهد، مثلا وقتى گفته مىايضاح و اظهار را مى
ابان » شودو چون به طور لازم استعمال شود، به معناى اتضاح و ظهور خواهد بود، وقتى گفته مى. را روشن و اظهار كردمامر 

 .معنايش اين است كه فلان امر واضح شد« تبين الامر» و يا« استبان الامر» و يا« الامر
ما خبرى مهم آورد، خبرش را تحقيق و اگر فاسقى نزد ش! ايداى كسانى كه ايمان آورده: و معناى آيه چنين است

پيرامون آن بحث و فحص كنيد، تا به حقيقت آن واقف شويد، تا مبادا بدون جهت و به نادانى بر سر قومى بتازيد، و بعدا از 
 .ايد پشيمان شويدرفتارى كه با آنان كرده

  



ه، چون اساس زندگى اجتماعى بشر خداى سبحان در اين آيه اصل عمل به خير را كه اصلى است عقلايى امضاء كرد
شنوند به آن عمل كنند، چيزى كه هست در خصوص خبر اشخاص فاسق دستور فرموده به همين است كه وقتى خبرى را مى

ى و خواهد از بى اعتبارتحقيق كنيد، و اين در حقيقت نهى از عمل به خبر فاسق است، و حقيقت اين نهى اين است كه مى
پرده بردارد، و اين هم خودش نوعى امضاء است، چون عقلا هم رفتارشان همين است كه خبر عدم حجيت خبر فاسق 

 .كنند كه به وى وثوق داشته باشنددانند، و به خبر كسى عمل مىبندوبار را حجت نمىاشخاص بى

در زندگى اجتماعى انسان و اقسام خبر و لزوم تبين و تفحص در باره « خبر» توضيحى راجع به نقش
 بار فاسقاخ

اش را بر اين اساس بنا نهاده كه آنچه به حيات آدمى حياتى است علمى، و انسان سلوك طريق زندگى: توضيح اينكه
 اش و آنچهو چون ما يحتاج زندگى. بيند، به همان عمل كند، حال چه خير باشد و نافع و چه شر باشد و مضرچشم خود مى

در ديدنيها و شنيدنيهاى خودش نيست بلكه بيشتر آنها از حيطه ديد و علم او غايب مربوط و متعلق به زندگى او است منحصر 
شود كه بقيه حوائج خود را كه گفتيم از حيطه علم او غايب است از راه علم ديگران تكميل و تتميم كند، است، ناگزير مى

 .است اند، و اين همان خبرعلمى كه ديگران با مشاهده و يا با گوش خود بدست آورده
پس اعتماد به خبر به اين معنا است كه عملا ترتيب اثر به آن بدهيم و با مضمون آن تا حدى معامله علمى بكنيم كه 

ايم، و اين همان طورى كه گفتيم لازمه زندگى اجتماعى انسان است، و احتياج ابتدايى گويا خود از راه مشاهده بدست آورده
 .آنان بر قبول خبر ديگران است او است، و بناى عقلا و مدار عملكرد

دهند متواتر باشد يعنى از بسيارى آورندگان آن براى انسان يقين آور باشد و يا اگر به اين حال اگر خبرى كه به ما مى
هايى قطعى باشد كه انسان نسبت به صدق مضمون آن يقين پيدا كند، چنين خبرى حد از كثرت نيست حد اقل همراه با قرينه

 .و معتبر است 1حجت
  

                                                      
ه چرا تواند ما را مؤاخذه كند كاين است كه اگر به آن خبر عمل كرديم و اتفاقا اشتباه بود، هيچ مرجعى نمىگوييم حجت است، معناى اينكه مى 1

. هايشان داشتيمگوييم يقين بدرستى گفتهتواند بگويد چرا به خبر همه عمل كردى چون مىگوييم چون همه چنين گفتند، و نمىچنين كردى، مى
انيم توتواند ما را مؤاخذه كند كه چرا آن عمل را انجام ندادى و نمىنيم و اتفاقا خبر صحيحى بود، هر مرجعى مىو نيز اگر ما به آن خبر عمل نك

گويد خبر قطعى داشتى، پس خبر متواتر و خبر توأم با قرائن قطعى خبرى است كه بگوييم چون خودم به چشم نديدم و بگوش نشنيدم، زيرا مى
 .كنند، اين است معناى حجت احتجاجخبر توانند عليه من به آن كنم، و هم مراجع مربوطه مى احتجاجبه آن مرجعى توانم در برابر هر هم من مى

 .مترجم



هايى قطعى نيز نبود، و در نتيجه بعد از شنيدن خبر يقين به صحت آن حاصل و اما اگر خبر متواتر نبود، و همراه با قرينه
آورد، حد نشد، و به اصطلاح علمى خبر واحد بود، چنين خبرى در نظر عقلا وقتى معتبر است كه اگر براى انسان يقين نمى

( دهدمانند خبرى كه متخصص يك فن به ما مى)آور باشد، بياورد، حال يا به حسب نوعش خبرى وثوق اقل وثوق و اطمينانى
ر نيز ، عقلا بنا دارند كه بر اين خب(مثل اينكه شخص آورنده خبر مورد وثوق ما باشد)آور باشد، و يا به حسب شخصش وثوق

كنند، و يا به چيزى كه اگر علم حقيقى نيست علم عادى ىو سرش هم اين است كه عقلا يا به علم عمل م. ترتيب اثر دهند
 .هست، و آن عبارت است از مظنه و اطمينان
اينكه در آيه شريفه دستور به تحقيق و بررسى خبر فاسق را تعليل فرموده : گوييمحال كه اين مقدمه روشن گرديد، مى

نِْ﴿ِبه اينكه
َ
فهماند كه آنچه بدان امر فرموده، رفع جهالت است، و اينكه انسان اگر خواست به مىِ﴾...بِِهََالةَِ ِقوَْما ِِتصُِيبُواِأ

گفته فاسق ترتيب اثر دهد، و به آن عمل كند بايد نسبت به مضمون خبر او علم حاصل كند، پس در آيه شريفه همان چيزى 
كنند، و اين همان امضاء است، نه نفى مى دانند، و همان عملى نفى شده كه عقلا هم آن رااثبات شده كه عقلا آن را ثابت مى

 .تاسيس حكمى جديد
نَِِاعِْلَمُواِوَِ﴿

َ
مْرِِِمِنَِِكَثيِِ ِفِِِيطُِيعُكُمِِْلوَِِْالََلِِِّرسَُولَِِفيِكُمِِْأ

َ
 ﴾...لعََنتِيمِِْالَْْ

و اطاعت هر چند به معناى انقياد و گردن « طوع» و كلمه. به معناى گناه، و نيز به معناى هلاكت است« عنت» كلمه
ظريه راغب اين ن -نهادن است، و ليكن بيشتر به معناى امتثال أمر و مشى بر طبق خطى است كه آمر براى مامور ترسيم كرده 

ليكن چه بسا ممكن است كه امر به عكس شود، يعنى ما فوق بر طبق خواسته زيردست خود عمل كند، آن طور كه . -1است
و اتفاقا در آيه مورد بحث اطاعت به همين معنا . خواهد، در اينجا متبوع و آمر از تابع و زيردست اطاعت كردهلش مىاو د

را بر طبق  (صلى الله عليه وآله و سلم)چون عمل رسول خدا « اگر پيغمبر شما را اطاعت كند ﴾ي طِيع كُمم لَوم﴿» فرمايداست، مى
 .مؤمنين خواندهدلخواه مؤمنين اطاعت آن جناب از 

خواهد حكم در آن آيه را تعميم دهد، و آيد تتمه گفتار در آيه قبل است، مىو اين آيه به طورى كه از سياقش برمى
نه تنها نبايد خبر فساق را بدون تحقيق بپذيرد، بلكه خواسته شما را هم نبايد ( صلى الله عليه وآله و سلم)بفرمايد رسول خدا 

 علتىاطاعت كند، به همان 
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در آنجا گفتيم اگر عمل كند گرفتار جهالت و بناى عمل بر اساس جهالت شده است، . كه گفتيم نبايد به خبر فساق عمل كند
 .اطاعت كردنش از شما هم همين محذور را دارد

 مضمون اين آيه روشن كردن مؤمنين است به اينكه خداى سبحان ايشان را به جاده رشد انداخته، و به همين جهت
است كه ايمان را محبوبشان كرده و در دلهايشان زينت داده، و كفر و فسوق و عصيان را از نظرشان انداخته، پس بايد كه از 

سى را ك. كسى را دارند كه مؤيد از ناحيه خداست. را دارند( صلى الله عليه وآله و سلم)اين معنا غفلت نكنند كه رسول خدا 
د كشاند، پس بايبرد، و به سوى چاه و گمراهى نمىاى دارد كه هرگز جز به راه رشد نمىنهدارند كه از ناحيه پروردگارش بي

كند اختيار كنند، و اصرار نورزند كه آن جناب كند اراده كنند، و هر چه او اختيار مىاو را اطاعت كنند، و هر چه او اراده مى
شوند، و به تعب را در بسيارى از امور اطاعت كند، هلاك مى ايشان را در آراء و اهوائشان اطاعت كند، چون اگر او ايشان

 .افتندمى
نَِِاعِْلَمُواِوَِ﴿ِپس جمله

َ
ى در آيه قبل، و اگر در جمله مورد بحث ِ﴾فَتَبَيَنُوا﴿ِعطف است بر جملهِ﴾الََلِِِّرسَُولَِِفيِكُمِِْأ

نَِ﴿ِفرموده« ه فيكمان رسول اللَّ » خبر را بر مبتدا مقدم داشته، و به جاى اينكه بفرمايد
َ
ين بوده كه براى اِ﴾الََلِِِّرسَُولَِِفيِكُمِِْأ

د، و نيز به لازمه اين انحصار هم اشاره كرده باش. انحصار را برساند و بفهماند اين تنها شماييد كه چنين نعمتى در اختيار داريد
اختيار شما است، اين است كه شما هم به رشد او چنگ تنها در ( صلى الله عليه وآله و سلم)و بفهماند لازمه اينكه رسول خدا 

بزنيد، و از گمراهى اجتناب بكنيد، و در امور به او مراجعه نموده، اطاعتش كنيد، و دنبال راهش حركت كنيد، نه اينكه دنباله 
 .هواهاى نفسانى خود را گرفته، توقع داشته باشيد كه آن جناب هم تابع هواهاى شما شود

و اين كنايه است از اينكه واجب  -فراموش مكنيد كه رسول خدا تنها در بين شما است : ه اين شد كهپس معناى جمل
هر پيشامدى  در( با ساير اقوامى كه از چنين نعمتى برخوردار نيستند فرق داشته باشند)است در امور خود به او مراجعه كنند و 

دهد عمل كنند، بدون اينكه كمترين دخالتى به ده هر چه او دستور مىشوند طبق نظريه آن جناب رفتار نموكه با آن مواجه مى
 .هواى نفس خود دهند

و وجه و سبب اينكه آن جناب نبايد از ديگران ( صلى الله عليه وآله و سلم)لزوم پيروى از رسول اللَّه 
 اطاعت كند

مْرِِِمِنَِِكَثيِِ ِفِِِيطُِيعُكُمِِْلوَِْ﴿
َ
رسول خدا در بسيارى از امور به دلخواه شما رفتار كند به زحمت  يعنى اگر -ِ﴾لَعَنتِيمِِْالَْْ

ه دليل در امور به چ: و اين جمله تقريبا به منزله جواب از سؤالى است تقديرى، گويا كسى پرسيده. شويدافتيد و هلاك مىمى
 به  براى اينكه اگر» ننمايد؟ در پاسخ فرمودهو حوادث به آن جناب مراجعه كنيم و او به ما مراجعه نكند، و به دلخواه ما رفتار 

  



 .« شويدافتيد و هلاك مىدلخواه شما عمل كند، به زحمت مى
يمَانَِِإلََِكُْمُِِحَبَبَِِالََلَِِّلَكِنَِِوَِ﴿ در ابتداى اين جمله استدراك و اعراض از  «لكن» كلمهِ﴾قُلُوبكُِمِِْفِِِزَيَنَهُِِوَِِالَِْْ

مْرِِِمِنَِِكَثيِِ ِفِِِيطُِيعُكُمِِْلوَِْ﴿ جملهشود، يعنى آن را هم شامل مىمطلبى است كه جمله قبل 
َ
اين معنا را هم ِ﴾لعََنتِيمِِْالَْْ

نه،  :خواهد اين را استثناء كند، بفرمايدمى« لكن» فهماند كه شما مسلمانان در معرض هلاكت و گمراهى هستيد و كلمهمى
ايتان كرده، و اين انعام را بر شما كرده كه ايمان را در دلهايتان زينت داده، و كفر شما به خاطر اينكه خدا ايمان را محبوب دله

 .را از نظرتان انداخته، و ديگر اشتهايى به كفر و فسوق و عصيان نداريد، لذا مشرف به هلاكت و گمراهى نيستيد
يورى آراسته كه دلهاى شما را به خداى تعالى ايمان را به ز: محبوب كردن ايمان در دل مؤمنين به اين معنا است كه

دارد، و از آن رو به سوى چيزهاى ديگر كند، به طورى كه دلهاى شما به آسانى دست از آن برنمىسوى خود جذب مى
 .كندنمى

كردن كفر و  ، و معناى مكروه« حبب» اين جمله عطف است بر جملهِ﴾الَْعِصْيَانَِِوَِِالَفُْسُوقَِِوَِِالَْكُفْرَِِإلََِْكُمُِِكَرَهَِِوَِ﴿
و  و فرق بين فسوق. فسوق و عصيان اين است كه دلهاى شما را طورى كرده كه خود به خود از كفر و توابع آن تنفر دارد

اين است كه فسوق عبارتست از خروج از طاعت به سوى معصيت، و عصيان عبارتست از  -1اندبه طورى كه گفته -عصيان 
مراد از فسوق دروغ است، به قرينه آيه : اندهم گفته 2بعضى. رتست از همه گناهانبه عبارت ديگر عصيان عبا. خود معصيت

 .گفت، و عصيان عبارتست از بقيه گناهانقبلى كه از خبر دروغين فساق سخن مى
ولئَكَِِ﴿
ُ
مكروه اين جمله مساله محبوب كردن ايمان و مجذوب كردن دلهاى مؤمنين در برابر آن، و نيز ِ﴾الَرَاشِدُونَِِهُمُِِأ

فرمايد همين سبب رشدى است كه هر انسانى به فطرت خود در جستجوى كند، مىكردن كفر و فسوق و عصيان را بيان مى
آنست، و در مقابل باز به فطرت خود از گمراهى متنفر است، پس بر مؤمنين لازم است كه دست از ايمان برندارند، و از كفر 

 .كنندشوند، و ديگر هواهاى خود را پيروى نمىيابند كه اگر رشد يابند تابع رسول مىو فسوق و عصيان اجتناب ورزند، تا رشد 
و چون دوست داشتن ايمان و مجذوب شدن در برابر آن، و تنفر از كفر و توابع آن، صفت بعضى از افرادى بوده كه 

 رسول در بين آنان بوده است و تمامى اصحاب آن جناب،
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و اگر خطاب را متوجه همه اصحاب كرده  -كرد همان طور كه آيه قبلى هم تصريح به آن مى -د انداراى چنين صفاتى نبوده
داد، با اينكه محبت به ايمان و كراهت از كفر و فسق و عصيان در همه اصحاب نبود، هم چنان كه آيه سابق بر آن شهادت مى

ايى هم كه چنين نيستند بگذارد كه چنين هستيد، و براى اين بود كه خواست وحدتشان محفوظ باشد، و خلاصه به گردن آنه
يه وآله صلى الله عل)بايد چنين باشيد، و به همين جهت در آخر آيه، سياق را تغيير داد، و خطاب را متوجه شخص رسول اللَّه 

ى دارند، ين صفاتاشاره به خصوص آنهايى است كه چن «اينان» و اشاره به كلمه. اينان رشد يافتگانند: نمود و فرمود( و سلم
يعنى آنهايى كه دلهايشان دوستدار ايمان و متنفر از كفر و فسوق و عصيان است، تا به اين وسيله، هم اين افراد را مدح كرده 

 .اند تشويق نموده باشدباشد و هم آنهايى را كه چنين نبوده
نَِِاعِْلمَُواِوَِ﴿ِاين را هم بايد دانست كه در جمله

َ
مْرِِِمِنَِِكَثيِِ ِفِِِيطُِيعُكُمِِْلوَِِْالََلِِِّرسَُولَِِفيِكُمِِْأ

َ
 اشعارىِ﴾لعََنتِيمِِْالَْْ

اند كه خبر فاسق مشار اليه در آيه قبلى، مورد قبول واقع شود و رسول خدا است به اينكه يك دسته از مؤمنين اصرار داشته
ليه وآله صلى الله ع)همين قرار هم بوده كه رسول خدا  به آن خبر ترتيب اثر دهد و اتفاقا جريان از( صلى الله عليه وآله و سلم)

. موده بياوردآورى نفرستاد تا زكات آنان را جمع «بنى المصطلق» به ميان قبيله( كه مردى فاسق بود)وليد بن عقبه را ( و سلم
مدينه  به ايشان بگويد، بهوليد، نزد اين قبيله رفت و مردم قبيله وقتى او را ديدند دلواپس شدند، و او بدون اينكه چيزى 

( سلم صلى الله عليه وآله و)رسول خدا . دهنداند، و زكات نمىبرگشت و عرضه داشت كه مردم بنى المصطلق از دين برگشته
تصميم گرفت لشكر به سويشان بفرستد، و با ايشان كارزار كند كه آيه مورد بحث نازل شد، و ايشان منصرف گرديدند و در 

 كه به زودى اصل اين داستان در بحث -اى اصرار داشتند كه چه خوبست با بنى المصطلق كارزار كنيم عدهبين مسلمانان 
 .روايتى خواهد آمد

﴿
 ِ﴾حَكِيمِ ِعَليِمِ ِالََلُِِّوَِِنعِْمَةِ ِوَِِالََلِِِّمِنَِِفَضْلاِ 

تعالى  اگر خداى: فرمايدمى كند، يعنىاين جمله رفتارى را كه در جملات قبل خداى تعالى با مؤمنين داشت تعليل مى
ايمان را محبوب دلهايشان كرد و كفر و فسوق و عصيان را مورد نفرتشان قرار داد، صرفا عطيه و نعمتى بود كه به ايشان ارزانى 
داشت، نه اينكه خواسته باشد عوضى از ناحيه مؤمنين عايدش گردد، البته اين عمل بيهوده و گزافى هم نبوده و بدون حكمت 

داند عطيه خود و نعمتش را كجا مصرف كند، و اى اختصاص نداده، چون او عليم است، مىلتى مؤمنين را به چنين عطيهو ع
لزَْمَهُمِِْوَِ﴿ِ:فرموددهد، هم چنان كه در سوره فتح مىحكيم است هرگز عملى را بيهوده و گزاف و بدون حكمت انجام نمى

َ
ِأ

حَقَِِكََنوُاِوَِِالَِقَْوىَِِكَُمَِةَِ
َ
 أ

ِ 



هْلَهَاِوَِِبهَِا
َ
 .1﴾عَليِما ِِءِ شَِِْبكُِل ِِِالََلُِِّكََنَِِوَِِأ

اند و تعليل آن به اينكه مؤمنان برادر امر به اصلاح بين دو طايفه از مؤمنين كه به جنگ با هم پرداخته
 يكديگرند

صْلحُِواِاقِْتَتَلُواِالَمُْؤْمِنيَِِِمِنَِِطَائفَِتَانِِِإنِِِْوَِ﴿
َ
 ِ﴾...بيَنَْهُمَاِفَأ

ضمير جمع  و برگردانيدن. به يك معنا است «تسابق» و «استباق» به يك معنا است، هم چنان كه «تقاتل» و «اقتتال» كلمه
بايد ضمير تثنيه به آن دو برگردد، ولى چون دو طائفه چون هر چند دو طائفه بودند، و مى)به دو طائفه، به اعتبار معنا است 

صْلحُِوا﴿ِهم چنان كه در عبارت( ، پس از حيث نفر جمعندچندين نفر هستند
َ
گردد، به كه ضمير تثنيه به آن بر مىِ﴾بيَنَْهُمَاِفَأ

 .باشدمى« طائفتان» اعتبار لفظ
نقل شده كه در وجه فرق بين دو ضمير، كه چرا يك جا ضمير جمع به طائفتان برگردانيده، و يك  2از بعضى از مفسرين

 دو طائفه در حال جنگ، يك طائفه مخلوط( كه ضمير جمع برگردانده)سرش اين است كه در اولى : اندجا ضمير تثنيه گفته
در دومى كه ضمير تثنيه برگردانده، به اين جهت است گردد، و به هم هستند، و چون جمعيتى هستند، ضمير جمع به آنها برمى

 .كه در آن حال دو طائفه جدا از همند
ِِإحِْدَاهُمَاِبَغَتِِْفَإنِِْ﴿ خْرىَِِعَََ

ُ
مْرِِِإلَِِِءَِتفَِِِحَتَِِّتَبْغِِِالَتَِِِّفَقَاتلُِواِالَْْ

َ
است، به  «بغت» كه مصدر «بغى» كلمه ﴾الََلِِِّأ

أمر » مراد از و. از آن اشتقاق يافته، به معناى برگشتن است «ءتفي» كه جمله «فى» است، و كلمهمعناى ظلم و تعدى بدون حق 
اگر يكى از دو طائفه مسلمين به طائفه ديگر بدون حق : و معناى آيه اين است كه. دستوراتى است كه خداى تعالى داده «اللَّه

 .ه امر خدا برگردند و دستورات الهى را گردن نهندستم كرد، بايد با آن طائفه كه تعدى كرده قتال كنند تا ب

صْلحُِواِفَاءتَِِْفَإنِِْ﴿
َ
يعنى اگر با قتال شما طائفه تجاوزكار سر جاى خود نشست، و اوامر خدا را ِ﴾باِلْعَدْلِِِبيَنَْهُمَاِفَأ

دست  ها را زمين بگذاريد، وسلاحاما اصلاح تنها به اين نباشد كه . گردن نهاد، آن وقت در مقام اصلاح بين آن دو طائفه برآييد
مثلا  -از جنگ بكشيد، بلكه اصلاحى توأم با عدل باشد، به اين معنا كه احكام الهى را در مورد هر كسى كه به او تجاوز شده 

 .اجراء كنيد -كسى از او كشته شده، و يا عرض و مال او و يا حق او تضييع شده 
قْسِطُواِوَِ﴿

َ
به معناى آن است كه به هر يك، آن حقى را كه  -به كسره همزه  - «اقساط» كلمهِ﴾الَمُْقْسِطِيَِِيَُبِيِِالََلَِِّإنَِِِأ

 پس عطف. مستحق است و آن سهمى را كه دارد بدهى
  

                                                      
ا به هر دو اگر كلمه تقوى را صفت جدا ناشدنى آنان كرد، براى اين بود كه خود آنان سزاوارتر به آن بودند از ديگران، و ايشان اهل آن بودند و خ 1
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صْلحُِوا﴿ِاين جمله به جمله
َ
ِيَُبِيِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِو جمله .، از قبيل عطف مطلق بر مقيد به منظور تاكيد استِ﴾باِلْعَدْلِِِبيَنَْهُمَاِفَأ

كند، و هم آن تاكيدى را كه گفتيم از عطف دو جمله به يكديگر ، هم علت دستور به اصلاح و عدالت را تعليل مىِ﴾الَمُْقْسِطِيَِ
گويم، دائما بين آن دو طائفه به عدالت اصلاح كنيد، باز هم مى: نمايد، گويا فرمودهشود، براى بار دوم تاكيد مىاستفاده مى

 .گستران را به خاطر عدالتشان دوست داردلت كنيد، و در همه امور عدالت را رعايت نماييد، براى اينكه خداوند عدالتعدا
صْلحُِواِإخِْوَةِ ِالَمُْؤْمِنُونَِِإنَِمَا﴿

َ
خَوَيْكُمِِْبيََِِْفَأ

َ
 ِ﴾أ

ن را نمايد، و اگر ارتباط بين مؤمنيكند، ليكن باز مطالب قبلى را تاكيد مىاين جمله هر چند مطلب جديدى را بيان مى
 فرمايدورد، و مىآچينى باشد براى تعليلى كه براى حكم صلح مىمنحصر كرد در ارتباط اخوت، براى اين بود كه مقدمه و زمينه

جود و اى كه شمشير به روى يكديگر كشيدند، به خاطر،و در نتيجه بفهماند اين دو طائفه« پس بين دو برادر خود اصلاح كنيد»
اخوت در بين آن دو، واجب است كه صلح در بينشان برقرار گردد، و اصلاحگران هم به خاطر اينكه برادران آن دو طائفه 

نه اينكه به طرف يك  -هستند، واجب است صلح را در هر دو طائفه برقرار نموده، هر دو را از نعمت صلح برخوردار سازند 
 .طائفه متمايل شوند

صْلحُِوا﴿ِ:ه مورد بحث فرمودو اين كه در جمل
َ
خَوَيْكُمِِْبيََِِْفَأ

َ
 «وينفاصلحوا بين الاخ» توانست بفرمايدبا اينكه مىِ﴾أ

يكى  :فهماندترين بيان را كرده باشد، چون جمله مورد بحث دو چيز را مى،براى اين بود كه در كوتاهترين عبارت، لطيف
سلمانان هم ساير مدوم اينكه كنند برادر يكديگرند، و بايد صلح بين آن دو برقرار شود، اى كه با هم جنگ مىاينكه دو طائفه

 .برادر هر دو طرف جنگ هستند، و آنان بايد رعايت برادرى و اصلاح را در بين هر دو طائفه بنمايند
اين جمله هر سه طائفه، يعنى دو . گرديدو از خدا بترسيد شايد مشمول رحمت خدا ِ﴾ترُحَُْْونَِِلعََلكَُمِِْالََلَِِّاتَِقُواِوَِ﴿

 .كندطائفه مقاتل، و طائفه اصلاحگر را موعظه و نصيحت مى

 گفتارى در معناى اخوت

سازد كند، و نسبتى را برقرار مىقانونى را در بين مسلمانان مؤمن تشريع مىِ﴾إخِْوَةِ ِالَمُْؤْمِنُونَِِإنَِمَا﴿ِبايد دانست كه جمله
 نبود، و آن نسبت برادرى است كه آثارىكه قبلا برقرار 

  



ما در بعضى از مباحث گذشته اين تفسير پيرامون مساله ابوت، بنوت و اخوت و ساير انواع . شرعى، و حقوقى قانونى نيز دارد
 يكى حقيقى و طبيعى كه عبارت از اين است كه دو فرد از بشر يا: ها دو قسمندقرابت و خويشاوندى گفتيم كه اين نسبت

يكى  .بدون واسطه و يا با يك يا چند واسطه بالآخره منتهى به پشت يك پدر و يا رحم يك مادر، و يا منتهى به هر دو شوند
هاى اعتبارى و قراردادى است، براى اينكه آثارى خاص بر آنها مترتب شود، مثلا از يكديگر ارث ببرند، و يا نفقه هم نسبت

 .كه ازدواج آن دو با يكديگر حرام باشد، و يا احكامى ديگريكى بر ديگرى واجب باشد، و يا اين
شود كه هر دو با هم جمع پس معلوم شد كه قرابت و نسبت اعتبارى، غير از قرابت طبيعى است، البته گاهى مى

ن و وشوند، مثل قرابتى كه بين دو برادر و يا يك زن و شوهر مشروع هست كه قرابتشان هم طبيعى است و هم اينكه قانمى
ولد و گاهى طبيعى هست ولى اعتبارى نيست، مانند فرزند مت. كندداند، و آثارى بر آن مترتب مىاعتبار اين قرابت را قرابت مى

شده از زنا كه از نظر طبيعت، اين فرزند، فرزند پدر و مادر زناكار خود هست، و اما از نظر قانون و اعتبار هيچ ارتباطى با آن 
شود قرابت اعتبارى هست ولى طبيعى نيست، برند، و گاه هم مىبرد، و نه آن دو از وى ارث مىن دو ارث مىدو ندارد، نه از آ

 .شد، ولى پسر طبيعى نبودپسر شمرده مى( مانند قانون جاهليت عرب)مانند پسر خوانده كه در بعضى از قوانين 
اين است كه آثار حقيقى بر آن امر اعتبارى مترتب  و معتبر شمردن امور اعتبارى هر چند همانطور كه گفتيم به منظور

كنيم، مثلا يك فرد از جامعه را سر جامعه فرض كنيم تا نسبت او به جامعه نسبت سر به بدن باشد، همان طور كه سر امور بدن 
را  راند، و ليكن اينىكند، او هم امور جامعه را تدبير كند، و در بين جامعه حكم براند، همانطور كه سر در بدن مرا تدبير مى

و اگر  كند،هم بايد دانست كه عقل آدمى بدون جهت و بيهوده چيزى را كه فاقد حقيقتى است، داراى آن حقيقت فرض نمى
: يماين را بدان جهت خاطرنشان كرديم كه بگوي. فرض كند، حتما به خاطر مصلحتى است كه وادارش كرده چنين فرضى بكند

ار شد چيز فاقد حقيقتى را واجد آن حقيقت فرض كنيم و آثار آن حقيقت را بر اين امر فرضى هم وقتى به خاطر مصلحتى قر
اگر مصلحت اقتضا كرد همه آنها را مترتب كنيم،  .كنيممترتب سازيم، از آثار حقيقت آنچه كه مصلحت اقتضا كند مترتب مى

 .بعض را مترتب خواهيم كردكنيم، و اگر اقتضا كرد بعضى از آن آثار را مترتب كنيم همان مى
 مثل يك معجون كه مركب حقيقى از چند جزء است، اگر يك جزء آن نباشد ـ

  



معجون، ديگر آن معجون نخواهد بود، ولى در يك معجون اعتبارى به نام نماز كه مركب از چند جزء است، هم ممكن است 
توانيم و هم مى -چه اينكه سوره عملا ترك شود و چه سهوا  -بگوييم اگر خواندن حمد در آن نباشد نماز خوانده نشده 

 و شارع اسلام شق. بگوييم اگر عمدا ترك شود نماز باطل است، چون نماز انجام نشده، ولى اگر سهوا ترك شود عيب ندارد
شد فراموش شده با دوم را اعتبار كرده، و فرموده من نماز بى سوره را با اينكه بى سوره است، در صورتى كه سوره آن سهوا

 .دانمكنم، و آن را صحيح مىنماز داراى سوره فرض مى
شود، مثلا اگر در نماز ركوع دو بينيم آثار معنا به حسب اختلاف موارد، مختلف مىو باز به همين جهت است كه مى

حش كه شر -اين طور نيست  شود، ولى قرائت حمد و سورهبار بيايد و يا اصلا ترك شود، چه عمدا و چه سهوا نماز باطل مى
 .پس جائز و ممكن است كه آثار مترتبه بر يك معناى اعتبارى به حسب اختلاف مواردش مختلف شود -گذشت 

طبيعى  شود، نه بر موضوعاتليكن اين را هم بايد در نظر داشت كه آثار اعتبارى تنها بر موضوعات اعتبارى مترتب مى
ر اش، اين است كه بتواند در آن تصرف كند، اما اين اث اثر مالكيت انسان نسبت به خانههر چند كه اعتبار نداشته باشد، مثلا

بدين جهت مترتب است كه صاحب خانه مالك اعتبارى آن است، يعنى در عالم اعتبار و در قانون، مالك شناخته شده، نه 
برد، نه بدين جهت كه برادر طبيعى خود ارث مىو همچنين برادر در عالم اعتبار اسلامى از برادر . بدين جهت كه انسان است

او، يعنى متولد از پدر يا از مادر و يا از پدر و مادر او است، تا برادر ولد زنا هم از پدرش ارث ببرد، چون برادر طبيعى او است 
 .برد كه در عالم اعتبار اسلامى برادر شناخته شده استبلكه از اين جهت ارث مى

 و اخوت طبيعى در شرايع و قوانين هيچ اثرى. تواند طبيعى باشد و هم اعتبارىيى است كه هم مىنيز يك معنا« اخوت»
ندارد، و قوانين به صرف اينكه دو انسان داراى يك پدر و يا يك مادر و يا يك پدر و مادر باشند ارتباطى بين اين دو از نظر 

و اخوت در اسلام عبارت است از نسبتى كه بين دو نفر . ى داردبيند، ولى اخوت اعتبارى در اسلام آثارى اعتبارقانون نمى
برقرار است، و در نكاح و ارث آثارى دارد، حال چه اينكه اخوت طبيعى باشد و چه رضاعى كه البته اخوت رضاعى آثارى در 

و به زودى . اثر ندارد و چه اخوت دينى كه آثارى اجتماعى دارد، و در نكاح و ارث -مساله ازدواج دارد ولى در ارث ندارد 
مؤمن برادر مؤمن و چشم او و راهنماى : در باره حقوق اخوت دينى خواهد آمد كه فرموده( علیه السلام)كلامى از امام صادق 

 دهد، ودارد و او را فريب نمىكند، و ستم بر او روا نمىاو است، به او خيانت نمى
  



 .1كنداى به او داد خلف وعده نمىاگر وعده
مخفى مانده و اطلاق اخوت در آيه را در باره مؤمنين، اطلاقى مجازى و از باب استعاره  2اين معنا بر بعضى از مفسرين و

شركت دو نفر در داشتن ايمان، شبيه است به شركت آن دو در اصل تولد، براى اينكه هم تولد، اصلى است : اندگرفته و گفته
اين اخوت از باب : اندهم گفته 3بعضى. ايمان منشاى است براى بقاء ابدى در بهشتبراى بقاء، چون منشا حيات است، و هم 

 .تشبيه بليغ است، از اين حيث كه مؤمنين همه به يك ريشه منسوبند آن هم ايمان است، كه باعث بقاء ابدى است

مُوا لَ ﴿ :بحث روايتى رواياتى در ذيل آيه ِ ِ  يدََيِ  بيََْ  تُقَدد  فَعُواترَْ  لَ ﴿ و ﴾رسَُولِِ  وَ  الَلَّّ
صْوَاتكَُمْ 

َ
 ﴾الَنَّبِدِ  صَوتِْ  فوَْقَ  أ

ييهَاِياَ﴿ِدر مجمع البيان در ذيل آيه
َ
هنوز  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)زراره از امام باقر : گويدمىِ﴾آمَنُواِالَََِّينَِِأ

نشده بود، و هيچ اذانى به صداى بلند گفته  هيچ شمشيرى در اسلام كشيده نشده، و هيچ صف نمازى وصف جنگى بر پا
 .4نازل نشده بود كه افراد قبيله اوس و خزرج مسلمان شدند «﴾آمننُوا اَلَّذِينن أَيُّهنا ينا﴿» نشده بود، و هيچ خطاب

ييهَاِياَ﴿ِهيچ خطابى به: و از ابن عباس هم روايت شده كه گفته است: مؤلف
َ
ان نازل نشد، هم چندر مكه ِ﴾آمَنُواِالَََِّينَِِأ

ييهَاِياَ﴿ِكه هيچ خطابى به
َ
. انددر باره ذيل اين حديث ترديد كرده 6ولى بعضى -تا آخر حديث  -5در مدينه نازل نشدِ﴾الَْاَسُِِأ

مُواِلَِ﴿ِدر سبب نزول آيه 8و تفسير قمى 7در اين ميان روايات ديگرى در الدر المنثور ِ نقل شده، ِ﴾رسَُولِِِِوَِِالََلِِِّيدََيِِِبيََِِْتُقَد 
تفسير  تواند به اين دوكه با مضمون آيه آن طور كه بايد مطابقت ندارد، و ما متعرض آنها نشديم، اگر كسى خواسته باشد مى

 .مراجعه كند
 در كتاب معجم -و در الدر المنثور است كه احمد، بخارى، مسلم، ابو يعلى و بغوى 
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ييهَاِياَ﴿ِهوقتى آي: اند كه گفتهاز انس روايت كرده -در كتاب دلائل  -ابن مردويه و بيهقى  ، و ابن منذر، طبرانى،-الصحابه 
َ
ِأ

صْوَاتكَُمِِْترَْفَعُواِلَِِآمَنُواِالَََِّينَِ
َ
نْتُمِِْوَِِ...ِالَْبَِ ِِِصَوتِِِْفَوْقَِِأ

َ
نازل شد، ثابت بن قيس بن شماس كه مردى ِ﴾تشَْعُرُونَِِلَِِأ

 ام، واين من بودم كه صدايم را بلند كردم، و حتما اعمال صالح من حبط شده، و من اهل جهنم شده: درشت صدا بود گفت
 .از آن به بعد غمگين در خانه خود نشست

ران بينم؟ بعضى از حاضثابت بن قيس كجا است كه او را نمى: روزى پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
من : پرسيد مگر تو را چه شده؟ گفتاحوال تو را مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  شتابان به سراغ ثابت رفتند كه

ام، و آيه شريفه در باره من نازل شده، و اينك همه كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)صدايم را بلندتر از صداى رسول اللَّه 
دند، رسي( صلى الله عليه وآله و سلم)ر به حضور رسول خدا افراد مذكو. اماعمال صالحم بيهوده گشته، و من اهل آتش شده

نه، او اهل آتش نيست، بلكه اهل بهشت است، اين بود تا آنكه ثابت در حادثه جنگ : و جريان را باز گفتند حضرت فرمود
 .1يمامه به شهادت رسيد

خواسته بگويد شهادت او در جنگ كلام راوى است، مى« اين بود تا آنكه ثابت در جنگ يمامه كشته شد» جمله: مؤلف
البته اين . او اهل بهشت است: داد، و فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)اى است كه رسول خدا يمامه تصديق همان وعده

 .روايت با مختصر اختلافى به طرق مختلف ديگرى نيز نقل شده
اند نيا و بيهقى از داوود بن قيس روايت آوردهو ابن ابى الد -در كتاب الادب  -و نيز در همان كتاب است كه بخارى 

هاى بى برگ درخت خرما ساخته شده بود، و از پشت، را ديدم كه از شاخه( ى همسران رسول خدا)ها من حجره: كه گفت
2 آن را با پلاس مويى پوشيده بودند، و به گمانم عرض و فاصله بين در خانه تا در حجره چادرى، حدود شش و يا هفت ذراع

 .بود
قف كنم بلندى سده ذراع بود، و من گمان مى( شودكه به اصطلاح فارسى پستوى خانه گفته مى)و آخرين نقطه خانه 

 .3ها بين هفت تا هشت ذراع بوداين حجره
 نظير صدر اين روايت را از ابن سعد از عطاء خراسانى روايت كرده كه: مؤلف
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هاى بى برگ درخت خرما ساخته را ديدم كه از شاخه( الله عليه وآله و سلمصلى )هاى همسران رسول خدا من حجره: گفت
 .1ها پلاسى از موى سياه افتاده بودشده بود، و بر در خانه

 ﴾فَتَبيََّنُوا بنِبََإ   فَاسِق   جَاءَكُمْ  إنِْ ﴿ :روايتى در باره شان نزول آيه
ابن منده و ابن مردويه به سند خود از حارث بن ضرار و نيز در همان كتاب است كه احمد، ابن ابى حاتم، طبرانى، 

ه پس ب. شدم، مرا به اسلام دعوت فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)من وارد بر رسول خدا : خزاعى روايت كرده كه گفت
وم به سوى ق! يا رسول اللَّه: حضورش رفتم، و اسلام آوردم مرا دعوت كرد به دادن زكات آن را هم پذيرفتم و عرضه داشتم

ن گيرم، و شما حدود فلاخوانم، هر كس اجابتم كرد زكاتش را مىگردم، و ايشان را به اسلام و دادن زكات مىام برمىو قبيله
 .ام بدهم بياوردآورى كردهو فلان روز شخصى بفرستيد تا هر چه زكات جمع

ه مسلمان شدند جمع كرد، ولى در آن تاريخى حارث بين قوم خود رفت و دعوتش پذيرفته شد، و زكاتها را از آنان ك
اى رخ داده و رسول خدا حارث پيش خود فكر كرد حتما حادثه. اى از ناحيه رسول خدا نرسيدكه معين كرده بود فرستاده

ا رسول خد: از دست او خشمگين شده، لذا محترمين از قوم خود را خواست و به ايشان گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)
و رسول خدا  فرستد،اى براى گرفتن زكات نزد من مىتاريخى معين كرد كه در آن تاريخ فرستاده( صلى الله عليه وآله و سلم)
كنم اين تاخير جز براى اين نيست كه آن جناب كند، و من خيال مىهرگز خلف وعده نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .ب برويمخشمگين شده، به راه بيفتيد تا نزد آن جنا
در رأس همان تاريخ وليد بن عقبه را به سوى حارث روانه كرد، تا ( صلى الله عليه وآله و سلم)از آن سو رسول خدا 

صلى )گردد، و به عرض رسول خدا كند و برمىزكاتهايى را كه از اشخاص گرفته تحويل بگيرد، و وليد در بين راه وحشت مى
رسول . خواست مرا بكشدمن نزد حارث رفتم و او از دادن زكات خوددارى كرد، و مى رساند كهمى( الله عليه وآله و سلم

 لشكر آن جناب در بين راه به حارث. كنداش روانه مىفورا لشكرى به سوى حارث و قبيله( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
آيد، حارث و ند اين خود حارث است كه مىلشكريان گفت .آيندخورند كه از قبيله بيرون شده و دارند مىو نفراتش برمى

؟ گفتند رسول براى چه: پرسيد. ايد؟ گفتند بسوى توحارث پرسيد به سوى چه كسى ماموريت يافته. نفراتش را دوره كردند
 وليد بن عقبه را نزد تو فرستاده و او برگشته و گفته كه من نزد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
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حارث گفت به آن خدايى كه محمد را به حق مبعوث . زكات را به من نداد، و خواست مرا به قتل برساند حارث رفتم، ولى او
 .ام، و وليد نزد من نيامدهكرده چنين نبوده، و من اصلا وليد را نديده

 آيا زكات را ضبط: پرسيد( حضرت)رسيد ( صلى الله عليه وآله و سلم)و بعد از آنكه حارث به حضور رسول خدا 
نه به آن خدايى كه تو را به حق مبعوث فرموده من اصلا وليد را : كردى و خواستى فرستاده مرا به قتل برسانى؟ عرضه داشت

دا و ترسيدم خ. نديدم و او هم مرا نديده و من نيامدم مگر بعد از آنكه ديدم در تاريخى كه معين فرمودى كسى را نفرستادى
ييهَاِياَ﴿ِدر اينجا بود كه آيه. ام كه علت تاخير را بپرسممدهرسول بر من خشم گرفته باشد، لذا آ

َ
ِاءكَُمِْجَِِإنِِِْآمَنُواِالَََِّينَِِأ

بَإِ ِفَاسِق ِ
 .1نازل شدِ﴾حَكِيمِ ِ...ِفَتَبَيَنُواِبنَِ

نزول آيه مذكور در داستان وليد بن عقبه در روايات وارده از طرق اهل سنت مستفيض است، و همچنين روايات : مؤلف
در بين اهل علم آنهايى كه داناى به تاويل قرآن هستند تا آنجا : گويدابن عبد البر در كتاب استيعاب مى. وارده از طرق شيعه

بَإِ ِفَاسِق ِِجَاءكَُمِِْإنِِْ﴿ِكه من خبر دارم هيچ اختلافى نيست در اينكه آيه
 .2در باره وليد بن عقبه نازل شده استِ﴾فَتَبَيَنُواِبنَِ

 دين است و دين همان حب استحب همان 
روايت كرده كه در ضمن حديثى به او ( علیه السلام)و در كتاب محاسن به سند خود از زياد حذاء از امام ابى جعفر 

 كُنْتُمم  إِنم ﴿» :فرمايدبينى كه مىاى زياد واى بر تو مگر دين به غير از محبت، چيز ديگرى است؟ مگر كلام خدا را نمى: فرمود
يروى كنيد تا خدا هم شما را دوست اگر دوستدار خدا هستيد مرا پ ﴾ذُنُوبنكُمم لَكُمم ينغْفِرم ون اَللَّه  ي حمبِبمكُم   فَاتَّبِع ونِي اَللَّهن وننتُحِبُّ

 ينيدبنمى( صلى الله عليه وآله و سلم)اش محمد و مگر خطاب او را به رسول گرامى «بدارد و گناهان شما را برايتان بيامرزد
 :فرمايد،و نيز مى «ادايمان را محبوب شما كرد و در دلهايتان زينت د ﴾قُلُوبِكُمم فِي زَيحنَه  ون اَلْإِيمنانن إِلَيمكُم  حنبحبن﴿» :فرمايدكه مى

همان دين حب  :و فرمود «دارندمسلمانان هر كسى را كه به سوى ايشان هجرت كند دوست مى ﴾إِلَيمهِمم هناجنرن مننم ي حِبُّونن﴿»
 .3است، و دين همان حب است

حديثى روايت كرده كه در معناى همين ( علیه السلام)در كافى هم به سند خود از فضيل بن يسار از امام صادق : مؤلف
 مگر: و عبارت آن حديث اين است كه. حديث است
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يمَانَِِإلََِكُْمُِِحَبَبَِ﴿ِ:آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود. ايمان غير از حب و بغض است  .1﴾...الَِْْ
 نقل از ابن عباس و ابن زيد، و نيز -به معناى كذب است  «فسوق» كلمه: اندو در مجمع البيان است كه بعضى گفته

 .2(علیه السلام)منقول از امام ابى جعفر 
 .در اين معنا روايات ديگرى نيز هست: مؤلف

مؤمن برادر مؤمن، و چشم : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)صادق  و در كافى به سند خود از على بن عقبه از امام
 .3كنداى به او داد خلف وعده نمىدهد، و اگر وعدهكند، او را فريب نمىبه او خيانت و ظلم نمى. او و راهنماى او است

: جاى مؤمن فرمودهو در معناى اين حديث روايات ديگرى از آن جناب نقل شده كه در بعضى از آنها به : مؤلف
ويى گذارد، و نيز دنبال سر او بدگكند، و اگر ديگران به او ظلم كنند بى ياورش نمىمسلمان برادر مسلمان است، او را ظلم نمى

 .4كندنمى
مؤمن  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب محاسن به سند خود از ابى حمزه ثمالى از امام ابى جعفر باقر 

مؤمن است، برادر پدرى و مادريش، براى اينكه خداى عز و جل مؤمن را از طينت باغهاى آسمانى آفريده، و از باد و  برادر
 .5بوى جنان بر او دميده و بهمين جهت مؤمن، برادر پدرى و مادرى مؤمن است

 ﴾...اقِْتَتَلُوا مِنيَِ الَمُْؤْ  مِنَ  طَائفَِتَانِ  إنِْ  وَ ﴿ :چند روايت در باره اخوت ايمانى و شان نزول آيه
س از ان -در كتاب سنن  -و در الدر المنثور است كه احمد، بخارى، مسلم، ابن جرير، ابن منذر، ابن مردويه و بيهقى 

 عرضه داشت چه خوب بود سرى به عبد اللَّه بن( صلى الله عليه وآله و سلم)شخصى به رسول خدا : اند كه گفتروايت كرده
بدون درنگ بر الاغى سوار شد و مسلمانان هم با ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  .بزنى( فقين بودوى بزرگ منا)ابى 

 صلى الله عليه وآله و)زار بود، همين كه رسول خدا كردند زمينى خشك و شورهبايد طى مىاو به راه افتادند، و راهى كه مى
 .دور شو از من، به خدا سوگند بوى الاغت ناراحتم كرد: گفتبه عبد اللَّه و همفكرانش رسيد عبد اللَّه ( سلم

از ياران  بعضى. خوشبوتر از تو است( صلى الله عليه وآله و سلم)به خدا سوگند الاغ رسول خدا : مردى از انصار گفت
 عبد اللَّه به حمايت او برخاسته و بعضى از ياران رسول خدا
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ا برده، هاى خرماز آن جناب برخاستند، و هر دو طايفه عصبانى بودند، دست به شاخهبه حمايت ( صلى الله عليه وآله و سلم)
صْلحُِواِاقِْتَتَلُواِالَمُْؤْمِنيَِِِمِنَِِطَائفَِتَانِِِإنِِِْوَِ﴿ِبعضى با دست و با كفش به يكديگر زدند، اينجا بود كه آيه

َ
نازل ِ﴾ينَْهُمَابَِِفَأ

 .1شد
 آن كسى كه به عبد اللَّه بن ابى بن سلول: آمده -به طورى كه در مجمع البيان نقل شده  -و در بعضى از روايات : مؤلف

. 2آن پاسخ را داد عبد اللَّه بن رواحه بود، و زد و خوردى كه رخ داد بين فاميل او از اوس و فاميل عبد اللَّه بن ابى از خزرج بود
 .اين روايات خفايى هست ولى در انطباق آيه و مضمون آن و حكمى كه در آن آمده با
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 [18تا  11آيات (: 49)سوره الحجرات ]

ييهَاِياَ﴿
َ
نِِْعَسَِِقوَْمِ ِمِنِِْقوَْمِ ِيسَْخَرِِْلَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

َ
نِِْعَسَِِنسَِاءِ ِمِنِِْنسَِاءِ ِلَِِوَِِمِنْهُمِِْخَيْا ِِيكَُونوُاِأ

َ
ِخَيْا ِِيكَُنَِِأ

نْفُسَكُمِِْتلَْمِزُواِلَِِوَِِمِنْهُنَِ
َ
لقَْابِِِتَنَابزَُواِلَِِوَِِأ

َ
يمَانِِِبَعْدَِِالَفُْسُوقُِِالَسِْمُِِبئِسَِِْباِلْْ ولئَكَِِِيَتُبِِْلمَِِْمَنِِْوَِِالَِْْ

ُ
ِِِهُمُِِفَأ ِمُونَِالَظَال

ييهَاِيا١١َِ
َ
ِِبَعْضا ِِبَعْضُكُمِِْيَغْتَبِِْلَِِوَِِتََسََسُواِلَِِوَِِإثِْمِ ِالَظَن ِِِبَعْضَِِإنَِِِالَظَن ِِِمِنَِِكَثيِا ِِاجِْتَنبُِواِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

َ
ِأِ حَدُكُمِِْيَُبِي

َ
ِأ

نِْ
َ
كُلَِِأ

ْ
خِيهِِِلَْمَِِْيَأ

َ
ييهَاِيا١٢َِِرحَِيمِ ِتوََاب ِِالََلَِِّإنَِِِالََلَِِّاتَِقُواِوَِِفَكَرهِْتُمُوهُِِمَيْتا ِِأ

َ
نْثَِِوَِِذَكَرِ ِمِنِِْخَلقَْنَاكُمِِْإنِاَِالَْاَسُِِأ

ُ
ِوَِِأ

كْرَمَكُمِِْإنَِِِلِِعََارَفُواِقَبَائلَِِِوَِِشُعُوبا ِِجَعَلْنَاكُمِْ
َ
تْقَاكُمِِْالََلِِِّعِنْدَِِأ

َ
عْرَابُِِقاَلت١٣َِِِِخَبيِِ ِعَليِمِ ِالََلَِِّإنَِِِأ

َ
ِلمَِِْقُلِِْآمَنَاِالَْْ

سْلمَْنَاِقُولوُاِلكَِنِِْوَِِتؤُْمِنُوا
َ
يمَانُِِيدَْخُلِِِلمََاِوَِِأ عْمَالكُِمِِْمِنِِْيلَتِْكُمِِْلَِِرسَُولَُِِوَِِالََلَِِّتطُِيعُواِإنِِِْوَِِقُلُوبكُِمِِْفِِِالَِْْ

َ
ِشَيئْا ِِأ

مْوَالهِِمِِْجَاهَدُواِوَِِيرَْتاَبوُاِلمَِِْثُمَِِرسَُولِِِِوَِِباِلَلِِِّآمَنُواِالَََِّينَِِالَمُْؤْمِنُونَِِإنَِمَا١٤ِِرحَِيمِ ِغَفُورِ ِالََلَِِّإنَِِ
َ
نْفُِِوَِِبأِ

َ
ِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِسِهِمِْأ

ولئَكَِِ
ُ
ِِقل١٥ُِِِْالَصَادِقُونَِِهُمُِِأ

َ
رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِيَعْلمَُِِالََلُِِّوَِِبدِِينكُِمِِْالََلَِِّتُعَل مُِونَِِأ

َ
ِعَليِمِ ِءِ شَِِْبكُِل ِِِالََلُِِّوَِِالَْْ

نِِْعَلَيْكَِِيَمُنيون١٦َِِ
َ
سْلَمُواِأ

َ
َِِتَمُنيواِلَِِقُلِِْأ نِِْعَليَْكُمِِْيَمُنيِِالََلُِِّبلَِِِإسِْلامََكُمِِْعَََ

َ
يمَانِِِهَدَاكُمِِْأ ١٧ِِصَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْللِِْْ

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِغَيْبَِِيَعْلمَُِِالََلَِِّإنَِِ
َ
 ِ﴾١٨ِتَعْمَلُونَِِبمَِاِبصَِيِ ِالََلُِِّوَِِالَْْ

  



 ترجمه آيات

ايد هيچ قومى حق ندارد قومى ديگر را مسخره كند چه بسا كه آنان از ايشان بهتر باشند، هيچ آورده اى كسانى كه ايمان
و هرگز عيبهاى خود را بر ملا . يك از زنان حق ندارند زنانى ديگر را مسخره كنند چون ممكن است آنان از ايشان بهتر باشند

اين بد  و لقب بد بر يكديگر منهيد كه( ايداقع عيب خود را بر ملا كردهكه اگر عيب يكى از خودتان را بر ملا كنيد در و)مكنيد 
رقم يادآورى از يكديگر است كه بعد از ايمان باز هم يكديگر را به فسوق ياد كنيد و هر كس توبه نكند همه آنان از ستمكارانند 

(11.) 
عضى از گمانها گناه است، و از عيوب مردم از بسيارى گمانها اجتناب كنيد كه ب! ايدهان اى كسانى كه ايمان آورده

تجسس مكنيد و دنبال سر يكديگر غيبت مكنيد، آيا يكى از شما هست كه دوست بدارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ 
 (.12)قطعا از چنين كارى كراهت داريد و از خدا پروا كنيد كه خدا توبه پذير مهربان است 

هايى كوچك قرار داديم تا يكديگر هايى بزرگ و تيرهد و يك زن آفريديم و شما را تيرههان اى مردم ما شما را از يك مر
ترين شما ىترين شما با تقورا بشناسيد نه اينكه به يكديگر فخر كنيد و فخر و كرامت نزد خدا تنها به تقوى است و گرامى

 (.13)است كه خدا داناى با خبر است 
ايد و بايد بگوييد اسلام آورديم چون هنوز نه، هنوز ايمان نياورده: بگو. يمان آورديمنشين به تو گفتند ااعراب باديه

كند كه خدا آمرزگار ايمان در دلهاى شما داخل نشده و اگر خدا و رسول را اطاعت كنيد خدا از پاداش اعمالتان چيزى كم نمى
 (.14)رحيم است 

ن آورده و ديگر شك به خود راه ندادند و با اموال و جانهاى خود مؤمنين تنها آنهايى هستند كه به خدا و رسولش ايما
 (.15)در راه خدا جهاد كردند تنها اينان صادقند 

داند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، و او به سازيد و حال آنكه خدا مىبگو آيا خدا را از ايمان خود با خبر مى
 (.16)هر چيزى دانا است 
د كه اسلام آوردند بگو اسلام خود را بر من منت ننهيد بلكه اين خدا است كه بر شما منت دارد كه به نهنبر تو منت مى

 (.17)ايمان هدايتتان كرد اگر به راستى ايمان داشته باشيد 
 (.18)كنيد بينا است داند و خدا به آنچه مىآرى، تنها خدا است كه غيب آسمانها و زمين را مى

  



 مسخره كردن يكديگر و عيبجويى و بد زبانى كردنبيان آيات نهى از 

ييهَاِياَ﴿
َ
نِِْعَسَِِقوَْمِ ِمِنِِْقوَْمِ ِيسَْخَرِِْلَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

َ
نِِْعَسَِِنسَِاءِ ِمِنِِْنسَِاءِ ِلَِِوَِِمِنْهُمِِْخَيْا ِِيكَُونوُاِأ

َ
ِخَيْا ِِيكَُنَِِأ

 ِ﴾...مِنْهُنَِ

زى و استهزاء عبارت است از اينكه چي. باشداست، به معناى استهزاء مى« يسخر» كه مبدء اشتقاق كلمه« سخريه» كلمه
اى كنى، بگويى كه با آن، كسى را حقير و خوار بشمارى، حال چه اينكه چنين چيزى را به زبان بگويى و يا به اين منظور اشاره

و  .ن سخن، و يا اشاره، و يا تقليد بخندندو يا عملا تقليد طرف را در آورى، به طورى كه بينندگان و شنوندگان بالطبع از آ
شود، چون مردانند به معناى جماعت است، كه البته در اصل به معناى جماعتى از مردان است، و شامل زنان نمى« قوم» كلمه

ار قر« نساء» در آيه مورد بحث همين معنا است چون اين لفظ در مقابل« قوم» و مراد از. كنند نه زنانكه به امور مهمه قيام مى
 .گرفته

نِِْعَسَِ﴿ِو دو جمله
َ
نِِْعَسَِ﴿ِوِ﴾مِنْهُمِِْخَيْا ِِيكَُونوُاِأ

َ
 .كندحكمت نهى را بيان مىِ﴾مِنْهُنَِِخَيْا ِِيكَُنَِِأ

هيچ كسى را مسخره نكنيد، چون ممكن است آن كس : خواهد بفرمايدشود اين است كه مىو آنچه از سياق استفاده مى
كنند، فرموده هيچ مردى چيزى كه هست چون غالبا مردان، مردان را، و زنان، زنان را مسخره مى. بهتر باشدنزد خدا از شما 

مرد ديگرى را و هيچ زنى زن ديگرى را مسخره نكند، و گر نه ممكن است گاهى اوقات يعنى در غير غالب مردى زنى را، و 
 .يا زنى مردى را مسخره كند

نْفُسَِِتلَمِْزُواِلَِِوَِ﴿
َ
به معناى اين است كه شخصى  -1اندبه طورى كه گفته -است  «تلمزوا» كه مصدر «لمز» كلمهِ﴾كُمِْأ

نموده، براى اشاره به اين است كه مسلمانان در  «خود را -انفسكم » و اگر كلمه مزبور را مقيد به قيد. را به عيبش آگاه سازى
 .فاش كردن عيب يك نفر در حقيقت فاش كردن عيب خود استكنند، و در حقيقت همه از همند، و يك مجتمع زندگى مى

همان طور كه از لمز خودت احتراز دارى، و هرگز عيب خودت را ) پس بايد از لمز ديگران به طور جدى احتراز جست
 نهى را اش حكمتبا همه كوتاهى «أنفسكم» پس كلمه. و همانطور كه حاضر نيستى ديگران عيب تو را بگويند( گويىنمى
 بيان
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 .كندمى
لقَْابِِِتَنَابزَُواِلَِِوَِ﴿

َ
يمَانِِِبَعْدَِِالَفُْسُوقُِِالَسِْمُِِبئِسَِِْباِلْْ ب به معناى لق -به فتح حرف اول و دوم  -« نبز» كلمهِ﴾الَِْْ

ين اكه باب تفاعل و طرفينى است به معناى « تنابز» پس. هاى زشتاختصاص دارد به لقب -1اندبه طورى كه گفته -است، و 
 .است كه مسلمانان به يكديگر لقب زشت از قبيل فاسق، سفيه و امثال آن بدهند

 ﴾الَفُْسُوقُ  الَسِْمُ  بئِسَْ ﴿ :معناى جمله
گوييم اسم ذكر است، و از اين باب است كه در فارسى هم مىِ﴾الَفُْسُوقُِِالَسِْمُِِبئِسَِْ﴿ِدر جمله «اسم» و مراد از كلمه
نى بد ذكرى است، يع« بئس الذكر» ،« بئس الاسم» معناى بنابراينو . رفته، يعنى ذكرش سر زبانها استفلانى به سخاوت در 

اند به فسوق، و اينكه آنان را به بدى ياد كنى، چون مؤمن بدان جهت كه مؤمن است سزاوارتر است ذكر مردمى كه ايمان آورده
نشود،  اش گفتهشود در بارهنشود، و بايد چيزى كه اگر بشنود ناراحت مىاست كه همواره به خير ياد شود، و به او طعنه زده 
 .مثلا نگويند پدرش چنين، و يا مادرش چنان بوده

بد علامتى است اينكه انسانى : سمت و علامت باشد، و معناى جمله اين باشد كه« اسم» ممكن هم هست مراد از كلمه
و به علامتى زشت يادش كنى، مثلا به كسى كه يك روزى گناهى كرده و بعد را بعد از ايمان به داغ فسوق علامت بگذارى، 

 اين بد علامتى است كه تو با بدگويى مردم براى: و يا معنا اين باشد كه. توبه نموده، تا آخر عمرش به او بگويند فلان كاره
 و به هر يك از اين. كنىرا به زشتى ياد مىدهى، و همه تو را به عنوان مردى بد زبان بشناسند كه همواره افراد خود قرار مى

 .اى به حكمت نهى داردمعانى باشد جمله مذكور اشاره
ولئَكَِِِيَتُبِِْلمَِِْمَنِِْوَِ﴿

ُ
يعنى هر كس توبه نكند و از اين گونه گناهان كه سابقا كرده بوده دست بر ِ﴾الَظَالمُِونَِِهُمُِِفَأ

ان مرتكب شود، و از آن پشيمان نگردد، و با ترك آن به سوى خداى سبحان ندارد، و با اين كه بر آن نهى نازل شده هم چن
برگشت نكند، چنين كسانى حقا ستمكارند، چون با اينكه خداى تعالى علمشان را از معاصى دانسته و از آن نهى فرموده، با 

 .داننداين حال عمل بدى نمى
شود كه در زمان نزول آيه كسانى از مؤمنين اين معنا هم فهميده مىِ﴾...يَتُبِِْلمَِِْمَنِِْوَِ﴿ِاز جمله مورد بحث يعنى جمله

 .شدنداند كه مرتكب چنين گناهى مىبوده
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هَا ياَ﴿ :در آيه «كثيرا» و مفاد قيد «اجتناب از ظن» مقصود از يُّ
َ
ِينَ  أ ندِ  مِنَ  كَثيِْا   اجِْتَنبُِوا آمَنُوا الَََّّ  ﴾...الَظَّ

ييهَاِياَ﴿
َ
 ِ﴾...إثِْمِ ِالَظَن ِِِبَعْضَِِإنَِِِالَظَن ِِِمِنَِِكَثيِا ِِاجِْتَنبُِواِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

اند، ظن سوء است، و گر نه ظن خير كه بسيار خوب مراد از ظنى كه در اين آيه مسلمين مامور به اجتناب از آن شده
نْفُسِهِمِِْالَمُْؤْمِنَاتُِِوَِِالَمُْؤْمِنُونَِِظَنَِِسَمِعْتُمُوهُِِإذِِِْلَِِلوَِْ﴿ِاست، و به آن سفارش هم شده، هم چنان كه از آيه

َ
هم  1﴾خَيْا ِِبأِ

 .شوداستفاده مى
اجتناب از خود ظن نيست، چون ظن، خود نوعى ادراك نفسانى است، و در دل باز است، « اجتناب از ظن» و مراد از

دل خود درى بسازد، تا از ورود ظن بد جلوگيرى كند، پس تواند براى نفس و شود و آدمى نمىناگهان ظنى در آن وارد مى
پس منظور آيه مورد بحث نهى . اى مقدمات اختيارى آن نهى كندبله، مگر آنكه از پاره. نهى كردن از خود ظن صحيح نيست

 .اثر مده ترتيب اگر در باره كسى ظن بدى به دلت وارد شد آن را نپذير و به آن: خواهد بفرمايداز پذيرفتن ظن بد است، مى
چون ظن به تنهايى چه خوبش و )گويد، ها گناه است، باز خود ظن را نمى، پس اينكه فرمود بعضى از ظنبنابراينو 

مثل )، بلكه ترتيب اثر دادن به آن است كه در بعضى موارد گناه است، (چه بدش گناه نيست، براى اينكه گفتيم اختيارى نيست
بدگويى كنند، و تو دچار سوء ظن به او شوى و اين سوء ظن را بپذيرى، و در مقام ترتيب اثر دادن بر اينكه نزد تو از كسى 

 ات بار كنى كه همه اينهااى به او بدهى و يا اثر عملى ديگرى بر مظنهآمده او را توهين كنى، و يا همان نسبت را كه شنيده
 (.آثارى است بد و گناه و حرام

ه ظن را نكره آورده، تا دلالت كند بر اينك «كثيرا» با در نظر گرفتن اينكه كلمهِ﴾الَظَن ِِِمِنَِِكَثيِا ِ﴿ِدو مراد از اينكه فرمو
ظن گناه فى  پس -گناه فى نفسه زياد است، نه با مقايسه با ساير مصاديق ظن كه همان بعض ظنى است كه فرموده گناه است 

 .ست، و نسبت به مطلق ظن اندك استنفسه زياد است، هر چند كه بعضى، از مطلق ظن ا
نيد، ها اجتناب كممكن هم هست كه مراد اعم از خصوص ظن گناه باشد، مثلا خواسته باشد بفرمايد از بسيارى از مظنه

 د، كه در اينايدانيد تا در نتيجه يقين كنيد كه از ظن گناه اجتناب كردهدانيد گناه است، و چه آنهايى كه نمىچه آنهايى كه مى
است  دانى حلالمثل اينكه بگوييم از مالهايى كه نمى)ها، امرى احتياطى خواهد بود، صورت امر به اجتناب از بسيارى از ظن

 دانى حرام است، و چه از آنها كهاجتناب كن، چه از آنهايى كه مى
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 (.اىدانى حرام است يا حلال، تا در نتيجه يقين كنى كه از مال حرام دورى جستهنمى

سُوا لَ  وَ ﴿نهى از تجسس عيوب ديگران و از غيبت كردن و بيان مفسده غيبت و تجسس   يَغْتَبْ  لَ  وَ  تَََسَّ
 ﴾...بَعْضا   بَعْضُكُمْ 

گيرى و تفحص از امور مردم است، امورى كه مردم عنايت به معناى پى -با جيم  -« تجسس» كلمهِ﴾تََسََسُواِلَِِوَِ﴿
 .گيرى كنى تا خبردار شوىرا پى دارند پنهان بماند و تو آنها

ال در شر استعم -با جيم  -دهد، با اين تفاوت كه تجسس نيز همين معنا را مى -با حاء بى نقطه  -« تحسس» كلمه
دنبال عيوب : معناى آيه اين است كه: اندگفته 1رود، و به همين جهت بعضىدر خير به كار مى -با حاء  -شود، و تحسس مى

 .خواهند پوشيده بماند تو آنها را فاش سازىنگيريد، و در اين مقام بر نياييد كه امورى را كه صاحبانش مى مسلمانان را
ِِبَعْضا ِِبَعْضُكُمِِْيَغْتَبِِْلَِِوَِ﴿

َ
حَدُكُمِِْيَُبِيِِأ

َ
نِِْأ

َ
كُلَِِأ

ْ
خِيهِِِلَْمَِِْيَأ

َ
به طورى كه در  - «غيبت» كلمهِ﴾فَكَرهِْتُمُوهُِِمَيْتا ِِأ

عبارت است از اينكه در غياب كسى عيبى از او بگويى كه حكمت و و جدان بيدار تو را از آن نهى  -معنا كرده  2مجمع البيان
اند كه البته فقهاء اين كلمه را به خاطر اختلافى كه در مصاديقش از حيث وسعت دارد، به عبارتهاى مختلفى تفسير كرده. كند

مين جهت و به ه. كسى در باره او چيزى بگويى كه اگر بشنود ناراحت شود برگشت همه آن عبارتها به اين است كه در غياب
اند هچون اگر بشنود كه دنبال سرش چنين گفت)اند، كند را جزء غيبت نشمردهبدگويى دنبال سر فردى كه تظاهر به فسق مى

 (.شودناراحت نمى
سازد، بشرى را يكى پس از ديگرى فاسد مى غيبت اجزاى مجتمع: و شارع اسلام از اين جهت از غيبت نهى فرموده كه

كند، و آن آثار صالح عبارت است از اينكه هر رود ساقط مىو از صلاحيت داشتن آن آثار صالحى كه از هر كسى توقعش مى
يه او حفرد از افراد جامعه با فرد ديگر بياميزد و در كمال اطمينان خاطر و سلامتى از هر خطرى با او يكى شود، و ترسى از نا

نه اينكه از ديدن او بيزار باشد و او را فردى . به دل راه ندهد، و او را انسانى عادل و صحيح بداند، و در نتيجه با او مانوس شود
گردد، و جامعه عينا مانند يك تن در اين هنگام است كه از تك تك افراد جامعه آثارى صالح عايد جامعه مى. پليد بشمارد

و اما اگر در اثر غيبت و بدگويى از او بدش بيايد و او را مردى معيوب بپندارد، به همين مقدار با او . شودواحد متشكل مى
فهميم كند، و اين قطع رابطه را هر چند اندك باشد، وقتى در بين همه افراد جامعه در نظر بگيريم، آن وقت مىقطع رابطه مى

 اى است كه در بدنت عمل غيبت و اين بلاى جامعه سوز به منزله خورهكه چه خسارت بزرگى به ما وارد آمده، پس در حقيق
 .شخص راه يابد، و اعضاى او را يكى پس از ديگرى بخورد، تا جايى كه به كلى رشته حياتش را قطع سازد
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 و انسان كه از روز ازل به حكم ضرورت، اجتماع تشكيل داد، براى اين تشكيل داد كه يك زندگى اجتماعى داشته
باشد، و در اجتماع داراى منزلتى شايسته و صالح باشد، منزلتى كه به خاطر آن ديگران با او بياميزند، و او با ديگران بياميزد، او 

و غيبت عامل مؤثرى است براى اينكه او را از اين منزلت ساقط . مند، و ديگران از خير او برخوردار شونداز خير ديگران بهره
در آغاز يك فرد را از عدد مجتمع صالح كم كند، و سپس فرد دوم و سوم را، تا آنجا كه در . از او بگيردكند و اين هويت را 

اثر شيوع غيبت تمامى افراد جامعه از صلاحيت زندگى اجتماعى ساقط شوند، و صلاح جامعه به فساد مبدل گردد، و آن وقت 
باشند، و به يكديگر اعتماد نكنند، آن وقت است كه دواء كه همان ديگر افراد جامعه با هم انس نگيرند، و از يكديگر ايمن ن

 .آيدتشكيل جامعه از روز نخست بود، به صورت دردى بى دواء درمى
پس غيبت در حقيقت ابطال هويت و شخصيت اجتماعى افرادى است كه خودشان از جريان اطلاعى ندارند و خبر 

و اگر خبر داشته باشند و از خطرى كه اين كار برايشان دارد اطلاع داشته  گويند،ندارند كه دنبال سرشان چه چيزهايى مى
اى را كه خدا بر روى عيوبشان انداخته به دست ديگران پاره شود، چون خداى گذارند پردهجويند و نمىباشند از آن احتراز مى

داشت تا به ى اينكه فطرت بشر او را وامىپوشيها را بدين منظور كرده كه حكم فطرى بشر اجراء گردد، يعنسبحان اين پرده
زندگى اجتماعى تن در دهد، اين غرض حاصل بشود، و افراد بشر دور هم جمع شوند، با يكديگر تعاون و معاضدت داشته 

پوشى خداى تعالى نبود، با در نظر گرفتن اينكه هيچ انسانى منزه از تمامى عيوب نيست، هرگز باشند، و گر نه اگر اين پرده
 .شداجتماعى تشكيل نمى

ِ﴿ِو جمله
َ
حَدُكُمِِْيَُبِيِِأ

َ
نِِْأ

َ
كُلَِِأ

ْ
خِيهِِِلَْْمَِِيَأ

َ
در . كنددر ضمن مثالى به همين حقيقت اشاره مىِ﴾فَكَرهِْتُمُوهُِِمَيْتا ِِأ

عضى از بيعنى يكى از مسلمانان نسبت داده، و نه به « أحد» اين جمله نخست استفهام انكارى به كار برده، و حب منفى را به
ى مذكور و باز به همين منظور نف. تر شودو يا تعبيرى ديگر تا مشمول نفى واضح« أ يحب بعضكم» :مسلمانان، يعنى نفرموده

 .« فكرهه» توانست همين كراهت را به احد نسبت داده بفرمايدتاكيد فرمود، و با اينكه مى« كرهتموه» را با جمله
كردن مؤمن به منزله آن است كه يك انسانى گوشت برادر خود را در حالى كه  غيبت: و حاصل معناى آيه اين است كه

حال چرا فرمود گوشت برادرش؟ براى اينكه مؤمن برادر او است، چون از افراد جامعه اسلامى است . او مرده است بخورد
 و چرا او را مرده خواند؟ براى اينكه. ِ﴾إخِْوَة ِِالَمُْؤْمِنُونَِِإنَِمَا﴿ِ:كه از مؤمنين تشكيل يافته، و خداى تعالى فرموده

  



 .كنندآن مؤمن، بى خبر از اين است كه دارند از او غيبت مى
،اشعار دارد به اينكه كراهت شما امرى است ثابت و محقق، و هيچ « فتكرهونه» و نفرمود« فكرهتموه» و اينكه فرمود

ور پس همان ط. كه برادر شما است و مرده است، بخوريد شويد يك انسانى راشكى در اين نيست كه شما هرگز راضى نمى
كه اين كار مورد كراهت و نفرت شما است، بايد غيبت كردن برادر مؤمنتان، و بدگويى در دنبال سر او نيز مورد نفرت شما 

 .باشد، چون اين هم در معناى خوردن برادر مرده شما است
ِ﴿ِاين را نيز بدان كه همين تعليلى كه در جمله

َ
حَدُكُمِِْيَُبِيِِأ

َ
نِِْأ

َ
كُلَِِأ

ْ
براى حرمت غيبت آمده، تعليل براى ِ﴾...يَأ

 -حرمت تجسس نيز هست، چون فرق غيبت با تجسس تنها در اين است كه غيبت اظهار عيب مسلمانى است براى ديگران 
اى علم و هاز اينكه به وسيل و تجسس عبارت است -چه اينكه عيبش را خود ما ديده باشيم و چه اينكه از كسى شنيده باشيم 

. ودخواهيم عيبى پوشيده بر ملا شولى در اينكه هر دو عيب جويى است مشتركند، در هر دو مى. آگاهى به عيب او پيدا كنيم
ِ﴿ِو به همين جهت بعيد نيست كه جمله. در تجسس براى خود ما بر ملا شود، و در غيبت براى ديگران

َ
حَدُكُمِِْيَُبِيِِأ

َ
ِِأ

َ
ِنِْأ

كُلَِ
ْ
خِيهِِِلَْْمَِِيَأ

َ
ِبَعْضُكُمِِْيَغْتَبِِْلَِِوَِ﴿ِو هم جملهِ﴾تََسََسُواِلَِِوَِ﴿ِتعليل باشد براى هر دو جمله، يعنى هم جملهِ﴾...مَيْتا ِِأ

 .ِ﴾بَعْضا ِ
اين را هم بايد دانست كه در اين كلام اشعار و يا دلالتى هست بر اينكه حرمت غيبت تنها در باره مسلمان است، به 

خِيهِِِلَْْمَِ﴿ِقرينه اينكه در تعليل آن عبارت
َ
 .دانيم كه اخوت تنها در بين مؤمنين استرا آورده، و ما مىِ﴾أ

. ِ﴾الَظَن ِِِمِنَِِكَثيِا ِِاجِْتَنبُِوا﴿ ظاهر اين عبارت اين است كه عطف باشد بر جملهِ﴾رحَِيمِ ِتوََاب ِِالََلَِِّإنَِِِالََلَِِّاتَِقُواِوَِ﴿
ظهور در صورتى است كه مراد از تقوى، اجتناب از همين گناهانى باشد كه قبلا مرتكب شده بودند، و بعد از نزول البته اين 

ه خدا بسيار پذيراى توبه است، و نسبت ب: شود كهاين مىِ﴾رحَِيمِ ِتوََاب ِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِاين دستور از آن توبه كنند، آن وقت معناى
 .شوند مهربان استپناهنده مىبندگان تائب كه به وى 

وقت  آن -هر چند كه تا كنون مرتكب آن نشده باشند  -و اما اگر مراد از تقوى اجتناب و پرهيز از مطلق گناهان باشد 
شتر آنان يخدا بسيار به بندگان با تقوايش مراجعه نموده در صدد هدايت ب: شود كهاين مىِ﴾رحَِيمِ ِتوََاب ِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِمراد از جمله

ايشان  كند، و نسبت بههاى شقاوت قرار گيرند، حفظ مىآيد، و هر لحظه با فراهم كردن اسباب، آنان را از اينكه در مهلكهبرمى
 .مهربان است

  



نده يك توبه خدا قبل از توبه ب: و اينكه گفتيم دو احتمال دارد، بدين جهت است كه توبه از جانب خدا دو گونه است
ِعَلَيْهِمِِْتاَبَِِثُمَِ﴿ِ:نمايد، هم چنان كه فرمودهبه اين است كه به بنده خود رجوع نموده، او را موفق به توبه مىاست، و آن 

ا او را بيامرزد كند تاش توبه كرد، دوباره به او رجوع مى، و يك توبه ديگرش بعد از توبه بنده است، يعنى وقتى بنده1﴾لََِتُوبُوا
صْلحََِِوَِِظُلمِْهِِِبَعْدِِِمِنِِْتاَبَِِفَمَنِْ﴿ِ:هم چنان كه فرمودهاش را بپذيرد، و توبه

َ
 .2﴾عَليَْهِِِيَتُوبُِِالََلَِِّفَإنَِِِأ

هَا ياَ﴿ :توضيح دلالت آيه يُّ
َ
نثَْ  وَ  ذَكَر   مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إنَِّا الَنَّاسُ  أ

ُ
 ﴾...الِتَعَارَفُو قَبَائلَِ  وَ  شُعُوبا   جَعَلنَْاكُمْ  وَ  أ

 رد تفاخر به انساب و نژادها و طبقاتبر نفى و 
ييهَاِياَ﴿

َ
نْثَِِوَِِذَكَرِ ِمِنِِْخَلقَْنَاكُمِِْإنِاَِالَْاَسُِِأ

ُ
كْرَمَكُمِِْإنَِِِلِِعََارَفُواِقَبَائلَِِِوَِِشُعُوبا ِِجَعَلْنَاكُمِِْوَِِأ

َ
ِالََلِِِّعِنْدَِِأ

تْقَاكُمِْ
َ
 ﴾...أ

به معناى  -گفته  3به طورى كه در مجمع البيان -است و  -به كسره شين و سكون عين  -« شعب» جمع« شعوب» كلمه
ب است و است كه جمعيتى كوچكتر از شع« قبيله» جمع« قبائل» و كلمه. قبيله بزرگى از مردم است، مانند قبيله ربيعه و مضر

 .است« مضر» هاىكه يكى از تيره« تيم» اى از آن است مانندتيره
هاى كمتر از قبائل است به طورى كه چند شعب يك است، و شعوب جمعيت مطلب به عكس: اندهم گفته 4بعضى

 .شونداند چون از يك قبيله منشعب مىها را شعب خواندهو اگر اين جمعيت. دهدقبيله را تشكيل مى
كلام  آيد، دراى كه از يك قبيله ديگر منشعب گردد، و جمع آن شعوب مىشعب عبارت است از قبيله: گويدراغب مى

در مورد زمين عبارت است از دامنه چند دره كه اگر از طرف « شعب» و اما كلمه. ِ﴾قَبَائلَِِِوَِِشُعُوبا ِ﴿ِخداى عز و جل هم آمده
رسد ها نگاه كنى به نظرت مىرسد يك زمين است كه در آخر، چند شقه شده، و اگر از طرف درهدامنه نگاه كنى به نظرت مى

شود، مثلا اين كلمه، هم به جاى كلمه اجتماع استعمال مى: اندآخر يكى شده و لذا بعضى گفتهكه چند تكه زمين است كه در 
عنى من جدا ي« شعبت» گويىشود، مثل اينكه مىو هم به جاى كلمه تفرقه استعمال مى. يعنى من جمع شدم« شعبت» گويىمى

 .5شدم
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غير عرب از قبيل ترك و فارس و هندى و آفريقايى و امثال به معناى نژادهاى « شعوب» كلمه: اندديگر گفته 1بعضى
 .هاى عربى استبه معناى تيره« قبائل» و كلمه. اينها است

آيد و ظاهرا برگشت اين قول به يكى از همان دو قول قبلى است، و به زودى در بحث روايتى آينده تتمه اين گفتار مى
 .ان شاء اللَّه تعالى -

ِوَِِذَكَرِ ِمِنِْ﴿ِ، مراد از جملهبنابراينو . يه شريفه در اين مقام است كه ريشه تفاخر به انساب را بزندآ: اندگفته 2مفسرين
نْثَِ
ُ
ما شما مردم را از يك پدر و يك مادر آفريديم، همه شما از آن دو : شودآدم و حوا خواهد بود، و معناى آيه چنين مىِ﴾أ

مختلف  هاىها و قبيلهو ما شما را به صورت شعبه. سياهتان، چه عربتان و چه عجمتانايد، چه سفيدتان و چه تن منتشر شده
اى از شما بر سايرين برترى و كرامت داشت، بلكه صرفا براى اين كه يكديگر را بشناسيد و قرار داديم، نه براى اينكه طائفه

ض شود كه مردم همگى يك جور و يك شكل باشند و امر اجتماعتان و مواصلات و معاملاتتان بهتر انجام گيرد، چون اگر فر
شعبه  پس غرض از اين كه مردم را شعبه. گرددگسلد، و انسانيت فانى مىنتيجتا يكديگر را نشناسند، رشته اجتماع از هم مى

 .و قبيله قبيله كرد اين بود، نه اينكه به يكديگر تفاخر كنند، تفاخر به انساب، و تفاخر به پدران و مادران
مراد از ذكر و انثى مطلق مرد و زن است، و آيه شريفه در اين مقام است كه مطلق تفاضل : انداز مفسرين گفته 3و بعضى

به طبقات به سفيد پوستى و سياه پوستى و عربيت و عجميت و غنى بودن و فقير بودن و به بردگى و مولايى و به مردى و زنى 
هان اى مردم، ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم، پس هر يك از شما انسانى : كهو معناى آيه اين است . را از بين ببرد

هستيد متولد از دو انسان، و از اين جهت هيچ فرقى با يكديگر نداريد، و اختلافى هم كه در بين شما هست و شما را شعبه 
يگر، بلكه امت و فضيلت بعضى از شما بر بعضى دشعبه و قبيله قبيله كرده، اختلافى است مربوط به جعل الهى، نه به خاطر كر

 .براى اين است كه يكديگر را بشناسيد و نظام اجتماعتان كامل شود
آيه شريفه در اين سياق است كه تفاخر به انساب را از بين ببرد، و : اند به اينكهاعتراض كرده 4و سپس همان مفسرين

وجهى  نبنابراي، و ترتب اين فرض ِ﴾لِِعََارَفُواِقَبَائلَِِِوَِِشُعُوبا ِِجَعَلْنَاكُمِِْوَِ﴿ِفرمايدآن را نكوهش كند، به شهادت اينكه مى
 كه شما ذكر كرديد، روشن نيست،
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آيه در صدد الغاء مطلق تفاضل  :گوييدآيد، شما مىچون بنا بر وجه شما سخن از مذمت تفاخر به حسب و نسب در بين نمى
اختلاف در انساب هم يكى از مصاديق اختلاف طبقاتى است، و بناى : گفته شود كهولى ممكن است به اين معترض . است

گويد آيه در صدد نفى اختلاف طبقاتى به تمامى مصاديق آن است، و هم چنان كه ممكن وجه بالا بر اين اساس است كه مى
مامى شوند، و تتهى به يك مرد و زن مىاست تفاخر به انساب را نفى و مذمت كنيم، به اين دليل كه همه انساب و دودمانها من

همچنين ممكن است همين مطلب را نفى و مذمت بكنيم به اين دليل كه هر انسانى متولد از . مردم در اين پدر و مادر شريكند
 .شود، و همه مردم در اين جهت شريكنددو انسان مى

اگر بگوييم ظهور در مذمت تفاخر به خصوص ِ﴾ائلَِِقَبَِِوَِِشُعُوبا ِِجَعَلْنَاكُمِِْوَِ﴿ِولى حق مطلب اين است كه جمله
 .تر استتر است، و گر نه وجه دوم بهتر است، چون عمومىانساب دارد، وجه اول وجيه

كْرَمَكُمْ  إنَِّ ﴿توضيح اينكه تقوا تنها كرامت و امتياز حقيقى است 
َ
ِ  عِندَْ  أ تقَْاكُمْ  الَلَّّ

َ
 ﴾أ

كْرَمَكُمِِْإنَِِ﴿
َ
تْقَاكُمِِْالََلِِِّعِنْدَِِأ

َ
كند، و آن عبارت از اين است كه چه چيزى نزد اى را بيان مىاين جمله مطلب تازهِ﴾أ

 :فرمودتا قبل از اين جمله مى. خدا احترام و ارزش دارد
مردم از اين جهت كه مردمند همه با هم برابرند، و هيچ اختلاف و فضيلتى در بين آنان نيست، و كسى بر ديگرى برترى 

شود كه شعبه شعبه و قبيله قبيله هستند تنها به اين منظور در بين آنان به وجود اختلافى كه در خلقت آنان ديده مى ندارد، و
آمده كه يكديگر را بشناسند، تا اجتماعى كه در بينشان منعقد شده نظام بپذيرد، و ائتلاف در بينشان تمام گردد، چون اگر 

آيد و نه ائتلاف، پس غرض از اختلافى كه در بشر قرار داده شده اين است، نه اينكه ىشناسايى نباشد، نه پاى تعاون در كار م
به يكديگر تفاخر كنند، يكى به نسب خود ببالد، يكى به سفيدى پوستش فخر بفروشد، و يكى به خاطر همين امتيازات موهوم، 

تيجه بر ديگرى استعلا و بزرگى بفروشد، و در نديگران را در بند بندگى خود بكشد، و يكى ديگرى را استخدام كند، و يكى 
كار بشر به اينجا برسد كه فسادش ترى و خشكى عالم را پر كند، و حرث و نسل را نابود نموده، همان اجتماعى كه دواى 

 .دردش بود، درد بى درمانش شود
امتياز موهوم، امتيازى كه نزد خدا امتياز خواهد امتيازى را كه در بين آنان بايد باشد بيان كند، اما نه در اين جمله مى

 .است، و حقيقتا كرامت و امتياز است
شود،  گردد كه با داشتن آن از ديگران ممتازاين فطرت و جبلت در هر انسانى است كه به دنبال كمالى مى: توضيح اينكه

بستگيشان به زندگى مادى دنيا است دل و از آنجايى كه عامه مردم. و در بين اقران خود داراى شرافت و كرامتى خاص گردد
 قهرا اين امتياز و

  



كنند، و همه تلاش و كرامت را در همان مزاياى زندگى دنيا، يعنى در مال و جمال و حسب و نسب و امثال آن جستجو مى
 .ب كنندو سرورى كسگيرند، تا با آن به ديگران فخر بفروشند، و بلندى توان خود را در طلب و به دست آوردن آن به كار مى

دهد، اى از شرف و كرامت به آنان نمىهاى موهوم و خالى از حقيقت است، و ذرهدر حالى كه اين گونه مزايا، مزيت
 .كندو او را تا مرحله شقاوت و هلاكت ساقط مى

جوار  بدى دربرد، و به سعادت حقيقيش كه همان زندگى طيبه و اآن مزيتى كه مزيت حقيقى است و آدمى را بالا مى
آرى، تنها و تنها وسيله براى رسيدن به سعادت . رساند، عبارت است از تقوى و پرواى از خدارحمت پروردگار است مى

ِترُِيدُونَِ﴿ِكند، و لذا خداى تعالى فرمودهآخرت همان تقوى است كه به طفيل سعادت آخرت سعادت دنيا را هم تامين مى
نْيَاِعَرَضَِ ، و وقتى يگانه مزيت تقوى باشد، قهرا 2﴾الَِقَْوىَِِالَزَادِِِخَيَِِْفَإنَِِِتزََوَدُواِوَِ﴿ِو نيز فرموده. 1﴾الَْْخِرَةَِِيرُِيدُِِالََلُِِّوَِِالَي
 .ترين ايشان است، هم چنان كه در آيه مورد بحث هم همين را فرمودهترين مردم نزد خدا با تقوىگرامى

قرار داده، هدفى است كه بر سر به  انسان هاو اين آرزو و اين هدفى كه خداى تعالى به علم خود آن را هدف زندگى 
آيد، بخلاف هدفهاى موهوم مذكور كه براى به دست آوردن آن دست آوردن آن ديگر پنجه به رخ يكديگر كشيدن پيش نمى

خواهد اهد بيش از ديگران ثروت را به خود اختصاص دهد، و اين مىخواو مى. آيدمزاحمتها، جنگها و خونريزيها پيش مى
اش خواهد آوازهخواهد در تجمل دادن به زندگى از ديگران سبقت بگيرد، و اين مىاو مى. قبل از ديگران به رياست برسد

 .ها را تحت الشعاع قرار دهد، و همچنين ساير مزاياى موهوم، همچون انساب و غيرههمه آوازه
اى هم به اين معنا دارد كه اگر كند، و در ضمن اشارهاين جمله مضمون جمله قبل را تاكيد مىِ﴾خَبيِِ ِعَليِمِ ِالََلَِِّنَِإِِ﴿

كه به مصالح  اىبرگزيد، براى اين بود كه او به علم و احاطه انسان هاخداى تعالى از بين ساير مزايا تقوى را براى كرامت يافتن 
براى خود مايه كرامت و  انسان هاداند كه اين مزيت، مزيت حقيقى و واقعى است، نه آن مزايايى كه بندگان خود دارد مى

زينتهاى زندگى مادى دنيايند كه خداى تعالى در باره آنها . اند، چون آنها همه، مزايايى وهمى و باطل استشرف قرار داده
نْيَاِالََْْيَاةُِِهَذِهِِِمَاِوَِ﴿ :فرموده ِِوَِِلهَْوِ ِإلَِِِالَي  الََارَِِإنَِِِوَِِلعَِب 
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 .1﴾يَعْلَمُونَِِكََنوُاِلوَِِْالََْْيَوَانُِِلهََِِِالَْْخِرَةَِ
آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه بر هر انسانى واجب است كه در هدفهاى زندگى خود تابع دستورات پروردگار خود 

ه، و خدا راه تقوى را براى او برگزيد. سويش هدايت كرده پيش گيردباشد، آنچه او اختيار كرده اختيار كند، و راهى كه او به 
 .پس او بايد همان را پيش گيرد

 .علاوه بر اين، بر هر انسانى واجب است كه از بين همه سنتهاى زندگى دين خدا را سنت خود قرار دهد

 ايمايد بلكه بگوييد اسلام آوردهبه اعراب بگو ايمان نياورده: معناى اينكه فرمود
عْرَابُِِقاَلتَِِ﴿

َ
سْلَمْنَاِقُولوُاِلكَِنِِْوَِِتؤُْمِنُواِلمَِِْقُلِِْآمَنَاِالَْْ

َ
يمَانُِِيدَْخُلِِِلمََاِوَِِأ  ِ﴾...قُلُوبكُِمِِْفِِِالَِْْ

كه  نهادندكردند، و بر پيامبر منت مىاين آيه و آيات بعدش تا آخر سوره متعرض حال اعراب است كه ادعاى ايمان مى
ه است به اينك( صلى الله عليه وآله و سلم)و سياق اين آيه كه حكايت كلام آنان و مامور شدن رسول خدا . ايمآوردهما ايمان 

نشين بوده، نه بعضى از عربهاى باديه «اعراب» ايد، دلالت دارد بر اينكه مراد ازنه، هنوز ايمان نياورده :در پاسخشان بفرمايد
عْرَابِِِمِنَِِوَِ﴿ِهمه آنان، به شهادت آيه

َ
بعضى از اعراب به خدا و روز جزا  :فرمايدكه مى 2﴾الَْْخِرِِِالََْوَْمِِِوَِِباِلَلِِِّيؤُْمِنُِِمَنِِْالَْْ

 .ايمان دارند
عْرَابُِِقاَلتَِِ﴿

َ
 نه، هنوز ايمان: كنند، بگوگويند ايمان آورديم و ادعاى ايمان مىيعنى به تو مىِ﴾تؤُْمِنُواِلمَِِْقُلِِْآمَنَاِالَْْ

سْلمَْنَاِقُولوُاِلَكِنِِْوَِ﴿ و جمله. ايد، و آنان را در ادعايشان تكذيب كننياورده
َ
استدراك و اعراض از آن معنايى است كه ِ﴾أ

 .نگوييد ايمان آورديم بلكه بگوييد اسلام آورديم: جمله قبلى بر آن دلالت داشت، و تقدير كلام چنين است
يمَانُِِيدَْخُلِِِلمََاِوَِ﴿ هاى شما شده رفت ايمان داخل در دلبا اينكه انتظار مى: رساند كهاين جمله مىِ﴾قُلوُبكُِمِِْفِِِالَِْْ

گو ب» :فرموددر آن جا مى. باشد، هنوز نشده، و به همين جهت در اين جمله نفى ايمانى كه در جمله قبلى بود تكرار نشده
ب پس تكرار يك مطل «آن هست هنوز ايمان داخل در قلوب شما نشدهبا اينكه انتظار » فرمايدو در اينجا مى «ايدايمان نياورده

 .نيست
 دهد كه منظور اين است كه ايمانكند و سپس توضيح مىاز اينكه در اين آيه شريفه نخست ايمان را از اعراب نفى مى

 كار دل است، و دلهاى شما هنوز با ايمان نشده، و در
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 .آيد كه فرق بين اسلام و ايمان چيستود، بر مىشعين حال اسلام را براى آنان قائل مى
ايمان معنايى است قائم به قلب و از قبيل اعتقاد است، و اسلام معنايى است قائم به زبان و اعضاء، چون كلمه اسلام به 

ضاء به عتسليم شدن زبان به اينست كه شهادتين را اقرار كند، و تسليم شدن ساير ا. معناى تسليم شدن و گردن نهادن است
دهد ظاهرا انجام دهد، حال چه اينكه واقعا و قلبا اعتقاد به حقانيت آنچه زبان و عملش اين است كه هر چه خدا دستور مى

گويد داشته باشد، و چه نداشته باشد، و اين اسلام آثارى دارد كه عبارت است از محترم بودن جان و مال، و حلال بودن مى
 .نكاح وارث او

عْمَالكُِمِِْمِنِِْيلَتِْكُمِِْلَِِرسَُولَُِِوَِِالََلَِِّيعُواتطُِِِإنِِِْوَِ﴿
َ
 اشتقاق يافته كه به معناى« ليت» از ماده« يلتكم» كلمهِ﴾شَيئْا ِِأ

الص و و مراد از اطاعت، اطاعت خ. كه چيزى از مفعول فعل كم كرده باشد« لاته، يليته، ليتا» شودوقتى گفته مى. نقص است
باطن انسان با ظاهرش مطابقت داشته باشد، نه اينكه چون منافقان تقليد اطاعت كاران واقعى را در  واقعى است، به طورى كه

و اطاعت رسول خدا . كند، چه اعتقاد و چه عملو اطاعت خدا استجابت دعوت او است در هر چه كه بدان دعوت مى. آورد
ت باشد، او امرى كه مربوط به ولايكند مىه بدان امر مىتصديق رسالت او و پيرويش در آنچه ك( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .،جزاى اعمال است، و مراد از نقص اعمال ناقص نكردن جزاى آن است« اعمال» و مراد از كلمه. او در امور امت است
ت اد اساش پيروى دين او بر حسب اعتقكه خلاصه -كند اگر خدا را در آنچه به شما امر مى: و معناى آيه اين است كه

 .كندكند اطاعت كنيد از پاداشهاى اعمالتان چيزى كم نمىو رسول را در آنچه به شما امر مى -
 كند،، همان كم نكردن اعمال بندگان در صورت اطاعتشان از خدا و رسول را تعليل مىِ﴾رحَِيمِ ِغَفُورِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ِو جمله

 (.او آمرزگار مهربان است كند براى اينكهفرمايد اجر شما را كم نمىمى)

 مؤمنان واقعى اين چنين هستند
مْوَالهِِمِِْجَاهَدُواِوَِِيرَْتاَبوُاِلمَِِْثُمَِِرسَُولِِِِوَِِباِلَلِِِّآمَنُواِالَََِّينَِِالَمُْؤْمِنُونَِِإنَِمَا﴿

َ
نْفُسِهِمِِْوَِِبأِ

َ
ولئَكَِِِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِأ

ُ
ِمُِهُِِأ

 ﴾الَصَادِقُونَِ

يمَانُِِيدَْخُلِِِلمََا﴿ِوِ﴾تؤُْمِنُواِلمَِْ﴿ِچون از جمله)در آيه قبلى اجمالا تعريف كرد كه ايمان داخل در دلهايشان شده  ِفِِِالَِْْ
و اينك در اين آيه همان تعريف اجمالى را ( شدكه راجع به مسلمانان بى ايمان بود اين تعريف اجمالى استفاده مىِ﴾قُلُوبكُِمِْ

 .كندبيان مى به طور مفصل
 خواهد مؤمنين را منحصر درمىِ﴾رسَُولِِِِوَِِباِلَلِِِّآمَنُواِالَََِّينَِِالَمُْؤْمِنُونَِِإنَِمَا﴿ِپس جمله

  



پس تعريف مؤمنين به اينكه به خدا و رسول ايمان دارند، و به ساير . كسانى كند كه به خدا و رسول او ايمان داشته باشند
ود، شتعريفى است كه هم جامع صفات مؤمن است و هم مانع، يعنى هيچ غير مؤمنى مشمول آن نمىصفاتى كه در آيه آمده، 

در نتيجه هر كس متصف به اين صفات باشد مؤمن حقيقى است، هم چنان كه هر كس يكى از اين صفات را نداشته باشد، 
 .مؤمن حقيقى نيست

الى و حقانيت آنچه كه پيامبرش آورده، و نيز عقد قلبى و ايمان به خدا و رسولش عقدى است قلبى بر توحيد خداى تع
 .دهدبر صحت رسالت و پيروى رسول در آنچه دستور مى

اند يعنى مؤمنين آنهايى هستند كه ايمان به خدا و رسول او بياورند، و ديگر در حقانيت آنچه ايمان آوردهِ﴾يرَْتاَبوُاِلمَِِْثُمَِ﴿
رد، نه را آو «ثم» و اگر در آغاز جمله كلمه. ان مستقر باشد كه شك آن را متزلزل نكندشك نكنند، و ايمانشان ثابت و آن چن

براى اين است كه دلالت كند بر اينكه اين شك نكردن آنان منحصر به يك زمان  -1گويندبه طورى كه مى -را  «واو» كلمه
است كه دائما خطرش وجود دارد، در نتيجه كنند، تو گويى عروض شك چيزى نيست، بلكه در زمانهاى آينده نيز شك نمى

شد كه در تنها ايمانى را شامل مى «و لم يرتابوا» و اگر فرموده بود. فهماند كه بايد استحكام اولى ايمان باقى بمانداين كلمه مى
 .آغاز مقارن با شك و ترديد نباشد، ولى ديگر نسبت به ما بعد ساكت بود

مْوَالهِِمِِْجَاهَدُواِوَِ﴿
َ
نْفُسِهِمِِْوَِِبأِ

َ
است، به معناى بذل جهد و  «جاهدوا» كه مصدر« مجاهده» كلمهِ﴾الََلِِِّسَبيِلِِِفِِِأ

اهده به و منظور از مج. به معناى دين خدا است« سبيل اللَّه» و كلمه. كارگيرى تمامى توان خويش در پيشبرد راه خدا استبه
قدرت است در انجام تكليف مالى الهى، از قبيل زكات و ساير انفاقات اموال و انفس، عمل و به كار گرفتن تا آخرين درجه 

 .واجب، و انجام تكاليف بدنى چون نماز و روزه و حج و غيره
كنند تا تكاليف مالى و بدنى اسلامى خود را انجام دهند، و در مؤمنين واقعى كوشش مى: و معناى آيه اين است كه

 .كه در دين خدا و در راه او است -ين حالى دارد و يا عملشان چن -دهند حالى انجام مى
ولئَكَِِ﴿
ُ
اين جمله بر ايمان مؤمنين نامبرده ما دام كه آن صفات را حفظ كرده باشند صحه گذاشته و ِ﴾الَصَادِقُونَِِهُمُِِأ

 .كندتصديق مى
ِِقُلِْ﴿

َ
رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِيَعْلمَُِِالََلُِِّوَِِبدِِينكُِمِِْالََلَِِّتُعَل مُِونَِِأ

َ
 ِبكُِل ِِِالََلُِِّوَِِالَْْ
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 ﴾عَليِمِ ِءِ شَِْ

در حالى كه لازمه اين ادعاء اين است كه . كند كه گفتند ما ايمان آورديماين آيه شريفه اعراب را از اين جهت توبيخ مى
ى نازل بعد از آنكه آيه قبل: اندبعضى ديگر گفته. در سخن خود صادق باشند، و بر ايمان خود پافشارى به خرج داده باشند

خواهيد با دين خود به شما مى: شد، اعراب سوگند خوردند كه ما مؤمن و صادق در ادعاى خود هستيم، اين آيه نازل شد كه
 .و معناى آيه روشن است و احتياج به توضيح ندارد. خدا چيز ياد بدهيد

نِِْعَلَيْكَِِيَمُنيونَِ﴿
َ
سْلَمُواِأ

َ
َِِتَمُنيواِلَِِقُلِِْأ نِِْعَليَْكُمِِْيَمُنيِِالََلُِِّبلَِِِإسِْلامََكُمِِْعَََ

َ
يمَانِِِهَدَاكُمِِْأ  ﴾صَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْللِِْْ

يرا اند، زاند، و چه خطايى در اين منت گذارى خود مرتكب شدهگذارند كه اسلام آوردهيعنى اى پيامبر بر تو منت مى
گذارند ايمان است كه كليد سعادت دنيا و آخرتست، نه اسلامى كه جز فوائد صورى، كه بر آن منت مىاولا حقيقت آن چيزى 

يامبر همين اسلام را هم نبايد بر پ ثانياو . از قبيل تامين جانى و شركت با مسلمانان واقعى در جواز نكاح وارث خاصيتى ندارد
لام نه از اس)منت بگذارند، براى اينكه آن جناب شخصى است كه از طرف خداى تعالى مامور شده اسلام را به شما برساند 

، (دهدشود و نه از اسلام نياوردن آنها كه نياوردند چيزى از دست مىآوردن آنهايى كه اسلام آوردند چيزى عايد شخص او مى
 .س احدى از مسلمانان بر او منتى نداردپ

و اگر منتى باشد براى خداى سبحان است كه ايشان را هدايت فرموده، چون دين، دين او است، و خود او هم از دينش 
مند از دين او در دنيا و آخرت مؤمنين هستند، شود تا هر كس دين او را پذيرفت بر او منت بگذارد، بلكه بهرهمند نمىبهره

 .را خداى تعالى غنى على الاطلاق است، پس منت را خدا بر آنان دارد كه هدايتشان كرده، نه آنان بر خدازي
گذاران گرفته و در سخن خود آن را مبدل به ايمان كرد تا فرماييد كلمه اسلام را از دهان منتبه طورى كه ملاحظه مى

 .م كه تنها در ظواهر زندگى آثارى داردبفهماند منت همه و هر چه هست به ايمان است، نه به اسلا
َِِتَمُنيواِلَِِقُلِْ﴿ِپس جمله گذاران از هر دو متضمن اين اشاره است كه خطاى اين منتِ﴾...يَمُنيِِالََلُِِّبلَِِِإسِْلامََكُمِِْعَََ

 اينكه او يك رسول استكردند، با ( صلى الله عليه وآله و سلم)گذارى خود را متوجه رسول خدا منت اول اينكه: جهت است
 .«ذاريداسلام خود را بر من منت نگ ﴾إِسملَامنكُمم عنلَيح تَم نُّوا لَا﴿» :و در اين باره فرموده. و بس، و غير از رسالت چيزى ندارد

  



و در  .به اسلام خود نهادند با اينكه بايد به ايمان خود گذاشته باشند -البته اگر منتى باشد  -منت را دوم اينكه و جهت 
 .ذيل آيه گفتيم كه كلمه اسلام را بدين سبب مبدل به ايمان كرد تا اشاره به جهت دوم كند

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِغَيْبَِِيَعْلَمُِِالََلَِِّإنَِِ﴿
َ
 ِ﴾تَعْمَلُونَِِبمَِاِبصَِيِ ِالََلُِِّوَِِالَْْ

يعنى آنچه كه نهى و امر در سوره بود، و آنچه حقايق در آن  -اين جمله خاتمه سوره است كه تمامى مطالب سوره را 
 .كندتعليل مى -آمده بود، و آنچه كه از ايمان قومى و عدم ايمان قومى ديگر خبر داده بود، همه آنها را 

و يا منظور از آن تمامى غيبها  .و مراد از غيب آسمانها و زمين، هر غيبى است كه در خصوص آسمانها و زمين است
 .ست، چه آنچه كه در اين دو ظرف قرار دارد و چه آنچه خارج از اين دو ظرف استا

بحث روايتى رواياتى در مورد نهى از مسخره كردن يكديگر، بد زبانى و تنابز به 
 القاب، غيبت و سوء ظن، در ذيل آيات مربوطه گذشته

ييهَاِياَ﴿ِفسير آيهدر الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از مقاتل روايت كرده كه در ت
َ
ِمِنِِْوْمِ قَِِيسَْخَرِِْلَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

اى از بنى تميم نازل شد كه بلال، سلمان، عمار، خباب، صهيب، ابن فهيره و سالم مولاى ابى اين آيه در باره عده: گفتهِ﴾قوَْمِ 
 .1كردندحذيفه را مسخره مى

ييهَاِياَ﴿ِآيه: گويدو در مجمع البيان مى
َ
در باره ثابت بن قيس بن شماس نازل شده ِ﴾قوَْمِ ِمِنِِْقوَْمِ ِيسَْخَرِِْلَِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

( صلى الله عليه وآله و سلم)دادند تا نزديك رسول خدا شد مردم به او راه مىكه گوشش سنگين بود و هر وقت وارد مسجد مى
 .برسد، و در آنجا بنشيند تا صداى آن جناب را بشنود

گويا براى نماز صبح وارد مسجد شد و هنوز هوا تاريك بود، و مردم از نماز فارغ شده بودند، و هر كس در  روزى
رد آن م. گفت راه بدهيد راه بدهيد، تا رسيد به مردىجاى خود نشسته بود، او شروع كرد از سر و گردن مردم رد شدن، و مى

قيس در حالى كه سخت ناراحت بود، همانجا پشت سر . نشينخواهى؟ خوب همين جا بتو مگر بيش از يك جا مى: گفت
م مادرش را و نا! ثابت گفت آهان پسر فلان زنى. من فلانيم: گفت. آن مرد نشست، وقتى هوا روشن شد پرسيد اين كيست

 و اين رسم جاهليت بود كه مردم را با نام بردن از مادرشان. برد
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 .1نقل از ابن عباس -پايين انداخت، و در اينجا بود كه اين آيه نازل شد  آن مرد سرش را از خجالت. كردندسرزنش مى
در باره زنان رسول خدا نازل شد، كه ام سلمه را مسخره ِ﴾نسَِاءِ ِمِنِِْنسَِاءِ ِلَِِوَِ﴿ِو در همان كتاب است كه جمله

بست و دو طرف پارچه را به هم سفيد مىاى و داستان چنين بود كه ام سلمه كمر خود را با پارچه. نقل از انس -كردند مى
اين  كشد، و منظوراين را نگاه كن، چطور اين زبان سگ را دنبال خود مى: كرد، عايشه به حفصه گفتزد و آويزان مىگره مى

د كه كركرد، و با دستش اشاره مىاند عايشه ام سلمه را در كوتاه قدى سرزنش مىبعضى هم گفته. دو نفر مسخره كردن او بود
 .2نقل از حسن -ام سلمه اينقدر است 

و ابو داوود، ترمذى، نسايى، ابن ماجه،  -در كتاب الادب  -احمد، عبد بن حميد و بخارى : و در الدر المنثور است كه
سنى لو طبرانى و ابن ا -در كتاب الالقاب  -و ابن قيان و شيرازى  -در كتاب معجم  -ابو يعلى، ابن جرير، ابن منذر و بغوى 

از  -در كتاب شعب الايمان  -و ابن مردويه و بيهقى ( وى حديث را صحيح دانسته)و حاكم  -در كتاب عمل اليوم و الليله  -
لقَْابِِِتَنَابزَُواِلَِِوَِ﴿ِكنند كه آيهابى جبيرة بن ضحاك نقل مى

َ
د كه در باره قبيله ما بنى سلمه نازل شده، و داستان چنين بوِ﴾باِلْْ

وارد مدينه شد، هيچ يك از مردم ما قبيله نبود مگر آنكه داراى دو اسم و يا سه ( صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى رسول خدا 
يا : تندگفزدند، اصحاب مىمىيك نفر را به يكى از اين اسمها صدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)اسم بود، وقتى رسول خدا 

لقَْابِِِتَنَابزَُواِلَِِوَِ﴿ِآيد، اينجا بود كه آيهاو از اين اسم بدش مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
َ
 .3نازل شدِ﴾باِلْْ

در  وابن ابى حاتم از سدى نقل كرده كه وقتى سلمان فارسى با دو نفر ديگر سفرى كردند، : باز در همان كتاب آمده كه
داد، روزى در بين راه سلمان خوابش برد و از آن دو نفر كرد، و از طعام خود به آن دو مىسفر، سلمان آن دو نفر را خدمت مى

رد رندى او م: عقب ماند، آن دو نفر وقتى به منزل رسيدند، متوجه شدند كه سلمان دنبال سرشان نيست، پيش خود گفتند
ه چادر زده شده باشد و غذا حاضر باشد، مشغول شدند چادر را زدند، همين كه سلمان رسد ككرده، خواسته است وقتى مى

تا خورشتى از آن جناب برايشان بگيرد، سلمان به راه افتاد ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسيد، او را فرستادند نزد رسول خدا 
 صلى الله )و نزد رسول خدا 
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رت حض. اند تا اگر خورشتى دارى به ايشان بدهىرسول اللَّه رفقايم مرا فرستادهيا : عرضه داشت. رفت (عليه وآله و سلم
 .خواهند چه كنند، آنها خورشت خوردندفرمود رفقاى تو خورشت مى

صلى )آن دو نفر نزد رسول خدا  .را به آن دو باز گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)سلمان برگشت و پاسخ رسول خدا 
ايم آمدند و سوگند خوردند به آن خدايى كه تو را به حق مبعوث كرده، ما از آن ساعتى كه پياده شده( مالله عليه وآله و سل

ِ﴿ِاينجا بود كه آيه. چرا شما سلمان را با آن حرفها كه دنبال سرش زديد خورشت خود كرديد: فرمود. ايمطعامى نخورده
َ
ِأ

حَدُكُمِِْيَُبِيِ
َ
نِِْأ

َ
كُلَِِأ

ْ
خِيهِِِلَْمَِِْيَأ

َ
 .1نازل شدِ﴾مَيْتا ِِأ

عرب را رسم چنين بود كه در سفرها به يكديگر : و در همان كتاب است كه ضياء مقدسى از انس روايت كرده كه گفت
كرد، روزى آن دو به خواب رفتند، و چون بيدار كردند، و با ابو بكر و عمر مردى همراه بود كه آن دو را خدمت مىخدمت مى

اين مرد چقدر خوابش سنگين است، او را بيدار كردند كه برو نزد رسول خدا : ، به يكديگر گفتندشدند طعامى آماده نيافتند
عليه  صلى الله)رسول خدا . خواهندرسانند و از تو خورشتى مىو بگو ابو بكر و عمر سلام مى( صلى الله عليه وآله و سلم)

صلى الله عليه وآله و )ابو بكر و عمر آمد و كلام رسول خدا آن مرد نزد . فرمود ابو بكر و عمر خورشت خوردند( وآله و سلم
گوشت برادرتان را. به : ايم؟ فرمودآن دو نزد رسول خدا آمدند كه يا رسول اللَّه، ما چه خورشتى خورده. را باز گفت( سلم

فار كن. ه پس برايمان استغبينم. گفتند: يا رسول اللَّآن خدايى كه جانم به دست او است، گوشت او را بين دندانهايتان مى
 .2فرمود به همان برادرتان كه گوشتش را جويديد بگوييد برايتان استغفار كند

رسد كه اين دو داستان كه در اين دو روايت آمده يك داستان باشد، چيزى كه هست در روايت چنين به نظر مى: مؤلف
ياد كرده، و در روايت دوم نام آن دو نفر را كه ابو بكر و عمر باشد اول نام سلمان را برده، و آن دوى ديگر را به عنوان دو نفر 
مؤيد اين احتمال روايتى است كه از جامع الجوامع نقل شده كه . برده و نام همسفرشان را به عنوان مردى همسفر ياد كرده

 فرستادند كه از آن جناب( سلمصلى الله عليه وآله و )روايت شده كه ابو بكر و عمر، سلمان را نزد رسول خدا : گفته است
اش بود او را نزد اسامة بن زيد كه نگهبان بار و بنه( صلى الله عليه وآله و سلم)طعامى بگيرد، و براى آن دو بياورد، رسول خدا 

 ه بخلاسام :سلمان نزد ابو بكر و عمر برگشت، آن دو گفتند. فرستاد، اسامه به سلمان گفت نزد من هيچ طعامى نيست
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 .شودورزيده، ما اگر سلمان را به چاه پر آبى هم بفرستيم آن چاه خشك مى
من اثر خوردن گوشت را در دهان : حضرت فرمود. رفتند( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد خودشان نزد رسول خدا 

اسامه  ولانى گوشت سلمان ومدتى ط: ايم، فرموديا رسول اللَّه ما امروز اصلا لب به گوشت نزده: عرضه داشتند. بينمشما مى
 .1آن گاه آيه نازل شد. خورديدرا مى

علیه )روزى از حضرت رضا : و در عيون به سند خود از محمد بن يحيى بن ابى عباد، از عمويش روايت كرده كه گفت
 :خواند و آن شعر اين بودخواند، با اينكه ايشان خيلى كم شعر مىشنيدم كه شعرى مى( السلام

 و المنايا هن آفات الامل   ***   مدا فى الاجل كلنا نامل
 و الزم القصد و دع عنك العلل   ***   لا يغرنك أباطيل المنى

 2حل فيه راكب ثم رحل   ***   انما الدنيا كظل زائل
ز امن آن را : عرضه داشتم. خدا عزت امير را زياد كند، اين شعر از كيست؟ فرمود از عراقى خودتان است: من پرسيدم

 .حضرت فرمود اسم اصليش را ببر، و هيچ وقت او را به اين كنيه ياد مكن. سرودام كه براى خودش مىشنيده 3ابو العتاهيه
لقَْابِِِتَنَابزَُواِلَِِوَِ﴿ِفرمايدكه خداى عز و جل مى

َ
 .4صاحب اين شعر از اين اسم خوشش نيايد -و شايد ِ﴾باِلْْ

لوات ص)امير المؤمنين : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از حسين بن مختار از امام صادق 
همواره كار برادر مسلمانت را حمل بر صحت و بلكه بر بهترين وجهش كن، تا وقتى : در يكى از كلماتش فرمود( اللَّه عليه

مل شنوى حاى را كه از برادر مسلمانت مىدلت را از او برگرداند. و هرگز كلمهات را تغيير دهد، و كه دليلى قطعى وظيفه
 .5توانى محمل خيرى براى آن كلمه پيدا كنىبر بد مكن، ما دام كه مى

  
                                                      

 .جوامع الجامعبه نقل از . 95، ص 5، ج نور الثقلين 1
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وقتى صلاح بر روزگار و اهل روزگار مسلط باشد، در چنين جوى اگر يك نفر سوء ظنى به : و در نهج البلاغه فرموده
كه از او خطايى نديده، نبايد آن ظن بد را از دل خود بپذيرد و اگر بپذيرد ظلم كرده. و اگر فساد بر زمان و كسى پيدا كرد 

 .1اهل زمان مسلط شد، در چنين جوى اگر يك نفر نسبت به كسى حسن ظن پيدا كند، خود را فريب داده
به خود ظن است، و روايت اولى راجع به  اين دو روايت تعارضى با هم ندارد، براى اينكه روايت دومى ناظر: مؤلف

 .ترتيب اثر دادن عملى بر ظن است

 چند روايت دال بر اينكه غيبت از زنا شديدتر است
ت دارد از آن جناب رواي( صلى الله عليه وآله و سلم)و در كتاب خصال از اسباط بن محمد به سندى كه به رسول اللَّه 

كند، و خدا  تواند توبهزناكار مى: يا رسول اللَّه چرا چنين است؟ فرمود: پرسيدند. استغيبت از زنا شديدتر : كرده كه فرمود
را  اشخواهد توبه كند، اما خدا توبهاش را بپذيرد، چون سر و كارش تنها با خدا است، ولى مرتكب غيبت مىهم توبه

 .2پذيرد مگر وقتى كه شخص غيبت شده از او درگذردنمى
 صلى الله عليه وآله و)اين روايت را الدر المنثور هم از ابن مردويه، و بيهقى از ابى سعيد، و جابر از رسول خدا : مؤلف

يا : تندگف. غيبت از زنا شديدتر است: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)روايت كرده، به اين عبارت كه رسول خدا ( سلم
اش : براى اينكه ممكن است مردى زنا كند و بعد توبه كند، خدا هم توبهفرمود رسول اللَّه چطور غيبت از زنا شديدتر است؟

 .3شود، مگر وقتى كه شخص غيبت شده او را ببخشدرا بپذيرد، ولى مرتكب غيبت آمرزيده نمى
وآله  رسول خدا )صلى الله عليه :روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از سكونى از امام صادق 

 .4اى است كه اندرون او را بخوردو سلم( فرمود: غيبت در تباه كردن دين مسلمان سريعتر از خوره
: شخصى از رسول روايت كرد كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از حفص بن عمر، از امام صادق 

ه تلافى غيبتش اى، بفرمود: براى آن كس كه غيبتش كردهخدا )صلى الله عليه وآله و سلم( پرسيد: كفاره گناه غيبت چيست؟ 
 .5استغفار كن
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شعوب، ملتهاى غير عرب است و قبائل به معناى : فرمودِ﴾قَبَائلَِِِوَِِشُعُوبا ِِجَعَلْنَاكُمِِْوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه
 .1طوائف عرب
 .2نسبت داده( السلامعلیه )اين روايت را صاحب مجمع البيان به امام صادق : مؤلف

 رواياتى در باره اينكه تنها ملاك فضيلت تقوا است
يق در وسط ايام تشر: اند كه گفتو در الدر المنثور است كه ابن مردويه و بيهقى از جابر بن عبد اللَّه روايت آورده

براى ما ( الله عليه وآله و سلمصلى )رسول خدا ( شوديازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه كه روز وسطش دوازدهم مى)
آگاه باشيد كه پروردگارتان يكى است، پدرتان يكى است و هيچ فضيلتى براى ! ايها الناس: خطبه وداع را ايراد كرد و فرمود

عربى بر غير عرب نيست، و هيچ غير عربى بر عرب فضيلتى ندارد و هيچ سياهى بر سرخى، و هيچ سرخى بر سياهى، فضيلت 
ول با شما هستم آيا ابلاغ كردم؟ همه گفتند بله يا رس. ترين شما استترين شما نزد خدا با تقوىو گرامى. به تقوى ندارد مگر

 .3پس حاضرين به غائبين برسانند: فرمود. اللَّه
الله  صلى)رسول خدا : روايت آورده كه گفت( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابو بكر حضرمى از امام صادق 

 براى مقداد بن اسود تزويج كرد، و اين( كه دختر عموى خودش بود)ضباعة دختر زبير بن عبد المطلب را ( عليه وآله و سلم
نند تاسى كنند، و بدا( صلى الله عليه وآله و سلم)كار را نكرد مگر براى اينكه امر ازدواج را آسان كند، و مردم به رسول خدا 

 .4ترينشان استتقوى ترين آنان نزد خدا باكه گرامى
عرضه داشتم ( علیه السلام)به امام صادق : و در روضه كافى به سند خود از جميل بن دراج روايت كرده كه گفت

 .5كرم تقوى استچيست؟ فرمود « كرم» بفرماييد
سلام ا: رمودروايت كرده كه در ضمن حديثى ف( علیه السلام)و در كافى به سند خود از يونس از يعقوب از امام صادق 

برند، و بر مدار ايمان است كنند و از يكديگر ارث مىقبل از ايمان است، بر مدار اسلام است كه مسلمانان با هم ازدواج مى
 .6برندكه در آخرت اجر مى

 روايت كرده كه در ضمن( علیه السلام)و در خصال از أعمش از جعفر بن محمد 
  

                                                      
 .322، ص 9، ج تفسير قمى 1
 .138، ص 9، ج مجمع البيان 2
 .98، ص 6، ج الدر المنثور 3
 .كافى، به نقل از 97، ص 5، ج نور الثقلين 4
 .كافىروضه ، به نقل از 100، ص 5، ج نور الثقلين 5
 .كافى، به نقل از 101، ص 5، ج نور الثقلين 6



 .1ت، و هر مؤمنى مسلمان هست، ليكن هر مسلمانى مؤمن نيستاسلام غير از ايمان اس :حديثى فرمود
عْرَابُِِقاَلتَِِ﴿ِو در الدر المنثور در ذيل آيه

َ
ِقاَلتَِِ﴿ِآيه: ابن جرير از قتاده روايت كرده كه گفت: گويدمىِ﴾آمَنَاِالَْْ

عْرَابُِ
َ
 .2در باره بنى اسد نازل شدهِ﴾آمَنَاِالَْْ

 .3غير او نيز نقل شدهاين روايت از مجاهد و : مؤلف
 از على بن ابى -در كتاب شعب الايمان  -و نيز در همان كتاب است كه ابن ماجه و ابن مردويه و طبرانى و بيهقى 

ايمان عبارت است از معرفت به قلب، اقرار : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه فرمودطالب روايت كرده
 .4اركانبه زبان و عمل به 

 بنى أسد نزد رسول: اند كه گفتو نيز در همان كتاب آمده كه نسايى و بزاز و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
ما بدون اينكه با تو جنگ كنيم مسلمان شديم، در حالى ! يا رسول اللَّه: آمدند و عرضه داشتند( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

نِِْعَليَْكَِِيَمُنيونَِ﴿ِنجا بود كه آيهاي. كه عرب با تو جنگ كرد
َ
سْلَمُواِأ

َ
 .5نازل شدِ﴾أ

 .6در اين معنا رواياتى ديگر نيز هست: مؤلف
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 (50)سوره ق 

 سوره ق مكى است و چهل و پنج آيه دارد 
  
  

 [14تا  1آيات (: 50)سوره ق ]

نِِْعَجِبُواِبل١َِِِْالَمَْجِيدِِِالَقُْرْآنِِِوَِِق﴿ِ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ِءِ شَِِْهَذَاِالَكََْفرُِونَِِفَقَالَِِمِنْهُمِِْمُنْذِرِ ِجَاءهَُمِِْأ

ِ ٢ِِِعَجِيب 
َ
رْضُِِتَنْقُصُِِمَاِعَلمِْنَاِقد٣َِِِْبعَِيدِ ِرجَْعِ ِذَلكَِِِترَُابا ِِكُنَاِوَِِمِتْنَاِإذَِاِأ

َ
ِِكتَِاب ِِعِنْدَناَِوَِِمِنْهُمِِْالَْْ ِكَذَبوُاِبل٤َِِِْحَفِيظ 

مْرِ ِفِِِفَهُمِِْجَاءهَُمِِْلمََاِباِلَْْق ِِ
َ
ِِأ ٥ِِِمَرِيج 

َ
ِِمِنِِْلهََاِمَاِوَِِزَيَنَاهَاِوَِِبنََيْنَاهَاِكَيْفَِِفَوْقَهُمِِْالَسَمَاءِِِإلَِِِيَنْظُرُواِفَلَمِِْأ ِو٦َِِِفُرُوج 

رضَِْ
َ
لقَْيْنَاِوَِِمَدَدْناَهَاِالَْْ

َ
نْبَتْنَاِوَِِرَوَاسَِِِفيِهَاِأ

َ
ِِكُ ِِِمِنِِْفيِهَاِأ ِِزَوْج  ة ٧ِِِبهَِيج  ِِعَبْدِ ِلكُِ ِِِذِكْرىَِِوَِِتَبْصَِ ِمنَِِِنزََلْْاَِو٨َِِِمُنيِب 

نْبَتْنَاِمُبَارَكَ ِِمَاء ِِالَسَمَاءِِ
َ
حْيَينَْاِوَِِللِْعِبَادِِِرِزْقا ١٠ِِِنضَِيدِ ِطَلعِْ ِلهََاِباَسِقَات ِِالََْخْلَِِو٩َِِِالَْْصَِيدِِِحَبَِِوَِِجَنَات ِِبهِِِِفَأ

َ
ة ِِبهِِِِأ ِبلََْ

ِِقوَْمُِِقَبْلهَُمِِْكَذَبت١١َِِِْالَْْرُُوجُِِكَذَلكَِِِمَيْتا ِ صْحَابُِِوَِِنوُح 
َ
ِِأ ِِإخِْوَانُِِوَِِفرِْعَوْنُِِوَِِعَدِ ِو١٢َِِِثَمُودُِِوَِِالَرَس ِ صْحَابُِِو١٣َِِِلوُط 

َ
ِأ

يْكَةِِ
َ
 ِ﴾١٤ِوعَِيدِِِفَحَقَِِالَريسُلَِِكَذَبَِِكُيِِتُبَع ِِقوَْمُِِوَِِالَْْ

 ترجمه آيات

 (.1)به قرآن مجيد سوگند . ق. به نام اللَّه كه هم رحمان است و هم رحيم
تو را ما فرستاديم ليكن كفار تعجب كردند كه از جنس خودشان كسى به عنوان بيمرسان از ناحيه خدا آيد، لذا كفار 

 (.2)گفتند اين چيز عجيبى است 
 ـ(. 3)ين برگشتن بعيدى است آيا وقتى مرديم و خاك شديم؟ ا

  



محفوظ  (از خطر اشتباه و يا حوادث)كند و نزد ما كتابى است كه دانيم كه زمين از ايشان چه مقدار كم مىبا اينكه ما مى
 (.4)است 

ق را با اينكه ح)كنند پس ايشان در امرى حيرت آورند بلكه اينان با حق دشمنى دارند و آن را هر چه باشد تكذيب مى
 (.5( )كننددهند باز انكار مىتشخيص مى

ان اند كه چگونه آن را بنا كرديم و آن را با ستارگمگر تا كنون سر بلند نكرده و به آسمان بالاى سر خود نگاهى نينداخته
 (.6)زينت داديم 

كرديم و در آن از هر دار در آن جايگزين هاى ريشهاش كرديم و كوهو مگر زمين زير پاى خود را نديدند كه گسترده
 (.7)انگيز رويانديم صنف گياه مسرت

 (.8)آورد اى باشد كه دائما به سوى ما توبه مىتا مايه بصيرت و تذكر هر بنده
 (.9)هاى درو كردنى رويانديم و از آسمان، آبى پر بركت نازل كرديم و به دنبالش باغها و دانه

 (.10)ه هاى روى هم چيددرختان خرماى بلند با ميوه
ت نيز اين طور اس انسان هاتا رزق بندگان باشد، هم چنان كه با آن آب پر بركت شهرى مرده را زنده كرديم زنده كردن 

(11.) 
 (.12)قبل از اين كفار، قوم نوح و اصحاب رس و ثمود تكذيب كردند 

 (.13)و همچنين عاد و فرعون و مردم لوط 
 (.14)شان محقق شد رسولان را تكذيب كردند و تهديد خدا در باره و اصحاب الايكه و قوم تبع كه همه آنان

 بيان آيات محتواى سوره مباركه ق

كند، يعنى انذار به معاد و انكار و به آنچه در اين دعوت است اشاره مى. كنداين سوره مساله دعوت اسلام را بيان مى
و بطلان شخصيت آدمى و خاك شدنش چگونه دوباره زنده  مشركين به معاد، و تعجبى كه از آن داشتند كه بعد از مردن

كند به اين كه علم الهى گردد؟ آن گاه تعجب آنان را رد مىشود و به همان صورت و وضعى كه قبل از مرگ داشت برمىمى
 -چه خردش و چه كلانش  -محيط به ايشان است، و كتاب حفيظ كه هيچ يك از احوال خلقش و هيچ حركت و سكون آنها 

كند به اينكه اگر به راه نيايند بر سرشان همان خواهد آمد آن گاه اين منكرين را تهديد مى. از قلم آن كتاب نيفتاده نزد او است
 .هاى گذشته و هلاك شده آمدكه بر سر امت

  



ا آراستن آن ب و آن گاه براى بار دوم باز به علم و قدرت خداى تعالى پرداخته از راه تدبيرى كه در خلقت آسمانها و
ستارگان بى حركت و با حركت و تدابير ديگرى كه به كار برده و نيز تدبيرى كه در خلقت زمين به كار برده و آن را گسترده 

هاى ريشه دار در آن جايگزين ساخته گياهان نر و ماده در آن رويانيده و نيز به اينكه آب را از آسمان فرستاده و ارزاق و كوه
 .كندين نموده و زمين را با آن آب زنده كرده است، علم و قدرت او را اثبات مىبندگان را تام

پردازد كه از اولين روزى كه خلق شده و تا زنده است در تحت مراقبت و نيز به همين منظور به بيان حال انسان مى
 دهد، وخاطره را در دلش خطور نمىآورد، و از اين بالاتر يك شديد و دقيق قرار دارد، حتى يك كلمه در فضاى دهانش نمى

از  شود و بعدو آن گاه بعد از آنكه مرد با او چه معامله مى. كننداش را ثبت مىكند، مگر آنكه همهنفسش آن را وسوسه نمى
زنده شدنش براى پس دادن حساب، هم چنان در تحت مراقبت هست تا آنكه از حساب فارغ شود، يا به آتش در آيد اگر از 

 .ب كنندگان حق باشد، و يا به بهشت و قرب پروردگار اگر از متقين باشدتكذي
ِغَفْلةَِ ِفِِِكُنْتَِِلقََدِْ﴿ِزمينه گفتار در اين سوره مساله معاد است، و يكى از آيات برجسته آن آيه: و كوتاه سخن آنكه

كَِِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَاِهَذَاِمِنِْ تِِِهَلِِِلَِْهَنَمَِِنَقُولُِِيوَْمَِ﴿ِى ديگر آيهو يكِ﴾حَدِيدِ ِالََْوَْمَِِفَبَصَُ
ْ
ِ﴾دِ مَزِيِمِنِِْهَلِِْتَقُولُِِوَِِامِْتَلََ

يْنَاِوَِِفيِهَاِيشََاؤُنَِِمَاِلهَُمِْ﴿ِو يكى هم آيه  .استِ﴾مَزِيدِ ِلََ
ِلقََدِِْوَِ﴿ِهاند كه آياما بعضى گفته. دهندو اين سوره به اين دليل گفتيم مكى است كه سياق آياتش بر آن گواهى مى

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقَْنَا
َ
 .ولى در لفظ آيه هيچ شاهدى بر آن نيست. ، و يا اين آيه و آيه بعدش در مدينه نازل شدهِ﴾...الَْْ

ده، و پنداشتند اشاره شو در اين آياتى كه نقل كرديم به طور اجمال به مساله معاد و اينكه مشركين آن را امرى بعيد مى
 .كنددهد، و سپس به طور مفصل از آن جواب داده، باز براى بار دوم تهديد مىجوابى اجمالى با تهديد مىنخست 
 ِ﴾الَمَْجِيدِِِالَقُْرْآنِِِوَِِق﴿

از آن اشتقاق يافته به معناى شرف وسيع است، وقتى گفته  «مجيد» كه كلمه «مجد» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
كه بزرگوار و كريم باشد و در اصل اين كلمه از اين قول گرفته شده كه  -به فتح و ضم جيم  - «مجد الرجل و مجد» شودمى
 .1يعنى شتر آن قدر علف بهارى خورده كه شكمش بزرگ شده «مجدت الإبل مجودا» :گويندمى

  
                                                      

 .140، ص 9، ج مجمع البيان 1



  505﴾الَمَْجِيدِ  الَقُْرْآنِ  وَ ﴿ اقوال مختلف در باره جواب قسم
فهماند كه پاسخ چيست، و سوگندى است كه پاسخش حذف شده، چون جمله بعدى مىِ﴾الَمَْجِيدِِِالَقُْرْآنِِِوَِ﴿ِجمله
 «و القرآن المجيد ان الانذار حق» و يا «و القرآن المجيد انك لمن المنذرين» و يا «و القرآن المجيد ان البعث حق» تقدير كلام

 .« انذار حق است» و يا «تو از انذاركنندگانى» و يا «به قرآن مجيد سوگند كه قيامت حق است» باشد، يعنىمى
ِجمله: اندديگر گفته 2و بعضى. استِ﴾...عَجِبُواِبلَِْ﴿ِجواب قسم ذكر شده و آن جمله: اندگفته 1بعضى از مفسرين

 5و بعضىِ﴾...لََِّكْرىَِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿ِاندگفته 4، و بعضىِ﴾...قوَْلِ ِمِنِِْيلَفِْظُِِمَا﴿ِاندگفته 3و بعضى. استِ﴾...تَنْقُصُِِمَاِعَلمِْنَاِقَدِْ﴿
 .ولى همه اينها سخنانى بيهوده است كه نبايد دنبال شود. استِ﴾...لََيَِِالَقَْوْلُِِيُبَدَلُِِمَا﴿ِاندگفته

نِِْعَجِبُواِبلَِْ﴿
َ
ِِءِ شَِِْهَذَاِالَكََْفرُِونَِِفَقَالَِِمِنْهُمِِْمُنْذِرِ ِجَاءَهُمِِْأ  ِ﴾عَجِيب 

به قرآن مجيد سوگند كه ما تو : پس گويا فرموده. آيه اعراض از مضمون جواب قسمى است كه گفتيم حذف شدهاين 
ه سويشان گسيل رسان برا به عنوان نذير فرستاديم، ليكن به تو ايمان نياورده تعجب كردند كه يك نفر از خود آنان به عنوان بيم

بعثى كه از آن انذارشان كردى حق است، اما به آن ايمان نياورده بلكه تعجب به قرآن مجيد سوگند كه آن : و يا فرموده. شود
 .كردند و از آن به شگفت در آمده بعيدش دانستند

نِِْعَجِبُواِبلَِْ﴿ِدر جمله« منهم» و ضمير
َ
تا )گردد، اما نه از اين جهت كه كافرند به كفار برمىِ﴾منِْهُمِِْمُنْذِرِ ِجَاءَهُمِِْأ

بلكه از اين جهت كه انسانند، آن وقت ( معنا دهد كه شخص منذر هم از همان قماش ايشان است خداى نخواسته چنين
از اين جهت  «كفار بدان جهت كه انسانند» و اين كه گفتيم. خواهد بود «منذرى از جنس خود آنان و از نوع بشر» معنايش

رر در اين بتواند پيامبر شود، كه ما در اين كتاب مكپرستى منكر اين هستند كه انسان است كه به طور كلى مذهب وثنيت و بت
كه تعجب بل: شودممكن هم هست ضمير به كفار بر گردد، از اين جهت كه عربند، آن وقت معنا چنين مى. ايمباره سخن گفته

و . تر بيان كندافىكردند از اينكه بيم رسانى از قوم خودشان و به زبان خودشان به سويشان بيايد و حق را برايشان به زبانى و
 .شودتر مىبنا به احتمال دوم آيه شريفه در سرزنش عرب بليغ

ِِءِ شَِِْهَذَاِالَكََْفرُِونَِِفَقَالَِ﴿  با اينكه -توصيف كرده « كافرون» در اين جمله منكرين نبوت را به وصفِ﴾عَجِيب 
ن بدان منظور بوده كه دلالت كند بر اينكه مشركيو اين  -و يا عبارتى ديگر مثل آن « و قال المشركون» توانست بفرمايدمى
 اند با اين تعجبخواستهمى
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به مساله بعث و ِ﴾عَجِيب ِِءِ شَِِْهَذَا﴿ِو اشاره در جمله. خود حق را پوشيده بدارند، چون كفر به معناى پنهان كردن است
از قول  كند وآيه بعدش همين را تفسير مى گويند مساله معاد امرى است عجيب، هم چنان كهبازگشت به سوى خدا است، مى

 :فرمايدآنان مى
﴿ِ
َ
ِِ… ترَُاباِكُنَاِوَِِمِتْنَاِإذَِاِأ

َ
 ِ﴾بعَِيدِ ِرجَْعِ ِذَلكَِِِترَُابا ِِكُنَاِوَِِمِتْنَاِإذَِاِأ

 .و مراد از بعيد بودن، بعيد بودن از جهت عقل است. هر دو يك معنا دارند« رجوع» و« رجع» كلمه

ِ﴿ِدر جمله« اذا» و جواب كلمه
َ
بر آن دلالت  «﴾بنعِيدٌ رنجمعٌ ذَلِكن ﴿» حذف شده، چون جملهِ﴾ترَُابا ِِكُنَاِوَِِمِتْنَاِإذَِاِأ

شويم و آيا وقتى مرديم و خاك شديم مبعوث مى -ء اذا متنا و كنا ترابا نبعث و نرجع ذلك رجع بعيد » كرد و تقدير كلاممى
باشد، و استفهام در آن به اصطلاح استفهام تعجبى است، يعنى استفهامى كه مى« استگرديم، اين چه برگشتن بعيدى برمى

 .منظور از آن به شگفت واداشتن شنونده است
حذف شده براى اين است كه اشاره كند به اينكه آن قدر عجيب است كه اصلا گفتنى نيست، چون « اذا» و اگر جواب

ِِقاَلوُاِوَِ﴿ِكند كه آيهآيه همان مضمونى را افاده مى پذيرد، و اينعقل هيچ صاحب عقلى آن را نمى
َ
رضِِِْفِِِضَلَلْنَاِإذَِاِأ

َ
ِِالَْْ

َ
ِإنِاَِأ

ق ِِلفَِِ
 .كندآن را افاده مى 1﴾جَدِيدِ ِخَلْ

آيا وقتى كه ما مرديم و خاك شديم و ذات ما آن چنان : گويندكنند و مىمشركين تعجب مى: و معناى آيه اين است كه
به ايشان  اىگرديم؟ آن وقت گويا گويندهشويم و برمىنابود شد كه ديگر اثرى از آن به جاى نماند دوباره مبعوث مىباطل و 

آخر اين برگشتن برگشتنى باور نكردنى است، و عقل آن را : گويندكنيد؟ در پاسخ مىاز چه چيزى تعجب مى: گويدمى
 .رودپذيرد، و زير بار آن نمىنمى

رضُْ  تَنقُْصُ  مَا عَلمِْنَا دْ قَ ﴿ :مفاد آيه
َ
 كه در مقام رد سخن مشركين مبنى بر استبعاد معاد است ﴾...مِنهُْمْ  الَْْ

رضُِِْتَنْقُصُِِمَاِعَلمِْنَاِقَدِْ﴿
َ
ِِكتَِاب ِِعِنْدَناَِوَِِمِنْهُمِِْالَْْ  ِ﴾حَفِيظ 

ه استناد جستند به اينكه بعد از مردن بكند، چون آنان اين آيه سخن آنان و استبعادشان نسبت به بعث و رجع را رد مى
گردد، خاك هم كه با خاك فرقى ندارد تا شود، و با خاكهاى ديگر مخلوط مىشويم و بدنهايمان خاك مىزودى متلاشى مى
 مشتى از آن، خاك

  
                                                      

 .10الم سجده، آيه  -گيريم؟ آيا بعد از آنكه در زمين گم شديم آيا دوباره خلقتى جديد به خود مى: گفتند 1



آيه . نم من باشد و مشتى ديگرش خاك يك فرد ديگر، و يا مشتى از آن سر و گردن من باشد و مشتى ديگرش دست و پاى
و  سازد،خورد، و آنچه از بدنهايتان ناقص مىما دانا هستيم به آنچه كه زمين از بدنهاى شما مى: دهد كهمورد بحث جواب مى

 .علم ما چنان نيست كه جزئى از اجزاء شما را از قلم بيندازد تا برگرداندن آن به خاطر نامعلوم بودن دشوار و يا نشدنى باشد
شود، و در نتيجه از جمع ميرد و در زمين دفن مىدانيم چه كسى از آنان مىما مى: معنايش چنين باشدممكن هم هست 

 .تبعيضى و در احتمال دوم بيانيه خواهد بود «من» در احتمال اول كلمه. گرددآنان يك انسان كم مى
ِِكتَِاب ِِعِنْدَناَِوَِ﴿ است، بلكه آثار و احوال هر چيزى را هم ضبط يعنى و نزد ما كتابى است كه حافظ هر چيز ِ﴾حَفِيظ 

نزد ما كتابى است كه خود آن كتاب محفوظ است و حوادث، آن را دچار دگرگونى و : و يا معنايش اين است كه. كندمى
و آن كتاب عبارت است از لوح محفوظ كه تمامى آنچه بوده، و آنچه هست و آنچه تا قيامت خواهد بود در . كندتحريف نمى

 .كتاب محفوظ استآن 
سخن درستى نيست، اولا از اين جهت كه « هاى اعمال استمراد از كتاب نامه» اند كهگفته 1و اينكه بعضى از مفسرين

كند ربطى به اعمال كه كتاب كند معرفى كرده و آنچه زمين از مردم كم مىخدا اين كتاب را حافظ آنچه زمين از مردم كم مى
 .ندارداعمال حافظ آن است 

تاب پس حمل اين ك. خداى سبحان اين كتاب را در كلام مجيدش به لوح محفوظ توصيف كرده نه به نامه اعمال ثانياو 
 .كه مورد بحث است بر نامه اعمال آن هم بدون شاهد قرآنى حمل صحيحى نيست

اند مردن و خاك شدن كردهدهد، اين است كه كفار خيال و حاصل جوابى كه خداى تعالى به كفار و منكرين معاد مى
و متلاشى شدن ذرات وجودشان، به طورى كه ديگر اجزاى آن تمايزى از هم نداشته باشند، آنان را براى ما هم مجهول الاجزاء 

و ليكن اين خيال، خيالى است باطل، براى اينكه . آورى نموده، دوباره برگردانيمتوانيم آن اجزاء را جمعكند، و ديگر نمىمى
دانيم چه كسى از ايشان مرده، و اجزاى بدنش كه قبلا به صورت گوشت يا خون يا استخوان بود فعلا به چه صورتى ىما م

دانيم، و نزد ما كتابى حفيظ است كه هر چيزى در آن ثبت است و آن عبارت است از لوح درآمده و كجا رفته؟ همه را مى
 .محفوظ
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 هستند «امر مريج» امت حق را تكذيب كرده درمقصود از اينكه فرمود تكذيب كنندگان قي
مْرِ ِفِِِفَهُمِِْجَاءَهُمِِْلمََاِباِلَْْق ِِِكَذَبوُاِبلَِْ﴿

َ
ِِأ  ﴾مَرِيج 

از آن مشتق شده به معناى اختلاط و اشتباه است، و در آيه شريفه از آنچه كه آيه قبلى « مريج» كه كلمه« مرج» كلمه
دا رسيد كه كفار به اين حقيقت جاهلند كه خاينكه از آيه قبلى اين معنا به ذهن مىتوضيح . اى به آن داشت اعراض كردهاشاره

دانند خدا دانا است و چيزى از احوال و كنند بدين جهت است كه نمىعالم است، و اگر از مساله بعث و رجوع تعجب مى
اى نزد او نوشته شده، به طورى كه حتى ذرهدانند كه تمامى اين جزئيات در لوح محفوظ آثار خلقش از او پنهان نيست، و نمى

 .از قلمش نيفتاده
ار انك: خواهد آن را رد كند، و بفرمايدمى« بل» آمد، آيه مورد بحث با كلمهو چون از آيه قبلى بوى چنين توهمى مى

نند، بلكه خواهند بككفار نسبت به قيامت از جهلشان به مقام پروردگار و به علم او به جزئيات نيست، و حتى تجاهل هم نمى
كنند، پس اينان از اين جهت منكر اند مساله معاد حق است آن را هم انكار مىاينان به طور كلى منكر حقند و چون فهميده

اند، نه اينكه جاهل محق باشند، و از ادراك حق قاصر باشند، پس ايشان در وصفى مريج بسر حقند كه با آن معاند و دشمن
 كنند، با اينكه لازمه درك حق وكنند، و در عين حال تكذيب هم مىعى نامنظم و گيج كننده حق را درك مىبرند، و با وضمى

 .علم به حقانيت هر چيز اين است كه آن را تصديق نموده به آن ايمان بياورند
انكار حق دچار تحير و اين است كه بعد از « در امرى مريج هستند» منظور از اينكه فرمود: اندگفته 1بعضى از مفسرين

گويند بندد، يك وقت ديگر مىپيامبر به خدا دروغ مى: گوينديك وقت مى. اند كه چه بگوينداند، و معطل ماندهسرگردانى شده
 (.انديعنى أجنه به او لطمه زده)گويند مضرت ديده گويند كاهن است، و يا مىگويند شاعر است، يا مىاو ساحر است، يا مى

هاى علم و قدرت خودش را آورده تا سرزنشى به ايشان باشد، و سپس ين جهت دنبال اين كلام، آيات و نشانهو به هم
 .كند كه به جرم تكذيب حق چگونه هلاك و منقرض شدندهاى گذشته را نقل مىبه عنوان تهديد سرنوشت امت

﴿ِ
َ
ِِمِنِِْلهََاِمَاِوَِِزَيَنَاهَاِوَِِبنََيْنَاهَاِكَيْفَِِفَوْقَهُمِِْالَسَمَاءِِِإلَِِِيَنْظُرُواِفَلمَِِْأ  ﴾فُرُوج 

بالاى  -فوقهم » را مقيد كرد به كلمه «سماء» و اگر كلمه. يعنى سوراخ و شكاف است «فرجه» جمع «فروج» كلمه
 به اين منظور بوده كه بفهماند هر چيز را انكار «سرشان
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زينت  آسمان را: و منظور از اينكه فرمود. لو چشمشان و بالاى سرشان استتوانند انكار كنند، چون جكنند اين آسمان را نمى
داديم، اين است كه ستارگان درخشان را با آن جمال بديعى كه دارند در آسمان آفريديم، پس خود ساختمان اين بناى بديع با 

بر قدرت قاهره، و علم محيط او به ترين شاهد اش، و با اينكه هيچ ترك و شكافى در آن نيست، صادقكنندهآن جمال خيره
 .تمامى خلائق است

رضَِِْوَِ﴿
َ
لقَْيْنَاِوَِِمَدَدْناَهَاِالَْْ

َ
نْبَتْنَاِوَِِرَوَاسَِِِفيِهَاِأ

َ
ِِكُ ِِِمِنِِْفيِهَاِأ ِِزَوْج   ِ﴾بهَِيج 

گار زسا انسان هاو خداى تعالى زمين را طورى گسترده آفريده كه با زندگى . به معناى گستردن آن است« مد زمين»
و در  .و به معناى هر چيز ثابت است« راسيه» جمع« رواسى» و كلمه(. و اگر مانند كره ماه بود اين سازگارى را نداشت)باشد، 

و (. است «و ألقينا فيها جبالا رواسى» تقدير آن)و اين كلمه صفتى است كه موصوفش حذف شده . اينجا به معناى كوه است
را به معناى آن حسنى گرفته كه مانند گلها و درختان خرم و  «بهجت» 1صاحب مجمع البيان. از ماده بهجت است« بهيج» كلمه

مبهوج است يعنى چيزى كه هر كس با آن اظهار  «بهيج» مراد از: اندهم گفته 2بعضى .آور استباغهاى سبز ديدنش لذت
 .كندمسرت و خوشحالى مى

پس خلقت زمين، و تدابير الهى كه  .نوعى از گياهان خوش منظر استروياندن هر  «روياندن هر جفتى بهيج» و مراد از
 .تواند عقل را بر كمال قدرت و علم صانع آن رهنمون شوددر آن جريان دارد، بهترين دليل است كه مى

ة ِ﴿ ِِعَبْدِ ِلكُِ ِِِذِكْرىَِِوَِِتَبْصَِ  ِ﴾مُنيِب 

انجام داديم آنچه را كه انجام داديم، و اگر آسمان را بنا و اگر : دهد كهمفعول له است، و چنين معنا مى« تبصرة» كلمه
بصيرت  سان هااناى باشد تا زمين را گسترده كرديم، و اگر عجائبى از تدبير در آن جارى ساختيم، همه براى اين بود كه تبصره

افتد كه زياد به كر آن افرادى بكار مى، بصيرت و تذانسان هاالبته معلوم است تنها از . يابند و ذكرايى باشد تا آنان تذكر يابند
 .كنندسوى خدا رجوع مى

نْبَتْنَاِمُبَارَكَ ِِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِنزََلْْاَِوَِ﴿
َ
 ِ﴾الَْْصَِيدِِِحَبَِِوَِِجَنَات ِِبهِِِِفَأ

 جهت است و اگر آن را مبارك خوانده بدين. بارانست «ماء مبارك» به معناى جهت بالا است، و منظور از «سماء» كلمه
 و. شودكه خيرات آن به زمين و اهل زمين عايد مى
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از باب اضافه موصوف به صفت  «حصيد» بر كلمه «حب» و اضافه كلمه. حبه و دانه درو شده است «حب الحصيد» منظور از
 .است، و معناى آيه روشن است

 ِ﴾نضَِيدِ ِطَلعِْ ِلهََاِباَسِقَات ِِالََْخْلَِِوَِ﴿

. امتيعنى درخت خرماى بلندق« نخل باسق» است، كه به معناى طويل و بلند بالا است و« باسقه» جمع« باسقات» كلمه
است، يعنى چيده شده و « منضود» به معناى« نضيد» و كلمه. به معناى خرما در اولين أوان پيدايش آن است« طلع» و كلمه

و معناى آيه . انددانه روى هم چيده شدهرديف شده روى هم، چون خرما بر درخت به همين صورت است كه گويى دانه 
 .روشن است

حْيَينَْاِوَِِللِْعِبَادِِِرِزْقا ِ﴿
َ
ة ِِبهِِِِأ  ِ﴾الَْْرُُوجُِِكَذَلكَِِِمَيْتا ِِبلََْ

مفعول له است، يعنى علت را  «رزقا» و كلمه. به معناى هر چيزى است كه بقاء موجودى بدان ادامه يابد «رزق» كلمه
هاى درو شده و نخلهاى بلند بالا با طلعهاى روى هم چيده را رويانديم، براى ما اين باغها و اين دانه: فرمايدكند، مىبيان مى

پس كسى كه اين نباتات را آفريد، تا بندگان را روزى دهد، با آن تدابير وسيع و محير العقولى . اينكه رزقى باشد براى بندگان
هر چند اجزايشان  -بعد از مردن  انسان هاكه در آنها به كار برده، داراى علمى بى نهايت و قدرتى است كه از زنده كردن 

 .باشدعاجز نمى -متلاشى و جسمشان در زمين گم شده باشد 

حْيَينَْا وَ ﴿:به برهانى كه جمله اشاره
َ
ة   بهِِ  أ ، در رد استبعاد معاد توسط مشركين ﴾الَُْْرُوجُ  كَذَلكَِ  مَيتْا   بلََْْ

 متضمن است
حْيَينَْاِوَِ﴿ِو جمله

َ
ة ِِبهِِِِأ بلكه  .برهانى ديگر براى مساله بعث و معاد است، غير از برهان قبلىِ﴾الَْْرُُوجُِِكَذَلكَِِِمَيْتا ِِبلََْ

شود كه منكرين معاد صريحا آن ادعاء را نكرده بودند، بلكه از طى كلامشان استفاده برهانى است كه عليه ادعايى اقامه مى
اى و در اين جمله با اثبات امكان آن از راه نشان دادن نمونه. شود، و آن اين است كه اصلا زنده شدن مردگان امكان نداردمى

كند كه پس چنين چيزى ممكن است، زيرا زنده كردن مردگان از مردن آنها است اثبات مى كه همان زنده كردن گياهان بعد
ولى برهان قبلى معاد را از راه اثبات علم و . اندعينا مثل زنده كردن گياهان در زمين است، بعد از آنكه مرده و از رشد افتاده

 .نمودمىكرد، و استبعاد و تعجب كفار را رد قدرت خداى تعالى اثبات مى
. ايمكرد مكرر بيان كردهو ما اين برهان را در ذيل همه آياتى كه از راه زنده كردن زمين بعد از مردنش معاد را اثبات مى

 .بر خواننده محترم لازم است كه به ساير مجلدات اين كتاب مراجعه كند
ِِقوَْمُِِقَبْلَهُمِِْكَذَبتَِْ﴿  … نوُح 

ِِ﴾وعَِيدِِِفَحَقَِِالَريسُلَِِكَذَبَِِكُيِ
 اين آيه تهديد و انذارى است براى كفار، به خاطر اينكه حق را بعد از اينكه در

  



ذشت و همچنين سرگ. كه قبلا هم صحبتش شد -دسترسشان قرار گرفت و آن را شناختند، از در عناد و لجاجت انكار كردند 
 _در سوره حجر و سوره شعراء و سوره  -كه همان قوم شعيب باشند  -اصحاب رس، در تفسير سوره فرقان و اصحاب أيكه 

 .ص، و داستان قوم تبع در سوره دخان گذشت
اى است به اينكه اصولا وعيد و تهديد به هلاكت هميشه هست، اشارهِ﴾وعَِيدِِِفَحَقَِِالَريسُلَِِكَذَبَِِكُيِ﴿ِ:و در اينكه فرمود

رضِِْاَِِفِِِفَسِيُوا﴿ِ:فرمايدشود كه رسولان را تكذيب كنند، خداى تعالى مىىولى وقتى در باره قومى منجز و حتمى م
َ
ِلْْ

بيَِِِعَقبَِةُِِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظُرُوا يعنى اين سرنوشت سرنوشتى است عمومى، هر قومى چنين باشد چنان سرنوشتى  1﴾الَمُْكَذ ِ
 .دارد

د اين روايات غير قابل اعتمارواياتى در باره كوه قاف و بيان اينكه )بحث روايتى 
 (و مردودند

خداى تعالى در وراى اين زمين دريايى خلق : در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت كرده كه گفت
 .دهگويند، كه آن دريا را پوشانكرده محيط به زمين، و در پشت آن درياى محيط، كوهى است كه به آن كوه قاف آسمان دنيا مى

و در ما وراى آن زمين درياى محيطى به آن و . و در ما وراى آن كوه زمين ديگرى مثل همين زمين، ولى هفت برابر آن آفريده
و همچنين شمرد تا به هفت زمين و هفت دريا  .در وراى آن دريا كوهى ديگر به نام قاف آسمان دوم و محيط به آن دريا آفريد

هُِِالََْْحْرُِِوَِ﴿ِو اين است معناى آيه: گاه گفتآن . و هفت كوه و هفت آسمان رسيد بْحُرِ ِسَبْعَةُِِبَعْدِهِِِمِنِِْيَمُدي
َ
 .2﴾أ

« ق» :فتاند كه گو نيز در آن كتاب آمده كه ابن منذر، ابن مردويه، ابو الشيخ و حاكم از عبد اللَّه بن بريدة روايت كرده
 .3آسمان روى آن قرار داردكوهى است از زمرد كه محيط به دنيا است كه دو طرف 

وايت از ابن عباس ر -در كتاب العظمه  -و ابو الشيخ  -در كتاب عقوبات  -باز در همان كتابست كه ابن ابى الدنيا 
مين اى كه زهايش تا آن صخرهخدا كوهى آفريده كه نامش قاف است و سراسر عالم را فرا گرفته و ريشه: اند كه گفتكرده

 ته، و چونروى آن است فرو رف
  

                                                      
 .36نحل، آيه  - در زمين سير كنيد بنگريد كه عاقبت تكذيب كنندگان چگونه است 1
 .101، ص 6، ج الدر المنثور 2
 .101، ص 6، ج الدر المنثور 3



را  اىالبته آن ريشه -هاى خود را تكان دهد دهد تا ريشهاى را دچار زلزله كند، به آن كوه دستور مىخدا بخواهد شهر و قريه
لرزاند، از اين جهت است كه يك جا دهد، و آن محل را مىكوه هم آن ريشه خود را تكان مى -كه از كنار اين قريه عبور كرده 

 .1شودو جاى ديگر نمى شود،زلزله مى
نظير آن روايت را از عبد اللَّه بن ( علیه السلام)قمى هم به سند خود از يحيى بن ميسره خثعمى، از امام باقر : مؤلف

نيا كوهى محيط به د: بريده، و روايت ديگرى را كه در معناى آن است بدون ذكر سند، و بدون ذكر نام امام نقل كرده و فرموده
 .2راى آن ياجوج و ماجوج قرار دارنداست كه در و

و به هر حال اين روايات به هيچ وجه قابل اعتماد نيستند، و امروز بطلان آنها يا ملحق به بديهيات است و يا خود بديهى 
 .است

ه به خلف نازل شد كاين آيه در باره ابى بن : گفتهِ﴾عَجِيب ِِءِ شَِِْهَذَاِالَكََْفرُِونَِِفَقَالَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل جمله
ر آن گاه يك تكه استخوان د. به شگفت آورم( صلى الله عليه وآله و سلم)نزديك من بيا تا تو را از محمد : ابى جهل گفت

 :شود؟ اينجا بود كه خداى تعالى فرموداى محمد تو معتقدى كه اين استخوان زنده مى: دست گرفت آن را خرد كرد، بعد گفت
مْرِ ِفِِِفَهُمِِْجَاءَهُمِِْلمََاِلَْْق ِِباِِكَذَبوُاِبلَِْ﴿

َ
ِِأ  .3﴾مَرِيج 
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 [38تا  15آيات (: 50)سوره ق ]

﴿ِ
َ
وَلِِِباِلْْلَقِِِْفَعَييِنَاِأ

َ
ِِفِِِهُمِِْبلَِِْالَْْ نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََدِِْو١٥َِِِجَدِيدِ ِخَلقْ ِِمِنِِْلبَْس  ِوَِِنَفْسُهُِِبهِِِِتوُسَْوسُِِِمَاِنَعْلمَُِِوَِِالَِْْ

قْرَبُِِنََنُِْ
َ
ِيَانِِِيَتَلقََِِإذ١٦ِِِِْالَوَْريِدِِِحَبْلِِِمِنِِْإلََِهِِِْأ مَالِِِعَنِِِوَِِالَََْمِيِِِعَنِِِالَمُْتَلقَ  ِ يهِِِْإلَِِِقوَْلِ ِمِنِِْيلَفِْظُِِمَا١٧ِِقعَِيدِ ِالَش  ِلََ
ِ ورِِِفِِِنفُِخَِِو١٩َِِِتََيِدُِِمِنْهُِِكُنْتَِِمَاِذَلكَِِِباِلْْقَ ِِِالَمَْوتِِِْسَكْرَةُِِجَاءتَِِْو١٨َِِِعَتيِدِ ِرَقيِب  ِجَاءتَِِْو٢٠َِِِالَوْعَِيدِِِيوَْمُِِذَلكَِِِالَصي
ِِكُيِ كَِِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَاِهَذَاِمِنِِْغَفْلةَِ ِفِِِكُنْتَِِلقََد٢١ِِِْشَهِيدِ ِوَِِسَائقِ ِِمَعَهَاِنَفْس  ِقرَِينُهُِِقاَلَِِو٢٢َِِِحَدِيدِ ِالََْوَْمَِِفَبَصَُ
لقِْيَا٢٣ِِعَتيِدِ ِلََيَِِمَاِهَذَا

َ
خَيِِِْمَنَاع ٢٤ِِِعَنيِدِ ِكَفَارِ ِكَُِِجَهَنَمَِِفِِِأ

ِِمُعْتَدِ ِللِْ لقِْيَاهُِِآخَرَِِإلِهَا ِِالََلِِِّمَعَِِجَعَلَِِالَََِّي٢٥ِِمُرِيب 
َ
ِفَأ

طْغَيْتُهُِِمَاِرَبَنَاِقرَِينُهُِِقاَل٢٦َِِِالَشَدِيدِِِالَْعَذَابِِِفِِ
َ
ِإلََِْكُمِِْقدََمْتُِِقَدِِْوَِِلََيَِِتََّتَْصِمُواِلَِِقاَل٢٧َِِِبعَِيدِ ِضَلَالِ ِفِِِكََنَِِلكَِنِِْوَِِأ

نَاِمَاِوَِِلََيَِِالَقَْوْلُِِيُبَدَلُِِمَا٢٨ِِباِلوْعَِيدِِ
َ
تِِِهَلِِِلِْهََنَمَِِنَقُولُِِيوَْم٢٩َِِِللِْعَبيِدِِِبظَِلَامِ ِأ

ْ
زْلفَِتِِِو٣٠َِِِمَزِيدِ ِمِنِِْهَلِِْتَقُولُِِوَِِامِْتَلََ

ُ
ِأ

ِِلكُِ ِِِتوُعَدُونَِِمَاِهَذَا٣١ِِبعَِيدِ ِغَيَِِْللِْمُتَقِيَِِالََْْنَةُِ وَاب 
َ
ِِأ ِِجَاءَِِوَِِباِلْغَيْبِِِالَرحَْْنََِِخَشَِِِمَن٣٢ِِِْحَفِيظ  ِِبقَِلبْ  ٣٣ِِمُنيِب 

هْلكَْنَاِكَمِِْو٣٥َِِِمَزِيدِ ِيْنَالََِِوَِِفيِهَاِيشََاؤُنَِِمَاِلهَُم٣٤ِِِْالَْْلُُودِِِيوَْمُِِذَلكَِِِبسَِلَامِ ِادُْخُلُوهَا
َ
شَديِِهُمِِْقرَْنِ ِمِنِِْقَبْلهَُمِِْأ

َ
ِمِنْهُمِِْأ

ِِمِنِِْهَلِِْالَْْلِادَِِِفِِِفَنَقَبُواِبَطْشا ِ وِِْقَلبْ ِِلَُِِكََنَِِلمَِنِِْلََِّكْرىَِِذَلكَِِِفِِِإن٣٦َِِِِمَُِيص 
َ
لقَِِْأ

َ
ِخَلقَْنَاِلقََدِِْو٣٧َِِِشَهِيدِ ِهُوَِِوَِِالَسَمْعَِِأ

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِ
َ
يَامِ ِسِتَةِِِفِِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَْْ

َ
 ِمَسَنَاِمَاِوَِِأ

  



ِِمِنِْ  ِ﴾٣٨ِلُغُوب 

 ترجمه آيات

دانند ولى نسبت به خلقت جديد در قيامت مگر ما از آفريدن بار نخست عالم خسته شديم؟ نه همه اين حرفها را مى
 (.15)شك دارند 

 (.16)كند و ما از رگ گردن به او نزديكتريم دانيم چه چيزهايى را دلش وسوسه مىرا آفريديم و مىبا اينكه ما انسان 
 (.17)گيرند دو مامور ما در طرف راست و چپ او نشسته اعمال او را مى( كافى است به ياد آرى اين معنا را كه)

 (.18)است آورد مگر آنكه در همانجا مراقبى آماده هيچ سخنى در فضاى دهان نمى
شود اين همان بود كه براى فرار از آن حيله آيد و به انسان گفته مىو سكرات مرگ كه قضاء حتمى خدا است مى

 (.19)كردى مى
 (.20)شدى گويند اين است آن روزى كه بدان تهديد مىشود به او مىو چون در صور دميده مى

 (.21)راند و يك نفر هم گواه با او است سر او را مىآيد يك نفر از پشت و هر فرد كه به عرصه قيامت مى
را كنار  اتاى از غفلت بودى ما امروز پردهبينى در دنيا هم بود اما تو از آن در پردهشود اين وضع كه مىبه او گفته مى

 (.22)زديم اينك ديدگانت امروز تيزبين شده است 
 (.23)ن حاضر است گويد اينك نامه عمل او نزد مفرشته موكل بر او مى

 (.24)به دوزخ اندازيد هر كافر معاند را ( رسدبه آن دو خطاب مى)
 (.25)كرد و هر مناع خير و متجاوز و هر كس كه مردم را در راه هدايت متحير مى

 (.26)همانى كه با خدا، خدايى ديگر گرفته پس داخل عذاب شديد بيفكنيدش 
 (.27)او را به طغيان وا نداشتم و ليكن او خودش در ضلالتى بعيد بود  گويد پروردگارا منمى( شيطان)قرين او 

 (.28)نزد من مخاصمه مكنيد كه من قبلا همه شما را هشدار داده بودم ( رسدخطاب مى)
( تو اين عذاب مولود عمل خود آنان اس)پذيرند و من نسبت به بندگان، ستمكار نيستم نزد من هيچ سخنى تبديل نمى

(29.) 
 (.30)گويد آيا باز هم هست گوييم آيا پر شدى و مىروزى كه به دوزخ مى

  



 (.31)اى كه دور نباشد آورند به فاصلهروزى كه بهشت را به نزديك متقين مى
 (.32)كند داده اش را به شما و به هر توبه كارى كه احكام او را حفظ مىاين است آنچه وعده

 (.33)كرده مان بترسد و با قلبى بيايد كه همواره به سوى خدا مراجعه مىبه هر كسى كه به غيب از خداى رح
 (.34)او را به سلامت داخل بهشت كنيد امروز روز جاودانه است 

و ايشان نه تنها هر چه بخواهند در اختيار دارند بلكه چيزهايى در اختيارشان خواهد بود كه از حيطه خواستشان بيرون 
 (.35)است 

ها كه قبل از اينان هلاك كرديم با اينكه از اينان نيرومندتر بودند و به داعى فرار از نيستى در بلاد از امتو چه بسيار 
 (.36)كردند ديگر رخنه مى

 (.37)به درستى كه در اين معنا تذكرى است براى هر كس كه فهم داشته و گوش فرا دهد و حاضر باشد 
و زمين و آنچه را بين آن دو است در شش روز بيافريديم و دچار خستگى هم  و چگونه تذكر نباشد با اينكه ما آسمانها

 (.38)نشديم 

 بيان آيات

جت و آن ح. آيه اولى از اين آيات تتمه حجتى است كه در آخر آيات قبلى بر علم و قدرت خداى تعالى اقامه كرده بود
ترين آن تدبيرهايى كه كاملترين تدبيرها و تمام. تدابير استعبارت بود از خلقت آسمانها و زمين و آنچه در آن دو از خلائق و 

شد به خلقت نخستين و نشاه نخستين، آن گاه اين حجت را تكميل كرد با اشاره همه اين مذكورات مربوط مى. تدبيرها است
ا بدون قادر بود عالم ر گيرد كه آن خدايى كهآيا مگر ما از آن خلقت نخستين خسته شديم؟ و از آن نتيجه مى: به اين جهت كه

اى ديگر با خلقتى جديدش بيافريند، و همان علمى كه در خلقت الگو و براى اولين بار خلق كند، قادر است كه در نشاه
نخستين داشت، در خلقت دوم نيز دارد، چون هر دو در خلقت مثل همه، وقتى برايش يكى از اين دو خلقت ممكن باشد، 

و همين كافى است  «باش» خواهد، جز اينكه بگويداى نمىى خلقت دومش مانند اولش نمونهدومى هم ممكن است، و برا
مْرُهُِِإنَِمَا﴿ِكه عالم بار ديگر موجود شود،

َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْا ِِأ

َ
 ِ﴾كُنِِْلَُِِيَقُولَِِأ

 با اينكه هر دو خلقت مثل هم: فرمايدكند و مىآن گاه از بيان گذشته اعراض مى
  



كند به خلقت نخستين انسان، و اينكه خدا حتى خطورات و سپس اشاره مى. اندباز هم در باره خلقت جديد در شكاست، 
بعد از آن  گيرد، وداند، و رقبايى بر او گمارده تا با دقيقترين وجه مراقبتش كنند، آن گاه سكرات مرگ او را مىقلبى او را مى

عد براى بار دوم به سرگذشت اقوام گذشته كه آيات خدا و معاد را تكذيب كردند ب. شوند و يا داخل آتشيا داخل بهشت مى
ه همان خدايى ك: فرمايدو دچار خشم الهى و عذاب انقراض گشتند، با اينكه از شما مردم نيرومندتر بودند، اشاره نموده، مى

 .آنان را آن طور كيفر داد قادر است شما را نيز كيفر كند

 خلقت و بيان امكان آن با استناد به وقوع خلقت نخستينرد استبعاد اعاده 
﴿ِ
َ
وَلِِِباِلْْلَقِِِْفَعَييِنَاِأ

َ
ِِفِِِهُمِِْبلَِِْالَْْ ِِ﴾جَدِيدِ ِخَلقْ ِِمِنِِْلبَْس 

به معناى ناتوانى و كسالتى است كه بعد از انجام  -گويد به طورى كه راغب مى -است  «عيينا» كه مصدر «عى» كلمه
معناى اولى اين است كه فلان كار مرا  «عييت بكذا» و يا «أعيانى كذا» :گوييموقتى مى. شودعارض مى كارى و يا سخنرانى

و مراد از خلق اول، خلقت اين نشاه طبيعت با نظامى است كه . 1خسته كرد، و دومى اين است كه من از فلان كار خسته شدم
پس وجهى نيست در اينكه ما . انسان است، البته انسان دنيايى در آن جارى است، و يكى از انواع موجودات آن خلقت همانا

هم چنان كه وجهى نيست كه مانند بعضى ديگر . خلق اول را منحصر در خلقت آسمانها و زمين بدانيم 2نيز مانند فخر رازى
و  «اهى از خلقت جديدندكفار در اشتب» آن را منحصر در خلقت انسان بدانيم و بگوييم چون در ذيل آيه آمده كه 3از مفسرين

است لذا خلقت اول هم منحصر در انسان است، براى اينكه خلقت جديد شامل آسمان و  انسان هاخلقت جديد مربوط به 
رضُِِْتُبَدَلُِِيوَْمَِ﴿ :شود، هم چنان كه فرمودهزمين نيز مى

َ
رضِِِْغَيَِِْالَْْ

َ
ِِِبرََزُواِوَِِالَسَمَاوَاتُِِوَِِالَْْ ، و خلقت 4﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ

 .و استفهام در آيه انكارى است. جديد به معناى خلقت نشاه جديد است كه منظور از آن، نشاه آخرت است
نه،  :مگر خلقت نخستين، ما را عاجز و ناتوان كرد كه نتوانيم براى بار دوم خلق كنيم؟ يعنى: و معناى آيه اين است كه
اينكه خلقت اول آفريدن از هيچ و بدون الگو است، پس چگونه خلقت دوم كه اعاده همان ما از خلق اول عاجز نشديم، با 

 .كندخلق است ما را عاجز مى
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را به معناى عاجز شدن بگيريم، و اگر به معناى تعب و خستگى بگيريم، هم  «عى» اين معنا در صورتى است كه كلمه
انيم ايم كه ديگر بار نتومگر ما از خلقت نخستين خسته شده: شود كهاند، معنا چنين مىچنان كه بعضى آن را ترجيح داده

اير و همچنين س -اند، چون انسان خلقتى جديد كنيم؟ كه در حقيقت صاحبان اين پندار خداى تعالى را با خود قياس كرده
شود، و همين بدن مى دهد سرانجام دچار خستگى و كوفتگىدهد، و زياد هم انجام مىوقتى كارى انجام مى -حيوانات 

آمد انجام گرفت همان كارى را كه از او برمىگذارد به كار خود ادامه دهد، و از سر گيرد، ولى اگر از سر مىكوفتگى نمى
داد، ليكن اگر از سر نگرفت چون توانايى نداشت و خسته شده بود، اما چنين نيست كه انجام دادن برايش محال باشد، نه، مى

 .كند با آنچه كرده مثل همنداست، چون آنچه مىباز هم ممكن 
 .تر استدر معناى عجز فصيح «عى» اند استعمال كلمهگفته 1و اين معناى بدى نيست، و ليكن بعضى

. رساند و مطلوب هم همان استعلاوه بر اين، سوق دادن حجت از طريق عجز محال بودن عمل و نفى آن را هم مى
بودن را نفى كند، به خلاف اينكه حجت را از راه خستگى سوق دهيم، چون تنها دشوارى عمل را خواهد محال آيه شريفه مى

د خواهند بگوينخواهند بگويند اين عمل دشوار است، بلكه مىو آنهايى كه منكر معادند نمى. رساند نه محال بودنش رامى
 .محال است، و چنين چيزى ممكن نيست

ِِفِِِهُمِِْبلَِْ﴿ ق ِخَِِمِنِِْلبَْس 
به معناى التباس و اشتباه است، و مراد از خلق جديد، تبديل نشاه دنيا « لبس» كلمهِ﴾جَدِيدِ ِلْ

ه همان ك -اى ديگر و داراى نظامى ديگر غير از نظام طبيعى است كه در دنيا حاكم است، براى اينكه در نشاه اخرى به نشاه
چيزى كه هست اگر انسان اهل سعادت . زندگى و بقاء استديگر مرگ و فنايى در كار نيست، تمامش  -خلق جديد است 

اش يكسره نقمت و عذاب است و اگر از اهل شقاوت باشد بهره. باشد نعمتش خالص، نعمت است و نقمت و عذابى ندارد
 اچون هم نعمتش آميخته با ناگواريه)و نعمتى ندارد، بخلاف نشاه اول، و نظام در خلق اول كه درست بر خلاف آن است 

 .(است و هم عذابش آميخته با لذت است، چيزى كه هست در اول لذت بيشتر از الم، و در دوم الم بيشتر از لذت است
اگر ما عالم را از آسمان و زمينش گرفته تا همه موجودات در آن را خلق كرديم : و معناى جمله مورد بحث اين است كه

 م خودو به بهترين نظامى تدبيرش نموديم، با قدرت و عل
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كرديم، اين قدرت و علم ما هنوز باقى است و چيزى از آن كم نشده، پس ما عاجز از خلقتى جديد و اينكه خلقت دنيايى عالم 
را به خلقتى ديگر مبدل كنيم نيستيم، پس ديگر در قدرت ما نبايد شك كرد، ولى كفار در همين شك دارند و با داشتن شك 

 .د ما ايمان بياورندتوانند به آخرت و خلقت جدينمى

 احتجاج به علم شامل و فراگير خداى تعالى در خلقت اول و نزديك بودن او به انسان
نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ قْرَبُِِنََنُِِْوَِِنَفْسُهُِِبهِِِِتوُسَْوسُِِِمَاِنَعْلمَُِِوَِِالَِْْ

َ
ِ﴾الَوَْريِدِِِحَبْلِِِمِنِِْإلََِهِِِْأ

است كه به معناى « وسواس» معناى خطور افكار زشت در دل است، و اصل آن ازبه « وسوسه» كلمه: گويدراغب مى
 .1صداى زيور آلات زنان، و نيز به معناى آهسته سخن گفتن است

 گيرد، نه تنها تكوينپذيرد و وضع جديد به خود مىو مراد از خلقت انسان، وجود تدريجى او است كه مدام تحول مى
« سان را خلق كرديمما ان ﴾اَلْإِنْسنانن خَلَقْنَا لَقَدم ون﴿» بير در آيه تعبير گذشته است، چون فرمودههر چند كه تع. در اول خلقتش

همان طور كه در ابتداى به وجود آمدنش محتاج  -و همچنين هر مخلوق ديگر كه حظى از بقاء دارد  -ولى از آنجايى كه انسان 
 .محتاج به عطاى او استبه پروردگار خويش است، همچنين در بقاء خود نيز 

كه علم خدا در آن به صيغه مضارع آمده ِ﴾نَفْسُهُِِبهِِِِتوُسَْوسُِِِمَاِنَعْلمَُِِوَِ﴿ِاى كه گفته شد، جملهو به خاطر همين نكته
نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ِعطف شده بر جمله -كه مفيد استمرار است  و . ستا كه به صيغه ماضى آمده ليكن مفيد استمرارِ﴾الَِْْ

قْرَبُِِنََنُِِْوَِ﴿ِهمچنين جمله
َ
و  .كه آن نيز مفيد ثبوت و دوام و استمرار است به استمرار وجود انسانِ﴾الَوَْريِدِِِحَبْلِِِمِنِِْإلََِهِِِْأ

ما انسان را خلق كرديم و ما همواره تا هستى او باقى است از خاطرات قلبيش آگاهيم، و نيز همواره از : معنايش اين است كه
 .رگ قلبش به او نزديكتريم

كند به اينكه پس بر خلقت و اين آيه شريفه از اين جهت كه بر علم و قدرت خداى تعالى در خلقت اول احتجاج مى
ِ﴿ِ:فرمودجديد هم قادر است، متصل به آيه قبل است كه مى

َ
و نيز از جهتى ديگر كه سخن از ِ﴾...الَسَمَاءِِِإلَِِِيَنْظُرُواِفَلَمِِْأ

ِِفِِِهُمِِْبلَِْ﴿ِ:فرمودقلبى انسان دارد، اتصالى هم به آيه قبل دارد كه مىوسوسه  ق ِِمِنِِْلبَْس 
ث پس آيه مورد بح. ِ﴾جَدِيدِ ِخَلْ

فهماند خداى تعالى قادر بر خلقت انسان و عالم به وضع او است حال يا بدون واسطه يا با وساطت در سياقى قرار دارد كه مى
 .فرشتگان حفيظ و نويسنده
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نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ِپس جمله ر كند بر اينكه او قادبا در نظر داشتن اينكه لام در آن لام سوگند است دلالت مىِ﴾الَِْْ
 .است خلق را ثابت بدارد

نى نفساترين اصناف علم را ذكر كرده كه عبارت است از حضور در اين جمله خفىِ﴾نَفْسُهُِِبهِِِِتوُسَْوسُِِِمَاِنَعْلمَُِِوَِ﴿
ما از ظاهر و باطن انسان و حتى از : خفى، تا اشاره كند به اينكه علم خداى تعالى همه چيز را فرا گرفته است، گويا فرموده

چگونه انسان بعد از : گويددانيم كه در دل خود مىاى كه در امر معاد دارد خبر داريم و مىاش و از آن وسوسهخاطرات قلبى
 شود؟ وبرهم شدن بدنش دوباره مبعوث مىشى گشتن اجزاء و درهممردن و خاك شدن و متلا

به انسان  «به» موصوله است، و ضميرِ﴾بهِِِِتوُسَْوسُِِِمَا﴿ِدر جمله« ما» پس از آنچه گفته شد به دست آمد كه كلمه
ا اينكه داده، نه به شيطان بو اگر وسوسه را به نفس آدمى نسبت  .در آن، باء آلت، و يا سببيت است «باء» گردد، و حرفبرمى

خواست اش به احوال آدمى بود، و مىمنسوب به شيطان نيز هست، براى اين بوده كه سخن پيرامون علم خداى سبحان و احاطه
 .گذرد آگاه استحتى به آنچه در زواياى دلش مى: بفرمايد
قْرَبُِِنََنُِِْوَِ﴿

َ
و در تمامى بدن منتشر « از قلب جدا شده» به معناى رگى است كه« وريد» كلمهِ﴾الَوَْريِدِِِحَبْلِِِمِنِِْإلََِهِِِْأ

و به هر معنا كه باشد در آيه شريفه . به معناى رگ گردن و حلق است: اندهم گفته 1بعضى. شود، و خون در آن جريان داردمى
 .و اضافه حبل به وريد اضافه بيانيه است. آن را طناب خوانده، چون شبيه به طناب است

ما به انسان از رگ وريدش كه در تمامى اعضائش دويده و در داخل هيكلش جا گرفته : اى جمله اين است كهو معن
 گذرد آگاه نيستيم؟ تريم، آن وقت چگونه به او و به آنچه در دل او مىنزديك

خدا به انسان  خواهد مقصود را با عبارتى ساده و همه كس فهم اداء كرده باشد و گر نه مساله نزديكىاين جمله مى
تر از اين و خداى سبحان بزرگتر از آن است، براى اينكه خداى تعالى كسى است كه نفس آدمى را آفريده و آثارى براى مهم

آن قرار داده، پس خداى تعالى بين نفس آدمى و خود نفس، و بين نفس آدمى و آثار و افعالش واسطه است، پس خدا از هر 
خود انسان به انسان نزديكتر است، و چون اين معنا معناى دقيقى است كه تصورش براى فهم جهتى كه فرض شود و حتى از 

 بيشتر مردم دشوار است، لذا خداى تعالى به اصطلاح دست
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ديگر  و يا در جاى.« تريمما از طناب وريد به او نزديك» :كم را گرفته كه همه بفهمند، و به اين حد اكتفاء كرده كه بفرمايد
 .« ائل استخدا بين انسان و قلبش واسطه و ح ﴾قَلْبِهِ ون اَلْمنرمءِ بنيمنن ينح ولُ اَللَّهن أَنح﴿» :ه اين معنا را آورده بفرمايدقريب ب

اى در نقل آن نديديم از نقلش صرفنظر نموده اند كه چون فائدهمفسرين در معناى اين آيه وجوه زيادى ذكر كرده
 .1كنيمآنان توصيه مىخواننده را به مراجعه كتب 

 علم خدا به انسان از طريق فرشتگان كاتب اعمال
ِيَانِِِيَتَلقََِِإذِِْ﴿ مَالِِِعَنِِِوَِِالََْمَِيِِِعَنِِِالَمُْتَلقَ  ِ ِِ﴾قَعِيدِ ِالَش 

اى رشتهشود دو فبه طورى كه از سياق استفاده مى «متلقيان» و مراد از. به معناى گرفتن است «تلقن» و «تلقى» كلمه
 .كننداست كه موكل بر انسانند، و عمل او را تحويل گرفته آن را با نوشتن حفظ مى

مَالِِِعَنِِِوَِِالََْمَِيِِِعَنِِ﴿ِو جمله ِ اى كه است يعنى دو فرشته« عن اليمين قعيد و عن الشمال قعيد» در تقديرِ﴾قعَِيدِ ِالَش 
 .يكى در سمت راست نشسته و يكى در سمت چپ نشسته

 .اشدببه معناى قاعد، يعنى نشسته مى« قعيد» و كلمه. سمت راست و سمت چپ، راست و چپ آدمى است و منظور از
ِيَانِِِيَتَلقََِِإذِِْ﴿ِدر جمله« اذ» و حرف است،  «اذكر اذ يتلقى المتلقيان» ظاهرا متعلق به محذوف است، و تقدير آنِ﴾الَمُْتَلقَ 

و منظور از اين دستور اين است كه به علم خداى . گيرندفرشته عمل انسان را مىيعنى به ياد آر و متوجه باش اين را كه دو 
توسط ملائكه به اعمال انسان علم دارد، علاوه  انسان هاتعالى اشاره كند و بفهماند كه خداى سبحان از طريق نوشتن اعمال 

 .اى ديگر داردبر آن علمى كه بدون وساطت ملائكه و هر واسطه
ا از م: در آيه قبل است، و معناى آن اين است كه «أقرب» ظرف مذكور متعلق به كلمه: اند كهگفته 2بعضى از مفسرين

جه قبلى رسد كه وولى به نظر مى. گيرندتريم زمانى كه فرشتگان موكل او اعمالش را براى نوشتن مىرگ وريد به او نزديك
ان دانسته كه غرض عمده بي «اقرب» ساس ظرف را متعلق به كلمهتر باشد، براى اينكه در اين وجه بر اين ابا سياق موافق

اقربيت خداى تعالى به انسان و علمش به اوضاع و احوال او باشد، و بقيه جزئيات مقصود اصلى نيستند، بلكه پيرامون همان 
د هر دو قسم علم مقصوزنند، در حالى كه ظاهر سياق و مخصوصا با در نظر گرفتن آيه بعدى اين است كه غرض عمده دور مى

 اصلى و مستقل
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 .هستند، هم علم از طريق اقربيت و هم علم از طريق گرفتن ملائكه و نوشتن اعمال بندگان
: اندهگرفته و گفت «زيرا» اند بلكه آن را تعليلى و به معناىرا اصلا ظرفيه ندانسته «اذ» كلمه 1بعضى ديگر از مفسرين

قْرَبُِِنََنُِِْوَِ﴿ِعلمى را كه از مفاد جمله
َ
كه )كند شود، با مفاد مدخول خودش تعليل مىاستفاده مىِ﴾الَوَْريِدِِِحَبْلِِِمِنِِْإلََِْهِِِأ

 (.گيرنداند اعمال او را مىزيرا دو فرشته گيرنده كه در راست و چپ هر انسان نشسته: شودمعناى آن و مدخولش چنين مى
كريم بدور است كه علم خداى تعالى را با علم ملائكه يا حفظ و نوشتن اين از مذاق قرآن : گوييمدر رد اين نظريه مى

 .آنها تعليل كند
مَالِِِعَنِِِوَِِالَََْمِيِِِعَنِِ﴿ِو جمله ِ خواهد موقعيتى را كه ملائكه نسبت به انسان دارند تمثيل كند، و دو مىِ﴾قعَِيدِ ِالَش 

جهت است به راست و چپ محسوس انسان تشبيه نمايد،  طرف خير و شر انسان را كه حسنات و گناهان منسوب به آن دو
 (.گيرندو گر نه فرشتگان موجوداتى مجردند كه در جهت قرار نمى)

يهِِِْإلَِِِقوَْلِ ِمِنِِْيلَفِْظُِِمَا﴿ ِِلََ اند، به معناى پرت كردن است، و اگر سخن گفتن را لفظ ناميده« لفظ» كلمهِ﴾عَتيِدِ ِرقَيِب 
ط به معناى كسى است كه فراهم كننده مقدمات آن ضب« عتيد» به معناى محافظ، و كلمه« رقيب» كلمهو . به نوعى تشبيه است

 .كند تا او از نتيجه كار وى آگاه شودو حفظ است، خلاصه يكى مقدمات را براى ديگرى فراهم مى
ِيَانِِِيَتَلقََِِإذِِْ﴿ِو اين آيه شريفه بعد از جمله باره فرشتگان موكل است، دوباره راجع به مراقبت كه آن نيز در ِ﴾الَمُْتَلقَ 

شد و جمله دوم تنها راجع به تكلم انسان است، از دو فرشته سخن گفته با اينكه جمله اول تمامى كارهاى انسان را شامل مى
ما به پسر شمثل اينكه )فهماند گوينده نسبت به خاص عنايتى بيشتر دارد، باب ذكر خاص بعد از عام است كه در همه جا مى

رساند در باره آن شخص بزرگ خود وصيت كنى ارحام و خويشاوندان را پاس بدار، فلان پسر عمويت را پاس بدار، كه مى
 (.عنايتى بيشتر دارى

ِِ﴾تََيِدُِِمِنْهُِِكُنْتَِِمَاِذَلكَِِِباِلْْقَ ِِِالَمَْوْتِِِسَكْرَةُِِجَاءتَِِْوَِ﴿
دارد  كسى كه به منظور فرار)عدول و برگشتن به عنوان فرار است،  است به معناى« تحيد» كه مصدر فعل« حيد» كلمه

و مراد از سكره و مستى موت، حال نزع و جان كندن آدمى است، ( گويدمى «حيد» كند، اين حالت را عربراه خود را كج مى
 كه مانند مستان
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 .گوينداش چه مىبارهفهمد اطرافيانش در گويد و نه مىفهمد چه مىمشغول به خودش است، نه مى

 آمد« به حق» سكره موت: معناى اينكه فرمود
كرد، براى اين است كه اشاره كند به اينكه مساله مرگ جزء قضاهاى « حق» و اگر آمدن سكره موت را مقيد به قيد

ِِكُيِ﴿ِحتمى است كه خداى تعالى در نظام عالم رانده، و از خود مرگ غرض و منظور دارد، هم چنان كه از آيه ِذَائقَِةُِِنَفْس 
شود، نيز اين معنا استفاده مى -كه تفسيرش در همان سوره گذشت  1﴾ترُجَْعُونَِِإلََِنَْاِوَِِفتِْنَةِ ِالَْْيَِِِْوَِِباِلشَ ِِِنَبْلُوكُمِِْوَِِالَمَْوْتِِ

د اى كه بعيك خانه به خانهو مردن عبارت است از انتقال از . فهماند منظور از ميراندن همگى شما آزمايش شما استچون مى
اين معنايى . از آن و ديوار به ديوار آن قرار دارد، و اين مرگ و انتقال حق است، همانطور كه بعث و جنت و نار حق است

 .اى در نقل آنها نيستفهميم ولى ديگران اقوالى ديگر دارند، كه فائدهمى «حق» است كه از كلمه
اشاره است به اينكه انسان طبعا از مرگ كراهت دارد، چون خداى تعالى زندگى ِ﴾تََيِدُِِمِنْهُِِكُنْتَِِمَاِذَلكَِِ﴿ِو جمله

ِِمَاِجَعَلنَْاِإنِاَ﴿ :دنيا را به منظور آزمايش او در نظرش زينت داده و خودش فرموده رْضِِِعَََ
َ
ييهُمِِْلَِْبْلُوهَُمِِْلهََاِزيِنَةِ ِالَْْ

َ
حْسَنُِِأ

َ
ِأ

 .2﴾جُرُزا ِِصَعِيدا ِِعَلَيْهَاِمَاِعِلُونَِلَْاَِإنِاَِوَِِعَمَلاِ 
ورِِِفِِِنفُِخَِِوَِ﴿  ِ﴾الَوْعَِيدِِِيوَْمُِِذَلكَِِِالَصي

د و ميرانكند، هم چنان كه نفخه اول مردم را مىاين انتقال دومى است كه مردگان را به عالم قيامت و جاودانه منتقل مى
يا نفخه دوم است و يا مجموع هر دو نفخه است، و خواسته است از مطلق و مراد از نفخ صور در اينجا . بردبه عالم برزخ مى

 .نفخه ياد كند
 كرد، منجزو مراد از روز وعيد، روز قيامت است كه خداى تعالى تهديدهايى را كه در دنيا به مجرمين از بندگانش مى

 .سازدمى
ِِكُيِِجَاءتَِِْوَِ﴿  ِ﴾شَهِيدِ ِوَِِسَائقِ ِِمَعَهَاِنَفْس 

است، به معناى وادار كردن حيوان به راه رفتن است، كه در اين صورت راننده در عقب « سائق» كه مصدر« سياقه» كلمه
 .كه به معناى كشيدن حيوان از جلو است« قيادت» به عكس. راندحيوان قرار دارد، و حيوان را مى

  
                                                      

 .35انبياء، آيه  1
ل مما زندگى زمينى را به وسيله آنچه كه در روى زمين است در نظر شما زينت داده و دلفريبش كرديم تا شما را بيازماييم كه كدام يك بهتر ع 2

 .8و  7كهف، آيه  - جلوه استاندازيم آن چنان كه خاك خشك در نظرتان بىكنيد و ما به زودى همين زينتها را از نظرتان مىمى



ِِكُيِِجَاءتَِِْوَِ﴿ِ:و اين كه فرموده آيد، و در محضر او براى فصل ى به سوى خدا مىمعنايش اين است كه هر نفسِ﴾نَفْس 
 .1﴾الَمَْسَاقُِِيوَْمَئذِِ ِرَب كَِِِإلِ﴿ِ:به دليل اينكه در جاى ديگر فرموده. رساندقضاء و پس دادن حساب حضور به هم مى

 فِ  كُنتَْ  لقََدْ ﴿ :آيند و بيان اينكه مخاطب آيهمقصود از سائق و شهيدى كه در قيامت همراه هر كسى مى
 كيست و مفهوم آن چيست ﴾...هَذَا مِنْ  غَفْلةَ  

شود، در حالى كه سائقى با او است هر كسى در روز قيامت به محضر خداى تعالى حاضر مى: و معناى آيه اين است كه
نشده كه ولى در آيه شريفه تصريح . دهدراند و شاهدى همراه دارد كه به آنچه وى كرده گواهى مىكه او را از پشت سر مى

اند، چيزى كه هست از سياق آيات چنين به ذهن اند يا همان نويسندگانند و يا از جنس غير ملائكهاين سائق و شهيد ملائكه
 .اند، و به زودى رواياتى در اين باب خواهد آمدرسد كه آن دو از جنس ملائكهمى

و ليكن آيات وارده . دى است كه در آيه آمدهو نيز تصريح نشده به اينكه در آن روز شهادت منحصر به اين يك شاه
و نيز آيات بعدى هم كه بگومگوى انسان را با قرين خود حكايت . رسانددر باره شهداى روز قيامت عدم انحصار آن را مى

 .كند دلالت دارد بر اينكه با انسان در آن روز غير از سائق و شهيد كسانى ديگر نيز هستندمى
كَِِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَاِهَذَاِمِنِِْغَفْلةَِ ِفِِِكُنْتَِِلقََدِْ﴿ ِِ﴾حَدِيدِ ِالََْوَْمَِِفَبَصَُ

وقوع اين آيه در سياق آيات قيامت و قرائنى كه پيرامون آن است، اقتضا دارد كه اين آيه نيز از خطابات روز قيامت و 
ِِكُيِِجَاءتَِِْوَِ﴿ِدر جملهخطاب كننده در آن خداى سبحان، و مورد خطاب در آن همان انسانى باشد كه  سخن از او به ِ﴾نَفْس 

 .انسان هادهد كه خطاب در آن خطابى است عمومى و متوجه به تمامى ميان آمده، و اين معنا را دست مى
شود چه بسا اقتضا كند كه بگوييم خطاب در آن تنها متوجه منكرين معاد الا اينكه توبيخ و عتابى كه از آن استشمام مى

ِ﴿ِعلاوه بر اين، سياق اين آيات اصلا سياق رد منكرين معاد است كه گفته بودند باشد،
َ
 .﴾بعَِيدِ ِجْعِ رَِِذَلكَِِِترَُابا ِِكُنَاِوَِِمِتْنَاِإذَِاِأ

اب بيند كه تمامى اسبكند و مىبه آن حقايقى است كه انسان در قيامت با چشم خود معاينه مى «هذا» و اشاره به كلمه
نسان اما ا. و همه چيز ويران گشته، و به سوى خداوند واحد قهار برگشته است، و همه اين حقايق در دنيا هم بوداز كار افتاده، 

ود كرد سببيت آن اسباب از خو خيال مى)به خاطر ركون و اعتمادى كه به اسباب ظاهرى داشت از اين حقايق غافل شده بود، 
 خداست و خدا روزى سببيت را از آنهادانست كه هر چه دارند از آنها است، و نمى
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، تا آنكه در قيامت خداى تعالى اين پرده غفلت را از جلو چشم او كنار زد، آن وقت حقيقت امر برايش روشن (خواهد گرفت
 .شده فهميد، و به مشاهده عيان فهميد، نه به استدلال فكرى

نى كتو در دنيا از اينهايى كه فعلا مشاهده مىِ﴾هَذَاِمِنِِْفْلةَِ غَِِفِِِكُنْتَِِلقََدِْ﴿ِ:شودو به همين جهت اين طور خطاب مى
شد، ليكن تعلق و بينى در غفلت بودى، هر چند كه در دنيا هم جلو چشمت بود و هرگز از تو غايب نمىو به معاينه مى

ا از جلو ند، اينك ما آن پرده رات به اسباب، تو را از درك آنها غافل ساخت و پرده و حائلى بين تو و اين حقائق افكبستگىدل
بين و تيز« حديد» امروز كه روز قيامت است« اليوم» در نتيجه بصيرت و چشم دلت« فبصرك» ايم،درك و چشمت كنار زده

 .ديدىبينى آنچه را كه در دنيا نمىنافذ شده، مى
كند كه در آن روز پرده غفلت از جلو روز قيامت را به روزى معرفى مى اول اينكه: شوداز اين آيه دو نكته استفاده مى

ِوَِ﴿ِكند، و اين نكته در آياتى بسيار ديگر نيز آمده، مانند آيهرود در نتيجه حقيقت امر را مشاهده مىچشم بصيرتش كنار مى
مْرُِ
َ
ِِِيوَْمَئذِِ ِالَْْ ِِِالََْوَْمَِِالَمُْلكُِِْلمَِنِِ﴿ِ، و آيه1﴾لِلَّ  .و آياتى ديگر نظير اينها 2﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ

آنچه خدا براى فرداى قيامت انسان تهيه ديده، از همان روزى تهيه ديده كه انسان در دنيا بوده، چيزى كه دوم اينكه و 
هست از چشم بصيرت او پنهان بوده است و مخصوصا از همه بيشتر اين حقيقت براى او پنهان بوده كه روز قيامت روز كنار 

 .، و مشاهده پشت پرده استهارفتن پرده
تعبير به  از سوى ديگر. براى اينكه اولا غفلت وقتى تصور دارد كه در اين ميان چيزى باشد و ما از بودنش غافل باشيم

كرده، و اين تعبير در جايى صحيح است كه پشت پرده چيزى باشد و پرده آن را پوشانده و بين بيننده و آن حائل ( پرده)غطاء 
خورد كه و از سوى سوم تعبير به حدت و تيزبينى در جايى صحيح است، و چشم تيزبين در جايى به درد مى. شده باشد

 .شودبخواهد يك ديدنى بسيار دقيقى را ببيند و الا احتياجى به چشم تيزبين پيدا نمى
يامبرش است، ن آيه، به پخطاب خداى تعالى در اي: اندترين تفسيرها اين است كه گفتهپايهترين و بىو يكى از سخيف

ا شود در غفلت بودى، و ماى پيامبر تو قبل از رسالتت از اين حقايقى كه امروز به تو وحى مى: و معناى آيه اين است كه
 بيند و وحى را از اوكند و يا فرشته وحى را مىات را كنار زديم، و حالا چشمت تيزبين شده، وحى را درك مىپرده

  
                                                      

 .19انفطار، آيه  - امروز كار و امر همه به دست خدا است 1
 .16مؤمن، آيه  - امروز ملك و حكمرانى از آن كيست؟ تنها از آن خداى واحد قهار 2



 .1گيردمى
 .سياقش آيد، نه با لفظ آن و نه باپايه بودن اين تفسير از اين جهت است كه با هيچ چيز آيه درست در نمىو بىسخافت 

يَّ  مَا هَذَا قرَِينُهُ  قاَلَ  وَ ﴿ :معناى آيه  ﴾عَتيِد   لََ
ِِ﴾عَتيِدِ ِلََيَِِمَاِهَذَاِقرَِينُهُِِقاَلَِِوَِ﴿

همان ملك موكلى باشد كه در دنيا با او بود، حال اگر  «قرين» اينسياق آيه خالى از چنين ظهورى نيست كه مراد از 
و اگر مراد از . خدايا اين است آن انسانى كه همواره با من بود و اينك حاضر است: شودسائق هم همان باشد معنا چنين مى

 كه به نامه اعمال آن انسان اشارهدر حالى  -اين است : شودباشد كه او نيز با آدمى است، معنا چنين مىشهيد مى «قرين» كلمه
 .امآنچه من از اعمال او تهيه كرده -كند، اعمالى كه در دنيا از او ديده مى

و معناى كلام . كردهمراد از قرين، شيطانى است كه يك عمر با او بوده و گمراهش مى: اندگفته 2بعضى از مفسرين
 اش بودم، و زمام نفسش را به دست داشتم،انى كه من متصدى گمراهىاين است آن انس: شودچنين مى بنابراينخداى سبحان 

 .اينك براى رفتن به دوزخ حاضر است
لقِْيَا﴿
َ
ِِمُعْتَدِ ِللِخَْيِِِْمَنَاع ِِعَنيِدِ ِكَفَارِ ِكَُِِجَهَنَمَِِفِِِأ  ِ﴾مُرِيب 

معاند حق  به معناى« عنيد» و كلمه. اسم مبالغه از كفر و به معناى بسيار كفرانگر است -به فتح كاف  -« كفار» كلمه
 .به معناى كسى است كه از حد خود تجاوز و از حق تخطى كند« معتدى» و كلمه. كنداست كه از در عناد حق را مسخره مى

 اندازد، و در آيه كه صحبتبه معناى كسى است كه داراى شك است، و يا كسى است كه مردم را به شك مى «مريب» و كلمه
 .اندازدت مردم را در امر قيامت به شك مىاز قيامت اس

يعنى  -در بين اين چند صفت كه در آيه شمرده شده يك نحوه استلزام و ارتباطى هست، براى اينكه وقتى كسى كفار 
دارد هر حقى كه به آن برخورد كند رد نمايد، و ثمره اين كار قهرا اين است كه شد همين صفت، او را وا مى -بسيار كفرانگر 

شود كه آدمى از بسيارى از خيرات محروم با حق دشمنى شود، و بر اين دشمنى اصرار ورزد، و اصرار بر دشمنى هم باعث مى
گردد، چون پر واضح است كه هيچ خيرى نيست مگر آنكه حق هم هست، و اصلا خير بودن هر چيزى از ناحيه حق بودن آن 

 زمو اين هم مستل. است، چون در باطل هيچ خير نيست
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خارج شود، و به طرف باطل برود، و از حد عبوديت ( كه خود نيز مصداقى از حق است)آن است كه آدمى همواره از حد حق 
گردند به شك خارج گشته به طرف استكبار و طغيان رود، و چنين كسى قهرا مردم را نسبت به دين حق كه بالفطره دنبالش مى

 .اشدبنيد، مناع خير نيز هست و مناع خير، معتدى هم هست، و معتدى، مريب نيز مىپس كفار، عنيد هم هست و ع. اندازدمى
نمايد كه مورد خطاب در آن همان دو فرشته خطاب در آيه شريفه از خداى تعالى است، و ظاهر سياق آيات چنين مى

 1ولى بعضى. سائق و شهيد باشد كه موكل بر انسانند
 .شته ديگر از فرشتگان موكل بر آتش و از خازنان دوزخ باشداند كه خطاب به دو فراحتمال داده

لقِْيَاهُِِآخَرَِِإلَِها ِِالََلِِِّمَعَِِجَعَلَِِالَََِّي﴿
َ
ِِ﴾الَشَدِيدِِِالَْعَذَابِِِفِِِفَأ

صفت پنجم آن انسان را بيان كند، چنين نكرد، بلكه مطلب را طول  «مشرك» توانست با يك كلمهدر اين آيه با اينكه مى
همان كسى كه با خدا خدايى ديگر قرار داد، و اين براى آن بود كه اشاره كند به اينكه صفت پنجم از همه گناهان : و فرمودداد 

تر است، و در حقيقت مادر همه جرائمى است كه مرتكب شده، و ريشه همه صفات پستى است كه تر و عظيممزبور مهم
 .ء و ارابهكسب كرده، يعنى كفر و عناد و منع خير و اعتدا

لقِْيَاهُِ﴿
َ
لقِْيَا﴿ فرموداين جمله تاكيد همان امر قبلى است كه مىِ﴾الَشَدِيدِِِالَْعَذَابِِِفِِِفَأ

َ
 ، و از آن چنينِ﴾جَهَنَمَِِفِِِأ

ِفِِ﴿ِ:خواهد امر خود را به خاطر شرك، تاكيد و تشديد كند، و به همين منظور هم دنبالش فرمودهشود كه مىاستشمام مى
 .او را در عذابى شديد بيندازيدِ﴾الَشَدِيدِِِالَْعَذَابِِ

 آوردپاسخ خداى تعالى به عذرى كه قرين شيطانى مشرك دوزخى مى
طْغَيْتُهُِِمَاِرَبَنَاِقرَِينُهُِِقاَلَِ﴿

َ
ِِ﴾بعَِيدِ ِضَلَالِ ِفِِِكََنَِِلَكِنِِْوَِِأ

داى تعالى مكرر نامش آمده، و آن عبارت است از مراد از قرين در اينجا مسلما قرين شيطانى است كه در كلام مجيد خ
ِوَِ﴿ِ:اش فرمودهاز آن جمله قرآن در باره. كندهمان شيطانى كه همواره با آدمى هست و غوايت و ضلالت را به آدمى وحى مى

ونَهُمِِْإنَِهُمِِْوَِِقرَِينِ ِلَُِِفَهُوَِِشَيْطَانا ِِلَُِِنُقَي ضِِِْالَرحََْْنِِِذِكْرِِِعَنِِْيَعْشُِِمَنِْ نَهُمِِْيََسَْبُونَِِوَِِالَسَبيِلِِِعَنِِِلََصَُدي
َ
ِإذَِاِتَِّحَِِمُهْتَدُونَِِأ

 .2﴾الَقَْرِينُِِفَبئِسَِِْالَمَْشْقِيَِِِْبُعْدَِِبيَنَْكَِِوَِِبَيْنِِِلََتَِِْياَِقاَلَِِجَاءنََا
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دهيم تا همواره با او باشد، اين شيطانها بطور مسلم اين گونه افراد را از راه و كسى كه از ياد خداى رحمان اعراض كند شيطانى برايش قرار مى 2

ن من و آن گويد اى كاش بيكنند كه راه يافتگانند تا آنكه يكى از ايشان نزد ما آيد، آن وقت است كه به حسرت مىبرند، آن وقت خيال مىبدر مى
 .38-36زخرف، آيه  - قرين به فاصله مشرق و مغرب دورى بود، كه چه بد قرينى بود



ى ا« ربنا» :كرد، گفتگمراهش مىآن شيطانى كه يك عمر با او بود و : اين است كه« قال قرينه» پس معناى جمله
طْغَيْتُهُِِمَا﴿ِ،(چون مقام مقام احتجاج و اختصام است)پروردگار ما، يعنى پروردگار من و اين انسان كه من قرينش بودم 

َ
من ِ﴾أ

ر چه مرا بپذيرد، هليكن خودش آماده و مستعد بود كه دعوتهاى ِ﴾بعَِيدِ ِضَلَالِ ِفِِِكََنَِِلَكِنِِْوَِ﴿ِاو را مجبور بر طغيان نكردم،
 .كرد، پس من مسئول گناهان و طغيان او نيستمكردم او به اختيار خود قبولش مىبه او پيشنهاد مى

وا﴿ِدر سوره صافات شرح مفصلى از اختصام و احتجاج ستمگران با همسرانشان در ذيل آيه ِوَِِظَلمَُواِالَََِّينَِِاحُْشُُ
زْوَاجَهُمِْ

َ
 .تا آخر آياتش گذشت 1﴾أ

 ِ﴾باِلوْعَِيدِِِإلََِكُْمِِْقدََمْتُِِقَدِِْوَِِلََيَِِتََّتَْصِمُواِلَِِقاَلَِ﴿

گوينده اين پاسخ خداى تعالى است، و خطابش عمومى است، گويا روى سخنش با عموم مشركين طاغى و قرينان 
است  گردد، مثل اينمى شود، و هر انسانى را با قرينش شاملخطابى است كه قهرا منحل به خطابهايى جزئى مى. ايشان است

 .« نزد من بگو مگو مكنيد -لا تختصما لدى » كه به هر يك از انسان و قرينش فرموده باشد
است، و  «لا تختصموا» اى است حاليه كه حال از فاعل در جملهجملهِ﴾باِلوْعَِيدِِِإلََِْكُمِِْقدََمْتُِِقدَِِْوَِ﴿ِو اينكه فرمود

 .و باء آن به اصطلاح باء وصلت است «قدمت» جملهمفعولى است براى  «بالوعيد» كلمه
نزد من بگو مگو مكنيد كه هيچ سودى برايتان ندارد، چون من تهديد و وعيد خود را به همه : و معناى آيه اين است كه

ِمِنْهُمِِْعَكَِتبَِِِفَمَنِِْاذِْهَبِْ﴿ِو تهديدهاى مذكور از قبيل آيات زير است كه به ابليس فرموده. مشركين و ستمكاران ابلاغ نمودم
قُولُِِالََْْقَِِوَِِفَالَْْقيِ﴿ِو نيز فرموده 2﴾مَوْفُورا ِِجَزَاء ِِجَزَاؤكُُمِِْجَهَنَمَِِفَإنَِِ

َ
نَِِأ

َ
مْلََ
َ
جَْعَِيَِِمِنْهُمِِْتبَعَِكَِِممَِنِِْوَِِمِنْكَِِجَهَنَمَِِلَْ

َ
، 3﴾أ

 و يا فرموده
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نَِ﴿
َ
مْلََ
َ
نَةِِِمِنَِِجَهَنَمَِِلَْ جََْعِيَِِالَْاَسِِِوَِِالَِْْ

َ
 .1﴾أ

نَاِمَاِوَِِلََيَِِالَقَْوْلُِِيُبَدَلُِِمَا﴿
َ
ِِ﴾للِْعَبيِدِِِبظَِلاَمِ ِأ

 كند، و به منزله جوابى است از سؤالى تقديرىآيد اين است كه اين آيه مطلبى نو و جديد را بيان مىآنچه از سياق برمى
هديد شدگان دهى، و تاى، آيا آن را تغيير نمىتهديد خود را ابلاغ كردهخدايا گيرم كه قبلا : گويا كسى پرسيده است. و فرضى

« لقو» و منظور از. كند، در درگاه من هيچ سخنى تغيير نمىِ﴾لََيَِِالَقَْوْلُِِيُبَدَلُِِمَا﴿ِ:فرمايى؟ پاسخ داده استرا عفو نمى
هر كس با حال كفر بميرد داخل جهنم شود، و  مطلق قضاهاى حتمى است كه خدا رانده، و خداى تعالى چنين حكم كرده كه

 .شودقهرا و به حسب مورد با آن وعيدى كه خدا ابليس و پيروانش را تهديد به آن كرده منطبق مى
 .پس روشن شد كه جمله مورد بحث استينافى است، و منظور از مبدل نشدن قول، دگرگون نشدن قضاء حتمى است

فهميم، ولى بعضى از مفسرين در اعراب و مفردات ما از سياق اينطور مى -لق به تبديل ظرفى است متع« نزد من -لدى » كلمه
اند كه اگر بخواهيم آن را نقل كنيم خواننده در اند، و احتمالاتى بسيار دور از فهم دادهجمله مورد بحث چيزهايى ديگر گفته

 .مشود، و به همين جهت از ايرادش صرفنظر كرديفهمش دچار سردرگمى مى
نَاِمَاِوَِ﴿ِو جمله

َ
سخن در درگاه : متمم معناى جمله قبلى است، و معناى مجموع آن دو اين است كهِ﴾للِعَْبيِدِِِبظَِلَامِ ِأ

گردد، و شما عذاب خواهيد شد، و اين من نيستم كه اى مبدل نمىشود، و هيچ قضاء رانده شده و حتمى شدهمن دو تا نمى
نموده طبق وعيدى كه قبلا اعلام كردم، بلكه اين خودشان هستند كه خود را بعد از اتمام حجت و در باره بندگان خود ستم 

 .در عين انكار كردن حق، مستحق عذاب نمودند
كنم، بلكه اين جزاى اعمالشان است، اعمالى اين من نيستم كه بندگان خود را با عذاب مجازات مى: و به وجهى ديگر

گردد، ر حقيقت اين همان عمل ايشان است كه در اين عالم به اين صورت درآمده و به خودشان برمىپس د. كه قبلا كرده بودند
ييهَاِياَ﴿ هم چنان كه از ظاهر آيه

َ
نيز همين معنا استفاده  2﴾تَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَاِتَُزَْوْنَِِإنَِمَاِالََْوَْمَِِتَعْتَذِرُواِلَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِأ

اى كسانى كه كفر ورزيديد، امروز ديگر عذر نياوريد، براى اينكه ما كه به شما كارى نكرديم، و اين : فرمايدشود، چون مىمى
 .بينيد برگشت اعمال خود شما استعذاب كه مى
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نَاِمَاِوَِ﴿ِو اينكه از جمله
َ
كند، چون شود، مستلزم آن نيست كه بگوييم ظلم كم مىنفى ظلم كثير استفاده مىِ﴾بظَِلَامِ ِأ

ود، و خطاب شظلمى كه تصور كنيم خداى تعالى بكند، هر قدر هم ناچيز باشد به خاطر زياد بودن افرادش باز ظلمى بسيار مى
ى مشرك در عصر نزول آيه و در آينده است، با قرينهايى انسان هادر آيه هم خطاب به يك نفر نيست، بلكه خطاب به تمامى 

لوم است كه اينگونه افراد بسيار زيادند و خداى سبحان اگر در جزا دادن به ايشان كمترين حد و مع. كه با خود همراه دارند
 .1ظلم را به آنها بكند، باز هم ظلام و بسيار ستمگر خواهد بود

تِ  هَلِ  لََِهَنَّمَ  نَقُولُ  يوَمَْ ﴿ :وجوهى كه در باره سؤال و جواب در آيه
ْ
و مفاد  ﴾مَزِيد   مِنْ  هَلْ  تَقُولُ  وَ  امِْتَلََ

 آن گفته شده است
تِِِهَلِِِلَِْهَنَمَِِنَقُولُِِيوَْمَِ﴿

ْ
 ِ﴾مَزِيدِ ِمِنِِْهَلِِْتَقُولُِِوَِِامِْتَلََ

 .دهدخطابى است از خداى تعالى به جهنم، و پاسخى است كه جهنم به خدا مى
ولى اين حرف، . ستهم سؤال و هم جواب زبان حال ا: اندگفته 2مفسرين در حقيقت اين گفتگو اختلاف كرده، بعضى

يد و آن دصحيح نيست، به دليل اينكه اگر زبان حال بود اختصاص به خداى تعالى نداشت، و هر كس جهنم را بدان حال مى
ه اى هست كفهميد، پس بطور مسلم در اختصاص يافتن خداى تعالى به اين سؤال نكتهكرد، آن جواب را مىسؤال را مى

 .بيان كندتواند آن را توجيه مذكور نمى
خطاب در حقيقت به خازنان جهنم است، جواب هم جواب ايشان است، هر چند كه به ظاهر : اندديگر گفته 3بعضى

ولى اين خلاف ظاهر است، و حمل بر خلاف ظاهر وقتى صحيح است كه قرينه و دليلى در كلام . آن را به جهنم نسبت داده
 .باشد، و انسان مجبور شود مرتكب آن گردد

خطاب و پاسخش به همان معناى ظاهرى است، و دليلى هم نداريم كه اين خطاب و جواب را : اندهم گفته 4ىبعض
جائز نداند، چطور ممكن است جائز نباشد با اينكه خداى سبحان در كلام مجيدش از سخن گفتن دستها و پاها و پوست بدنها 

 و اين وجه وجه. خبر داده
  

                                                      
خواهد شدت عذاب قيامت را ولى به نظر احتمالى مترجم، معنايى ديگر از اين كلمه كه صيغه مبالغه است منظور بوده، و آن اين است كه مى 1

دون درنگ كند، ببفهماند، و بفرمايد عذاب دوزخ عذابى است كه اگر شخصى خالى الذهن ببيند كه خدايى بنده خود را با چنان عذابى شكنجه مى
ود بنده يست بلكه از ناحيه خداند كه اين شكنجه بيرحمانه اصلا از ناحيه خدا نكند به اينكه خدايى است بسيار ظالم و بيرحم، و او نمىحكم مى

 است، خودش درست كرده، چون عين عمل دنيايى او است كه در اينجا به اين شكل در آمده
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 .وره فصلت هم گفتيم كه علم و شعور در تمامى موجودات جارى و سارى استصحيحى است، و ما در تفسير س
تِِِهَلِِ﴿ِجمله

ْ
ِمِنِِْهَلِْ﴿ِگويداستفهامى است تقريرى و اثباتى، و همچنين اين جمله كه از جهنم نقل كرده كه مىِ﴾امِْتَلََ

قهر خداى تعالى و عذاب او از اينكه به همه مجرمين خواهد اشاره كند به اينكه و گويا با ايراد اين سؤال و جواب مى. ِ﴾مَزِيدِ 
ِيطَةِ لمَُحِِِجَهَنَمَِِإنَِِِوَِ﴿ِ:احاطه يابد و جزاى آنچه را كه استحقاق دارند ايفا كند قاصر نيست، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده

 .1﴾باِلكََْفرِِينَِ
نَِ﴿ِاند كه اين با صريح آيهبه اين وجه اشكال كرده 2بعضى از مفسرين

َ
مْلََ
َ
منافات دارد، چون اين آيه صريحا ِ﴾جَهَنَمَِِلَْ

پر : گويندهم در پاسخ مى 3و بعضى. جهنم پر شدنى نيست: گويددلالت دارد بر پر شدن جهنم، و آيه مورد بحث صريحا مى
كه  به اين معنا است بعضى از جاها پر شدن. شدن يك ظرف و يا مكان، همه جا به معناى اين نيست كه ديگر ظرفيتى ندارد

نه پر گويند شهر از سكهمه طبقاتش داراى سكنه هست، و هيچ يك از آن طبقات از سكنه خالى نيست، هم چنان كه وقتى مى
علاوه بر اينكه ممكن هم هست اين پاسخ جهنم، قبل از داخل شدن تمامى دوزخيان در دوزخ . است، معنايش همين است

 .باشد
ه، ن: اند معنايش اين است كهرا استفهام انكارى گرفته و گفتهِ﴾مَزِيدِ ِمِنِِْهَلِْ﴿ِام در جملههم اصل استفه 4و بعضى

اى است به همان حكمى آن وقت اشاره. امديگر جايى زيادى در من نيست كه افرادى ديگر را در آن بيندازى، چون پر شده
نَِ﴿ِكه در آيه

َ
مْلََ
َ
نَةِِِمِنَِِجَهَنَمَِِلَْ جَْعَِيَِِالَْاَسِِِوَِِالَِْْ

َ
اندازم تا پر از جنيان و مردمان آن قدر در دوزخ مى: رانده، و فرموده 5﴾أ

تِِِهَلِِ﴿ِو سؤال. شود
ْ
هم سؤال از اين نيست كه آيا باز جا دارى يا نه؟ بلكه سؤال از محقق شدن آن قضايى است كه ِ﴾امِْتَلََ

اسخ به پِ﴾مَزِيدِ ِمِنِِْهَلِْ﴿ِكنم محقق شده يا خير؟ و جملهه جهنم را پر مىآيا اينكه گفتم و قضا راندم ك: پرسدرانده بود، مى
 .ات محقق شدام و آن وعدهبله، پر شده: اين سؤال است، و معنايش اين است كه
ِان وعدهقول هم نيز تاييد كرد، البته در صورتى كه منظور ازِ﴾لََيَِِالَقَْوْلُِِيُبَدَلُِِمَا﴿ِو چه بسا اين وجه را بتوان با آيه

نَِ﴿
َ
مْلََ
َ
نَةِِِمِنَِِجَهَنَمَِِلَْ جََْعِيَِِالَْاَسِِِوَِِالَِْْ

َ
 .باشدِ﴾أ
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 وصف متقين و ورودشان به بهشت
زْلفَِتِِِوَِ﴿

ُ
ِِ﴾بعَِيدِ ِغَيَِِْللِمُْتَقِيَِِالََْْنَةُِِأ

 كه مصدر فعل« ازلاف» كلمهو . شود به توصيف حال متقين كه در روز قيامت چه وصفى دارنداز اين آيه شروع مى
صفت ظرفى است تقديرى، و تقدير  -اند كه گفته 1به طورىِ﴾بعَِيدِ ِغَيَِْ﴿ِو كلمه. است، به معناى نزديك كردن است« ازلفت»

 .است «فى مكان غير بعيد» كلام
 جاى دورى قرار نگيرد،شود، در حالى كه در در آن روز بهشت براى مردم با تقوى نزديك مى: و معناى آيه اين است كه

 .يعنى در پيش رويشان باشد، و داخل شدنشان در آن زحمتى نداشته باشد
ِِلكُِ ِِِتوُعَدُونَِِمَاِهَذَا﴿ وَاب 

َ
ِِأ ِ﴾حَفِيظ 

دهد، است كه معناى رجوع را مى« اوب» از ماده« أواب» و كلمه. اش را داداشاره به ثوابى است كه قبلا وعده« هذا» كلمه
منظورش  «ايد، براى هر كسى است كه بسيار رجوع كنداين بهشتى كه وعده داده شده» به صيغه مبالغه آورد و فرمودو اگر آن را 

به معناى آن كسى است كه در حفظ آنچه خدا با او عهد كرده « حفيظ» و كلمه. بسيار رجوع كردن به توبه و اطاعت است
ِِلكُِ ِِ﴿ِو جمله. دگذارد عهد خدا ضايع و متروك شومداومت دارد، و نمى وَاب 

َ
ِِأ و  «هذا» خبر دومى است براى كلمهِ﴾حَفِيظ 

 .يا حال است
ِِجَاءَِِوَِِباِلْغَيْبِِِالَرحََْْنَِِخَشَِِِمَنِْ﴿ ِِبقَِلبْ   ِ﴾مُنيِب 

ِِلكُِ ِِ﴿ِاين آيه جمله وَاب 
َ
آن ترس از عذاب خدا است، در حالى كه  «خشيت به غيب» كند، و منظور ازرا بيان مىِ﴾أ

و منظور از اينكه . است كه آن نيز به معناى رجوع است «انابه» از مصدر «منيب» و كلمه. اندعذاب را به چشم خود نديده
 اين است كه عمر خود را با رجوع به خدا بگذراند، و در نتيجه هنگام «با دلى رجوع كننده بيايد - ﴾م نِيبٍ بِقَلْبٍ جناءَ﴿» فرمود

پروردگارش رود كه انابه و رجوع به خدا در اثر تكرار شدنش در طول عمر، ملكه و صفت آن قلب شده مرگ با قلبى به ديدار 
 .باشد

 ِ﴾الَْْلُُودِِِيوَْمُِِذَلكَِِِبسَِلَامِ ِادُْخُلُوهَا﴿

از  شود با سلامت داخلش شويد در حالى كهبه متقين گفته مى: اين آيه خطاب به متقين است، و معنايش اين است كه
ِوْمُِيَِِذَلكَِِ﴿ِ.دهندداخل شويد در حالى كه خدا و ملائكه بر شما سلام مى :و يا اين است كه. مكروه و ناملايمى ايمن باشيدهر 

 اين جملهِ﴾الَْْلُُودِِ
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 .گردندبشارتى است كه متقين با شنيدن آن خرسند مى

يْنَا وَ  فيِهَا يشََاؤُنَ  مَا لهَُمْ ﴿ :معناى اينكه در باره بهشت متقين فرمود  ﴾مَزِيد   لََ
يْنَاِوَِِفيِهَاِيشََاؤُنَِِمَاِلهَُمِْ﴿  ِ﴾مَزِيدِ ِلََ

. ندخواهند در اختيار داريعنى هر چه را در بهشت مى «يشاءون» در اين آيه متعلق باشد به كلمه «فيها» ممكن است كلمه
آنچه را بخواهند در اختيار دارند در  -لهم ما يشاءونه حالكونهم فيها » و ممكن هم هست متعلق باشد به موصول، و تقديرش

 .و اولى با سعه كرامت و احترامى كه متقين نزد خداى سبحان دارند مساعدتر است «حالى كه در بهشتند
اهل بهشت در حالى كه در بهشتند مالك و صاحب اختيار در هر چيزى هستند كه : و حاصل معنايش اين است كه

. گيرد، بدون هيچ قيدى و استثنايىو خلاصه هر چه را بخواهند در اختيارشان قرار مى. شان به آن تعلق بگيردت و ارادهمشي
 .پس هر چيزى كه ممكن باشد اراده و مشيت انسان به آن تعلق بگيرد، آن را دارند

يْنَاِوَِ﴿ ت و وقتى قرار شد كه اهل بهش .شوداستفاده مىاز سياق اينطور  -يعنى نزد ما از اين بيشتر هم هست ِ﴾مَزِيدِ ِلََ
آنچه را كه ممكن است مشيت و خواست آدمى به آن تعلق گيرد، و آنچه از مقاصد و لذائذ كه علم آدمى سراغش را داشته 

ند، چون كتر از آن است كه علم و مشيت انسان آن را درك باشد در اختيار داشته باشند، قهرا زيادتر از آن امرى است كه عظيم
 .رسدكمالاتى است ما فوق آنچه كه دست علم بشر بدان مى

خواهند مثلا اگر رزقى بخواهند زيادتر از آن مقدارى است كه از جنسى مى« مزيد» مراد از كلمه: اندهم گفته 1بعضى
ابر، از : انديت شده كه گفته، روا2دهند، هم چنان كه از بعضىتر از آن در اختيارشان قرار مىبيشتر از يكى و بهتر و عجيب

بارد، پس اهل بهشت هر چه را بخواهد خواهيد؟ هر چه بخواهند برايشان مىپرسد چه مىگذرد، و مىپيش رويشان مى
 .شودبرايشان باريده مى

ِنَِاؤُِيشََِِمَاِلهَُمِْ﴿ِولى اين وجه صحيح نيست، زيرا بدون هيچ دليلى اطلاق كلام را مقيد كرده است، چون ظاهر جمله
توانند بخواهند، نه اين كه آنچه را بخواهند به ايشان داده اين است كه آنچه را كه برايشان ممكن باشد بخواهند مىِ﴾فيِهَا
ه معناى بلك. اندشود، تا در نتيجه معناى زيادتر از آن، زيادى عددى از آن چيزى باشد كه مثلا يكى يا دو تا از آن خواستهمى

 به عبارت. زيادترى از هر چيزى است كه ممكن باشد مورد خواست آنها قرار گيردزيادتر از آن، 
  

                                                      
 .149، ص 9، ج مجمع البيان 1
 .190، ص 26، ج روح المعانى 2



 .رسيده كه چنان چيزى را بخواهنداند، چون عقلشان نمىچيزى است كه اصلا خود آنها آن را نخواسته: ترساده
وجه هم همان اشكال وجه اشكال اين . كنداند مراد اين است كه خداوند حسنه آنان را ده برابر مىهم گفته 1بعضى

 .قبلى است
هْلكَْنَاِكَمِِْوَِ﴿

َ
شَديِِهُمِِْقرَْنِ ِمِنِِْقَبْلهَُمِِْأ

َ
ِِمِنِِْهَلِِْالَْْلِادَِِِفِِِفَنَقَبُواِبَطْشا ِِمِنْهُمِِْأ ِِ﴾مَُِيص 

زگاه به معناى پناهگاه و گري« محيص» و كلمه. است، به معناى سير است« نقبوا» كه مصدر فعل ماضى« تنقيب» كلمه
 .است

اگهان كرد، ناين آيه شريفه بعد از آيات قبل كه به خلقت انسان و علم خدا به آن و سير به سوى خدايش را بيان مى
اگهان كرد، و نو عين اين جريان در اول سوره بود، كه داشت بر مساله معاد احتجاج مى. كشدمساله انذار و تخويف را پيش مى

ِِقوَْمُِِقَبْلَهُمِِْذَبتَِْكَِ﴿ِبه تخويف و انذار پرداخت فرمود صْحَابُِِوَِِنوُح 
َ
ِِأ ِِ﴾...ثَمُودُِِوَِِالَرَس ِ

چه بسيار از أقوام كه قبل از اين مشركين فعلى بودند، و خيلى هم از ايشان نيرومندتر بودند، : و معناى آيه اين است كه
عذاب و هلاك كردن خدا گريزگاهى بيابند؟ اگر آنها ها رفته، آنجاها را فتح كردند، آيا توانستند از و با نيروى خود به سرزمين

 .توانستند اين مشركين هم خواهند توانست
ِِلَُِِكََنَِِلمَِنِِْلََِّكْرىَِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿ وِِْقَلبْ 

َ
لقَِِْأ

َ
ِ﴾شَهِيدِ ِهُوَِِوَِِالَسَمْعَِِأ

ا از دهد، و خير رباطل تميز مىكند و حق را از به معناى آن نيرويى است كه آدمى به وسيله آن تعقل مى« قلب» كلمه
و اگر تعقل نكند و چنين تشخيص و جداسازى نداشته باشد، در حقيقت . گذاردكند و بين نافع و مضر فرق مىشر جدا مى

و معناى القاء سمع همان گوش دادن . وجود او مثل عدمش خواهد بود، چون چيزى كه اثر ندارد وجود و عدمش برابر است
 .گذارد، تا هر چه خواست به او بفهمانددر هنگام گوش دادن به سخن كسى گوش خود را در اختيار او مى است، گويا انسان

 .به معناى حاضر و مشاهده كننده است« شهيد» و كلمه
هاى هلاك شده كه بدان در آنچه از حقائق كه از آن خبر داديم، و آنچه از داستانهاى امت: و معناى آيه اين است كه

مايد و نگردد، و آنچه خير و نفعش در آن است انتخاب مىوديم تذكرى است كه هر كس تعقل كند با آن متذكر مىاشاره نم
 هر كس كه گوش
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بدهد و آن را بشنود، و اشتغالات غير حق، او را از شنيدن حق مشغول نكرده باشد، و در عين حال حاضر به شنيدن و فرا 
 .شودتذكر مىهاى خود باشد، از آن مگرفتن شنيده

در اين آيه بين كسى كه قلب دارد و كسى كه گوش دهد در حالى كه شاهد هم باشد، ترديد شده، فرموده يا آن باشد يا 
تواند حق را اين، و اين ترديد بدين جهت است كه مؤمن به حق دو جور است، يا كسى است كه داراى عقل است، و مى

فهمد حق چيست، و به آن اعتقاد بيابد، و يا كسى است كه تفكرش نيرومند نيست، تا دريابد و بگيرد، و در آن تفكر كند و ب
ه نيروى و اما كسى كه ن. حق و خير و نافع را از باطل و شر و مضر تميز دهد، چنين كسى بايد از ديگران بپرسد و پيروى كند

شاهد رسالت داشته باشد، و او را انذار كند،  تعقل دارد و نه حاضر است از گواهان، سخن حق را بشنود، هر چند آن گواه و
ِلوَِِْلوُاقاَِوَِ﴿ :فرمايدبينيم كه مىچنين كسى جاهلى است لجباز، نه قلب دارد و نه گوش، هم چنان كه در جاى ديگر قرآن مى

وِِْنسَْمَعُِِكُنَا
َ
صْحَابِِِفِِِكُنَاِمَاِنَعْقِلُِِأ

َ
 .1﴾الَسَعِيِِِأ

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿
َ
يَامِ ِسِتَةِِِفِِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَْْ

َ
ِِ﴾لُغُوب ِِمِنِِْمَسَنَاِمَاِوَِِأ

 .به معناى تعب و خستگى است، و معناى آيه روشن است «لغوب» كلمه

 ﴿ :بحث روايتى رواياتى در ذيل آيه
َ
لِ  باِلَْْلقِْ  فَعَييِنَا أ وَّ

َ
ته و در باره دو فرش ﴾...الَْْ
 نويسنده حسنات و سيئات

یه عل)من از امام ابى جعفر : در كتاب توحيد به سند خود از عمرو بن شمر، از جابر بن يزيد روايت كرده كه گفت
ِ﴿ِآيه شريفه: پرسيدم( السلام

َ
وَلِِِباِلْْلَقِِِْفَعَييِنَاِأ

َ
ِِفِِِهُمِِْبلَِِْالَْْ اى  :فرمودچه معنا دارد؟ حضرت ِ﴾جَدِيدِ ِخَلقِْ ِمِنِِْلبَْس 

جابر، تاويل اين آيه چنين است كه وقتى اين عالم و اين خلقت فانى شود، و اهل بهشت در بهشت و اهل آتش در آتش 
آفريند، بدون اينكه مرد و زنى زند، و خلقتى جديد مىجاى گيرند، خداى تعالى دست به خلقت عالمى غير اين عالم مى

ر كند غير از اين زمين تا آن خلايق را بد خدا است، و برايشان سرزمينى خلق مىداشته باشند، تنها كارشان عبادت و توحي
 .كند غير از اين آسمان، تا بر آنان سايه بگسترانددوش خود بكشد، و آسمانى برايشان خلق مى

 پنداشتىكردى خدا تنها همين يك عالم را خلق كرده، و يا مىو شايد تو خيال مى
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يچ بشرى نيافريده. به خدا سوگند هزار هزار عالم، و هزار هزار آدم آفريده كه تو فعلا در آخرين آن كه غير از شما ديگر ه
 .1عوالم هستى، و در دودمان آخرين آن آدمها قرار دارى

و چه . 2و در كتاب خصال، قسمت اول اين حديث را به سند خود از محمد بن مسلم از آن جناب نقل كرده: مؤلف
خواهد اين باشد كه اين مطلب نيز بر آيه منطبق است، نه اينكه آيه تنها مى «تاويل اين آيه چنين است» ينكه فرمودبسا مراد از ا

 .اين را بگويد
نويسنده حسنات در طرف راست  :روايت كرده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و از جوامع الجامع از رسول خدا 

آدمى، و نويسنده سيئات در طرف چپ آدمى قرار دارند و دست راستى بر دست چپى فرماندهى دارد، و دست چپى به فرمان 
 نويسد، و اگر عمل زشتى مرتكب، اگر انسان عمل نيكى انجام دهد، دست راستى ده برابرش را مىبنابراينكند. او كار مى

گويد: هفت ساعت مهلتش بده، شايد تسبيحى گويد و استغفارى كند، )اگر نكرد آن وقت گناهش را ىشود به دست چپى م
 .3بنويس(

 .و در معناى اين حديث روايات ديگرى هست، و به جاى هفت ساعت، شش ساعت هم روايت شده
ِِكُيِِجَاءتَِِْوَِ﴿ِو در نهج البلاغه در معناى آيه: مؤلف سائقى كه او را به سوى : فرمودهِ﴾شَهِيدِ ِوَِِسَائقِِ ِمَعَهَاِنَفْس 

 .4دهدبرد، و شاهدى كه عليه او به آنچه كرده است شهادت مىمحشر مى

لقِْيَا﴿ روايتى دال بر اينكه خطاب
َ
ار   كَُّ  جَهَنَّمَ  فِ  أ

( لامعليهما الصلاة و الس)به پيامبر و على  ﴾عَنيِد   كَفَّ
 شودمى

، از ابى 5ابو المتوكل تاجر: القاسم حسكانى به سند خود از اعمش روايت كرده كه گفتو در مجمع البيان است كه ابو 
چون روز قيامت شود، خداى تعالى به : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : سعيد خدرى روايت كرده كه گفت

س )خوشنودتان كرده( دوستتان داشته دهد: هر كس شما را به خشم آورده در آتش افكنيد، و هر كمن و به على فرمان مى
لقِْيَا﴿ِداخل بهشت سازيد، اين است معنا )و يا تاويل( آيه

َ
 .6﴾عَنيِدِ ِكَفَارِ ِكَُِِجَهَنَمَِِفِِِأ

 نيز در امالى خود به( عليه الرحمة)اين حديث را شيخ الطائفه شيخ طوسى  :مؤلف
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 .1كردهسندى كه به ابى سعيد خدرى دارد از آن جناب روايت 
از جابر  -در كتاب حليه  -و ابن ابى حاتم، و ابو نعيم  -در كتاب ذكر الموت  -و در الدر المنثور است كه ابن ابى الدنيا 

 اى كه برايش مقدر شده چقدرفرزند آدم، از آن آينده: من از رسول خدا شنيدم كه فرمود: بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت
ش گويد: رزق او را بنويس، آثارش را بنويس، اجلخواهد اين بنده را بيافريند به فرشته مىوقتى مىغافل است. خداى تعالى 

 رود، و خداى تعالى فرشته ديگرىرا هم بنويس، اين را هم كه آيا سعيد است يا شقى ثبت كن. آن گاه اين فرشته بالا مى
اى رود. و خداو است، تا وى به حد رشد برسد، او نيز بالا مى كند تا او را حفظ كند، آن فرشته نيز همواره مراقبروانه مى

كند، تا حسنات و گناهانش را ثبت كنند، و اين دو فرشته هم چنان هستند تا آنكه تعالى دو فرشته ديگر را موكل بر او مى
او را بگيرد، و چون او را آيد تا جان روند، فرشته موت مىمرگ آن بنده فرا رسد، آن وقت اين دو فرشته نويسنده بالا مى

 .روندكنند سپس بالا مىداخل قبر كنند، دوباره جانش را به كالبدش برگرداند، و دو فرشته قبر آمده او را امتحان مى
آيند، و نامه عمل او را باز كرده و چون روز قيامت شود، دو فرشته نويسنده حسنات و گناهان، دوباره به سراغش مى

نند(. آن گاه اش برساد، و هم چنان با او هستند، يكى به عنوان سائق و ديگرى به عنوان شهيد )تا به عرصهافكننبه گردنش مى
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود به درستى در پيش رو، امرى عظيم داريد، امرى ما فوق قدرتتان، از خداى 

 .2عظيم استقامت بجوييد

تِ  هَلِ  لََِهَنَّمَ  نَقُولُ  يوَمَْ ﴿ :چند روايت در ذيل آيه
ْ
راجع به اينكه در باره متقين در بهشت  و ﴾...امِْتَلََ

يْنَا وَ  فيِهَا يشََاؤُنَ  مَا لهَُمْ ﴿ :فرموده  ...و ﴾مَزِيد   لََ
تِِِهَلِِِلَِْهَنَمَِِنَقُولُِِيوَْمَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه

ْ
اين استفهام از اين جهت : گويدمىِ﴾مَزِيدِ ِمِنِِْهَلِِْتَقُولُِِوَِِامِْتَلََ

مگر  :پرسداى؟ او مىپرسد آيا پر شدهاز او مى. شده كه خداى تعالى وعده داده بود جهنم را پر كند و جهنم مالامال آتش شود
 .3باز هم هست؟ و منظورش اين است كه ديگر جاى خالى ندارم

اين حديث براى آيه شده، بر اين اساس است كه استفهام كنيد بناى اين معنا كه در همان طور كه ملاحظه مى: مؤلف
 .در آن انكارى باشد

 در كتاب اسماء و -و در الدر المنثور است كه احمد، بخارى، مسلم، ترمذى، نسايى، ابن جرير، ابن مردويه و بيهقى 
 رسول خدا: اند كه گفتاز انس روايت كرده -صفات 
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ه ش بلند است، تا آنكِ﴾مَزِيدِ ِمِنِِْهَلِْ﴿ شود و او هم چنان دادپيوسته در جهنم ريخته مى :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)
گويد بس است بس است، تو را به رب العزه پاى خود را در آن بگذارد، آن وقت است كه اجزايش از هم جدا شده، و مى

 .عزت و كرمت سوگند
وقى ديگر بيافريند، و آنان را در قصرهاى بهشت جاى و هميشه در بهشت هم جاى زيادى هست، تا آنكه خدا مخل

 .1دهد
اما همه از طرق اهل . در روايات زيادى آمده« بس است بس است» و اينكه آتش بگويد« پا نهادن خدا در آتش» :مؤلف

 .سنت است
يْنَاِوَِِفيِهَاِيشََاؤُنَِِمَاِلهَُمِْ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه  .2نظر كردن به رحمت خداست «مزيد» از منظور: گفتهِ﴾مَزِيدِ ِلََ

در  - و بيهقى -در كتاب السنة  -و در الدر المنثور است كه بزاز و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و لالكائى 
يْنَاِوَِ﴿ از انس روايت كرده كه در تفسير جمله -كتاب البعث و النشور  عالى تاين است كه خداى « مزيد» :گفتهِ﴾مَزِيدِ ِلََ

 .3كندبرايشان تجلى مى
وسى بن ابو الحسن م: و در كافى از بعضى از علماى اماميه، بدون ذكر بقيه سند از هشام بن حكم روايت كرده كه گفته

ِِلَُِِكََنَِِلمَِنِِْلََِّكْرىَِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿ِ:فرمايداى هشام خداى عز و جل در كتاب عزيزش مى: فرمود( علیه السلام)جعفر  و ِ﴾قلَبْ 
 .4منظورش از قلب عقل است

من از ابو مجلز در باره : خطيب در تاريخ خود از عوام ابن حوشب روايت كرده كه گفت: و در الدر المنثور است كه
دانند، عيبى ندارد، يهوديان اين را بد مى: اندازد اين چطور است؟ گفتنشيند و پاهاى خود را رويهم مىمردى پرسيدم كه مى

كنند كه اين گونه نشستن، مخصوص خدا است، چون خداى تعالى بعد از آنكه عالم را در ظرف شش روز خلق يال مىو خ
ِ:كرد، و از خلقت آسمانها و زمين فارغ شد براى رفع خستگى اين طور نشست، و اينجا بود كه خداوند اين آيه را نازل كرد

رِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿
َ
يَامِ ِسِتَةِِِفِِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِضَِالَْْ

َ
ِِمِنِِْمَسَنَاِمَاِوَِِأ كه هر چند ما آسمانها و زمين را در شش ِ﴾لُغُوب 

 .5روز آفريديم اما خسته نشديم
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در روايتى ضعيف نقل  2و قتاده نيز نقل شده، و مفيد هم چنين معنايى در روضة الواعظين 1اين معنا از ضحاك: مؤلف
سند اصلى اينكه خلقت موجودات در شش روز از ايام هفتگانه هفته تقسيم شده تورات و قرآن است و هر چند قرآن و . كرده

مكرر سخن از خلقت اشياء در شش روز گفته، و ليكن نفرموده اين شش روز از چه روزهايى است، آيا از روزهاى هفته است 
 .اى هم به آن نكردهو حتى اشاره. يا نه

ِوَِِسَمَاوَاتِِالَِخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ بعضى از مفسرين، آيه: طر داشته باشيد در آغاز تفسير اين سوره گفتيم كهو اگر به خا
رضَِْ

َ
اند عاملى كه ايشان را به اين نظريه وادار كرده همين روايات است كه پنداشته: گوييماند، اينكه مىرا مدنى دانستهِ﴾...الَْْ

ت كه ولى در آيه هيچ دلالتى نيس( و يهوديان در مدينه بودند نه در مكه)بر حسب اين روايات، آيه شريفه پاسخ به يهود است 
خواهد كلام يهود را رد كند، در مدينه نازل شده باشد، براى اينكه در آيات مكى هم سخن از يهود به ميان آمده، هم اگر مى

 .است چنان كه در سوره اعراف چنين
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 [45تا  39آيات (: 50)سوره ق ]

دْباَرَِِوَِِفَسَب حِْهُِِالَلَيْلِِِمِنَِِو٣٩َِِِالَْغُرُوبِِِقَبْلَِِوَِِالَشَمْسِِِطُلُوعِِِقَبْلَِِرَب كَِِِبِِمَْدِِِسَب حِِِْوَِِيَقُولوُنَِِمَاِعَََِِفَاصْبِِْ﴿
َ
ِأ

جُودِِ ِِمَكََنِ ِمِنِِْالَمُْنَادِِِيُنَادِِِيوَْمَِِاسِْتَمِعِِْو٤٠َِِِالَسي ِنَُيِِِْنََنُِِْإنِا٤٢َِِالَْْرُُوجِِِيوَْمُِِذَلكَِِِباِلْْقَ ِِِالَصَيْحَةَِِيسَْمَعُونَِِيوَْم٤١َِِِقرَِيب 
رضُِِْتشََقَقُِِيوَْم٤٣َِِِالَمَْصِيُِِإلََِْنَاِوَِِنمُِيتُِِوَِ

َ
اع ِِعَنْهُمِِْالَْْ عْلمَُِِنََن٤٤ُِِِْيسَِيِ ِعَلَيْنَاِحَشِْ ِذَلكَِِِسَِِ

َ
نتَِِْمَاِوَِِيَقُولوُنَِِبمَِاِأ

َ
ِأ

رِِِْبِِبََارِ ِعَلَيْهِمِْ  ِ﴾٤٥ِوعَِيدِِِيََاَفُِِمَنِِْباِلقُْرْآنِِِفَذَك 

 ترجمه آيات

گويند خويشتن دارى كن و به حمد پروردگار خود تسبيح گوى، هم قبل از طلوع خورشيد و هم پس در برابر آنچه مى
 (.39)قبل از غروب 
 (.40)ات او را تسبيح گوى ال سجدهاى از شب را، و به دنبو پاره

 (.41)آورد و بگوش باش روزى كه منادى از مكانى نزديك ندا برمى
 (.42)شنوند كه روز خروج از قبرها است روزى كه همه آن صيحه را كه قضائش حتمى است مى

 (.43)ميرانيم و بازگشت به سوى ما است كنيم و مىبه درستى اين ماييم كه زنده مى
 (.44)شكافد و آن حشرى است كه براى ما آسان است ت در روزى كه زمين به زودى از روى آنان مىبازگش

 خواهى مجبور كنى پس تنها با قرآنتوانى مردم را به آنچه مىگويند داناييم و تو نمىما به آنچه مى
  



 (.45)كسانى را تذكر بده كه از تهديد خدا بيمناكند 

امر به  را( صلى الله عليه وآله و سلم)بيان آيات آخر سوره كه پيامبر ]بيان آيات 
 [آوردكند و روز قيامت را به ياد مىصبر و تسبيح خدا مى

دهد كه در برابر آنچه را دستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيات خاتمه سوره است، كه در آن رسول خدا 
 .صبر كن -گويند سحر و جنون و شعر است مثلا مى -دهند گويند و نسبتهايى كه مىمى

و نيز در مقابل لجبازيها و استهزايى كه نسبت به معاد و برگشتن به سوى خداى تعالى دارند، حوصله به خرج ده، و 
ديده شود، و كسانى را كه از خداى نپروردگار خود را با تسبيح عبادت كن، و منتظر روز قيامت باش كه با يك صيحه آغاز مى

 .ترسند با قرآن تذكر بدهمى
ِ﴾الَغُْرُوبِِِقَبْلَِِوَِِالَشَمْسِِِطُلُوعِِِقَبْلَِِرَب كَِِِبِِمَْدِِِسَب حِِِْوَِِيَقُولوُنَِِمَاِعَََِِفَاصْبِِْ﴿

گيرى از همه مطالب گذشته است كه از آن جمله است مساله انكار معاد از ناحيه مشركين، و اين آيه تفريع و نتيجه
جزئيات معاد و استدلال بر آن، و تهديد منكرين و مكذبين نبوت خاتم الانبياء، و تهديدشان به اين كه سرنوشت سخن از 

 .هاى گذشته بدان مبتلا شدندهمان است كه مكذبين از امت
تعالى را از آنچه  دهد كه خداىرا دستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله رسول خدا ِ﴾...رَب كَِِِبِِمَْدِِِسَب حِِِْوَِ﴿
ا براى او خواهد تو حاصلش اين است كه مى. گويند تسبيح كند و منزه بدارد، تنزيهى كه توأم با حمد او باشداش مىدر باره

ق شود، تواند با نماز صبح منطبو تسبيح قبل از طلوع آفتاب مى. فعل جميل اثبات نموده، هر نقص و ننگى را از او دور بدارد
 .د گفت مراد از آن، نماز صبح، و مراد از تسبيح قبل از غروب، نماز عصر و يا ظهر و عصر باشدشويعنى مى
دْباَرَِِوَِِفَسَب حِْهُِِالَلَيْلِِِمِنَِِوَِ﴿

َ
جُودِِِأ ِِ﴾الَسي

 .تواند با نمازهاى مغرب و عشاء منطبق باشداى از شب، تسبيح گو، كه اين نيز مىيعنى در پاره
دْباَرَِِوَِ﴿

َ
جُودِِِأ است، و در عبارت است از منتهى اليه هر چيز، البته منتهى اليه آن و ما  «دبر» جمع «ادبار» كلمهِ﴾الَسي

و گويا مراد از آن، تسبيح بعد از همه نمازها باشد، چون سجده، در آخر هر ركعت از نماز است، و قهرا با تعقيبات . بعدش
 نمازهاى پنجگانه منطبق

  



مراد دو ركعت و يا چند ركعت  :اندگفته 2و بعضى. هايى است كه هر نمازى داردمراد از آن نافله: اندگفته 1بعضى. شودمى
 .هاى شب قرار داردمراد از آن نماز وتر است كه در آخر نافله: اندگفته 3و بعضى. نماز بعد از نماز مغرب است

ِِنِ مَكََِِمِنِِْالَمُْنَادِِِيُنَادِِِيوَْمَِِاسِْتَمِعِِْوَِ﴿ ِِ﴾قرَِيب 
اند، و از همه به ذهن نزديكتر اين است كه متضمن معناى انتظار را به معانى مختلفى تفسير كرده« استماع» در اين آيه

روى هم ِ﴾الَمُْنَادِِِيُنَادِِِيوَْمَِ﴿ِو جمله. باشد، يعنى منتظر روزى باش كه در آن روز بشنوى نداى منادى را از مكانى نزديك
ود شاست، و مراد از نداى منادى همان نفخه صور است كه مسئول آن به طورى كه از آيه بعد استفاده مى «استمعو » مفعول

 .دمددر آن مى
بدين جهت است كه ندا آن چنان به خلائق احاطه دارد كه به نسبت مساوى  «ندا از مكانى نزديك است» :و اينكه فرمود

ت نفخه بعث و كلمه حيا -همانطور كه گفتيم  -رسد، و افراد نسبت به آن دور و نزديك نيستند، چون ندا بگوش همه مى
 .است

ِِ﴾الَْْرُُوجِِِيوَْمُِِذَلكَِِِباِلْْقَ ِِِالَصَيْحَةَِِيسَْمَعُونَِِيوَْمَِ﴿
 ن است كه قضايى استاى است به حق، براى ايصيحه: و اگر فرمود. دهداين آيه بيان آن روزى است كه منادى ندا مى

 .گفتيمِ﴾...باِلَْْق ِِِالَمَْوتِِِْسَكْرَةُِِجَاءتَِِْوَِ﴿ِحتمى، همان طور كه در تفسير جمله
اين است كه امروز روز خروج از قبرها است، هم چنان كه در جاى ديگر ِ﴾الَْْرُُوجِِِيوَْمُِِذَلكَِِ﴿ِو معناى اينكه فرمود

جْدَاثِِِمِنَِِيََرْجُُونَِِيوَْمَِ﴿ِفرموده
َ
اع ِِالَْْ  .4﴾سَِِ

ِ﴾الَمَْصِيُِِإلََِْنَاِوَِِنمُِيتُِِوَِِنَُيِِِْنََنُِِْإنِاَ﴿
همان ميراندن در دنيا است، كه  «اماته» و مراد از. اندافاضه حيات بر جسدهايى است كه در دنيا مرده «احياء» مراد از

امت آيد احياء در روز قيبه طورى كه از سياق برمىِ﴾الَمَْصِيُِِإلََِْنَاِوَِ﴿ِو مراد از جمله. عبارت است از منتقل شدن به عالم قبر
 .است

رضُِِْتشََقَقُِِيوَْمَِ﴿
َ
اع ِِعَنْهُمِِْالَْْ  ِ﴾يسَِيِ ِعَلَيْنَاِحَشِْ ِذَلكَِِِسَِِ

زمين  :است كه به معناى شكافته شدن است، و معنايش اين است كه «تفعل» و از باب «تتشقق» در اصل «تشقق» كلمه
 شود، و ايشان به سرعت بهاز روى ايشان شكافته مى
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 .شوندسوى دعوت كننده بيرون مى
ست كه حشرى ا( شوندكه از قبور شكافته شده به سرعت بيرون مى)يعنى آنچه گفتيم ِ﴾يسَِيِ ِعَلَيْنَاِحَشِْ ِذَلكَِِ﴿

 .انجامش براى ما آسان است
عْلَمُِِنََنُِْ﴿

َ
نْتَِِامَِِوَِِيَقُولوُنَِِبمَِاِأ

َ
رِِِْبِِبََارِ ِعَليَْهِمِِْأ ِِ﴾وعَِيدِِِيََاَفُِِمَنِِْباِلقُْرْآنِِِفَذَك 
اينكه  گويند صبر كن، براىفرمايد در برابر آنچه مىاست، مىِ﴾يَقُولوُنَِِمَاِعَََِِفَاصْبِِْ﴿ِاين جمله در مقام تعليل جمله

ا ات اين است كه با قرآن تذكرشان دهى تسازى، پس تنها وظيفهتوانى مجبورشان گويند، و تو كه نمىدانيم كه چه مىما مى
در اين آيه به معناى تسلطى است كه بتواند مردم را بر « جبار» و كلمه. ترسند متذكر شوندآنان كه از تهديد خداوندشان مى

 .هاى خود مجبور سازداجراى خواسته
به حمد پروردگارت تسبيح گوى، و منتظر بعث باش كه ما  گويند صبر كن، وتو بر آنچه مى: و معناى آيه اين است كه

ان گذاريم، و تو مسلط بر آناند كف دستشان مىگويند، و به زودى سزايشان را در برابر و مطابق آنچه كردهدانيم چه مىمى
ى به خدا و يعن -هند كنى انجام دنيستى كه بتوانى بر اجراى خواسته خود مجبورشان سازى، و در نتيجه آنچه را دعوتشان مى

و وقتى حال و وضع آنان چنين است پس تو وظيفه خودت را انجام ده، و كسانى را با قرآن تذكر بده  -روز جزا ايمان بياورند 
 .هراسندكه از تهديد من مى

مْسِ  طُلوُعِ  قَبلَْ  رَبدكَِ  بَِِمْدِ  سَبدحِْ  وَ ﴿ :چند روايت در ذيل آيه]بحث روايتى   وَ  الَشَّ
دْباَرَ ﴿ و مراد از ﴾الَغُْرُوبِ  قَبلَْ 

َ
جُودِ  أ  [﴾الَسُّ

عليه  صلى الله)و ابن عساكر از جرير بن عبد اللَّه از رسول خدا  -در كتاب اوسط  -در الدر المنثور است كه طبرانى 
بل از ق: فرمودِ﴾الَْغُرُوبِِِقَبْلَِِوَِِالَشَمْسِِِطُلُوعِِِقَبْلَِِرَب كَِِِبِِمَْدِِِسَب حِِِْوَِ﴿ِاند كه در معناى آيه شريفهروايت كرده( وآله و سلم

 .1طلوع شمس، نماز صبح، و قبل از غروب شمس، نماز عصر است
ِوَِ﴿ِروايت شده كه در پاسخ شخصى كه پرسيد منظور از آيه( علیه السلام)و در مجمع البيان است كه از امام صادق 

وحده  لا اله الا اللَّه» گويىصبح كه شد ده مرتبه مى: چيست، فرمودِ﴾الَغُْرُوبِِِقَبْلَِِوَِِالَشَمْسِِِطُلُوعِِِقَبْلَِِرَب كَِِِبِِمَْدِِِسَب حِِْ
 .2گويىو همين ده مرتبه را در عصر هم مى «ء قديرلا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شى
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اند، هر چند كه موردش خاص نماز صبح و عصر باشد، امام اين معنا را از اطلاق تسبيح در آيه استفاده كرده: مؤلف
 .شودپس منافاتى بين اين دو روايت نيست، چون مورد مخصص نمى

به حضورش عرضه داشتم : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در كافى به سند خود از حريز از زراره از امام باقر 
دْباَرَِِوَِ﴿ِمعناى جمله

َ
جُودِِِأ  .1چند ركعت بعد از مغرب است: دچيست؟ فرموِ﴾الَسي

نقل  (علیه السلام)اين روايت را قمى هم در تفسير خود به سندى كه به ابن ابى بصير دارد از حضرت رضا : مؤلف
 .2چهار ركعت بعد از مغرب است: كرده، و عبارت آن چنين است

 روايت( علیه السلام)و در الدر المنثور است كه مسدد در مسند خود، و ابن منذر و ابن مردويه از على بن ابى طالب 
دْباَرَِ﴿ِاز رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( معناى: اند كه فرمودكرده

َ
جُودِِِأ را پرسيدم، فرمود: منظور دو ركعت ِ﴾الَسي

 .3دو ركعت قبل از نماز صبح است «ادبار النجوم» بعد از مغرب است، و منظور از
و در مجمع البيان آن . 4نقل شده( صلى الله عليه وآله و سلم)نظير اين روايت از ابن عباس و عمر از رسول خدا : مؤلف

 .5ستكرده انقل ( صلى الله عليه وآله و سلم)نيز كرده كه آن جناب از رسول خدا ( علیه السلام)را مستند به حسن بن على 
رِِْ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه هاى با آن وعده! يعنى اى محمد: آمده كه امام فرمودِ﴾وعَِيدِِِيََاَفُِِمَنِِْباِلقُْرْآنِِِفَذَك 

 .6ايم ايشان را تذكر بدهعذابى كه در قرآن داده
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 ( 51)سوره ذاريات

 سوره ذاريات مكى است و شصت آيه دارد 
  
  

 [19تا  1آيات (: 51)سوره الذاريات ]

مَات٣ِِِِيسُِْا ِِفَالْْاَريَِات٢ِِِِوقِرْا ِِفَالْْاَملِات١َِِِِذَرْوا ِِالَََّاريَِاتِِِوَِِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ ِ مْرا ِِفَالمُْقَس 
َ
ِإنَِمَا٤ِِأ

ِينَِِإنَِِِو٥َِِِلصََادِقِ ِتوُعَدُونَِ ِِقوَْلِ ِلفَِِِإنِكَُم٧ِِِْالَُْْبُكِِِذَاتِِِالَسَمَاءِِِو٦َِِِلوََاقعِِ ِالَ  فكَِِِمَنِِْعَنْهُِِيؤُْفَك٨ُِِِمُُْتَلفِ 
ُ
٩ِِأ

يَانَِِيسَْئَلُون١١َِِِسَاهُونَِِغَمْرَة ِِفِِِهُمِِْالَََِّين١٠َِِِالَْْرََاصُونَِِقُتلَِِ
َ
ِينِِِيوَْمُِِأ ِِهُمِِْيوَْم١٢َِِِالَ  ِفتِْنَتَكُمِِْذُوقُوا١٣ِِيُفْتَنُونَِِالَْاَرِِِعَََ

ِمُُْسِنيَِِِذَلكَِِِقَبْلَِِكََنوُاِإنَِهُمِِْرَبيهُمِِْآتاَهُمِِْمَاِآخِذِين١٥َِِِعُيُونِ ِوَِِجَنَات ِِفِِِالَمُْتَقِيَِِإن١٤َِِِِتسَْتَعْجِلُونَِِبهِِِِكُنْتُمِِْالَََِّيِهَذَا
سْحَارِِِو١٧َِِِيَهْجَعُونَِِمَاِالَلَيْلِِِمِنَِِقلَيِلاِ ِكََنوُا١٦ِ

َ
مْوَالهِِمِِْفِِِو١٨َِِِيسَْتَغْفِرُونَِِهُمِِْباِلْْ

َ
 ِ﴾١٩ِالَمَْحْرُومِِِوَِِللِسَائلِِِِحَقيِِأ

 ترجمه آيات

 (.1)پراكند سوگند به بادهايى كه ذرات سر راه خود را به اطراف مى. به نام خدا كه هم رحمان است و هم رحيم
 (.2)و پس از آن سوگند به ابرهاى سنگين بار از آب 

 (.3)هايى كه به آسانى در درياها در حركتند و سپس سوگند به كشتى
 (.4)كنند و آن گاه به فرشتگانى سوگند كه امر خدا را در بين خود تقسيم مى

 (.5)ايد صادق و آمدنى است كه آنچه بدان تهديد شده
  



 (.6)ى است و محققا روز جزا واقع شدن
 (.7)به آسمان آراسته سوگند 

 (.8)كه شما در سخنانى مختلف سرگردانيد 
 (.9)شود شود به وسيله آن منحرف مىسخنانى كه هر كس از كتاب خدا منحرف مى

 (.10( )كندو مردم را منحرف مى)گويند خدا بكشد كسانى را كه بى دليل و برهان در باره روز جزاء سخن مى
 (.11)ر جهلى عميق غرق در غفلتند آنهايى كه د

 (.12)پرسند روز جزاء كى است و در چنين ظلمت و غفلتى مى
 (.13)شوند روزى است كه همين خراصان در آتش گداخته مى

 (.14)خواستيد در آمدنش عجله شود شود بچشيد ان عذابى را كه مىو به ايشان گفته مى
 (.15)ناپذيرند سارهايى وصفها و چشمهمحققا مردم با تقوى در بهشت

 (.16)اند، چون در دنيا از نيكوكاران بودند دهد راضىدر حالى كه به آنچه پروردگارشان به ايشان مى
 (.17)خوابيدند ها را مىآرى، اندكى از شب

 (.18)كردند و در سحرها استغفار مى
 (.19)و در اموال خود براى سائل و محروم حقى قائل بودند 

 [بيان غرض و مفاد اين آيات شريفه]يات بيان آ

خواست خواند، و مىدعوت پيامبر اسلام همواره لبه تيزش به طرف وثنيت بود، كه ايشان را به توحيد در ربوبيت مى
و اين دعوتش از دو طريق بود، يكى از راه بشارت و . به آنها بفهماند كه خداى تعالى تنها رب آنان و رب تمامى عالم است

دنيا كه  يكى عذاب: و انذارش به دو چيز بود. د، و يكى از راه انذار و تهديد كه مخصوصا بر اين انذار بيشتر تكيه داشتنوي
 و در پيشبرد دعوت. و يكى هم عذاب آخرت كه عذابى است جاودانه. اقوام و ملل گذشته را به جرم تكذيب منقرض ساخت

و جزاى روز قيامت نباشد، ايمان به وحدانيت خدا و نبوت انبياء لغو و بى اثر همين انذار مؤثر و عمده بود، چون اگر حساب 
 .است

هم چنان كه مشركين به همين منظور خداى آسمان و زمين را با خدايان دروغين معاوضه كردند، و شديدا با اصول 
 .ورزيدندگانه توحيد و نبوت و معاد مخالفت و انكار مىسه

  



ر معاد و اصرار در اينكه چنين چيزى نيست و مسخره كردن آن به هر راهى كه ممكن باشد خود را از خواستند با انكاآرى مى
فهميدند كه اگر بتوانند اصل سوم يعنى معاد را باطل كنند آن دو اصل ديگر خود قيد و بند آزاد كنند، چون آنها هم اين قدر مى

 .شودبه خود باطل مى
 اما نه از اين جهت. شودو با اين مساله ختم مى. انكار مشركين نسبت به آن استو اين سوره متعرض مساله معاد و 

كه خود معاد را اثبات كند، هم چنان كه در مواردى از كلام مجيدش، معاد بدان جهت كه معاد است مورد نظر قرار گرفته، 
اى تعالى است، و خداى تعالى هم بلكه از اين جهت متعرض آن شده كه روز جزاء است، و كسى كه وعده آن را داده خد

 . يگانه رب ايشان است، و وعده او صدق است، و در آن شكى نيست
بيرونى  كند، و آياتكشد، بر مساله توحيد احتجاج مىو به همين منظور وقتى رشته كلام به احتجاج بر مساله معاد مى

هاى گذشته را به دنبال دعوت به عذابهايى كه با آن عذابها امتو . كشدو آيات درونى را به رخ مى -از زمينى و آسمانى  -
گر براى همين كند، و اين نيست مذكر مى -وقتى دعوت انبيا را نپذيرفتند، و نبوتشان را تكذيب كردند  -توحيد عقوبت كرد 

كند، از سوى خلف وعده نمىمنظور كه با اثبات توحيد، روز جزاء را كه خداى واحد وعده داده اثبات كند، خدايى كه هرگز 
جه ، تا در نتي(دعوتى كه هرگز دروغ و فريب در آن وجود ندارد)ديگر روز جزاء را اثبات كند كه دعوت نبويه از آن خبر داده، 

 شراهى براى انكار معاد برايشان باقى نماند، و نتوانند از راه انكار معاد مساله توحيد و نبوت را هم لغو جلوه دهند، كه بيان
 .گذشت

و هر چند همه آياتش . اين سوره به شهادت سياق آياتش، در مكه نازل شده، و احدى هم در اين معنا اختلاف ندارد
نسَِِْوَِِالَِْْنَِِخَلقَْتُِِمَاِوَِ﴿ ترين آياتش آيه شريفهبرجسته است، اما يكى از برجسته  .استِ﴾لََِعْبُدُونِِِإلَِِِالَِْْ

سازد اين ول سوره در اينجا آورديم، در حقيقت آغاز گفتار است، و در آن خاطرنشان مىاى كه از او اين نوزده آيه
اى است حق و صدق، و انكارشان نسبت به آن و لجبازيشان در انكار آن به جز تخمين و احتمال اند وعدهاى كه داده شدهوعده

 .روز چه وصفى دارند، و منكرين چه حالىپردازد كه متقين در آن دليلى ندارد، آن گاه به توصيف روز جزاء مى
مَاتِِِيسُِْا ِِفَالْْاَريَِاتِِِوقِرْا ِِفَالْْاَملِاتَِِِذَرْوا ِِالَََّاريَِاتِِِوَِ﴿ ِ مْرا ِِفَالمُْقَس 

َ
ِِ﴾أ

 ندگويو يا مى« ذرت الريح التراب» گويندوقتى مى. گرفته شده« ذرو» است، و ذاريه از« ذاريه» جمع« ذاريات» كلمه
واو و  به كسره -« وقر» و كلمه. معنايش اين است كه باد، خاكها را پراكنده كرد، و به پرواز درآورد« الريح التراب ذرواتذور »

 -سكون قاف 
  



 .به معناى سنگينى بار در پشت و يا شكم است

اريَِاتِ  وَ ﴿:اشاره به اينكه سوگندهاى چهار گانه در آيات ر ب مؤثر در تدبيسوگند به همه اسبا ﴾...ذَرْوا   الَََّّ
 سراسر جهان است

يد كند، خورد تاكو اينكه در اين آيات پشت سر هم سوگند خورده، براى اين بوده كه مطلبى را كه بر سر آن سوگند مى
سوگند ِ﴾ذَرْوا ِِالَََّاريَِاتِِِوَِ﴿ِدر جمله. شودو آن مطلب عبارت است از آمدن روزى كه در آن روز جزاى اعمال داده مى

 با فايى كه در آغازش دارد و تاخيرِ﴾وقِرْا ِِفَالْْاَملَِاتِِ﴿ِبرد، و جملهكند و به هوا مىهايى كه خاك را بلند مىخورد به نسيممى
شده، و سوگندى است به ابرهاى حامله و باردار از باران، « الذاريات» اى است كه عطف بر جملهفهماند، جملهو ترتيب را مى

 .دهايى كه به سهولت در دريا رواننكه باز عطف به جمله قبلى است، سوگندى است به كشتىِ﴾يسُِْا ِِيَاتِِفَالْْاَرِِ﴿ِو جمله
مَاتِِ﴿ِو جمله ِ مْرا ِِفَالمُْقَس 

َ
اى كه كارشان اين است كه به امر كه عطف بر جمله قبلى است سوگندى است به ملائكهِ﴾أ

 .كنندبه اختلاف مقامهايى كه دارند تقسيم مى كنند، و اوامر خدا را در بين خودپروردگار عمل مى
اى حمل آرى، امر پروردگار صاحب عرش، در خلقت و تدبير، امرى است واحد، ولى وقتى اين امر واحد را ملائكه

هاى گوناگون دارند، قهرا همان امر واحد بر طبق اختلاف مقامات ايشان تقسيم و هاى مختلف و ماموريتكنند كه پستمى
شود، و همچنين اين تقسيم ادامه دارد تا به دست فرشتگانى برسد كه مامور پديد آوردن حوادث جزئى عالمند، تكه مىتكه 

 .پذيردشود و تكثير مىدر آنجا ديگر بيشتر تكه تكه مى
مه ه گيرد، و بهفرماييد تمامى تدابير عالم را در زير پوشش خود مىو اين آيات چهارگانه به طورى كه ملاحظه مى

اى از تدابير امور باشد آورده و هم نمونهِ﴾ذَرْوا ِِالَََّاريَِاتِِِوَِ﴿ِاى از تدبير امور خشكيها را كه هماناشاره دارد، چون هم نمونه
ِ﴾وقِرْا ِِفَالْْاَملَِاتِِ﴿ِاى از تدابير مربوط به فضا را در عبارتذكر كرده، و هم نمونهِ﴾يسُِْا ِِفَالْْاَريَِاتِِ﴿ درياها را در جمله

مَاتِِفَالمُْقَِ﴿ِخاطرنشان ساخته، و هم تدابير مربوط به تمامى باقى ماندگان زواياى عالم، و بالآخره مجموع عالم را در عبارت ِ ِس 
مْرا ِ
َ
 .كنندهاى تدبير هستند، و اوامر خداى تعالى را تقسيم مىاشاره كرده كه گفتيم منظور از آن ملائكه است كه واسطهِ﴾أ

خورم به تمامى اسبابى كه در تدبير سراسر جهان سوگند مى: ات چهارگانه در اين معنا است كه فرموده باشدپس اين آي
نقل شده ( عليه افضل الصلوات و السلام)از على  2و سنى 1در رواياتى كه از طرق شيعه. مؤثرند كه مطلب چنين و چنان است

 آيات مزبور به همان معنايى
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 .كه گذشت تفسير شده
اين به ذهن نزديكتر است كه هر چهار آيه را حمل : خود گفته 1كنند كه در تفسير كبيرولى از فخر رازى حكايت مى

برند، و هم حاملاتند، چون به بارانها آبستنند، و هم جارياتند كنيم بر همان بادها، چون بادها، هم ذارياتند، و خاك را بالا مى
 .دكننهم مقسماتند براى اينكه ابرها را در بين اقطار مختلف زمين تقسيم مى كه به سهولت در فضا جريان دارند، و

تر از ولى حق مطلب اين است كه آنچه كه وى آن را نزديك به ذهن خوانده از ذهن دور است، و آنچه ما گفتيم منيع
 .توجيه او است

 تاكيد بر صدق و وقوع معاد و جزا
ِينَِِنَِإِِِوَِِلصََادِقِ ِتوُعَدُونَِِإنَِمَا﴿ ِِ﴾لوََاقعِِ ِالَ 

ن ا» گردد، چيزى كه هست ضمير حذف شده، و تقدير آنبه آن برمى «توعدون» موصوله است و ضمير در «ما» كلمه
ِاز وعده باشد، نه از وعيد، هم چنان كه وقوع جمله «توعدون» مصدريه، و جمله «ما» البته ممكن است. است «الذى توعدونه

ِينَِِإنَِِ﴿ هم  2بعضى. كند، چون كلمه دين به معناى مطلق جزا است، چه وعده باشد و چه وعيداين معنا را تاييد مىِ﴾لوََاقعِِ ِالَ 
رِِْ﴿ِشود، نه مطلق جزاء هم چنان كه آيهاست، و تنها شامل عذاب مى« وعيد» مصدر« ايعاد» از« توعدون» جمله: اندگفته ِفَذَك 

 .نيز مؤيد آن است 3﴾وعَِيدِِِيََاَفُِِمَنِِْباِلقُْرْآنِِ
را صادق خوانده، با اينكه در حقيقت صادق، وعده و وعيد دهنده است، از باب مجاز در نسبت  «و يا وعيد» و اگر وعده

نيز به كار رفته، چون در حقيقت صاحب عيش راضى است  4«﴾رناضِينةٍ عِيشَةٍ فِي﴿» است، همان طور كه اين مجاز در جمله
است، يعنى وعده كسى كه « وعدة ذو صدق» و يا از باب اين است كه مضافى از آن حذف شده و تقديرش. نه خود عيش

 .به معناى جزاء است «دين» اند، و كلمهگفتهِ﴾رَاضِيَةِ ِعِيشَةِ ِفِِ﴿ِباشد، هم چنان كه نظير اين را در جملهداراى صدق مى
جواب قسم است، يعنى همان مطلبى است كه براى اثبات و تاكيد ثبوتش ِ﴾لصََادِقِ ِتوُعَدُونَِِإنَِمَا﴿ِو به هر حال جمله

ِينَِِإنَِِِوَِ﴿ِو جمله. آن سوگندها را خورد و معناى مجموع كلام اين . عطف است بر آن، و به منزله تفسير آن استِ﴾لوََاقعِِ ِالَ 
 هايى كه در قرآن هست و يا رسول خداوعدهيعنى آن )ايد خورم كه آنچه وعده داده شدهبه چه و چه سوگند مى: است كه
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دهد كه روز جزايى هست و به زودى در آن روز به سزاى اعمالتان ، به وسيله وحى به شما وعده مى(صلى الله عليه وآله و سلم)
نى دصادق است، و روز جزاء آم( رسيدرسيد، اگر اعمالتان خير است، به جزاى خيرش و اگر شر است به سزاى شرش مىمى

 .است

مَاءِ  وَ ﴿ :معناى آيه  هستند ﴾مُُتَْلفِ   قَوْل  ﴿ و مقصود از اينكه كفار در ﴾الَُْْبُكِ  ذَاتِ  الَسَّ
ِ﴾الَُْْبُكِِِذَاتِِِالَسَمَاءِِِوَِ﴿

جمع « كحبا» يا« حبيكه» به معناى حسن و زينت است، و به معناى خلقت عادلانه نيز هست، و وقتى به« حبك» كلمه
 .شودمعنايش طريقه يا طرايق است، يعنى آن خطها و راههايى كه در هنگام وزش باد به روى آب پيدا مىشود بسته مى

در اين صورت اين آيه . خورمبه آسمان داراى حسن و زينت سوگند مى: شودو معناى آيه بنا بر معناى اول چنين مى
نْيَاِالَسَمَاءَِِزَيَنَاِإنِاَ﴿ِبه آيه به آسمان كه خلقتى : شودو بنا بر معناى دوم چنين مى. شباهت خواهد داشت 1﴾الَكَْوَاكبِِِِبزِِينَةِ ِالَي

يْدِ ِبنَيَْنَاهَاِالَسَمَاءَِِوَِ﴿ِو در اين صورت به آيه. معتدل دارد سوگند
َ
به : شودو بنا بر معناى سوم چنين مى. دارد شباهت 2﴾بأِ

 .دارد نظر 3﴾طَرَائقَِِِسَبْعَِِفَوْقَكُمِِْخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ِبه آيهدر اين صورت . آسمانى كه داراى خطوط است سوگند
واهد بود، تر خو بعيد نيست كه ظهورش در معناى سوم بيشتر باشد، براى اينكه آن وقت سوگند با جوابش مناسب

گانه هاى سهور قسمهم چنان كه ظه. هايى كه دارندچون جواب قسم عبارت است از اختلاف مردم و تشتت آنان در طريقه
است، در معناى جرى  «...انما توعدون» قبل، يعنى ذاريات و حاملات و جاريات، در معناى جرى و سير با جوابش كه جمله

 .باشدمشترك است، چون جواب قسم نيز متضمن معناى رجوع و سير به سوى خدا مى
ِِقوَْلِ ِلفَِِِإنِكَُمِْ﴿ فكَِِِمَنِِْعَنْهُِِيؤُْفَكُِِمُُْتَلفِ 

ُ
 ِ﴾أ

ايى كه زمينه و از آنج. قول مختلف سخن متناقضى را گويند كه ابعاضش با يكديگر نسازد، و يكديگر را تكذيب كنند
دهد، ناگزير هايى است كه از مساله بعث و جزاء مىكلام اثبات صدق قرآن و يا دعوت و يا صدق گفتار آن جناب در وعده

نان مختلفى سخ -تر است گوييم قطعى نيست ليكن از احتمالات ديگر به ذهن نزديكالبته اين كه مى -مراد از قول مختلف 
 :زدند، اينك فهرستى از سخنان ايشانكند مىاست كه كفار به منظور انكار آنچه قرآن اثبات مى
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 .اش ساحراين كتاب سحر است، و آورنده: گفتندمى - ۱
 .كردهاش جن به او صدمه زده و ديوانه: گفتندمى - ۲
 .القاءهاى شيطانهاى جنى است و خود او مردى كاهن و رمال است: گفتندمى - ۳
 .اش شاعر استاين كتاب شعر و آورنده - ۴
 .بندددروغهايى است كه به خدا مى: گفتندمى - ۵
 .دهدفردى از بشر او را درس مى: گفتندمى - ۶
 .جايى پيدا كرده، و از روى آن نوشته استاى است كه از گويد خرافات كهنههمه اينها كه مى - ۷

فكَِ  مَنْ  عَنهُْ  يؤُْفَكُ ﴿ :وجوه مختلف در معناى جمله
ُ
 ﴾أ

فكَِِِمَنِِْعَنْهُِِيؤُْفَكُِ﴿
ُ
 گردد، اما ازبه كتاب برمى« عنه» و ضمير. به معناى صرف و منحرف كردن است« افك» كلمهِ﴾أ

شود از قرآن هر كس منحرف مى: و معنايش اين است كه. جزاء استاين جهت كه مشتمل بر وعده به آمدن قيامت، و اثبات 
اين  معناى جمله: اندبرگردانيده، گفته( صلى الله عليه وآله و سلم)را به رسول خدا « عنه» ضمير 1و بعضى. شودكه منحرف مى

ولى خواننده محترم توجه . شودهر كس كه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)شود از ايمان به رسول خدا است كه منحرف مى
 .دارد كه معناى قبلى با سياق موافقتر است، هر چند كه برگشت هر دو به يك معنا است

داى گردد زيرا خبرمى« دين» و يا به« ما توعدون» به كلمه« عنه» ضمير: اندحكايت شده كه گفته 2و از بعضى از مفسرين
د چيز ديگر كه بعث و جزاء حق است، سپس سوگند خورد به آسمان كه كفار و آن چن« ذاريات» تعالى اول سوگند خورد به

اقرار به  شوند ازفرمايدمنحرف مىدر باره وقوع بعث در قولى مختلف هستند، بعضى شك دارند و بعضى منكرند، آن گاه مى
 .وجه سابق است و اين وجه هم قريب به همان. اندامر قيامت و جزاء، اشخاصى كه به دست ديگران منحرف شده

رساند، ىتعليل را م «عن» گردد، و كلمهبه قول مختلف بر مى «عنه» ضمير در: اندديگر حكايت شده كه گفته 3و از بعضى
شود كند، و در نتيجه جمله مورد بحث صفتى مىعلت را افاده مى 4﴾قوَْلكَِِِعَنِِْآلهَِتنَِاِبتَِاركِِِِنََنُِِْمَاِوَِ﴿ِهم چنان كه در آيه

 شما در قولى مختلف هستيد، قولى انحرافى كه به سبب اشخاص: براى قول، و معنايش اين است كه
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 .و اين وجه خوبى است. منحرف كننده، انحرافى شده است
گردد، و در نتيجه منظور از قول مختلف قول به مسلمان و كافر، هر دو برمى« انكم» ضمير در: اندديگر گفته 1بعضى

و شايد  .واقع شدنى نيست: گويندگويند بعث و جزاء واقع شدنى است، و قول كفار اين است كه مىمى مسلمين است كه
اى در اند، كه خيلى بى اساس است و فايدهو بعضى ديگر وجوهى ديگر ذكر كرده. سياق آيه با اين وجه خيلى سازگار نباشد

 .نقل آنها نيست
يَانَِِيسَْئَلُونَِِسَاهُونَِِغَمْرَة ِِفِِِهُمِِْالَََِّينَِِالَْْرََاصُونَِِقُتلَِِ﴿

َ
ِينِِِيوَْمُِِأ ِِ﴾الَ 

عبارت است از سخنى كه با گمان و تخمين و بدون علم زده شود، و چون چنين سخنى در خطر  «خرص» اصل كلمه
از خراصان چه و اما اينكه منظور . اندگفته «خراص» اين هست كه دروغ در آن رخنه كرده باشد، لذا كذاب دروغپرداز را هم

تر اين احتمال است كه بگوييم مراد همان كسانى هستند كه بدون علم و بدون كسانى هستند، از هر احتمالى به ذهن نزديك
 .شدندكردند، و در آن از روى مظنه و تخمين شك و ترديد نموده، منكر آن مىدليل علمى در باره بعث و جزاء داورى مى

 اى است از نوعى طرد و محروم كردن كسىو اين كنايه. نفرينى است بر آنان كه كشته شوندِ﴾صُونَِالَْْرََاِقُتلَِِ﴿ِو جمله
 .گرفته برگشت سخنش به همين معنا است« لعن» را به معناى« قتل» هم كه كلمه 2و آن مفسرى. از رستگارى

آب بسيار زيادى است كه بستر خود را : گويدمى 3به طورى كه راغب «غمرة» كلمهِ﴾سَاهُونَِِغَمْرَة ِِفِِِهُمِِْالَََِّينَِ﴿
و مراد از سهو  .و اين كلمه مثلى شده است براى جهاتى كه صاحبش را پوشانده باشد. پوشانده باشد، يعنى ته آب پيدا نباشد

 .مطلق غفلت است -4اندبه طورى كه گفته -
اين خراصان در جهالتى عميق قرار دارند، : و معناى آيه با در نظر داشتن اينكه در وصف خراصون است، اين است كه

 .دهند غافلندآن چنان جهل بر آنان احاطه دارد كه از حقيقت آنچه به ايشان خبر مى
يَانَِِيسَْئَلُونَِ﴿

َ
ِينِِِيوَْمُِِأ  به همان« پرسندمى -يسالون » ضمير جمع در جملهِ﴾الَ 

  
                                                      

 .6، ص 27، ج روح المعانى 1
 .153، ص 9، ج مجمع البيان 2
 « .غمز» ، مادهمفردات راغب 3
 .6، ص 27، ج روح المعانى 4



كردند كه بايد بگويى روز جزاء چه وقت است، هم چنان كه در ه مىآنها بودند كه به عنوان استهزاء عجل. گرددخراصان برمى
 .1﴾صَادِقيَِِِكُنْتُمِِْإنِِِْالَوْعَْدُِِهَذَاِمَتَِّ﴿ِجاى ديگر از ايشان حكايت كرده كه پرسيدند

يَّانَ ﴿ :توضيحى در مورد جمله
َ
ِينِ  يوَمُْ  أ  از زمان روز قيامت است «خراصون» كه سؤال ﴾الَد

 وضع شده براى پرسش از زمان وقوع چيزى كه اين كلمه بر سر آن در آمده، و پرسش كفار با اين كلمه از «ايان» كلمه
بدين عنايت بوده كه بر آن وعده داده شده و ملحق به زمانيات است و لذا با اين كلمه  -كه ظاهر در زمان است  - «يوم الدين»

 «متى» و «ايان» همان طور كه از زمانيات با كلمه. به زمانيات استسؤال شده، زيرا قيامت شؤونى دارد كه آن شؤون ملحق 
 .2اندبرخى از مفسرين چنين گفته - «روز عيد چه زمانى است -متى يوم العيد » :شودمثلا گفته مى. شودسؤال مى

اف اينكه اوصممكن هم هست استعمال اين گونه كلمات از باب مجاز و توسعه دادن در معناى ظرفيت و زمان باشد، به 
مخصوص ظرف زمان را هم مجازا زمان بخوانند آن وقت بپرسند زمان اين زمان، يعنى زمان رخ دادن اين اوصاف كى است، 

ه روز د: دهندروز عيد كى است؟ و جواب مى: پرسندشود، و يا قبل از چه زمانى بوده، مثل اينكه مىبعد از چه زمانى واقع مى
گويند ده روز جلوتر بود، در حالى كه اصل اين سؤال مجازى است، چون روز عيد كى بود؟ مى روز: پرسندو يا مى. ديگر

شود، و گيرد، بلكه اوصاف مختص به آن است كه در زمان واقع مىعيد خودش روز و زمان است زمان كه در زمان قرار نمى
 .دهو در قرآن كريم نيز بسيار آم. اين گونه سؤالات مختص به كلام عرب نيست

ِِهُمِِْيوَْمَِ﴿ ِِ﴾يُفْتَنُونَِِالَْاَرِِِعَََ
در اصل به معناى اين عمل بوده كه طلا را در آتش كنند تا خوبى و « فتن» گردد، و كلمهضمير جمع به خراصان برمى

 رفظ و. اندبديش معلوم شود، آن وقت استعمالش را توسعه داده داخل كردن هر چيز در آتش و يا سوزاندنش را فتنه خوانده
يوم » :و يا متعلق است به مبتدايى كه در كلام نيامده، و تقديرش اين است كه. متعلق به فعلى است كه در كلام نيامده« يوم»

 .« سوزندشود كه خراصان در آتش معذبند و يا مىالدين در روزى واقع مى
يَانَِ﴿ِپرسيدندو اين آيه جواب از سؤال آنان بود كه مى

َ
ِينِِِيوَْمُِِأ ، چيزى كه هست به جاى اينكه تاريخ آن را در ِ﴾الَ 

پاسخ معين كند صفت آن را بيان كرد، و اشاره كرد به اينكه كفار در آن روز چه حالى دارند، و اين بدان جهت بود كه وقت 
 قيامت جزء مسائل غيبى
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هى نيست، چون خداى تعالى بعضى از مسائل هايى كه احدى از آن اطلاع ندارد، و جز خدا كسى را بدان آگااست، آن غيب
دهد، ولى قيامت از آن حوادثى است كه علمش مخصوص به خود اوست، هم چنان كه غيبى را به بعضى از انبيايش اطلاع مى

 .ِ﴾هُوَِِإلَِِِلوَِقْتهَِاِيَُلَ يِهَاِلَِ﴿ِ:فرموده
ِ﴾جِلُونَِتسَْتَعِِْبهِِِِكُنْتُمِِْالَََِّيِهَذَاِفتِْنتََكُمِِْذُوقُوا﴿

در  كنند،اش به امر او در روز قيامت به خراصان مىكند آن خطابى را كه خداى تعالى و يا ملائكهاين آيه حكايت مى
 .سوزندحالى كه در آتش افتاده مى

شود بچشيد عذابى را كه مخصوص شما است، اين عذاب همان بود كه به ايشان گفته مى: و معناى آن اين است كه
 .رسدچه وقت مى: گفتيدكرديد، و به عنوان استهزاء مىعجله مى
ِِ﴾عُيُونِ ِوَِِجَنَات ِِفِِِالَمُْتَقِيَِِإنَِِ﴿

 .كند، آن حالى را كه در قيامت دارنداين جمله حال متقين را بيان مى
اره نموده، آورده براى اين است كه به عظمت مقام و منزلت آن اش( بدون الف و لام)و اگر جنات و عيون را نكره 

د كه قرار گرفتن آيدر اينجا اين سؤال پيش مى. بفهماند وضع بهشت طورى نيست كه اشخاص بتوانند با زبان، توصيف كنند
متقيان در  :ها كه قرارگاه نيستند، چرا فرمودهمتقيان در بهشت درست است، چون بالآخره بهشت منزلگاهى است، ولى چشمه

 .كه اين تعبير از باب توسعه و مجاز است، و معناى تحت اللفظى منظور نيستها هستند؟ جواب اين است چشمه
ِِ﴾مُُْسِنيَِِِذَلكَِِِقَبْلَِِكََنوُاِإنَِهُمِِْرَبيهُمِِْآتاَهُمِِْمَاِآخِذِينَِ﴿

داده يعنى آنها قابليت آنچه را كه پروردگار مهربان به آنها اعطاء كرده دارند در حالى كه از خداوند و از آنچه به آنها 
بل خود را اين آيه مطالب ق. شودو از نسبت ايتاء به پروردگارشان فهميده مى« ايتاء» و« آخذين» اين معنا از تعبير به. اندراضى

اگر متقين چنين وضعى دارند به خاطر اين است كه قبلا يعنى در دنيا در اعمالشان نيكوكار بودند، و : فرمايدتعليل كرده مى
 .اعمال نيكى داشتند

ِِ﴾يَهْجَعُونَِِمَاِالَلَيْلِِِمِنَِِقَليِلا ِِكََنوُا﴿
 .كردنددهد كه چگونه نيكوكار بودند، مگر چه مىاين آيه و آيات بعدش توضيح مى

اند اصلا به معناى هم گفته 1بعضى. است، به معناى خواب در شب است «يهجعون» كه مصدر فعل «هجوع» كلمه
 .خواب اندك است

 علق بهظرفى باشد مت «قليلا» ،و كلمه «كانوا» خبر باشد براى كلمه «يهجعون» زائده باشد و كلمه «ما» ممكن است كلمه
جوعا يهجعون ه» صفت باشد براى مفعول مطلقى كه در كلام نيامده، كه تقدير آن «قليلا» و ممكن هم هست كلمه «يهجعون»

 « قليلا
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ب متقين در دنيا زمان اندكى از ش: و معناى آيه اين است كه ، «قليلا» كلمه در هر حال متعلق است به «من الليل» و كلمه. باشد
 خوابيدند خوابيدنى اندكمى: و يا. خوابيدندرا مى

 ﴾يَهْجَعُونَ  مَا الَلَّيلِْ  مِنَ  قَليِل   كََنوُا﴿ :معناى اينكه در وصف متقين فرمود
هم هست آن را موصوله گرفت، و ضميرى كه بايد به آن زائده باشد، ممكن « ما» كلمه: همه اينها در صورتى بود كه

كم : شودمعنايش چنين مى بنابراينو موصول، فاعل آن باشد، كه  «كانوا» خبر كلمه« قليلا» برگردد حذف شده باشد، و كلمه
 .خوابيدندبود از شب كه در آن مى
د و خو« قليلا» آيد فاعلز مدخولش به دست مىمصدريه باشد، و مصدرى كه اين كلمه از آن و ا« ما» و باز احتمال دارد

 .« كانوا» خبر باشد، براى« قليلا» كلمه
و به هر حال بايد ديد اندكى از شب چه معنا دارد، اگر آن را با مجموع زمان همه شبها قياس كنيم، آن وقت معنايش 

ايسه و اگر با مجموع شبها مق« پردازندعبادت مىخوابند، و بيشترش را به متقين از هر شب زمان اندكى را مى» شود كهاين مى
 . «خوابند، بلكه بيشتر شبها تا به صبح بيدارندايشان در كمترين شبى مى» :شود كهكنيم، آن وقت معنايش اين مى

سْحَارِِِوَِ﴿
َ
ِِ﴾يسَْتَغْفِرُونَِِهُمِِْباِلْْ

مراد از استغفار، نماز است ولى : اندهم گفته 1بعضى. طلبنديعنى در سحرها از خداى تعالى آمرزش گناهان خود را مى
 .اين قول بى اشكال نيست

مْوَالهِِمِِْفِِِوَِ﴿
َ
 ِ﴾الَمَْحْرُومِِِوَِِللِسَائلِِِِحَقيِِأ

ها فرمود شب زنده دارند و در سحركرد و مىآن دو آيه كه گذشت سيره متقين نسبت به درگاه خداى سبحان را بيان مى
. كنندكند، و آن اين است كه به سائل و محروم كمك مالى مىآيه سيره آنان را در برابر مردم بيان مىكنند، ولى اين استغفار مى

در اموال آنان حقى است براى سائل و محروم، با اينكه حق مذكور تنها در اموال آنان نيست، در اموال همه  :و اما اينكه فرمود
فهمند كه كنند، و خودشان مىه در فطرتشان هست اين معنا را درك مىهست، براى اين بوده كه بفهماند متقين با صفايى ك

كنند، تا رحمت را انتشار داده، نيكوكارى را بر اميال سائل و محروم حقى در اموال آنان دارد، و به همين جهت عمل هم مى
 .نفسانى خود مقدم بدارند

ت به معناى كسى اس «محروم» ولى. ان اظهار فقر كندعبارت است از كسى كه از انسان چيزى بخواهد و نزد انس «سائل»
 .كندرسد، هر چند كه از شدت عفتى كه دارد سؤال نمىكه از رزق محروم است، و كوشش او به جايى نمى
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چند روايت در باره مراد از ذاريات، حاملات، جاريات و ]بحث روايتى 
 [مقسمات

ِوَِ﴿ِروايت كرد كه در معناى آيه( علیه السلام)در تفسير قمى است كه پدرم از ابن ابى عمير از جميل از امام صادق 
 ابن الكواء از امير المؤمنين )علیه السلام( پرسيد: اين آيه چه معنا دارد؟ حضرت فرمود: منظور از: فرمودِ﴾ذَرْوا ِِالَََّاريَِاتِِ

ت. پرسيد. فرمود: كشتيها اسِ﴾يسُِْا ِِفَالْْاَريَِاتِِ﴿ِپرسيد. فرمود: ابر است. و ازِ﴾وقِرْا ِِفَالْْاَملَِاتِِ﴿ باد است. و از« ذاريات»
مَاتِِ﴿ِاز ِ مْرا ِِفَالمُْقَس 

َ
 .1پرسيد. فرمود: ملائكه استِ﴾أ

 .2اين حديث از طرق اهل سنت هم روايت شده، و روح المعانى آن را آورده: مؤلف
است كه عبد الرزاق، فاريابى، سعيد بن منصور، حارث ابن ابى اسامه، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى  و در الدر المنثور

از چند  -در شعب الايمان  -و بيهقى ( وى حديث را صحيح دانسته)و حاكم  -در كتاب المصاحف  -حاتم و ابن انبارى 
 ابرها است،ِ﴾وقِرْا ِِفَالْْاَملَِاتِِ﴿ِبادها است،ِ﴾ذَرْوا ِِالَََّاريَِاتِِِوَِ﴿ِ:اند كه فرمودطريق از على ابن ابى طالب روايت كرده

مَاتِِ﴿ِكشتيها است،ِ﴾يسُِْا ِِفَالْْاَريَِاتِِ﴿ ِ مْرا ِِفَالمُْقَس 
َ
 .3ملائكه استِ﴾أ

گر م براى احدى جايز نيست سوگند بخورد: فرمودند( علیه السلام)امام باقر و امام صادق : گويدو در مجمع البيان مى
 .4تواند سوگند بخوردبه خدا. و خدا به هر يك از مخلوقاتش بخواهد مى

 ذَاتِ اءِ اَلسحمن ون﴿» و در الدر المنثور است كه ابن منيع از على بن ابى طالب روايت كرده كه شخصى از آن جناب از آيه
 .5: يعنى داراى خلقتى زيبا استسؤال كرد، فرمود «﴾اَلْح ب كِ 

ينت يعنى داراى حسن و ز: اندن روايت را صاحب مجمع البيان نيز آورده، به اين عبارت كه بعضى گفتهنظير اي: مؤلف
منظور : نقل شده كه فرمود( علیه السلام)و از على : و در جوامع الجامع اينطور آورده - 6(علیه السلام)نقل از على  -است 

 .7حسن و زينت آسمان است
ِِقوَْلِ ِلفَِِِإنِكَُمِْ﴿ِو در بعضى از اخبار، آيه فكَِِِمَنِِْعَنْهُِِيؤُْفَكُِِمُُْتَلفِ 

ُ
 .8بر مساله ولايت تطبيق شدهِ﴾أ
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مَاءِ  وَ ﴿ رواياتى در معناى سْحَارِ  وَ ﴿ ،﴾يَهْجَعُونَ  مَا الَلَّيلِْ  مِنَ  قَليِل  ﴿ ،﴾الَُْْبُكِ  ذَاتِ  الَسَّ
َ
و  ﴾يسَْتَغْفرُِونَ  هُمْ  باِلْْ

 « محروم» و« سائل» مراد از
 :اند معنايش اين است كهبعضى گفته: گويدمىِ﴾يَهْجَعُونَِِمَاِالَلَيْلِِِمِنَِِقَليِلاِ ِكََنوُا﴿ِو در مجمع البيان در ذيل آيه

 .1نقل شده( علیه السلام)اين معنا از امام صادق  -كمترين شبى است كه بر آنان بگذرد، مگر آنكه مشغول نمازند 
سْحَارِِِوَِ﴿ِ:فرمايدكلام خداى تعالى كه مىو در همان كتاب در ذيل 

َ
یه عل)امام صادق : گويد، مىِ﴾يسَْتَغْفِرُونَِِهُمِِْباِلْْ

ار شود، هفتاد ب: منظور اين است كه در نماز وتر، كه آخرين نماز شب است، و در نزديكهاى صبح انجام مىفرموده( السلام
 .2كننداستغفار مى

: مودفر( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : مردويه از انس روايت كرده كه گفتو در الدر المنثور است كه ابن 
سْحَارِِِوَِ﴿ِ:دارى و نماز شب، آخر شب را بيشتر از اول شب دوست دارم چون خداى تعالى فرمودهزندهبراى شب

َ
ِهُمِِْباِلْْ

روايت كرده كه در ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در همان كتابست كه ابن مردويه از ابن عمر از رسول خدا . 3﴾يسَْتَغْفِرُونَِ
سْحَارِِِوَِ﴿ِپاسخ كسى كه از معناى جمله

َ
 .4خواننديعنى نماز مى: پرسيد، فرمودِ﴾يسَْتَغْفِرُونَِِهُمِِْباِلْْ

استغفار جزئى از نماز شب، يعنى نماز وتر است، هم چنان شايد تفسير استغفار به نماز از اين جهت است كه : مؤلف
 .همان نماز است« قرآن فجر» منظور از 5﴾مَشْهُودا ِِكََنَِِالَفَْجْرِِِقُرْآنَِِإنَِِِالَفَْجْرِِِقرُْآنَِِوَِ﴿ِكه در آيه

مْوَالهِِمِِْفِِِوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
د، و كنسائل كسى است كه سؤال مى: فرمودهِ﴾الَمَْحْرُومِِِوَِِللِسَائلِِِِحَقيِِأ

 .6محروم كسى است كه از تلاشش جلوگيرى شده است
: روايت كرده كه در معناى همان آيه فرموده( علیه السلام)و در تهذيب به سند خود از صفوان جمال از امام صادق 

 .7دهدنمىاش كفاف خريد و فروشش را اى است كه مزد روزانهمحروم، آن اهل حرفه
محروم مردى است كه در عقلش : فرمودند( علیه السلام)در روايتى ديگر آمده كه امام باقر و امام صادق : گويدو نيز مى

 .8كمبودى نيست، و اهل حرفه هم هست، ولى تنگ روزى است
  

                                                      
 .155، ص 9، ج مجمع البيان 1
 .155، ص 9، ج مجمع البيان 2
 .113، ص 6، ج الدر المنثور 3
 .113، ص 6، ج الدر المنثور 4
 .78اسرى، آيه  5
 .330، ص 2، ج تفسير قمى 6
 .تهذيب، به نقل از 123، ص 5، ج نور الثقلين 7
 .تهذيب، به نقل از 123، ص 5، ج الثقليننور  8



 [51تا  20آيات (: 51)سوره الذاريات ]

رضِِِْفِِِوَِ﴿
َ
نْفُسِكُمِِْفِِِو٢٠َِِِللِْمُوقنِيَِِِآياَتِ ِالَْْ

َ
ِِأ

َ
ونَِِفَلاَِِأ ِرَب ِِِفَو٢٢َِِِتوُعَدُونَِِمَاِوَِِرِزقُْكُمِِْالَسَمَاءِِِفِِِو٢١َِِِتُبْصُِ

رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِ
َ
نَكُمِِْمَاِمِثْلَِِلَْقَيِِإنِهَُِِالَْْ

َ
تَاكَِِهَل٢٣ِِِْتَنْطِقُونَِِأ

َ
ِفَقَالوُاِليَْهِِعَِِدَخَلُواِإذ٢٤ِِِِْالَمُْكْرَمِيَِِإبِرَْاهيِمَِِضَيْفِِِحَدِيثُِِأ

هْلهِِِِإلَِِِفَرَاغ٢٥َِِِمُنْكَرُونَِِقوَْمِ ِسَلَامِ ِقاَلَِِسَلامَا ِ
َ
ِِقاَلَِِإلََِهِْمِِْفَقَرَبه٢٦َُِِِسَمِيِ ِبعِِجْلِ ِفَجَاءَِِأ

َ
كُلُونَِِلَِِأ

ْ
وجَْس٢٧َِِِتَأ

َ
ِمِنْهُمِِْفَأ

وهُِِوَِِتََّفَِِْلَِِقاَلوُاِخِيفَةِ  قْبَلت٢٨َِِِِعَليِمِ ِبغُِلَامِ ِبشََُ
َ
تُهُِِفَأ

َ
ة ِِفِِِامِْرَأ ِكَذَلكَِِِقاَلوُا٢٩ِِعَقِيمِ ِعَجُوزِ ِقاَلتَِِْوَِِوجَْهَهَاِفَصَكَتِِْصََِ

ييهَاِخَطْبُكُمِِْفَمَاِقاَل٣٠َِِِالَعَْليِمُِِالَْْكَِيمُِِهُوَِِإنِهَُِِرَبيكِِِقاَلَِ
َ
رسِْلْنَاِإنِاَِقاَلوُا٣١ِِالَمُْرْسَلُونَِِأ

ُ
ِعَلَيْهِمِِْلنُُِسِْل٣٢َِِِمَُْرمِِيَِِقوَْمِ ِإلَِِِأ

خْرجَْنَا٣٤ِِللِمُْسِْفِيَِِِرَب كَِِِعِنْدَِِمُسَوَمَةِ ٣٣ِِطِيِ ِمِنِِْحِجَارَة ِ
َ
ِبَيْت ِِغَيَِِْفيِهَاِوجََدْناَِفَمَا٣٥ِِالَمُْؤْمِنيَِِِمِنَِِفيِهَاِكََنَِِمَنِِْفَأ

ينَِِآيةَِ ِفيِهَاِترََكْنَاِو٣٦َِِِالَمُْسْلمِِيَِِمِنَِ لَِمَِِالَْعَذَابَِِيََاَفُونَِِللََِِّ
َ
رسَْلْنَاهُِِإذِِِْمُوسَِِفِِِو٣٧َِِِالَْْ

َ
طَانِ ِفرِْعَوْنَِِإلَِِِأ

٣٨ِِمُبيِِ ِبسُِلْ
وِِْسَاحِرِ ِقاَلَِِوَِِبرُِكْنهِِِِفَتَوَلَِ

َ
خَذْناَه٣٩ُِِِمََْنُونِ ِأ

َ
رسَْلْنَاِإذِِِْعَدِ ِفِِِو٤٠َِِِمُليِمِ ِهُوَِِوَِِالََْمَ ِِِفِِِفَنَبَذْناَهُمِِْجُنُودَهُِِوَِِفَأ

َ
ِيحَِِعَلَيْهِمُِِأ ِالَر 

تَتِِْءِ شَِِْمِنِِْتذََرُِِمَا٤١ِِالَْعَقِيمَِ
َ
مْرِِِعَنِِْفَعَتَوْا٤٣ِِحِيِ ِحَتَِِّتَمَتَعُواِلهَُمِِْقيِلَِِإذِِِْثَمُودَِِفِِِو٤٢َِِِكََلرَمِيمِِِجَعَلَتْهُِِإلَِِِعَليَْهِِِأ

َ
ِأ

خَذَتْهُمُِِرَب هِِمِْ
َ
ِِقوَْمَِِو٤٥َِِِمُنْتَصِِينَِِكََنوُاِمَاِوَِِقيَِامِ ِمِنِِْاسِْتَطَاعُواِفَمَا٤٤ِِيَنْظُرُونَِِهُمِِْوَِِالَصَاعِقَةُِِفَأ ِكََنوُاِإنَِهُمِِْقَبْلُِِمِنِِْنوُح 
يْدِ ِبنَيَْنَاهَاِالَسَمَاءَِِو٤٦َِِِفَاسِقِيَِِقوَْما ِ

َ
 ِو٤٧َِِِلمَُوسِعُونَِِإنِاَِوَِِبأِ

  



رضَِْ
َ
وا٤٩ِِتذََكَرُونَِِلَعَلكَُمِِْزَوجَْيِِِْخَلقَْنَاِءِ شَِِْكُ ِِِمِنِِْو٤٨َِِِالَمَْاهدُِونَِِفَنعِْمَِِفَرَشْنَاهَاِالَْْ ِِالََلِِِّإلَِِِفَفِري ِ

ِنذَِيرِ ِمِنْهُِِلكَُمِِْإنِ 
ِِآخَرَِِإلَِها ِِالََلِِِّمَعَِِتََعَْلُواِلَِِو٥٠َِِِمُبيِِ  ِ

 ِ﴾٥١ِمُبيِِ ِنذَِيرِ ِمِنْهُِِلكَُمِِْإنِ 

 ترجمه آيات

 (.20)هم در زمين آياتى هست براى اهل يقين 
 (.21)بينيد و هم در درون وجود خودتان چرا آن آيات را نمى

 (.22)ايد و در آسمان، هم رزق شما هست و هم آنچه كه وعده داده شده
 (.23)گوييد حق است ه شما سخن مىايد عينا مثل اينكپس به رب آسمانها و زمين سوگند كه آنچه وعده داده شده

 (.24)اى؟ آيا هيچ داستان ميهمانان محترم ابراهيم را شنيده
 :گفتآن گاه كه بر او وارد شده سلام كردند و او هم سلام گفت در حالى كه زير لب مى

 (.25)ناشناسند 
 (.26)اى چاق و بريان حاضر كرد و سپس محرمانه نزد اهل خود شده گوساله

 (.27)خوريد خورند پرسيد چرا نمىرا نزديك آنان گذاشت و وقتى ديد نمى گوساله
 (.28)گفتند مترس، و او را به فرزندى دانا بشارت دادند . در اينجا بود كه در باطن احساس ترس كرد

ر حالى شوم ددار مىآيا من بچه: گفتزد و مىهمسرش در حالى كه جمعى با او بودند نزديك آمد و به روى خود مى
 (.29)كه عجوزى نازا هستم 

 (.30)آرى، پروردگارت اين چنين خواسته و او حكيم و عليم است : گفتند
 (.31)ايد اى فرستاده شدگان؟ ابراهيم پرسيد براى چه مهمى آمده

 (.32)ايم گفتند ما به سوى قومى مجرم فرستاده شده
 (.33)تا سنگى از گل بر سر آنان رها كنيم 

 (.34)سنگهايى كه همه نزد پروردگارت براى اسرافگران نشان شده 
 (.35)پس ما از مؤمنين هر كه در آنجا بود بيرون كرديم 

 ـ(. 36)و به غير از يك خانوار مسلمان كسى در آنجا نيافتيم 
  



 (.37)برت گيرند ترسند از آن عاى، تا آنها كه از عذاب اليم مىو از آن قريه چيزى باقى نگذاشتيم مگر نشانه
 (.38)و در موسى هم آيتى است آن وقت كه با برهانى محكم او را به سوى فرعون فرستاديم 

 (.39)فرعون كه همه اعتمادش به لشكرش بود گفت وى يا ساحر است يا جن زده 
 (.40)كرد پس او و لشكريانش را گرفتيم و در دريا پرت كرديم در حالى كه خود را ملامت مى

 (.41)اد نيز آيتى است آن وقت كه بادى خشك و بى فايده به سويشان روانه كرديم و در ع
 (.42)هيچ چيزى سر راه خود نيافت مگر آنكه چون جسمى پوسيده به صورت پودر درآورد 

 (.43)و در ثمود هم آيتى است آن زمان كه به ايشان گفته شد تنها چند روز ديگر مهلت خوشگذرانى داريد 
روز هم به سوى پروردگار خود برنگشتند و هم چنان از امر پروردگارشان طغيان ورزيدند پس صاعقه در آن چند 

 (.44)كردند ايشان را گرفت در حالى كه خود تماشا مى
 (.45)حتى نتوانستند از آنجا كه نشسته بودند برخيزند و كسى را هم نيافتند كه به يارى خويش بطلبند 

 (.46)ز همه نامبردگان بودند آيتى است و آنان مردمى فاسق بودند و در قوم نوح هم كه قبل ا
 (.47)دهيم در آسمان هم آيتى است كه ما با قدرت خود بنايش كرديم و روز بروز وسعتش مى

 (.48)و در زمين آيتى است كه آن را گسترده و قابل زيست كرديم 
 .(49)و از هر چيزى جفت خلق كرديم باشد كه شما متذكر شويد 

 (.50)رسانى روشنگرم پس به سوى خدا بگريزيد كه من شما را بيم
 (.51)و با اللَّه هيچ اله ديگرى مگيريد كه من براى شما نذيرى آشكارم 

 بيان آيات

هاى دلالت كننده بر وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت، و نيز برگشت امر تدبير در آسمان اين آيات به تعدادى از نشانه
تواند از طريق رسالت، كند كه لازمه آن اين است كه چنين خدايى مىمردم و ارزاق آنان به خداى سبحان، اشاره مىو زمين و 

و لازمه اين وجوب آن است كه بر خلايق هم لازم است كه . تواند بلكه واجب است كه بفرستددينى را بفرستد، و نه تنها مى
ست از وعده بعث و جزا تصديق كنند، و قبول كنند كه آنچه آن حضرات وعده دعوت نبوى را در آنچه كه دين او متضمن آن ا

 و دين كه همان روز جزا است. دهند صدق استمى
  



در سابق هم گفتيم كه خصوصيت اين سوره همين است كه در سلوك احتجاج بر اثبات معاد، به توحيد نيز . واقع شدنى است
 .پردازدمى

رضِِِْفِِِوَِ﴿
َ
ِ﴾للِمُْوقنِيَِِِآياَت ِِالَْْ
وا﴿ِاى كه در آخر اين آيات يعنى در آيهاز نتيجه شود گرفته، فهميده مىِ﴾آخَرَِِإلِهَا ِِالََلِِِّمَعَِِتََعَْلُواِلَِِوَِِ...ِالََلِِِّإلَِِِفَفِري

بوبيت يى او در ركه اصلا سياق اين آيات و دلائلى كه در آنها براى اثبات وحدانيت خداى تعالى آمده، همه براى اثبات يكتا
است، نه اينكه بخواهد با آن ادله اصل وجود خداى تعالى را اثبات نموده و يا خلقت عالم را منتهى به او بداند، و يا چيزى 

 .نظير اين از مسائل توحيد را اثبات كند
 تدبير دلالت هاى روشنى كه در زمين هست، و بر يكتايىاى است به آن عجائب و نشانهو در آيه مورد بحث اشاره

ها و ها و چشمهها و تلپس مدبر در خشكى و دريا و كوه. كند، و معلوم است كه يكتايى تدبير، قائم به يكتايى مدبر استمى
نهرها و معادن و منافعى كه دارند يكى است، منافعى كه به يكديگر متصل و به نحوى با هم سازگارند، كه منافعى كه موجودات 

شوند، نظامى كه هم چنان ادامه دارد و به صرف تصادف و اتفاق مند مىاز آن بهره( تا انسان)حيوان گرفته  جاندار، از نبات و
فهماند كه خلقت و تدبير امرش منتهى به خالقى پديد نيامده، و آثار قدرت و علم و حكمت از سراپايش هويداست، و مى

 .است مدبر و قادر و عليم و حكيم
تى بينيم آيعالم كه توجه كنيم، و به هر حيث از جهات تدبير عام جارى در آن روى آوريم، مى پس به هر سو از جوانب

برهانى كه در آن حق و حقيقت براى . است روشن و برهانى است قاطع بر وحدانيت رب آن، و اينكه رب عالم شريكى ندارد
 .كند، پس در اين عالم آياتى است براى اهل يقيناهل يقين جلوه مى

 كندهست و بر يكتايى خداوند در ربوبيت دلالت مى انسان هاسام آياتى كه در انفس اق
نْفُسِكُمِِْفِِِوَِ﴿

َ
ِِأ

َ
ونَِِفَلاَِِأ  ِ﴾تُبْصُِ

و در انفس خود شما آيات روشنى است براى كسى كه آن را  :فرمايدمى« فى الارض» اين جمله عطف است بر جمله
 !بينيد؟ببيند و به نظر دقت در آن بنگرد، آيا نمى

يك عده آيات موجود در خلقت انسان مربوط به . هايى كه در نفوس خود بشر هست چند جور استو آيات و نشانه
و نيز  .جزاى اجزا است، تا برسد به عناصر بسيط آنبندى اعضاى بدن، و قسمتهاى مختلف اجزاى آن اعضا و اطرز تركيب

آياتى در افعال و آثار آن اعضا است كه در همه آن اجزا با همه كثرتش اتحاد دارد، و در عين اتحادش احوال مختلفى در بدن 
 بدن انسان يك روز جنين است، روز ديگر طفل، يك روز نورس، و روزى ديگر. آوردپديد مى

  



 .شودر پير مىجوان، و روز آخ
آياتى ديگر در تعلق نفس، يعنى تعلق روح به بدن است كه يكى از آن آيات پديد آمدن حواس پنجگانه بينايى و شنوايى 

سازد، و به وسيله اين اى است كه انسان را به محيط خارج خود آگاه مىو چشايى و لامسه و بويايى است كه اولين رابطه
دهد، تا پس از تميز به سوى آنچه كه كمالش در آن است به حركت افتاده آن از مضر تميز مى حواس خير را از شر و نافع را

 .كمال خود را به دست آورد، و از آنچه شر و مضر است دور شود
تازه در هر يك از اين حواس پنجگانه نظامى حيرت انگيز و وسيع است، نظامى كه ذاتا هيچ ربطى به نظام ديگرى 

خبرى از نظام گوش و طرز عمل او ندارد، و گوش هيچ اطلاعى از نظام موجود در چشايى و عمل كرد او  چشم، هيچ. ندارد
ندارد، و همچنين ساير حواس، با اينكه اين حواس پنجگانه بيگانه از هم در عين اينكه جداى از همند، در تحت يك تدبير 

ت، و خداى تعالى در وراى نفس محيط به آن و به عملكرد آن شوند، و مدبر همه آنها يكى است، آنهم نفس آدمى اساداره مى
 .است

شوند، و در و بعضى ديگر از آيات نفوس، كه آن نيز از قبيل آيات قبلى است، ساير قوايى است كه از نفوس منبعث مى
و فروع آنها هم هر  دهند، مانند قوه غضب و نيروى شهوت و لواحق و فروع اين دو نيرو، كه اين قوابدنها خود را نشان مى

شوند، و فروع هر يك يك با ديگرى از نظر نظامى كه دارد جدا است، در عين اينكه هر دو قوا در تحت يك تدبير اداره مى
 .دهند، تا خدمتگزاران آن نيرو باشنددست به دست هم مى

ت موجود بود، بدون حتى يك و اين نظام تدبير كه براى هر يك از اين قوا هست از همان اولين روزى كه وجود ياف
لحظه فاصله، و چنين نبود كه در آغاز وجودش آن نظام را نداشته و بعدا بر حسب سليقه خودش براى خود ايجاد كرده باشد، 

پس،  .يا خودش به تنهايى نشسته و فكر كرده باشد كه چگونه خودم را اداره كنم، و يا با كمك ديگرى اين كار را كرده باشد
كنيم كه نظام تدبير هر يك از اين قوا، همانند خود آن قوا، از صنع صانع او است، و نظام عام او فهميم و يقين مىمىاز اينجا 

 .كرده كه چنين نظامى به اين قوا بدهدو تدبيرش اقتضاء مى
را كه  اتىيابند كه به نفوس مراجعه نموده، آيو يك دسته آيات نفوس، آيات روحى است كه كسانى به آن اطلاع مى

تواند آن را وصف كند، ببينند، آن وقت است كه باب يقين برايشان خداى سبحان در آنها قرار داده آياتى كه هيچ زبانى نمى
گيرند، آنان كه ملكوت آسمانها و زمين را خواهند ديد، و خداى شود، و چنين كسانى در زمره اهل يقين قرار مىگشوده مى

 تعالى
  



رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَُوتَِِإبِرَْاهيِمَِِنرُِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ِ:فرمايدمى( علیه السلام)نان، يعنى ابراهيم در باره يكى از آ
َ
ِلَِكَُونَِِوَِِالَْْ

 .1﴾الَمُْوقنِيَِِِمِنَِ

مَاءِ  فِ  وَ ﴿ :وجوه مختلف در معناى اينكه فرمود  ﴾توُعَدُونَ  مَا وَ  رزِقُْكُمْ  الَسَّ
ِِ﴾توُعَدُونَِِمَاِوَِِرِزْقُكُمِِْالَسَمَاءِِِفِِِوَِ﴿

جهت بالا است، چون هر چيزى كه بالاى سر ما باشد و ما را در زير « سماء» مراد از كلمه: اندبعضى از مفسرين گفته
و مراد از رزق، باران است كه خداى تعالى آن را از . گويندمى «سماء» پوشش خود قرار داده چنين چيزى را در لغت عرب

كند، و به وسيله آن انواع گياهانى كه در مصرف غذا و لباس و ساير انتفاعات از جهت بالاى سر ما بر زمين نازل مىآسمان يعنى 
نْزَلَِِمَاِوَِ﴿ِ:هم چنان كه فرموده. آوردشود بيرون مىما صرف مى

َ
حْيَاِرِزْقِ ِمِنِِْالَسَمَاءِِِمِنَِِالََلُِِّأ

َ
رضَِِْبهِِِِفَأ

َ
 2﴾مَوْتهَِاِبَعْدَِِالَْْ

رزق شما از » فرمايدپس مراد از رزق در اين آيه هم كه مى. فرماييد همان باران را نيز رزق خواندهبه طورى كه ملاحظه مى
سبب رزق است، البته ممكن است همين كلمه سبب را در تقدير گرفته گفت مضاف رزق از آيه حذف شده، و  «آسمان است

 .است «و فى السماء سبب رزقكم» تقدير آن
منظور از رزق مذكور در آسمان، باران نيست بلكه ساير اسباب رزق است، يعنى خورشيد و ماه و : اندهم گفته 3ىبعض

هاى طلوع و غروب آنها هست، كه همين اختلاف باعث پديد آمدن فصول ستارگان و اختلافى كه در طول سال در نقطه
پس در آيه شريفه يا مضاف كلمه رزق . ينها اسباب رزقندچهارگانه و پشت سر هم قرار گرفتن شب و روز است، و همه ا

است و يا مجاز گويى شده، بدين معنى كه وجود سبب رزق در آسمان  «و فى السماء اسباب رزقكم» حذف شده كه تقدير آن
 .را وجود خود رزق خوانده

گيرى رزق شما در آسمان اندازهاين است كه  «رزق شما در آسمانست» منظور از اينكه فرمود: اندديگر گفته 4بعضى
و يا منظور اين است كه ارزاق شما در آسمان يعنى در لوح . كنند هر كسى چقدر رزق داردشود، در آنجا است كه معين مىمى

 .محفوظ كه در آسمان است نوشته شده
 كه جهت بالا -ممكن هم هست بگوييم اصلا منظور از آسمان معناى لغوى كلمه 

  
                                                      

 .75انعام، آيه  - و تا وى از موقنين گردد( تا چنين و چنان شود)و ما اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم  1
 .5جاثيه، آيه  - و آنچه از رزق كه خدا از آسمان نازل كرده، و به وسيله آن رزق زمين را بعد از مردنش زنده كرده است 2
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آيند، كه يكى از آنها رزق بلكه منظور از آن، عالم غيب باشد، چون همه اشياء از عالم غيب به عالم شهود مى نيست، -باشد 
مؤيد اين معنا آيات زير است كه همه موجودات را نازل شده از ناحيه خدا . شوداست كه از ناحيه خداى سبحان نازل مى

نْزَلَِِوَِ﴿ِ:داندمى
َ
نْعَامِِِمِنَِِلكَُمِِْأ

َ
ِِثَمَانيَِةَِِالَْْ زْوَاج 

َ
نْزَلْْاَِوَِ﴿ِو 1﴾أ

َ
ِِفيِهِِِالََْْدِيدَِِأ س 

ْ
ِعِنْدَناَِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ِ، و آيه2﴾شَدِيدِ ِبَأ

لُُِِِمَاِوَِِخَزَائنُِهُِ رزق هم و مراد از . داندكه به طور كلى همه موجودات را نازل شده از ناحيه خدا مى 3﴾مَعْلُومِ ِبقَِدَرِ ِإلَِِِننَُ 
مند است، از خوردنيها و نوشيدنيها و پوشيدنيها و تمامى موجوداتى است كه انسان در بقائش بدانها محتاج و از آنها بهره

 .مصالح ساختمانى و همسران و فرزندان و علم و قوت و ساير اينها از فضائل نفسانى
حال . ايد نيز در آسمان استنچه كه وعده داده شدهآ: ،يعنى« رزقكم» اين جمله عطف است به كلمهِ﴾توُعَدُونَِِمَاِوَِ﴿

وىَِِجَنَةُِِعِنْدَهَا﴿ِاش را داده، و فرمودهوعده انسان هاببينيم منظور از آن چيست؟ ظاهرا مراد از آن، بهشتى است كه به 
ْ
 4﴾الَمَْأ

ِوَِِابآِياَتنَِِِكَذَبوُاِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِآيه شريفهاند كه مراد از آن، بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب هر دو است، با گفته 5و اينكه بعضى
وا بْوَابُِِلهَُمِِْتُفَتَحُِِلَِِعَنْهَاِاسِْتَكْبَُ

َ
چون )سازد، نمى 6﴾الَْْيَِاطِِِسَم ِِِفِِِالََْْمَلُِِيلَجَِِِحَتَِِّالََْْنَةَِِيدَْخُلوُنَِِلَِِوَِِالَسَمَاءِِِأ

 (.شود جهنم در آسمانها نيستشود، پس معلوم مىبرويشان گشوده نمىچنين كسانى درهاى آسمانى : فرمايدمى
نْزَلْْاَ﴿ِ:بله، در قرآن كريم مكرر نازل شدن عذاب دنيوى را، به آسمان نسبت داده و مثلا فرموده

َ
ِِفَأ ِلمَُواظَِِالَََِّينَِِعَََ

 .رساندو آياتى ديگر نيز اين معنا را مى 7﴾الَسَمَاءِِِمِنَِِرجِْزا ِ
 عطف: اندگفتهِ﴾توُعَدُونَِِمَاِوَِ﴿ِبعضى از مفسرين نقل شده كه در تركيب جملهو از 

  
                                                      

 .6زمر، آيه  - از چارپايان هشت جفت برايتان نازل كرد 1
 .25حديد، آيه  - ما آهن را كه در آن قوتى شديد است نازل كرديم 2
 .21حجر، آيه  - فرستيم مگر به مقدار معلومنمى( به عالم خلق)هيچ چيز در عالم نيست جز آنكه منبع و خزينه آن نزد ما است و ما از آن  3
 .15نجم، آيه  4
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، و داخل شدنشان شودكسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، و از پذيرفتن آن استكبار ورزيدند، چنين كسانى درهاى بهشت به رويشان گشوده نمى 6

 .40اعراف، آيه  - شدن طناب از سوراخ سوزندر بهشت، امرى است مانند رد 
 .59بقره، آيه  - پس ما بر آنان كه ستم كردند عذابى از آسمان نازل كرديم 7



رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِربَ ِِِفَوَِ﴿ِنيست، بلكه مبتدايى است كه خبرش جمله« رزقكم» به
َ
است، و واو در اول جمله مورد ِ﴾لََْقيِِإنِهَُِِالَْْ

آورند، هر چند جمله مربوط به ما قبل نباشد، و در نتيجه آغاز جمله مىبحث اصلا عاطفه نيست، بلكه استينافيه است كه در 
. ايد، به پروردگار آسمان و زمين سوگند كه آن حق استو آنچه شما وعده داده شده: شودمعناى جمله مورد بحث اين مى

 .ليكن اين توجيه دور از فهم است
رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِرَب ِِِفَوَِ﴿

َ
نَكُمِِْمَاِمِثْلَِِلََْقيِِإنِهَُِِالَْْ

َ
ِِ﴾تَنْطِقُونَِِأ

زق شما و ر» فرمودگردد كه مىبه مطالب قبل بر مى« انه» و ضمير در. به معناى تكلم و سخن گفتن است« نطق» كلمه
 و به معناى ثابت و نيز به معناى قضايى است كه خداى تعالى رانده، «حق» و كلمه.« ايد در آسمان استآنچه وعده داده شده

 .آن را حتمى كرده باشد، نه اينكه امرى تبعى و يا اتفاقى باشد
پس به پروردگار آسمان و زمين سوگند كه آنچه ما گفتيم كه رزقتان است و آنچه كه وعده : و معناى آيه اين است كه

 ، و قضايى استو اين مطلبى است ثابت. در آسمان است -كه خود رزقى ديگر است  -ايد كه همان بهشت باشد داده شده
حتمى، مثل حق بودن سخن گفتن خودتان، همان طور كه در سخن گفتن خود شكى نداريد، در اين گفته ما هم شك نداشته 

 بهشت 1﴾يمِ كَرِِِرِزْقِ ِوَِِمَغْفِرَةِ ِلهَُمِْ﴿ِو اما اينكه گفتيم بهشت هم رزقى است، دليلش قرآن كريم است كه در آيه شريفه. باشيد
 .را رزقى كريم خوانده

و  به تنهايى، «رزق» به تنهايى، و يا به كلمه «ما توعدون» به جمله «ايه» اند كه ضمير دراحتمال داده 2بعضى از مفسرين
ِينَِِإنَِِِوَِ﴿ِدر جمله «دين» ، و يا به قرآن، و يا به(صلى الله عليه وآله و سلم)يا به رسول خدا  در  «يوم» كلمه ، و يا بهِ﴾لوََاقعِِ ِالَ 

يَانَِ﴿ِجمله
َ
ِينِِِيوَْمُِِأ م و به نظر ما همانطور كه قبلا گفتي. گردد، و يا به همه آنهايى كه از اول سوره تا اينجا ذكر شده برمىِ﴾الَ 

اشد، تر بساير وجوه موجهذكر شده از ِ﴾توُعَدُونَِِمَاِوَِِرِزْقُكُمِِْالَسَمَاءِِِفِِِوَِ﴿ِبعيد نيست كه برگرداندن آن، به آنچه در جمله
 .ايد حق استآنچه وعده داده شده: و معنايش اين است كه

 خوارانگفتارى در كافى بودن رزق براى روزى

 اش عبارت است از روزى دادن و به معناى اسمبه معناى مصدرى)كلمه رزق 
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، و در صورتى كه آن رزق ضميمه آن عبارت است از هر چيزى كه موجودى ديگر را در بقاى حياتش كمك نمايد( مصدريش
يابد، مانند غذايى كه حيات بشر و بقائش به وسيله آن امتداد پيدا موجود و يا به هر صورتى ملحق به آن شود، بقائش امتداد مى

ك و نيز مانند همسر كه در ارضاء غريزه جنسى آدمى او را كم .گرددكند كه غذا داخل بدن آدمى شده و جزء بدن او مىمى
و به همين قياس هر چيزى كه دخالتى در بقاء موجودى داشته باشد رزق آن موجود شمرده . گرددنموده و مايه بقاء نسل او مى

 .شودمى
( ر حيواناتو شي)كنند، مثلا انسان با گوشت و اين معنا واضح است كه موجودات مادى بعضى از بعضى ديگر ارتزاق مى

پس آنچه از رزق كه منتقل به مرزوق و (. و نيز حيوانات با گياهان، و گياهان با آب و هوا) كندو نيز با گياهان ارتزاق مى
آيد، شود، و آن مقدارى كه در بقاى آن دخالت دارد، و به صورت احوال و اشكال گوناگون آن موجود درمىضميمه آن مى

دهيم، همچنين خود آن مرزوق نيز او نسبت مى همانطور كه اشكالى است از عالم كون كه ملحق به مرزوق شده، و فعلا به
كه  پس همان طور. شود، هر چند كه چه بسا اسماء تغيير كنداشكالى از عالم كون است كه لاحق به رزق و منسوب به آن مى
ه شود كشود، همچنين آن غذا هم جزء جديدى از بدن او مىانسان از راه خوردن غذا داراى اجزايى جديد در بدن خود مى

 .نامش مثلا فلان چيز است
اين نيز روشن است كه قضايى كه خداى تعالى در جهان رانده، محيط به عالم است و تمامى ذرات را فرا گرفته، و آنچه 

سلسله : و به عبارتى ديگر. در هر موجودى جريان دارد، چه در خودش و چه در اشكال وجودش همه از آن قضاء است
 .كنددر آن تاليف شده از علتهاى تامه و معلولهايى است كه از علل خود تخلف نمىحوادث عالم با نظام جارى 

شود كه رزق و مرزوق دو امر متلازمند، كه به هيچ وجه از هم جدا شدنى نيستند، پس معنا ندارد از اينجا روشن مى
بگيرد، و آن چيز منضم و لاحق موجودى با انضمام و لاحق شدنش به وجود چيزى ديگر در وجودش شكلى جديد به خود 

پس نه اين فرض معنا دارد كه مرزوقى باشد كه در بقاء خود از رزقى استمداد جويد، . در اين شكل با او شركت نداشته باشد
ض و نه اين فر. و نه اين فرض ممكن است كه رزقى وجود داشته باشد ولى مرزوقى نباشد. ولى رزقى با آن مرزوق نباشد

رزق مرزوقى از آنچه مورد حاجت او است زيادتر باشد، و نه اين فرض ممكن است كه مرزوقى بدون رزق ممكن است كه 
پس رزق داخل در قضاء الهى است، و دخولش هم اولى و اصلى است، نه بالعرض و تبعى، و اين معناى همين عبارت . بماند

 .« رزق حق است» گوييماست كه مى
  



 بيان

ان و و آنچه بين ميزب( علیه السلام)ه مامور به هلاك ساختن قوم لوط بر ابراهيم داستان وارد شدن ملائك
 ميهمانان گذشت

تَاكَِِهَلِْ﴿
َ
 ِ﴾الَمُْكْرَمِيَِِإبِرَْاهِيمَِِضَيْفِِِحَدِيثُِِأ

شارتى بكند كه بر آن جناب در آمدند، و او و همسرش را اين آيه شريفه به داستان وارد شدن ملائكه بر ابراهيم اشاره مى
و در اين داستان آيتى است بر وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت، هم چنان كه . ايم تا قوم لوط را هلاك كنيمآمده: داده گفتند

 .اى به آن شدقبلا نيز اشاره
تَاكَِِهَلِْ﴿ِو در جمله

َ
 بر اى است كهملائكه« مكرمين» و منظور از كلمه. تعظيمى از امر اين قصه شده استِ﴾حَدِيثُِِأ

و اگر اين كلمه را مفرد آورده، با اينكه ميهمانان ابراهيم چند .« ضيف» ابراهيم وارد شدند، و اين كلمه، وصف است براى كلمه
مصدر « فضي» براى اين است كه در اصل كلمه( يعنى محترمين« مكرمين» به شهادت اينكه در وصف آنان فرمود)نفر بودند، 

 .است، و مصدر تثنيه و جمع ندارد
ِِ﴾مُنْكَرُونَِِقوَْمِ ِسَلَامِ ِقاَلَِِسَلامَا ِِفَقَالوُاِعَليَْهِِِدَخَلُواِإذِِْ﴿

ه ملائك( حكايت سخن)مقول قول  «سلاما» و كلمه. در آيه قبلى است «داستان -حديث » متعلق به كلمه «اذ» ظرف
 .باشدمى «قالوا نسلم عليك سلاما» است، و عامل آن حذف شده و تقديرش

رش مبتدايى است كه خب« سلام» و كلمه. اين كلام ابراهيم حكايت پاسخى است كه وى به فرشتگان دادِ﴾سَلَامِ ِقاَلَِ﴿
اى اسميه آورد، براى اين بود كه پاسخ و اگر ابراهيم پاسخ خود را در قالب جمله. است« سلام عليكم» حذف شده، تقدير آن

عليه ،و جمله ف« نسلم عليك سلاما» در قالب جمله فعليه آورده و گفتند بهترى به آنان داده باشد، چون ملائكه سلام خود را
قت در حقي. رساندرساند، به خلاف جمله اسميه كه دوام را مىتنها بر حدوث فعل دلالت دارد، و ديگر دوام و ثبوت آن را نمى

 .اند يك سلام بر تو، و وى فرموده هميشه سلام بر شماآنان گفته
﴿

ه باشد، اما نه كلامى كه ب( علیه السلام)آيد كه اين جمله نيز حكايت كلام ابراهيم از ظاهر كلام برمىِ﴾ونَِمُنْكَرُِِقوَْمِ 
، به وقتى ايشان را ديد: گوش ميهمانان هم رسانده باشد، بلكه كلامى است كه خودش با خود گفته، و معنايش اين است كه

و اين با آيه هفتاد سوره هود كه . شناسمكسانى هستند من اينها را نمىنظرش ناشناس آمد، در دل با خود گفت اينها چه 
 «هميد غريبه و ناشناسندكنند، فو چون ديد دست به سوى طعام دراز نمى ﴾نَكِرنه مم إِلَيمهِ تَصِلُ لَا أَيمدِينه مم  رنأىن فَلَمحا﴿» فرمايدمى

هميد در سر سفره ف: و در آيه هود فرموده. اندديدن، فهميد غريبهبه محض : منافات ندارد تا بگويى در آيه مورد بحث فرموده
 اند و بدش آمد،غريبه

  



اش كند، و در آيه سوره هود آثار دلخوريش از ايشان را كه در رخسارهبراى اينكه در آيه مورد بحث سخن دل او را حكايت مى
 .كندهويدا شده بود نقل مى

سخن زبانى ابراهيم ِ﴾مُنْكَرُونَِِقوَْمِ ﴿ِاند كه جملهكرده 1كه جمعى از مفسرين و اين توجيه ما بهتر از توجيهى است
براى اينكه ميزبان كريم و بزرگوارى چون ابراهيم هرگز به ميهمان تازه ) «انتم قوم منكرون» :بوده، و تقدير آيه چنين است

 (.عليكم السلام شما مردمى ناشناخته هستيد: گويدوارد خود نمى
هْلهِِِِإلَِِِفَرَاغَِ﴿

َ
ِِ﴾سَمِيِ ِبعِِجْلِ ِفَجَاءَِِأ

به معناى اين است كه انسان طورى از  -2به طورى كه راغب گفته - است «راغ» كه مصدر فعل ماضى «روغ» كلمه
. ستاند به معناى رفتن پنهانى اديگران گفته. رود، و خلاصه با نوعى حيله برودحضور حاضران برود كه نفهمند براى چه مى

 .ولى برگشت معناى اولى هم به همان معناى دوم است
لفظ همان گوساله چاق است، چون  -گوساله چاقى است كه بريان كرده باشند، هر چند ظاهر  «عجل سمين» و مراد از

 ممكن هم هست حرف. بردبعد از آنكه آن را نزد ميهمانان آوردند، ابراهيم آن را نزديك ايشان ِ﴾إلََِْهِمِِْفَقَرَبَهُِ﴿ِدنبالش آمده
اى چاق وسالهاست، يعنى پس گ« فجاء بعجل سمين فذبحه و شواه و قربه اليهم» را فصيحه بگيريم و بگوييم تقدير كلام« فاء»

 .آورد، و آن را ذبح كرد، و سپس كباب نموده نزديك ميهمانان گذاشت
ِِقاَلَِِإلََِهِْمِِْفَقَرَبَهُِ﴿

َ
كُلوُنَِِلَِِأ

ْ
ِِ﴾تَأ

 .چون ميهمانان را بشر پنداشته بود. خوريدنزديك ايشان برد، و گفت چرا نمىطعام را 
وجَْسَِ﴿
َ
ِِ﴾...تََّفَِِْلَِِقاَلوُاِخِيفَةِ ِمِنْهُمِِْفَأ

مدوا فلم ي» :دهد و تقدير كلام چنين استفصيحه است، و از حذف جزئياتى از كلام خبر مى« فاء» در اين جمله كلمه
ميهمانان دست به سوى آن طعام دراز نكردند، و ابراهيم چون اين  -رهم، و أوجس منهم خيفة اليه أيديهم، فلما رأى ذلك نك

است به معناى احساس در « اوجس» كه مصدر فعل ماضى« ايجاس» و كلمه« را بديد بدش آمد و از ايشان احساس ترس كرد
 اين استبه معناى نوعى ترس است، و معناى جمله « خيفة» و كلمه. باشدباطن قلب مى
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 (.كه با ترسهاى ديگر فرق داشت)ابراهيم در باطن خود احساس نوعى ترس كرد، : كه
اين جمله بدون واو عاطفه آمده، و به اصطلاح ادبيات به فصل آمده نه وصل، و اين بدان جهت است ِ﴾تََّفَِِْلَِِقاَلوُا﴿

خوب، بعد از آنكه احساس ترس كرد چه شد؟  :كه در حقيقت در معناى جواب از سؤالى است تقديرى، گويا كسى پرسيده
و  .فرشتگان گفتند مترس، و او را به فرزندى دانا مژده دادند، و ترسش را مبدل به امنيت و سرور كردند: گويددر پاسخ مى

 .اسماعيل و يا اسحاق است كه اختلاف در آن در جلدهاى ديگر اين كتاب نقل شدِ﴾عَليِمِ ِبغُِلَامِ ﴿ِمراد از
قْبَلتَِِ﴿
َ
تُهُِِفَأ

َ
ة ِِفِِِامِْرَأ  ِ﴾عَقِيمِ ِعَجُوزِ ِقاَلتَِِْوَِِوجَْهَهَاِفَصَكَتِِْصََِ

ته دروازه گرفته شده، كه هنگام باز و بس «صرير» به معناى فرياد شديد است، و از« صرة» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
زدن با اعتماد شديد « صك» و كلمه. شوداستعمال مىكند، و اين كلمه در مورد جماعت هم به همين شكل شدن صدا مى

 .1است
با فرياد و زارى آمد در حالى كه  -كه بشارت را شنيده بود  -همسر ابراهيم ( در اين ميان: )و معناى آيه اين است كه

چه ام بپير شدهام نازا بودم چگونه حالا كه آخر من پير زنى هستم كه در جوانى: گفتزد، و مىسيلى به صورت خود مى
 .آيا هيچ سابقه دارد كه زنى عجوز و عقيم بچه بزايد:آورم؟ و يا معنايش اين است كهمى

جماعت است، و همسر ابراهيم با جماعتى نزد فرشتگان آمد، و به « صرة» مراد از كلمه: اندگفته 2بعضى از مفسرين
 .ا سياق موافقتر استولى معناى اول ب. صورت خود زده و گفته است آنچه را كه گفته

 ِ﴾الَْعَليِمُِِالَْْكَِيمُِِهُوَِِإنِهَُِِرَبيكِِِقاَلَِِكَذَلكَِِِقاَلوُا﴿
ن و به ز. اشاره است به بشارتى كه ملائكه به اين زن و شوهر با اين وضعى كه دارند دادند «كذلك» اشاره با كلمه

مرد،  و. نازا بود، تا چه رسد به امروز كه پير هم شده شوهرى بشارت فرزنددار شدن دادند كه زن آن وقتى كه جوان بود زنى
ند مگر كاى نمىو پروردگار ابراهيم حكيم است، يعنى هيچ اراده. پير مردى است كه كهولت و پيرى بر او مسلط شده است

 .بر طبق حكمت، و عليم است يعنى هيچ امرى نيست كه علت و يا جهتى از جهاتش بر او پوشيده باشد
ييهَاِخَطْبُكُمِِْمَافَِِقاَلَِ﴿

َ
ِِ﴾للِْمُسِْفِيَِِِ...ِالَمُْرسَْلُونَِِأ

 بهِ﴾طِيِ ِمِنِِْحِجَارَة ِ﴿ِو كلمه. به معناى امرى عظيم و مهم است« خطب» كلمه
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 به معناى علامت نهادن بر هر چيز است، چون از مصدر «تسويم» و كلمه. معناى كلوخى كه چون سنگ محكم شده باشد
 .يافته، كه به معناى علامت استاشتقاق  «سومة»

ييهَا﴿ِايدپس بدنبال چه كار مهمى آمدهِ﴾خَطْبُكُمِِْفَمَا﴿ِابراهيم گفت «قال» :و معناى آيه اين است كه
َ
اى ِ﴾الَمُْرسَْلُونَِِأ

رسِْلْنَاِإنِاَ﴿ :ملائكه به ابراهيم گفتند «قالوا» .فرستاده شدگان خدا
ُ
ه، كه ما را به سوى مردمى مجرم فرستاد، ِ﴾مَُْرمِِيَِِقوَْمِ ِإلَِِِأ

 .تا رها كنيم بر سرشان سنگى از گل، گلى كه چون سنگ سفت باشدِ﴾طِيِ ِمِنِِْحِجَارَة ِِعَلَيْهِمِِْلنُُِسِْلَِ﴿ همان قوم لوط باشند،
نشان  در حالى كه آن سنگها، نزد پروردگارت« مسومة» .هم خوانده« سجيل» و خداى سبحان در كتاب مجيدش اين گل را

الف و لام عهد باشد، و ِ﴾الَمُْرْسَلُونَِ﴿ِو ظاهرا الف و لام در كلمه. اندگذارى شدهدارند، و براى نابود كردن همان قوم نشان
 .« ايمايد، اى كسانى كه قبلا گفتيد ما فرستاده شدهپس براى چه كارى آمده» چنين معنا دهد

خْرجَْنَا﴿
َ
لَِمَِِالَْعَذَابَِِ...ِالَمُْؤْمِنيَِِِمِنَِِفيِهَاِكََنَِِمَنِِْفَأ

َ
ِِ﴾الَْْ

فهماند جزئياتى از داستان در اينجا حذف شده، تا با اتكاء به كه بر سر آيه آمده، فصيحه است، يعنى مى «فاء» حرف
ه سوى بملائكه بعد از بيرون شدن از محضر ابراهيم : فهم خواننده رعايت كوتاه گويى شده باشد، و آن جزئيات اين است كه

ه ور شدند، تا آنجا كمردم لوط كه جوانانى زيباروى ديده بودند، به خانه لوط حمله. قوم لوط رفتند، و به خانه خود او درآمده
  –تفصيل اين داستان در چند جاى قرآن آمده  -فرشتگان، اهل خانه را از قريه بيرون بردند 

گردد، هر چند به قريه برمى «فيها» و ضمير در كلمه. دهندمى ملائكه در اين جمله مقدمات كار را شرح - «فاخرجنا»
خانه ِ﴾الَمُْسْلمِِيَِِمِنَِِبَيْت ِ﴿ِو منظور از جمله. شودقبلا در آيه نيامده بود، و ليكن از مفهوم سياق فهميده مى «قريه» كه كلمه

يت بعد از بيرون كردن اهل آن يك خانه، يك آ «﴾آينةً فِيهنا تَرنكْنَا ون﴿» .لوط است كه در آن قريه تنها اين خانه مسلمان بودند
 و اين جمله اشاره است به هلاكت همه اهل قريه و زير و رو شدن سرزمينشان و مراد از جمله. در آن قريه به جاى گذاشتيم

 .بطور كنايه اين است كه آثارى از اين عذاب را در آن قريه باقى گذاشتيم «تركنا»

 عذاب قوم لوط و هلاكتشان بر جاى گذاشتآيتى كه خداوند با 
خْرجَْنَا﴿ِوقتى فرشتگان به قريه لوط رسيدند، و آن حوادث در آنجا پيش آمد: و معناى آيه اين است كه

َ
ِفيِهَاِنَِكََِِمَنِِْفَأ

از ِ﴾الَمُْسْلمِِيَِِمِنَِ﴿ِوارخواستيم هر چند نفرى كه داراى ايمان بودند از قريه بيرون كنيم، و غير از يك خان. ِ﴾الَمُْؤْمِنيَِِِمِنَِ
ن، و ما در سرزمين ايشان با زير و رو كردن آن سرزميِ﴾فيِهَاِترََكْنَاِوَِ﴿ِمسلمانان در آنجا نيافتيم، و آن خانواده لوط پيغمبر بودند،

ينَِ﴿ِيك آيتاى از ربوبيت خود و از بطلان شركاء، در آنجا باقى گذاشتيم، يك آيت و نشانه «آية» و نابود كردن مردم ِللََِِّ
لَِمَِِالَْعَذَابَِِيََاَفُونَِ

َ
 براى مردمى كه از عذاب اليمِ﴾الَْْ

  



 .شودبيمناكند، و ايشان را به ربوبيت ما رهنمون مى
رسَْلْنَاهُِِإذِِِْمُوسَِِفِِِوَِ﴿

َ
طَانِ ِفرِْعَوْنَِِإلَِِِأ

ِِ﴾مُبيِِ ِبسُِلْ
كه ) «و در داستان موسى هم آيتى است» و تقدير كلام چنين استِ﴾آيةَِ ِفيِهَاِترََكْنَاِوَِ﴿ِاين جمله عطف است بر جمله

 .اما با سلطانى آشكار و برهانى قاطع، و معجزات خيره كننده( ما او را از نظر ظاهر با دست خالى به سراغ فرعون فرستاديم
وِِْسَاحِرِ ِقاَلَِِوَِِبرُِكْنهِِِِفَتَوَلَِ﴿

َ
ِِ﴾مََْنُونِ ِأ

و  .باى مصاحبت است «بركنه» در جمله «باء» و حرف. است، كه به معناى اعراض است «تولى» از مصدر «تولى» كلمه
رعون ف: و معناى آيه اين است كه. كندجنود او است، هم چنان كه آيه بعدى نيز اين معنا را تاييد مى «ركن فرعون» منظور از

دهد، و تنها به حرف باء در اينجا معنا نمى: اندگفتههم  1بعضى. با لشكريانش از موسى روى گردانده دعوتش را نپذيرفتند
فعل لازم است، حرف باء را آورده تا معناى وادارى به اعراض را برساند، و  «تولى» منظور متعدى كردن فعل لازم آمده، چون

 .فرعون لشكر خود را وادار كرد به اينكه از موسى اعراض كنند: در نتيجه معناى آيه چنين شود
وِِْسَاحِرِ ِقاَلَِِوَِ﴿

َ
ِإنَِِ﴿ِيعنى فرعون يك بار گفت كه موسى مجنون است، كه حكايت اين گفتارش در آيهِ﴾مََْنُونِ ِأ

رسِْلَِِالَََِّيِرسَُولَكُمُِ
ُ
ِإنَِِ﴿ِآمده، و يك بار ديگر گفت كه وى ساحر است، و حكايت اين تهمتش در آيه 2﴾لمََجْنُونِ ِإلََِكُْمِِْأ

 .است آمده 3﴾عَليِمِ ِلسََاحِرِ ِهَذَا

 (علیه السلام)اشاره به هلاكت فرعون و لشكريانش و هلاكت عاد، ثمود و قوم نوح 
خَذْناَهُِ﴿
َ
ِِ﴾مُليِمِ ِهُوَِِوَِِالََْمَ ِِِفِِِفَنَبَذْناَهُمِِْجُنُودَهُِِوَِِفَأ

به طورى كه از  از آن گرفته شده، به معناى پرت كردن و دور انداختن چيزى است «نبذناهم» كه فعل «نبذ» كلمه
سى آور، و يا به عبارت ديگر كبه معناى ننگ «مليم» و كلمه. به معناى دريا است «يم» و كلمه. اعتنايى به آن حكايت كندبى

ى است كه به معناى كس «أغرب» گرفته شده، مانند كلمه «ألام» است كه كارى كند كه مستحق ملامت شود، و اين كلمه از كلمه
 .ام دهدكه امرى غريب انج

ما او و لشكريانش را كه ركن و مايه اعتماد او بودند، گرفتيم و به دريا ريختيم، و اين : و معناى آيه شريفه اين است كه
ت و اگر تنها فرعون را ملام. اى رسيده بود كه مستحق ملامت بودبعد از آن بود كه وى از كفر و لجبازى و طغيان، به مرحله

 كرده با اينكه تمامى
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شكريانش شريك با او بودند، بدين جهت است كه فرعون امام و رهبر آنان به سوى هلاكت بود، هم چنان كه در باره او ل
وْرَدَهُمُِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِقوَْمَهُِِيَقْدُمُِ﴿ِ:صريحا فرموده

َ
 .1﴾الَْاَرَِِفَأ

فهماند كه خدا چگونه فرعون و انگيزى عذاب خدا نيز شده، مىاى به عظمت قدرت و هولو در اين آيه اشاره
 .لشكريانش را خوار كرد، و اين اشاره بر كسى پوشيده نيست

رسَْلْنَاِإذِِِْعَدِ ِفِِِوَِ﴿
َ
ِيحَِِعَلَيْهِمُِِأ ِِ﴾الَْعَقِيمَِِالَر 

 در داستان قوم عاد هم آيتى: و معنايش اين است كه« و فى موسى» فرموداين آيه شريفه عطف است بر ما قبل كه مى
 .(در اين آيه به معناى رها كردن است« أرسلنا» توجه داشته باشيد كه كلمه)است كه ما بادى عقيم به سوى آنان رها كرديم، 

اى كه در بادها مطلوبست، مانند حركت دادن آن بادى است كه از آوردن فايده -گويند به طورى كه مى -و باد عقيم 
درختان، باد دادن خرمنها، پرورش حيوانات و تصفيه هوا امتناع دارد و از آن عقيم است، و چنين بادى تنها اثرش  ابرها، تلقيح

 .هلاك كردن مردم است، هم چنان كه آيه بعدى بدان اشاره دارد
تَتِِْءِ شَِِْمِنِِْتذََرُِِمَا﴿

َ
ِ﴾كََلرَمِيمِِِجَعَلتَْهُِِإلَِِِعَليَْهِِِأ

 به معناى «رميم» و كلمه. سازدكند، مگر آنكه چون استخوان پوسيده آردش مىيز را رها نمىيعنى هيچ چ - «ما تذر»
 .و معناى آيه روشن است. هر چيزى است كه هلاك و پوسيده شده باشد، مانند استخوان پوسيده پودر شده

ِ﴾مُنْتَصِِينَِِ...ِحِيِ ِحَتَِِّتَمَتَعُواِلهَُمِِْقيِلَِِإذِِِْثَمُودَِِفِِِوَِ﴿
يعنى و در داستان قوم ثمود هم آيتى است كه به « و فى عاد» فرموداين آيه شريفه نيز عطف است بر ما قبلش كه مى

تا » :ان فرمودبود كه به ايش( علیه السلام)و گوينده اين تهديد پيغمبرشان صالح « تا چند روزى خوش باشيد» :ايشان گفته شد
و اين تهديد را وقتى به ايشان گفت كه ماده  2«اى است تكذيب ناشدنىكه اين وعدههايتان خوش باشيد سه روز ديگر در خانه

سه روز مهلتشان داد، تا در اين سه روز از كفر و ( علیه السلام)صالح . شترى را كه به معجزه از شكم كوه بيرون شد كشتند
 .مى شدطغيان خود برگردند، ولى اين مهلت سودشان نبخشيد، و كلمه عذاب بر آنان حت

مْرِِِعَنِِْفَعَتَوْا﴿
َ
خَذَتْهُمُِِرَب هِِمِِْأ

َ
به معناى امتناع  -3به طورى كه راغب گفته - «عتو» كلمهِ﴾يَنْظُرُونَِِهُمِِْوَِِالَصَاعِقَةُِِفَأ

 ورزيدن و شانه خالى كردن
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و مراد از اين تمرد و عتو، تمرد از امر خدا و رجوع به سوى خدا در آن سه . شوداز اطاعت است كه قهرا با تمرد منطبق مى
اى اى بود برمقدمه( آيدبه طورى كه از تفصيل داستان برمى)روزه مهلت است، پس اشكال نشود كه تمردشان از امر خدا 

د تمرد قوم ثمود باعث آن تهدي: دگويتاريخ مى)خوشگذرانى در ايام مهلت، و حال آنكه آيه شريفه بر عكس اين دلالت دارد 
 (.فرمايد در همان سه روز از بازگشت به سوى خدا تمرد كردندشد كه بيش از سه روز مهلت ندارند و آيه شريفه مى

خَذَتْهُمُِ﴿
َ
خَِِوَِ﴿ِاينكه در اينجا عذاب قوم صالح را صاعقه خوانده، منافات با آيه شريفهِ﴾يَنْظُرُونَِِهُمِِْوَِِالَصَاعِقَةُِِفَأ

َ
ِذَِأ

ندارد، كه عذاب آن قوم را صيحه دانسته، براى اينكه ممكن است در عذاب آنان هم صاعقه دخالت  1﴾الَصَيْحَةُِِظَلمَُواِالَََِّينَِ
 .داشته باشد و هم صيحه

باشد،  من معناى تمكندر اينجا متض« استطاعوا» بعيد نيست كه كلمهِ﴾مُنْتَصِِينَِِكََنوُاِمَاِوَِِقيَِامِ ِمِنِِْاسِْتَطَاعُواِفَمَا﴿
ايش پس معن« من قيام» مفعول گرفته، فرموده« من» خواهد، و در اينجا بانمى« من» چون كلمه استطاعت براى گرفتن مفعول

و اين  .متمكن از برخاستن از آنجا كه نشسته بودند نشدند، و خلاصه مهلت نبود كه از عذاب خدا فرار كنند: شود كهاين مى
 .از اينكه خداوند اين قدر به ايشان مهلت نداد كه از جاى خود برخيزند تعبير كنايه است

نه خودشان : و معناى دو جمله اين است كهِ﴾اسِْتَطَاعُواِفَمَا﴿ِاين جمله عطف است بر جملهِ﴾مُنْتَصِِينَِِكََنوُاِمَاِوَِ﴿
 .دتوانستند برخيزند، و نه كسى ديگر ياريشان كرد و عذاب را از ايشان برگرداني

ِِقوَْمَِِوَِ﴿ ِِ﴾فَاسِقِيَِِقوَْما ِِكََنوُاِإنَِهُمِِْقَبْلُِِمِنِِْنوُح 
منصوب شده به خاطر اين است كه مفعول فعلى تقديرى  «قوم» اين جمله عطف است بر داستانهاى سابق، و اگر كلمه

را هلاك كرديم كه مردمى فاسق فرمايد ما قبل از قوم عاد و ثمود، قوم نوح مى. است «و أهلكنا قوم نوح» است، كه تقديرش
 .گردان از امر خدا بودندو روى

شده، و مردم مكلف بودند شود كه در زمان نوح هم امر و نهى از ناحيه خداى سبحان به مردم مىپس معلوم مى
ر پيامب خداوند مردم هر عصرى را به زبان. دستورات خدا را كه پروردگار ايشان و پروردگار هر موجودى است اطاعت كنند

اله هاى آنان مساند، حق و از ناحيه خداست، و يكى از گفتهكرده، پس آنچه انبياء گفتهآن عصر به سوى اين حق دعوت مى
و همين خود برهانى است بر مساله معاد، و حاجت به برهانى )وعده و وعيد و پاداش و كيفر قيامت، و اصل قيامت است 

 (.ديگر نيست

مَاءَ  وَ ﴿ :معناى آيه يدْ   بنََينَْاهَا الَسَّ
َ
 ﴾لمَُوسِعُونَ  إنَِّا وَ  بأِ

يْدِ ِبنََيْنَاهَاِالَسَمَاءَِِوَِ﴿
َ
ِِ﴾لمَُوسِعُونَِِإنِاَِوَِِبأِ

رضِِِْفِِِوَِ﴿ِ:فرموداز اين آيه به بعد، به سياق سابق سوره كه مى
َ
 ِ﴾...للِْمُوقنِيَِِِآياَت ِِالَْْ
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يك  «موسعون» آيد و هم به معناى نعمت، ولى اگر به معناى قدرت باشد كلمهقدرت مى،هم به معناى « ايد» و كلمه. برگشته
 .دهددهد و اگر به معناى نعمت باشد معنايى ديگر مىمعنا مى

گيرى ما آسمان را با قدرتى بنا كرديم كه با هيچ مقياسى توصيف و اندازه: شود كهبنا بر معناى اول آيه چنين مى
 .كندى وسعتى در قدرت هستيم، كه هيچ چيز آن قدرت را مبدل به عجز نمىشود، و ما دارانمى

ما آسمان را بنا كرديم در حالى كه بنا كردنش مقارن با نعمتى بود كه آن نعمت : شود كهو بنا بر معناى دوم آيه چنين مى
ا با اعطاء هاى مباشيم، و خزانهى مطلق مىتوان تقدير كرد، و ما داراى نعمتى واسع هستيم، و داراى غنائرا با هيچ مقياسى نمى
 .دهيمپذيرد، و از آسمان هر كه را بخواهيم و به هر جور بخواهيم رزق مىو رزق دادن پايان نمى

لانى در ف -فلان اوسع فى النفقة » :گوينداز اين اصطلاح گرفته شده باشد كه مى« موسعون» احتمال هم دارد كه كلمه
ى امروز هاى رياضخيلى خرج كرد، در نتيجه منظور توسعه دادن به خلقت آسمان خواهد بود، كه بحث يعنى« نفقه توسعه داد

 .كندهم آن را تاييد مى
رضَِِْوَِ﴿

َ
ِِ﴾الَمَْاهِدُونَِِفَنعِْمَِِفَرشَْنَاهَاِالَْْ
گسترديم و ما زمين را : و معناى آيه اين است كه. «مهد» به معناى گستردن است، و همچنين كلمه «فرش» كلمه

بته بايد ال. اى هستيممسطحش كرديم تا شما بتوانيد روى آن قرار گيريد، و در آن ساكن شويد، پس ما چه خوب گسترنده
 .دانست كه اين مسطح كردن زمين با كروى بودن آن منافات ندارد

ِِ﴾تذََكَرُونَِِلَعَلَكُمِِْزَوجَْيِِِْخَلقَْنَاِءِ شَِِْكُ ِِِمِنِِْوَِ﴿
به معناى هر دو چيزى است كه مقابل هم باشند، يكى فاعل و مؤثر باشد، ديگرى منفعل و متاثر، از آنكه « زوجين» كلمه

اين كلمه به معناى مطلق هر : اندگفته 1بعضى. فاعل است عملى سر زند، و بر آنكه منفعل است واقع شود، مانند زن و شوهر
 2و بعضى. آسمان، شب و روز، خشكى و دريا، و انس و جندو چيز متقابل است، مانند زن و شوهر، زمين و 

 .اصلا اين كلمه به معناى زن و شوهر است نه به معناى دو چيز متقابل: اندگفته
يعنى اگر از هر چيزى جفت خلق كرديم براى اين است كه شايد شما متذكر شويد و بفهميد كه ِ﴾تذََكَرُونَِِلَعَلَكُمِْ﴿

رد و منزه از داشتن زوج و شريك است، بلكه واحدى است كه سراسر جهان شاهد بر يكتايى او خالق آن، خودش زوج ندا
 .است

وا﴿ ِِالََلِِِّإلَِِِفَفِري ِ
ِِآخَرَِِإلَِها ِِالََلِِِّمَعَِِتََعَْلوُاِلَِِوَِِمُبيِِ ِنذَِيرِ ِمِنْهُِِلكَُمِِْإنِ  ِ

 ِلَكُمِِْإنِ 
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ِ﴾مُبيِِ ِنذَِيرِ ِمِنْهُِ
تفريعى شده است بر حجتهايى كه قبلا بر وحدانيت خدا در ربوبيت و الوهيت اقامه شده بود، و داستانهاى در اين دو آيه 

 .ورزيدند، و سرانجام كارشان به انقراض انجاميد، در آن آمده بودهاى گذشته كه به خدا و رسولان او كفر مىمتعددى از امت
 و مراد از فرار كردن به سوى خدا، انقطاع. به سوى خدا فرار كنيد حال كه چنين است پس: گيرددر اين دو آيه نتيجه مى

به سوى او است به دست برداشتن از كفر، و گريزان بودن از عقابى كه كفر به دنبال دارد، و متوسل شدن به ايمان به خداى 
 .تعالى به تنهايى، و اينكه او را يگانه معبودى بى شريك براى خود بگيرند

: ين استو معنايش ا «﴾اَللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا﴿» به منزله تفسيرى است براى جملهِ﴾آخَرَِِإلَِها ِِالََلِِِّمَعَِِتََعَْلوُاِلَِِوَِ﴿ِجمله
اين كه گفتيم به سوى خدا بگريزيد، و دست از غير او برداريد، مرادمان اين است كه به خداى يكتا برگرديد، به خدايى كه 

 .نداردشريكى در الوهيت و معبوديت 
ِ﴿ِو خداى تعالى جمله ِ

و اين دو جمله از زبان رسول  .را مكرر آورده تا انذار را تاكيد كندِ﴾مُبيِِ ِنذَِيرِ ِمِنْهُِِلَكُمِِْإنِ 
 .حكايت شده است( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

رواياتى در باره آيات انفسى، رزق، يد داشتن خدا، و خلق زوجين )بحث روايتى 
 ...(و از هر چيز

نْفُسِكُمِِْفِِِوَِ﴿ِدر تفسير قمى در ذيل آيه
َ
ِِأ

َ
ونَِِفَلاَِِأ آيتى كه خدا در خود تو دارد، اين : امام فرمود: گويدمىِ﴾تُبْصُِ

همه  شوى و گاهى سير، وشوى، گاهى گرسنه مىكنى و يك بار راضى مىاست كه تو را شنوا و بينا كرده، يك بار خشم مى
 .1اينها آيتهاى خدا است

 .2نسبت داده( علیه السلام)در مجمع البيان اين تفسير را به امام صادق : مؤلف
د، از كردناشخاص از امام صادق سؤالاتى مى: و در كتاب توحيد به سند خود از هشام بن سالم روايت كرده كه گفت

رم، ولى چيزى گيقطعى بر عملى مىبه اينكه تصميم : پروردگار خود را با چه چيزى شناختى؟ فرمود: آن جمله شخصى پرسيد
گيرم شود، پس معلومم شد كه من تصميم مىگمارم ولى آن كار نمىشود، و بر كارى همت مىگذرد كه تصميم سست مىنمى

 .3كندگمارم و او آن را نقض مىكند، من همت مىو او آن را فسخ مى
 وارش از اميراين روايت را صاحب خصال از آن جناب از پدر و جد بزرگ: مؤلف
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 .1نقل كرده( علیه السلام)المؤمنين 
از على بن ابى طالب روايت آورده كه در تفسير  -در كتاب مساوى الاخلاق  -و در الدر المنثور است كه خرائطى 

 .2ستغائط ا آيتى كه خدا در خود انسان قرار داده مجراى بول و: فرموده «﴾تُبمصِر ونن فَلَا أَ أَنْفُسِكُمم فِي ون﴿» جمله
هاى معرفت است، نه اينكه آيت نفسى تنها اينها اين روايت مانند دو روايت قبلى در مقام بيان مصداقى از راه: مؤلف

 .باشند
يت روا( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ( علیه السلام)و نيز در آن كتاب آمده كه ابن نقور و ديلمى از على 

 .3باشدمنظور از اين رزق كه در آسمان است، باران مى :فرمودهِ﴾توُعَدُونَِِمَاِوَِِرِزْقُكُمِِْالَسَمَاءِِِفِِِوَِ﴿ِآورده كه در ذيل آيه
 4نظير اين روايت را قمى هم در تفسير خود بدون ذكر سند و بدون ذكر نام امام نقل كرده: مؤلف

به طلب رزق برخيزيد، كه رزق تنها : حديثى فرمودروايت آمده، كه در ضمن ( علیه السلام)و در ارشاد مفيد از على 
 .5براى طالب رزق ضمانت شده

جعفر بن محمد از پدرش از جدش از على بن : و در كتاب توحيد به سند خود از ابى البخترى روايت كرده كه گفت
ى كه يا على به درست: رمودف( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : برايم حديث كرد كه فرمود( علیه السلام) ابى طالب

يقين اين است كه احدى را با خشم خدا خشنود نسازى، و احدى را به سبب آنچه خدا به تو داده نستايى، و احدى را به 
تواند آيد، و نه كراهت اكراه كننده مىسبب آنچه كه خدا به تو نداده مذمت نكنى، كه رزق نه با حرص حريص به دست مى

 .6آن را برگرداند...
قْبَلتَِِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل جمله

َ
تُهُِِفَأ

َ
ة ِِفِِِامِْرَأ  :اندبعضى گفته: گفتهِ﴾صََِ

 .7(علیه السلام)يعنى با جماعتى آمد نقل از امام صادق 
 «عقيمريح » فرموداند كه روايت كرده( علیه السلام)و در الدر المنثور است كه فاريابى و ابن منذر از على بن ابى طالب 

 .9نكباء 8عبارت است از
  

                                                      
 .خصالنقل از  124، ص 5، ج نور الثقلين 1
 .114، ص 6، ج الدر المنثور 2
 .114، ص 6، ج الدر المنثور 3
 .330، ص 2، ج تفسير قمى 4
 .، به نقل از ارشاد125، ص 5، ج نور الثقلين 5
 .20، ح 375، ص توحيد صدوق 6
 .157، ص 9، ج مجمع البيان 7
 .115، ص 6، ج الدر المنثور 8
 (.لغتنامه دهخدا. )منحرف شود و ميان دو باد وزد و آن باعث هلاكت مواشى استبادى است كه از جهت وزش بادهاى چهارگانه « نكباء» 9



معناى  :پرسيدم( علیه السلام)من از امام باقر : و در كتاب توحيد به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت
در  «يد» كلمهمنظور از  :چيست؟ فرمود «﴾بِيندنيح  خَلَقْتُ لِمنا تَسمج دن أَنم مننَعنكن منا إِبملِيس  ينا﴿» :اينكه خداى عز و جل فرموده

يْدِِِذَاِدَاوُدَِِعَبْدَناَِاذُْكُرِِْوَِ﴿ِكلام عرب نيرو و نعمت است، مثلا در آيه
َ
يْدِ ِبنََيْنَاهَاِالَسَمَاءَِِوَِ﴿ِو آيهِ﴾الَْْ

َ
ِوَِ﴿ِو آيه شريفهِ﴾بأِ

يَدَهُمِْ
َ
ِِأ « فلانى نزد من دستى سفيد دارد -لفلان عندى يد بيضاء » گويد:به معناى قوت است. و در اينكه عرب مىِ﴾مِنْهُِِبرُِوح 

 .1به معناى نعمت است
خداى  :اى طولانى فرمودروايت كرده كه در خطبه( علیه السلام)و در توحيد به سند خود از ابى الحسن، حضرت رضا 

نكرده، و با اينكه جوهرها را جوهر تعالى با اين كه شعور را شعور كرد به اين معنا شناخته شد كه كسى او را داراى شعور 
كرده شناخته شده به اينكه خودش جوهر ندارد، و با اينكه بين موجودات ضديت برقرار كرد، شناخته شده به اينكه خودش 
ضد ندارد، و با اينكه بين بسيارى از موجودات مقارنه قرار داده شناخته شده به اينكه خود قرين ندارد. او بود كه بين نور و 
ظلمت، خشكى و ترى، خشونت و نرمى و سرد و گرم ضديت برقرار كرد، و باز او بود كه بين دو چيز ناسازگار الفت و بين 

اى در كار است، و با اين الفت دو چيز نزديك به هم جدايى انداخت، و با همين جدايى انداختنها فهماند كه جدا كننده
 . ﴾تذََكَرُونَِِلعََلكَُمِِْزَوجَْيِِِْخَلقَْنَاِءِ شَِِْكُ ِِِمِنِِْوَِ﴿ِ:ست، و در همين مقام فرمودهاى در بين ااندازيها فهماند كه الفت دهنده

هايى كه در موجودات هست شهادت بين قبل و بعد جدايى انداخت تا معلوم شود خودش قبل و بعدى ندارد، غريزه
و با اينكه وقت را وقت كرد فهمانيد كه وقت كننده وقت، . اردها، خود غريزه نددهد به اينكه پديد آورنده و سازنده غريزهمى

 .2خود وقت ندارد، و با اينكه بعضى از موجودات حجاب بعضى ديگر شد، فهماند بين خود او و خلقش حجابى نيست
وا﴿ِو در مجمع البيان در ذيل جمله ناهان براى فرار از گ: اند معنايش اين است كهبعضى گفته: گويدمىِ﴾الََلِِِّإلَِِِفَفِري

 .3(علیه السلام)نقل از امام صادق  -به حج برويد 
اند، و نقل كرده( علیه السلام)هم به سند خود از ابى الجارود از امام باقر  5و معانى الاخبار 4اين روايت را كافى: مؤلف

 .بعيد نيست كه از باب تطبيق باشد
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 [60تا  52آيات (: 50)سوره الذاريات ]

تَِِمَاِكَذَلكَِِ﴿
َ
وِِْسَاحِرِ ِقاَلوُاِإلَِِِرسَُولِ ِمِنِِْقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِأ

َ
٥٢ِِِمََْنُونِ ِأ

َ
ِفَتَوَل٥٣َِِِطَاغُونَِِقوَْمِ ِهُمِِْبلَِِْبهِِِِتوََاصَوْاِأ

نْتَِِفَمَاِعَنْهُمِْ
َ
رِِِْو٥٤َِِِبمَِلُومِ ِأ ِكْرىَِِفَإنَِِِذَك  نسَِِْوَِِالَِْْنَِِخَلقَْتُِِمَاِو٥٥َِِِالَمُْؤْمِنيَِِِتَنْفَعُِِالََّ  ريِدُِِمَا٥٦ِِلََِعْبُدُونِِِإلَِِِالَِْْ

ُ
ِمِنْهُمِِْأ

ريِدُِِمَاِوَِِرِزْقِ ِمِنِْ
ُ
نِِْأ

َ
ينَِِفَإن٥٨َِِِِالَمَْتيُِِِالَقُْوَةِِِذُوِالَرَزَاقُِِهُوَِِالََلَِِّإن٥٧َِِِِيُطْعِمُونِِِأ صْحَابهِِِِذَنوُبِِِمِثْلَِِذَنوُبا ِِظَلمَُواِللََِِّ

َ
ِفَلاَِِمِْأ

ينَِِفَوَيْل ٥٩ِِِيسَْتَعْجِلُونِِ  ِ﴾٦٠ِيوُعَدُونَِِالَََِّيِيوَْمِهِمُِِمِنِِْكَفَرُواِللََِِّ

 ترجمه آيات

 (.52)زده اين چنين بود كه هيچ رسولى به سراغ كفار قبل از اين كفار نيامد مگر اينكه گفتند يا ساحر است و يا جن
 (.53)اند نه، مساله سفارش نيست بلكه همه طاغىكردند، آيا يكديگر را به آن سفارش مى

 (.54)پس تو هم از آنان روى بگردان كه هيچ سرزنشى بر تو نيست 
 (.55)و تذكر بده كه تذكر به حال مؤمنين نافع است 

 (.56)و من جن و انس را نيافريدم مگر براى اينكه عبادتم كنند 
 (.57)خواهم چيزى به من بچشانند خواهم و نه مىو من از آنان نه رزقى مى

 (.58)بدرستى يگانه رزاق و داراى قوت و متانت خداست 
 پس به درستى آنهايى كه در اين امت ستم كردند همان نصيبى را دارند كه هم مسلكانشان در

  



 (.59)هاى گذشته داشتند پس خيلى به عجله وادار مكنيد امت
 (.60)اش به ايشان داده شده روزى كه وعده پس واى بر كسانى كه كفر ورزيدند از آن

 بيان آيات

اين آيات خاتمه سوره است، و در آن به همان مطالبى كه سوره با آن آغاز شده بود برگشت شده، كه همان انكار معاد 
 .كردمشركين و معارضه با مقام رسالت با سخنانى مختلف بود، و سپس ايشان را به روز موعود تهديد مى

﴿ِِ تَِِمَاِكَِكَذَل
َ
وِِْسَاحِرِ ِقاَلوُاِإلَِِِرسَُولِ ِمِنِِْقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِأ

َ
ِِ﴾مََْنُونِ ِأ

مطلب از اين قرار است كه قبل از اين قوم هم هيچ رسولى به سوى مردم نيامد، مگر آنكه يا گفتند ساحر است، : يعنى
كردند، و گيرى از مطالب قبل است كه گفتيم معاد را انكار مىنظير خلاصه« كذلك» ، كلمهبنابراينو . و يا گفتند مجنون است

 .نمودندبا رسالت رسولان با سخنانى مختلف مقابله مى
تَِِمَا﴿ِو جمله

َ
 .« كذلك» بيان است براى كلمهِ﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِأ

﴿ِ
َ
ِِ﴾طَاغُونَِِقوَْمِ ِهُمِِْبلَِِْبهِِِِتوََاصَوْاِأ

ردد و استفهام گبه قول برمى« به» و ضمير. است كه مردمى يكديگر را به امرى سفارش كنند به معناى اين« تواصى» كلمه
ها به يكديگر سفرش كرده بودند، و هر امتى كه قبلا بوده به امت بعدى آيا اين امت: تعجبى است و معناى آيه چنين است كه

ليكن همه اين اقوام طاغى بودند، و اين حرفها زائيده طغيان خود ياد داده و سفارش كرده كه او هم همين حرفها را بزند؟ نه، و 
 .است

 طغيان و استكبار، عليت مشترك تكذيب اقوام مكذب بوده است
نْتَِِفَمَاِعَنْهُمِِْفَتَوَلَِ﴿

َ
 ِ﴾بمَِلُومِ ِأ

 .گيرى از آن استاين جمله تفريع بر طغيان و استكبار و اصرار آنان بر عناد و لجاجت و نتيجه
كنند مگر به مثل همان اجابتى كه حال كه وضع چنين است، و مردم دعوت تو را اجابت نمى. آيه چنين است و معناى

هاى گذشته كردند، و پيغمبر خود را ساحر و يا مجنون خواندند و اگر دعوت تو بيش از عناد در آنان اثر نگذاشت روى امت
ه شوى، براى اينكه تو معجزه را بنى، كه اگر چنين كنى سرزنش نمىاز آنان بگردان، و مجادله مكن كه حق را به آنان بقبولا

 .ايشان نشان دادى و حجت را بر آنان تمام كردى
  



رِِِْوَِ﴿ ِكْرىَِِفَإنَِِِذَك   ِ﴾الَمُْؤْمِنيَِِِتَنْفَعُِِالََّ 

مرى است حقيقت اپس در . از كفار روى بگردان: گيرى از دستورى است كه قبلا داد و فرموداين جمله تفريع و نتيجه
تو دست از تذكر دادن خود بر مدار، و هم چنان كه تا كنون : شود كهبه تذكر بعد از نهى از جدال با آنان، و معنايش اين مى

دادى تذكر ده، چون تذكر، مفيد به حال مؤمنين است، و ربطى به استدلال و جدال با آن طاغيان ايشان را با مواعظت تذكر مى
 .و جدال به جز زيادتر شدن طغيان و كفر اثر ديگرى در آنان ندارد استدلال. ندارد

نَّ  خَلقَْتُ  مَا وَ ﴿ :بررسى مفاد آيه نسَْ  وَ  الََِْ و توضيحاتى در باره اينكه غرض از خلقت  ﴾لََِعْبُدُونِ  إلَِّ  الَِْْ
 انس و جن عبادت خدا است

نسَِِْوَِِالَِْْنَِِخَلقَْتُِِمَاِوَِ﴿ ِِ﴾لَِعَْبُدُونِِِإلَِِِالَِْْ
ه در و اين تغيير سياق براى آن بوده كه كارهايى ك. در اين آيه، سياق كلام از تكلم با غير به متكلم وحده تغيير يافته

و  داشت،داد، مانند خلقت و ارسال رسل و انزال عذاب، كارهايى بود كه واسطه برمىشد و به خدا نسبت مىسابق ذكر مى
كه امرى است  -كه همان عبادت باشد  -باب در آن واسطه بودند، بخلاف غرض از خلقت و ايجاد مثلا ملائكه و ساير اس

 .مختص به خداى سبحان و احدى در آن شركت ندارد
استثنايى است از نفى، و شكى نيست كه اين استثناء ظهور در اين دارد كه خلقت بدون غرض ِ﴾لََِعْبُدُونِِِإلَِِ﴿ِو جمله

آن منحصرا عبادت بوده، يعنى غرض اين بوده كه خلق، عابد خدا باشند، نه اينكه او معبود خلق باشد، چون  نبوده، و غرض از
 .تا من پرستش شوم يا تا من معبودشان باشم: تا آنكه مرا بپرستند، و نفرموده :يعنى «الا ليعبدون» فرموده

كند، و حاجتش را وسيله آن استكمال مىعلاوه بر اين، غرض هر چه باشد پيداست امرى است كه صاحب غرض به 
تا به وسيله آن غرض نقص خود را جبران نمايد . آورد، در حالى كه خداى سبحان از هيچ جهت نقص و حاجتى نداردبرمى

 .و حاجت خود را تامين كند
گيريم جه مىنتي و نيز از جهتى ديگر فعلى كه بالآخره منتهى به غرضى كه عايد فاعلش نشود لغو و سفيهانه است، لذا

كند غرضى دارد، اما غرضش ذات خودش است، نه چيزى كه خارج از ذاتش باشد، و كه خداى سبحان در كارهايى كه مى
 .كند از آن كار سود و غرضى در نظر دارد، ولى نه سودى كه عايد خودش گردد، بلكه سودى كه عايد فعلش شودكارى كه مى

شود، انسان را آفريد تا پاداش دهد، و معلوم است كه ثواب و پاداش عايد انسان مىگوييم خداى تعالى اينجاست كه مى
و اما . گردد، نه خود خدا، زيرا خداى عز و جل بى نياز از آن استمند مىو اين انسان است كه از آن پاداش منتفع و بهره

 تا پاداش دهد، و بدين جهت باشد، انسان را بدين جهت خلق كردغرضش از ثواب دادن خود ذات متعاليش مى
  



 .پاداش دهد كه اللَّه است
پس پاداش كمالى است براى فعل خدا، نه براى فاعل فعل كه خود خدا است، پس عبادت غرض از خلقت انسان 

و . كه رحمت و مغفرت و غيره باشد -شود، هم عبادت غرض است و هم توابع آن است، و كمالى است كه عايد انسان مى
ت شود در حقيقى عبادت غرضى از قبيل معرفت در كار باشد، معرفتى كه از راه عبادت و خلوص در آن حاصل مىاگر برا

 .غرض أقصى و بالاتر است، و عبادت غرض متوسط است

 لام غرض است «ليعبدون» الف و لام جنس، و لام در «الجن و الانس» بيان اينكه الف و لام در
ِيَِمُُْتَلفِِِِيزََالوُنَِِلَِِوَِ﴿ِبر لام غرض معارض است با آيه شريفه «ليعبدون» در جمله حمل كردن لام: حال خواهى گفت

لكَِِِوَِِرَبيكَِِرحَِمَِِمَنِِْإلَِِ نَاِلقََدِِْوَِ﴿ِبا آيه شريفه و 1﴾خَلقََهُمِِْلََِّ
ْ
نسِِِْوَِِالَِْْن ِِِمِنَِِكَثيِا ِِلَِْهَنَمَِِذَرَأ اينكه ظاهر آيه اول  براى 2﴾الَِْْ

اين است كه غرض از خلقت اختلاف است، و ظاهر آيه دوم اين است كه غرض از خلقت رفتن بسيارى از افراد جن و انس 
در اين صورت معناى هر سه )به جهنم است ناگزير ما بايد از حمل لام بر لام غرض صرف نظر نموده بگوييم لام غايت است 

عالى انسان را نه براى عبادت و نه براى اختلاف و نه براى جهنم آفريد بلكه انسانى آفريده كه خداى ت: شود كهآيه اين مى
 (.گيرند و بعضى جهنمى شدن راكنند و بعضى از خلقت خود اختلاف را نتيجه مىبعضى او را عبادت مى

اشاره به رحمت است، نه به  «ايمو براى همين هم خلقشان كرده -و لذلك » اما آيه اول كه اشاره: گوييمدر پاسخ مى
م، ايفرمايد به منظور ريختن در دوزخ و يا اختلاف خلقشان كردهو اما آيه دوم هر چند لام در آن لام غرض است، مى. اختلاف

 .و ليكن اين غرض، غرض اصلى نيست، بلكه تبعى و به قصد ثانوى است، كه گفتار مفصل ما در تفسير اين دو آيه گذشت
شود كه اگر غرض از لام غرض باشد اين اشكال متوجه مى «ليعبدون» بگويى در صورتى كه لام در جملهحال اگر 

اش امرى محال است، بايد تمامى بندگان او را خلقت، عبادت بندگان باشد، با در نظر داشتن اينكه تخلف مراد او از اراده
پرستند، و اين خود بهترين دليل است بر اينكه لام در آيه، را نمى بينيم كه بسيارى از آنان اوكردند و حال آنكه مىعبادت مى

لام غرض نيست، و اگر هم لام غرض باشد مراد از عبادت، عبادت تشريعى و دينى نيست، بلكه عبادت تكوينى است، كه در 
 آن خبر از 3﴾بِِمَْدِهِِِيسَُب حُِِِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ِآيه

  
                                                      

 .119و  118هود، آيه  - مگر آن افرادى كه پروردگارت به آنان رحم كرده باشد كه براى همين هم خلقشان كردكنند و بشر با هم اختلاف مى 1
 .179اعراف، آيه  - ايمما براى جهنم بسيارى از جن و انس را تهيه ديده 2
 .44اسرى، آيه  - گويدهيچ موجودى نيست مگر آنكه خدا را با تسبيحش حمد مى 3



 .دهدمى
ايم كه صلاحيت براى عبادت داشته ما آنان را طورى آفريده: از خلقت بندگان براى عبادت، اين باشد كهو يا مراد 

ى هم و اين توجيه خيل. باشند، و هر كس بخواهد او را عبادت كند بتواند، چون آنان را داراى اعتبار و عقل و استطاعت كرديم
و استعداد براى انجام فعلى كه معناى آن كلمه است، استعمالى  دور نيست چون استعمال كلمه و نام يك عمل در صلاحيت

و معنايش اين است كه صلاحيت و استعداد شخم را « گاو براى شخم زدن خلق شده» گوييممجازى و شايع است، مثلا مى
 .كه باز معنايش اين است كه استعداد براى سكنى دارد« خانه براى سكنى ساخته شده» گوييمدارد، و يا مى

 الف و لام استغراق« الانس» و« الجن» مبنا و اساس اين اشكال اين است كه الف و لام در دو كلمه: گوييمدر پاسخ مى
ين آن وقت تخلف ا« ما تمامى افراد جن و تمامى افراد انس را تنها به غرض عبادت آفريديم» باشد، و معناى آيه اين باشد كه

 .شود كه تخلف مراد از اراده خداى تعالى محال استشود، و اشكال مىمىغرض در بعضى افراد منافى با اين غرض 
و اما اگر ما اين دو الف و لام را الف و لام جنس بدانيم، نه استغراق در آن صورت وجود عبادت در دو نوع جن و انس 

ند كنه خدا را عبادت نمىو لو در بعضى از افراد آن دو كافى است، كه اين تخلف محال پيش نيايد، چون وجود افرادى ك
رد، با كافتاد، و حتى يك نفر هم خدا را عبادت نمىزند، بله، اگر به طور كلى در جنس جن و بشر عبادت ورمىضررى نمى

شد بگوييم غرض خداى سبحان تخلف شده، و همان طور كه خداى غرض خداى سبحان منافات داشت، و آن وقت مى
در خلقت نوع هم غرض دارد، و ممكن است غرضش از خلقت اين دو نوع وجود افرادى  تعالى در خلقت افراد غرض دارد،

 .عابد در اين دو نوع باشد
و اما اين احتمال كه مراد از عبادت، عبادت تكوينى باشد نه دينى، احتمالى است ضعيف، براى اينكه در اين صورت 

اق علاوه بر اين، سياق آيه سي. اى عبادت تكوينى استشود، بلكه خلقت تمامى عالم برمطلب منحصر به جن و انس نمى
اند خواهد كفار را به خاطر اينكه قيامت و حساب و جزاء را منكر شدهو مى. توبيخ كفار است، كه چرا عبادت تشريعى ندارند

 .تهديد كند، و معلوم است كه حساب و جزاء مربوط به عبادت تشريعى است، نه تكوينى
 غرض: اندرا حمل كردند بر استعداد و صلاحيت عبادت، و گفتهو نيز اينكه عبادت 

  



از خلقت جن و انس اين است كه صلاحيت و استعداد عبادت را داشته باشند، و يا مورد امر و نهى عبادى قرار بگيرند، 
خواهد، را مى ىاحتمالى است ضعيف، براى اينكه اين معنا بسيار واضح است كه اگر كسى از چيزى استعداد و صلاحيت فعل

خواهد كه آن فعل را انجام دهد، و به فرضى هم كه به گفته شما غرض از خلقت صلاحيت عبادت باشد، باز براى اين مى
 .غرض اصلى و اولى عبادت است، و صلاحيت و استعداد مقدمه آن است

ايم دهكنيم در حقيقت اعتراف كرتوانيم عبادت در آيه را حمل كنيم بر صلاحيت و استعداد عبادت، و اگر حمل پس نمى
 .گرددبرمى -البته اگر اشكالى باشد  -به اينكه غرض اولى و بالذات، خود عبادت است، و اينجاست كه دوباره اشكال 

الف و لام جنس است، نه استغراق، و مراد از  «الانس» و «الجن» پس حق همين است كه بگوييم الف و لام در دو كلمه
و اگر غرض به استعداد هم تعلق گرفته باشد غرض ثانوى و جزئى  .است نه صلاحيت و استعداد آن عبادت، خود عبادت

است تا مقدمه باشد براى غرض اولى و اعلا كه همان عبادتست، هم چنان كه خود عبادت يعنى اعمالى كه عبد با اعضاء و 
افتد، غرض به همه اينها تعلق گرفته، و لذا ده مىكند، به سجايستد، ركوع مىخيزد، مىدهد، برمىجوارح خود انجام مى

بينيم به آنها امر فرموده، اما اين غرض براى مطلوب ديگر و غرض بالاتر است، و آن اين است كه بندگى و ذلت عبوديت مى
 محضبنده را در برابر رب العالمين نشان دهد، ذلت عبوديت و فقر مملوكيت محض خود را در قبال عزت مطلق و غناى 

ِِبكُِمِِْيَعْبَؤُاِمَاِقُلِْ﴿ِمجسم و ممثل سازد، هم چنان كه چه بسا اين معنا از آيه شريفه ِ
استفاده شود،  نيز 1﴾دُعَؤكُُمِِْلَِِلوَِِْرَب 

 .مبدل كرده است« به دعاء» را« عبادت» چون در اين آيه
عبوديت واداشته، رو به سوى مقام  شود كه حقيقت عبادت اين است كه بنده، خود را در مقام ذلت وپس معلوم مى

تى حقيقتش آن معرف: خواهد بگويدو همين، منظور آن مفسريست كه عبادت را به معرفت تفسير كرده، مى. رب خود آورد
 .آيداست كه از عبادت ظاهرى به دست مى

اد ديگر بريده، به يپس غرض نهايى از خلقت همان حقيقت عبادت است، يعنى اين است كه بنده از خود و از هر چيز 
 .پروردگار خود باشد، و او را ذكر گويد

 را در آن جلوتر از« جن» شود، و اگراين بود آنچه با تدبر در آيه مورد بحث استفاده مى
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ِوَِ﴿ِ:فرمايدآورده، براى اين است كه سخن از خلقت است و خلقت جن قبل از خلقت انس بوده، به شهادت اينكه مى «انس»
شود، نه عايد فاعل كه خود اى است كه عايد فعل خدا مىو عبادت غرض و نتيجه. 1﴾الَسَمُومِِِناَرِِِمِنِِْقَبْلُِِمِنِِْخَلقَْنَاهُِِالَْْاَنَِ

 .خدا باشد، به همان بيانى كه گذشت
عالى هيچ تشود كه خداى و از اينكه در آيه شريفه به وسيله نفى و استثناء، غرض را منحصر در عبادت كرده فهميده مى

ِِبكُِمِِْيَعْبَؤُاِمَاِقُلِْ﴿ِكنند ندارد، هم چنان كه گفتيم آيه شريفهعنايتى به آنان كه عبادتش نمى ِ
به آن تصريح ِ﴾دُعَؤكُُمِِْلَِِلوَِِْرَب 

 .كندمى

ريِدُ  مَا﴿ :معناى اينكه فرمود
ُ
ريِدُ  مَا وَ  رزِْق   مِنْ  مِنهُْمْ  أ

ُ
نْ  أ

َ
 ﴾يُطْعمُِونِ  أ

ريِدُِِمَا﴿
ُ
ريِدُِِمَاِوَِِرِزْقِ ِمِنِِْمِنْهُمِِْأ

ُ
نِِْأ

َ
ِِ﴾يُطْعِمُونِِِأ

ِنِِيُطْعِمُِِهُوَِِالَََِّيِوَِ﴿ِ:به معناى دادن طعام به كسى است كه آن را بچشد و بخورد، در قرآن كريم فرموده« اطعام» كلمه
طْعَمَهُمِِْالَََِّي﴿ِ:و نيز فرموده 2﴾يسَْقِيِِِوَِ

َ
اطعام بعد از رزق، از قبيل ذكر خاص بعد از عام است ، ذكر بنابراينو  3﴾جُوع ِِمِنِِْأ

بين  و در اينجا خداى تعالى خواسته است در. رود كه گوينده نسبت به خاص عنايتى بيشتر داردكه معمولا در جايى به كار مى
بدن  دن و سوختهمه انحاء رزق عنايت بيشتر خود را نسبت به طعام بفهماند و اين بدان جهت است كه احتياج به طعام خور

تر است، و ساير حوائجش به آن اهميت نيست، زيرا بدن همواره سوخت و سوز را تامين كردن، از ساير حوائج انسان وسيع
 .شودخورد كه گرسنه است، و بعد از خوردن هم آن را دفع نموده، دوباره گرسنه مىخورد وقتى مىدارد، هر طعامى كه مى

من از بندگانم نه : خواهد بفرمايدمنظور از رزق، روزى دادن بندگان به بندگان است، مى: اندگفته 4بعضى از مفسرين
 .خواهم كه بندگان را روزى دهند، و نه اينكه به خود من چيزى اطعام كنندمى

ك ، و يمراد از اطعام تقديم طعام به درگاه خدا است، آن طور كه يك برده طعامى را نزد مولايش: اندديگر گفته 5بعضى
خواهم بندگانم براى من رزقى تحصيل كنند، و نيز از من نمى: خواهد بفرمايدبرد، مىخدمتكار طعامى را نزد مخدوم خود مى

 خواهم كهايشان نمى
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 .طعامى برايم درست كنند و به من پيشكش كنند تا من با آن رزق ارتزاق كنم، و آن طعام را بخورم
ِِ﴾الَمَْتيُِِِالَقُْوَةِِِذُوِزَاقُِالَرَِِهُوَِِالََلَِِّإنَِِ﴿

ريِدُِِمَا﴿ِفرموداين جمله آيه قبلى را كه مى
ُ
و در اين آيه التفاتى به كار رفته، چون . كندتعليل مىِ﴾...رزِْقِ ِمِنِِْمِنْهُمِِْأ
بحث خداى تعالى و در آيه مورد « خواهم چنين و چنان كنندمن نمى» فرموددر آيه قبلى سياق، سياق تكلم وحده بود، مى

و اين بدان منظور است كه تعليل مذكور مستقيما مستند به اسم جلاله « خدا چنين و چنان است» فرمايدغايب فرض شده مى
خواهم، چون من از ايشان رزقى نمى: شود كه هر موجودى آغازش از آن اسم، و انجامش نيز به سوى آنست، گويا فرموده

 .مرزاق منم، زيرا من اللَّه هست
تعبير كرد، با اينكه ظاهر سياق اقتضاء داشت كه « بسيار روزى دهنده -رزاق » و اگر از رازق بودن خود با صيغه مبالغه

خدا خودش رازق همه است، براى اين است كه وقتى تنها خداى تعالى رازق باشد، رزاق هم : اكتفاء كند به اين كه بفرمايد
است  «﴾لْعنبِيدِ لِ بِظَلاَّمٍ أَنَا منا ون﴿» بى حساب و بسيارند، پس اين آيه نظير آيه شريفهخوارانش براى اينكه روزى. خواهد بود

 .كه نظير اين بيان در تفسير آن نيز گذشت
رساتر  «قوى» است، با اين تفاوت كه اين كلمه از كلمه «قوى» يكى از اسماء خداى تعالى و به معناى «ذو القوة» و كلمه

 .كندنيز يكى از اسماء خداى تعالى است كه به معناى نيرومندى است كه هيچ كارى ناتوانش نمى «متين» و كلمه. است
و تعبير به اين سه اسم براى اين است كه بر انحصار روزى دادن در خداى تعالى دلالت كند، و بفهماند كه خدا در 

 .شودنمىناتوان و ضعيف  -با همه كثرتى كه دارند  -خواران رساندن رزق به روزى
ينَِِفَإنَِِ﴿ صْحَابهِِمِِْذَنوُبِِِمِثْلَِِذَنوُبا ِِظَلمَُواِللََِِّ

َ
ِِ﴾يسَْتَعْجِلوُنِِِفَلاَِِأ

به معناى اين است كه از ديگرى بخواهى عجله كند، « استعجال» به معناى سهم و نصيب است، و كلمه« ذنوب» كلمه
نسَِِْوَِِالَِْْنَِِخَلقَْتُِِمَاِوَِ﴿ِمتفرع بر لازمه معنايى است كه جملهاين آيه شريفه . ات تحريك كنىو او را بر انجام خواسته ِالَِْْ

كند، چون اين جمله غرض از خلقت جن و انس را عبادت معرفى كرده و لازمه اين معنا آن است آن را افاده مىِ﴾لََِعْبُدُونِِِإلَِِ
ستمكاران اين امت نيز نصيبى از عذاب دارند، مثل  :فرمايدكه هر كس او را عبادت نكند ستمكار باشد، آيه مورد بحث هم مى

 .هاى ديگرنصيب هم مسلكانشان در امت
 كنند، و خداحال كه اين ستمكاران خدا را عبادت نمى: شودو معناى آيه چنين مى

  



ى از شود، قهرا نصيبنمىعنايتى به هدايت آنان ندارد، و در نتيجه از ناحيه خدا سعادتى ندارند، و هيچ سعادتى شامل ايشان 
 اى است كه دارند،هاى گذشته كه هلاك شدند، پس با اين حال اين چه عجلهعذاب دارند، مثل نصيب هم مسلكانشان در امت

رسد ده چه وقت مىپس وع ﴾صَادِقِينن كُنْتُمم إِنم اَلْونعمد  هنذَا منتىن﴿» :گويندگويند كه زودتر عذاب ما را بياور، و مىو به تو مى
 .؟« روز قيامت چه وقت است ﴾اَلدِّينِ ينومم  أَيحانن﴿» و «گوييداگر راست مى

 در آيه قبلى خدا را غايب فرض كرده بود، و او را به اوصاف)در اين آيه شريفه التفاتى از غيبت به تكلم به كار رفته، 
ه فرمايد آنهايى كلى گوينده به حساب آمده، مىكرد، و در آيه مورد بحث خود خداى تعاذو القوة و رزاق و متين توصيف مى

توان گفت اين التفات جديدى نيست، بلكه بر گشتن به سياق از اين امت ستمكارند، چنين و چنان هستند، و در حقيقت مى
ر د ، چون سخن...(مگر براى)من جن و انس را خلق نكردم : فرمودقبلى است، كه باز در آن خداى تعالى گوينده بود، و مى

 .هاى آن آيه استآيه مورد بحث از شاخه
ينَِِفَوَيْل ِ﴿  ِ﴾يوُعَدُونَِِالَََِّيِيوَْمهِِمُِِمِنِِْكَفَرُواِللََِِّ

ينَِِفَإنَِِ﴿ِگيرى از جملهاين آيه تفريع و نتيجه ، و هم هشدارى است به اينكه اين ذنوب و نصيب ِ﴾...ذَنوُبا ِِظَلمَُواِللََِِّ
محقق و حتمى است، هر چند كه زودرس شدن قسمتى از آن در همين دنيا ممكن باشد، و قيامت در روز قيامت براى آنان 

 .اش داده شدهروزى است كه براى آنان به غير از ويل و هلاكت چيزى نيست، و آن همان روزى است كه وعده
ينَِ﴿ِو اگر تعبير ينَِ﴿ِكه در آيه قبلى بود، در اين آيه بهِ﴾ظَلمَُواِللََِِّ جه دهد، تبديل شده، براى اين بود كه توِ﴾كَفَرُواِللََِِّ

 .به اينكه مراد از ظلم در آنجا ظلم كفر است نه ظلم به مردم

رِْ  وَ ﴿ :رواياتى در ذيل آيه)بحث روايتى  ِكْرىَ  فإَنَِّ  ذَكد  وَ ﴿ :و آيه ﴾الَمُْؤْمِنيَِ  تَنفَْعُ  الََّد
نَّ  خَلَقْتُ  مَا نسَْ  وَ  الََِْ  (و در باره طلب روزى ﴾لََِعْبُدُونِ  إلَِّ  الَِْْ

مامه با ع( علیه السلام)روزى على بن ابى طالب : با اسنادى از مجاهد روايت شده كه گفت: گويددر مجمع البيان مى
نْتَِِفَمَاِعَنْهُمِِْفَتَوَلَِ﴿ِوقتى جمله: بيرون آمد، در حالى كه پيراهنش را به خود پيچيده بود، پس فرمود

َ
، ل شدنازِ﴾لُومِ بمَِِِأ

مامور شده بود از ( صلى الله عليه وآله و سلم)احدى از ما نماند مگر آن كه يقين كرد كه عذاب خواهد آمد، چون رسول خدا 
رِِِْوَِ﴿ِ:بين امت بيرون شود، ولى همين كه اين جمله نازل شد ِكْرىَِِفَإنَِِِذَك  ون چ دلهايمان آرام گرفت،ِ﴾الَمُْؤْمِنيَِِِتَنْفَعُِِالََّ 

اند موعظه كن، كه موعظه به حال مؤمنين معناى اين جمله اين است كه: با قرآن، كسانى را كه از بين قومت به تو ايمان آورده
 نقل از -دهد سود مى

  



 .1كلبى
ى لص)اين روايت را الدر المنثور از كلبى و نيز نظير آن را از ابن راهويه و همچنين ابن مردويه، از رسول خدا : مؤلف

 .2نقل كرده( الله عليه وآله و سلم
( ه السلامعلی)به حضرت ابى الحسن موسى بن جعفر : و در توحيد به سند خود از ابن ابى عمير روايت كرده كه گفت

مل ع -اعملوا فكل ميسر لما خلق له » :كه فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)معناى اين حديث رسول خدا : عرضه داشتم
چيست؟ فرمود: خداى عز و جل جن « اندكنيد كه هر كس براى هر چه خلق شده، رسيدن به آن غرض را برايش آسان كرده

ِوَِِنَِالَِِِْْخَلقَْتُِِمَاِوَِ﴿ِ:اش كنند، چون خودش فرمودهاش كنند، و نيافريده كه نافرمانىو انس را آفريد براى اينكه بندگى
نسَِْ تواند به آن هدف پس وقتى خداى تعالى همه را براى اين غرض مقدس خلق كرده، قطعا هر كس مىِ﴾لََِعْبُدُونِِِإلَِِِالَِْْ

 .3برسد، پس واى بر كسى كه كورى را بر هدايت ترجيح داده، آن را انتخاب كند
 :ه كه فرمودروايت آورد( علیه السلام)و در علل الشرائع به سند خود از امام صادق 

روزى حسين بن على )علیه السلام( بين اصحابش آمد و فرمود: خداى عز و جل خلق را نيافريد مگر براى اينكه او 
كنند، و اگر عبادتش كنند، به وسيله عبادت او از پرستش غير او بى نياز را بشناسند، چون اگر او را بشناسند، عبادتش هم مى

 .4شوندمى
عز  از كلام خداى( علیه السلام)من از امام صادق : به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت و نيز در همان كتاب

نسَِِْوَِِالَِْْنَِِخَلقَْتُِِمَاِوَِ﴿ِفرمايدو جل پرسيدم كه مى  .5فرمود: آنان را آفريد تا امر به عبادتشان كند، ِ﴾لَِعَْبُدُونِِِإلَِِِالَِْْ
و در تفسير آيه . 6حديث را آورده، اما نه سندش را ذكر كرده و نه نام مبارك امام راقمى هم در تفسير خود اين : مؤلف

عنى ي -سازد، زيرا در آنجا گفتيم غرضهايى كه در خلقت است شريفه، بيانى گذشت كه معناى اين روايات را روشن مى
 .شوداغراضى است كه هر يك از ديگرى حاصل مى -تكليف و عبادت و معرفت 
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 از آن جناب از معناى اين: روايت آورده كه گفت( علیه السلام)تفسير عياشى از يعقوب بن سعيد از امام صادق و در 
نسَِِْوَِِالَِْْنَِِخَلقَْتُِِمَاِوَِ﴿ِفرمايدكلام خدا پرسيدم كه مى فرمود: بندگان را براى عبادت آفريد. پرسيدم ِ﴾لََِعْبُدُونِِِإلَِِِالَِْْ

لكَِِِوَِِرَبيكَِِرحَِمَِِمَنِِْإلَِِِمُُْتَلفِِيَِِيزََالوُنَِِلَِِوَِ﴿ِآخر در آيه فرمايد آنان را براى رحمت آفريدم فرمود اين كه مىِ﴾خَلقََهُمِِْلََِّ
 .1تو خواندى بعد از آن آيه نازل شد

ِمَاِوَِ﴿ِخواسته است بفرمايد آيهنازل شده، و امام ِ﴾...خَلقَْتُِِمَاِوَِ﴿ِ، بعد از آيهِ﴾...يزََالوُنَِِلَِِوَِ﴿ِيعنى آيه: مؤلف
و مراد از . 2نسخ شدهِ﴾...يزََالوُنَِِلَِِوَِ﴿ِو در تفسير قمى، در حديثى ديگر نيز آمده كه آيه مذكور با آيه. نسخ شدهِ﴾...خَلقَْتُِ

ام بسيار رفع ابه به معناى بيان و( علیه السلام)اين نسخ، بيان و رفع ابهام است، نه نسخ اصطلاحى، چون نسخ در كلام ائمه 
وِِْآيةَِ ِمِنِِْننَسَْخِِْمَا﴿ِآمده، هم چنان كه در تفسير آيه

َ
 .اين معنا اشاره كرديم به 3﴾...ننُسِْهَاِأ

اين بوده كه غرض اعلاى از خلقت، رحمت خاص الهى است كه تنها به وسيله عبادت حاصل ( علیه السلام)و مراد امام 
 .آيدمعرفت بدست مى شود، و سعادتى است خاص كه از راهمى

 انسان در طلب: عرضه داشتم( علیه السلام)به امام صادق : و در تهذيب به سند خود از سدير روايت كرده كه گفت
  .4اىات را انجام دادهات را باز كنى، و بساطت را پهن نمايى وظيفههمين كه در مغازه: رزق چه مقدار وظيفه دارد؟ فرمود

  
 العالمينالحمد للَّه رب 
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 فهرست مطالب جلد هيجدهم

  



 
  



 

 
  



 

 
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 
  



 

  



 

 
  



 

 
  



 
 


